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پورداود ابراهیم ۰۱۳۴۷۱۲۶۴ 
اوستا. 
تهران: موسسه انتشارات نگاه» ۰۱۳۹۴ 
«Y‏ 
ج‌اول: 978-600-376-036-3 ISBN:‏ 
ج دوم: 978-600-376-037-0 
ج سوم: 978-600-376-038-7 
ج چهارم: 978-600-376-041-7 
دوره: 978-600-376-039-4 
فیپای مختصر. 
فهرست‌نویسی کامل این اثر در نشانی höhttp://opac.nlakir‏ دسترسی است. 
جلد دوم به کوشش بهرام فره‌وشی تألیف شده است. 


ج ۱.گاثاهاء سروده‌های زرتشت. ج Y‏ يشت‌ها (۱): نامه زرتشت. ج Y‏ بسنا بخش اول: نامه زر تشت. 


ج ۴. (ویسپردء خرده‌اوستاء وندیداد): نامه زر تشت. 
us‏ کتابشناسی ملی: ۳۷۸۲۵۰۸ 


اوستا 
(ویسپرد. خرده اوستاء وندیداد ) 
نامه زرتشت 
جلد چهارم 
گزارش: ابراهیم پورداود و جیمز دارمستتر 
ویراست نو: فرید مرادی 
چاپ اول: ۱۳۹۴؛ لیتوگرافی: طیف نکار؛ چاپ: ارشک؛ شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه 
شابک: ۰-۳۷۶-۰۴۱-۷ ۹۷۸-۶۰ 
شابک دوره: ۰-۳۷۶-۰۳۹-۴ ٩۷۸-۶۰‏ 
حق چاپ محفوظ است. 
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مۇسسة انتشارات نگاه 
دفتر مرکزی: خ انقلاب» خ شهدای ژاندارمری» بین خ. فخر رازی وخ. دانشگاه پلاک ۶۴ طبقه ۵ 
تلفن: ۶۶۹۷۵۷۱۱-۱۳۲ ۶۶۴۸۰۳۷۷-۸ ۶۶۴۶۶۹۴۰ تلفکس: ۶۶۹۷۵۷۰۷ 
www.negahpub.com info(gnegahpub.com‏ 
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پورداود 


دورنمای زنشدگی. مسافرت‌ها, تحصیلات. پورداود و خاورشناسان. پورداود و دانشمندان 
mI‏ پورداود و پارسیان,نامه‌نگاری. شاعری, نویسندگی, استادی» سخنرانی. خوی پورداود. 
عقاید, اهمیت و شهرت. داوری دانشمندان.آثار پورداود. 


۱ 
£ .. ۰ 

دورنمای زندگی 
زنده و جاوید ماند هر که نکونام زیست 
کز عقبش ذکر خير زنده کند نام را 
«سعدی» 
درست ou alə ua‏ گر که ای آز سمال al‏ در فهر رشت ودک aic‏ 
«ابراهیم» پا به عرص وجود گذاشت که مقدر بود بعدها کهن ترین و مهمترین یادگار کتبی 
نیاکان آریایی خویش رآ از زبان دیرین به پارسی نتوین درآورد و بدین وسیله نام خویش 
رادر تاریخ و ادب ələl‏ جاوید گذارد, آری «در هر کودک یک معمای حیرت‌بخش پنهان 

است:) 

ابراهیم پورداود پور باقر پور محمدحسین در روز iol‏ بیستم بهمن‌ماه سال ۱۳۶۴ 
خورشیدی " در شهر رشت متولد شد. پس از تحصیل مقدمات فارسی و عربی در سال 

۴ به تهران شتافته به آموختن Ce‏ قدیم پرداخت. 


A‏ این مطلب در سال ۱۳۲۴ نگاشته شده است: Y‏ گفتار شومان. 
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در همین ایام غوغای مشروطه‌طلبان برخاست و او نیز به گفتار خود «در جزء جوانان 
مشروطه طلب سری می‌جنبانید.» ! 

پورداود همواره بر ol‏ بود که به کشورهای بیگانه شتأبد. هرچند موانع خانوادگی و 
غیره بی‌شمار بود. «جوانی که به بالا نگاه نمی‌کند نظرش به پایین است. نفسی که در پی 
بلندی نیست به پستی مایل است.» " 

در سال ۱۲۸۷ از راه کرمانشاه و بغداد و حلب به سوریه رفت و به تحصیل ادبیات 
فرانسه پرداخت سپس برای زیارت خویشاوندان خود از راه استانبول و طرابوزان به 
رشت بازگشت و چند هفته در آنجا aas ar‏ در سال ۱۲۸۹ به فرانسه شتافت و ی از 
تحصیل علوم مقدماتی, در دانشگاه پاریس به آموختن رشتة حقوق مشغول شد در 
همین ایام به همراهی چند تن از ایرانیان بر عليه مظالم دولت تزاری روس متینگی در 
پاریس داد "و نیز به یاری چند تن از ایرانیان با ذوق انجمنی ادبی در پاریس m‏ کرد 
شش ماه و نیم از آغاز جنگ جهانگیر گذشته را در پاریس به‌سر برد. در این هنگام شور 
جوانی وی را بر آن داشت که «عروس پایتخت‌های اروپا» را ترک XS‏ و خویشتن را به 
ھلک Tasas‏ 

«حکماء و صاحبان عزم بر مصایب غلبه می‌کنند. اما ابلهان و نافهمان به محض مشاهدة 
رنج و خطر, بیم و وحشت بر آنان مستولی می‌شود و برای خود مشکلاتی می‌تراشند.»٩‏ 

در سال ۱۲۹۴ از فرانسه, سوییس. المان, آتریش, رومانی, بلغار. استانبول و حلب 
گذشته دل به دریا زده جعبۀٌ بزرگی به نام «شخطور» در فرات انداخت و پس از هیجده روز 
وارد فلوجه و بغداد شد. 

«صدمات مرد را نیرومند می‌سازد و مانند آب سرد که بر بدن مرد عصبی بیفشانند کارگر 
می‌شود. وی داد می‌زند ولی با وجود این پس از تحمل آب سرد جوان‌تر و قوی‌تر می‌گردد.» 7 

در یایتخت قدیم خلفای عباسی بار اقامت افکند و روزنامه‌ای به نام «رستخیز» در 
آنجا تأسیس کرد ولی هر روز از راه بصره منتطر ورود مسافران باریک و بلند جزیرة 
بریتانیا بود تا کوت‌العماره به دست انگلیسیان ələl‏ وی نیز ناچار از بیابان‌های وسیع 


۱ نامة امید. əs‏ دوم, شماره ۳۳, پاسخ اقتراح «چگونه شاعر و نویسنده شدید؟» 
۲ گفتار (دیزرائیلی) نخست وزير سایق esl‏ 
۳. در öl‏ روزگار فرانسه نیز با روسیه متحد بود. ۴ پوراندخت‌نامه. ص AY‏ 
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۱۳ n پورداود‎ 


عراق گذشته. خود را به کوه‌های بلند olal‏ رسانید و در کرمانشاه» در جوار طاق بستان 
آرام گزید. پس از چند ماهی این شهر نیز به دست روسیان افتاد. پورداود در نیمه شب 
باروبنه را به راه انداخت و با هزاران رنج و اندوه به قصر شیرین رسید. اتفاقا در ان ایام 
انگلیسیان از کوت العماره عقب تشسته بودندم هر قدر از عمر جنگ می‌گذشت کار 
سخت‌تر می‌شد. هما وردان مع رگه به کسی مجال فراغت نمی دادن د تر گان نیز او را از انتشار 
امد مز بور باز asılı‏ پس از تن ماه اقامت در بغداد ان راهن که آنده بودباز کشت دږ 
ان سر با خن از مهاعران əl‏ کته وم سا ا sal dis) ues‏ 
پاک‌سرشتش نیز در آن میان بود رهسپار حلب و استانبول گردید. 

در استانبول به‌واسط مخالفت سفیر ایران, عثمانیان a‏ وی ظنین شده Oll‏ خروج از 
کشور خود ندادند. ناگزیر اقامتش در کشور ترکان از چند روز به چند ماه کشید. «زنبورها 
هرقدر زیاد باشند گل‌ها بیشتر از آنها هستند و دل‌های غمزده هرچند بیش باشند شادی‌ها 
فزون‌تر از آنهاست.» عاقبت به گرفتن ea Rl yg‏ توفیق یافت و از کشورهای بالکان گذشته 
به برلین رسید. مصمم بود که از آلمان نیز بگذرد. به سوییس رود و در آنجا به قول خویش: 

((بنشیند و صبر پیش گیرد دنبالة کار خویش گیرد»۱ 

ولی آلمانیان به کسی اجازه خروج از کشور A ls‏ خود نمی‌دادند. ناگزیر در آنجا 
5f zəlil‏ و شریک اندوه alda‏ میلیو ن سا کبان əyə əl‏ هدب جنک kj Su‏ 
پایان رسید و چند سال نیز از پایان آن گذشت. در شهریور ۱۲۹۹ در آلمان ازدواج کرد و 
در تیرماه ۱۳۰۱ بگانه فرزندش پوراندخت متولد شد. 

در آنجا پورداود ابتدا به تعقیب رشتهٌ حقوق پرداخت و سپس همه اوقات خود را به 
مطالعةٌ کتب راجع‌به ایران وقف ə S‏ در سال ۱۳۰۳ با خانم و فرزند خود به قصد زیارت 
میهن و کسان و دوستان از راه ریگاء مسکو و باکو به ایران آمد. یک زمستان را در تهران و 
دو تابستان در شمیران به AZA‏ اوضاع مشغول بود آنگاه در مهر ۱۳۰۴ از سرحد غربی 
اوران گذشته وارد بغداد پایتخت yal‏ فیصل گردید و از آنجا عازم هندوستان شد. در هند Aq‏ 
اتا ر Ulka E‏ ار ۳۶ ا پد و səla‏ 
دیگر از گذارش‌های اوستا پرداخت aas‏ در سال ۱۳۱۱ به pla şama‏ شتافته در 
دانشگاه شانتی نیکتان (تاگور) به تدریس پرداخت و پس از دو JU‏ اقامت به آلمان 
بازگشت. 


۱. پورانداخت‌نامه ص AY‏ 


pdf.tarikhema.org 


mandegar.tarikhema.org 


tarikhema.ir 


tarikhema.org 


YT‏ اوستا 


پوزداوة پس از orit ad‏ سافرن در یه ماه ۱۳۱۶ به ایران dal‏ و دردانشگاه 

در اسفند ۱۳۲۳ به عضویت هیئت اعزامی فرهنگی ایران و به همراهی آقایان حکمت 
و یاسمی به هند عزیمت کرد و مدت هفتاد روز در استان‌های مختلف آن کشور به بازدید 
بنگاه‌های فرهنگی مشغول بود. 

در شصت سال Ayə‏ پورداود در این گفتار یادگار کینه مستتر است: «هیچ چیز در 
روی زمین برای من دروغ درنیامده است و هر چیز خود را آن‌گونه که وعده داده بود نشان 
sələ‏ است. هرچه را که دوست داشته‌ام هر روز محبوب‌ترش دیده‌ام. هر روز عدالت در 
نظرم عفیف‌تر جلوه کرده و آزادی زیباتر رونما شده. هر روز سخن را مقدس‌تر. صنعت را 
حقیقی تر و حقيقت را صانع تر, شعر را صادق‌تر و صداقت را شاعرانه تره طبیعت را الهی تر 


و الهی را طبیعی تر یافته‌ام.» 


که دل به شغل سفر بست و دوست داشت سفر 

«فرخی» 

مسافرت پورداود در Alə‏ کشور ایران منحصر به گیلان, تهران, کرمانشاه و شهرهای بین 

انها یعنی قزوین, قم. اراک, همدان و در سفر اخیر هنگام بازگشت از هند. خرمشهر و 
اهواز بوده است. 

اما سفرهای او در کشورهای بیگانه تقریبا نصف عمرش را اشغال کرده است: 

(N‏ سوریه» در تیرماه ۱۲۸۷ از تهران به ig yə‏ سوریه عزیمت کرد و تا مرداد ۱۲۸۹ در 
بیروت اقامت داشت در این مسافرت شهرهای بیروت. دمشق» حلب. دیرالزور. جبل 
لبنان و بیت‌المقدس را دیدن کرد و به‌ویژه در شهر اخیر که به قول آقای کاظم‌زاد؛ 
ایرانشهر: «جلوه‌گاه تظاهر و تنازع ادیان مختلفه است C‏ آیین‌های بهود و مسیحی و اسلام 
را به نظر تحقیق نگریست و TENE‏ «دژهوخت گنگ» خود را ساخت. 


۱. مجلٌ ایرانشهر سال اول شمارءٌ daya hosie A‏ «دژهوخت گنگ». 
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(f‏ قرانسه: در مه ماه S YAN‏ يه فراتسة عز يمت کرد و Lala‏ ۱۲۹۲ در آن کقسور 
اقامت داشت بار دیگر در ۴ تیرماه ۱۳۱۰ از آلمان به فرانسه رفت و تا ۷مردادماه همان 
سال در آنجا əə‏ در این مسافرت‌ها شهرهای پاریس, بووه Bauvais‏ بولونی» دیژون و 
آب معدنی b Evian ol əl‏ دیدن کرد. 

از دانشگاه پاریس, کتابخانه ملی şə Bibliothèque Nationale‏ 59 لور و کتابخانه 
Bibl. Asiatique alal‏ استفاده‌ها برد و در ژوئن VAY‏ در نمایشگاه عظیم مستعمراتی 
Exposition Coloniale‏ حضور داشت. 

oJ ۳‏ سفرهای پورداود A‏ آلمان متعدد و می توان گفت که ثلث عمر خود را در آن 
کشور به‌سر برده: ۱ 

در سال ۱۲۹۴ از فرانسه به المان رفتند ولی دیری اقامت نکردند. در سال ۱۲۹۵ 
nun)‏ جنگ جهانگیر یعنی در ستامیر ۱۷۱۶) بار دیگر یه المان رفتندو تا سال 
۳ یعنی مدت هشت سال در آن کشور call‏ داشتند بار سوم در ۱۳۱۰ به آلمان 
شتافتند و تا سال ۱ مقیم بودند بار چهارم در ۱۳۱۲ از هند عازم المان شدند و تا 
بهمن‌ماه JU‏ ۱۳۱۶ در آن کشور اقامت داشتند. در این مدت شهرهای برلن, ارلانگن 
Erlangen‏ نورمبرگ. هارتس برگ, هامبورگ, مونش (مونیخ)» اشتتین, کلن را گردش کردند. 

دانشگاه برلین, کتابخانه دولتی برلین, کتابخانهٌ شهر ارلانگن, فردریک موزیوم 
(برلین)» موز پرگانس (برلین) و غیره را مورد بررسی قرار دادند. 

(Y‏ هند. اقای پورداود سه سفر به هندوستان شتافت: نخست به دعوت پارسیان در 
مهرماه ۴ از راه بغداد و بصره با خانم و فرزند خود عازم هندوستان شد و خود مدت 
دو سال و نیم در آن کشور توقف کرد و به انتشار بخشی از ادبیات مزدیسنا (تفاسیر اوستا) 
پرداخت؛ سفر دوم او در آذرماه ۱ به دستور دولت ələl‏ و دعوت دانشگاه شانتی 
نیکتان yel‏ و در اسفند ۱۳۱۲ پایان می‌یابد. در این مدت در دانشگاه مزبور به تدریس 
مشغول بودند؛ سفر سوم در اسفند ۲ شروع و در اردیبهشت ۱۳۲۳ خاتمه یافته در 
این سفر به عضویت əla‏ فرهنگی در استان‌های مسختلف هند به بازدید موسسات 
فرهنگی اشتغال داشتند. در سفرهای مزبور نواحی مختلف و شهرهای بمبئی (و حوالی ol‏ 
مهابلشور, کهندالء ماترا, بندرا)»پونه, اگره, دهلی, کراچی, کلکته (بلپور, هورا)» تنه 
میسور بنگلور, مدرس, نوساری, بروده, احمدآبادء سورت, انکلشور, گندوی, بیلموریاء 
کاوالیور: لاهور: علیگر: zl‏ الله şal‏ حیدرآباد را گردش گردند. 


۱. در این سفر به ملاقات ایران‌دوست فقید پارسی دینشاه ایرانی که در پاریس بود شتافت. 
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پورداود در سفرهای سه AŞ‏ خود به هند به‌ویژه در سفر اخیر نه دانشگاه هند از جمله 
دانشگاه شانتی نیکتان aS)‏ خود استاد آنجا 55( دانشگاه هندوی بنارس, دانشگاه BETS‏ 
دانشگاه علیگر و غیره را مورد بررسی قرار alo‏ 

انچه که در این مسافرت‌ها جلب توجه ایشان راکرده: 4j‏ تاریخی Nalanda‏ _معبد 
بودایی Bodh Gaya‏ (هر دو (əzə‏ معدن طلای کشور میسور موسوم 4 Bowringpet‏ در 
Dahnu‏ دیدن اوضاع روستایی زرتشتیان پارسی. در احمدآباد A shram‏ (خانقاه) گاندی 
AG‏ مشهور ملیون هند معبد قدیمی gəz‏ (شعبه‌ای از مذهب برهمایی) در احمدآباد, 
E paia‏ میرمعصوم (حاکم زمان اکبرشاه) و مسجد تاریخی در سکر. 

در همین سفر بود که پورداود به اخلاق و اداب پارسیان اشنایی کامل یافت و خود 
دربارۀ نخستین سفر خویش په هند جتین می daa dl‏ :«درسال ۱۳۰۴ شمسی گذارشی به 
هندوستان ələl‏ در آنجا آمیزش با پارسیان و مطابق نمودن اخلاق آنان به اخلاق ایرانیان 
قدیم بر وی ثابت داشت که هنوز اثرات تعالیم اوستا باقی است و پیروان کیش کهن در میان 
گروه انبوه برهمنان و مسلمانان از هر جهت اراسته و دارای مقام بلندند.» 

هم در این سفرها از طرف رجال مهم هندوستان (که نام انان در ذیل بیاید) پذیرایی شدند: 

۱. مهاراجه کریشنا, مهاراجه میسور (سفر دوم) و یوراج «ولیعهد» وی که امروز پسر 
شخص اخیر مهاراجه میسور است.۳ 

۲. مهاراجه باروداء سرسایاجی A, aS Sir Sayaji‏ افتخار ایشان (در سفر دوم) ضیافتی 


Y dass 


۳. نظام حیدرآباد دکن (پادشاه کشور) و صدراعظم اورا (در سفر سوم) ملاقات کردند. 

۴ سرسلطان احمد از قضات As) Jue‏ هند (در سفر دوم) به افتخار ایشان ضیافتی 
دادند و نیز در سفر اخیر که به سمت وزارت کشور هند (در دهلی) منصوب بود ملاقات کردند. 

D‏ سرمیرزا اسمعیل نخست‌وزیر میسور را دیدن کردند و مورد توجه وأقع شدند. 

۵) بلژیک» در خرداد ۱۳۰۷ به هنگام بازگشت از سفر هند از اننورس و بروکسل 
گذشتند در تیر ۱۳۰۹ هم به بلژیک ,43« La Panne‏ و دنکرک Dunkerk‏ را سیاحت 
کردند در YA‏ شهریور ۱۳۱۴ از برلین به Ju‏ رفتند و در 1001و Zoute‏ (نواحی 
ساحلی مجاور سرحد هلند) و Ostende ;Bruge‏ گردش کردند و در و otl as‏ 


۱. در آن هنگام گاندی در سفر بود. . Y‏ يشت‌هاء ج Y‏ 
۴ پورداود در جشن هفتاد سالگی تولد و در تدوین یادنامۂ او نیز شرکت کرده (رک: شهرت و اهمیت). 
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6 بین‌النهرین. پنج سفر به بغداد رفته‌اند: نخست در سال ۱۲۸۷ که عازم سوریه 
بودند وارد بغداد شدند بار دیگر در سال ۱۲۹۴ به بغداد آمدند و مدتی مقیم ol‏ دیار 
is zə‏ سوم در سال ۱۲۹۵ از کرمانشاه وارد بغداد گردید و پس از چندی عازم 
استاتبول شدند؛ بار دیگر در ۱۳۰۴ خورشیدی در سفر هند به بغداد رفتند و آخرین بار در 
اسفند ۱۳۲۲ که به همراهی هيات فرهنگی عازم هند بودند. با هواپیما به ایستگاه 
«حبانیه» وارد شدند. بورداود خود درباره بغداد چنین نوشته :«گویا چیزی از این شهر در 
سرنوشت من باشد. چه از هر طرف که حرکت می‌کنم آب دجله‌اش نصیب من می‌شود.» 

در این سفرها شهرهای بغداد. بصره. کربلا و نجف را زیارت کرد. 

۷ ترکیه. پورداود دو سفر به ترکیه کرد: نخست در سال ۱۲۸۹ که به استانبول رفته از 
آنجا عازم بغداد شد. بار دیگر در ۴ به معیت چند تن از مهاجران ایرانی (از جمله 
استاد قدیمش مرحوم سید عبدالرحیم خلخالی) به استانبول رفت و چند ماه در ol‏ شهر 
zəli‏ گزید در این سفر شهر طرابوزان را نیز گردش کرد. 

علاوه بر کشورها و شهرهای فوق در حین انجام سفرهای مذکور از شهرهای پورت 
سعید. الجزایر تریست. ونیز (ایتالیا» بحرین و کشورهای سوییس, اتریش, رومانی» 
بلغار و روسیه عبور کرده است. 


ul‏ راست‌ترین دانش» ای پاک» ای آفریده مزدا! 
اگر از من پیشی درنگ کن [تا به تو رسم] واگر پسی 
[بشتاب تا] به من رسی.» (دین يشت فقرة (Y‏ 
3 تحصیلات پورداود نیز بنا بر مسافرت‌ها و تحولات زندگی و ذوق فطريش پنج مرحله را 
طی oa S‏ است: 
(N‏ تحصیل مقدمات در رشت. در این باره خود چنین نوشته ": «در زادوبوم خود 
رشت در مکتب اندکی خواندن و نوشتن اموختم... در ان روزگاران هنوز در رشت مدارس 
جدید وجود نداشت. پدرم که از بازرگانان و ملاکین بود میل داشت که من و برادرانم 
چیزی بیاموزیم ناگزیر مرا به مدرسة «حاجی حسن» olo.‏ سال‌ها در انجا صرف و 


S اميد شماره‎ day M پورانداخت‌نامه ص‎ Y 
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نحوی خواندم و از رئیس آن مدرسه سید عبدالرحیم خلخالی که در YA‏ خرداد ۱۳۲۱ در 
تهران به بخشایش ایزدی پیوست. استفاده کردم.» 

(Y‏ تحصیل طب قدیم در gələr‏ در اردیبهشت ۱۲۸۴ به اتفاق برادرش سلیمان 
داودزاده" و استادش شادروان خلخالی a‏ تهران رهسپار شده و به اختیار خود از علوم 
متداول طب قدیم ایران را برگزیده از محضر درس مرحوم میرزا محمدحسین سلطان 
الفلاسفه از استادان طب قدیم استفاده می‌کردند متن کتاب درسی (قانون) شیخ الرئیس 
ابوعلی سینا و (شرح اسباب) و (شرح نفیسی) بود. در حین اقامت در تهران چون همواره 
آرزوی مسافرت به کشورهای بیگانه را در سر می‌پروراند چند ماهی نیز در مدرسه 
«آلیانس فرانسه» مقدمات فرانسه را آموختم. 

(Y‏ آموختن فرانسه در بیروت. چون پدر dələ‏ مسافرت را به خارج نمی‌داد و همواره 
در پاسخ درخواست وی می‌نوشت «هنوز زود است» به ناچار در تیرماه ۱۲۸۷ چند روز 
پیش از وفات مظفرالدین‌شاه به قول خود «روبه گریز نهاده از بیراهه از عراق (اراک) و 
کرمانشاه و بغداد به طرف ə‏ وت خر کت us‏ 

در آن زمان وسایل Adi‏ امروزی وجود نداشت, در هنگام زمستان با رنج و مشقت 
بسیار خود را ds‏ مقضد رساتید. پس از ورود به بیروت در آموزشگاه AN‏ موه مدت 
دو سال به تحصیل ادبیات فرانسه پرداخت. 

۴) تحصیل حقوق در فرانسه و آلمان. در شهریورماه ələ) ۱۲۸٩‏ به فرانسه رفت 
و نخست در دبیرستان شهر بوه Beauvais‏ جزو دانش آموزان داخلی خود را برای ورود به 
دانشکده حقوق آماده ساخت» سپس به پاریس رفته در «دانشگاه پاریس» به تحصیل 
Az,‏ حقوق مشغول گردید و از محضر استادان نامی مانند «شارل ژید» و «پلانیول» 
استفاده کرد. 

در سال ۱۲۹۴ فرانسه و تحصیل هر دو را ترک کرد. در سفر دوم خود به آلمان, در سال 
۵ نخست در «دانشگاه برلین» و سپس در «دانشکدة شهر ارلانگن aq «Erlangen‏ 
تعقیب رشته حقوق پرداخت. 

(Q‏ تحقیق و تتبع در فرهنگ ələl‏ باستان, پورداود در رشتهٌ حقوق درس می‌خواند 
ولی دلش در جای دیگر بود. 

از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت یک چند نیز خدمت معشوق و می کنم 


۱. که در اوایل سال ۱۳۲۳ به رحمت ایزدی پیوست. ۲. نامه اميد شماره NY‏ 
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اما معشوق پورداود «عظمت ایران دیرین» بود و می او «چاشنی مطالعة اوراق مربوط 
olala‏ باستان.» پورداود همان گریزپایی بود که Ae ya)‏ محبتی از «قیل و قال مدرسه» 
نمی‌دید. اگرچه هم از جوانی غوغایی از دل خود می‌شنید که او را به سوی گذشتة میهن 
سایران بزرگ دعوت می‌کرد. ولی این صدا بسیار ضعیف بود و هنوز گوش یک جوان 
پرشور و شاعر احساساتی کلمات آن را درست نمی توانست تهجی کند. وی مانند گمشده‌ای 
بود که در بیابان از هر سو گوش فرا می‌دهد تا صدایی شنود و راه به جایی برد. آنگاه آوای 
هاتفی --رهگذری او را به گوش رسد. چه آواز دلکش و Aaii‏ شیرین!؟ گمشده را به 
خود می‌کشد و می‌کشاند. هر دم هاتف نزدیک‌تر و آواز روشن‌تر و دلکش‌تر می‌شود تا 
بدان‌جا که یک‌باره گمشده را از خویش بیرون و در خود مستغرق می‌سازد. پورداود در 
ین cile‏ سیر sil 35398 43:5 A‏ ارو چن dı‏ «باری در آلمان ماندنی شدم. 
زبان ان دیار را اموختم و باز چند سالی در دانشکدة برلن حقوق خواندم. اما نمی‌دانستم 
که این تحصیل به چه کارم خواهد آمد. در do‏ حس می‌کردم که عشق و علاقه‌ام تحصیلی 
است که به ایران باستان مربوط باشد. به یاد دارم روزی در دبیرستان بیروت استاد فرانسۀ 
ما موضوعی برای امتحان به ما داد. من به جای آنکه ol‏ موضوع را بنویسم چیزی نوشتم 
راجعبه ایران باستان و به همین ملاحظه که از موضوع خارج شده بودم نمرةٌ بدی گرفتم. 
بنابراین صلاح در این بود که دست از حقوق بکشم. چنان‌که دستم از طب قدیم کو تاه شد. 
همان طور هم شد؛ روزی که ديدم به چند زبان اروپایی آشنا هستم و به کتبی که دربارة 
ələl‏ باستان نوشته شده دسترسی دارم و می‌توانم از استادان بزرگ خاورشناس بهره‌ور 
شوم, بساط حقوق را برچیده منحصراً olal‏ را موضوع تحصیل و Ala‏ خود قرار دادم. 
این a‏ بسیار پهناور که از هزار سال پیش از مسیح تا هفت سده پس از میلاد امتداد دارد 
کافی است که کسی را در مدت شصت و هفتاد سال به کار و کوشش وادارد.» 

سر والتر اسکات گوید: «بهترین دانش‌ها و معلومات شخص آنهاست که به‌نفسه آن را 
تحصیل کر ده باشد.» 

دانشمند پارسی بهرام گو or Uo aieo‏ ر اند رهه از ETE E‏ 

Ab ls sab. e ouf ag)‏ هافق و بال scala‏ استادان یزرک 
ادبیات مقدس و معارف زر تشتی را در آلمان و فرانسه بیاموخت و بدان io‏ شایستگی 
رسید که توانست ترجمه‌ای از سرودهای پیامبر ایران که به زبان کهن اوستایی تقریر شده, 
به زبان نوین olal‏ (پارسی) به جهان ارزانی دارد.» 


aal.‏ شمارة XY‏ ۲. مقدمهٌ یشت‌هاء ج ۱ (به انگلیسی). 
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پورداود در نتیجهٌ تحصیلات مزبور و مسافرت‌های بسیار به کشورهای مختلف. در 
زبان‌های T‏ و فرانسه کاملاً بصیر و صاحب‌نظر و با زبان‌های انگلیسی و عربی نیز رفع 
نیا زمندی می‌کند و به هر چهار زبان سخن می‌راند. 

از زبان‌های کهنه به‌ویژه در (زبان اوستایی) متخصص و نامبردارست. 


Y 
پورداود و خاورشناسان‎ 
گیرید‎ Lə دانش را از دهان مردان‎ 
«حدیث نبوی»‎ 
پورداود در مدت اقامت خود در اروپا با بسیاری از خاورشناسان مراوده داشته به افاده و‎ 
استفاده از آنان مشغول بود:‎ 

۱) استاد مارکوارت آلمانی ۰۲ پورداود خود دربارة او چنین نوشته ا: 
«استاد مارکوارت در سن شصت و شش سالگی در شب چهارم فوریه ۱۵-۱٩۳۰‏ بهمن 
ماه ۱۳۰۸ به واسطةٌ iole‏ ناگواری در اتاق خواب خود با گاز مسموم گردید. از مرگ 
ناگهانی این دانشمند بزرگ آسیب بزرگی به وطن ما رسیده, چه هنوز یک رشته از 
تألیف‌های گرانبهای او که نگارنده خود نسخ خطی آنها را دیده‌ام از آن جمله تفسیر 
گات‌ها (سرودهای زرتشت) و iem‏ بندهش (کتاب دینی پهلوی) و daz‏ کتاب پهلوی 
«شهرهای ایران» و رساله ای راجع‌به امشاسپندان (مهین فرشتگان مزدیسنا) و غیره به طبع 
نرسیده است. تألیفات دیگر آن دانشمند مرحوم که به طبع رسیده معتبر ترین اسنادی است 
راجع‌به ləl‏ قدیم آخرین تألیف او رساله‌ای است در خصوص نوروز که نگارنده به 
بمبتّی از برای Dr Jivânji Jamshedji Modi. Appreciation Commuitee‏ فرستاده‌ام و 
در انجا در جزو کتاب Modi Memorial volume‏ مندرج شد و یک ماه پیش از وفاتش 
منتشر شده است. با اینکه مارکوارت هیچوقت در ایران نبوده, اما علاقهٌ مفرطی به 
سرزمینی که موضوع تحقیقات عمرش بوده داشته است و مانند پروفسور Browne gələ‏ 
خواستار مجد و جلال آن بوده است. خواستار بوده که سراسر ایران قدیم دیگر باره جزو 
قلمرو ایران گردد و ایرانیان به دین قدیم اباء و اجداد خود روی کنند و ثروتمندان زیارت 
گور کورش را در دشت مرغاب بر خود واجب شمرند. زبان فارسی را از لغات بیگانه پاک 


Y یشت‌هاء ج‎ A 
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۲١ ۳ پورداود‎ 


کنند و الفبای عرب را به الفبای اوستا تبدیل دهند و به جای تاریخ هجری یک تاریخ ملی 
برگزینند و چون کاملاً دوستار ایران و به اوضاع قدیم آن آگاه əə a‏ کین مخصوص نسبت 
به عرب‌ها و ترک‌ها که محوکنندگان تمدن ایرانی‌اند اظهار می‌نمود. هوش و حافظه و 
تکار labeo S asd‏ نظیر ساخته رو به رات می قزان $ xal uda‏ 
مستشرقین ایران‌شناس بوده است. شاید به این زودی‌ها دیگ, کسی به AL,‏ او نرسد و 
بدبختانه جای او چندی تهی بماند این دانشمند مرحوم b‏ به گردن عموم مستشرقین و 
همه ایرانیان و به خصوص به نگارنده حق بزرگی است که مکرراً در طی تألیف این نامه 
(یشت‌ها) کتباً و شفاهاً ازو استفاده نموده‌ام' و بسا در موارد مشکله به او متوسل شدهاې 
اهورمزدا روانش را در کشور جاودانی خود شاد و خرم کناد.» 

)۱۹۲۶-۱۸۶۲( خاورشناس مشهور انگلیسی‎ ələ ادوارد براون. پورداود با ادوارد‎ (Y 
' مراوده و مکاتبه داشته, استاد فقید در کتاب «مطبوعات و اشعار اران نو» ترجمهة احوال‎ 
و منتخب اشعار "او را درج کرده است که شرح آنها از این پس بیاید.‎ 

(Y‏ اسکارمان “Oskar Mann.‏ المانی (مستوفی در ۵ دسامبر ۱۹۱۷ در برلن) که 
«فارسی و کردی را بسیار خوب می‌دانست و چندین سفر به ایران کرده بود و چندین 
تاليف در خصوص ələ‏ کردی T ca Jo‏ 


۴)استادهار تمن M-Hartmann‏ خاورشناس آلمانی متخصص در زبان پارسی و pür‏ 


۵) استاد فرانک Frank‏ خاورشناس آلمانی متخصص در سریانی که با استاد روابط 
خانوادگی داشته‌اند. 

(F‏ استاد شدر Schaeder‏ خاورشناس آلمانی متخصص ادبیات ایرانی به‌ویژه شاهنامه. 

(V‏ استاد هل hell‏ .1. خاورشناس آلمانی متخصص در ادبیات عربی. 

(A‏ استاد میتووخ Eugen Mittwoch‏ خاورشناس "didi‏ و عربی‌دان معروف و 
متخصص در زبان امهاری (حبشه) که قسمتی از (طبقات کبیر) تألیف ابن سعد واقدی را 
تصحیح کر ده است * این استاد. به‌طوری که مجله (روزگار نو) چاپ لندن " اطلاع ələ‏ در 
جنگ اخیر به تاریخ هشتم نوامبر ۲ در خان خویش در لندن بدرود زندگی گفته. 


۱. پورداود همه هفته با استاد آلمانی جلسه بحثی داشتند. .Y‏ ص XVIII‏ 

۵ همان کتاب ص ۱۷ و فرهنگ خاورشناسان صص ۱۶۲-۱۶۳ 

۶ بیست مقاله قزوینی ج ۱ ص ۱۸ و نیز ALİ‏ پارس ۴ ترجمه حال علامه مزبور به قلم نگارنده. 
۷ جلد دوم شمارة .Y‏ 
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)٩‏ استاد بلوشه .Blochet‏ خاورشناس فرانسوی که نام پورداود را به خط پهلوی نقش 
نگین انگشتری وی ساخته. 

علاوه بر خاورشناسان مزبور استاد با مینورسکی Minorsky‏ خاورشناس معاصر روسی و 
۴ خاورشناس آلمانی (نویسنده فهرست شاهنامه) و گروهی دیگر مکاتبه داشته‌اند. 


۵ 
پورداود و دانشمندان مسلمان 


الف. دانشمندان ایران یکه در اروپا افامت داشته و b‏ دارند 

۱ علامه محمد قزوینی, دانشمند معاصر آقای محمد قزوینی " ضمن یادآوری از 
دوستان خود چنین P dando‏ «دیگر از فضلای yadə‏ برلین در آن ایام " دوست قدیمی 
منء اقای میرزا ابراهیم پورداود بود از شعرای مستعد عصر حاضر با طرزی es‏ و اسلوبی 
غریب متمایل به فارسی Teuga‏ 

قضاوت ایشان دربارة (یشت‌ها) تألیف پورداود از این پس Pu‏ 

۲ کاظم‌زاده ایرانشهر, gəl‏ کاظم‌زادة ایرانشهر مولف کتب: راه نو در آموزش و 
پرورش (چهار مجلد که مجلدات دوم و سوم و چهارم در برلین به چاپ رسیده) و رهبر 
نزاد نو (چاپ برلین) و تجلیات روح ایرانی (چاپ برلین و تهران)» اصول اساسی 
روانشناسی (در دو مجلد) و اصول اساسی تربیت (دو کتاب اخیر هنوز به طبع نرسیده) "و 
موسس و مدیر ilona‏ (ایرانشهر) چاپ برلین. که سال‌ها در آلمان اقامت داشتند و اکنون 
مقیم سوییس می‌باشند. 

پورداود در هنگام اقامت طولانی خود در المان همواره با این دانشمند وارسته 
محشور بوده و معزی‌الیه در آغاز مقاله dəl)‏ یزدگرد سوم به عیسویان ارمنستان) به قلم 
پورداود ‏ نوشته‌اند: ölə‏ ذیل را آقای پورداود که یکی از جوانان فاضل و جدی و مدقق 
است و مدتی است که در برلین ساکن و مشغول تتبعات و تدقیقات درباره تاریخ و السنه و 


۱. ترجمه احوال و آثار استاد در سالنامة پارس (۱۳۲۴] به چاپ رسیده است. 

۲ بیست مقاله ج ۱ ص Y M‏ جنگ جهانگیر گذشته .)۱٩۱۴-۱۹۱۸(‏ 

۴. بقیه این عبارت در عنوان (داوری دانشمندان) da‏ خواهد شد. ۵ رجوع شود به عنوان (نویسندگی). 
۶ این دو کتاب اخیر که به خواهش وزارت فرهنگ تالیف شده در حدود هفت هشت سال است که در وزارت 
فرهنگ مانده و هنوز به چاپ نرسیده و اینک در کتابخانه فنی وزارت فرهنگ مضبوط است. 

.۵ ابرانشهر سال اول (۱۳۴۱ قمری) شمارۂ‎ ála V 
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۲۳ D پورداود‎ 


تمدن ایران قدیم هستند نوشته‌اند که علاوه بر اهمیت و لطافت موضوع. مطلب را با 
عبارات ساده و شیرین که به قدر امکان خالی از کلمات عربی و موافق شیوه ایشان است 
ادا کرده‌اند.»۱ 

LY‏ سیدحسن تقی‌زاده. دانشمند و سیاستمدار مشهور ایرانی و موّسس مجله (کاوه) 
چاپ برلین و ملف (گاه‌شماری در ələl‏ قدیم) چاپ تهران و سفیر کبیر کنونی ایران در 
انگلستان. در ایام جنگ جهانگیر اول با استاد مفاوضات داشته‌اند. 

۴ جمال‌زاده. استاد ادبیات پارسی در دانشگاه سوییس و مولف کتب: (یکی بود یکی 
نبود) چاپ برلین و تهران, (دارالمجانین) چاپ تهران و (عمو حسینعلی) نیز چاپ تهران 
در ایام اقامت در آلمان با استاد محشور بوده‌اند. 


۲ دانشمندان هند 
A‏ پرفسور محمداسحق. استاد دانشگاه کلکته. استاد مزبور در مقاله‌ای که در «مجلۀ 
جدید» چاپ کلکته درج کرده چنین نگاشته ا: yən‏ طول مدت مسافرت نگارنده به Dl gl‏ 
نتوانستم او (پورداود) را زیارت eS‏ چون در آن هنگام در المان بودند. فقط بهوسيلة 
مکاتبه با شاعر (مزبور) اشنایی دارم. مشارالیه با JUS‏ لطف عکس خود را (که در هند 
برداشته شده) از برلین برای درج در تألیف پارسی نگارنده که به نام (سخنوران ایران) 
تحت طبع است و در آن از گویندگان ایران معاصر با منتخب اشعار آنان بحث شده و شامل 
یک عده از قطعات جالب توجه اقای پورداود است. ارسال داشتند.» 

Y ۲‏ ۴ ۵. در هفتمین ES‏ خاوری AIL India Oriental Conference‏ که در سال 
۳ در باروده (aua) Baroda‏ تشکیل شد و استاد سمت ریاست شعبه «پارسی و عربی» 
را داشتند با آقایان دکتر محمد اقبال, عبدالله جغتای و دکتر عبدالحق و نظام‌الدیین 
همکاری کرده‌اند. ۲ 

۶ ۷ استاد عبدالقادر و استاد ələ əb‏ استادان ادبیات پارسی دانشگاه بمبئی و 
گروهی دیگر از دانشمندان مسلمان هند. 
Seu‏ 

پورداود پس از بازگشت از اروپا و اقامت در تهران با بسیاری از دانشمندان مقیم مرکز 
مراوده یافته‌اند و ما با عرض معذرت از ذکر نام انان صر فنظر می‌کنيم. 


S‏ نیز رجوع شود به عنوان (داوری دانشمندان -ایرانشهر). 
The Modern Review January 1933-Calcutta P: 24-27.‏ .2 


۳ شرح ol‏ در عنوان (اهمیت و شهرت) بياید. 
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۶ 
پورداود و پارسیان 

از آن به دیر مغانم ععزیز می‌دارند 
که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست 
«biley‏ 
پورداود در مقدمة یشت‌ها چنین نوشته : «گرچه پیش از این سفر " در کتب مستشرقین 
خوانده بود که پارسیان هند نمایندۀ خصلت‌های ستوده و اخلاق پاک ایرانیان باستانند؟ 
اما پس از دیدن اوضاع آنان, که در هنگام دست یافتن عرب بر ایران مهاجرت اختیار 
نمودند بر وی نیز يقین شد که هوأی ناخوش هند که بیشتر مردم ol‏ سامان را سست نموده, 
نتوانسته به قوت ایین اوستا غلبه کند و نیروی اراده و عزم و کوشش را از پیروانی که گوش 
به دستور پیغمبر ایران دارند سلب نماید و کسانی را که باید بنا به تعلیم اوستا زندگانی را 
میدان کارزار خوبی و بدی بشمرند و در بهبودی خود کوشا و در برانداختن دیو دریوزی و 
نادانی تخشا باشند به گوشه گیری محکوم کند و قضا و قدر شوم را بر آنان چیر سازد, نه 
اینکه فقط نگارنده از پارسیان خاطره‌های خوب دارد بلکه, هر که از کشتی به بندر بمبثی 
فرود | ید خواهد دانست که قوم پارسی در آن سرزمین از یک سرچشمهٌ دیگری زنده و 

خرم است.»؟ 

پورداود از میان پارسیان بیشتر با دانشمندان آنان محشور بوده و به‌ویژه با اوستا و 
پهلوی‌دانان یارسی مراوده داشته است: 

۱. دینشاه ایرانی» این دانشمند فقید (متوفی در شب پنجشنبه ۱۲ آبان ۱۳۱۷ مطابق Y‏ 
نوامبر ۱۹۳۸) که ko‏ مفصل گات‌ها تاليف پورداود را تماما به انگلیسی ترجمه کرده"و 
مژلف. کتاب مزبور و (خرمشاه) را به نام ایشان اتحاف کرده در پایان Án Lou‏ یشت‌ها 
چنین نوشته‌اند : «در انجام مقال تشکرات فراوان تقدیم اعضای محترم انجمن زرتشتیان 
ایرانی می‌نمایم که در مدت اقامتم در هندوستان هميشه مورد لطف و محبتشان بوده‌ام, 
بهخصوص رئیس محترم انجمن, دوست دانشمند محترم عزیزم اقای دینشاه جی‌جی باهای 


.۱۳۰۴ نخستین سفر هند به سال‎ LY .۲ یشت‌ها» ج‎ ۱ 
iil ja و کتاب دیگر همین‎ Geschichte des Alten Persiens von Justi S. 1 ۳.رک:‎ 
Geschichte Irans im Grundriss des Irani. Philo II Pand S. 395 
4. The Treasure of the Magi by James Hope Moulton: oxford 1917 P. 119-122. 
Yes Aul اول] مندرج‎ oie] که در گات‌ها‎ ۵ 
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۲۵ R پورداود‎ 


ایرانی که متحمل زحمات بی‌اندازه شده آنچه لازمة مهمان‌نوازی بوده در حق من کوتاهی 
نکردند و از هر قسم» اسباب آسایش مرا فراهم آوردند به‌طوری که توانستم از پرتو 
مساعی ایشان با حواسی جمع و خاطری اسوده یک دوره تحصیلات مزدیسنا را درین جا 
طی نمایم و $i olla,‏ خویش معلوماتی از آیین کهن بیندوزم.» 

پورداود تصمیم گرفت به یادبود پنجاه و پنجمین سال تولد دینشاه یادنامه‌ای منتشر 
سازد و به یاری جمعی از پارسیان نیز به این امر خير اقدام کرد ولی انتشار یادنامه به 
تعویق افتاد و پس از مرگ او» در سال پیش منتشر شد. 

۲ جیوانجی جمشید چی مدی J. Modi‏ .این دانشمند (متوفی در ۲۸ مارس 
۳ در سن هفتادوهشت سالگی) در سرآغاز بخش انگلیسی گات‌ها (چاپ اول) دربارة 
پورداود چنین نوشته: «خوشوقتم ازین که با مولف جوان محقق این کتاب در مهمانخانه مد 
6 بغداد در پایان اکتبر ۱۹۲۵ اشنا شدم. ان زمان وی در شرف حرکت به بمبتی 
برای تخصیل ادبیات پارسیان در هرک اصلی آن بو € 

پورداود در پایان دیباچۀ يشت‌ها در خصوص وی چنین نگاشته ": «دیگر از بزرگوارانی 
که سپاسگزارشان هستم دانشمند معروف پارسی دکتر جیوانجی جمشید جی مدی 
شمس العلماء است که هميشه درخواست‌های مرا اجابت نموده از دادن کتبی که لازم 
داشتم &o‏ نورزیدند و به توسط ایشان تقریباً بیست جلد کتاب نفیس راجع‌به مزدیسنا از 
انتشارات انجمن محترم پارسی پنجایت Parsee Punchayet‏ به من هدیه شده أست.» 

پورداود در یادنامه‌ای که به افتخار هفتادمین سال این دانشمند تدوین شده. مقاله‌ای 
نگاشته انیت əş dələ‏ بدین عتوان iud‏ 
Dr. Modi Memorial Volume. Papers on Indo - Iranian and Other Subjects.‏ 

Written by Several Scholars. Bombay 1939 
دانشمند مزبور دارای آثار بسیار می‌باشد از آن جمله است:‎ 
1. The Parsees at The Court of Akbar and Dastur Meherji Rama (1903) 


2. Aiyádgar-i-Zarirán, Shatroihá-i-Airán, va Afdya va Sahigiya-Seistán "i.e." 


the Memoir of Zarir 1899. 
3. TAmaspi (Pahlavi Transtations, Part III, Pahlavi, Pazand and Persian Texts 


with transtations) 1903 


۱. داوری مدی Uo»‏ $ پورداود در عنوان (داوری دانشمندان) بياید. Mel‏ 
۳.رک عنوان: اثار پورداود. 
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Asiatic Papers, Part 1 (1905)‏ .4 
Asiatic Papers, Part II (1917)‏ .5 
Asiatic Papers, Part III (1927)‏ .6 
“dəl‏ ک. نریمان K. Nariman‏ پورداود در پایان مقدمهٌ سابق‌الذکر درباره این 
دانشمند پارسی (متوفی در چهارم آوریل سال YAYY‏ در بمبئی) چنین نوشته t‏ «دانشمند 
شهیر گشتاسب نریمان که همواره به دستیاری ایشان از انتشارات جدید مستشرقین اروپا 
مسیوق می‌شدم و کتب آنان را برای استفاده به من برگذار کردند البته از چنین بزرگواری 
که عمر خود را برای توسعةٌ معارف وقف کرده‌اند جز این هم نباید منتظر بود.» " 
از اثار وی ترجمۀ کتاب سودمند اینوسترازف خاورشناس روسی است به زبان 
انگلیسی تحت عنوان: 
Iranian Influence on Moslem Literature. Part 1. transtated from the Russian‏ 
of M. Inostrarzev, Bombay 1918.‏ 
۴. . ب. ن. دهابر (E. B. N. Dhabhar‏ دانشمند پارسی که پورداود در پایان مقدمۀ 
مذکور درباره ایشان نگاشته S‏ «دیگر هیربد دانشمند بهمن جی نسرانجی دهابر با cá‏ 
عالمانه‌ای که مخصوص ایشان است تمام متون اوستایی این نامه (يشت‌هاء جلد اول) را 
تصحیح نمودند و قسمت فارسی آن را نیز از نظر گذرانده به بسی از سهوها مسبوقم کردند.» ۲ 
ی از تا زاين mala‏ کنب زیر است: 
Zand-i Khürtak Avistak. Bombay 7‏ .1 
The Persian Rivayats of Hormazyar. Framarz and other, their version with‏ .2 
introduction and notes, Bombay 1932.‏ 
۵ بب اء انکلساریا؛ B. A. Anklesaria‏ -نیز استاد در پایان دیباچه مزبور نوشته۵ 
«دیگر دانشمند اوستا و پهلوی‌دان مشهور بهرام گور انکلساریا که در مدت چندین ماه و 
هر روز چندین ساعت در حضورشان کسب فیض نمودم و از اطلاعات AAA,‏ ایشان 


بهره‌مند شدم.» 
سرآغاز " جلد اول يشت‌ها تألیف پورداود به قلم انکلساریاست. از AZA‏ آثار وی 
. يشت‌هاء ج 5 ۲. گفتار نریمان də‏ پورداود در عنوان (ا ^ همیت و شهرت) بياید. 
۳ یشت‌ها» ج Y‏ ۴. جلد دوم یشت‌ها نیز به تصحیح دانشمند نامبرده رسید. 
۵. یشت‌ها, جلد اول. 


6. Foreword 
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Pahlavi-Text. vol 11: Bombay 1913‏ .1 
Zand-i Vohuman Yasn and two pahlavi Fragments Bombay 1919‏ .2 
و نیز دیباچه سودمندی بر متن عکسی بندهش بزرگ که در سال ۱۹۰۸ انتشار یافته است 
نگاشته و «کارنامک ارتخشیر پایکان» و «شکند گمانیک ویجار» و «داتستان دینیک» و 
چند بخش از دینکرت را به انگلیسی ترجمه کرده است. 
دانشمند ya şə‏ در آذرماه ۱۳۲۳ (توامبر YATT‏ در شصت‌وهشت سالگی درگذشت 
پورداود در مجلس تذکری که به مناسبت درگذشت وی در تالار دبیرستان فیروزبهرام (در 
۱ فروردین ۱۳۲۴) منعقد گر دید خطابه‌ای ايراد کرد که خلاصه ان در Ao‏ سخن JU‏ 
دوم شماره ۶ جاب رسد اه 
۶ م. ن. دهالا ələ) M. N. Dhalla‏ در بازگشت از سفر اول خود به هند, در ۱۵ 
اردیبهشت ۱۳۰۷ به کراچی وارد شد و در انجا دستور دانشمند دکتر مانکجی نسروانجی 
دهالا(از ol‏ خاورشناس مشهور آمریکایی جکسن) را ملاقات و بنا به دعوت 
di‏ ایشان در sal‏ شترا کرد: ee...‏ 
تجدید عهد کرد. معظم له جمد کاب ela‏ به نام «ستایش (İs yə) əl‏ 
کرده‌اند از ایشان خواستند. 
lg cla səsi‏ دهالا دو زان انگلسی در əl‏ ایکا daaa‏ از 
تألیفات ایشان از این قرار است: 
Zoroastrian Theology, New-york 4‏ .1 
Zoraastrian Civilisation, New-york 1922‏ .2 
Our Perfecting world - Zarathushtra's way of Life, New-york 1930‏ .3 
History of Zoroastrianism, New-york 1938‏ .4 
۷ سهراب (LAL‏ دانشمند پارسی و کارمند انجمن ələl‏ لیگ و مدير مجله آن (متوفی 
روز یکشنبه ۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۲۴ برابر با ۲۰ ماه مه ۱۹۴۵ در بمبئی) و ملف و مترجم: 
The Laws of the Ancient Persians, transtated from Pahlevi. Bombay‏ .1 
1937 
Aérpatastán and Nirangastán, translated from Pahlavi. Bombay 1915‏ .2 
Y‏ ایران و اهمیت آن در ترقی و تمدن بشر تألیف پلساراء ترجمة عبدالحسین سپنتاء 
بمبئی ۰.۱۹۳۶ 


۱. عقيدة انکلساریا راجع‌به استاد در عنوان (داوری دانشمندان) بیاید. 
Homage unto Ahura Mazda - New-york 1941.‏ .2 
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در مجلس تذکری که پس از فوت دانشمند مزبور از طرف انجمن زرتشتیان در سالن 
دبیرستان فیروز بهرام در یازدهم خرداد ۴ منعقد شد. آقای پورداود خطابه‌ای دربارة 
شرح زندگی و خدمات آن فقید قرائت کردند. 

z J.A‏ س. تاراپوروالا zə) 1. J. S. Taraporewala‏ جهانگیر سهرابجی تاراپوروالا 
مولف کتاب‌های: 

1. Selections from Avesta and Old Persian Calcutta 2 
2. The Religion of Zarathushtra. Madras 1926 

و ترجمۀ گات‌ها به انگلیسی که جزو اول آن اخیراً از طبع خارج شده است.۱ 

دانشمند مزپور بر کتاب «یشت‌ها» تألیف آقای پورداود مقدمه‌ای به ایس نگاشته 
است. " عقیدۂ وی راجع‌به استاد در عنوان (داوری دانشمندان) ذکر خواهد شد. 

A‏ داراب پشوتن سنجانا Darab Peshotan Sanjana‏ دستور بزرگ پارسی که در 
ایام اقامت استاد در هند اغلب سمت ریاست جلسات سخنرانی‌های معظم‌له را به عهده 
داشت دانشمند نامبرده چاپ کتاب معروف دینکرد و 4427 آن AST‏ توسط پدر دانشمندش 
پشتوتن دستور بهرامجی سنجانا شروع شده و تا جلد نهم در بمبئی به چاپ رسیده بود 
ادامه səslə‏ چاپ جلد نوزدهم ان را در سال YAYA‏ در بمبئی به پایان رسانید علاوه بر ان 
آثار بسیار دارد از آن جمله است: 
The Zand 1 12۷1] Shéda Dad, or the Pahlavi Version of the Avesta‏ .1 

Vendidád. Bombay 1895 

2. The Kárnámé î Artakhshir î Pápakàn, the Original Pahlavi text with a 

transliteration in Roman Characters, translation into English and Gujerati 

Bombay 1896. 

3. Zarathushtra in the Gathas, and in the Greek and Roman Classics, 

translated from the German of Drs. Geiger and Windischmann Leipzig 1897 
به افتخار دانشمند مزبور یادنامه‌ای به عنوان:‎ 

Indo-Iranian Studies. 

به قلم محققان اروپا و امریکا تدوین و به سال ۱۹۲۵ چاپ و منتشر شد. وفات وی در 
سال YAYA‏ اتفاق افتاد. 


۱.رک: ایران لیگ سال A‏ شماوه 5 ۲.رک: یشت‌هاء ج A‏ 
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۰. دکتر کیقباد. شمس العلماء دکتر کیقباد معروف به سردار پونا در پونه ریاست 
جلسات سخنرانی استاد با وی بود پسر وی انوشیروان شمس العلماء به نمایندگی 
پارسیان در گنگره فردوسی (سال ۱۲ ۱۲ و یدای ار کت کرد 

۱. فریدون جی دادا خانجی. قاضی عدلیه (سیلیستر) بمبثی و ناطق پارسی, دکتر 
فریدون گرشاسب lolo‏ خانجی موسس و نائب رئیس انجمن ایران لیگ و موّلف: 

Philosophy of Zoroastrianism and Comparative Study of Religions. 


در ۲۴ فوریه ۲ در بمبئی درگذشته. 


۷ 
نامه‌نگاری 


«هیچکس به افکار جامعه, نزدیک‌تر از روزنامه‌نگار نیست» 


پورداود راذاتاً روزنامه‌نگار Journaliste‏ نیافریده‌اند. Gl‏ وی که در راه رسیدن به مقصود. 
پیشرفت و ترقی oie‏ عزیز, به هر دستاویز مؤثری دست می‌زد مدتی نیز در cul‏ راه گام‌زن بود. 


ایرانشهر 
نخست نامه «ایرانشهر» را در سال ۱۳۳۲ قمری به یاری Ae‏ معاصر اقای قزوینی و 
اشر ə ələ‏ در بارس مشر AS.‏ 
شمارء اول در جمادی‌الاولی ۲ هجری قمری مطابق آبان‌ماه WAY‏ یزدگردی و 
اوریل ۱۹۱۴ میلادی و اخرین شمارء ol‏ در شعبان برابر بهمن‌ماه و ژوئن همان سال 
i iae‏ 
این نامه در چهار صفحه (سه صفحه به زبان پارسی و یک صفحه به زبان فرانسه) 
ماهیانه انتشار می‌یافت. شماره چهارم در مطبعه زیر چاپ بود که جنگ جهانگیر نخستین 
(۱۹۱۸-۱۹۱۴) آغاز و روزنامه تعطیل شد مطالب پارسی شمار؛ اول آن از این قرار است: 
ایرانشهیء سیاست انگلیس و روس در ایران» سیاست المان و روس aşğbalas‏ 
اطراف “cəb ul‏ تاجگذاری و انتخابات» یک صفحه غمین از حال آذربایجان, 
مطالب به زبان فرانسه: 


Notre hut-Nos Réunions 


۱. که بعدها در کر مانشاه به دست کردان کشته شد. 
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بعدها نام و عنوان «ایرانشهر» را آقای کاظم‌زاده ایرانشهر با موافقت سوسسان .2 
فوق» جهت انتشار مجلة سودمند «ایرانشهر» که در برلین مدت چهار سال منت منتشر گردیده 
انتخاب گردند' 


رستخیز 
دومین نامه «رستخیز» بود که پورداود مستقلا به‌عنوان صاحب امتیاز و سردبیر و به نام 
مسار « ladı‏ بعذادرو سس در گر Kak şəli,‏ دا تقار دا ے 
اولین شمارة آن در YA‏ رعضان سال ۱۳۳۳ قمری مطابق ۲۶ اسفندارمذ ماه ۱۳۸۴ 
یزدگردی و ۸ اوت ۵ میلادی در بغداد و آخرین شمارة آن در ٩‏ جمادی‌الاولی 
۴ قمری مطابق ماه مارس ۶ میلادی و جمعاً YO‏ شماره از اج انتشار a şazəl,‏ 
علت «سانسور» شدید افسران دولت عثمانی ca)‏ التهر ین نیا 95 قلمرو أن دول نود 
روزنامة مزبور تعطیل گردید — پورداود خود چنین می‌نگارد : «ترک‌ها هم دیگر به من 
اجازه انتشار رستخیز ندادند جه نخوا ستم از اتحاد اسلامی که دام تزویری بیش نبود 
طرفداری کرده باشم». 

Aaz,‏ این نامه, نخست در «مطبعه الزهوری» بغداد (بدون تاریخ) چاپ شد هدف 
آن اتحاد ələ isə‏ در راه حفظ استقلال و قیام بر علیه همسایگان استعمار طلب وقت و 
نمایاندن راه پیشرفت و ترقی به هم‌میهنان بوده است گاهی نیز اشعاری که وصف‌الحال 
جامعه بوده اثر طبع پورداود و به امضای «گل» در رستخیز منتشر می‌شد _مطالب شمارة 
اول او از ə‏ فان Coal‏ 

رستخیزء از تهران به ما می‌نویسند. قسمت ادبی: وقایع جنگ عمومی. روز 
زنده شدن است. مرگ یک نفر آسمان پیمای جوان, اخبار تلگرافی, قوای بی‌نظام ایران و 
33 نظام دشمنان, ورشو گرفته نشد ایل‌ها. 

در سرمقالهٌ نخستین شماره می‌نویسد: «روزنامه رستخیز, که در این روزگاران جنگ 
از پرده سر به‌در əə S‏ می‌خواهد ایرانیان را از این روز رستخیژ آگاه ساخته. مانند ARE‏ 
صور آنان را به سوی قیامت عظمای رزم بخواند. با زبانی ساده همه ایرانیان را از فرصت 
این روزهای تاریخی یادآور است. بدون تمایل به فر 48 مخصوص عموم طبقات را از خرد 
و بزرگ از توانگر و بینوا به سوی اتحاد و اتفاق می خواند. 


۱ رک: مجله ایرانشهر سال اول. شمارء اول. ص ۳. 
Pseudonyme‏ .2 
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برخیزید! برخیزید! بشتابید! UU‏ خود را از دشمن نیرداخته‌اید از پای ننشینید.». 
سرمقاله‌های اتشین این نامه از قبیل: روز سیاه و نومیدی, روسیه ایران» روسیه و انگلیس. 
رسوایی, ملت و دولت. در تنویر افکار جوانان ان عصر تاثیری به‌سزا داشته است. 


شاعری 
غزل‌سرایی ناهید صرفه‌ای نبرد 
در آن مقام که حافظ برآورد آواز 
«حافظ» 
پورداود در میان مسلمانان و پارسیان هند و خاورشناسان اروپا پیش از ایران به شاعری 
شهرت یافته است. 
«دایرةالمعارف بریتانیا» او را در ردیف گویندگان درجه اول ایران معاصر محسوب 
əəlşəl— əzələ‏ براون در کتاب «مطبوعات و شعر olal‏ نو» وی را در زمرء گویندگان 
ləl‏ جدید یاد کرده " می‌نویسد i‏ «به‌ویژه در استعمال واژه‌های کهن پارسی در اشعار 
a‏ ی A‏ ددست انیت t‏ ر E əd ədil yia‏ شین lu oed‏ 
مشهور است». 
همو «در يادنامة دینشاه ایرانی» " دربارة استاد نوشته: «در سرودن شعرهای وطنی در 
درجه اول است» و بسیاری از اشعار او را ذکر کرده. 
E nog. ls &ox Žaje e 7 f. m‏ 
دکتر ایرج جهانگیر سهرابجی تاراپوروالا در مقدمه انگلیسی یشت‌ها چنین نوشته : 
əb‏ جهت شاعری. وی (یورداود) در زمرة لطیف ترین گویندگان ایران امروزی است و 
برای خود جای استواری در ادبیات پارسی باز کرده است.» 
و اسلوبی غریب متمایل به فارسی خالص» ۲ دانسته‌اند. 


۱. چاپ ۴ج ۷ در عنوان Persian Literature‏ 
Y‏ چنان‌که براون اشاره کر ده گوینده در آن هنگام تقریباً ۲۵ سال داشته. 
The Press and Poetry of Modern Persia, by E. G. Browne Combridge 1917 - P. XVIII‏ .3 
Alla.‏ وی در مجله 24 The Modern Review January 1933 P.‏ 
۵ از ص ۲۱۵ به بعد و سایر قسمت‌های کتاب. 
۶ یشت‌هاج ۱ ص Y‏ 1 (پخش انگلیسی). V‏ امید. شماره ۳۳ 
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آغاز شاعری ۱ 
پورداودگوید ": «[در کودکی]کلمات چندی به‌هم پیوسته و وزن و ABB‏ مخصوصی به انها 
داده» می‌پنداشتم شعرست. رفته رفته مرثیه می‌ساختم. در ان زمان نوحه‌سرایی رواج 
داشت. مرثیه‌خوان‌ها در ماه‌های سوگواری احتیاجی به مرائی جدید داشتند. 

مرائی من مشتریانی پیداکرد. گروه سینه‌زنان با مرائی من به سر و سینه می‌زدند. نگفته 
خود پیداست که چگونه به خود می‌باليديم وقتی که کلمات خود را از گلوی صدها 
ماتمزده می‌شنیدم!» — در همین ایام رفقای مدرسه به وی «لسان» تخلص دادند. 

در دیباچۀ پوراندخت‌نامه نویسد آ: «[پس از ورود به تهران] بنا به خواهش دوستان 
گاهگاه غزل‌های این و آن را استقبال می‌کردم و به معشوقهٌ ندیده و نشناخته سخت عشق 
می‌ورزیدم. به‌طوری که غالبا در اشعار کار عشق به دیوانگی می‌کشید و فریاد درد فراق و 
AU‏ اشتیاقم از کهکشان هم می‌گذشت». 

جنان‌که خود در Amas‏ دیوانش اشاره می‌کند قسمت fdas‏ اشعارش در حماسه و متعلق 
به اوقات جنگ جهانگیر اول است که برخی از آنها در روزنامهٌ رستخیز بغداد و کرمانشاه 
طبع شده و برخی دیگر در روی اوراق جداگانه در اروپا به امضای مستعار (گل) منتشر گردیده. 

شاعر ما دربار؛ اشعار خود چنین نگاشته : «[در مسافرت بغداد پس از شناختن ابنای 
عصر] اشعار شورانگیز و هیجان آور خود را که غرور جوانی و هیاهوی جنگ به‌وجود 
آورده بود پاره کرده دور ریختم در همان هنگام جنگ پدرم از جهان در گذشت و مادرم 
چند سال پیش از ان در مدت اقامتم در پاریس؛ به بخشایش ایزدی پیوسته بود. پیش امدهای 
ناگوار زندگی و بالا رفتن سن و تحصیل طبایع آدمی را تغییر می‌دهد. اگر حقیقتا در دوران 
جوانی شاعر بودم و يا ان‌گونه نویسنده که یاد کردم "و پس از در نوردیدن ان مرحله باز 
شاعر و نویسنده می‌ماندم ناگزیر با رنگ و آب دیگر سخن به میان میآوردم». 

بعدها منتخب اشعار پورداود در دیوان وی به نام «پوراندخت‌نامه» انتشار ail‏ است 
— تخلص وی در نیمه عمر گویندگی‌اش «پور» بوده. 


عقیده پورداود دربار شاعری 
در پاسخ اقتراح‌نامة امید «چگونه نویسنده و شاعر شدید؟» چنین می‌نویسد P‏ اگر "abı‏ 
شعری گفته‌ام متعلق به زمانی است که سال‌ها است دستم از آستان آن دور است. راست 


۱ مقاله وی در The Modern review, Janvier 1933 P. 24 Alə,‏ ۲ ص AM‏ 
Y‏ امید. شماره YY‏ ۴. رجوع شود به عنوان (نویسندگی). 
۵. آنجه که باقیمانده بود. ۶. امید» شماره ۳۳ 
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پورداود ۳ ۳۳ 


است دیوانی از بنده به نام «پوراندخت‌نامه» به چاپ رسیده و Aa ə‏ نامزد به «یزدگرد 
شهریار» هنگام جشن سال هزارم فردوسی انتشار یافته و چند «منظومه» دیگر به مناسبتی 
در مجلدات تفسیر اوستای بنده درج گردیده و در بسیاری از تذکره‌ها در اروپا و هند و 
ترکیه و ol ud‏ نوشته شده بنده هم جزء سخنسرایان این دوران به‌شمار آمده‌ام. با وجود 
این خود بنده در دیباچة پوراندخت‌نامه نوشته‌ام: «چنین دیوان در مملکتی که صدها 
فردوسی و خیام داشته, das‏ ناچیزی است در مقابل دریای موّاج ایران ادبی.» هنوز هم به 
این عقیدة هیجده سال پیش خود باقی هستم» در حقیقت خوب نیست هر یک از ما که به 
حسب اتفاق سوادی پیدا کردیم ضمناً شاعر نیز باشیم. یاد دارم وقتی که در دانشگاه 
در کلاس از گفتار استادان ناموری مانند «شارل ژید» و «پلانیول» چیزی یادداشت کند. 
هم بتواند گاهی در انجمن gəl‏ که در انجا داشتیم شعری بخواند و مورد تحسین واقع 
گردد. چه بد است که گروهی از جوانان ما برای چند شعری که گفته و احسنت و افرینی که 
از شنوندگان خود شنیده‌اند جنان مغرور گردند که از تحصیل درست باز مانند. بدبختانه 
مشتی از سالخوردگان ما نیز که از شعر و شاعری بهره ندارند به خیال شعر گفتن می‌افتند. 
ناجار این‌گونه اشخاص باید کسانی باشند که از کارهای علمی و ادبی خود سرخورده 
چون توجه کسی را نتوانستند به سوی خود بکشند؛ به شعر که گمان می‌کنند بیشتر 
خواستار دارد, دست می‌برند. این چنین با چند شعر سست و خام و بی‌مزه خود را مايه 
مسخره این و آن می‌سازند.» 


نقد ادبی 
با این حال برخی از قطعات پورداود در ردیف نخستین اشعار معاصران جای دارد از ol‏ 
جمله است سرود: «اشم وهو, يتا اهو» که اکنون در آموزشگاه‌های زرتشتیان ایران و هند 
به عنوان «سرود رسمی مدرسه» خوانده می‌شود: 
چرخ شست نک. روی ابنوس موبدا! تو هم خیز و روی شو 
خوان «اشم وهو» گو ba»‏ اهوا» 
«d sal kə $‏ خوان «اشم وهو» 


۱ «اشم وهو s‏ اهو» نماز معروف زرتشتیان است (ر ک: خرده اوستا). 
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۴ ا اوستا 


ya TEN ə İlə iə‏ زبانه وز 
کیش باستان əy‏ دان هنوز زایزدی فروغ بر متاب رو 
خوان «اشم وهو» گو «یتا اهوا» 
» «یتا اهوا» خوان etl»‏ وهو» 
از سر آمده‌دورروزگار دین uas‏ مانده یادگار 
تایه کی po məli. olayı‏ 
خوان «اشم وهو» گو Va»‏ اهوا» 
və $‏ اهوا» خوان «اشم وهو» 
تا جهان ز مهر شاد و خرم است تانگار را زلف درهم است 
yu‏ ژاله بر لاله شبنم است راه کج مرو سوی چه مپو 
خوان «اشم وهو» گو «یتا اهو» 
گو «یتا اهوا» خوان «اشم وهو» 
راست بایدت بود و مردکار پهلوان منش روز کارزار 
در ستیزه باء دیو نابکار چون نیای خود پاک و نیک خو 
خوان «اشم وهو» گو Ua»‏ اهوا» 
$ «یتا اهوا» خوان el»‏ وهو» 
خواهی ار خوشی رنجه دار تن کوش و سرنگون ساز اهرمن 
تازبند وی وارهد وطن وانگهی پسی نسام gilə‏ 
خوان «اشم وهو» گو «یتا اهوا» 
E‏ «يتا اهوا» خوان «اشم وهو» 
ار به دل تو را مهر اندر است ارز تازیان در بر اخگر است 
ار ز بوم خود شور در سر است نوش ساغری زین کهن سبو 
خوان eb‏ وهو» گو Va»‏ اهوا» 
lo» $‏ اهوا» خوان «اشم وهو» 
رو متاب از این گنج شایگان سر qu^‏ ازین, پند باستان 
sal işi sub‏ یستخوان. ziy‏ بجو رسکی کو 
خوان «اشم وهو» گو «یتا daal‏ 
kə $‏ اهوا» خوان «اشم وهو» 
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اوستا جاپ شده 75 


را giis d bna la eos‏ 
از احساسات میهن‌پرستانه استاد می‌باشد. ادوارد براون همه قصیده را در کتاب 
«مطبوعات و شعر ایران جدید» منتشر ساخته ‏ در مقدمه نویسد: 
«... موضوعات گوناگون پرستش طبقات مختلف جامعه را تشریح می‌کند و خالی از 


پورداود 0ا ۳۵ 


۳ 


نیش Cynism‏ نیست.» اینک چند بیت از ازین قصیده را ثبت می‌کنيم: 


پورداود گاه به صرافت طبع اوزان غریب انتخاب می‌کند و نیک از عهده برمی آید از آن 


یکی گیتی, یکی یزدان پرستد 
یکی بودا و آن دیگر برهمن 
یکی از روی دستور اوستا 
گروهی پیرو وخشور تازی 
AZƏ‏ ازمند از حرص و شهوت 
فروشد عارف اندر وحدت ذات 
سیه شد روزگار عاشق از عشق 
منجم سرگم اندر سیر افلاک 
دل رار کے 
شنیدستی که رامشگر همه عمر 
نبیند باغبان جز ALIS‏ خویش 
چرا مشتی ز شاگردان پاریس 
برون کرده ز دل مهر وطن را 
اگر پرسی ز کیش پورداود 


یکی dəə‏ یکی پنهان پرستد 
دگر زان موسی چوپان پرستد 
فروغ و خاور رخشان پرستد 
به‌سان حضرت سبحان پرستد 
حدیث و سنت و قران پرستد 
گهی حور وگهی غلمان پرستد 
وجوب و جوهر و امکان پرستد 
سواد i b‏ خانان پرستد 
گزاف و یاوه و هذیان پرستد 
نجوم و اختر گردان پرستد 
زر پاکیزه رخشان پرستد 
نوا و نغمه و الحان پرستد 
از آن رو لاله و ریحان پرستد 
در ایران کته و وتان پرستد 
دل و دين sələ‏ و نسوان پرستد 
دو زلف و قامت جوگان پرستد 


جوان پارسی ایران پرستد 


جمله است قضیده (دڑهو خت گنگ ) که در (بیت‌المقدس) سروده به مطلع: 


.YY-TT — 


AY ص‎ Y 


ua. Y‏ در دیوان (پوراندخت‌نامه) به چاپ نرسیده است. 
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n ۶‏ اوستا 


در بهار و موسم گل, زندگیست بس دلخواه 
ویژه ار نگار و می. هست همدم و همراه 
از بحر مقتضب مثمن مطوی مقطوع (فاعلات مفتعلن فاعلات مفعولن) و نیز از این desi‏ 
است سرود «اشم وهو يتا اهو» مذکور و انچنان‌که AU‏ معاصر اقای قزوینی 
نوشته‌اند : «وزن نادری است به‌طوری که در المعجم شمس قیس اصلاً ذکر این وزن 
نیامده است. ولی در غیات‌اللغات این وزن را عیناً ذکر کرده است و از gə‏ بحر متدارک 
شمرده است و این بیت جامی را هم مثال اورده است: 
سنبل سیه بر سمن مزن لشکر حبش بر ختن مزن 
فاعلن də‏ فاعلن فعل ‏ فاعلن də‏ فاعلن فعل 
اطلاعات پورداود راجع‌به ایران باستان و علاقهٌ وی به شئون ملی در اشعارش اثری 
بارز گذاشته از آن جمله است مثنوی (امشاسپندان)" قصیدء (بهار و بهدین) ٥‏ مثنوی 
(دوشیزگان) آ مثنوی (پدرود ایرانیان از آبخوست مغستان) 32 هرمز ۵ در وداع 
ایرانیان (هنگامی که به هند می‌شتافتند) گوید [از متنوی یاد شده]: 
تو ای آب و ای باد و ای کوه و خاک ز ما گوی بدرود بر مام پاک 
بگو نام نیک تو پاینده باد دل ماز مهر تو تابنده باد 
مرنج ار ز تو روی برتافتيم سوی کشور هند بشتافتیم 
سپاس و درود تو داریم پاس تورانیک خواهیم و هوده شناس 
به یاد تو شعله روشن کنیم به نام تو یک گوشه گلشن کنیم 
دعوت A‏ اتحاد و یکرنگی همه جا از آثار او جلوه‌گرست: 
مرغ دل باختگانيم, وطن XY‏ ماست آهوی یک جمن و əlil‏ کاشانة ماست 
پور یک مام و وطن مادر l5 à‏ ماست همه فرزند یکی باب و وطن خانة ماست 
جمله پروردة یک دایه و سیر از یک خوان ” 


۱. خرده اوستا ص ۲ سح 

۲ دینشاه در سخنوران دوران پهلوی صص ۲۳۶-۲۳۶ dəl‏ و 422 انگلیسی ان را ثبت کرده — پوراندخت‌نامه 
صص ۶۸-۷۵ 

۸۱-۸۴ سخنوران دوران پهلوی صص ۲۵۱-۲۵۵ (اصل و ترجمهٌ انگلیسی)؛ پورانددخت‌نامه. صص‎ Y 

۴. سخنوران دوران پهلوی صص ۲۵۸-۲۶۱ (اصل و ترجمه)؛ پوراندخت‌نامه. صص ۸۹-۹۰ 

۵ سخنوران دوران پهلوی. صص ۲۶۹ ۲۶۲ (اصل و ترجمه)؛ پوراندخت‌نامه. صص ۰-٩۴‏ 

۶ پوراندخت‌نامه. ص ۲۶. 
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۳۷ LI پورداود‎ 


همواره مجد و عظمت okel‏ دیرین را به یاد می‌آورد: 
فر و پیروزی ما ملت پیداست هنوز کیش زرتشت ز آتشکده برجاست هنوز 
تخت دارای بلند اختر برپاست هنوز طاق کسری به لب دجله هویداست هنوز 
ماند آن ملک کزو مانده به‌جا نام و نشان 
Asu 5‏ پورداود. بدون توجه عمدی به استقبال گویندگان بزرگ پرداخته است: قصیدۀ 
(بهار رستگاری) به مطلع: 
طاوس بهاری شد در جلوه و پرافشان از عکس پروبالش شد سبز همه کیهان 
A,‏ اقتفای قصيدءه معروف (ایوان مداین) خاقانی است به مطلع: 
هان ای دل عبرت‌بین از دیده نظرکن هان ایوان مدایین ilb‏ عبرت دان 
قصید؛ (فروهر داریوش) به مطلع: 
مژده ای دل که به ما پرتو یزدان برسد به جهان جان دمد و درد به درمان برسد 
در تتبع غزلیات حافظ, مانند غزل به مطلع زیر سروده شده: ۱ 
مژده ای دل که دگر باد صبا باز آمد هدهد خوش‌خبر از طرف سبا باز امد 
در این ضمن احیاناً شعر پورداود گونه گفتار قدما به خود گرفته. از انسجام و مستانت 
گویندگان سده‌های پنجم و ششم خبر می‌دهد در سوگواری (به یاد مام و باب) گوید 2 


تکیه بر زندگانی روا نیست 
چون حبابی نشسته بر ابیم 
خانمانی که شد خالی از مام 
دودمان کوتهی ماند از باب 
کس نمانده است و ما هم نمانیم 
پور را حزن یکتا رفیقی است 


چرخ رارسم مهر و وفا نیست 
اعتمادی به دور فنا نیست 
نگ ھان از آن در سرا ثیست 
جز دریفی از آنان به جا نیست 
اندر آن خانه زیب و نوا نیست 
کلبه‌ای دان که در آن‌صفا نیست 
مرگ از زندگانی جدا نیست 
رب تات ولش اشنا سیت" 


۱. این قصیده را پروفسور اسحق در کتاب «سخنوران olal‏ در عصر حاضر» نقل کر tes‏ پوراندخت‌نامه» ص £0 
۲. این قصیده Era‏ ناصرخسرو را به مطلع: 
از گردش گیتی ALS‏ روا نیست هر چند که نیکیش را بقا نیست 


به یاد S"‏ 
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Y'A‏ اوستا 


«در جامعه هیچ فردی نباید بیش از یک پیشه 
داشته باشد و ان پیشه نیز بايد همان باشد که 
از هنگام ولادت برای آن استعداد نشان داده» 
افلاطون 
پورداود از مرحلةٌ شاعری گذشته. پا به دایرة تحقیق نهاد و چون گمشدۀ خود را در تتبع 
موضوع‌های مربوط به ایران باستان Ad) cəl‏ عمر را در آن مصروف کرد و هنوز نیز سیر 
کمالی خویش b‏ در این راه می‌پیماید خود دربارة نویسندگی چنین نگاشته : «ازین که 
عرض کردم نویسنده هستم برای اینست که برخی از ما می‌پندارند نویسنده کسی است که 
موضوعی را با آب و تاب تمام به قلم آورده در هر جمله شعری به‌کار برد و آیه‌ای 
بگنجاند. الفاظ مترادف فارسی و عربی را به هم پیوندد. در جمله‌بندی قافیه‌بندی کند, 
بالاخره عبارات آراسته و زینت شده بیرون ریزد. یعنی سحر قلم را به جایی رساند که از 
ھی چا را ر sayla‏ و ا وی 
می‌نوشتم, فقط تفسیر اوستای نگارنده در نه جلد بیش از دو هزارو پانصد صفحه است. نه 
در این مجلدات و نه در تألیفات دیگر ək‏ در هیچ مورد به آرایش دادن جملات 
نپرداختم ——— بنده پیرایش‌بردار نیست. تحصیلات بنده که به 
زودی عرض خواهم کرد e‏ در زمینه‌ای نبوده که عبارت‌پردازم سازد .گمان می‌کنم اگر 
اتفاقاً تمام عمرم در تحصیل ادبیات می‌گذشت باز عبارت‌پرداز بار نمی آمدم و بر خلاف 
نهاد و سرشت ساده‌ام نمی توانستم پیراسته و & پیچیده چیزی بنویسم» در هنگامی که در 
فرانسه در دبیرستان شهر «بووه» جزو شاگردان داخلی آنجا خود را برای دانشکده حقوق 
پاریس اماده می‌کردم؛ استاد ادبیات فرانسه که مرد دانشمندی بود چندین بار در پای 
ورقة انشاء من نوشت: «مانند تورات» با اینکه اغلاط املاء و انشاء داشتم وبا 
همشاگردان فرانسوی برابری نمی‌کردم نمرۂ خوب داشتم yas‏ از | ن استاد پرسیدم 
مقصود شما از «مانند تورات» چیست؟ گفت برای aS‏ انشاء تو بسیار ساده است و 
جملاتی که به کار می‌بری بسیار کو تاه است. فقط به همین ملاحظه به تو نمر نسبتاً خوب 
می‌دهم.» چند سطر بعد چنین نویسد ‏ 


YY امید. شماره‎ Y رک عنوان: تحصیلات.‎ .Y YY امید. شمارءٌ‎ A 
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پورداود ۳ ۳۹ 


هدف پورداود 

«شاید قصد بنده در نویسندگی با شرحی که دادم هویدا شده باشد که آرزویم شناساندن 
ایران باستان است به فرزندان کنونی این سرزمین» و ازین‌رو مهر و علاقة نسبت به این 
مرزوبوم برانگیختن و به یاد پارینه به آبادانی این ديار کوشیدن. انچه تاکنون در مجلدات 
تفسیر اوستا و در sl‏ دیگر بنده دربارة فرهنگ ایران‌باستان آمده و مقالاتی که در 
بسیاری از مجله‌ها از بنده انتشار əə‏ خواه در 3 Azə‏ تاریخ و لغت و خواه در دین باستان 
و اخلاق و خواه در اداب و رسوم دیرین, جملۀٌ اینها به همین ملاحظه نوشته شده است.» 


سبک‌نگارش 

galas قزوینی در مکتوب خود به پورداود چنین نوشته‌اند : «از‎ gəl معاصر‎ Xe 
انشاء سرکار در این ترجمه و در سایر مسطورات خودتان در این سنوات اخیر ایجاز انشاء‎ 
است یعنی خلو از حشو و زواید و مکررات و عطف مترادفات و سجع‌های خنک زورکی و‎ 
اشعار و امثال به عنف گنجانیدة با سریشم چسبانیده است اتشاء سرکار حد وسط‎ ol ol 
قاری ربد‎ AL ax lesi b La وی‎ səbəb انس بیج ااب ممل‎ 
و تذکرةالاولیاء شيخ عطار نه متمایل به اطناب از جنس انشاء تاریخی بیهقی در فارسی‎ 
مذکوره (یعنی ایجاز غیرمخل و اطناب‎ da o جاحظ در عربی, گرچه هر دو‎ coul s یا‎ 
غیرممل) مستحسن و مقبول و رایج است ولی سلیقةٌ نویسندگان درین باب مختلف است؛‎ 
کل یعمل علی شاکلته» دیگر از صفات بارزه انشاء سرکار طبیعی بودن و بی‌تکلفی است.‎ 
را می‌فهمند و تمایلی به به طرف یکی از انشاهای خصوصی تااندازة‎ ol خاص و عام‎ 
مصنوعی در آن مشهود نیست؛ نه تمایلی به وضع چیزنویسی فرنگی ما بان ن تازه و ولوع به‎ 
و اسالیب تاليف کلام ایشان, و نه‎ Dl از طرز‎ adi اروپاپیان و‎ cS استعمال عین‎ 
تمایلی به فارسی خالص و اخراج عنصر عربی که شیوة مصنوعی دسته‌ای از وطن پرستان‎ 
کم‌اطلاع از اوضاع فقه‌اللغۀ دنياست و نه تمایلی به انشاء فاضلانهٌ عالمانةٌ ستعربین که‎ 
کلمات و اصطلاحات عربی در آن غالب باشد. باری انشاء سرکار حذ وسط بین این‎ 
حاق مطلب راگفته باشم باز در جزو بیست و نهم آثار تمایل یه فارسی تا اندازة بسار قلیل‎ 
است. برای کسی که مکرر آن را بخواند ولی فقط تا اندازه‌ای که اسباب ملاحت‎ e از آن‎ 
ظاهر گردد.»‎ Əla انشام‌نشده ات نة تا 242 که انار تکلف و ساختگی‎ 


səl‏ مکتوب در مقدمه يشت‌ها جلد دوم به چاپ رسیده است. 
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O f+‏ اوستا 


پورداود خود doə‏ ترجمه‌های خود از اوستا چنین گوید ooi‏ طی یشت‌ها" به 
عبارت LL‏ آنها نباید نگریست. آن الفاظ را فقط باید وسیل فهم معانی قرار داد این 
سادگی کلام که در یشت‌ها ملاحظه می‌شود تخصیص به اوستا ندارد و LAS)‏ کتب قدیم 
سادگی بیان و جملات کوتاه و تکرار آنها مشاهده می‌شود» عباراتی که امروز به نظر ما 
ساده می آید در عهد قدیم دارای فصاحت و بلاغت و کنایه و استعاره بوده که ما ileal gas‏ 
انقلاب زمان موافق ذوق خود نمی‌يابیم. چنان‌که ساختمان و پوشاک و AZS‏ طرز زندگانی 
عهد قدیم را ساده و دور از AA‏ کنونی می‌بينيم. به عقیدء نگارنده در کلام قدماء قطع نظر 
از معانی یک لذتی است در سادگی که حتی‌الامکان باید آنها را به همان ترکیب اصلی 
نگاهداشت و آرایش‌های جدید را با سادگی قدیم آمیخت و بلکه تصرفات کردن در Vgl‏ 


را باید نسبت به علم و معرفت خیانت دانست.» 


پورداود در به‌کار بردن روش " تحقیق اروپاییان در میان معاصران کم نظیر است در 
موضوعی که وارد تتبع می‌شود همه جوانب آن را در نظر می‌گیرد و از منابع شرقی و غربی 
a)‏ زبان‌های فرانسه, انگلیسی و آلمانی) حداکثر استفاده را می‌نماید. تنها در AS cad‏ 
ae nag‏ اول از سا و سی و شقن ما خد aul‏ کرده است Seas‏ ان مان ۲۰ جلد 
پارسی و تازی "و SAA‏ پهلوی و ملفات خاورشناسان شهیر اروپا و هندوستان بوده 
Özəl‏ و در تألیف یشت‌ها جلد دوم برین کتب Az‏ دیگری افزوده و مجموعاً از ۲۰۴ 
مجلد بهره برده است. 

پورداود می‌کوشد که در تحقیقات وی Azə‏ ابهامی باقی نماند و تا آنجا که ممکن است 
مطالب را روشن و صریح بنگارد. خود در مقدمه یشت‌ها نویسد f‏ «خیال نگارنده این 
بوده که بیست‌ویک يشت اوستا را در یک جلد منتشر سازم. ولی وقتی که داخل کار شدم 
لازم دیدم که مطالب cob‏ و بسط دهم تا هیچ مسئله‌ای مبهم نماند. به خصوص که در 
زبان فارسی هنوز کتابی راجع‌به مزدیسنا که از روی یک اساس علمی نوشته شده باشد 


۰ يشت‌ها» ج A‏ 
۲. نام بخشی از تفسیر اوستا تاليف پورداود در دو جلد (رجوع شود به اثار پورداود). 

3. methode 
A یشت‌هاء ج‎ kab فرهنگ‌های پارسی را جمعاً یک شماره محسوب داشته است. ۵ رک:‎ .۴ 


$ یشت‌هاء ج A‏ 
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fd ۳ پورداود‎ 


نداریم درکمال شرمساری Ab‏ اقرار کنیم که اصلاًکتابی که قابل ذکر باشد در این زمینه به 
زبان فارسی موجود نیست. به ناچار بایستی این کتاب طوری نوشته شود که خوانندگان تا 
به یک اندازه قانع شده, یک فکر مجمل ولی روشن از مزدیسنا به‌هم رسانند و به فواید 
اخلاقی و تاریخی و لغوی آن برخورند.» 


نقد ادبی و تاریخی 
آقای قزوینی در مکتوب سابق‌الذکر خود چنین نوشته‌اند: «یکی از کارهای بسیار خوبی 
که در این کتاب کرده‌اید این است که همه جا در تضاعیف کتاب اعلام را هم به حروف 
فارسی نوشته‌اید و هم به حروف لاتين که به این طریق تلفظ صحیح آنها را هر خواننده‌ای 
که Sal‏ حروف فرنگی را بشناسد اگرچه زبان‌دان نباشد (و اکنون اغلب مردم از همین 
قبیلند) می‌تواند مسبوق شود. والا اگر به حروف فارسی تنها اقتصار می‌کردید. تلفظ 
صحیح اغلب اعلام مبهم می‌ماند و خط کنونی ما از عهدة أن فروق و تفاوتات Ai.»‏ 
اصوات اوستایی به هیچ وجه من‌الوجوه بیرون نمی al‏ 

حواشی و توضیحاتی که بر این کتاب افزوده‌اید فوق‌العاده مفید است و گمان می‌کنم 
توضیحات و تفسیرات و مقدمات مفصلهٌ مشروحه به‌واسطهة Aud‏ عهد اصل متن و خفاء و 
دقت اشارات آن برای جمهور ایرانیان کنونی تقریباً از محالات می‌بود و به کلی اصل 
مقصد بی‌نتیجه و عقیم می‌ماند. مخصوصاً مقدمات مبسوطه‌ای که در ابتدای اغلب 
يشت‌ها افزوده‌اید فوق آنچه به تصور آید مفید و ممتع و دلکش و برای فهم اصل متن به 
کلی ضروری و لابدمنه است» Wia‏ فصل راجع‌به مهر شاهکاری است از نظم و تسرتیب و 

اما انتقادهایی جزیی که مورد توجه استاد علامه قرار گرفته: «افسوس که در مسئلۀ 
sələ‏ فر این کنات آندکی اهمال ورزیده Həsən‏ و کلمات:مسسقله ان 
یکدیگر ihal ga‏ نقطه یا ویرگولی یا خط افقی یا قدری فاصله از یکدیگر تمایز sələ‏ نشده 
است و به این جهت بسیاری از اوقات» مطالب در یکدیگر داخل شده برای خواننده 
اشکالات فراهم می آورد و فهم عبارت را تا اندازه‌ای در dəy‏ اول پیش از مراجعة دوباره 
و سه‌باره تاریک کرده است. مثلاً در ص ۶۲۰ مرقوم فرموده‌اید: -«مرت مرد انسان 


مردنی درگذشتنی» خواننده در da,‏ اولی خواهد خواند: 


1. punctuations. 
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TY‏ اوستا 


«مرد انسان مردنی درگذشتنی» به تتابع اضافات و با خود خواهد گفت مرد انسان یعنی 
چه ولی بعد از اندکی مراجعه و فکر مقصود سرکار را درخواهد یافت که این است: مرد 
انسان, مردنی, در گذشتنی.» یعنی این کلمات اربعه متقاربةالمعنی عطف به یکدیگر ند و در 
عین اینکه هر کدام از آنها تفسیر مستقلی است برای کلم «مّرت» از اجتماع آنها معا و 
روی هم رفته اصل حاق معنی «مرت» بهتر دستگیر خواننده می‌شود. در فرهنگ آخر 
ET.‏ مرا ات این کک بای ua ısı‏ 
متقدمین که آن وقت نقطه و ویرگول و نحو ذلک رسم نبوده, درین گونه موارد هميشه و 
بلااستثناء واو عاطفه می‌افزوده‌اند که درست آن واو عاطفه کار ویرگول امروزی را انجام 
می‌داده است و می‌گفته‌اند Ə m a‏ مرد و انسان و مردنی و در گذشتنی» و به این طریق 
مطلب به کلی روشن می‌شده است...» 

«فرهنگی که در آخر این ترجمه افزوده‌اید از کارهای بسیار مفید و یک دسته از لغات 
فارسی امروزه ريشه آنها بدین طریق به‌دست می‌آید " به خصوص که هم فرهنگ است و 
هم فهرست. زیر که بیان کلمات را به صفحاتی که در انجا به تفصیل صحبت از ان کلمات 
شده است al g>‏ داده‌اید.» 

«انتقاد دیگری که از طبری در مقدمةٌ کتاب Amico‏ (ز -ح) فرموده‌اید و مسطورات او را 
«موهومات شرم‌انگیز و آلوده به تعصب» فرض کرده‌اید اگر اذن بدهید عرض می‌کنم که تا 
اندازه‌ای بی‌اساس است زی که طبری این مطالب را و جمیع مطالب تاریخ pe‏ و تفسیر 
کبیر خود را به طرز روایت سماعی که در صدر اسلام تا قرن چهارم و پنجم بین علمای 
مسلمین معمول بوده است. از روایات مختلفه تلقی نموده است و یک کلمه بلکه یک حرف 
در ol‏ روایات á gira‏ مسموعه از خودش تصرفی یا جرح و تعدیلی یا زیاده و نقصانی 
نکرده است. و چون به ابن عباس و قتاده و عکرمه و وهب‌ابن منبه و اعمش و شعبی و 
مداینی و سایر روات و محدّئین معروف آن عصر معتقد بوده است و حُسن ظن بلیغ در حق 
Vgl‏ داشته است (مانند اعتقاد عموم عیسویان و عموم بهود و عموم هنود و غیرهم به 
روسای روحانی خود نه بیشتر و نه کمتر) هر روایتی را که از آنها بلاواسطه یا مع‌الواسطه 
تلقی می‌نموده آن را İsə‏ بی‌کم و زیاد و مهما امکن با همان الفاظ و کلمات و حسرکات و 


۱. دیگر دربارة نبودن فهرست اعلام S‏ داده‌اند و خود در حاشیه افزوده‌اند که آقای پورداود eu‏ داده‌اند در نظر 
دارند که در پایان جلد دوم مجموع فهرست‌های جلد اول و دوم را یک‌باره تقل کنند əb‏ همین کار را نیز کر ده‌اند. 
Y‏ استاد به آخر همه کتاب‌های (تفسیر اوستا) فرهنگی افزوده‌اند. 
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۴۳ E پورداود‎ 


سکنات مانند «گرامافون» برای مستمعین اعاده می‌نموده و املاء می‌کرده و ایشان 
می‌نوشته‌اند؛ حالا اگر سرکار توقع دارید که در مورد شت و خشور زرتشت به خصوص او 
می‌بایستی Ai, o‏ روایت معنعن ادای عین مسموعات و مرویات خود را به کنار گذاشته 
برود از چپ و راست جویای صحت و سقم این روایت به‌خصوص که موضوع آن شت 
وخشور زرتشت بوده است بشود و از موبدان و دانایان زرتشتی استفسار کند که ایا 
et‏ مح AZN‏ ارت بخان کور 225707 
هست که بنده رجوع کردم و هشام‌بن محمد کلبی چنان‌که معلوم است از اشهر مشاهیر 
روات قرن دوم بوده است)؛ در خصوص شت وخشور زرتشت راست است و مطابق 
تواریخ و منقولات زرتشتیان است یا دروغ و موهوم است و تا کجای آن راست است و تا 
کجای آن موهوم. 5 فی‌الواقع سرکار od‏ توقع را از طبری دارید باید عرض eS‏ که از 
اوضاع و مجاری امور ol‏ عصر و ia b‏ روایت و شدت و رع و تقوای روات و محدئین 
مشاهیر که عین یک مطلب را گاه تا ده مرتبه تکرار می‌کنند به‌واسطة اینکه گاهی در یک 
کلمه با هم در نتیجه اختلاف دو راوی اختلاف دارند تصوری کما هو حقه نباید داشته 
باشید والا ابدا چنین توقعی که به کلی خلاف عادات و رسوم و اوضاع ان عصر بوده است 
و وقوعش تقریباً از محالات است از طبری نمی‌داشتید. 

اما میرخواند صاحب روضةالصفا و فضل‌اللّه قزوینی صاحب تاریخ معجم و امثال اين 
وان سار کات اسان راشقا رهز کات تا غالبا jaat‏ 
قلیل البضاعءة از علم و فضل بوده‌اند و هر چه بزرگان علما مثل طبری و مسعودی و 
ابن‌الاثیر و غیرهم مسطور داشته‌اند ایشان آنها را عیناً به فارسی ترجمه کرده‌اند. دیگر 
توقع اجتهاد از طرف ایشان در صحت و سقم این‌گونه اخبار راجع‌به ملل قدیمه که به 
هیچ‌گونه وسایل مقایسه و تحقیق و انتقاد در خصوص آنها برای ایشان موجود نبوده است 
فی‌الواقع توقع بسیار بعید از اوضاع و آداب آن عصر است. » 

انتقادات استاد علامه اقای قزوینی که در فروردین‌ماه ۱۳۰۸ خورشیدی ضمن نامه 
فوق اظهار شده جمعاً از طرف استاد پورداود پذیرفته و مجری گردید و اصولاً به همین 
منظور از معظم‌له درخواست اظهار نظر کرده و خود در حاشیةٌ مکتوب (یشت‌هاء ج (Y‏ 
چنین نوشته: vien‏ ایشان را در خصوص جلد اول یشت‌ها ازین‌رو خواستار شده بودم 
تا آن را کار بسته در جلد دوم یشت‌ها خطاهای پیش خود را اصلاح کنم و تفسیر مجلدات 
دیگر اوستا را به طرزی خوش تر به مطالعهٌ هموطنان رسانم.» 
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TT‏ اوستا 


آقای مجتبی مینوی در ضمن تقریظ و انتقاد از کتاب «گات‌ها» در مجله آینده" چنین 
نوشته‌اند: «اما انتقادی که بر ملف فاضل داریم دو نکته است: یکی اینکه ایشان پس از 
قرار فارص خط کنونی ما و قبول sə tə‏ آن معتقد شده‌اند که نباید خط aed‏ را 
گرفت بلکه پيشنهاد نموده‌اند که به خط اوستایی (دین‌دبیره) باید برگشت و با ان کتابت 
نمود و ما در این عقیده با ایشان موافق نیستیم و خط اوستایی را برای رفع احتیاجات ملت 
درین عصر کافی نمی‌دانیم.» " اعتراض azı ES‏ بر رسم‌الخط XAİS‏ «خرداد» بود. این‌گونه 
خرده‌گیری‌های جزیی و نظایر آن مانند استعمال جمع‌الجمع و برخی کلمات که در لسان 
تخاطب جاری است و گاه نویسنده تحت تأثیر زبان عموم قرار می‌گیرد و بلااراده آنها را 
به کار می‌برد ممکن است گاهی در نوشته‌های استاد دیده شود. ولی ایشان خود همواره به 
قبول حق اقبال دارند و برخی از کلمات را که در səli şə‏ پیشین خود به کار برده‌اند به خط 
خویش OLA‏ و آنگاه توزیع می‌کنند و این نیز خود معروف حوصلهٌ علمی استاد است. 
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در پایان این مبحث خصایص سبک نگارش پورداود را در مواد ذیل تلخیص مي‌کنيم: 
۱. سادگی بسیاں 

۲. به کار بردن جملات کوتاه و کامل (کمتر A‏ ناقص و مکمل به کار می‌برند). 

sadi ce ir‏ کلمت اس cedo‏ کت وی nas pas‏ ار کار تردن 
کلمات تازی پرهیز ندارند. 

۴. در نوشته‌های خود کلمات مخصوصی مانند: پارینه (قدیمی = باستانی) بهستان 
(=بیستون)» صحبت داشتن )= سخن راندن)» نامزد m)‏ موسوم), به بخشایش ایزدی 
پیوست ( یه رحس İz‏ رفت) و ye‏ آن (حو غیره) به کار هی Sy‏ 

۵ از تشبیه و استعاره و JUS‏ خودداری می‌کند. 

۶ جنبهٌ تحقیقی مقالات وی کاملاً نظیر تتبعات استادان اروپاست. 

:۲ آینده‎ Maa در لفاف عبارات مختصر معانی بسیار می‌گنجاند و به قول منتقد‎ V 
«کتاب خود را مصداق (کم گوی و گزیده گوی چون 3 قرار داده‌اند».‎ 


۱ سال دوم» شمار؛ ۷ ص DOV‏ 

۲. باید دانست که گات‌ها (چاپ اول) در سال ۱۳۰۵ خورشیدی منتشر شده و استاد خود نیز بعدها از این عقیده 
عدول کرده‌اند. 

۳.سال دوم» شمارة ۲. ص YAA‏ به امضای tt‏ در اظهار نظر راجع‌به کتاب «ایرانشاه» تألیف پورداود. 
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پورداود ۳ ۴۵ 


2 آداب‎ ical ادبیات. تاریخ,‎ 3 zəl . تحقیقات پورداود شامل: فرهنگ‎ Az) ÀA 
باستان است:‎ olal رسوم‎ 


T 
استادی‎ 


«شایسته ترین خدمتی که می توانید برای ملتی انجام دهید 
این است که علم و ادب حقیقی را به افراد آن بیاموزید, نه 
آنکه ایوان خانة آنان را به نقش و نگار بیارایید. ارواح 
عالی که در کلبه‌های فقیرانه اقامت دارند بر اشخاص 
سفله که در کوشک‌های رفیع ساکنند مرجح و مقدمند.» 


«اپیکتتوس» 


ندریس در هند 
استادی پورداود شامل دو مرحله است: 

در اوایل سال ۱۳۱۱ که دکتر رابیندرانات تاگور D1. Rabindranath Tagore‏ شاعر و 
فیلسوف هندی cal ch da‏ دیتشاد از ی به دعوت od s‏ ابران به əl,‏ مدش از ids‏ 
ما خواستار شد که استادی برای تدریس فرهنگ ایران به دانشگاه وی موسوم به 
e Visva-Bharati‏ در شانتی نیکتان از محال کلکته اعزام دارند. پورداود در آن هنگام 
در اروپا بود. از طرف دولت به وی سفارش شد که به هند رود او نیز ندای میهن را اجابت 
clie alsa”‏ تست coU else db Sp‏ یرام و 
هندوستان "گردید. 

از آذرماه ۱۳۱۱١‏ تا اسفندماه V NY‏ در دانشگاه مزبور به تدریس yı‏ فرهنگ و 
تمدن ələl‏ باستان پرداخت. 

برنامةٌ دروسی که در دانشگاه یاد کرده داده‌اند در گراور صفحه مقابل aS)‏ اصل آن از 
طرف دانشگاه به چاپ رسیده) دیده می‌شود. 


1. culture 
۱۳۱۱ ələ AYA روزنامة شفق سرخ مورخ‎ Y 
3. The Modern Review January 1933 - Pour-i- Dawood: A Scholar and Poet of Modern Persia, 
by M. Ishaq 
AAYY مطابق دسامبر ۱۹۳۲ تا مارس‎ ۴ 
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D ۴۶‏ اوستا 

تدریس در تهران 

از سال ۱۳۱۶ که به ələl‏ وارد شد در «دانشگاه تهران» به سمت استادی به تدریس 
اشتغال دارد. 


پورداود در دو دانشکده تدریس می‌کند: 

الف - از بدو ورود تاکنون در دور دکتری ادبیات پارسی (دانشکده ادبیات) به تعلیم 
دو موضوع ذیل «جداگانه» پرداخته: 

)اوستا؛ ‏ ۲) فرهنگ ələl‏ باستان 

درس اوستا شامل بخش‌های زیر است: 

A‏ اوستا: توضیحات کامل راجع‌به اوستا و اجزاء ان وجه اشتقاق نام‌های کتب 
اوستا و فایدهٌ تحصیلات اوستایی. 

۲. دستور اوستا: نقطه گذاری, ادغام, پیشوندها و پسوندها, حالات هشتگانة تصریف. 

۳. قرائت و ترجمه و تفسیر متون ساد اوستا (نظیر مهریشت. وندیداد). 

درس فرهنگ ایران باستان در نیج تحقیقات نوین همه ساله متغیر است — نمونه‌ای 
از این درس در سه سال: سال تحصیلی (۱۳۱۸-۱۹): کهن‌ترین آثار کتبی ایران» خطوط 
ələl‏ باستان, دروغ و راستی نزد ایرانیان (بنابر آثار اوستایی و پهلوی و سنگ نبشته‌ها و 
نوشته‌های مورخان یونان و روم)؛ اسلحة تاریخی, درفش تاریخی کاوه» کشتن دیوان, 
پیشه‌وران ایران باستان, پرستشگاه‌های تاریخی olal‏ باستان (آذرگشسب. gəzə əsi‏ 
آذر برزین‌مهر)» سال تحصیلی (۱۳۲۲-۲۳): آیین ایران باستان, مقام زن در ایران باستان, 
خانواده «پدن ماد فرزندان». سال تحصیلی (۱۳۲۳-۲۴): اسلحه, اسب نام‌های 
lal sə agre uta‏ 

ب از مهرماه سال تحصیلی ۱۳۲۲ تاکنون به تدریس «حقوق در ol ul‏ باستان» در 
دانشکدۀ حقوق (کلاس سوم قضایی) پرداخته و مواضیعی که در این دو سال تدریس 
کرده‌اند به قرار ذیل است: 

ما خذ و منابع حقوق ایران باستان, اصطلاحات حقوقی در olal‏ باستان, ريشة برخی 
از واژه‌های قضایی. دادگستری əbə‏ عموم atala)‏ داتستان). سز خانواده ازدواج» 


فرزندخواندگی (ستری), تقسیم اموال (ارث) و ور (ordalie)‏ 
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پورداود در دانشگاه ویسو بهاراتی 
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O TA‏ اوستا 


۱۱ 
.. انی 
«من می‌خواهم سخن بدارم, اکنون گوش فرا دهید 
بشنوید ای کسانی که از نزدیک و دور برای آگاه شدن 
آمده‌اید. اینک همه‌تان ol‏ را به خاطر خود بسپرید». 
«گات‌هاء یسنا ۴۵ بند «V‏ 


پورداود در ایام تحصیل در پاریس و همچنین در سه سفر خود به هند در سالن‌های 
آموزشگاه‌های پارسی و غیرپارسی در شهرها و نواحی مختلف: پاتنه '» AL‏ , نوساری " 
پروده " سورت“ بروج ٠‏ اودواده ۲ و غیره و نیز پس از بازگشت به ایران در سالن 
دانشکده‌های ادبیات و دانشسرای «ale‏ دانشکده حقوق, دبیرستان‌های انوشیروان دادگر 
و فیروزبهرام و احیاناً در رادیو تهران, در مواضیع مختلف əzəl‏ تاریخ و olal səl‏ باستان 
سخنرانی əə S‏ است. 

سخنرانی پورداود همواره itae‏ «خطابه»" دارد. بدین معنی که موضوع سخنرانی را 
پیش تر مورد تحقیق دقیق قرار sələ‏ به سبک محققان اروپایی به‌صورت مقاله‌ای 
درمیآورد در Ai‏ سخنرانی عین مقاله را قرائت و در موارد ازوم توضیحات ضروری 
را از خارج ələl‏ می‌نماید — پورداود به لهجهٌ شمالی که حاکی از لحن ساکنان زادگاه 
اوست -سخن می‌راند - آهنگش به هنگام ایراد خطابه رساو جز در مورد ذکر 
توضیحات یکنواخت و در عین حال جذاب و موثرست. 

پورداود آنجا که از عظمت ələl‏ دیرین یا از تنزل شئون ايران کنونی سخن می‌راند 
eb‏ گفتارشن نهر افراط می رسد انی که دوست ر اتی وی ted)‏ ان( سر Gədə‏ 
در جلسۀ روز آدینه ۱ شهریورماه ۱۳۲۳ در دبیرستان فیروزبهرام حاضر بودند نمونه‌ای 
E,‏ مشاه کرک اتد ی شک این تا تر فرط با وجودسا دک ر 
بی‌پیرایگی گفتار در نتیجهٌ ایمان اوست به آنچه می‌گوید. پورداود همواره می‌کوشد نور 
امید و فروغ ایمان را در دل شنوندگان برافروزد. 


1. Patna 2. (Vizagsapatan) Waltair 3. Nowsari 
4. Baroda 5. Surat 6. Baroch 
7. Udvuada 8. Lecture 
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۴۹ o پورداود‎ 


نمونه‌ای از سخترانی‌هایی که در انجمن ادبی ایرائیان در پاریس ايراد کرده‌ائد : 

۱۹۱ و‎ lu 

۲. سجایای زبان ایران» ۲۷ آوریل ۱۹۱۲ 

۳. فواید علم a)‏ شعر)» ۱۹ ژوئیه ۱۹۱۲ 

۴ شعر» ۲۵ ژانویه ۱۹۱۳ 

مجموعه‌ای از سخنرانی‌های پورداود در هند در کتاب (خرمشاه) تدوین شده " و آن 
شامل سخنرانی‌های ذیل است: 

۱. اودواده » ایرانشاه معرفی آتش بهرام موسوم به ایرانشاه؛ در ۲۴ دسامبر ۱٩۱۵‏ در 
ده (اودواده). 

۲ پیشوایان دين مزدیسناء مسعرفی روحانیان زرتشتی؛ در ماه ژانویه ۱۹۲۶ در 
آموزشگاه (آ تربان) اندری . 

eas ۳‏ و فرق دین مزدیسناء در شناساندن گاه‌شماری ol ad‏ باستان؛ در ۲۱ مارس 
۶ در ƏS‏ باغ (بمبتی) برای انجمن زرتشتیان ایرانی بمبئی به ریاست دینشاه مهربان 
ایرانی ایراد شد و در پایان قصیدة (فروهر داریوش) را قرائت کردند. 

کیان قار سی مغر d‏ زیا ن کنو ايراق در YAY? cag ١‏ در سر əyi”‏ هال ۲ 
برای ایران لیگ" به ریاست فریدون olo‏ خانجی. 

۵. فروردین» فروشی, توضیحاتی راجع به AS‏ (فروردین) و شرح (فروهران)؛ در YY‏ 
مارس ۱۹۲۶ در سر کاوسجی هال (بمبئی) برای انجمن مودّت به ریاست Ju yə‏ دانشمند 
پارسی دکتر جیوانجی مدی. 

“ələ ۱۹۲۶ مزدیسنا؛ در ۲۵ ژوئیه‎ bələ: توضیحاتی راجعبه دروغ‎ quo 
بهرام» پرستشگاه قدیم (بمبئی) به ریاست دستور بزرگ داراب پشوتن سنجانا.‎ 

۷ ایران əb‏ و نو معرفی al ul‏ گذشته و نو در ۲۴ اوت YAY?‏ در پتیت هال "شهر 


Te‏ ویس راد ا فور D qusULS ə‏ بد س‌دان و 


alə, so, eto, 
PX D 


Café | در سالن مخصوص‎ Séance Scientifique 8 Littéraire, donnée par les persans de Paris نام‎ AA 
منعقد می‌گر دید.‎ Ecoles مدارس‎ å> کو‎ g Saint-Michel بو لوار‎ å 415 در‎ (Jol A b) Soufflet 


۲.رک: آثار پورداود. uua Y‏ است در ۱۲۵ میلی شمال ales‏ 
۴ آموزشگاه فوق مخصوص دستوران و موبدان است. ۵ یورانداخت‌نامه. صص ۴-۹۵. 
Sir Cawasji Hall 7. Iran League 8. Petit Hall‏ .6 


9. Poona 
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O A+‏ اوستا 


پورداود در سخنرانی‌های خود در هند همواره کوشیده است که جلال و شکوه ایران 
قدیم را به پارسیان بنمایاند و محبت انان را نسبت به ایران فزون سازد و ایشان را به 
زیارت میهن مقدس و سکونت در آن وادارد. در سخنرانی خود در اودواده چنین گفته : 

«آری به‌جاست که آتش مهرایران جاودان زبائه کشد وطن قدیم شما قایل محبت 
است --وطنی است که وخشور زرتشت را در آغوش خویش پرورید و از پرتو وی آیین 
یکتاپرستی به جهانیان بخشید. 

چنان‌که ایران سرچشمهٌ توحید است آبشخور ساطه و اقتدار هم هست: کورش 
هخامنشی در میان طوایف آریایی نخستین مردی است که اساس شهریاری بزرگ نهاد — 
ایران وطنی است که برای فر و شکوه پارینۀٌ خویش از اوستای زرتشت و کتیبة داریوش 
اسناد بسیار معتبری در دست دارد. 

ایران وطنی است که در دورة بدبختی و گرفتاری خویش باز AA‏ (جنس) بشر را 
فراموش ننموده از سینةٌ فرسوده و خستة خویش صدها سخن‌سرایان و دانشمندان بزرگ 
مانند فردوسی و ابن سینا بسان گوهرهای تابناک به رسم ارمغان به جهان فرستاد. 

ایران وطنی است که ایوان مداین آن در کنار دجله از طارم شکستٌ خویش به زبان گله 
از گردش روزگار گویانست: 

مابارگه دادیم این رفت ستم بر ما 

بر قصر ستمکاران گویی چه رسد خذلان؟] 

ایران وطتی اس که هتوو آتش غیرت و عردانگی آن خاموش lulu‏ 
حوادث روزگار خاکستر تیرة ذلت روی سرخ‌فام آن را پوشیده» هر وقت که باد مساعدی 
وزید و گرد از روی ol‏ برخاست دگرباره زبانه کشیده, حرارت دیرینة خویش بروز 
خواهد داد. هیجان ملی در اغاز مشروطه ایران بهترین دلیل زنده بودن این اتش است. 

شما فرزندان! باید بکوشید که زبان چنین وطنی را درست فراگیرید و به این وسیله به 
seul‏ آیران مدد دهید در گار oui s L3‏ تست که آگر روزی پیش آید شمارا 
دگرباره به سرزمین نیاکانتان کشاند -باید طوری کنید که بتوانید با زبان «حافظ» درجة 


وفاداری خود را به ساحت مقدس مادر وطن عرضه دارید...» 


۱. خرمشاه, ص ۱۸ به بعد. 
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پورداود öt imi‏ 
۱۲ 
خوی پورداود 
«عشق ما در لطف طبع و خوبی اخلاق بود» 
«حافظ» 


«در کودکی بسیار ناآرام بودم. باید همین سرکشی طبع باشد که مرا به دگرگون حرف 
زدن کشاند... اگر اتفاقاً در میان خوانندگان این مقال کسانی باشند که نگارنده را از نزدیک 
شناخته باشند و آرامشی در بنده سراغ داشته باشند. این آرامش پس از مسافرت 
بغدادست. تا آن روز حاجی‌زاده بودم. سرد و گرم روزگار را آنچنان‌که باید نچشیده بودم. 
به خصوص نمی دانستم اهریمنان ممکن است به‌ صورت آدمی درآیند TT‏ جز پول و 
دروغ و فتنه و جاپلوسی نداشته باشند و میهن‌پرستی نزد انان بازیچه‌ای بیش نباشد, یا به 
əəə sələ‏ گار شان با کد a sa əl‏ 
تازه معنی گفتار کنفوسیوس را درک کرد «از اینکه ölə‏ مردم معروف نیستید غمگین 
مباشید. از این اندوهگین باشید که چرا مردم را نمی‌شناسید.» 

با این حال پورداود در زندگانی عادی بسیار ساده و زودباورست. در معاملات 
متعارف همواره مغبون می‌شود. کسانی که با او از نزدیک در تماسند از فرط سادگیش 
متعجبند. گویا ساده‌ترین امضاها امضای پورداود باشد بدین شکل: (پورداود) 

هیچگونه تظاهر در عمل او مشهود نیست. آنچنان‌که هست ظاهر می‌شود. گویند یکی 
از آمریکاییان به (کرنویل شارب) نوشته بود: «به سبب اعتمادی که به خصال پسندیدة 
شما دارم یکی از فرزندانم را به نام ibl yu‏ شما نامیدم.» کرنویل در پاسخ نوشت: 
«خواهشمندم این قاعده را که دستورالعمل ان خانواده‌ای است که پسرتان را به نام ان 
نامیده‌اید. به او یاد بدهید: سعی کن تا ان‌گونه که هستی ظاهر شوی.» 

پورداود با کمال سادگی نوشته است: «بنده امروز نه شاعرم و نه نویسنده. » اگر گفتة 
əə‏ راست است که abe pua e ss‏ آدمی توانگری و داتایی نیست asl‏ څوی 
خوش است» پورداود دارای بزرگ ترین سرمایه بشری است. 

وی به‌ویژه از غیبت و دورویی و فریب و qa‏ سخت متنفر و بیزار است- با آنکه به 
معاشرت نیکان رغبت بسیار دارد باز برای آنکه با دارندگان این‌گونه صفات که شمارة 
تامة əəə‏ دورة دوم: شمارة e Y‏ پورداود, 
۲ نامه امید, شمارة ۳۳ la‏ پورداود. 
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آنان کم نیست --رویرو gni‏ کمتر مراوده دارد. همواره مستعدان را تشویق و از 
متظاهران پرهیز می‌کند. ۱ 

به هنگام تدریس آنچه را که نمی‌داند صریحاً اعتراف می‌کند و در آنچه که شک دارد با 
A‏ تردید بیان می‌نماید و در هر دو حال» موضوع پرسش را یادداشت می‌کند و پس از 
تحقیق در آن نتیجه را به دانشجو باز می‌گوید. اری به قول «شامفور» فرانسوی: «نخستین 
قدم حکمت و انصاف. sə S ələl‏ به جهل و عدم اقتدار است در ادارة اعمالی که انسان 
انجام آنها را متقبل می‌شود.» 

پورداود از «لذت بی آلايش دانش» ۲ شاداب است ولی مستی əə‏ که کمتر دانشمندی 
است دچار آن os SS‏ در پورداود اگر نگوییم نیست باید بگوییم بسیار کم است. با 
تحقیقات گرانبهایی که در کتاب گات‌ها کرده در JUS‏ صراحت به دانشجویان خود بارها 
تک cela‏ که ای را در ووز گار eae all salı anal: bz loe‏ 
خطاهایی بدان راه یافته است. این خیال تا آن حد در وی قوت گرفت که مدت دو سال 
تمام در برلین. شب و روزء حتی ایام تعطیل خود را صرف تجدید نظر تام و تدوین 
مجموعه‌ای کامل‌تر از گات‌ها کرد. 

استاد توانسته است «آرامش باطنی» خود را حفظ کند. چه دانسته که: «در این دنیا تنها 
یک خوشبختی است: صلح درونی و سینه‌ای که دوش‌های آن از بار سنگین sil es‏ 
باشند. » اقا هار ی رین خاورشناس فرانسوی که اخیرا به تهران آمده‌انده من از azə‏ 
جلسه مصاحبه درباره ایشان چنین گفته‌اند: «پورداود مانند کانونی است که همه را 
روشن‌دل وزنده نگه می‌دارد.» 

اگر عواطف و احساسات پورداود را ممکن بود در Xp‏ تحقیق به مرحله تحلیل 
درآورد» و اجزاء متشابه را به یکدیگر پیوست» بدون شک همه آنها به دو منشاء بازگشت 
می‌کرد: نخست میهن پرستی مفرط. دوم Ae‏ تام به خانواده. 
میهن پرستی 
علاقة وافر پورداود به ələl‏ باستان )449 شون آن از آیین تاریخ, ادب» رسوم» قوانین, 
ابنیه شاهنشاهان, نامداران و دلیران, سنگ نبشته‌هاء هنرهای زیبا و غیره همچنین تبرایی 
که از عرب و ترک در نوشته‌های خود نشان می‌دهد و آثار غرور ملی که در تألیفاتش 


şəb‏ که از علم حاصل می‌شود بی‌آلایش است». افلاطون Y‏ گفتار (گریل پارتزو). 
Henry Corbin‏ .3 
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بارزست و تمایل به پارسی‌نویسی (بی‌شايبة لغات بیگانه) و انتشار تفاسیر اوستا و 
تحقیقات تاریخی و لغوی وی, همه مرهون یک omes‏ اوست: میهن پرستی 

پورداود در این مرحله سراپا تسلیم احساسات است " و حستی لغت «میهن» نزد او 
مقدس و محترم است. مقاله‌ای مشروح در مجلد ایران امروز بدان اختصاص داده و چنین 
نوشته است. : 

bə‏ هم می‌توانیم سراسر ایران را iu‏ بزرگ مشترک دانسته میهن خودمان بدانیم یا 
دودمان پدران و مادران و AUS‏ نیاکان بی‌گفتگو به لغت وطن که به معنی اغل و 
آخورست برتری دارد. زنده کردن این‌گونه واژه‌های کهنسال که در طی هزاران سال در 
جزء نماز و سرودهای مینوی در سر زبان‌های نیاکان دلیر و پارسای ما بوده مايه 
خوشنودی مزدا و روان جاودانی ایران است.» 

دربارة منشاء Ae‏ خود به مطالعات و تصنیفات راجع‌به ələl‏ کهن bax s ə‏ 
«این بنده کم‌مایه را از خردسالی» بدون مشوق, میلی به دانستن اوضاع ایران قدیم افتاد و 
به تدریج این ذوق چنان در وی رگ و ريشه گرفت که مطالعةٌ کتب راجعبه ایران باستان b‏ 
به AU‏ کتب دیگر برتری داد به خصوص در میان این کتب مسایلی راجع‌به مزدیسنا 
یعنی دین زرتشتی بیش از همه توجه او را به خود کشید سال‌های دراز در esi‏ این گلزار 
پر شکوفه و بهار گذشت و هميشه آرزوی آن داشت که گلی به رسم ارمغان فرستد و از 
گلزار مزدیسنا به روی هموطنان روزنه‌ای گشاید و آنان را از شنیدن سرودهای مقدس 
اوستا و نیایش‌های نیاکان پارسا خوش و خرم سازد.» 

ذکر و فکر او همواره میهن است: «تا عشق و علاقه به وطن نداریم و به شرافت زندگی 
معتقد نیستیم. برای آبادی مرز و بوم و بهبودی حال خود نخواهیم EET‏ 

قصیدة وی به مطلع: 

یکی گیتی, یکی یزدان پرستد ‏ یکی پیداء یکی پنهان پرستد؟ 
حاکی از احساسات پر شور میهن پرستی اوست اری: جوان پارسی ələl‏ پرستد. 
پورداود. در همان ایام جنگ جهانگیر )3431( همان‌گاه که دولت تزاری در استعمار 


f.. . 2 ej " :‏ 
ایران می‌کوشید. در نامه رستخیز چنین گفت : 


e عنوان (داوری دانشمندان) قضاوت استاد علامه آقای قزوینی. ۲ یران امروز, سال دوم شماره‎ “yə 
. ۲۴-۲۷ صص‎ ali ələ kd 
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جور و بیداد فراوان و فزون دید این ملک ستم و AUS‏ اسکندر دون دید این ملک 
دشت‌وهامون زعرب‌غرقه‌به خون دید این‌ملک ظلم چنگیز ز اندازه برون دید این ملک 
گنبد و کاخش ز آسیب نلرزید ارکان 
امپراطور ستم کیش ایا قیصر روس! ای که شد کوکب خلقی ز جفایت منحوس! 
شرم بنمای ز داراو جم و کیکاوس! اگرت هست سر مویی ننگ و ناموس 
بی‌ادب دست مبر زی eie‏ نوشروان! 
ما به فرمان و به حکم سیهت تن ندهیم رخنه در ALE‏ خود دیو و هریمن ندهیم 
dəs‏ بی‌سیرت در معبد مسکن ندهیم جغد ویرانه گزین راه به گلشن ندهیم 
روستایی نگزینيم به جای شاهان 
به کنشت و به کلیسا و به یزدان سوگند به اوستا و به تورات و به قرآن سوگند 
به چلیپای سر زلف عزیزان سوگند به شهیدان به خون ځفتۀ ایران سوگند 
که جز از روسیهی بهره نبینی ز میان 
چند نازی به سپاه و de‏ و توپ و قزاق صد سلح‌پوش نیرزد سر مویی ز وفاق 
رسد آن روز ز باری خدای خلاق تلخ سازندت از کرد خود كام و مذاق 
تیغ غیرت بکشد کیفر اهل ələl‏ 


علاقه به خانواده 

اما علاقهٌ خانوادگی پورداود نیز بر al‏ میهن‌پرستی استوار شده یگانه فرزند خود را به 
عشق ایران پرورده و دیوان خود را به نام او نامیده گوید : «به امید آنها این دیوان در آینده 
برای دختربچۀ خردسالم مشوق آموختن زبان پارسی باشد و مهری از ایران در دلش 
تولید کند ان را به اسم او (پوراندخت‌نامه) نام نهاده و به او تقدیم کردم.» 

و بعدها نیز زبان و ادب پارسی رابه وی آموخت. پوراندخت در کلاس‌های پدر 
بزرگوارش در درس اوستا و سخنرانی‌های او حاضر می‌شود و از گفتارش دربارة ایران 
باستان همواره استفاده می‌کند. 

آرامش و صفای محیط خانواد استاد سرمشق تربیت خانوادگی هم‌میهنان ما می‌باشد 
عمل پورداود در ES‏ خانوادگی مصداق این قول فیثاغورث است: «در فرزندی 
خوب. در برادری درست. در شوهری با ملاطفت و در پدری نیکو باش.» 


lo sto st 
Wee 


۱. پوراندخت‌نامه. ص M‏ 
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اجتماعی فرانسوی گفته: 

«ملت‌هایی که فهمیده‌ند که تربیت اخلاقی مافوق ca i‏ دماغی است. از سلت‌های 
دیگر که هنوز این حقیقت را درک نکر ده‌اند بیشتر و برترند. دانشگاه‌های کشورهای o8 Y‏ 
هنوز این حقیقت را درک و عملی «Lula» S‏ 


۱۳ 
mer‏ 
zə‏ مرا بشکن سخنم را بشنو» 
(متل یونانی) 


باید دانست: «موجود JUI‏ فکری s‏ فگر تیست. هیا ت مجموعة انسان در تولیذ این آثار 
با همدیگر اتفاق مشترک دارند. طبیعت. تربیت. طرز زندگانی؛ فضایل و ملکات نیکو؛ 
قبایح عادات» همه اقسام روحی و فعلی انسان» در چیزهایی که می‌اندیشد و می‌نویسد. 
اثری آشکار از خود به یادگار می‌گذارند. » 


ادبیات ایران باستان 
پورداود مانند «دوما» معتقد است: «تاریخ ادبیات یک قوم Lə‏ ملیت و سند استقلال آن 
به‌شمار می‌رود» ادبیات مزدیسنا که متعلق به döyə‏ مجد و عظمت و شکوه و جلال olal‏ 
است دیدگانش را خیره کرده است. در دیباچهٌ یشت‌ها چنین نگاشته ": «هیچ ارمغانی را 
گرانبهاتر از آن ندیدم که سرودهای مقدس کتاب کهن را همان سرودهایی که در طی 
چندین هزار سال از زبان نیا کان نامدار ما از مرز و بوم ələl‏ برخاسته. به عالم OG‏ به 
گرزمان برین می‌رسید a‏ زبان امروزی ایران درآورده به گوش عموم فرزندان آن خاک 
پرسانم. .: نه آنکه فقط از مطالعة این نامه به ره و رسم نیاکان خود پی برده» جویای اخلاق 
پاک رادمردان عهد کهن خواهیم شد؛ بلکه امیدواریم که از انتشار این کتاب ضمناً خدمتی 
په ادبیات و زبان و تارب ələlgə‏ هم کرده با باشیم.» 

,5 و 
مجاهدت طولانی یک رشته تألیفات گرانبهاست که در عنوان (آثار پورداود) $3 خواهد شد. 


۱. تن» نویسندۀ متفکر فرانسوی. ‏ ۲.یشت‌هاء ج ۱. 
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فرهنگ 
پورداود همواره در فرهنگستان ایران مدافع فرهنگ و ادبیات olal‏ باستان بوده به این 
عنوان شناخته شده است. 

در əəə‏ خرمشاه در سال ۱۳۰۵ چنین نوشته : «بی‌شک از پرتو همین معارف 
است که ایران ما روی نجات خواهد دید... چندی پیش از این گمان می‌کردند که با داشتن 
قشون معظمی ایران از این پستی بلند خواهد شد اینک آن را داریم و می‌بينیم که باز همانیم 
که بودیم؛ مقصودم این نیست که لشکر لازم نیست البته اسایش و امنیتی که امروز در ایران 
ماست از پرتو آنست ولی با داشتن آن به چیز دیگر نیز محتاجیم. ممکن است هم روزی از 
غیایان‌های جر کین تهران با bae il‏ رسای 8ئ بگذریم و در وقت لزوم از 
obe‏ تا اصفهان با اثرپلان یونکرس Yunkers‏ حرکت کنیم و با دوستان خود به توسط 
تلفن سیمنس Siemens‏ صحبت بداریم ولی باز وحشی باشیم و نیز ممکن است روزی با 
داشتن سرمایه و اجازء همسایگان سراسر olal‏ را مثل اتازونی خط اهن بکشیم ایا شعور 
aee Sos "ua SS esl‏ کر مدت مه روز ی ررد راد و اه کش از 
شعور کسی که همین راه را در مدت سه ماه با شتر خویش می‌پیماید؟ الکتریک و US‏ و 
تلگراف بی‌سیم, حتی چندین کشتی جنگی در دریای خزر و خلیج‌فارس و انواع و اقسام 
کارخانه و صنایع همه لازم است ولی مدرسه لازم‌تر است فرضاً هم که تمام وسایل زندگانی 
aras sales‏ وبا تداشتن‌شواور تدانتتنرراه dun uad‏ آنها رآ "as a‏ 
به کار خواهیم برد آدم بی‌معرفت تمام آنها را ممد هرزگی و تنبلی خود خواهد دانست...» 


تمدن اروپا 

در دیباچة یسنا نویسد ": «یکی از شروط ترقی و رستگاری, پذیرفتن دانش و هنر دنیای 
متمدن کنونی است چون آنها مختص به قول و مملکتی نیست و نتایج کوشش چندین هزار 
JU.‏ اقوام کهن و نو دنیاست در کمال فروتنی از دست هر که باشد باید بپذیریم و خود را 
فرزند برازنده و حق‌شناس این میراث بشر بشناسانيم. اما به رسیدن این میراث نباید چشم 
Sai,‏ مایت ua əsli osse‏ از تاکان پارا و 
دلیر و سخنور ما به اسم آیین و تاریخ و ادبیات برای ما به‌جا مانده روی گردانیم و چیزی 
شویم مصداق AŞ‏ فردوسی: 


A- gəz‏ ۲ البته وضع آن روزی تهران JU)‏ ۱۳۰۵) را هم باید در نظر گرفت. 
۳. بندر پهلوی. ۴ج صص ۲۰-۲۱ 
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۵۷ o پورداود‎ 


از یران و از ترک و از تازیان ‏ نوادی پدید al‏ اندر میان 
نه دهقان ونه ترک و تازی‌بود سخن‌ها به کردار بازی بود» 


بازگشت ادبی 

پورداود دربارۂ یکی از وظایف ادبیات معاصر ایران چنین معتقد است ": «ایرانیان جنسا 
اهل ذوق می‌باشند و زبان فارسی دریای بیکرانی است از لغات و تعبیرات و اصطلاحات و 
از شعرای متقدم که در هر رشته از رزم و بزم و افسانه و فلسفه و اخلاق و تصوف منظومات 
بسیار مانده است راه‌ها ساخته و پرداخته می‌باشد, hə‏ راهروان بعد را برای پیمودن این 


2 


راه‌های بلند و فراخ توشه‌ای از علم و معرفت و توجهی به ایران قدیم لازم است بشود تا به 
زودی از احیای ملیت ایران و سنت کهن یک عهد تجدد یا رنسانس S Renaissance‏ ریز 
و طرب‌خیزی به ما روی آورد» ساستاد در ترویج این عقیده مصرّ و کوشا است و خود با 
انتشار اشعاری از قبیل مثنوی (جم)؛ قصیدة (فروهر داریوش) و منظومة (یزدگرد شهریار) 
و غیره» E gas‏ این نهضت ادبی را نشان sələ‏ به همین منظور پس از انتشار گات‌ها؛ 
دینشاه ایرانی مقاله‌ای تحت عنوان (قایل توجه ادبای ələl‏ -مسابقة ادبسی) جداگانه 
منتشر و در آن از گویندگان معاصر درخواست کرد: «چه خوب است که هر یک از شعرای 
فاضل A olal‏ اندازهء ə‏ خویش طبع آزمایی نموده, مندرجات آن را به iaa‏ نظم کشد 
همان‌طوری که فردوسی به‌واسطة اشعار خود روح شجاعت و مردانگی و فتوت ایرانیان 
قدیم را زنده کرده است. سزاوار است که یکی از شعرای این قرن ما نیز روح مروت و 
غیرت و تقوای ا کان ما را از ترجمة منظوم گات‌ها زنده کند و یک یادگار برازنده و 
زیبایی از خود بگذارد ». 


ELE 
PLI 


پورداود تمثال (آزادی‌خواهی) است. شور جوانی و عشق به میهن əsəbi,‏ اهی او 
را در زمره مشروطه‌طلبان (اوایل مشروطه) وارد کرد و تا آنجا که توانست قدماً و Gà‏ به 
این فکر یاری نمود -انتشار دو روزنامةٌ (ایرانشهر) و (رستخیز) و میتینگ پاریس و 
همراهی با مهاجران ایرانی همه در این راه بود. 

پورداود در همه مظاهر زندگی ازادانه رفتار می‌کند صراحت لهجه‌ای که در ابراز عقاید 
خود دارد بارها نام و زندگی خویش را در راه آن مایه گذاشته است. 


5 پوراندخت‌نامه, صص ۹-۰ 
(LT‏ فوق, چاپ (چاپخانة هو نمرة ۳۶ گوالیه تانگ, بمبئی, هندوستان). 
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O ۵۸‏ اوستا 


استاد از درویشی و دریوزگی بی‌نهایت متنفر است. در دیباچۀ يسنا axı yı‏ «چه 
فرخنده شراری است شور و غرور ملی که خرقة پوسیدۀ درویشی و قلندری را بسوزد.» و 
همواره این نکته را در درس‌ها و سخنرانی‌های خود یا د آوری می‌کند. 

پورداود در قصیده (بزرگ ترین گناه — تعداد زوجات ) به مطلع: 

هان پسر پاکزاد! بشنو از من عزت خود راو ملک ələ yə‏ از زن 

سخت از این شیوه ازدواج. که در کشورهای خاورزمین رایج است انتقاد می‌کند. 

استاد در عین حال که در ایین ایرانیان پیش از اسلام که موضوع تحقیقات اوست 
کار می‌کند -دین حنیف اسلام را مقدس می‌شمرد و به هم ادیان احترام می‌گذارد و معتقد 
است که «هفتاد و دو ملت» را باید «عذر نهاد» و ایرانیان دارای هر دینی باشند همه باید 
متحد شوند: 

گر مسلمان و نصاری و گر از زرتشتیم لیک از یک پدر و یک نسب و یک پشتیم 


بر کف میهن پنداری پنج انگشتیم تا که جمعيم به دندان اجانب مشتیم 
ور پراکنده و فردیم» شکار آنان ' 


۱۴ 
اهمیت و شهرت 
«اصحاب قلوب ale‏ برای شرف و آبرومندی می‌کوشند آنان 
را امیدوار کردن و بدین آرزو نرسانیدن کاری زشت است. 


همه آلام و اضطراب‌های بیشتر با این دارو درمان پذیرست.» 
«فردریک بزرگ» 


پورداود. پیش از بازگشت به ələl‏ در اروپا و هندوستان بیش از میهن خود شهرت 
داشته و اینک پس از هفت سال اقامت مجدد در این کشور, هم‌میهنانش به ارزش معنوی 
وی پی برده بیش از پیش از محضر او استفاده می‌کنند. 

تازه بیست‌وپنج بهار از زندگانی پورداود گذشته بود که ادوارد براون دربارۀ او چنین 


* مه مه 


دوسي :+ 


AE əzə gə 

۲. پورانداخت‌نامه؛ سخنوران دوران پهلوی؛ سخنوران ايران در عصر حاضر. 
۳. از مخمس (دریای سفید) پوراندخت‌نامه. ص ۲۶. 

۴ «مطبوعات و شعر ələl‏ نو»» ص XVIII‏ 
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پورداود ۳ ۵۹ 


sə,‏ جوانی است در حدود بیست‌وپنج ساله فرانسه را در بیروت (سوریه) آموخته 
و اتون وق را دو پار یس می "rcr onu‏ 
E‏ ارس کک و جد از ان با بت فی کد 

دانشمند فيد ج. گ. نریمان در دیباچۀ انگلیسی گات‌ها نوشته D‏ «تصور می‌کنم من 
پورداود را به مناسبت شهرت نام و آثارش -به‌ویژه به جهت اهمیتی که استاد فقید 
ادوارد ج. براون استاد کمبریج برای آنها قایل بود؛ پیش از بسیاری از همکارانم که به ایران 
علاقمندند شناخته‌ام». 
دعوت کرد که در دانشگاه وی در شانتی نیکتان تدریس نماید در روز ورود وی به 
(ویسو (able‏ راتین‌درانات Ratindranat‏ پسر تاگور به همراهی استاد سانسکریت 
دانشگاه که (شاستری) خوانده می‌شود. پورداود را در ایستگاه شهر بلیور Bolpor‏ پذیره 
شدند و ایشان را تا دانشگاه مشایعت کردند؛ بلافاصله به حضور فیلسوف و شاعر هندی 
رسیدند. پس از مراسم معرفی به معیت تاگور سوار اتومبیل شده در صحن دانشگاه پیاده 
شدند. گروهی انبوه از دانشگاهیان و کسان دیگر که از بلپور و نواحی مجاور əsə‏ در ان 
میدان موسوم به (زیر درختان انبه) اجتماع کرده بودند در آنجا تپه‌ای مصنوع به ارتفاع 
منقوش بود و دور آن, این بیت خواجه را نگاشته بودند: 

رواق منظر چشم من آشیانة توست کرم نماو فرود آکه خانه UU‏ توست 

استاد را در وسط تیه بر روی صندلی جلوس دادند. رابیندرانات تاگور روبروی ایشان 
ə su dar e‏ افا صله په Soul‏ وی دو (dr Sab sees‏ 
استاد سانسکریت " با یک تن از دانشجویان خود AS)‏ گجراتی و شاعر بود) از ریگ ودا 
ali‏ سرودی خواندند. سپس په Ud Lo‏ کوو دو تن دیگر از هندوان 
برخاستند و سرودی از اوستا خواندند. آنگاه اجازه دادند گروهی سرودی از خود تاگور 
a)‏ زبان گجراتی) توأم با موزیک دلکش بسرایند. پس از آن به دستور وی (ضیاء‌الدیین 
استاد ادبیات پارسی) خطابه‌ای به پارسی (خطاب به پورداود) ايراد کرد. 


۱. گات‌ها (چاپ اول)؛ صص ۷۱-۷۷ 
۲. باید دانست که رابیندرانات تاگور به اصول تشریفات و آداب و مراسم بسیار معتقد بوده است. 
Y‏ استاد مزبور تحصیلات خود را در آلمان به انجام رسانیده و شاگرد گلدنر از استادان معروف بود. 
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Ofe‏ اوستا 


پس از همه خود تاگور برخاسته به زبان انگلیسی خیرمقدم گفت. سپس از تبه گذشته و 
عین A az‏ خود را تقدیم استاد نمود در این هنگام طوق گلی به (شاستری) دادند و وی 
آن را به گردن پورداود انداخت آنگاه استاد. به زبان انگلیسی از محبت‌های دانشگاهیان و 
مؤسس دانشگاه تشکر کرده. پاسخ مفصل را به روز آینده موکول نمودند. روز بعد در 
سالن بزرگ سرای تاگور که دانشگاهیان اجتماع کرده بودند — خطابه‌ای به زبان 
انگلیسی ايراد کردند و از اینکه به هنگام مسافرت تاگور به ایران ایشان در آلمان بودند و 
نتوانستند به زیارت وی نایل شوند اظهار تأسف کردند و اظهار داشتند گویا تقدیر چنین 
بود که این جریان به بهترین وجهی جبران شود بدین معنی که با عنوان (استادی دانشگاه) 
از مصاحبت شاعر و فیلسوف نامی هند برخوردار و سرافراز گردد. 

در نوروز همان سال تاگور آگاه شد که استاد درصدد است به‌عنوان جشن نوروز از 
دوستان دعوتی کند. ازین رو دستور داد که جشن نوروز در سالن مخصوص سرای خود 
وی برگزار شود. 

درا ی oy‏ کا allı yas Ela us odas aa‏ 
V Boss‏ رنگ و روغن؛ در محیط دایره‌ای بروج دوازده‌گانه را ترسیم S‏ در هر برجی 
چراغی برافروختند و در وسط ə alə‏ چراغی بزرگ استوار داشتند سمتن ə alə‏ به نقوش 
مختلف هندی مزین بود مهمانان پورداود در این سالن پذیرایی شدند و پس از پایان 
مراسم. تاگور خود در جنب استاد نشسته, پس از تهنیت لایحه‌ای که به خط خود با جوهر 
قرمز " نگاشته بود تقدیم استاد کردند. 

تاگور تا زنده بود dəyə‏ خود را با پورداود حفظ کرد و به‌ویژه ایام عید نوروز همواره 
نامه‌ای به‌عنوان تبریک به مشارالیه می‌نگاشته. یک قطعه عکس ان استاد شعر و فلسفه 
موشح a‏ امضای خود او زینت‌بخش کتابخانة پورداود است. 


Lai KS 
که هر پنج سال در یکی از‎ ۸۱۱ India Oriental Conferance هفتمین کنگرة شرقی هند‎ 
Sir Sayaji مهاراجه‎ Aile تحت ریاست‎ ۱٩۹۳۳ استان‌های هند تشکیل می‌شود در دسامبر‎ 


Rao III‏ در باروده Baroda‏ تشکیل شد و نطق افتتاحی را saka olas‏ در 
این کنگره علاوه بر عضویت پورداود در شعبةٌ «اوستا» که به ریاست دانشمند پارسی 


۱. نشانة احترام. 
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F3 D پورداود‎ 


تارپوروالا دایر گردید و استاد خطابه‌ای به‌عنوان «مراجعاتی چند در خصوص ou!‏ بودا 
در ادبیات و تار e‏ ایران Some references about Buddhism in iranian literature‏ 
«and. history‏ ایراد ə S‏ خود ریاست Aşa‏ «پارسی و عربی» کنگره را داشت نام 
اعضاء این شعبه و عنوان سخنرانی‌های آنان به قرار زیر است: 

A‏ پورداود (رئیس): «نطق افتتاحی» 

۲. دیوان ələ‏ جاوری: «بعضی cl di‏ دربارۂ col‏ احمدی» 

۳. پرفسور بهاروچا: «بحث دربارة شاخ نبات» 

دکتر محمد اقبال: «مجموعه‌های معتبر رباعیات خیام» 

۵ عبدالله جغتای: «هندوستان در معماری چه چیز به اسیای مرکزی دور اسلامی 
مدیون است؟» 

۶ دکتر عبدالحق: «تاخت و تاز عباسیان در قلمرو رومیان که در دیوان ابوتمام 
منعکس است.» 

مجموع این سخنرانی‌ها و خطابه‌های کلیه اعضای کنگره در کتاب: 

He Seventh Al Oriental Conference - 1935 - Oriental stitute. Baroda 


یزشن 
دیدن اجرای مراسم مذهبی مزدیسنا که به نام «یزشن» خوانده می‌شود برای غیرزر تشتی 
به کلی ممنوع است مگر آنکه استتنائا به بعضی از متخصصان فرهنگ مزدیسنا اجازه داده 
می‌شود؛ چنان‌که تاکنون فقط برای چهار تن غیرزرتشتی این تشریفات معمول گردیده: 
نخست در حدود ۶۰ سال قبل برای خاورشناس آلمانی هوگ Haug‏ سپس برای 
بانوی خاورشناس فرانسوی منانت Menant‏ آنگاه برای خاورشناس امریکایی جکسن 
Jackson‏ چهارم برای آقای پورداود ‏ حتی خاورشناس و استاد معروف فرانسوی 
دارمستتر نیز در مدت اقامت طولانی خویش در هند از دیدن cil‏ مراسم محروم ماند و بانو 
cəl,‏ نیز همهٌ مراسم را ندید پوزداود خود در این باره چنین نوشته ": 
«بنا به درخواست دوست محترمم اقای دینشاه ایرانی «دستور انجا [ایران اودواده]: 


۱. سخنرانی‌های Aaz‏ «پارسی و تازی» در صفحات ۸۸۳ تا ۲ درج شده است. 
250777 
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۲ اوستا 


دستور فیروز و دستور کیوجی مرا به دیدن یزشنه مفتخر نمودند. پزشنه آداب و رسومات 
دینی است که با سرود اوستا به جای آورده می‌شود. 

در حیاط ایرانشاه " گروهی از موبدان با دو دستور حضور داشتند از طرفی در آتشدان 
چوب صندل و لبان می‌سوخت و از طرف دیگر در «اورویشگاه» ظروف آب برای سل و 
تطهیر گذاشتند دو موبدی که از سر تا پای سفید پوشیده و از هر حیث پاک و ساده بودند 
پنام" əsə‏ برسم x‏ دست گرفته به تطهیر day‏ هوم" پرداختند, یکی از آنان «زوت» و 
دیگری «راسپی» گردید در رسومات مذهبی هميشه دو موبد لازم است» زوت و راسپی 
دو isə‏ دینی است. این دو موبد گهی با هم و گهی جداء اوستا را با اهنگ مخصوصی از بر 
خواندند. آنجه در سال‌های دراز در کتب خوانده و مشتاق دیدن بودم بالاخره در مرکز 
روحانیت مزدیسنان مشاهده نمودم. åS‏ آداب و رسومات مذهبی کنونی از عهد ساسانیان و 
بسا پیش‌تر از ان زمان باقی مانده است» به خصوص از شنیدن سرود اوستا که راز و نیاز 
پیغمبر ələl‏ زرتشت است با خدای RS‏ خویش اهورا مزدا بسیار شادمان شدم در 
مدت یک ساعت که تشریفات طول کشید عهدهای سرافراز ایران از کورش بزرگ تا به 
روزگار سیاه یزدگرد سوم یک‌یک از خاطرم گذشت و شعر فردوسی به eal‏ افتاد: 

دگرگونه شد چرخ گردون به چهر ز ازادگان پاک ببرید مهر... 

در مقابل حسن ظن و محبتی که از طرف دستوران و موبدان نسبت به یک ایرانی نشان 
əxz sələ‏ در انجام تشریفات, دعای خیرم در حق ایشان این بود که خداوند آنان را به 
زیارت olal‏ وطن مقدس زرتشت موفق گرداند از شنیدن این دعا بی‌اختیار خروش 
اشتیاق از نهاد همه برخاست.» 

علاوه بر əzəl‏ گذشت افعخارات بسیار نصیب پورداود شده:دانشگاه | کسفوره 
مستقیماً در هنگام اقامت در برلین برای تدریس در آن دانشگاه از وی دعوت به‌عمل آورد 
و در سفر اخیرش به هند نیز اقای کاتراک ثروتمند پارسی و مؤسس کرسی «خطابه‌های 
مربوط به آیین ایران باستان در لندن و پاریس» و Lə‏ فرزندش از استاد دعوت کردند که 


ا غل سار ت اسه 
۱. قدیم ترین آتشکدۀ پارسیان هند در اودواده. ۲ روبند. 
Yi‏ چوب مقدس. ۴ گیاهی که از آن شربت مقدس تهیه کنند. 


۵ اين سخنرانی‌ها هر شش سال یک‌بار صورت می‌گیرد. دفعة قبل ələl‏ خطابه به عهده دانشمند انگلیسی استاد 
بیلی 021167 استاد کنونی سانسکریت در دانشگاه لندن محول بوده است. 
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جشنی که به افتخار آقای پورداود از طرف پارسیان پونه برپا شده 


(سردار دستور نوشیروان در وسط و دینشاه ایرانی پشت سر او دیده می‌شوند.) 
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D ۴‏ اوستا 


کنگرة بین المللی در رساله‌ای به نام clu»‏ شایان توجّه» که در سال ۱۹۳۰ در 
پاریس به چاپ 7 در صفحات ۷۴ ۷۷و AY‏ «ایرانشاه»» «گات‌ها: سرودهای 
زرتشت» و «یشت‌ها» تالیقات پورداود را با ذکر مشخصات در ردیف بهترین کتب سال 
معرفی کرده است. 

گراوردو «سپاس dəl‏ پارسیان دانشمند نسبت به پورداود در صفحه مقابل دیده 
می‌شود: نخستین به‌عنوان «خطاب به دوست دانشمند آقای پورداود» به زبان انگلیسی که 
در ۲۵ آوریل ۱٩۱۸‏ در بمبئی به امضای: هرمزجی دینشاه» پشوتن جی مارگ خدابخت 
پونگار: پیروزستناء دینشاه ایرانی, جهانگیر وی مادلال و بسیاری دیگر» و دوم به زبان 
گجراتی به امضای گروهی از پارسیان. 

دایرةالمعارف بریتانیا ضمن بحث از (ادبیات معاصر (ələl‏ چنین نگاشته ": 

«به نسل جوان متعلق است ملک‌الشعراء که ذکرش گذشت. بعضی دیگر از نغمات 
خوش آهنگ چنگ آنان در موضوع‌های بسیار به گوش می‌رسد از تمجید تخیلی گذشتۂ 
باعظمت اران (پورداود) تا نعره‌های انقلابی جدید (لاهوتی).» 

Ane‏ شییور از «نشریات متحده» در شمارءٌ ۲۴ (اوت ۱۹۴۴) نوشته V‏ «پروفسور 
پورداود یکی از بزرگ‌ترین اشخاص موجوده‌ای است که سخنشان در ادبیات «اوستایی» 
سندیت HAS‏ دارد. این پروفسور با هندوستان آشنایی فراوان دارد. زیرا قلا از طرف 
دولت ایران əbi‏ تعلیم در «شانتی نیکتان» بوده است.» 

معهذا «بزرگی خطرناک است و شهوت بازیچۀ خالی, انجه شهرت می‌دهد A, La‏ 
نابودست و آنچه می‌گیرد نامحدود.» ؟ پورداود بدین حقیقت معترف است و بارها در 
آزمایش‌های زندگی mei‏ آن را مشاهده کرده, با همه Mul‏ «عمر آنقدر کوتاه است که 
ue‏ ارز دید اک آدم ate‏ و کرک بماد 


1. Ouvrages Remarquables, parus dans différents pays au cours de l'année 1929 - Paris - Institut 
international de Coopération intellectuelle - 1930 

Persian Literature چاپ ۱۴ جلد ۱۷.ص ۶۱۰ عنوان:‎ Y 

۳ در عنوان «چگونگی پذیرایی هندوستان از میسیون فر هنگی ایران». 

۴ گفتار (گریل پارتزو). ۵ گفتار (دیسرائیلی). 
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۶ اوستا 


۱۵ 
داوری دانشمندان 
«معایب دیگران فقط به چشم دیگران دیده می‌شود. 
səl,‏ جهت خودشان آنها را اصلاح نمی‌کنند.» 
«گوستاو لوبن» 


علامة معاصر آقای قزوینی دربارة پورداود چنین نوشته‌اند': «[یورداود] تعصب 
مخصوص بر ضد نژاد عرب و زبان عرب و هر چه راجع‌به عرب است دارند و cil Da‏ بیت 
خواجه را: 

az‏ عرض هنر پیش یار بی‌ادیبی است 
زبان خموش ولیکن دهان پر از عربی است 
سخت انتقاد می‌کنند که bə‏ عربی را جزو هنر شمرده است و این ضعیف با وجود اینکه 
در این تعصب بر ضد زبان عربی با ایشان توافق عقیده ندارم, معذلک خلوص نیت و 
حرارت و شور ایشان را در این خصوص از جان و دل تحسین می‌کنم.» 

و نیز معظم‌له در نامه‌ای که پس از قرائت مجلد اول يشت‌ها به تاریخ اول فروردین 
۸ از پاریس به‌عنوان پورداود به برلین فرستاده, چنین اظهار کرده‌اند ": «اولین فکری 
که از یک دور مطالعة این کتاب عارض انسان می‌شود اینست که خوشبختانه از این به بعد 
عموم ایرانیان می‌توانند مستقیماً بدون استعانت از کتب مستشرقین اروپایی کتابی راکه 
CENE‏ اسا در مر قاس اران بکانه کاپ zə‏ ا و اچاد معن 
ایرانیان کنونی به‌شمار می‌رفت» و علاوه بر این با تورات و انجیل و مهابهاراتا یکی از 
قدیمی ترین کتب A gne‏ نوع بشر است (در مقابل کتب منقوره بر احجار و الواح و نحو 
ذلک) که از ازمنة بسیار قدیم به یادگار باقی مانده و به دست مردم امروزی رسیده است. 
این کتاب اوستا را امروزه به همین زبان فارسی معمول کنونی مطالعه کنند و از اوضاع و 
رسوم و اخلاق و مواعظ و حکم و دستورالعمل‌های زندگی و فلسفةٌ عالی و معتقدات دینی 
و روایات تاریخی و قصص اساطیری نیاکان قدیم خود و برادران زرتشتی کنونی خود کما 
هو حقه اطلاع به‌هم رسانند و در نتیجه این قوم نجیب یادگار عنصر خالص ایران را بهتر 
بشناسند و شاید نیز یکی از نتایج case‏ این شناسابی این باشد که این دو خاندان یک 
álle‏ بزرگ آریایی (یعنی ایرانیان مسلمان و پارسیان زرتشتی) که قرن‌های طویل در 


۱. بیست مقاله» ج ۱ ص AM‏ ۲. یشت‌هاء ج ۲ و ص (و). 
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پورداود 0 ۶۷ 


مقابل طوفان‌های عظیم تاریخی مقاومت ورزیده و خصایص ممیزه نژاد خود را از دست 
نداده‌اند و در ضمن اقوام دیگر مستهلک نشده‌اند, از این به بعد به‌ واسطه شناسایی کامل تر 
از حال یکدیگر بیشتر از سابق به یکدیگر نزدیک گردیده به قوت اتحاد بیش از پیش در 
Goo dis‏ خود Jub‏ بای : 

7777777507 rr ducta T 

«پورداود بهترین اموری را که olal‏ توانسته به جهان تقدیم کند در خود جمع کرده, 
به‌منز İl‏ مفسر و مبین فرهنگ " دیرین و میانه و نوین ol‏ کشور محسوب می‌گردد. وی یک 
ایرانی عصر حاضرست. که فرهنگ پرافتخار اسلامی 555 قرون وسطای ایران یکی از 
لطیف ترین هدایایی را که روح اسلام yu‏ 424 فعالیتی که در نبوغ ایرانی ایجاد کرده و به 
جهان sələ‏ به ارث بر ده است. 

به‌علاوه وی فرزندی است از 45 $5 تجدید حیات olal‏ که ایرانیان را به میراث ملی 
تمدن و فلسفةٌ پیش از اسلام» که در عصر هخامنشی و ساسانی و حکمت زرتشت جلوه‌گر 
شده متو جه و متذکر ساخته است.» 

آقای کاظم زادة ایرانشهر در آغاز قصیدء (دژهوخت گنگ) پورداود چنین نگاشته‌اند : 

c‏ قطعه یکی از آثار طبع نقاد شاعر ایران برست و ادیب سخن پرور cell‏ پورداود 
است که تقریباً ۱۲سال پیش در شهر بیت‌المقدس که جلوه‌گاه تظاهر و تنازع ادیان مختلفه 
است سروده‌اند و مخصوصاً از نقطة نظر علم لغت‌شناسی خیلی اهمیت دارد. چنان‌که 
بعضی از لغات آن را خودشان جداگانه شرح داده‌اند.»_ : 

منتقد محله Biss ə as‏ «کسانی که به اثار نظمی و نتری پورداود اشنا 
هستند. می‌دانند که در تمام انها یک روح جذبه و عشقی نسبت به روزگار قدیم əkə‏ و 
مجد و شوکت از دست رفتة ایرانیان هویداست.» 

elə بے شک ار دانشمندان با رگ و‎ salir olalı” axi بارس عتین‎ MÜL. 
امروز به‌شمار می‌روند. خدمات گرانبهای ایشان به تاریخ و فرهنگ ایران باستان مورد‎ 
gels kis مان‎ alu eLə cold ad ES با سر و کاو ر‎ laz, 
اوستا که به زبان‌های باختری و خاوری تاليف شده بی‌نظیر می‌باشد و نیز مقالات ذیقیمت‎ 


Sua‏ این دانشمند ارجمند بی‌نیاز از توصیف نگاشته.» 


sələ‏ پس استاد علامه دربارة سبک انشاء پورداود قضاوت کرده‌اند که متن əl‏ در عنوان (نویسندگی) ثبت شد. 


2. The Modern Review, January 1933 - p: 24-25 3. Culture 
.٩ سال اول» شمارة‎ as a 
.۱۲۰ ص‎ NS سال‎ .۶ go p) آینده» سال دوم» شماره ۲ به امضای‎ Mas 
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۸ اوستا 


ایران‌دوست فقید. دینشاه ایرانی در (سخنوران دوران پهلوی) ضمن iaa‏ احوال او 
چنین نکاشته : 

«پورداود در قرن اخیر, اولین کسی است که در زنده ساختن آثار ادبی کهن در ایران 
کوشیده و تنها به تحریک احساسات ula‏ و روح وطن‌پرستی بزرگ‌ترین آثار پرافتخار 
ایران باستان یعنی کتب ادب اوستا و یشت‌ها (ادبیات مزدیسنا) را به فارسی ترجمه و 
تفسیر نموده با یادداشت‌های مفید در دسترس فرزندان yal‏ 855 آن مملکت قرار دادند.» و 
نیز وی در Loa‏ گات‌ها (چاپ اول) به زبان انگلیسی چنین نوشته‌اند : «ما به قدر کافی 
خوشوقت بودیم که با آقای پورداود, که اطلاع عمیقش بر تاریخ و آیین ələl‏ باستان و 
مطالعات دقیقانه‌اش ما را به فکر انداخت که وی شایسته‌ترین مردی خواهد بود که این کار 
[ترجمه گات‌ها] را بتواند انجام بدهد.» 

جیوانجی جمشید جی مدی در سرآغازگات‌ها په انگلیسی نوشته‌اند S‏ «تأثیری که n‏ 
[پورداود] در ذهنم باقی گذاشت وی را جوانی باهوش, فکور و دارای طبیعت متفکر 
معرفی می‌کرد. همان تأثير هنگامی که او رادرین جاء در هندوستان ديدم و شناختم تثبیت 
شد. وی مدت طویلی مانند یک تن منزوی به‌سر برده» کاملاً در مطالعات خود مستفرق و 
از غلغله و آشوب و زرق و برق جهان برکنار مانده بود... در آن [کتاب گات‌ها] من کوشش 
درست و laz‏ مؤلف را می‌نگرم که او را مفسر معتقدی نسبت به بینش ایرانی — 
آنچنان‌که محققان مختلف دربارة زرتشت و زرتشتی بر آن رفته‌اند. و عقيده زرتشت 
نسبت به زندگانی انچنان‌که در گات‌ها امده می‌نمایاند.» 

بهرام گور انکلساریا در دیباچة یشت‌ها نوشته : «برای پارسیان ایران و هندوستان 
ا حقشناسی است که برای تخستین بار در تاریخ ادبیات مقدسشان, ترجمه‌ای از همه 
سرودهای زرتشت به زبان ایرانی و توسط یک ایرانی که یکی از بزرگ‌ترین نویسندگان و 
گویندگان انگشت‌شمار سرزمین خود می‌باشد. پرداخته گردید... بیش از ۵۳۰ سال پیش 
خواجه حافظ از ساقی درخواست کرد: 

به باغ تازه کن sal‏ دین زرتشتی“ کنون که لاله برافروخت آتش نمرود 

ساقی در رشت به سال ۱۳۰۳ هجری روز YA zəl‏ جمادی‌الاولی )2 ۵مارس 

۶ متولد شد تا درخواست خواجه حافظ را به‌عنوان شخص «پورداود» برآورد.» 


۱ ص YO‏ ۲ ص IX‏ ۴۳.ص H‏ 
۴ یشت‌هاء ج ۱ صص ۷1-111 ۵ زرتشتی (دیوان حافظ). 
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پورداود ۳ ۶۹ 


دکتر cəl‏ جهانگیر سهرابجی تاراپوروالا در fasie‏ يشت‌ها نوشته ": «ما خوشوقتيم 
ازین که مفسری مانند اقای PX ETE‏ ند. وی شخصی است 
کم‌نظیر ,که در خود دو طبیعت شاعری و تحقیق را جمع کرده است sab,‏ درطت 
مانعةالجمع تصور می‌شوند تخیل یک شاعر کاملاً از حدود موازین علمی یک محقق 
خارج است. .. آقای پورداود دارای همه موازین علمی A‏ یک محقق می‌باشد, زیرا وی 
سال‌ها صرف تدقیق در گزارش‌های محققان دقیق و ساعی آلمانی در خود آلمان کرده 
است. چون LAS‏ به دو زبان فرانسه و آلمانی و چند زبان دیگر آشناست. دسترس کامل به 
تألیفات همه ایرانشناسان ازمنة اخیر داشته است. یک نظر سطحی به شمار؛ «حواشی» 
مجلد حاضر [یشت‌هاء مجلد اول] کافی است که به دانشجو ثابت کند که هیچ سند مهمی در 
pa‏ ص asələ‏ بو ط به ox ala‏ آن قرو گذان uds‏ اعت » 

و نیز دانشمند مذکور در Aaz‏ خود به زبان انگلیسی در شعبه (اوستایی) هفتمین 
کنگرۀ هند در باروده ( که خود ریاست آن شعبه را (əzələ‏ ضمن ذکر اوستاشناسان گذشته و 
معاصر جهان دربارة پورداود چنین گفته ": 

«همچنین درین جا باید از نخستین دانشمند ایران نوين که در موضوع‌های مربوط به 
ایران تحقیقات می‌کند یعنی از آقای پورداود نام یبرم که خود ریاست iei‏ (پارسی و 
عربی) این کنگره را به عهده دارد. وی نیز شاگرد بارتولومه Bartholomae‏ می‌باشد. 
پورداود به ترجمۀ Aza‏ متون اوستا به زبان پارسی کنونی اقدام sə S‏ و از آن میان گات‌ها و 
یشت‌ها و خرده اوستا منتشر شده است. ارجمندترین قسمت‌های این انتشارات 
دیباچه‌های آنهاست که به قلم وی نگارش يافته. ترجمه‌هایش اصولاً متعاقب روش 
بارتولومه است چون او یکی از گویندگان طراز اول پارسی زبان مادريش -می‌باشد. 
توانسته است که ترجمه‌های خود را په همان اندازه که محققانه تدوین شده, خوش آهنگ 
و موّثر بنگارد. این خود موهبتی بسیار نادرست. این ترجمه‌ها با اشتیاق تام در olal‏ نو 
استقبال گردیده. وی در زمانی ظهور کرده است که از نظر روانشناسی ایران نو مشتاقانه 
طالب معرفت راجع‌به گذشتٌ خود به‌ویژه در خصوص پیام زرتشت, که همه او را 
بزرگ ترین فرزند olal‏ می‌دانند. می‌باشد. پورداود به ایران جدید انچه را که بیش از همه 
لازم داشته تقدیم کرده است و فقط آینده می‌تواند نشان بدهد که چگونه نوشته‌هایش 
عمیقانه و به وجهی اساسی badli‏ مقدرات ایران فردا را تغییر sələ‏ است.» 


5 يشت‌هاء ج‎ E 
2. Proceedings and Transactions of the Seventh All - India Oriental Conference, Baroda 1935. p: 


847-848. 
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۷۰( اوستا 


عکسی که در شهر نوساری (دسامبر )۱٩۹۳۳‏ با گروهی از پارسیان برداشته شده 
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پورداود ۳ ۷۱ 


nin 


mandegar.tarikhema.org 


tarikhema.ir 


tarikhema.org 


YY‏ اوستا 


۱۶ 
EC,‏ پورداود 
صفحه دهر بود دفتر عمر همه كس 
ابر a ə‏ دمند چو اندیشه گماشت 
خرم آن‌کس که برین‌دفتر پاک از همه عیب 
رقم خضیر کشید و اثر خیر گذاشت 
«جامی» 
الف - تفسیر اوستا 
١‏ .گات‌ها 
گات‌ها نخستین بخش از کتاب مینوی است که توسط پورداود گزارش و منتشر گردید و 
ان سرودهای زرتشت است که جزء مجموعه «یسنا» əl)‏ یسنا YA‏ تا يسنا (OY‏ محسوب 
می‌شود این کتاب در سال ۱۳۰۵ توسط انجمن زر تشتیان ایرانی بمبئی و ایران لیگ, به 
dae‏ ری وی اوی نکاس چا مشق عنم مارا ای 
پارسی ۱۶۲ و Eus‏ صفحات انگلیسی ۱ و a‏ قطع وزیری است. 
مندرجات: 
A TT‏ شام قاری ulu bala‏ زا خی ات 
اوستایی و ترجمه‌های گات‌هاء دین دبیره» گزارش احول زرتشت و اقوال مورخان, اوستاء 
گات‌ها. cad‏ زرتشت و مختصات ol‏ در پایان (چند لغت گات‌ها) و (اسامی خاص 
گات‌ها) را تشریح کرده‌اند. ترجمۀ گات‌ها با اصل اوستایی əl‏ در متن مندرج است. 
بخش انگلیسی, تقریظ به قلم جیوانجی جمشید جی مدی, تقریظ به قلم ج. ک. 
نریمان. ترجمهٌ مقدمٌ مفصل گات‌ها به انگلیسی توسط دینشاه ایرانی. 


bc. 
معروف به «بشت‌ها» گزارش و تفسیر و در‎ Az gama «جلد اول»؛ در این کتاب بخشی از‎ 


سال ۱۳۰۷ طبع و منتشر شده؛ شمار صفحات ol‏ به پارسی (به جز دیباچه) ۶۲۸ و 
mək. salar‏ 


ASA‏ تفاسیر اوستای پورداود توسط gə‏ انجمن مزبور و به ARI‏ پشو تن مارکر به چاپ رسیده است. 
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۷۳ D پورداود‎ 


مندرجات پارسی: 

دیباچه: منظور از تألیف, فایده تحصیلات مزدیسنا, يشت‌ها؛ ترجمۀ یشت‌ها توسط 
ES‏ بان رجات کناب واط رز əl‏ 

یشت‌ها: اشتقاق کلمات يشت و sə S‏ اسامی یشت‌ها و اسامی ایزدان سی روز ola‏ یشت‌ها 
در قدیم و بغان یشت. وضع یشت‌های باقيمانده, قدمت یشت‌هاء اوزان اشعار در يشت‌ها, 
مندرجات یشت‌ها و داستان ملی تفسیر پهلوی, سایر قطعاتی که تیر يشت نامیده می‌شود. 

gal‏ مزدیسنا: دیو و جادو و پری و کرپان و کاوی. اساس توحید و آفرینش نیک. 
فرشتة نیکی و دیو بدی, سلطنت مینوی و تواضع xl‏ $2« جلال و آسایش و خوشی. آسمان و 
آنچه در اوست. زمین و آنچه بروست مقدس است. نابود کردن بدی و زشتی» پندار و گفتار 
و کردار نیک» مطالب خارق‌العاده. رسوم ظاهری در مزدیسناء راستی و دروغ دلیری و 
das‏ و سخاوت و pde‏ و خوش‌بینی» وطن‌پرستی» JUT cale‏ ملحقات یشت‌ها. 

در متن کتاب متن اوستایی: هرمزدیشت» هفتن يشت کوچک. هفتن يشت بزرگ, 
خرداد یشت» آبان یشت» خورشید یشت» تیر یشت» مهر یشت» سروش يشت هادخت» 
سروش يشت سرشب (یسنا COY‏ رشن یشت با ترجمه و توضیحات کامل درج ودر پایان 
فرهنگی از لغات اوستا نیز نگاشته شده است. 


مندرجات انگلیسی: 
سرآغاز به قلم بهرام گور انکلساریا, یادداشت به‌عنوان مقدمه به قلم دکتر ایرج جهانگیر 
تارپوروالاء یادداشت به قلم دینشاه ایرانی» ترجمۀ خلاصة مطالب مقدمة پارسی توسط aliua‏ 


Gc. 
«یشت‌ها» گزارش و تفسیر شده در سال‎ Az gama «جلد دوم»؛ در این کتاب بخش دیگر از‎ 
صفحات ان (به جز دیباچه) ۴۰۸ صفحه‎ $ es رسیده است.‎ cole در بمبئی به‎ ۰ 

است. ۲۰۰ 4442 آن با متن اوستایی و Adı‏ بدون معن انتشار əzəl,‏ است. 


مندرجات: 


مکتوب dole‏ معاصر آقای قزوینی, دیباچه شامل کیفیت تألیف کتاب و کوشش‌های 
خاورشناسان و Ab y‏ ایرانیان دربارهة احیای ادبیات قدیم. 
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۴ اوستا 


متن کتاب شامل ترجمة: فروردین یشت. بهرام یشت. رام یشت. ارت یشت. اشتاد 
یشت. زامیاد یشت. هوم یشت» ونند يشت (با تحقیقات لغوی و تاریخی بسیار.) 

در پایان فرهنگ لغات اوستا و فهرست لغات جلد اول و دوم و فهرست اسامی قبایل و 
اشخاص و کتب و اماکن هر دو جلد مندرج است. 


۴. خرده اوستا 
در این کتاب آخرین İz gama‏ اوستا تفسیر و گرازشن yadın‏ در سال ۱۳۱۰ 38 بمیتی پة 
جاب ea iar‏ باستحا ان ۲۷۴ Jod‏ 


مندرجات: 
دیباچه» خرده اوستاء آذرپاد مهراسپندان. «اشم وهو يتا اهو» نماز زرتشتیان نیرنگ 
کشتی بستن» وچرکرت دینیک» سروش əb‏ زروان (زمانه)» هوشبام» پنج نیایش. گیاهان 
خوشبوء پنجگاه, ائوگمدئچا همستکان. سی روز کوچک» سی روز بزرگ» سالمه 
(تقویم) مزدیسناء گهنبارء آفرینگان. 

در پایان فرهنگ لغات اوستایی و فهرست اعلام افزوده شده است. 


۵. یسا 
«جلد اول» در این کتاب قسمتی از e ama‏ دیگر اوستا به نام «یسنا» شرح و تفسیر شده و 
در سال ۱۳۱۲ yemə‏ گردیده است. شمارۂ صفحات آن ۲۶۷ می‌باشد. 


مندرجات: 
«های» Y‏ تا «های» YV‏ لغات ایزدی و اهریمنی در اوستا. 
در پایان فرهنگ لغات اوستا و فهرست برخی از لغات و فهرست اعلام افزوده شده. 


۶و ۷.گات‌ها 

(جلد اول و دوم. چاپ دوم) این کتاب که də‏ دو سال کوشش متوالی مؤلف فاضل ol‏ 
در تجدید نظرگات‌ها (چاپ اول) است. پس از پنج سال از آغاز طبع آن در بمبئی در سال 
۲ اب تما ر ات 
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پورداود ۳ ۷۵ 


در مجلد اول متن (گات‌هاء سرودهای زرتشت) ul Ap‏ چاپ شده و در ذیل 
صفحات نیز توضیحات لازم افزوده شده این مجلد دارای ۱۵۹٩‏ صفحه است. 

مجلد دوم شامل (یادداشت‌های پنج گات‌ها) راجع‌به توضیح لغات (از نظر ریشه‌شناسی و 
واژه‌شناسی و تفسیر معانی مختلف) و مطالب تاریخی و جغرافیایی و دینی در حدود ۴۰۰ 
صفحه است. 

متأسفانه پس از طبع آخرین فرم جلد دوم دربارة مهر از بمبئی خبر رسید که مجلدات 
گات‌ها به مناسبت حریقی که در مطبعه روی sələ‏ سوخته شد و از ان ميان مدرسه 
(o UG) sl)‏ متعهد شده است در حدود ۵۰۰ نسخه را که به هنگام اطفاء حریق به کلی 
خیس و مرطوب و از حیز استفاده افتاده است» خشک و قابل قرائت سازند. 

به جز کتب فوق مجلدات دیگر تفسیر اوستا که ial‏ طبع است: 


۸ يسنا AL)‏ دوم» 
٩‏ وند یداد 
.9 2 


ب. اشعار 

M‏ . پوراندخت‌نامه 

در این کتاب منتخب اشعار پورداود شامل قصاید و غزلیات و مقطعات و مسمطات و 
ترجیع‌بندها با ترجمهٌ انگلیسی آنها توسط ایراندوست فقید دینشاه ایرانی در سال ۱۳۰۶ 
منتشر شده است — کتاب مزبور به نام یگانه فرزند گوینده «پوراندخت» موسوم بدو 
اتحاف گردیده؛ شمارءٌ صفحات پارسی ۹۵ و blad‏ صفحات انگلیسی ۱۱۳ می‌باشد. 


Y‏ یزدگرد شهریار 

منظومه‌ای است متنوی که به یاد جشن dolya‏ فردوسی سروده شده و شامل ۱۹۷ بیت می‌باشد. 
«موضوع این منظومه که قسمتی در برلین و قسمت دیگر در ویسو بهارتی Bharati‏ 19۷2 ۷ 

مس دکتر تاگور در بنگاله سروده شده راجع است به کشته شدن یزدگرد سوم, اخرین 

پادشاه ساسانی و oli»‏ شدن ایران به دست عرب‌ها. € 


ə, HAZA‏ شهریار ساسانی در این منظومه (صفحات (YY VY‏ به‌ویژه سوزناک است. 
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۶ اوستا 


AY‏ خرمشاه 
این کتاب شامل بخشی از (سخنرانی‌های پورداود در هندوستان) است که راجع‌به آیین و 
تاریخ و لغت ələl‏ قدیم ایراد شده و توسط انجمن زرتشتیان بمبئی در سال ۱۳۰۶ در 
۴ صفحه چاپ و منتشر گردیده است. 
و شامل یک دیباچه و متن یازده سخنرانی با ire‏ انگلیسی دو بخش از آن 
می‌باشد ‏ . 
Mithra Cult, by Professor Poure-Davoud‏ .14 
این رساله متن خطابه‌ای است به زبان انگلیسی که در پاتنه Patna‏ (هند) در بیست و 
سوم مارس ۱۹۳۲ ایراد شده و در Journal of the Bihar and Orissa Research‏ 
Society-vol, XIX 1933 Part III‏ منتشر شده و جداگانه نیز به طبع تشه Cas‏ 
رسا قوق دارای ۲۶ صفحه و شنامل عناوین s‏ است: اشاق təl.‏ مهن مهر alışa‏ 
برهمنان. قدمت مهر. جشن مهرگان. مهر در کتب مورخان قدیم. مهر در اوستاء پرستش 
مهر در امپراتوری Pi‏ آغاز انتشار مهرپرستی از آسیای کوچک به امپراتوری ژم. بسط و 
in‏ مهرپرستی و اوج ol‏ عصر انحطاط مهرپرستی, تأثیر مهرپرستی در مسیحیت. 
معبد مهر و عناصر مهرپرستی در مسیحیت. 
The Conception of Truth in the Zoroastrian Religion.‏ .15 
عنوان خطابه‌ای است که آقای پورداود در هند ايراد کرده‌اند و قبلاً در: 
Rahnuma Sabha, Cama Oriental Institute Hall, Bombay on 11 th December‏ 
1933 
viles‏ رسیده بود و سپس جداگانه در سال AY Y‏ په همت هوشنگ ت اتکلسا ریا در 
(پریتینگ پرس) بمبئی چاپ و منتشر شد. 
The K. R. Cama Oriental Institute - Gover - nment Research Fellowship -‏ .16 
Lectures delivered by Professor Poure - Davoud in 1934 - Bombay 1935‏ 
شامل شش خطابة پورداود در موضوع‌های (آریانه وئجه obs‏ تاریخ cus‏ 
is)‏ اشاراتی که در ادبیات و تاریخ ələl‏ در خصوص ایین بودا هست. نظری اجمالی به 
تاریخ ایران) که به ضمیمةٌ پیشگفتاری به قلم انکلساریا و یک دیباچه چاپ شده است. 


ə‏ برای اطلاع از عناوین سخنرانی‌ها رجوع شود به عنوان (سخنرانی) در همین مقاله. 
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۷۷ o پورداود‎ 


A ^ 3 ۱ ۷‏ در: 
Procedings and Translations of the Seventh All - India Oriental Conferance‏ 


Baroda 1935, 


* 


دو خطابة ایشان به ER‏ درج شده است: 
نخست تحت عنوان: بعضی مراجعات در خصوص oal‏ بودا در ادبیات و تاریخ olal‏ 
Some References about Buddhism in Iranian Literature and history (pp 869-879)‏ 
دو خطابة افتتاحية kaz‏ پارسی و تازی هفتمین کنگرة هند: 
Presidential Address (pp 883-886)‏ 


P‏ سوشیانس 
(سوشیانس) موضوع سخنرانی استادست که در نهم ماه ژوئید ۷ راجع‌به سوشیانس 
یعنی موعود مزدیسنا ايراد شده این رساله در اوت ۱۹۲۷ در چاپخانة (هور) بمبئی از 
طرف انجمن زرتشتیان به چاپ رسیده و شادروان دینشاه ایرانی نیز دیباچه‌ای مختصر بر 
آن نوشته است متن رساله ۵۵ صفحه به قطع کوچک می‌باشد در پایان رساله تحت 

عنوان (دساتیر) مجعول بودن کتاب مزپور به اثبات رسیده است. 

۰ سخنرانی استاد تحت عنوان (رادی) که در جشن گشایش پذیرشگاه مهربان جمشید 
پارسایی در ۳۰ اردیبهشت ۱۳۲۲ ايراد شده از طرف (انجمن زرتشتیان تهران) جداگانه 
به‌عنوان ə əli)‏ چشن کشایش پذیرشگاه مهربان جمشید پارسایی) به چاپ رسیده یت 

Az əzə ۱‏ سخنرانی‌های استاد در تهران به انضمام مقالاتی که در مجلات منتشر 
شده به همت آقایان شاه جهان گودرز و برادران با نظر انجمن زرتشتیان تهران هم‌اکنون 


تحت طبع است. 


د. کتاب‌های مختلف 
۱.ایرانشاه 
این کتاب شرح مهاجرت زرتشتیان ایران به هندوستان است که در ۱۹۲۵ با کاغذ اعلا 


در بمبئی به چاپ رسیده دارای ۲۶ صفحه (متن) و سه صفحه مثنوی (پدرود ایرانیان از 


۱ مهربان جمشید پارسایی برای آسایش مسافران زر تشتی که از خارج و شهرستان‌های ələl‏ په تهران می‌آیند 
و دارای جا و مکان نیستند» ساختمانی در خیابان شاهرضا (انقلاب اسلامی کنونی) ساخته و با وسایل لازم در 
اختیار انجمن زرتشتیان تهران گذاشته است. 
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YA‏ اوستا 


آبخوست مغستان) و ۴ صفحه ترجمه آن به انگلیسی و ÖV‏ صفحه گراورهای مربوط به 
پارسیان هند و ۴ صفحه توضیحات است. 

مأخذ اصلی تألیف کتاب مزبور kəb)‏ منظوم سنجان» می‌باشد که سرایندة آن «بهمن 
کیقباد» پسر «دستور هرمز دیار سنجانا» می‌باشد. از خاندان معروف و مردی دانشمند بوده 
است. در این منظومه سنت پارسیان (که از زمان دیرین سینه به سینه نقل شده) دربارة 
تاریخ مهاجرت زرتشتیان از ایران به هند و اقامت در نوساری گجرات و رفتن به نقاط 
دیگر هندوستان درج شده است '. 


۲ .گفت و شنو د فارسی 
(برای مدارس هند) این کتاب شامل ۲۸ موضوع ساده برای آموختن زبان پارسی به 
هندوان می‌باشد و به‌صورت مکالمه بین کیخسرو و فرخ (به یاد دو فرزند شادروان دینشاه 
ایرانی) نگارش یافته, با فرهنگی از لغات پارسی و ترجمهٌ انگلیسی انها در پایان کتاب 
kas‏ دز ۱۱۷ ور Sao‏ به‌ تال AY‏ یه ala əl‏ 
موضوعات آن از des‏ (گردش» سینماء ala A‏ موزه, باغ و بستان. درس فارسی و 
رهام ادو d oz‏ شوه 
فارسی یک زبان دیرین است ساده و دلپذیر و شیرین است 
فارسی خوان اگر هنر خواهی بگشالب اگر شکر خواهی 
کتاب مزیور در مدارس پارسیان هند تدریجاً تذریس می‌شود. 


(جزء اول) در این کتاب هفده مقاله از نوشته‌های ادبی و تاریخی علامهٌ معاصر آقای 
قزوینی توسط پورداود تدوین شده و بعدها استاد دانشمند آقای اقبال آشتیانی بیست 
MU‏ دیگر معظم‌له را برگزیده به نام (بیست مقاله — e ja‏ دوم) انتشار داده‌اند — پورداود 
دز ege Án is‏ اول تین تو «ors dna‏ چون مقالات در dole‏ و مجلات غالا پس 3l‏ 
ENG‏ شتن دورة انتشار آنها در حکم از میان رفته و معدوم است حیفم آمد که آثار چنین 
بزرگواری که به همه چیز دنیا پشت پا زده عمری را در گوشه‌ای به‌سر می‌برد و ارژویی 


۱. رجوع شود به عنوان (پورداود و دانشمندان مسلمان_قضاوت آقای ایرانشهر دربارة این کتاب). 
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پورداود ۳ ۷۹ 


جز خدمت په معارف ایران ندارد از əkə‏ برود و دیگر دست کسی په آنها نرسد و از استفادة 
دایمی محروم بماند هر چند که سایر آثار ایشان در کتبی که فهرست آنها در انجام نخستین 
مقاله ' مندرج است جاودانی است...» 

کتاب فوق شامل ۱۴۸ صفحه مقالات استاد به زبان پارسی و ۸ صفحه در معرفی انها 
به انگلیسی به قلم دینشاه ایرانی است که در ۱۳۰۷ توسط انجمن زرتشتیان ایرانی در 
بمبئی به چاپ رسید. 


۲ صد بند تاگور 

در این کتاب صد قطعه از اشعار غنایی تاگور فیلسوف هندی بنا به خواهش وی توسط 
پورداود و ضیاء‌الدین معلم زبان فارسی در دانشگاه تاگور ترجمه و بعداً توسط فاضل یاد 
شده منتشر گردیده است این کتاب را فیلسوف هندی به پادشاه ایران اتحاف کرده و 
شامل ۱۲۵ صفحه و در ۱۹۳۵ در مطبعه (بیتست مشن) کلکته به چاپ رسیده است. 


۳ یادنامۀ دینشاه ایرانی 

در زمان حیات دینشاه ایرانی پورداود به یاری انجمن زرتشتیان ایرانی بمبتی در نظر 
گرفت که به افتخار سال تولد دینشاه یادنامه‌ای منتشر سازد و مقالاتی به قلم دانشمندان 
ایران گرد آورد و از خاورشناسان و دانشمندان پارسی مقاله‌هایی نیز جمع آوری شد ولی 
به عللی انتشار a ol‏ تعویق اقتاد و پس از مرگ آن فقید در سال ۱۳۲۳ منتشر گردید. 


و. مقالات 
۱. مقالات مندرج در مجموعه‌ها و مجلات بیگانه: 
۱. به افتخار هفتادمین سال تولد مهاراجة باروده (هند) نامه Sayaji Vijaya‏ شمارة 
مخصوصی در هشتم مارس ۴ چاپ و منتشر کرد Us‏ استاد تحت عنوان 
Catholicity of His Highness‏ 
به چاپ رسیده. 
۳. در The Journal of the Young Men's Parsi Association‏ 
در شمارۂ مخصوص نوروز woh) (Navroz Number)‏ ۱۹۳۳) (مجلد (No 1, XIII‏ 
lus‏ استاد تحت عنوان: Words from Santiniketan‏ ۷ به طبع رسیده است: 


۱.رک: بیست مقاله, g‏ پایان مقاله اول. 
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۳. در (یادنامة مدی) 4$Dr. Modi Memorial Volume‏ در بمبئی به سال ۱۹۳۰ به 
طبع رسیده. Alla,‏ استاد به‌عنوان (گثوتم در 5.45 ۶ فروردین یشت) از صفحه ۴۲۴ تا 
۳۳۶ درج شده است: 

۴ در Sania Vartan AU‏ در شمارهٌ مخصوص نوروز سال ۱۹۲۷ ə ələ) çə Ua‏ 
به‌عنوان rə‏ به پارسیان) A Message To Parsis‏ به فارسی و TENE‏ (با عکس 
نویسنده) چاپ شده است. 

۵. در مجلة jhad Hindi Graphic‏ $ مخصوص نوروز a, (Naurauz Iran Number)‏ 
تاریخ مارس ۴ مقالۀ استاد به پارسی تحت عنوان (پارسی) درج شده است. 

۶ در سلسلهة شماره‌های مجله ələl‏ لیگ Iran League Quarterly‏ چاپ بمېئى که از 
طرف (انجمن olal‏ لیگ) به طبع می‌رسد. بسیاری از مقالات استاد در خصوص 
بخش‌های تفاسیر اوستا از فارسی به انگلیسی ترجمه شده و به چاپ رسیده است. 


۲. مقالات مندرج در مجموعه‌ها و مجلات کشور 
الف: مجلذ ایرانشهر چاپ برلین 
سال اول: 
al) AU ۵ $us‏ یزدگرد دوم به عیسویان ارمنستان). 
شمارۂ iapa ٩‏ (دڑهو خت گنگ). 
شماوه ۲ (نگاهی به روزگاران گذشتة ایران و پیشگویی «بهمن یشت» از Azə‏ مغول). 


سال دوم: 
شمارة Us A‏ (بغ). 


ب: مجلة مهر چاپ تهران 
سال اول: 
شمارة JU ٩‏ (مغ). 
شماره ۱۰ (زمان زرتشت). 


شمارة ۱۱ (زمان زرتشت). 
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سال هفتم: 
شمارة Mua Y‏ (نام‌های دوازده ماه ایرانی). 
شمارۂ Jua Y‏ (نام‌های دوازده ماه). 
شمارة Jus Y‏ (نام‌های دوازده ماه). 
JU Y $us‏ (شاهین. نشان ایران باستان). 
شمارة ۵و ۶(سوگند). 
شمارء ۷و ۸(داد, دادستان دادور). 


ج: مجل ایران امروز 
JU‏ دوم: 
شمارءٌ ۱۰ AUS‏ (میهن). 
شماره ۱۱ A‏ (دساتیر). 


سال سوم: 
شمارة ۱ (فروردین). 
ا 
شمارة ۶-۵(خرفستر). 
شمارۂ ۱۰-۹ (سگ). 


د: مجلهٌ فرهنگستان 
سال اول: 


هار۶ ۱( کلمة فرهنگستان). 


ه: محلة سخن 
سال اول: 


سال دوم: 
əəə‏ ۶ (انکلساریا). 
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و: Abo‏ شمال 
سال اول: 
شمارة Aut 45) V‏ 


: سالنامه پارس 
ال penaas alise VE‏ اراو اسان 
(kos ul Gab ۱۳۹۲ d‏ 
سال ۱۳۲۵: فروردین (تحت طبع است)! 


تهران بهمن‌ماه ۱۳۲۴ 
محمد -معین 
دکتر در ادییات از دانشگاه ole‏ 


۱ از ذکر مقالات استاد در جراید ایران و هند و اروپا به مناسبت کثرت عدد وعدم احصاء کامل esi po‏ شد. 
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الفبای ویژة لاتین AS‏ در ای نکتاب برای نمود نآوای 


کلمات اوستایی به پهلوی ب هکار رفته است. 


T 

| 

اکوتاه با آوای نامعین 

xx 

ای بلند 

او بلند (مانند ضمیر سوم شخص مفرد) 


Cf هم من‎ (N 


3 


(ang nasal) نگ‎ 
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سخنی دربارهٌ گزارش اوستای پورداود 


ویسپرد. کتاب نهم از گزارش اوستای استاد پورداود است. این مجموعه که مجلد اول 


آن «گاثاها» در سال ۴ خورشیدی ترجمه و تفسیر شده است و کتاب نهم آن در سال 


۳ خورشیدی به دست خوانندگان گرامی می‌رسد. یکی از بزرگ‌ترین ترجمه‌ها و 
تفسیرهای اوستا در دنیاست و یگانه تفسیری است که به زبان فارسی از اوستا شده است و 
با دهمین مجلد ان «وندیداد» که تحت طبع است؛ تمام کتاب اوستا به زبان فارسی در 
دست خواهد بود. این مجموعه ده جلدی که دارای متجاوز از سه هزار و چهارصد صفحه 
است حاصل رنج و کوشش و alla‏ شصت MG‏ استاد ارجمند و lu f‏ ماست. 

ان‌گاه که استاد دست به کار ترجمه و تفسیر اوستا زد. ایرانیان جز نامی از اوستا نشنیده 
بودند و از کیش و آیین و تمدن دیرین نیاکان خود بی‌خبر بودند. در همان اوقات هنوز از 
روی جهل و تعصب. پیروان ارجمند دين کهن را می‌آزردند و جوانان ایرانی از زرتشت و 
دین زرتشتی جز کلمات گبر و مجوس چیزی نمی‌دانستند. 

پورداود با تفسیر اوستای خود و کتاب‌های دیگری که طی چهل سال در این زمینه 
تألیف کرد. علیرغم متعصبان بی‌مایه. پرده‌ای را که بر افتخارات گذشته ما کشیده شده بود 
برکنار کرد وگذشنۀ پرشکوه ایران کهن و دین و آیین و تمدن əl‏ را برای دوستداران دانش 
اشکار xaşa Sbsplllaqoua 35253 uod ba‏ دز داش al aa‏ ص دها هاگرد 
گرانمایه پرورد که در ترویج گفته‌ها و نوشته‌های وی کوشیدند و از استاد پیروی کردند. 
محبوبیت وی در میان دانشجویان و دوستانش که از شخصیت بزرگ اخلاقی وی 
سرچشمه می‌گرفت و آگاهی وسیع و علمی او از فرهنگ و تمدن و زبان‌های ایرانی و شور 
و شوقی که در سخن از ایران کهن از وی مشهود می‌گشت. جنبشی چنان شورانگیز و عمیق 
در میان جوانان به وجود آورد که در اندک مدتی طرز انديشة آنان تغییر یافت و به گذشتۀ 
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پرشکوه سرزمین خود دلبسته‌تر گشتند. این دلبستگی حتی در نظم و نثر فارسی تأثیر کرد 
و رفته رفته نوشته‌های جوانان از داستان‌های اساطیری مایه əzə, S‏ نام کودکان از əkə‏ 
نام‌های زیبای ایرانی برگزیده شد و آوردن لغات کهنه در نثر فارسی رایج گشت. 

b‏ پورداود ارزش خاصی دارد. وی در این تفسیر علاوه براستفاده از متن اوستایی, 
از تفسیرهای بزرکان اوستاشناس غربی نیز استفاده oa S‏ و مخصوصا به تمه «ولف» 
بیشتر نظر داشته است و راهنمای وی در ترجمه نیز فرهنگ ایرانی کهن تألیف 
«بار تولومه» بوده است و در هرجا که مشکلی پیش آمده تمام ترجمه‌های دیگر را دیده و 
هرکدام را درست یافته برگزیده است. 

تفسیر پوردآود مزیت دیگری هم دارد و ol‏ این است که چون وی با ələl‏ و متون 
ادبی پس از اسلام اشنایی کامل دارد. در ترجمة خود معادل واژه‌های اوستایی دا از oa‏ 
متون ادبی یافته و به کار برده است. شاید این نکته را یک dasi yo‏ عادی اوستا درنيابد» 
PF‏ هنگامی که کسی بخواهد دربارهٌ واژه‌های اوستایی و تحول آنها تحقیق کند درمی‌یابد 
که استاد کلماتی را که به کار برده برگزیده است و این خود از نظر علمی حائز اهمیتی 
aad ə ıl‏ 

پورداود مانند همه اوستاشناسان غربی در کار خود مقید به داشتن متد و روش است و 
در تفسیر خود همان روشی را به کار برده است که محققان دانشمند در ترجمه کتب مذهبی 
یا در خواندن زبان‌های کهن و فراموش شده به کار می‌برند. بنابراین روش شرط صحت 
ترجمه موافق بودن آن با gələ‏ دستوری است نه افزودن و کاستن کلماتی به منظور 
بیرون آوردن یک مفهوم روشن و رسا. یعنی اگر کلمه‌ای دزینانس (جزء مختوم) فاعلی 
دارد» بدون چون و چرا معنی آن باید به حالت فاعلی درآید. اگرچه در حالت مفعولی معنی 
روشن تری بدهد. از این‌رو E‏ در این نوع ترجمه‌ها نقصی در کار معنی پدید آید. اين 
نقص دیگر مربوط به مترجم نیست و مربوط به کلمه‌ای است که در برابر ترجمه مقاومت 
می‌کند و این خود ملاکی برای دریافتن درستی و یا نادرستی آن کلمه است و معلوم می‌کند 
که کلمه براثر استعمال زیاد تحولی غیرعادی یافته و يا ريش ان هنوز روشن نشده است. 
کسانی که کم و بیش با زبان‌های باستانی هند و اروپایی آشنایی دارند می‌دانند که هراسم 
هشت حالت دستوری دارد و چون اسامی دارای سه جنس od Ga‏ و مذکر و خنئی هستند و 
مفرد و تثنیه و جمع دارند. هراسم می‌تواند از نظر دزینانس ۲شکل داشته باشد و با در 
نظر گرفتن تم‌های مختلف که دزینانس‌های مختلف می‌گیرند شمار؛ شکل‌های تصریف 
فعل اوستایی به چند صد می‌رسد. اگرچه در عمل بسیاری از شکل‌ها شبیه یک‌دیگرند. 
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ولی مترجم در ترجمه می‌بایستی تی تمام موارد تصریف را در نظر بگیرد و پس از تشخیص 
هرت کی مشق zarba ə Boo əl‏ اق ما 65ع اوم 
درستی به آن بدهد. نظر به این مشکلات هرهوشمندی به زودی درمی‌یابد که ترجمه و 
تفسیر اوستا کار هر بی‌مایه‌ای نیست و اگر کسی زبان اوستا و قوانین و دستورات آن را 
نداند و از ریشه‌شناسی بی‌اطلاع باشد و بخواهد اوستا ترجمه کند. کار او جز به کار ابلهان 
نمی‌ماند و نوشته‌اش نیز جز درخور ابلهان نتواند بود. 

همان طور که در تمام کتب مذهبی دنیاء مترجم به هیچ روی حق دخل و تصرف ندارد و 
بیش و کم کردن کلمات گناهی بزرگ محسوب می‌شود. در کتاب اوستا نیز جای دخل و 
تصرف نیست» خاصه آنکه این ağı ac cole‏ هست» بابر del a ıl‏ 
پراکندگی‌ها و - جمعآوری‌های متعدد بوده و کتابی است که زمان‌های دراز سینه به سینه 
شا شاه و | ن کاهش و ələl‏ و اختلاط بسیار راه یافته و گاهی جملات منفرد و 
TREPIDUS TM‏ هس mu‏ 
خود معنی بتراشد و آن را عوام‌فهم کند در پیشگاه دین مرتکب گناهی بزرگ می‌گردد و در 
پیشگاه دانش نیز کارش به پشیزی نمی‌ارزد. اوستا این است که هست. اگر گاهی در معنی 
ان پریشانی حاصل می‌شود. باید ان را با همان پریشانی پذیرفت و اصلاح ol‏ بدون در 
نظر گرفتن قواعد دستوری کار کسانی است که اندک مایه از دانش ندارند. 

کار A‏ اوستا مدت‌هاست که نزد دانشمندان تمام شده تلقی گشته است و اگر کار 
تازه‌ای در اوستا می‌شود منحصر به تحقیق در محتوای آن و يا پیشنهادهایی است که برای 
معنی ae‏ محدودی از لغات də yağ‏ آن می‌شود. 

کار استاد پورداو مخصوصاً از این نظر که دخل و تصرفی در جمله‌ها نکرده و آنها را 
همان‌طور که هست. بنابرقواعد دستوری معنی کرده, شایان ستایش است. در ترجمه او JUS‏ 
امانت به کار رفته و از مردی دانشمند جون او نیز جیزی جز این انتظار نمی‌توان داشت. 

اما کار دیگر پورداود که ارزش خاصی دارد. اوردن مقدمه‌هایی برهریک از 
بخش‌های اوستاست. وی در آغاز هرفصلی درباره مطالب آن فصل توضیحاتی می‌آورد. 
به طوری که خوانند عادی می تواند نظری کلی نسبت به فصل مورد نظر خود کسب کند. 
در این گفتارها عقاید ناموران اوستاشناس نیز دربارةٌ فصل مورد بحث تحلیل شده است. 
این پیش‌گفتارها ارج بسیار دارند و yas‏ کامل دانشمندانه ترین تتبعات علمی هستند. 

امتیاز دیگر این تفسیر احتوای برمعانی کلمات اوستایی و توضیح دربارة آنهاست و 
dou Losasa‏ که این د lo‏ شواهدی از نظم و نثر فارسی Tom‏ 
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AA‏ اوستا 


دارای ارزشی منحصر به فرد می‌گردند. Az şam‏ تفسیر اوستای پورداود علاوه بر تفسیں 
لغت‌نامة بزرگی در ریشه‌شناسی لغات ایرانی است. کتاب «یادداشت‌های گاتاها» در نوع 
خود کم‌نظیر و از نظر در بر داشتن مقادیر کثیری از امثال و شواهد نظم و نثر فارسی بی‌نظیر 
است و نخستین کتاب فقه‌اللغه در لغات کهن ایرانی و تحول آنهاست و کاری بس دشوار 
است. زیرا درباره لغات «گاثاها»ست که با لغات قسمت‌های دیگر اوستا فرق دارد. 

پورداود هميشه معلم و محقق بوده و به خاطر آنکه دانش خویش را همراه با زمان 
پیش ببرد. در تمام طول زندگی خود از پذیرفتن کارهای اداری خودداری کرده است و از 
این‌رو نوشته‌های وی همیشه از آخرین فرضیه‌ها و مطالعات علمی دنیا برخوردار است. 

استاد در نوشتن سبک مسین و مشخصی دارد که از چهل سال پیش تاکنون در ان 
تغییری راه نیافته است و کسانی که با آثار ادبی سروکار دارند ثثر مخصوص روان و ساده و 
دلنشین او را به خوبی می‌توانند بشناسند. وی در نوشته های خود بیشتر کلمات فارسی 
به کار می‌برد اما هیچگاه در این راه تعصبی ندارد و معنی را فدای لفظ نمی‌سازد. لغاتی را 
که به کار می‌برد از əkə‏ لغات متروک فارسی که در متون ادبی فراوان است برمی‌گزیند و یا 
قاعدۂ تحول را بر لغات پهلوی جاری می‌سازد و آنها را به کار می‌برد» اما اگر لغت دلخواه 
خود را نیافت به کار ساختن لغت دست نمی‌زند. وی معتقد است که زبان فارسی جز در 
مورد علوم جدید احتیاجی به لغت سازی ندارد زیرا برای این منظور منابع سرشاری دارد 
که تا امکان استفاده از آنها را نیافته است. نباید دست به کار دیگر بزند. این منابع عبار تند 
از: ۱. لغاتی که در متون فارسی باقی است. ۲. تعداد چهل هزار لغت پهلوی» ۳.گویش‌های 
ایرانی. ۴. لغات اوستایی و فارسی باستان و زبان‌های دیگر ایرانی قدیم. 

روش پورداود در ترجمة فارسی چنان است که کوچک‌ترین رنگ معانی کلمات 
اوستایی را می‌رساند و به همین جهت ترکیب‌های تازه به کار می‌برد که گاهی شاید برای 
گوش‌های kajt‏ سنگین باشد. ولی کسانی که فرق بین زبان‌های قدیم هند و اروپایی را با 
زبان‌های جدید می‌دانند و به دستگاه صرف زبان‌های حالتی (Casuel)‏ اشنا هستند خوب 
می دانند که برای پی بردن به مفهوم واقعی کلمات چاره‌ای نیست جز دقت در ترجمه و 
نمایاندن حالات مختلف آنها. اگر ملا پورداود ترکیبی مانند «بارامش دهنده‌ترین 
olas Us‏ ب کار ی cas‏ ان است کد چو ر cəl‏ برای رها ساحن gə‏ اتی از 
قواعد دستوری را رعایت کند و فارسی امروزی ما متأسفانه با ian‏ عاریتی که از زبان 
عربی کرده است. هنوز برای بیان برخی از مفاهیم ذهنی ناتوان است و اصولاً زبانی که 
جزء‌های مبین حالات را از دست sələ‏ است نمی تواند از نظر قدرت بیان مفاهیم با یک 
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سخنی دربارة گزارش اوستای پورداود Bi‏ ۸۹ 


زبان حالتی برابری کند و اگر بخواهد همه آن مفاهیم را برساند باید برای ادای یک کلمه. 
یک عبارت به‌کار برد. در ترکیبی که ذکر آن رقت به ناچار تعدادی از حالات دستوری 
اوستایی رعایت شده است و کار کسی که بخواهد این ترکیب را به هم بزند از نظر علمی 
مردود است. 
گفتنی‌ها دربار؛ این تفسیر و ارج و بهای آن بسیار است و به طور خلاصه می توان گفت 
داشتن مقدمات لازم و با استفاده از کتب زبان‌های متعدد شرقی و غربی و با روش درست 
غربی -بدون پریدن از شاخی به شاخی در iz y‏ ایرانشناسی کار کرده است. 
بخش اول کتاب حاضر که حاوی 5 daz‏ ویسپرد است همان‌طور که در حدود چهل سال 
پیش ترجمه شده. طبع گردیده است. اما بخش دوم کتاب حاصل تتبعات تاز استاد است. 
امید است که مزدای بزرگ یاری کند و به زودی آخرین قسمت این مجموعه نیز که 
حاوی وندیداد است دید دوستداران فرهنگ ایران باستائی را روشن سازد. این بنده 
کوشش خواهد کرد تا پس از پرداختن از اوستاء پادداشت‌های گرانبهای استاد را که خود 
گنجینه‌ای بزرگ و ارجمند است و مايه برای پرداختن ده جلد کتاب خواهد بود مدون 
سازد و به طبع رساند. 
در پایان به نام یکی از خوشه‌چینان خرمن دانش استاد و به نام شاگرد کوچک مکتب 
اخلاقی و علمی ایشان, از مزدای بزرگ خواستارم که استاد را تتندرستی و شادکامی و 
زندگانی دراز دهاد. 
تهران. خردادماه ۱۳۴۳ خورشیدی 
بهرام فره‌وشی 


معلم زبان‌های کهن ایرانی 


در دانشگاه تهران 
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خدای را سپاس که پس از سپری شدن شش سال که سال گسترش جلد دوم یسناست؛ 
گذاشته می‌شود. 

از روزگار گسترش نخستین جلد این تفسیر سی و هشت سال می‌گذرد. در هنگام این 
سال‌های بلند پیشامدهای خوب و بد به هرکسی روی می‌دهد و بسا هم با روی اوردن دیو 
مرگ که پسین پیشامد گردش زندگی ادمی است. özəl‏ و ارزو به روزهای خوش و بیم و 
هراس از روزهای ناخوش, هردو از میان می‌رود. اکنون نزدیک به نیم سده است که 
زندگی گزارنده این نامه در کار پژوهش lal‏ باستان است. می‌توان گفت که خواست 
ایزدی برین است که پس از گذشتن این همه سال‌های دراز و روی دادن ol‏ همه تیک و 
زشت. سرأسر اوستا که کهن ترین یادگاری است از نیا کان پارساء به میانجی وی به دسترس 
فرزندان کنونی این سرزمین سپرده شود. ual‏ است باز از بخشایش ایزدی برخوردار باشد 
و بتواند پس از این نامه, وندیداد را که دهمین جلد گزارش اوستای وی خواهد بود 
به دسترس وتا رانا بخ باستانی بگذارد. و نیز Əzəl‏ است در $351 جوانان پاک و 
ازمودۂ ما با نیرویی تازه‌تر و دانشی رساتر کم و کاست این گزارش راکه نخستین 
گزارش نامه مینوی پدران ماست, رسا سازند و دست ناپاک سالخوردکان بی‌مایه را که 
گزند اهریمنی است کو تاه کنند. 

این نامه مانند یادداشت‌های گاثاها و جلد دوم یسناء به کوشش دوست دانش پژوهم 
دکتر بهرام فره‌وشی معلم زبان‌های اوستا و پارسی باستان در دانشگاه تهران» بایان adl‏ 
است. از ایشان سپاسگزارم و باز به امید یاری ایشان است که وندیداد به دسترس 
خواستداران خواهد رسید. کامیابی ایشان را از خدا خواستارم. 

پورداود 


تهران فروردین ۲۵۷۶ مادی = فروردین ۱۳۴۳ خورشیدی 
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- The Social Code of the Parsees in Sassanian times or Madigan-i-Hazar 
Datisran, Bombay 1912 
Ervad F.K.Antla- Pàzend Texts, Bombay 1909 
Barbler de Maynard- Dictionnaire géographique, Paris 1861 
Bartholomae. Altiranisches Wórterbuch, Strassburg 1904 
- Zum Sasanidischen Recht, Heidelberg 1918 
W.Baumgarten- Hellas, Leipzig 1902 
Jean Plerre Bayard- Le feu, Paris 1958 
Bezold- Ninive und Babylon, 4 Auflage, Bielefeld und Leipzig 1926 
- Babylonisch - Assyrisches Glossar, Heidelberg 1926 
Black's Law Dictionary, Fourth Edition, St. Paul Minnes 1951 
Edward Browne. Arabian Medicine, Cambridge 1921 
J.Bulsara- Aerpatastan and یز‎ Bombay 1915 
- The Laws of the Ancient Persians- The Mátikan e Hazar Datastàn, 
Bombay 1937 
K.R.Cama- The Avestan Word «ahu» in Dastur Hoshang Memorial vol., 
Bombay 1918 


pdf.tarikhema.org 


mandegar.tarikhema.org 


tarikhema.ir 


tarikhema.org 


۴ اوستا 


Cama Oriental Institute Publication / 
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Darmesteter- Le Zend-Avesta, Paris 1892 
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Dastur Hoshang Memorial Vol. Bombay 1918 
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-The Pahlavi Rivàyat accompanying the Dadistan i Dinik, Bombay 1913 
-The Persian Rivayats of Hormazyar Faramarz, Bombay 1932 
N.Dhalla- Zoroastrian Civilisation, NewY ork 1922 
Dinshah irani Memorial volume, 1948 
Dlodor de Siclle, traduit par Hoffer, Paris 1851 
Anquetll Duperron- Zend- Avesta, Paris 1771 
Duchesne-Guillemin - Zoroastre, Paris 1948 
W.Durant- Histoire de la civilisation ILla Judée, la Perse, l'Inde, trad. de 
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- Avesta die Heiligen Bücher der Parsen, Stuttgart 1895 
- der Rig-veda, Harvard University Press 1951 
- Studien zum Avesta, Strassburg 1882 
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W.Grub- Religion und Kultur der Chinesen, Leipzig 1910 
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O.Habert- La religion de la Gréce antique, Paris 

Hobson-Jobson- London 1903 

H.Hally- Biblr handbook, Chicago 1957 

De Hariez- A vesta- Livre sacré du Zoroastrisme, Paris 1881 
Harmsworth- History of the World, London 1914 

J.Hastings- Encyvlopaedia of Religion and Ethics, Edinburg 1955 
Haug- Essays on the sacred language, London 1878 

Haug-West- Essays, London 1907 

B.Hrozny- Histoire de l'Asie Antérieur, traduction par Madeleine David, 
Paris 1947 

Jackson Memorial Volume- Bombay 1954 

W.Jakson- Zoroaster the Prophet of Ancient Iran, Newyork 1901 
M.Jamasp.Asana- Pahlavi Texts, Bombay 1899 

H.Jens- Mythologisches Lexikon, Munchen 1958 


Jeremlas- Moses und Hammurabi, Leipzig 1903 
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Justi- Iranisches Namenbuch, Marburg 1895 

-Bundehesh, Leipzig 1868 
M.F.kanga-Pahlavi version of yasts, Bombay 1941 
R.Kent- Old Persian, New Haven 1950 
J.F.Kleudr- Zend- Avesta. Zoroasters Lebendigeswort, Riga 1777 
S.N.Kramer- L'histoire Commence à Sumer, 1957 
H.Lommel- Die yá&t's des Avesta, Göttingen 1927 
M.Luther- Die Bibel nach Uebersetzung 
Markwart. Wehrot und Arang, Leiden 1938 
N.C.Mehta- the Religious Policy of Akbar, Bombay 1948 
B.Meissner- Kónige Babloniens und Assyriens, Leipzig 1926 
J.P.de Menasce- Une Encyclopédie Mazdéenne, le Denkart, Paris 1958 
Meyer's Lexikon 
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H,Oldenberg- Buddha, Stuttgart 1958 

Parsa- Flore de l'Iran. Téhéran 1948 

Pausanias- Übersetzt von Schubart, Berlin 

Karl, Ploetz- Hauptdaten der Weltgeschichte, Bielefeld 1950 

L.Renou, Stchoupak, Nitti- Dictionnaire Sanskrit- Frangais, Paris 1959 
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Otto Seemann- Mythologie der Griechen und Rómer, Leipzig 1910 
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F.Splegel- A vesta, Leipzig 1859 
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- Avesta, die Heiligen Schriften der Parsen, Band III, Leipzig 1863 
- Commentar über das Avesta. Wien 1868 
Stoll- Mythologie- Gótter und Heroen, Leipzig 1875 
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٩۷ D فهرست نامدها‎ 


W.Dwight Whitney- Atharva - Veda, Dihi, Patna 2 


H.Winckler- Die Gesetze Hammurabis, Leipzig 1903 


H.H.Wilson- Vishnu Purana, Calcutta 1961 
F.Wolf£. Avesta, Strassburg 1910 


P.Wurm- Handbuch der Religionsgeschichte, Calw und Stuttgart 1908 


Zeitschrift der Deutschen Morgenliöndischen Gesellschaft Leipzig 1852 


sto Mo si, 
ki 


آئارالبلاذ و اشتار sə d‏ سمو د الق geai o us‏ 


= ۱۹۶۰ میلادی. 
اخبارالطوال دینوری, قاهره سال ۱۹۶۰. 


AUS افش سکس هرآ‎ LİS 


اسماءالعقار به اهتمام ماکس مایرهوف, قاهره, ۰۱۹۴۰ 
البلدان تالیف ə isə‏ نجف. ۱۳۳۷ . 

التفهیم بیرونی, به کوشش جلال همایی. تهران» ۰۱۳۱۸ 
التنبیه و الاشراف چاپ قاهره. ۱۳۵۷. 

انجیل ترجمهة لوتر. 

اوستا متن گلدنر» ترجمهٌ ولف» گزارش پورداود. 

ایلیاد. ترجمهٌ بوس Boss‏ برلین. 

بحرالجواهر, چاپ تهران سال AYM‏ 

برهان قاطع, به اهتمام Sə‏ معین. 

بیست Us‏ قزوینی» به کوشش عباس اقبال MY obe‏ 
تاریخ اکبری, نسخة خطی در کتابخانه ملافیروز بمبئی. 
تاریخ yaz‏ 3 اصفهانی, برلین» ۰۱۳۴۰ 

تاریخ سیستان به اهتمام olg‏ تهران, AYI‏ 

MOV o ls تاریخ طبری,‎ 

تاریخ یعقوبی, چاپ نجف» سال MA‏ 

“YAĞ حکیم مومن. تهران؛‎ Aio 


تذکرةالاولیای, شیخ ابی‌حامد فریدالدین عطار. تهران AYYY‏ 


ə AY * پاریس.‎ dall ul تقویم‌البلدان,‎ 
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O ۸‏ اوستا 


تورات ترجمه لوتر. 

جامع الحکایات عوفی. 

جامی, تا لیف علی‌اصغر حکمت. تهران ۲۰ ۱۳. 
جمهرةاللغة ابی‌درید. چاپ حیدرآباد دکن, سال ۱۳۴۵. 


حکایت شاهزادۂ olal‏ زمین با عمر خطاب در روایات داراب هرمزدیان بمبئی» ۱۹۲۲ . 


خرده اوستاء گزارش پوردآود. 

دیوان انوری, به اهتمام مدرس رضوی. ۱۳۰۷ 

AYYY سعدی, کلیات به تصحیح محمدعلی فروغی, تهران‎ ola» 
دیوان عسجدی به اهتمام طاهری شهاب. تهران.‎ 

دیوان ناصرخسرو تهران. سال ۳ 


a ul;‏ به نظم, پانی پتی. 
روایات داراب هرمزدیار جلد یکم. بمبئی» AAYY‏ 
زراتشت‌نامه تهران ATYA‏ 


سلامان و ابسال, عبدالرحمن جامی, به کوشش شر ف‌الدین الکتبی, بمبئی» ۰۱۳۵۵ 
سیرالملوک, خواجه نظام‌الملک. به اهتمام هیوبرت دارک. تهران. سال ۱۳۴۰. 
شاهنامه. چاپ بروخیم. 

. ۱۲۷۲ چاپ اولیا سمیع شیرازی» بمبئی»‎ alali 

شدالازار, تألیف جنید شیرازی, به کوشش محمد قزوینی و عباس اقبال, تهران. 
صحاح الفرس» به اهتمام طاعتی, تهران ۰۱۳۴۱ 

صورةالارض, ابن حوقل, لیدن, MAYA‏ 


به کوشش نصرالّه سبوحی, تهران. 

فتوح‌البلدان, بلاذری, قاهره ۱۳۵۰. 

فرس اسدی, به اهتمام هرن کتینگن» ۷ به اهتمام اقبال. تهران AY‏ 
فرهنگ رشیدی, کلکته, ۱۸۷۵-۱۸۷۲. 

قرآن. 

گنج بازیافته, گردآورده دبیرسیاقی, تهران ۱۳۳۴. 
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مانی و دین او. سیدحسن تقی‌زاده و احمد افشار تهران. ۱۳۲۵. 
مثنوی مولانا جلال‌الدین بلخی. چاپ علاءالدوله» تهران» ۰۱۲۹۹ 
مدن‌العراق القدیمه» تألیف دروثی مکای, بغداد. ۱۹۵۲. 

مجمع الفرس سروری, به اهتمام دبیرسیاقیء ۱۳۴۱-۱۳۳۸. 
مجمل‌التواریخ به اهتمام ol‏ تهران ۱۸ ۰۱۳ 

مخزن‌الادویه چاپ بمبئی. ۰۱۲۷۳ 

مخزن‌الاسرار خمسءه نظامی, بمبئی, ۰۱۲۶۵ 

معجم‌البلدان, یاقوت. مصرء سال AYYY‏ 

مقدمة‌الادب. Al Um‏ الزمخشری, طبع لبسیاء سال ۱۸۴۳. 
منتخب‌التواريخ, تاليف عبدالقادرین ملک شاه البدایونی, کلکته NAFO‏ 
نزهة‌القلوب. حمدالّه مستوفی, به سعی لیسترانج» لیدن» ۰۱۳۳۱ 
فرهنگ بهدینان گرداوردة جمشید سروشیان, تهران, ۱۳۳۵. 
گات‌ها, گزارش پورداود. بمبئی» ۱۹۵۲. 

ویس و رأمین, چاپ کلکته, “AZƏ‏ 

ویس و رامین» به اهتمام محمدجعفر محجوب. تهران سال ۰۱۳۳۷ 
هرمزدنامه» نگارش پورداود. تهران» سال ۱۳۳۱. 

یادداشت‌های گات‌هاء نگارش پورداود. تهران» سال ۱۳۳۶. 
یادگار زریران ترجمه A‏ سال AAA e‏ 

۰۱۳۱۲ بمبئی»‎ səli بخش ۱ء گزارش‎ dag 

یسناء بخش ۲.گزارش پورداود. تهران, ۰۱۳۲۷ 

یشت‌هاء بخش ۱. گزارش پورداود. بمبتی, ۱۳۰۷. 

SAYS. بخش ۲ گزارش پورداود» بمبئی‎ T TCR 
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ویسپرد 


بخشی Al‏ مینوی اوستا ویسپرد خوانده می‌شود. این واژه که در اوستا ويسپ رتو 
coal vispe-ratavo‏ چنان‌که در مهر يشت پاره ۱۲۲ از دو واژه امیزش یافته: ويسپ + 
رتو. نخست از این دو واژه سخن می‌داریم و پس از آن به خود ویسیرد می‌پردازیم و ياد 
خواهیم کرد که این بخش از اوستا در برابر چهار بخش دیگر ial‏ مینوی, چگونه است. 


ویسپ ۱ 
این واژه صفت است. در تانیث ویسپا wispà‏ در پارسی باستان ويسپ ۷190۵ و در 
سانسکریت ویسو ۷15۷۵ و در پهلوی ويسپ visp‏ است. 

این واژه جداگانه در اوستا بسیار به کار رفته و بسا هم با واژه‌های دیگر درآميخته است. 

در کردة ۱۸ ویسپرد پارۀ Y‏ ویسپایو vispayu‏ به معنی هميشه و جاودان» مرکب است 
از ويسپ + آیو. ایو ayu‏ جداگانه به معنی هنگام و گردش زندگی یا مدت و ə‏ عمر 
می‌باشد. 

در کرده VA‏ ویسپرد پارۀ Y‏ ویسیو ویذونگه VİSpÖ-vidhvanh‏ یعنی از همه آگاه. در 
هرمزد يشت پارۀ ۱۴ واژه‌های ويسپ ونیه vispa-vanya‏ (به همه چیرشونده)؛ ويسپ تش 
vispa-ta$‏ (سازنده UNE L‏ همه)» ويسپ خواثر Vispa-xvathra‏ (ه مه گونه oğaluəl‏ 
بخشنده) از نام‌های اهورامزدا پرشمرده شده‌اند و در ردیف پنجاه و پنج نام دیگر 
خداوندگار در همان يشت یاد گردیده‌اند. 

همچنین در پارسی باستان, در سنگنپشتۀ داریوش در پارس (نقش رستم) ویسپ‌زن 
vispa-zana‏ صفت است به معنی «در بر دارندۀ همه نژادها». ویسپ‌اوزاتی vispa-uzati‏ نام 


شهری است در پر ثو 2270272 در سرزمین خراسان کنونی؛ این نام لفظاً یعنی «همه 
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nv‏ اوستا 


خواب‌زدگان». باز در سنگ نیشته‌های هخامنشیان واژه ویس visa‏ برای ما به جای مانده 
که هیئت دیگری است از ويسپ و به همان معنی به کار رفته است و با واژه دهیو درا میخته: 
ویس‌دهیو ۷152010 صفت است به معنی همه کشورها. 

از این واژه‌های اوستایی و پارسی باستان که یاد کردیم به خوبی پیداست که ,551 
ويسپ تا به چه اندازه در زبان‌های باستانی ələl‏ رواج داشت. در زبان رایج روزگار 
ساسانی نیز به این واژه برمی‌خوریم. در گزارش پهلوی اوستا ويسپ به هر ويسپ harvisp‏ 
گردانیده شده است. در پاره‌های ۰و ۲۶ از فرگرد نوزدهم وندیداد. ویسپو ویونگه 
S harvisp agas Nu — ET‏ دانیده “əladı‏ 

هر pahar‏ اوستا هئورو dhaurva‏ در پارسی باستان هروو haruva‏ در سانسکریت 
سرو 94772 است. بسا هم در پهلوی هرویست ۲ آمده و آن هیئت دیگری است از 
هرویسپ. ويسپ يا هرویسپ در پازند و در نوشته‌های دینی زرتشتی به کار رفته ولی در 
فارسی رایج به آن برنخوردم. 

همچنین واژه اوستایی ویسپ. جندین بار در گزارش پهلوی به همه L hama‏ هماک 


1 گر دانیده شله اسنت, 


رد 
رد دراوستا رتو ratu‏ به دو معنی به کار رفته: نخست به معنی گاه و هنگام. چنان‌که در 
پارهٌ ۱۷ از یسناء هات Y‏ و $56 ۱۸ از ua‏ هات ٩‏ و جز آن. دوم به معنی داور (دادبر) 
دادگاه gə al‏ است. به این معنی در گات‌هاء يسنا YA‏ در بندهای ۲و ۶ آمده است. " به ویژه 
خود پیغمبر ایران. زررتشت. داور و رهبر ایزدی است. در گات‌هاء یسنا ۳۱ بند ۲, زرتشت 
گویده «چون آن راه هت که باید برگرید پدیدار تیست, پس از این رو هن په سوئ همه‌تان 
آیم داور هر دو گروه آنچنان که مزدا اهورا مرا شناسد, تا اينکه ما از روی əə‏ راستین 
زندگی به سر بریم». 

در روز پسین در دادگاه ایزدی, داوری با خود و خشور زر تشت است. در گات‌ها یسناء 
cola‏ ۳۳ بند ۱ فرماید: «آنچنان که در | بین نخستین زندگی است. داور با درست‌تر Ələ S‏ 


۱. استادان اوستاشناس این واژه را در زبان‌های آلمانی و انگلیسی و فرانسه چنین ترجمه کرده‌اند: 
Judex, R ichter, Schiedsrichter, Meister; Lord, Master, Head, Leader; chef, Premier, Grand,‏ 


Maitre. 
.۲۸۰ بندهای ۲ و ۶و به جلد ۲ یشت‌هاء. ص‎ YA نگاه کنید به یسناء هات‎ Y 
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رفتار xS‏ با پیرو دروغ و همچنان با پیرو راستی و با آن کسی که نزد وی [کردار] نادرست 
و درست به هم درآمیخته است». ' 
در بسیاری از پاره‌های بخش‌های دیگر اوستاء مانند چند بند گات‌هاء واژه رتو با واژه 
اهو ahü‏ یک جا امده است. 
اهو يا انگهو anhu‏ به سه معنی آمده: نخست به معنی جان و نیروی زندگی است و در 
ردیف چهار نیروی دیگر آدمی به شمار آمده است, T‏ دوم به معنی هستی و زندگی و گیتی 
است» آسوم به معنی سرور و خواجه و بزرگ و خدایگان و خان خداست و هیئت تأثیث آن 
انگهی 7 را ölə sə‏ به معنی کدبانو گرفت. 
در گزارش پهلوی اوستا اهو (= انگهو) به کتک خوتای şkatak xvatay‏ در گزارش 
سانسکریت اوستا به سوامی S svami‏ دانیده شده است. 
در چند بند از گات‌ها که واژه‌های اهو و رتو با هم آمده مناسب می‌نماید که نخستین را 
در فارسی خدایگان و دومی را داور بدانیم. در بخش‌های دیگر اوستا مفهوم gəl‏ دو واژه 
وسعتی یافته, اهو را می‌توان به مناسبتی, سرور جهانی و رتو را بزرگ و پیشوای مینوی 
دی 1105 رتو که در پهلوی رت :۲4 گویند و در فارسی «رد» شده» در زبان ادبی 
ما به جای مانده, می‌توانیم همین واژه را به جای səl‏ اوستایی به کار بریم. در نثر و نظم 
فارسی به Ela‏ رد برمی‌خوریم: در مجمل‌التواریخ آمده «رد کسی را خواندندی که رأی 
قوی داشته اس دږ فرهنگ اسدی امده: «رذ دانا و بخرذبوذ» فردوسی گفت: 
یکی انجمن ساخت با بخردان هشیوار کارازموده رذان 
عنصری گفت: 
سخن‌دان چو رای رذان آورذ سخن برزبان دذان آورذ 
فخرالدین گرگانی در داستان ویس و رامین گوید: 
جهانش نام کرده شاه موبد که هم موید بد و هم بخرد ره" 


۱ در همان جلد و به یادداشت پاره‎ YA از یسنا‎ ۸ Sb به معنی «یثا اهو وئیریه...» در جلد ۱یسناص ۲۰۶ و به‎ A 

از یسنا ۵۲ در همان جلد نگاه کنید. 

۲. برای نیروی پنجگانه نگاه کنید به جلد ۱ یشت‌ها. 

۳ به یادداشت باره ۱٩‏ از یسنا ٩‏ در جلد ۱ يسنا نگاه کنید: 

: كنيد به‎ Si chef temporel, chef sprituel ۴ 

K.R.Cama”s article: the Avestan Word «ahu» in Dastur Hoshang Memorial Vol., Bomby 1918, 
P.576-555. 

.۴ ۲۰ ص‎ MNA تهران‎ ələ مجمل‌التواریخ, به اهتمام‎ à 

۶ ویس و رامین, چاپ کلکته» ص NY‏ سطر ۱۶. 
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به ویژه در شاهنامه بسیار به این واژه برمی خوریم: 
ببستند لب موبدان و ردان سخن بسته شد بر لب‌بخردان... 
که او رسم‌های پدر درنوشت ابا موبدان و ردان تند گشت 
در لشک رکشی ارجاسپ به بلخ و کشته شدن لهراسپ و گروهی از هیربدان در آتشکده 
نوش آذر گوید: 
وز انجا به‌نوش اذر اندر شدند ردو هیربد را همه سر زدند 
همچنین رد در شاهنامه به معنی سرور و یل و دلیر به کار رفته: 
بب‌پوشید درع سیاوش رد زره را گره بسرکمر بند زد 
و بسا برای افراسیاب تورانی به کار رفته: 
به‌نخجیرگاه رد افراسیاب بپوشیم تابان رخ آفتاب... 
به‌پرده سرای رد آفراسیاب کسی را سر اندر نیامد به خواب 
چنان‌که دیده می‌شود به معنی‌هایی که در فرهنگ‌های فارسی برای səl‏ رد نوشته‌اند 
باید معانی دیگری هم افزود. از آنهاست معانی سردار و دستور. در گزارش پهلوی اوستا 
نیز 5319 رتو به سردار sardár‏ یا دستوبر dastöbar‏ = دستور گردانیده شده است. 
همچنین معانی راهنما و پیشوا: گورو gunu‏ یا سوامی aSSvami‏ در گزارش سانسکریت 
eglise jaa ag]‏ ات 
Mu‏ که یکین شوم Gl‏ رو که در ارتا بسار منم یتاک و dəs‏ 
اوستا به خوبی گویای معنی آن است. در پار ۱ از يسنا ۰۲۷ اهورامزداء اهو و رتو خوانده 
شده است. در پارهٌ ۱ تیریشت اهورامزدا به پیغمبر خویش زرتشت گوید: «تو جهانیان را 
اهو و رتو باش»» در ٩۱ E)‏ فروردین یشت. زرتشت اهو و رتو در این گیتی دانسته شده 
است و در səb‏ ”0 اهو و رتوو تخستین آموزگار دینی سراسر 
جهان خاکی خوانده شده است؛ در پاره ۴۳ از فرگرد ۲ وندیداد آمده که زرتشت و پسرش 
اوروتت نر Nara‏ ۶ مردمان ورجمکرد را اهو و رتو می‌باشند.؟ 
در خود و یپرد کشخ ما از ələl‏ سا əy su‏ تامیرش زر تت اهو و رتو 
خوانده شده‌اند: در کرد دوم ویسپرد پارة ۴ اهورامزدا در جهان مینوی اهو و رتوو 
زرتشت سپیتمان در جهان خاکی اهو و رتو می‌باشند؛ در کرده یازدهم پارة ۱ do yab sal‏ 
اهو و رتو است؛ در a S‏ شانزدهم پارۀ Y‏ زرتشت اهو و رتو شناخته شده است. 


A‏ در دادستان دینیک فصل ۱ 6 ۲۰ و فصل DUTY‏ ۱۳ و فصل Y LAT‏ پیشوایان و موبدان و دستوران, 
از ردان دانسته شده‌اند. ۲ به جلد ۱و جلد Y‏ یشت‌ها نگاه کنید. 
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گذشته از آفریدگار و وخشورش که در جهان مینوی و خاکی. خدایگان و سرور 
خوانده شده‌اند. بسا در اوستا سروری و پیشوایی مینوی و خاکی هردو به زرتشت برگزار 
شده است. در یسنا YA E56 ۱٩‏ امده که در هر کشوری پنج رد می‌باشد: نخست رد 
خانواده» دوم رد دیه» سوم رد پرگنه (ایالت). چهارم رد کشور. پنجم رد مینوی. اما در 
سرزمین ری فقط چهار رد می‌باشد. زرتشت در آنجا هم رد مینوی است و هم رد جهانی یا 
خاکی. چنان‌که دیده می‌شود. ری که ویرانه‌اش نزدیک تهران است. شهریاری مینوی و 
خاکی ol‏ هردو با کسی بوده که او را زرئوشتروتم Zarathu$trötdma‏ (همانندترین 
به زرتشت) ۲ می‌خواندند. 

در آیین مزدیسناء ایزدان و فرشتگان نگهبان اسمان و زمین و آتش و اب و گیاه و 
چارپایان و اجه تیک و se‏ است و از آفر Alba‏ یاک مهد شم ههام شود سمت ردق یا 
سروری و بزرگی دارند. مردمانی که از اشویی یا پاکی و راستی و درستی برخوردارند نیز 
رد خوانده شوند یا به عبارت دیگر فرد کامل‌تر هریک از آفرینش نیک ایزدی, خواه 
مینوی و خواه جهانی» رد خوانده شده و درخور ستایش و نیایش دانسته شده است. 

در کتاب بندهش در فصل ۲۴ هوم درمان‌بخش رد گیاهان و کستی, بندی که زرتشتیان 
برمیان بندند. رد رخت‌ها و پوشیدنی‌هاست و دابتیک (رود امویه)» رودی که در ایران 
ويج (خو ارزم) روان است. رد رودهای دیگر روی زمین است. کوه هکر از آنجایی که آب 
اردویسور آناهیتا (ناهید) برخاسته به روی زمین سرازیر گر دد رد کوه‌های جهانی است.؟ 

گندم رد دانه‌ها و شتر سفیدموی زیبا زانوی دو کوهان, رد شترهاست. در همان فصل 
بیست و چهارم از بندهش فهرست بلندی از ردهای همه افریدگان نیک از جاندار و بیجان 
یاد گردیده, در اینجا برای اینکه سخن به درازا نکشد به یاد کردن برخی از انها بسنده 
کردیم. همچنین در نامه پازند مینو خرد فصل ۶۱ از ردان مردان و زنان و مرغان و چاریایان 
خانگی و ددان یعنی جانوران دشتی و بسا از دانه‌ها یاد شده و دربارۀ ردان مردان و ردان 
زنان در میان Ulo‏ و خرد مینوی چنین پرسش و پاسخ رفته: «پرسید دانا از مینو خرد. رد 
مردان کیست و رد زنان کیست؟ مینو خرد پاسخ کرد: مرد دانای دین استوار خوب سياس 
راست گوشن, رد obl‏ خویش است و زن گویای درست گوهر استوار نیکنام خوب‌سرشت 


A‏ نگاه کنید به جلد A‏ در گزارش وندیداد. از ری که در فرگرد اول آن یاد شده و یکی از سرزمین‌های بسیار کهن 
olal‏ 9 4623 سخن خواهیم داشت. 

۲. دربارة هوم, کستی, دایتیک. هکر, آناهیتاء نگاه کنید به جلد Y‏ یشت‌ها. جلد خرده اوستاء جلد ۱ یشت‌هاء 
جلد Au‏ 
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خوب‌چهر خانه‌آرایی که شرم و بیم داند و دوستار پدر و نیا و شوی و سالار خویش است 
در میان زنان یاران خویش. رد باشد». 

در گزارش پهلوی (در گزارش پارۂ ٩‏ از یسنا ۷۱ و گزارش پار ۱ از نخستین گرده 
ویسپرد) که از جانوران پنجگانه: آبی, زیرزمینی, پرنده. چرنده» رونده سخن رفته, رد 
هریک از این پنج گونه جانور یاد گردیده: ماهی کر 167رد جانداران ابی است. کاکوم 
əş (iə)‏ چانداران ژیرژمینی با E E‏ دز سورآخ‌ها زندگی ans‏ جر رو 
پرندگان است. خر گوش رد دسته‌ای از بسانداران است که آوادانه در گر دشتد یا S sil‏ کد 
دو بهلوی آمده فر alaca‏ بر چرندگان اس 

در پایان فصل ۲۴ بندهش که یاد کردیم آمده: «هرآنکه کار بزرگی ساخت. با اوست 
SPR‏ وارجمندی» و باز در همان فصل بندهش پس از برشمردن ردان هردسته و هرگروه 
əsə)‏ «رد کسی است که از او کار بزرگی KEN)‏ 

چون öl,‏ رد. بسا با واژه اشه osal aša‏ می‌توان ol‏ را چنین تعریف کرد: در ميان 
مردمان رد کسی است که از راستی برخوردار و از آیین پارسایی و پسرهیزکاری بهره‌ور 
است. کسی به پاية ردی رسد که با پذیرفتن داد و sə alsa‏ رسا و برتر شده باشد. 


e 
از آنچه در واژه‌های ويسپ و رتو گذشت. ویسپرد یعنی همه ردان یا همه سران و این نامی‎ 
شده است. در این بخش از اوستا جنان‌که از‎ sələ است که به این بخش از نامة مینوی اوستا‎ 

این نام برمی‌آید. همه ردان مینوی و جهانی برشمرده شده است. 

در ایین مزدیسنا هرانچه نیک و سودمند است. درخور ستایش و نیایش است و انجه 
نزد پیرو این آیین ارجمند و گرامی است در ویسپرد یاد گردیده است و به همه نگهبانان آنها 
درود فرستاده شده است. 

گذشته از ایزدان یا فرشتگان. جهان مینوی و آسمان با آنچه در آن است و زمین با آنچه 
براوست از نیک و نغز, در این بخش از اوستا بیش از بخش‌های دیگر نامه مینوی یاد 
گردیده است. 

همچنین هرپاره و بند و سرود و واژه و گزارش اوستا یاد گردیده و همه جشن‌های دینی 
و هنگام‌های ستایش از بامداد و نیمروز و شب و جز اینها یک یک برشمرده شده و از 


* 1 . ^ f. ۰ Rn 
هرانچه پیوند و بستگی به جشن دینی دارد چون هوم و برسم و ابزور و میزد و بوی (بخور)‎ 


A‏ نگاه کنید به جلد Y‏ یشت‌ها. 
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ویسپرد 11 ۱۰۷ 


و جز ul‏ نام برده شده و ستوده گردیده و خشنودی رد یا رئیس روحانی هریک از اینها 
آرزو شده است. 
بخشش‌های ایزدی» به پیشگاه دادار مهربان آورده‌اند. 

ویسپرد در انشاء همانند یسناست (جز پنج سرود گات‌ها) به ویژه به هات‌های ۳۷-۱ 
از یسنا بسیار نزدیک است و از حیث مطلب نیز در ویسپرد به کمتر مطلبی برمی‌خوریم که 
وچا b‏ و سد فان اس اما رساو ا ان وکو 0 از as‏ 
نمایندگان هریک از آفریدگان نیک də ə baal‏ به نام رتو = رد یاد شده است. 

ویسپرد از یسنا فراهم شده» بسا از جمله‌های آن در یسنا دیده می‌شود و برخی از 
جمله‌های آن فقط به روش دیگر آورده شده است» بنابراین ویسپرد کتاب مستقلی نیست 
بلکه پیوست یسناست. چنان‌که هیچگاه در مراسم دینی بی‌بسنا سروده نمی‌شود. Y gana‏ 
هنگامی خوانده می‌شود که وندیداد هم با آن خوانده شود" اما در سال هنگام‌هایی Lə‏ 
رسد که به ویژه ویسپرد سروده می‌شود و آن هنگام‌های شش گهنبار یا جشن‌های ششگانة 
سال ات انان osa‏ د سای ویس Ju zad‏ امه این شی جن خود :553 
هنگام‌های دیگر سال شمرده شده‌اند. 

سرایش ویسپرد را در هنگام گهنبارها «گهنباران ویسپرد» خوانند. 

هریک از فصل‌های ویسپرد را کرده گویند, " چنان‌که فصل‌های يسنا را هات (=ها) و 
فصل‌های وندیداد را فرگرد نامند. معرب آن فرجرد است. ابونواس آورده: «و مایتلون فی 
شروین دستبی و فرجرداترامین و ویس». فرجرد به‌معنی مطلق قصل adal‏ است. 

گزارش نگارنده از روی متن اوستای گلدنر می‌اشد. در اینجا ویسپرد به بيست و چهار 
کرده o)‏ فصل) بخش شده است.؟ 

آنکتیل دوپرون آن را به ۲۷ کرده بخش $ "əə‏ همچنین اشپیگل. "در ترجمه دهارله ۳۶ 


1. the Religious Ceremonies and Customs of the Parsees, by J.Modi; Bombay 1922. P.334-5. 
درباره کهنبارها نگاه کنید به خر ده اوستاء در گزارش وندیداد ساده که مجموعه‌ای است از يسناو ویسپرد و‎ .۲ 
وندیداد و در مراسم بزرگ خوانده می‌شود سخن خواهیم داشت.‎ 
کرده در اوستا کر تی 107011 است» وجه اشتقاق این واژه را در جلد ۱ یشت‌هاء یاد کردیم.‎ .۳ 
4. Avesta Herausgegeben Von Geldner, B.II, Stuttgart ۰ 
5. Zendavesta par Anquetil Duperron, Paris 1771. 
6. Avesta Von F.spiegel, Liepzig 1859. 
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EA‏ اوستا 


md un S UP lı isla ə شف ر اشد ایت دو‎ asit 
اس‎ 


گزارش پهلوی ویسپرد نیز به جاست و در حدود صد سال پیش از این به دستیاری 
ə‏ 7( حاب ورسد اس این کار ly‏ فار و ی iS (Y‏ 
برآورد شده تشه ی di‏ دانشمند پارسی دهایر که در eh‏ آذرماه ۱۳۳۱ دوگذشنت 
متن پهلوی یسنا و ویسپرد را به چاپ رسانیده و از واژه‌های پهلوی که در این دو ببخش 
به کار رفته فرهنگ گرانبهایی از خود به یادگار گذاشته است. P‏ 


1. Avesta par De Harlez, Paris 1881. 

2. Zendavesta, Edited by Westergaard, Copenhagen 1852-54. 

3. Ke Zend-Avesta par Darmesteter, Paris 1892. 

4. Avesta II B.herausgegeben Von F.Spiegel, Wien 1858. 

5. Pahlavi Literatur by West im Grundriss der Irani. Philologie II B., P.86-87. 

6. Pahlavi Yasna and Visperad, edited with an Intro and a Glossary by B.N.Dhabhar, Bombay 1949. 


pdf.tarikhema.org 


mandegar.tarikhema.org 


tarikhema.ir 


tarikhema.org 


کرده ۱ 


۱ (زوت) نوید می‌دهم. به جای می‌آورم." برای ردان مینوی, برای ردان جهانی, 
برای ردان [جانداران] ابی» برای ردان [جانداران] زیرزمینی, برای ردان müə‏ 
برای ردان [جانداران] دشتی. برای ردان US‏ برای پاکان Ləl‏ ردان 75 


Y‏ نوید می‌دهم. به جای "2 برای گهنبارهاء ردان پاکی» برای میدیوزرم, 
شیر دهندۂ پاک رد پاکی. 
نوید می‌دهم» به جای می‌آورم برای میدیوشهم پاک [هنگامی] که کشتزار درو 
(a di 25 co dax‏ 
نوید می‌دهم. به جای می‌آورم؛ برای پتیه شهیم پاک [هنگامی] که خرمن به دست 
"M‏ 25 29-45 
نوید می‌دهم به جای می‌آورم. از برای ایاسرم پاک [هنگامی] که گله جفتگیری 
کرده. رد پاکی. 
نوید می‌دهم» به جای می‌آورم برای میدیارم پاک [هنگامی] سرماء رد پاکی. 


۱ به جای نوید دادن نی‌وئذ 072500 و برای به جای آوردن هن‌کر adal han-kar‏ اگر ,391 نوید دادن از همین 
وئذ + نی باشد. باید مانند همه واژه‌های باپرفیکس ٩‏ به کسر نون خوانده شود چون نوشتن» نهادن, نهفتن» 
نشستن, نگریستن, نیوشیدن, نمودن و جز اینها نه به ضم که به ویژه در فرهنگ‌ها «نوید» به ضم نون یاد گردیده 
است. نگاه کنید به جلد ۱ یسناء و به جلد یادداشت‌های گاتهاء به یادداشت شماره N‏ 

۲ دربارهُ جانداران پنجگانه نگاه کنید به جلد Y‏ يشتها و به گفتار ویسپرد به $515 «رد». 
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E‏ تا اوستا 


دینی به جای آورده شود. رد پاکی. 


Y‏ وید می‌دهم, به‌جای می‌آورم برای جهان iab‏ پاک, رد پاکی که زادگانی خواهد 


Taah 


Jo‏ می‌دهم. به جای می اورم برای پاره‌های T‏ خوب ستاییده شده ستوت یسنیه 
پاک رد پاکی. 

نوید می‌دهم. به جای می آورم برای پاره‌های خوب ستاییده شده پسنیه: میزدهای 
پاک [مردان] پاک و [زنان] پاک. 


1 نوید می‌دهم. به جای می‌آورم برای [ایزدان] سال ردان پاکی, برای سرایش اهون 
وئیریه پاک رد پاکی. 
نوید می‌دهم» به جای می آورم؛ برای درود اش‌وهیشت (اشم وهو) پاک رد پاکی. 
نوید می‌دهم» به‌جای می‌آورم. برای ینگهه‌ها تام پاک خوب ستاییده شده رد 


pui 


۵ نوید می‌دهم. به جای م یآورم» برای اهنود پاک رد پاکی. 
نوید می‌دهم» به جای می‌آورم؛ برای زنان مزدا آفریده En lo‏ فرزندان بسیار, 
پاکان. ردان پاکی. 
نوید می‌دهم» به جای tələs‏ برای اهومند و رتومند " پاک رد پاکی. برای هفت 
اک یا 


۱ برای شش گهنبار و صفت‌های آنها نگاه کنید به جلد خرده اوستا. 

P هم‎ ۲ ol Y $a S در‎ yazin Kartürh گزارش پهلوی‎ yə arötö-Kartöhna ستایش دینی‎ Y 

۳ واژه آونگهثیریه aonhairya‏ صفت است از 200111 یعنی زاینده از مصدر هو hav‏ زاییدن بنا به گزارش 
پهلوی جهان بود و هستی که همه باشندگان از او هستی يابند. 

۴. هندات handata‏ پاره یا جزء و قطعه است, نگاه کنید به یادداشت يسنا ۴۲ فقرۂ ۱ در جلد یک یسنا. 

۵ نگاه کنید به جلد خرده اوستا, به نمازهای یثا اهووثیریه.... اشم وهو..., ینگهه هاتام... 

۶ از اهو منت رتومنت Ahumant-ratumant‏ خود اهورامزدا مراد است. 
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کرده ۱ 0 ۱۱۱ 


نوید می‌دهم. به جای qoş iyə‏ برای آب بی‌آلايش پاک اردوی»' رد پاکی. 


نوید می‌دهم. به جای می‌آورم. برای اشتودگات پاک رد پاکی. 

نوید می‌دهم به جای می‌آورم؛ برای کوه‌های آساتی بخشنده و بسیار آسانی بخش 
مزدا افریده» پاکان ردان پاکی. 

نوید می‌دهم» به جای می آورم» برای سپنتمدگات پاک رد پاکی. 

نويد می‌دهم» به جای می‌آورم. برای بهرام اهورا آفریده و اوپرتات پیروزمند پاک 


b 


نوید می‌دهم» به جای می آورم. برای وه و خشترگات پاک, رد پاکی. 

نوید می‌دهم. به جای می آورم. برای مهر Elo‏ دشت‌های فراخ و برای رام چراگاه 
خوب بخشنده پاک رد پاکی. 

نوید می‌دهم. به جای می‌آورم. برای آفرین نیک پارسا و [خود] پارساء مرد پاک و 
برای داموئیش اوپمن, ایزد چیر دلیر پاک» رد پاکی. 


نوید می‌دهم, به جای می آورم» برای اثیریمن ايشیه " پاک رد پاکی. 
نوید می‌دهم» به جای می آورم» برای فشوشومانتر " پاک رد پاکی. 
نوید می‌دهم» به جای می‌آورم؛ برای رد بزرگوار هادخت " پاک, رد پاکی. 


نوید می‌دهم» به جای می آورم» برای پرسش S‏ اهورایی پاک برای کیش اهورایی, 
برای دخیوم اهورایی, برای زرتشتوم " اهورایی پاک رد پاکی. 


۱. اردویسور اناهیتا (ناهید) ایزد آپ است,نگاه کنید به هات ۶۵ در جلد Aras‏ 
۲. برای اثیریمن ایشیه نگاه کنید به هات ۴ در جلد يسنا بخش دوم. 

۳. برای فشوشومانتر نگاه کنید به هات ۵۸ در جلد یسنا بخش دوم. 

Y‏ هادخت پیستمین سک اوستا بوذه نگاه کنید به جلد Y‏ یشت‌ها. 

۵ نگاه کنید به یادداشت پارۂ ۱۲ از هات ۷۱ در جلد یسناء بخش دوم. 

۶ برای دخیوم و زرتتشوم به جلد ۱ یشت‌هاء نگاه کنید. 
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۴ اوستا 


نوید می‌دهم» به جای می‌آورم» برای هدیش ' کشتمند " و برای مرد پاک که 


əsl yəkə چراگاه بخشدو‎ s ə به چارپای‎ 


A‏ هدیش hadi‏ در پارسی باستان نیز هدیش به معنی خانه و کاخ و کوشک آمده. خشایارشا چهارمین شاهنشاه 
هخامنشی در سنگ‌نبشت‌های خود چندین بار آن رابه‌کار برده. در تخت‌جمشید آورده: ( گو ید شاه بزرگ خشایارشاء 
به خواست اهورامزداء این هدیش را پدرم داریوش ساخت» در جای دیگر آمده: «گوید شاه بزرگ خشایارشاء 
به خواست اهورامزدامن این هدیش را ساختم». در سنگنبشته شوش نیز خشایارشا گوید که من این هدیش را ساختم. 
در اوستا سه بار به این واژه برمی‌خوريم: ویسپرد کرد ۱ پارۂ Y i SA‏ پاره ٩ Ea SAN‏ پارةٌ ۵. در این سه جا از 
هدیش فرشته نگهبان خان و مان اراده شده و با صفت واسترونت آمده یعنی از کشتزار برخوردار یا از خورش و مایة 
زندگی بهره‌مند و در کرد نهم ویسپرد پار ۵ با چند صفت دیگر آورده شده (نگاه کنید به آنجا). در گزارش پهلوی اوستا 
(زند) همین واژه هدیش hadi‏ به کار رفته. در سانسکریت سدس sadas‏ به معنی جای و سرأی و خانه وزستگاه 
است. این واژه از ريشه هد had‏ درآمده که در اوستا و پارسی باستان به معنی نشستن است. بتابراین هدیش در 
اصل به معنی نشستگاه یا نشیمنگاه است. در بخش ششم دینکرت در فصل ۱ پاره ۱۲-۱۳ آمده: اهورامزدا 
هدیش را با گندم و نان نزد مشیا و مشیانه (آدم و حوا نزد ایرانیان) فرستاد و فراخ روزی و بخشایش ela‏ داد. 
در لهجة یزدی هدیش محل تابستانی است. شک نیست که این واژه همان هدیش اوستایی و پارسی باستان 
است. نگاه کنید به فرهنگ بهدینان گرد آورده جمشید سروشیان و به پیشگفتار نگارنده در همان کتاب Aoi o‏ 
بیست و یک و نیز نگاه کنید به : 
Sacred Books of the East, Vol.47 by West, P.71.‏ 
Etudes iraniennes par Darmesteter, Tome II, P.201-202.‏ 
Altiranisches Wórterbuch Von Bartholomae Sp.1759.‏ 
Old Persian by R.Kent, New Haven 1950, P.214.‏ 
The Foundation of the Iranian Religion by Gray K.R.‏ 
Cama Oriental Institute, Publication No.5, Bombay, P.147.‏ 
۲ برای کشتمند یا خورشمند əəə İ Vastravant‏ نگاه ac‏ به یادداشت‌های گات‌ها, یادداشت شمارة ۶. 
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Y کرده‎ 


با این زور و برسم ردان مینوی را خواستار ستاييدنم» ردان جهانی را خواستار 
خواستار ستاییدنم. ردان (جانداران) پرنده P‏ خواستار ə‏ ردان (جانداران) 
دشتی را خواستار ستاییدنم. ردان (جانداران) چرنده را خواستار ستایيدنم. 


با این زور و برسم (ایزدان) گاهنبارهای پاک آن ردان پاکی را خواستار ستاییدنم. 
میدیوزرم شیردهنده پاک ol‏ رد پاکی را خواستار ستایيدنم. 
با این زور و برسم میدیوشهم پاک (هنگامی) که گیاهان درو eet‏ آن رد پاکی را 


خواستار ستاییدنم. 
با این زور و برسم پتیه شهیم پاک (هنگامی) که خرمن به دست آمده, آن رد پاکی را 
خواستار ستاییدنم. 
با این زور و برسم ایاسرم پاک (هنگامی) که گله جفتگیری کرده. آن رد پاکی را 
خواستار ستاییدنم. 


با این زور و برسم میدیارم پاک (هنگام) سرماء رد پاکی را خواستار ستاییدنم. 

با ای وور ویرت هسشنده یاک (هنکامی )کید کار بخایش بر داژن زدیا کی را 
خواستار ستاییدنم. 

به چارپای خوب کنش چراگاه بخشد و آن را بپروراند. 


با این زور و برسم جهان بارور پاک رد پاکی را که زایندگان خواهند زایید 
خواستار ستاییدنم. 
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با این زور و برسم Aa‏ ردان را خواستار ستاییدنم: آنانی را که اهورامزدا 
په زرتشت درخور ستا یقن و نبا یش aT‏ داد از روی بهترین eb‏ 


با این زور و برسم تو رد را خواستار ستاييدنم. اهورامزدای مینوی. در ميان 
مینویان sə‏ ان اهو و رد افرینش جهانی b‏ 


با این زور و برسم کسی که ردان را همی‌خواند خواستار ستاییدنم» آن مرد پاکی که 
اندیشه نیک اندیشیده و گفتار نیک گفته شده و کردار نیک کرده شده به یاد دار 


جهان راستی برفزاید».۱ 


با این زور و برسم سرایش آهون وثیریه (یثا اهو) پاک, رد پاکی را خواستار 
با این زور و برسم و درود اش وهیشت (اشم وهو) پاک. رد پاکی را خواستار 


با این زور و برسم ینگهه‌هاتام خوب ستاییده شدهُ پاک رد پاکی را خواستار ستاييدنم. 


با این زور و برسم اهنودگات پاک رد پاکی را خواستار ستاییدنم» زنان نیک‌بخت» 
خوب‌نژاد (نجیب)» خوب بالا را خواستار ستاييدنم. 

با این زور و برسم اهومند (و) رتومند پاک, رد پاکی را خواستار ستاييدنم. چه 
اوست اهو و رتو: او اهورامزدا. 

با این زور و برسم یسنای توانا: هفت هات پاک رد پاکی را خواستار ستاييدنم 
اردویسور ناهید پاک رد پاکی را خواستار ستاییدنم. 


با این زور و برسم اشتودگات پاک رد پاکی را خواستار ستايیدنم کوه‌های آسانی راستی 
بخشنده و بسیار آسانی‌بخش مزدا آفریده. پا کان, ردان پا گی را خواستار ستاییدنم. 
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کرده ۲ 0 ۱۱۵ 


با اين زور و برسم سپنتمدگات پاک رد پاکی را خواستار ستاییدنم» بهرام اهورا 
آفریده را خواستار ستاییدنم و اوپرتات پیروزمند را خواستار ستاییدنم. 


با این زور و برسم وهوخشترگات پاک رد پاکی را خواستار ستاییدنم» مهر دارندة 
دشت‌های فراخ را خواستار ستایيدنم, رام چراگاه خوب بخشنده را خواستار 
با این زور و برسم وهیشتوایشت گات پاک رد پاکی را خواستار ستاییدنم» آفرین 
نیک پارسا را خواستار ستاييدنم و (خود) پارساء رد پاک را خواستار ستاییدنم. 


ايزد چیر و udo‏ داموئیش اوپمن را خواستار ستاییدنم. 


ستأییدنم. 


با این زور و برسم آثیریمن ایشیه‌پاک, رد پاکی را خواستار ستاییدنم. 
با این زور و برسم فشوشومنتر پاک رد پاکی را خواستار ستاییدنم. 
با این زور و برسم رد بزرگوار هادخت پاک رد پاکی را خواستار ستایيدنم. 


با این زور و برسم پرسش اهورایی پاک رد پاکی را خواستار ستاییدنم. کیش 
اهورایی پاک, رد پاکی را خواستار ستاییدنم. 

با اين زور و برسم هدیش خورشمند را خواستار ستاییدنم» کسی که به چارپای 
(گاو) خوب کنش چراگاه بخشد خواستار ستاییدنم و مردی را که چارپای پرورد 
خواستار ستايیدنم. 
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در این کرده از هفت پیشوایان و سه گروه مردمان: آترنان )= پیشوایان) و رزمیان و 
کشاورزان و چهار فرمانروایان ایران کهن یاد شده. 

از نخستین پاره سومین کرد؛ ویسپرد چنانک از پارة ۵ ازیرینگاه و از پاره‌های 
۵۸-۷ پنجمین فرگرد وندیداد و از پارة ۵ ویشتاسپ یشت. پیداست که در ایران 
باستان برای cal‏ دینی یا zs‏ گذشته از زوت هفت پیشوای دینی دیگر در کار بودند. 

این پیشوایان در پاره‌های نامبرده جنین نامیده شده‌اند: زئوتر 22008 هاونن 
m hāvanan‏ وخش ütróvax&‏ فربر تر yal drabörötar‏ ت dsnatar jal aböröt‏ 
رئئویشکر raēthwiškara‏ سرئوشاورز sraoSavaröz‏ از زئوتر که در سر پیشوایان جای 
دارد در جلد اول یشت‌ها سخن داشتیم» از همة این پیشوایان در همان کتاب یاد کردیم و 
معنی لفظی و وظیفه هریک از آنان را در هنگام پزشنه نیز یاد کردیم. همچنین از روی 
نوشته فصل YY‏ بر گان در خرده اوستا جای هریک از این پیشوایان را در هصتگام 
یزشنه معین کردیم. امروزه برای یزشنه دو موبد مراسم را به جای می آورند: یکی زئوتر که 
او را در پهلوی ویازند «زوت» یا «زود» گفتند و دیگری رئئویشکر که او را b‏ 
خواندند. در یزشنه راسپی تنها وظایف شش موبد دیگر را به جای S»‏ و جایی که 
امروزه برای هشت تن پیشوایان در یزشنگاه پنداشته می‌شود با آنچه در نیرنگستان یاد 
شده فرقی دارد به این معنی که آ :775 شی Jc ıı‏ 
تصور می‌شوند نه برعکس, چنانک در نیرنگستان | 

آتشگاه یعنی جای PE E c oe‏ 
اور ویسگاه نیز وان sal İİİ‏ شود و آن تخت سنگی اس که روی ام 
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ابزارهایی که برای یزشنه به کار آید گذاشته می‌شود. اورویس در اوستا اوروئس urvaésa‏ 
به معنی دوره و گردش است» نگاه کنید به یادداشت پاره ۱۴ از هات ۱در يسنا ببخش 
دوم. دربارة پیشوایان نگاه کنید به گفتار «پیشوایان» در یسناء بخش دوم» گزارش نگارنده 
تهران فروردین ماه ۱۳۳۷ و نیز نگاه کنید به : 

Avesta von Geldner II Band 6 


Zend- A vesta par Darmesteter vol.I, Intro. P.70-71. 


The religious ceremonies and customs of the Parsees by J. Modi, P.335-339. 


Aerpatastán and Nfrangastan by J.Bulsara, Bombay 1915,P.391-397. 


کست نیمروج 


a 


گست خوراسان 
کست خوروران 
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۱ (زوت) هاونان را ایستاده خواهم. 
(راسپی) من آماده‌ام.! 
(زوت) آتروخش را ایستاده خواهم. 
(راسپی) من آماده‌ام. 
(زوت) فربر تار را ایستاده خواهم. 
(راسپی) من آماده‌ام. 
(زوت) ابرت را ایستاده خواهم. 
(راسپی) من آماده‌ام. 
(زوت) آسنتار را ایستاده خواهم. 
(راسپی) من آماده‌ام. 
(زوت) رائوی (راسپی) را ایستاده خواهم. 
(راسپی) من آماده‌ام. 
(زوت) سروشاورز را ایستاده خواهم. آن داناتر [و] به گفتار [ایزدی] آگاه‌تر را 
(راسپی) من آماده‌ام. 
«یثا اهو وئیریو» که زوت به من بگوید. 
(زوت) «آثارتوش اشات چیت هجا» که مرد پا کدین دانا پگوید. 


ə təbə” Y‏ نان را ایستاده خواهم, ارتشتار را ایستاده خواهم. و استریوش 
گله‌پرور را ایستاده خواهم. خان‌خدای خانه را ایستاده خواهم. دهخدای ده را 
ایستاده خواهم. زندیت زند را ایستاده خواهم. شهریار کشور را ایستاده خواهم. 


سخنگوی " ایستاده خواهم. آنکه ختودت " به جای آورد ایستاده خواهې 


= | آمده و با جزء‎ sta واژه‌هایی که در این پاره به ایستادن و آماده بودن گردانیده شده نخستین در اوستا ستا‎ A 
آستا 5 شده» همین واژه است که در فارسی ایستادن گوییم» دومی وئس ۶5 یعنی آماده بودن و حاضر بودن و‎ 
وئس ۷۵59۸ یعنی نوکر خانه‌زاد که از کلم ویس‎ 5l به خدمت ایستادن و پذیرفتن خدمت. از همین بنیان است‎ 
: درآمده به معنی خان و مان بزرگان و آزادگان. نگاه کنید به‎ vith در پارسی باستان ویث‎ «vis 

Altiranisches Wórterbuch von Bartholomae Sp. 1327 u.1455 u.1600 
. uxdhà vağanh ۲.سخنگوی -اوخذو وچنگه‎ 
واژه ختودت به خر ده اوستا به یادداشت شمارۀ ۴ نگاه کنید.‎ işə Y 
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(موبدی) را که در کشور است ایستاده خواهم. همایون (موبدی) را که در گردش 
است ایستاده خواهم, ‏ کدبانوی خانه را ایستاده خواهم. 


۴ زنی را ایستاده خواهم که در انديشة نیک aal pa‏ در گفتار نیک سرآمد. در کردار 

نیک سرآمد. خوب آموخته. فرمانیردار شوهر (رد)ء پاک " (چون) آرمیتی پاک و 
(چون) ol‏ زنانی که از تو هستند. ای اهورامزدا " و مرد پاکی را ایستاده خواهم که 
در انديشه نیک سرامد در گفتار نیک سرامت در کردار نیک سرامت از فرورانه 


P و از کیذ نادان «از کردار وی جهان راستی برفزاید».‎ ASİ 


۵ اینک هریک از شما مزدیستان را رد همی‌خوانيم. رد بشمار آوریم امشاسپندان و 
سوشیانت‌ها را که داناتر» راست‌گفتارتر» یاری‌کننده‌تر خردمندتر (هستند). 


۷ eZ. TC “ə r 
بزرگ‌ترین نیروی دین مزدیسنا را همی‌خوانیم» پیشوا و رزمی و برزیگر گله‌پرور را‎ 


ə əl E ۶‏ 
(راسپی) «اثارتوش اشات چیت هچا» که مرد پاکدین Ula‏ بگوید. «یثااهو وثیریو» 


که زوت به من بگوید. 
(زوت) «اثارتوش اشات cə‏ هجا» که مرد يا کدین دانا بگوید. 


(راسپی) تویی ای آتربان, زوت ما. 


۱. دربار؛ موبدانی که در داخل کشور در خدمت بودند و در خارج برای تبلیغ دیین مزدیسنا می‌رفتند. 
به یادداشت پاره ۶ از هات ۲ (هفت هات) در پخش دوم يسنا نگاه کنید. 

Y‏ در متن رتو رد برای شوهر به کار رفته به پارة ۱۸ از فرگرد دوم هادخت نسک. در جلد دوم يشت‌ها, نگاه کنید. 

۳. زنان نیک از زنان اهورایی شمر ده شده‌اند چنانک در هفت هات. یسنا NU YA‏ 

۴ ویستوفرئورتی fraoróti‏ 5 صفت است یعنی دارنده فرورانه یا به اعتراف شناسا و با قراردانا. چنانک 
yelə yə‏ فصل ۲ از يسنا که به نام نخستین AS‏ خود فرورانه 72727806 نامیده شده در اعتراف به دين زر تشتی 
است و مقصود از ویستوفرئورتی (در نسخه بدل (fraoróitl‏ همان اعتراف معروف است. نگاه کنید به خر ده اوستاء 
و به جلد Aus Jal‏ 

۵. اویستوکیذ övistö kayadha‏ یعنی از گناه کیذ نادان, کیذ نشناس. ازین پاره چنین برمی‌آید که کیذ جرمی باشد 
چون شرک و انکار دین زرتشتی, چیزی در مقابل و ضد اعتراف و اقرار. دربارة کیذ نگاه کنید به یادداشت پارة ۱۵ 
از هات ۵۷ در پخش دوم یسنا. 

۶ جمله پسین از گات‌هاء يسنا ۴۳ بند ۶ می‌باشد. 


۷ شباهت sols‏ به پارة ۲از هات ۱۳ یسناء نگاه کنید به جلد اول یسنا. پیشواو رزمی و برزیگر = آترنان و 


ارتشتار و واستریوش. 
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(زوت) «یثا اهو وثیریو» که آتروخش به من بگوید. 
(راسپی) «اثار توش اشات چیت هجا» که مرد پا کدین Ula‏ بگوید. 


(زوت) من زوت bəli‏ که ستئوت یسنیه را فراخوانم و باژ گیرم و بسرایم و بستایم. i‏ 


۱ کلمات فراخواندن و باژ گرفتن (زمزمه کردن) و سرودن و ستاییدن در متن فرسراثر 178.97801078 فرمر ثر 
fra.maróthra‏ 5 | ثر dra.gathra‏ فریشتی fra. yasti‏ آمده, به این فعل‌ها در پار ۷ از يسنا ۵ نیز برمی 9235 و 
در کردة ۱۲ ویسپرد Y DU‏ چنانک در کرده‌های ۱۴ و ۱۶و ۱۸و ۱۹و ۲۰و ۲۱ و ۲۳و ۲۴ نیز تکرار گردیده است. 
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Y کرده‎ 


۱ هان می‌ستاييم انديشه و اندیشیده راو آدای نیک و اشی‌نیک و چیستی نیک و 
دروتات نیک را آنکه به ردان [و] به ردیها درود گوید. ! 


۲ برای (رستگاری) چارپاء خستو (-معترف) باشیم که ما مزداپرست əl‏ زرتشتی, 
به او نويد می‌دهیم میزد ردی و نماز ردي ردان پسند. i‏ 

سراسر آفرینش پاک برای ستایش و : نیایش و خشنودی و آفرین خوانی شنوا شوند. 

سروش پاک را می‌ستاييم. رد بزرگوار | ن اهورامزدا را می‌ستاییم u$.‏ که در 

پاکی برترین, کسی که در پاکی سرآمدترین [است] همه سرودهای زرتشتی را 

می‌ستاييم و همه کنش نیک کرده شده را می‌ستاییم» آنچه شده و آنچه خواهد شد ' 


«ینگهه هاتام...» 


SER‏ 8 و اشی ağı‏ و چیستی isti‏ در جلد دوم یشت‌ها سخن داشتیم, اینان ol xl‏ پاداش یسین و توانگری 
و دانش هستند. 
به واژهُ دروتات drvatat‏ یعنی درستی (تندرستی) نیز چندین بار برخوردیم. این واژه هميشه با واه تنو tanu‏ 
(تن) آمده که با واژه تندرستی فارسی درست برابر می‌افتد. در جاهایی که به أن برخوردیم در مهریشت پارة ۱۰۸؛ 
فروردین یشت پارة ۱۳۴ بهرام يشت YA b‏ ؛ یسناء هات ٩‏ پاره M‏ هات ۵۷ پارۂ ۲۶؛ هات ۶۸ پار ۱۱ در 856 
۴ فروردین يشت نی واژة تنو آمده اما همان معنی تندزستی 517 
در پاره بالا در ردیف ایزدانی چون آدا و اشی و چیستی باید او هم ایزدی باشد که شخصیت يافته و فرشتۀ 
به شمار آمده چون Hygieia‏ پروردگار بهبودی نزد یونانیان و Valetudo‏ نزد رومیان. نگاه کنید به : 
The foundations ofthe iranian religion by H.Gray (K.R.Cama Institute Publication), Bombay,‏ 
P.144.‏ 
۲. برای واژه‌های ردپسند ratufrifi‏ یعنی نماز و ستایشی که A La‏ خشنودی ردان است» به جلد یکم بسنا, 
shal‏ شت شمارۂ Y‏ نگاه کنید 
Y‏ این پاره E‏ در پاره‌های ۷-۶ از هات ۷۰ Ua‏ نیز دیده می‌شود. به پارهٌ ۴ از هات 
۷ بسنا هم نگاه کنید 
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کرده ۵ 


eləki Y‏ ای امشاسپندان که شما dy‏ ستاینده, زوت خواننده, پرستنده. گوینده, 
درودگوی [باشم]. 
اینک به شما امشاسپندان, ستایش و نیایش و خشنودی و آفرین. 
اینک به سوشیانت‌های ماء زیست خوش و خشنودی رد و پاکی و پیروزی و 
خوشی روان 


Y‏ به شما پیشکش کنیم. ای امشاسپندان, ای شهریاران نیک خوب کنش جانِ تن 
خود را پیشکش کنیم همه خوشی زندگی [خود] را. 


۳ خستو (معترف) باشیم نزد تو به این دین» ای اهورامزدای پاک مزداپرست 


زرتشتی, دشمن دیوها [و] آهورایی (əl‏ به هاونی پاک [و]رد پاکی ستایش و 
نیایش و خشنودی و آفرین, به ساونگهی و به ویسیه پاک [و] رد پاکی ستایش و 
نیایش و خشنودی و آفرین» به ردان روز و گاه‌ها و ماه و گهنبارها و سال ستایش و 
نیایش و خشنودی و آفرین." 

(زوت) «یثا اهو وثیریو» که زوت به من بگوید. 

(راسپی) (یثا اهو وثیریو) که او زوت به من بگوید. 

(زوت) «اثارتوش اشات چیت هچا» که مرد پا کدین دانا بگوید. 


a!‏ پاره‌های ۲2-۱ جز چند واژه که به نخستین پاره افزوده شده, مانند پاره‌های ۲-۱ از هات ۱۴ يسنا می‌باشد. 
۲ پارۂ ۳ جز چند واژه نخستین آنء برابر است با پاره‌های ۵-۴ از هات ۱۴ بسنا. 
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کرده ۶ 


۱ (زوت وراسپی) با آموزش [زوت]و با درودو رامش و زورها..." وسخنان درست 
گفته شده. امشاسپندان نیک را به نام‌های زیبایشان همی خوانم» امشاسپندان نیک 
را به نام‌های نیک اشا همی‌ستايم. به ایین نیک یک پا کدین [و] به ایین دين نیک 
مزدیسنا, 
کی را کد یرای من از روی o al‏ کن رین ات می شتا س al‏ 
[و] انانی که بوده و هستند. اینان را خواستارم که به نامشان بستایم و با درود 
به آنان نزدیک شوم «کشور نیک آرزو شده» i pg‏ برازنده». 
بشود فرمانبرداری درین جا باشد برای ستایش اهورامزداء تواناترین پاکی که 
dəəə‏ ماست. در آغاز همچنان که در edəsi‏ ایدون بشود فرمانبرداری در اینجا 
باشد برای مایق اهورامرداء تواناترین S‏ که پرستیده ماست. ' 


۱. به جای نقطه‌ها برای واژه ویثوش ۷1088 معنی برازنده‌ای sələ‏ ازین واژه که صفت آبزور آمده. شاید 

ابزوری اراده شده باشد که برای ازمایش وره ۷۵۲۵1 به کار آید و از ol‏ در جلد یکم یشت‌ها سخن داشتیم. ویئوش 

یعنی نمايندة گناه. نمودار بزه» همچنان است صفت ویئوش‌ونت ASvithuSavant‏ در پار ۵۴ از فرگرد چهارم 
وندیداد آمده نگاه کنیل به : 

Altiran. Wórt. Von Bartholo. Sp. 1446 

Zand-Avesta par Darmesteter Vol.I, P.460 

۲. کرد ششم ویسپرد که همین یک پاره است, برابر است با پاره‌های ۲-۲ از هات ۱۵ء جز اينکه درین جا چند 


واژه افزوده دارد. 
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کرده ۷ 


۱ سخنان درست گفته شده را می‌ستاييم, سروش پاک را می‌ستاییم» اشی نیک را 
می‌ستاييم نریوسنگ را می‌ستاييم» آشتی پیروزگر را می‌ستاييم, نیفتادنی و 
نلغزیدنی را می‌ستاييم» ۲ فرورهای پا کدینان rano‏ چینودپل را می‌ستاييم, 
گرزمان ن اهورامزدا را می‌ستاييم. بهترین هستی )17 (ata‏ روشنایی همه گونه 
اسان که ا یار 


۲ بهترین راه به سوی بهترین هستی (= بهشت) را می‌ستاييم ارشتاد نیک را 
می‌ستاییم که گیتی برفزاید Dil‏ گیتی بپروراند و به‌گیتی سود رساند» آن دين 
مزدیستا راء رشن راست‌ترین را می‌ستاييم. مهردارندۀ چراگاه را می‌ستاييم 
پارندی " چست را می‌ستاييم. آن چست (در میان 7( جست اندیشان» چست چست 
Eki‏ ی SE ORT‏ 


A‏ واژه‌هایی که به «نیفتادنی و نلغزیدنی» گردانیديم در متن استرت a-störöta‏ )53 نسخه بدل (a-starót‏ و 
امو یمن a-muyamna‏ آمده. هردو صفت است که با حرف نفی azala‏ نخستین از واژه ستر 9487 به معنی برافکندن. 
به زمین زدن, فروماندن. درامده و چندین بار در اوستا به کار رفته. چنانک در زامیاد يشت باره ۳۴. از همین بنیاد 
است $51 سترد در پازند که در مینوخرد کرده ۵۷ پارۀ ٩‏ به معنی سرگشته و سرگردان است و در گزارش پهلوی 
برای پار ۲ از فرگرد نوزدهم وندیداد سترت 1 برای ölə‏ اوستایی سترت که صفت است (اسم مفعول از مصدر 
AC adus 2554) (star‏ 
,551 امویمن در پاره‌های ۵و ۲ فروردین dı‏ در بارة ۱۷ ارت یت نیز adal‏ چند تن از زنان 
تاریخی ایران باستان چنین خوانده می‌شدند. از انان است دختر آوو خشتر 17۷2252172 (Kyaxares)‏ سومین 
پادشاه ماد که نزد تاریخ‌نویسان یونانی Amutis‏ یاد شده» این نام لفظاً یعنی گزندنیافتنی, نلغزیدنی, نگاه کنید به : 
Iranisches Namenbuch von Justi S.15‏ 
درین ij‏ ۱ از ویسپرد ۷بی‌گمان ازین دو واژه فرشتگانی اراده شده که بدبختانه از آنان آگاه نیستیم. 
۲. درباره پارندی به یادداشت ت پارۂ ۱ از هات ۱۳ در جلد یکم يسنا نگاه کنید. 
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۱۲۵ D ۷ کرده‎ 


گردی مردانه را می‌ستاييم که به مردان گشایش دهد. به هوش مردان گشایش 
دهد, ! که تندتر از تند» دلیر تر از دلیر [است] که همجون بهرة ایزدی به او (به مرد) 
رسد. که مردان را در گرفتاری رهاننده برای تن دهد " می‌ستاييم. خواب مزدا دادۀ 
AL‏ شادمانی جاندار و مردم را. 


آن آفریدگان پاک را می‌ستاييم که هستند پیش آفریده شده پیش ساخته شده, 
[پیش] از آسمان و آب و زمین و گیاه‌ها و جانور خوب کنش. ' 

دریای فراخکرت را می‌ستاييم. باد چالاک مزدا آفریده را می‌ستاييم. آسمان 
درخشان را می‌ستاییم که پیش آفریده شده پیش ساخته شده, از هستی جهان خاکی. ۲ 


تو راء ای آذر پسر آهورامزدا پاک [و] رد پاکی می‌ستاييم. تیر [آب] زون را نیز 
کستي اين برسم پاک از روی راستی گسترده [و] رد پاکی را اپم نپات b‏ 
فی alt‏ یوسنگ را می‌ستا ی 

(راسپی) «یثا اهووئیریو» که زوت به من بگوید 

(زوت) «اثارتوش اشات چیت هچا» که مرد پاکدین Ulo‏ بگوید. 


Y‏ در متن واژه‌های فرمن‌نر «3n framön.nar‏ از نخستین جزء آنکه فرمن باشد معنی درستی برنمی‌آید. واژه 
گشایش = فراخی در هردو جمله از گزارش پهلوی است: فراخونر, فراخومرت ویر 

۲. یعنی دلیری که بهرة خداوندی است. رزمیان و جنگاوران را در هنگام گرفتاری وبردگی ALA‏ رهایی و 
رزستگاری است. ۱ ۱ 

d‏ مقصود ایزدان هستند که پیش از اسمان و اب و زمین و گیاه و چارپا افریده شدند. 

Y‏ چنانک می‌دانیم در میان آفریدگان. آسمان پیش از همه پیکر هستی یافت. 

۵. پارة ۵از کرده هفتم ویسپرد از پاره‌های ۲۳-۳ از هات VY‏ سنا می‌باشد, برای پر کردن جای نقطه‌ها در پاره 
بالاء نگاه کنید به پاره‌های نامپرده öz‏ هات NN‏ 
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A کرده‎ 


ایزدان پاک ə‏ امشاسیندان؛ شهریاران نیک خوب əs‏ که پتجاه و صد هزار و ده 
هزار و بیشمار و فزون‌تر ازین هستند.! 


Y‏ به‌راستی شهریاری را از آن کسی شمریم و از آن کسی دانیم و برای کسی 
خواستاریم که بهتر شهریاری کند: برای مزدااهورا و اش وهیشت (اردیبهشت).۲ 
(سه بار) 


3 درین پاره از səl,‏ امشاسپندان. هفت امشاسپند یا هفت مهین alə əl‏ جاودانی پاک که سپند مینوء بهمن. 
اردیبهشت. شهر یور سپندارمذ خر داد امرداد باشند اراده نشده‌اند. بلکه مفهوم این واژه که پا کان جاودانی باشند. 
اراده شده است آنچنان که در این پاره آمده. ایزدان یا فرشتگان پاک جاودانی بیرون از شمارند. 
۲. این پاره» از هفت هات» يسنا ۳۵ پار ۵ می‌باشد, نگاه کنید به سنا بخش دوم. تهران ۱۳۳۷. 
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٩ کرده‎ 


۱ هوم‌های فراهم شده, زورهای فراهم شده [آنچه] فراهم g] sacas‏ آنچه] فراهم 
خواهد شد. پیروزمندان ازارشکنان که از درمان اشی برخوردارند از درمان 
چیستی برخوردارند. از درمان مزدا برخوردارند از درمان زرتشت برخوردارند. 


از درمان زرتشتوم برخوردارند. 


Y‏ آن درمانی که پاکدین همایون (فرخنده) که همایون [موبد]گردش aa‏ که دین 
نیک مزدیسناء که آفرین نیک پارسایی, که پیمان‌شناسی پارسایی نیک, که 
بی‌ازاری پارسایی ad‏ از EnF ol‏ 


۳ نويد می‌دهیم و آگاه می‌سازیم و درهم می‌فشریم و پیش می‌آوریم و می‌هلیم و 
می‌ستاییم و از بر می‌خوانیم که هوم‌های توانای پاک» بی‌آلایش هستند, از روی 
راستی فراهم شده [و] از روی راستی فراهم خواهند شد. از روی راستی از آنها] 
آگاهی داده شده [و ]از روی راستی آگاهی داده خواهند شد. از روی راستی فشرده 
شده [و] از روی راستی فشرده خواهند شد. 


۳ برای نیروی نیرومند. پیروزی نیرومند. ارث نیرومند. اشی نیرومند. چیستی 


۱. درباره موبدانی که برای دین‌گستری در گردش بودند و در کشورها دین می‌گستردند. نگاه کنید به یادداشت 
پارة ۶ از هات ۲ (هفت هات) در بخش دوم یسناء و به یادداشت Bah‏ از کرده Y‏ ویسپرد. 

۲. بخش پسین این پاره به بخش پسین پار ۳ از هات ۷۰ می‌ماند. نگاه کنید به یادداشت آن. 

۳. درباره ارث 8781 به جلد دوم يشت‌ها نگاه کنید. 
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۸ 01 اوستا 


نیرومند پئوروتات ری gal‏ نیرومند» 3l‏ دان alu‏ امشاسیندان 
شهریاران نیک خوب کنش, جاودان زنده, جاودان سود رسان که در منش نیک 
به سر برند و (ماده‌های آنان) نیز" 


۵ برای خرداد. امر داد و گئوش‌تشن و گوشورون و اذر به نام خوانده شده و هدیش 
با کت ua a uu‏ 


۶ سرودهای ستایش و نیایش و آفرین‌خوانی به آن اهورامزدا [و] به آن امشاسیندان 
و ردان پاک بزرگوار, ستایش و نایش به برترین رد و به اشی سرآمد و نماز رد 
پسند سر امد. 


Tana به منترسپند. به دین مزدیسناء به ستئوت یسنیه, به همه ردان, به همه نمازهای رد‎ V 
سراسر آفرینش پاک برای ستایش و نیایش و خشنودی و آفرین‌خوانی شنوا‎ 
شوند. در اغاز همچنان که در انجام.‎ 
(زوت) «یثا اهو وئیریو» که آتروخش به من بگوید.‎ 
Jua Rs که بر دابا کدین دانا‎ dz sə توش اشات‎ Ub (راسی)‎ 


«ینگهه هاتام». 


۱. پئورو تات 9077۵184 به معنی پیشبایی (پیشوایی) چندین بار در اوستا به کار رفته» از آنهاست در پارة ۲ از 
هات ۳۷ (هفت هات) و در پار ۰ از هات ۵۴۷. در گزارش پهلوی به پیش رفتار و پیشروی و پیشوایی səsilə‏ 
شده است. دربارۂ بالا پئوروتات در ردیف ارث واشی و چیستی شخصیت یافته و فرشتۀ پیشروی اسنته نگاه کنید به : 
The foundation of the iranian religion, P.156.‏ 

۲. جمله‌های پسین» از امشاسپندان تا انجام پار ۴ از هات ۲۴ ٩ DU‏ می‌باشد. دربارة امشاسپندان نر و ماده نگاه 
کنید به بخش نخست يسنا به یادداشت شمارۀ Y‏ 
Y‏ پاکیمند = sağavant‏ خو رشمند = ۰۷35072۷201 آسایشمند = 3۷510۳۵۷201 آمر زشمند = marzdikavant‏ 

در پارة ٩‏ از کرد؛ یکم ویسپرد از هدیش aS Hadis‏ فرشتة نگهبان خان و مان است سخن داشتیم و در آنجا هم 
به صفت خورشمند برخوردیم. ۱ 

صفت اسایشمند باید به خواریمند گردانیده شود زیرا در اوستا همین واژه əzəl‏ اما چون در فارسی واژة 
خوار به معنی پست و زبون و ذلیل گرفته می‌شود. از این‌رو در هرجای اوستا که səl,‏ خواثر yxvüthra‏ مشتقات آن 
adal‏ به مناسبت چمله‌ای که در آن به کار رفته به سهولت و رفاهیت و خوشی و آسایش گردانیده شده است. 
۴ پاره‌های ۷-۴ از 5 35 نهم ویسپرد به هم پیوسته است. معنی‌های واژه‌هایی که درین پاره‌ها به کار رفته, همه 
دانسته و شناخته شده است. گذشته از معنی‌های هریک از آنهاء ناگزیر آنها را مفهوم خاصی بوده که پیوستگی آنها 
رابا آیین دینی می‌رسانیده. اما امروزه» پس از گذشتن سال‌های بلند. آنچنان که باید پی به اصل مقصود نمی‌بریم و 
پیوستگی جمله‌ها را به همدیگر درنمی‌يابيم. 

پاره‌های ۷-۶ از کردۂ نهم برابر است با پاره‌های ۵-۴ از کرده پانزدهم ویسپرد. 
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۱ (زوت) خواستار ستایيدنم ارزه, سوه فردذفش, ویدذفش: وروبرشت» وروحرشت. و 
.5 ۱ 


Y‏ خواستار ستاییدنم هاون سنگین, هاون آهنین. la‏ "ورس هوم پالا 

b‏ و تورا ای برسم از روی راستی گسترده شده. 

خواستار ستأیید نم... *اهون وثیریه و پایداری مزدیسنا e‏ 

خواستار ستاییدنم فرورهای چیر پیروزگر پا کدینان فرورهای نخستین...۲ 
۱. از هفت کشور جداگانه در بخش اول یشت‌ها سخن داشتیم 
əllə ۲‏ هاون سنگین و هاون آهنین نگاه کنید به خرده اوستا. 
۳. در متن اوستا نیز تشت tata‏ آمده و آ ن پیاله کو چکی برای آبزور است. 
۴ در متن آمده: evarösai, haomi, anharózanái‏ نخستین 5319 ورس ۷۵۲۵92 یعنی موء در اوستا برای موی مردم 
و جانور هردو آمده است. این واژه در deq‏ گیلکی به جای مانده, ورس ریسمانی است که از کاه برنج تابند. در کردی 
گریس pus‏ و نخ است» در پهلوی ورس Vars‏ در فرهنگ‌های فارسی واژة ورسن به معنی رسن و ورس 
به معنی مهار شتر یاد گردیده است. دومی هوم 2 همان گیاهی است که فشرده‌اش در oa!‏ دینی به‌کار آید. 
سومی از فعل هرز haróz‏ که به معنی هشتن است درآمده, همین فعل نیز در گزارش پهلوی اوستا به پالاییدن 
گردانیده شده است. از واژه ورس در پارة بالا غربال اراده شده زیرا که غربال از موی یال اسب و يا از دم گاو 
ساخته می‌شده. این غربال برای پالاییدن یا تصفیه کردن فشردة هوم به کار می‌رفته. امروزه در آیین دینی ورس 
چیزی است از سه یا چهار و یا هفت تار موی یک ورزاو (ورز گاو =گاو نر) سفید. این چند تار موی را به نگینی 
AA şə,‏ در ميان MU‏ سوراخ‌دار که bal‏ تشت تشت نه سوراخ خوانند» گذارند و ia pid‏ هوم را با آن بپالایند, نگاه کنید به: 

The religious ceremonies and customs of the Parsees; Bombay 1922, P.286. 
دانسته است. نگاه کنید‎ ratu şahu آمده, دارمستتر آنها را‎ 202000362. ratušča به جای نقطه‌ها واژه‌های‎ .۵ 
(Z.A.vol. 1, P.467) به ترجمه اوستای او‎ 
برای ,531 پایداری و استواری ستیتات 50131 آمده.‎ ۶ 
نگاه کنید.‎ Las پاره‌های ۵-۴ از هات ۲۳ در اینجا می‌آید برای پر کردن پار بالا به جلد یکم‎ ۷ 
پاره از ,$3 دهم ویسپرد» در پاره‌های ۱۸-۱۷ از کرد یازدهم ویسپرد بازاورده می‌شود.‎ şə 
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Y‏ به اهورامزدا این هوم را پیشکش کنيم. آن [هوم] فراهم شده را به تواناترین! 
پیر وزمند گیتی‌پرور. به شهریاران نیک پاک به شهریار ردان پاک. به امشاسپندان 
هوم را پیشکش کنیم, به آب‌های نیک هوم را پیشکش کنیم. به روان خویش هوم 
را پیشکش کنیم. به همه افرینش پاک هوم را پیشکش کنیم. 


sal aldaga zəl qol ۲‏ [برسم‌های]گسترد» این میزدهاء این آسمان نخستین 
افرینش, gəl‏ هاون سنگین به اینجا اورده شده, این هوم زرین رنگ» این فشرده 
əə‏ این برسم از روی راستی گسترده V add‏ 


Y‏ این پیکر و اين توش (توان), این زورهای به کار افتاده, این هوم پاک و چارپای 
(گاو) خوب کنش و مرد پاک منش‌های کارگر پاکدینان و منش‌های کارگر 
سوشیانت‌هاء و این شیر روان از روی راستی گذاشته شده و این گیاه هذانئپتا [ی] از 
روی راستی گذاشته شده. 


۱. تواناترین <سویشت 8 صفت تفضیلی است از واه سور sūra‏ در گزارش پهلوی به اشتباه سوت 
خواستار (سودخواه) گردانیده شده است. 
۲. هومدان = dhaomya‏ این واژه صفت است یعنی هومی و در گزارش پهلوی هومیک شده» در اینجا هومدان 
مقصود است. پیاله‌ای که در آن هوم گذارند. چنانک در گزارش پهلوی همین پار ۲ از کرده یازدهم ویسپرد 
به هومین جامک (جام) گردانیده شده anl‏ 
۳ پاره‌های ۵-۲ در پاره‌های ۱۱-۸ از همین S‏ ده باز گفته می‌شود. 

در یادداشت پار ۴ از کرده هفتم ویسپرد گفتم که آسمان نخستین آفرینش ایزدی است. در پارة بالا یاد کردن 
آسمان در ردیف هوم و برسم و میزد و هاون سنگین باید به مناسبت هاون سنگین باشد. چنان‌که می‌دانیم واژه 
آسمان از واژه سنگ (آسیا) آمده» نگاه کنید به جلد خرده اوستا. 
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با آبهای نیک این زورهای آميخته به هوم» آمیخته به شیر آميخته به هذانثپتا[ی]! 
از روی راستی گذاشته شده وبا آب‌های نیک آب‌های هوم و هاون سنگین وهاون آهنین. 


این گیاه برسم و پیوستگی به خشنودی رد؛ آموختن و به کار بستن دين نیک 
مزدیسنا و سرودنگات‌ها و به خشنودی رد پاک» [و]رد پاکی. این هیزم و این بوی 
(بخور) برای تو ای آذر پسر اهورامزدا و سراسر مزدا افریدگان نیک‌نژاد پیش 


"P‏ و پیشکش می‌کنيم. PUER‏ را پیشکش می‌کنيم. 


به اهورامزدا و به سروش پاک و به رشن راست‌ترین و به مهر $a jd‏ دشت‌های 
فراخ و به امشاسپندان و به فروهر پا کدینان و به روان‌های پاکدینان و به اذر 
اهورامزداء رد بزرگوار و به رد میزد و به رد نماز ردان پسند و به سراسر افرینش 


پاک ستایش و نیایش و خشنودی و آفرین. 


اینک آنها را پیشکش کنیم به فروهرهای زرتشت سپیتمان پاک 4$ در دو جهان, 
راستی درخواست. با ستایش و نیایش و خشنودی و آفرین. 

با فروهرهای همه پا کان: ان پاکانی که مرده‌اند و ان پا کانی که زنده‌اند و ol‏ مردانی 
که Sade‏ زاییده نشده سوشیانت‌های نو ua‏ 


این əə‏ این هومدان. این ERIT‏ 
امشاسیندان. شهریاران نیک خوب کنشان, جاودان زنده, جاودان سوددهنده. آن 
نیکان Ləl‏ نیکی دهندگان, انانی که در منش نیک به سر برند. gəl‏ در منش نیک 


به سر برند, ان امشاسپندان» شهریاران نیک. خوب کنشان که از منش نیک پیمان 
هستی گرفته و بوده.؟ 


۱. درباره گیاه هذانئیتا hadhanaspata‏ نگاه کنید به خرده اوستا. 

۲. مانند پارۂ ۵ از هات Y Y‏ نگاه کنید به جلد یکم یسنا. 

Y‏ پاره‌های ۱۱-۸ مانند پاره‌های ۵-۲ همین کرده است. 

۴. مات mata‏ بوت būta‏ هردو اسم مفعول است از ریشه‌های ما 05 و بو bü‏ یعنی اندازه گرفتن (پیمان کردن) و 
بودن. نگاه کنید به پارة ۵ از هات Y‏ در بخش یکم یسنا. 
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n ۲‏ اوستا 


YY 


YY 


۱۵ 


۱۶ 


اینک آنها را پیشکش کنیم برای افزایش این خان و مان, برای فزونی این خان و 
مان, برای سود این خان و مان, برای بالش (بالیدن) این خان و مان, برای به تنگی 
OU)‏ چیر شدن این خان و مان, برای به ستیزگی چیر شدن این خان و مان, برای 
چارپایان و مردمان پاک که زاییده شده و زاییده خواهند شد. انانی که از ان [خانه] 
بودند. آنانی که از آن [خانه ]| هستند. از آنانی که ما هستیم. ما سوشیانت‌های کشور. 


[خانه‌ای] که مردان نیک کردار, که زنان نیک کردار» که مردان پیمان‌گزار. که زنان 
پیمان‌گزار AS.‏ مردان کردار نیک‌ورزان, که زنان olo S‏ نیک ورزان [به سر برند], 


اینک آنها را پیشکش کنیم به فرورهای نیک پاکدینان چیر پیروزگر تا که یاوری 
۳ ۲ 
aus‏ اکان را 


اینک آنها را پیشکش کنیم به سروش پاک و به اشی‌پاک و به نریوسنگ و به آشتی 
پیروزگر به آذر اهورامزدا و رد بزرگوار و به همه آفریدگان پاک ستایش و نیایش و 
خشنودی CHF‏ 

اینک آنها را پیشکش کنیم به گلوش تشن» به گوشورون, " به آذر اهورامزداء 
ss lar‏ اسان 

اینک آنها را پیشکش کنیم به دادار اهورامزدا رایومند. خرهمند. به مینویان مینوی 
په امشاسپندان ستایش و نیایش و خشتودی و آفرین. 

اینک انها را پیشکش کنیم به [ایزدان] گاه‌هاء ردان پاکی, به هاونی پاک [و] رد 
پاکی ستایش و نیایش و خشنودی و آفرین. 


اینک آنها را پیشکش کنیم به ساونگهی dua‏ کی P‏ 


۱ برای söy‏ پیمانگزار یا وظیفه گزار و یا تکلیف‌شناس نگاه کنید به یادداشت پارة ۷ ر پیتونگاه در جلد خرده اوستا. 

۲ مانند پارۂ ۶ از هات ۴ یسناست. در آنجا به نگارنده سهوی روی oala‏ خواهشمند است از روی باره ۱۵ از 
i5‏ ۱ ویسپرد درست شود نگاه کنید به جلد یکم یسنا. 

Y‏ درباره گئوش تشن 20۷6-12520 و گلوش اورون )= گوشورون) göus-ürvan‏ نگاه کنید A‏ یادداشت‌های گات‌ها. 

۴ مانند پار؛ ۲ از هات ۱ است با این تفاوت که در آنجا نوید دادن و به جای آوردن آسده و در اینجا پیشکش 
کردن یا نذرکردن. ۱ 

ə D‏ پاره‌های ۲۲-۷ از هات چهارم یسنا در اینجا میآید» برای پر کردن آن به جلد یکم یسنا نگاه کنید. 


دربارهٌ "EC‏ ساونگهی» ویسیه که ایزدان پاسبان بامداد و جاریایان بزرگ سودمند و ديه (ده) هستند نگاه 


کنید به خرده اوستاء یادداشت شمارة ۱. 
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اینک آنها را پیشکش کنیم به اهورامزدای رایومند. خرهمند. برای ستایش و 


اینک آنها را پیشکش کنیم به ارزه سوه فردذفش, ویدذفش...! 


آنچه پیشکش شده انجه نوید داذه شده آنجتان که اهورامزدای باک آنها را 
پیشکهی ساخت, آنچنان که زر تست پاک پیشکشی ساخت انجنان که من زوت 
انها را پیشکش کنم» من که ازین ستایش و نیایش آگاهم, من که از پیشکشی 
آنچنان که باید qə Şİ‏ من که از پیشکشی در آن هنگامی که باید. آگاهم. 


ب شما امشاسیندان ستایشن و نیایش و خشنودی و آفرین به سوقیانت‌های ما 


زیست خوش و خشنودی رد و پاکی و پیروزی و ois e!‏ روان. 


اینک آن بزرگ تر از همه را اهو و رتو استوار دارم» ol‏ اهورامزدا راء برای ستایش و 
tulo‏ ردو ə‏ 

"آنها را پیشکش کنیم به فرورهای چیر پیروزگر پاکدینان, به فرورهای نخستین 
آموزگاران کیش په فرورهای نیا کان ستایش و تیایش و خشنودی و آفرین. 
اینک آنها را پیشکش کنیم. به هم ردان پاکی ستایش و نیایش و خشنودی و آفرین. 
اینک آنها را پیشکش کنیم» به هم نیکی کنندگان, ایزدان مینوی و جهانی که 
به ستایش و نیایش [برازنده] هستند از روی بهترین راستی. 

امشاسپندان, شهریاران نیک خوب کنش را می‌ستاييم. 


A‏ دو پاره از دهمین کردة ویسپرد در اینجا می‌آید. 
۲. از اینجا تا پایان برابر است با پاره‌های ۲۵-۲۴ از هات چهارم یسنا. 
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۱ به کسی که هوم‌پالاییده و کسی که خواهد پالایید برای رد بزرگوار اهورامزدای 
پاک و زرتشت سپیتمان» دارایی چارپایان بسیار و مردان EET‏ 
سروش تیک «آنکه با ارت گنجور همراه است» می‌باید در اینجاگوشا bux‏ 


۲ ما می‌آموزانيم... " همایون اهون وئیریه از روی راستی سروده شده [و] سروده 
گردیدنی را و هاونی که هوم را در هم‌فشرد, از روی راستی به‌کار انداخته شده و 
به کار اتداخته گردیدنی را ؟ 


۳ و سخن راست گفته شده و سرودهای زرتشتی و کردارهای نیک کرده شده و 
برسم‌های از روی راستی گسترده شده و هوم از روی راستی در هم‌فشرده شده و 
EE‏ م asla‏ کفتار alur‏ 


۴ این‌چنین آنها همایون‌تر (فرخنده‌تر) گردند. همایون برشمریم, همایون دانیم, 


Y‏ یعنی هرخاندانی که برای ستایش مزدا و درود زرتشت pel‏ هوم به جای آورد. آن خاندان از گله و رمه و 
فرزندان بهره‌ور گردد. پالاییده از ريش هرز 927۵2 است که در یادداشت پار Y‏ از کرده دهم ویسپرد آمده به معنی 
هشتن, گذرانیدن. 

. جمله‌های پسین as‏ جمله‌های پسین از PL‏ هات ۲۷ یسا می‌باشد, به جلد یگم يسنا نگه نید 

Y‏ به جای نقطه‌ها از واژه upanha‏ معنی درستی برنمی‌اید. این واژه در پارۀ ۷ از هات ۲۷ که به استثنای چند 
واژه همانند پاره ۲ از کرده دوازدهم ویسپرد است. نیز آمده است. در گزارش پهلوی به «پناه» گردانیده شده است. 
بار تولومه چنین گردانیده: oli Sichbescháftigen mit‏ کنید به : Altir. Wórt. ٩0.391‏ 

۴ نگاه کنید به جلد یکم یسنا. ۵. دربارةٌ ستئوت یسنیه yósnya‏ .12نگاه کنید به جلد یکم یسنا. 
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کرده ۱۲ 0 ۱۳۵ 


همایون اندیشیم آفریدگانی را که اهورامزدای پاک بیافرید. به میانجی وهومن 
بپرورانید, به میانجی اشا ببالانید. آن مهمترین و بهترین و زیباترین آفریدگان. 
بشود که ما همایون‌تر و کامیاب‌تر گردیم در میان آفریدگان سپند مینوء آن 
(آ فریدگانی) که ما به فرخندگی و کامیابی رهنمونيم. 


همایون باشید برای ماء هاون سنگین, هاون آهنین که آورده شده و به کار انداختد 
شده‌اید در خانه و در دیه و در شهر و در کشور: در این خانه. در این دیه. در این 
ug‏ در این کشور و برای ما مزدیسنان که ستایش به جای "M‏ با هیزم و بوی 
خوش (بخور) و نماز خشنودی رد. 

این چنین آنها همایون‌تر گردند 

(زوت) ə‏ اهووثیریو» که آتروخش به من بگوید 

(راسپی) «یثا اهووثیریو» که زوت به من بگوید 

(زوت) «اثارتوش اشات چیت. هچا» که مرد پا کدین دانا بگوید 

«آشم وهو...» 
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کرده ۱۳ 


(زوت) اهورامزدای پاک رد پاکی را می‌ستاییم؛ زرتشت پاک. رد پاکی را 
می‌ستاييم؛ فروهر زرتشت را می‌ستاييم؛ امشاسپندان پاک را می‌ستاییم؛ 
فروهرهای نیک توانای بی‌آلایش پاکدینان جهانی و مینوی را می‌ستاییم؛ 
کارگرترین رد. چالاک‌ترین ایزد راکه در میان ردان پاکی سزاوارتر [و به ستایش ] 
فرا رسنده‌تر است می‌ستاييم. خشنودی رد پاک [و] رد پاکی را که کامرواتر است 
می‌ستاييم.! 


۱ به راستی اهورامزدا را می‌ستایيم؛ به راستی امشاسیندان b‏ می‌ستاییم؛ به راستی 
گفتار راست را می‌ستاييم؛ به راستی سراسر گفتار پاک را می‌ستاییم؛ زرتشت 
آراسته به گفتار پاک را می‌ستاییم؛ سود پاکان را می‌ستاييم؛ کام (آرزوی) 
امشاسپندان را می‌ستاييم؛ نخستین از سه تا را می‌ستاييم "که بی‌بریدگی» بی‌لغزش 


١.سرآغاز‏ کردۂ AY‏ در سرآغاز کرده ۱۴ و Ea S‏ ۱۶ و کردۂ ۱۸ و Ea S‏ ۱۹ و کردۂ ۲۰ و کردة ۲۳ و $ a‏ ۲۴ ویسپرد نیز 
بازگفته شده. این سرآغاز از پاره‌های ۳-۲ از هات VY‏ برداشته شده و در پاره‌های ۴-۳ از هاونگاه هم دیده می‌شود. 
Y‏ آراسته به گفتار پاک, در متن هذ مانتر hadha mathra‏ آمده است, نگاه کنید په : 

Altir. Wórt. von Bartholomae Sp.1758 
است. چنان‌که می‌دانیم در‎ ssal tiir. paoiryo پیشین در متن تیشروپئویریو‎ GU سه تای نخستین یا سه‎ .۳ 
يسنا‎ elige سیزدهم ویسپرد پس از هات‎ də S وندیداد ساده که از آن در گزارش وندیداد سخن خواهیم داشت.‎ 
می‌آید. پس از سه هات نخستین از اهنودگات. در پار ۱ این کرده واژه‌های «نخستین از سه» به هیئت مفرد اشاره‎ 
یکم بازگو شده است. واژه‌های «دوتای پیشین از‎ &)U به هات یکم از گات‌ها. در پارۀ ۲ این کرده که همان‎ cul 


سه» تیشر پئو یر یه paoirya‏ .54ا به هیئت تثنیه اشاره است به دو هات نخستین از گات‌ها. 
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۱۳۷ o ۱۳ کرده‎ 


۱ Ld 
(سروده شود).‎ 


۲ به راستی اهورامزدا را می‌ستاييم؛ sla‏ اھا تدان unda‏ 
دو تای پیشین از سه تا را می‌ستاييم که بی‌بریدگی, بی لغزش (سروده شود). 


۳ به راستی اهورامزدا را می‌ستاييم؛ به راستی امشاسیندان را می‌ستاييم... " 
نخستین از سه تا را می‌ستايیم که بی‌بریدگی» بی لغزش [سروده شود] 
دو تای پیشین از سه تا را می‌ستاييم که بی‌بریدگی» بی لغزش [سروده شود ] 
هر یک از سه تای پیشین را که بی‌بریدگی, بی‌لغزش [سروده شود] 
از هریک از سه تای پیشین را که بی‌بریدگی, بی‌لغزش [سروده شود ما می‌ستاییم. 
هات‌ها و پتمان‌ها و واژه‌ها و بندها راء" چه خوانده شده چه باژ گرفته شده, چه 


در ak‏ سوم این کرده علاوه بریاد شدن واژه‌های نامبرده, به هیئت مفرد و تثنیه, واژه‌های «هریک از سه تای 

پیشین» Paurva. Paoirya‏ .5ا به هیئت جمع اشاره است به سه هات نخستین از گات‌ها نگاه کنید به : 
Zend. Avesta Par Darmesteter Vol.I P.475‏ 

۱. دربارة واژه‌های بی‌بریدگی یا بدون انقطاع و بی‌لغزش, به یادداشت پارة ۵ از هات V‏ (جلد یکم یسنا) نگاه کنید. 
۲. مانند نخستین پاره از همین AY iə S‏ 
۳ مانند نخستین پاره از همین کر ده 
۴. واژه‌های هات و پتمان و واژه و بند را که به جای کلمات فصل و بیت و کلمه و قطعه آوردیم از روی ترتیب در 
متن هائیتی, افسمن» وچ وچس تشتی آمده و درکرده‌های دیگر ویسپرد نیز باز گفته شده است. در جاهای دیگر 
این گزارش از آنها سخن داشتیم؛ اینک در اینجا گوییم: در بخش هشتم از نام پهلوی دینکرد در فرگرد یکم پارة 
۰ آمده: «بیست و یک نسک (نامه) اوستا دارای هزار هات و فرگرد بوده». در جلد یکم یسنا گفتیم هائیتی haki‏ 
به معنی باب و فصل است و در نوشته‌های پهلوی و پازند. ها یا هات خوانند. به فصل یستاء هات (l=)‏ گفته می‌شود و 
به فصل وندیداد و همه بخش‌های دیگر اوستا فرگرد گفته می‌شود. هریک از فصل‌های ویسپرد راکرده خوانند. 

افسمن 0727 گذشته از کرده‌های ویسپرد. در پار ۱۶ از هات ۱٩‏ يسنا و پاره ۸ از هات ۵۷ يسنا و در fah‏ 
۴ از هات ۷۱ يسنا و بسا در جاهای دیگر اوستا نیز آمده, در گزارش پهلوی اوستا گاهی به پتمان patmàn‏ و گاهی 
به گاس gas‏ گردانیده شده و آن یک مصراع ۷۵6۵5/2841ساخته شده از وج vat‏ یعنی واژه يا کلمه, نگاه کنید به خرده 
اوستا. وچس تشتی 7۵6۵512561 ساخته شده از وچ 6 و تش "tağ‏ تش به معنی بریدن و به اندازه برش کردن و 
ساختن است: از وچس تشتی که به معنی گفتار موزون است, یک بنذ یا یک قطعه منظوم əsl‏ می‌شود.نگاهکنید 
به پارةٌ ۸ از هات ۵۷. 

در ola‏ هفتاد و دو هات يسنا که امروزه در دست داریم, هفده هات (= فصل) از پنج گات‌هاست که از 
سرودهای خود و خشور زرتشت است. پنج گات‌ها چنانک در نامه پهلوی شایست نه شایست در فرگرد (- باب) 


e 
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D ۸‏ اوستا 


سراییده TS‏ جه ستاییده شده 


تو را ای آذر پسر اهورامزداء پاک رد پاکی می‌ستاييم...۱ 


- 
۳ در پاره‌های ۵۱۵۰ آمده, روی هم رفته ۲۷۸ وچس تشت (بند -قطعه) و ۱۰۱۶ گاس (=افسمن = پتمان = 
یک شعر) و ۵۵۶۷ واچک )= واژه =کلمه) می‌باشد. در نام دیگر پهلوی که زادسپرم خوانده شده, نیز از ۱۰۰۰ ها 
(<هات) و فرگرد اوستا و از ۱۰۱۶ شعر گات‌ها و بهاعتباری از ۶۶۶۶ واژه گات‌ها یاد گردیده است. نگاه کنید به : 
The sacred books of the east Vol.v, P.369 and vol XXXVII, P.404.‏ 
برای واژه‌های خوانده شده. باژ گرفته شده» سراییده شده» ستاییده شده به یادداشت پارۀ V‏ از کردۀ سوم 
agilis cos‏ 
۱ مانند S 518 $ S‏ $2 ۷ ویسپرد. 
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کرده ۱۴ 


اهورامزدای پاک. رد پاکی را می‌ستاييم؛ زر تشت پاک» رد پاکی را می‌ستایيم...! 
اهنودگات پاک رد پاکی را می‌ستایيم. 


۱ . با افسمن‌هاء با بندهاء با زند (گزارش» با پرسش‌هاء با پاسخ‌ها و با دو بازگفت 
سخنان " [با] خواندن خوب از برخوانده» [L]‏ ستایش خوب ستاییده. 


۲ به داش خویش, به بینش خویش.» به شهریاری خویش, به ردی خویش 
بو انیت فت ak‏ اهورامزدا...؟ 


۳ اهون وئیریه پاک رد پاکی را می‌ستایيم؛ اهمومند. رتومند پاک, رد پاکی را 


۱. مانند سرآغاز کرد سیزدهم ویسپرد است. 
.Y‏ در پارۀ ۸از هات ۷ به واژه‌های افسمن. و چس تشتی, زند. پرسش برخوردیم» در اینجا برای واژه‌های 
پرسش و پاسخ مت پرسو mat pórósva‏ مت پئیتی پرسو mat. paiti, pörösva‏ آمده. در اینجا چنانک در Ab‏ 
از هات ÖV‏ همه این واژه‌ها صفت است و با 51s‏ مت ۲( با) ترکیب یافته است. به جای دو بازگو یا تکرار 
کلمات آمده: مت وغزی ce‏ پت بیسیچ gə İmat vaglizibyaca. patbyasca‏ جمله روشن نیست اما چنین 
هریک از پنج گات دو بار بازگفته می‌شود و همان نخستین بند در پایان هریک از پنج گات تکرار می‌گردد. 
۳.واژه dal‏ در فارسی به معنی درخواست گرفته شده و در zəl‏ اسدی به یک فرد شعر از دقیقی گواه آورده شده: 
ناسزا را مکن آیفت که آبت بشوذ به‌سزاوار کن آیفت که ارچت دارذ 

در اوستا ayapta sə İ‏ بسیار به کار رفته» از آنهاست در پار بالا. آیفت به معنی پاداش و نیک‌بختی است. 
۴ به جای نقطه‌ها هفت واژه آمده که با اینکه معنی جداگانهٌ هریک از آنها دانسته شده, از همه آنها روی هم معنی 
درستی که با جمله پیش پیوستگی داشته باشد. برنمی آید. 
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۱۴۰ ۳ اوستا 


می‌ستاييم. چه آنکه اهو ورتو [خود] اه رام داست, M e)‏ 


۴ پارۂ اهنودگات را می‌ستایيم؛" از اهنودگات می‌ستاييم هات‌ها را و پتمان‌ها راو 
واژه‌ها را و بندها را چه خوانده شده, چه باژ گرفته شده. چه سراییده شده. جه 
ستاییده شده. تو راء ای آذر پسر اهورامزداء پاک رد پاکی می‌ستاييم...۴ 
«ینگهه‌ها تأم...» 
«اشم وهو...» 
کسی که برای من, از روی راستی, ستایشش بهترین است می‌شناسم... ۳ 


۱. «اهون وئیریه» همان «یثا اهو وثیریه» می‌باشد. دربارة واژه‌های اهو و رتو به جلد یکم يسنا و به گفتار ویسپرد 
در همین جلد نگاه کنید. 

۲. واژه‌ای که به «پاره» گردانیده شده در متن هندات handata‏ آمد و در اوستا بسیار به کار رفته: پاره (= فقره) ۱ 
از هات ۴۲(هفت هات)؛ EU‏ ۸ از هات VU DA‏ از کرد سوم ویسپرد؛ در سرآغاز də S‏ ۲۱ ویسپرد؛ پارة ۲ از 
کرده ۲۴ ویسپرد و جز اینها. ازین واژه مفهوم جزوه نیز برمی‌آید. 

Y‏ مانند پارة ۵از کرد هفتم ویسپرد است. 

۴. مانند پاره‌های ۲-۲ از هات ۱۵ يسنا است. به یادداشت da‏ ۱۶ از هات ۶۵ و به یادداشت پارۂ ۱ از هات ^£ 
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کرده ۱۵ 


(راسپی) پاها ره دست‌ها d;‏ هوش را داشته باش, ای مزداپرست زرتشتی, برای 
ورزیدن به کارهای نیک کرداری داد [و] درستی» برای پرهیختن از کارهای زشت 
کرداری بیداد "gn‏ برزیگری خوب باید درین‌جا ورزیده شود تا نارساء رسا گردد. 


بشود فرمانبرداری در اینجا باشد برای ستایش də yə yal‏ تواناترین پاکی که 
پرستیده ماست. برای از بر خواندن و بازگو کردن و به یاد سپردن و به دل گرفتن و 
برشمردن و سرودن ilə‏ هفت هات پیروزمند پاک» بی‌بریدگی [و] بی لغزش. 


آن کسی گرگ ی əy‏ کر aul‏ آن ouf‏ که دی qui əzə)‏ ر سد 
خواندن سخنان پیروزگر و [ستودن] اذر اهورامزدا. 


سرودهای ستایش و نبایش و آفرین خوانی به آن اهورامزدا :۱۰ 

(زوت) «يثا اهو وئیریو» که آتروخش به من بگوید. 

(راسپی) «اثارتوش اشات چیت هچا» که مرد پا کدین دانا بگوید. 

بشود فرمانبرداری در اینجا باشد برای ستایش اهورامزداء تواناترین پاکی که 
aza,‏ رازدست‌ها راز هش زا داشت یامن ای مردا پر ست زر کسی ' 
سروش پاک را می‌ستاییم» رد بزرگوار» آن اهورامزدا را می‌ستاییم. کسی که در 
پاکی برترین, کسی که در پاکی سرآمدترین [است]... ' 


۱. همه پاره‌های ۷-۶ از کرده نهم ویسپرد در اینجا هی یفن 
۲ سراسر də S‏ پانزدهم در اینجا باز گفته می‌شود. 


lus ۴از هات ۷ يسنا در اینجا‎ yum Y 
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کرده ۱۶ 


اهورامزدای پاک, رد پاکی را می‌ستاييم, زرتشت پاک رد پاکی را می‌ستاييم.. ! 
یسناء هفت هات توانای ƏSİ‏ رد پاکی را می‌ستاييم با افسمن‌هاء با بندهاء با زند 
(گزارش) با پرسش‌هاء با پاسخ‌ها...۲ 

به دانش خویش, به بینش خویش, به شهریاری خویش...۲ 


درست‌کرداران اذر نژاد را می‌ستاييم و فرورهای پا کدینان را می‌ستاييم و ان سروش 


۲ اینک پاداش و فروهر زرتشت سپیتمان پاک را می‌ستاييم و اینک پاداش و فروهر 
همه پا کدینان را می‌ستاييم. فروهرهای همه پا کدینان را می‌ستاییم و فروهرهای 
پاکانی که در کشورند می‌ستاييم و فروهرهای پا کانی که بیرون از کشورند می‌ستاییم 
وفروهرهای مردان پاک را می‌ستاييم و فروهرهای زنان پاک را می‌ستاییم. ' 


۳ په ما کسانتی که‌اهورآمددای پاک از ستایش تیکتان اگاه استه زرتشت اهو yy‏ 
شتا ان از مرز و بوم است: آب‌ها و زمین‌ها و گیاه‌ها را می‌ستاييم. 

əə də S مانند سرآغاز‎ .۱ 

۲. مانند £j‏ ۱ از کرد چهاردهم. 


۳.مانند E)‏ ۱۲ از də S‏ چهاردهم. 
۴ به پار؛ ٩‏ از هات ۲۶ يسنا نگاه کنید. 
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کرده ۱۶ ۲ ۱۴۳ 


lə) آذر پسر اهورامزدا را می‌ستاییم...‎ Kil 


۴ پار یسناء هفت هات را می‌ستاييم؛ از Vea‏ هفت هات. فرگردها و افسمن‌ها و 


واژه‌ها و پندها راء جه خوانده T ədu‏ 


«ینگهه هاتام...» 


۱. پاره‌های ۳-۱ دو بار باز گفته می‌شود. 
.Y‏ مانند gus‏ ۴ از کرد چهاردهم. 
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کرده ۱۷ 


۱ «اشم وهو...» (سه بار) 
ما می‌پذيريم اندیشه‌های نیک و گفتارهای نیک و کردارهای نیک یسنای هفت 


هات راء ما می‌پذيريم «اشم وهو» b‏ 
ما می‌پذيريم اندیشه‌ها و گفتارها و کردارهای نیک... (سه VOL‏ 


A‏ همین یک پاره از هفدهمین E3 S‏ ویسپرد سه بار باز گفته می‌شود. 
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کرده ۱۸ 


اهورامزدای پاک رد پاکی را می‌ستاییم؛ زرتشت پاک رد پاکی را می‌ستاييم.. ! 
اشتودگات پاک, رد پاکی را می‌ستاييم. با افسمن‌هاء با بندهاء بازند (گزارش) با 
پرسش‌هاء با پاسخ‌ها...۲ 

به دانش خویش به بینش خویش, به شهریاری خویش...۲ 

اهون وثیریه پاک رد پاکی را می‌ستاييم, اهومند و رتومند. رد پاکی را می‌ستاییم, 
dae‏ ان کین که اهو و رتو oleae elil‏ 


مرد پاک را می‌ستاييم. به نیکویی افریتش [دادار] پاک را می‌ستاييم و اشتود را 
برای [خشنودی] مرد پاک می‌ستاييم.٩‏ 


کامروایی جاودانی را می‌ستاييم که رنج مرد دروغپرست زاست ۶۲ 


۱. مانند سرآغاز کرد سیزدهم ویسپرد. 

۲. مانند S‏ ۱ از کرده چهاردهم ویسپرد. 

۳. مانند پارۂ Y‏ از S‏ $5 چهاردهم ویسپرد. 

۴ مانند پارة ۳ از کرد؛ چهاردهم ویسپرد. 

۵. واژه‌ای که به نیکویی گردانیده شده در متن اوشت uita‏ امده و از )531 اشتود که در متن uštatāt‏ امده نخستین 
بند از اشتودگات. اراده شده است. در Eb‏ دوم 2553 هجدهم ویسپرد. واژه‌ای که به کامروایی گردانیده شده نیز 
در متن اوشت تات 0862181 آمده است. نگاه کنید به یادداشت پارۂ ۱۶ از هات ۷۱ Anu‏ 

۶ جمله‌ای «که رنج مرد دروغ‌پرست است» از گات‌هاء یسنا YO‏ بند ۷ می‌باشد. 
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٥ ۴۶‏ اوستا 


بوده و خواهد بود. 
به نیکویی اهورامزدا را en n yə‏ به نیکویی امشاسپندان را... (دوبار)! 


۳ پارة اشتودگات را می‌ستاييم؛ از اشتودگات ما می‌ستاييم فرگردها و افسمن‌ها و 
addan zi, bas, əsl,‏ 


«ینگهه هاتام...» 


واژه‌ای که به رنج گردأنیده شده در متن سادر 2 آمده, در ادبیات فارسی به هیکت سار به جای مانده و 
به معنی رنج و محنت است. خسروانی گفت: 
جانم به لب امد از غم وسار مُردم زجفاوجوربسیار 
A‏ باره‌های ۲-۱ از همین کرده دوبار گفته می‌شود. 
۲. مانند پارة Y‏ از də S‏ چهاردهم ویسپرد. 
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کرده ۱۹ 


اهورامزدای پاک» رد پاکی را می‌ستاييم. زرتشت پاک رد پاکی را می‌ستاييم...! 
پرسش‌هاء با پاسخ‌ها...۲ 
به دانش خویش به بینش خویش, به شهریاری خویش...۲ 
پاک [آفریدگار] پاک را می‌ستاييم. آفریدگان پاک, نخست‌اندیش را می‌ستاییم ۵ 
خرد به همه چیز əti‏ آن اهورامزدا را می‌ستاييم. 


۲ روشنایی خورشید را می‌ستايیم. خورشید در میان بلندها بلندترین را می‌ستاييم, 
buxar olo lər‏ 
lə‏ 2 درخشان əə b‏ این فر را می‌ستاييم sələ åa‏ آذر b‏ 


A‏ مانند سرآغاز də S‏ سیزدهم ویسپرد. 

۲. مانند پارۂ ۱ از də S‏ چهاردهم ویسپرد. 

۳ مانند پارة ۲ از کرده چهاردهم ویسپرد. 

۴ پیش آندیشی در متن پرس خر و Paras. xrathwa‏ آمده, در گزارش پهلوی به پیش خر دی گردانیده شده است. 
۵ در سنت ازین نخست اندیش, کیومرث اراده شده. اوست کسی که در میان آفریدگان نخست به هستی 
اهورامزدا انديشید. ۶ به پار؛ ۴ از هات Y‏ يسنا نگاه کنید. 

۷ برزن آفتابی =ایستگاه درخشان. در پارۂ ۷ از هات ۶ يسنا نیز به این جمله برخوردیم, جز اینکه در آنجا 


— 
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۸ "۳ اوستا 


می‌ستاييم. پاک سودگستر را می‌ستاييم, دهنده (بخشاینده) آن سپندارمذ را می‌ستاییم, 
که دهشش با اشا از نخستین آفریدگان پاک Mead‏ 


اهورامزدای پاک را می‌ستاييم» امشاسپندان پاک را می‌ستاييم... (دوبار)؟ 


27777 r و‎ ads 


«ینگهه هاتام...» 


za 
اشا در هنگام چاپ‎ işl, آمده: «برزن درخشان اشا را می‌ستاییم». در يسنا جلد یکم. گزارش نگارنده بدبختانه‎ 
افتاده است. خواهشمند است اگر زیر دست دارید. درست کنید.‎ 

۱. این جمله روشن نیست. 

۲. پاره‌های ۲-۱ از همین əə S‏ دوبار بازگو می‌شود. 

Y‏ مانند پار؛ ۴ از də S‏ چهاردهم ویسپرد. 
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کرده ۲۰ 


اهورامزدای پاک, رد پاکی را می‌ستاييم؛ زرتشت پاک رد پاکی را می‌ستاييم...! 

و هوخشترگات پاک رد پاکی را می‌ستاييم. با افسمن‌ها, بندهاء بازند (گزارش), با 
پرسش‌هاء با پاسخ‌ها...۲ 

به دانش خویش A‏ بینش خویش, به شهریاری خویش... ۲ 


۱ وهوخشتر را می‌ستاييم, شهریور را می‌ستاييم. فلز را .5 را 
گفته شده پیروزمند دیوکش را می‌ستاييم. این مزد را می‌ستاييم. این درسستی را 
می‌ستاييم, این درمان را می‌ستاییم» این فزایندگی را می‌ستاييم. این بالندگی را 
wc‏ 


۲ این پیروزی را می‌ستاییم که در میان «گات‌ها» وه و خشتر ]5[ a i cA‏ 
گویای deyl‏ نیک و گفتار نیک و کردار نیک است. برای ایستادن به ستیزة پندار 


۱. مانند سرآغاز کرد سیزدهم ویسپرد. 

۲. مانند əy‏ ۱ از də S‏ چهاردهم ویسپرد. 

Y‏ مانند پارة Y‏ از də S‏ چهاردهم ویسپرد. 

۴ وهو خشثر 25۵172 vohu‏ یعنی شهر نیک یا کشور نیک و ان کشور جاودانی ایزدی است. شهریور که سومین 
امشاسپند است در اوستا خشثر وثیریه xšathra. vairya‏ آمده یعنی کشور ارزو شده, همان کشور جاودانی 
اهوراست که آرزوی همه دینداران است. یاد کردن فلز یا آهن گداخته ayó. xöusta‏ در اینجا ازینرو است که 
شهریور در جهان خاکی نگهبان همه گونه فلز است.به‌جلد یک یشتها و به خر اوستا کاک 

əllə‏ هات که در میان وهو خشتر گات و وهیشتوايشت گات است. هات ۵۲ يسنا می‌باشد. نگاه کنید به دومین 
گزارش گات‌ها و به جلد دوم یستا. 
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O 1۵+‏ اوستا 


بد و گفتار ید و گردار بد برای جبران گردن Mad‏ نادرست و گرداو Y aaa‏ 


وهوخشتر را می‌ستاييم, شهریور را می‌ستاییم...(دوبار) ' 


li ۳‏ وهوخشتر گات را می‌ستاییم؛ از وهوخشتر گات ما می‌ستاييم فرگردها و 
Un acad‏ وو از غا و بدا را adada‏ 


«ینگهه هاتام...» 


١ və‏ از YT fs S‏ ویسپرد نیز نگاه کنید. 
۲. باره‌های ۲-۱ از همین کرده ویسپرد دوبار بازگو می‌شود. 
Y‏ مانند پار؛ ۴ از کرد چهاردهم ویسپرد. 
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YN کرده‎ 


«اشم وهو...» (سه بار) 

کے راک وای هن از رو رای شتا تشه aucto‏ اسست ی yalan‏ 
(راسپی) بشود فرمانبرداری در اینجا باشد برای ستایش اهورامزدا..,؟ 
باه İİ teas.‏ پاش آی مرذا رت زر شتی ' 
«اشم وهو...» (سه بار). 

برای خشنودي Aca‏ هفت هات Ay‏ ستایش و نیایش و خشنودی و آفرین. 
(زوت) «یثا اهو وثیریو» که آتروخش به من بگوید. 

(راسپی) «اثارتوش اشات چیت هچا» که مرد پا کدین دانا بگوید. 
(زوت) D eS bool aba‏ ]ره پاکی رش شا نی 

sək aa sz سنا هنت هات‎ 

«ینگهه هاتام...» 

ما می‌ستاييم, ای امشاسپندان» پاره‌های یسناء هفت هات را...° 


۱ مانند پاره‌های ۴-۲ از هات ۱۵. 

۲ پار؛ ۳از هات ۱۵ در اینجا می‌آید. 

۳ پاره‌های ۵-۱ از کرده پانزدهم ویسپرد در اینجا می‌آید. جز اينکه در اینجا باید یسناء «هفت هات دیگر» 
باشد و مقصود از هفت هات دیگر یا هفت هات پسین. هات ۲ یسناست که در یادداشت du‏ ۲ از کرد بیستم 
ویسپرد یاد کردیم. در də S‏ پاتزدهم ویسپرد پارة Y‏ آمده, یسناء هفت هات. در آنجا همان هفت هات معروف 
مقصود است که يسنا ۳۲-۳۵ باشد. 

۴. هفت هات در اینجا می‌آید یعنی از پارۂ ۱ از هات ۲۵ تا خود $6 ۷از هات Y‏ 

۵ سراسر هات ۴۲ از پارة ۱ تا انجام پارۂ ۶ در اینجا می‌آید. 
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۳ اا اوستا 


(زوت) اهورامزدای پاک. رد پاکی را می‌ستاييم. cu»‏ پاک رد پاکی را 
mo‏ 

یسنا, هفت هات پسین, توانای پاک رد پاکی را می‌ستاييم با افسمن‌ها با بندهاء 
بازند (گزارش) با پرسش‌هاء با پاسخ‌ها...۲ 

به دانش خویش, به بینش خویش, به شهریاری خویش...۲ 


۱ برای آب‌های نیک و برای گیاه‌های بارور و برای فرورهای پاکان ستایش و نیایش 
می‌پذیرم؛ برای Aza‏ نیک‌هاء öl‏ آب‌ها و ان گیاه‌ها و ان فرورهای پاکان ستایش و 
نیایش می پذیرم. 


۲ برای گاو (نخستین جانور)» برای گیو (کیومرث = نخستین بشر). برای مانثر (گفتار) 
پاک بی‌آلایش کارگر, ستایش و نیایش می‌پذیرم؛ برای توء ای اهورامزدا ستایش و 
anm‏ می‌پذیرم؛ برای توء ای زرتشت ستایش و نیایش می‌پذیرم؛ برای توء ای رد 
بزرگوار ستایش و نیایش می‌پذیرم؛ برای امشاسپندان ستایش و نیایش می‌پذیرم. 


ə ela ۳‏ انی تیاه azə ə‏ 
نياینده را می‌ستاييم. رادی Ləl‏ دهش که در ميان همدینان است می‌ستاييم. نماز 
نیک نفریبنده [و] نیازارنده را می‌ستاييم. برای آب‌های نیک و برای گیاهان 
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می‌ستاييم. از یسنا [هفت هات] پسین, ما می‌ستاييم فرگردها و واژه‌ها و بندها راء 


جه خوانده səd‏ ” 


۱ مانند سرآغاز کرد سیزدهم ویسیرد. 

۲ مانند پاره ۱ از کرده چهاردهم ویسپرد. 

۳ مانند پارة ۲ از $ $3 چهاردهم ویسپرد. 

۴ به جای واژه‌های شنوایی و آمرزش, در متن سرئوت şsraota‏ مرژدیک marzdika‏ آمده. از نخستین واژه در 
فارسی سرود و از دومین. آمرزش به جای مانده است. در گزارش پهلوی نخستین واژه به نیگوششن (نیوشیدن) 
گردانیده شده است. ۵ پاره‌های ۲-۱ از همین کرده دوبار بازگو می‌شود. 

P‏ مانند E)‏ ۴ از کرده سیزدهم ویسپرد. 
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کرده ۲۲ 


۱ (زوت و راسپی) «اشم وهو» (سه بار). 
با این ستایش [و]با این درود امشاسپندان و سوشیانت‌های پاک همی گویيم: که از 


پی پاداش پسین» برای بهترین کنش (کردار) به چارپا (رامش و خورش دهند).! 


Y‏ آنچه مرد پاک از راستی نیک می‌داند. آن مرد ناپاک نمی‌داند. نکند که ما از پی او 
رویم: نه در انديشه نه در گفتار, نه در کردار, که او راه خود پیش گیرد. نکند که 
هیچگاه به او رسیم. 
«اشم وهو...» 
EET ələl salub oso al‏ 
«اشم وهو...» (سه بار). 


۱. ین جمله از هفت هات. يسنا ۳۵ پارۀ Y‏ برداشته شده و در پارۀ ۵ از هات ۱ نیز آمده است. 
۲. پاره‌های ۲-۱ از همین کر ده دوبار بازگو می‌شود. 
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کرده ۲۳ 


(زوت) اهورامزدای پاک رد پاکی را می‌ستاییم؛ زرتشت پاک رد پاکی را می‌ستاییم...۱ 
پرسش‌هاء با پاسخ‌ها...۲ 


۱ اهورامزدای بهتر را می‌ستاييم؛ امشاسپندان بهتر را می‌ستاييم؛ مرد پاک بهتر b‏ 
می‌ستاييم؛ بهترین اشا را می‌ستاییم؛ بهترین پیدایش» آن‌ستئوت یسنیه را می‌ستاییم؛ 
خواستة بهترین اشا را (راستی (b‏ می‌ستاییم؛ پاکان [و] آن روشنی همه گونه آسانی 
بخشنده را می‌ستاییم؛ بهترین راه به سوی بهترین هستی (بهشت) b‏ می‌ستاييم, ۲ 
اھوزامز celo‏ بهتر زا əlkədə‏ امشاسندان a bəli sə‏ (دوبار).' 


۲ باه وهیشتوایشت گات را می‌ستاییم؛ از وهیشتوایشت گات. ما می‌ستايیم 
فرگردها و افسمن‌ها و واژه‌ها و بندها dy‏ چه خوانده...۵ 
«ینگهه هاتام...».۶ 


A‏ مانند سرآغاز کرده سیزدهم ویسپرد. 

۲. مانند پار ۱ از S‏ $2 چهاردهم ویسپرد. 

۳. به جای واه پیدایش چیثر ithra‏ امده که در اوستا به دو معنی به کار رفته» نخست به معنی پیدایش, دوم 

به معنی نواد. همین واژه در فارسی «چهر € شده است. به جای واوة خواسته (ثروت» دولت) ایشتی 1ا8 امده است. 
از بهترین هستی بهشت مراد است و در پاره‌های ۲-۱ از $a S‏ هفتم ویسپرد نیز یاد شده است. 

۴ پار؛ ۱ از همین کرده دوبار بازگو می‌شود. 

۵. مانند پار ۴ از کرده چهاردهم ویسپرد. 

۶ پنج سرود گات‌ها: اهنود. اشتود. سپنتمد. وهوخشتر, وهیشتوايشت و هفت هات که در میان اهنود گات و 

اشتودگات است. هریک از اینهاء از کرده چهاردهم ویسپرد گرفته تا کرده بیست و سوم یاد گردیده است. 
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کرده ۲۴ 


اهورامزدای پاک رد پاکی را می‌ستاييم؛ زرتشت رد پاکی را می‌ستاییم...! 
اثیریمن پاک رد پاکی را می‌ستاييم. با افسمن‌هاء بندهاء بازند (گزارش) با 
پرسش‌هاء با پاسخ‌ها...۲ 

به دانش خویش, به بینش خویش, به شهریاری خویش...۲ 

اینک آذر پسر اهورامزدا را می‌ستاييم و ایزدان آذرنژاد را می‌ستاييم w‏ 


۱ این İs ye‏ را می‌ستاييم این درستی را می‌ستاييم این درمان را می‌ستاييم این 
فزایندگی را می‌ستاييم. این بالندگی را می‌ستاييم. این پیروزی را می‌ستاییم که در 
میان اهنودگات [و] اثیریمن (ایشیه) گویای انديشه نیک و گفتار نیک و کردار نیک 


است. برای ایستادن به ستیزه پندار بد و کفتار بد و کر دار بده برای جبران کردن 
دار فتاه تا ادر 6 Oboe Gus ds‏ 9 


۱. مانند سرآغاز کرده سیزدهم ویسپرد. 

۲. مانند پارة ۱ از 5 $2 چهاردهم ویسپرد. 

۳ مانند پارهٌ ۲ از کرد چهاردهم ویسپرد. 

۴ پاره‌های ۳-۱ از ia S‏ شانزدهم ویسپرد در اینجا می‌اید. 

۵. پارةٌ ۱مانند نیمه نخستین پاره از کرد بیستم و مانند دومین پاره از کرده ببستم ویسپرد است. جز اینکه در 
اینجا از اهنودگات و از ائیریمن ایشیه یاد شده است. چنان‌که می‌دانیم گات‌ها با هات بیست و هشتم از يسنا اغاز 
می‌شود و با هات پنجاه و سوم که وهیشتوایشت گات باشد انجام می پذیرد. پس از گات‌ها. هات پنجاه و چهارم از 
یسناء ə zl‏ ایشیه airyaman. Rya‏ خوانده شده است. این چنین در پاره بالاء از اهنودگات تا اثیریمن ايشیه. 
سراسر گات‌ها اراده شده است. نگاه کنید به هات ۵۴ از يسنا بخش دوم (گزارش نگارنده)ء تهران ۱۳۳۷. 
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O ۶‏ اوستا 


۲ 


پار اثیریمن ایشیه را می‌ستایيم؛ از ائیریمن ایشیه ما می‌ستاييم فرگردها و 
افسمن‌ها و واژه‌ها و بندها Ad‏ خوانده... 
«ینگهه هاتام...». 


من نماز راستی (اشا) می‌گزارم: «اشم وهو» راستی بهترین نیکی است əl‏ هم مایه] 
رستگاری است» رستگاری کسی راست که راست [و خواستار] بهترین راستی 
hazəl‏ 

نکوهش کنم دیوها راء من خستو (مقر) هستم که مزداپرست زرتشتی, دشمن دیوها 
[و] اهورایی کیشم» ستايندهٌ امشاسپندان. پرستنده امشاسپندان, به اهورامزدای 
کا ارهز ou‏ کا ومد یکی را وار داف برا 
اوست» هرانچه نیکو است. از اوست چارپایان» از اوست راستی, از اوست 
روشنایی از روشتی اوست که [جهان] پوشش خُرمی یافت.۲ 

راه یکی (است)؛ آن راه راستی (است)» همه (راه‌های) دیگر بیراهه (است).۳ 


۱ برابر است با پارة ۶ از سرآغاز یسناء نگاه کید به بسنا هات بیستم (گزارش oai JG‏ 
۲ برابر است با bü‏ ۱از هات ۲ درباره اعتراف به دین زرتشتی نگاه کنید به جلد نخست یسنا. 


ALAY‏ «راه یکی (ozəl‏ در پایان يسنا که هات VY‏ باشد نیز آمده “Gəl‏ نگاه کنید به جلد دوم يسنا (گزارش نگارنده), 
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20” e S9 ۰ ۰ "n 


در متن اوستای گلدتر ! به متن اوستایی آفرین پیغمبر زر تشت برنمی‌خوریم. گزارش 
اوستای نگارنده از روی همین متن است. در متن اوستای 27 فقط از روی دو 
122 خطی, متن اوستایی آفرین پیغمبر زرتشت آمده و پاره‌ای از يشت‌ها دانسته شده 
يشت بیست و سوم برشمرده شده است» آن‌چنان که در همان متن اوستای وسترگارد, 
ویشتاسپ (گشتاسب) یشت. يشت بیست و چهارم برشمرده شده است. چنان‌که از 
نام‌های آنها پیداست. این دو پار؛ اوستایی, درودی است. از زبان پیغمبر زرتشت 
به پادشاه همزمانش گشتاسپ. شک نیست که در پارینه يشت‌ها بیش از بیست و یک 
يشت بوده, از بخت بد مانند بخش بزرگ اوستاء از دست رفته و جز همین بيست و یک 
يشت که می توان آنهارا يشت نامید. امروزه چیزی در دست نداریم. در متن اوستای گلدنر 
بیست و یک Cuts‏ آمده و همان است که گزارش آنها در دو جلد گزارش اوستای نگارنده 
دیده می‌شود. در نخستین جلد يشت‌ها گفتیم که به گفته نام پهلوی دینکرد. یشت‌ها از 
جهاردهمین نسک اوستاست و این نسک «بغان یشت» خوانده می‌شده. یعنی ستایش 
بغان یا ستایش ایزدان. بیست و یک یشتی که امروزه در دست داریم چنین چیزی است. از 
ستایش اهورامزدا اغاز گردیده و با نیایش As a‏ ستاره «ونند» انجام ASL‏ است. 


Avesta die Heiligen Bücher der Parsen von Geldner, Stuttgart 1895. : a, نگاه کنید‎ 5 

: نگاه کنید به‎ Y 

Zendavesta or the Religious books ofthe Zoroastrian, by N.L.VVestergaard, vol.I, Copenhagen 
1852-54 
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O ۸‏ اوستا 


«آفرین پیغمبر تست به گشتاسپ» که دارای هشت پاره و «ويشتاسپ uzu‏ که 
دارای شصت و پنج پاره است. از بخش‌های نسبتاً متأخر اوستاست و درست به ما نرسیده 
است. چون درین سال‌ها دیده شده که چند ilaa‏ پارسی کم و بیش درست را به هم پیوسته 
و خواسته‌اند وانمود کنند که این درودی است از روزگاران پیش به پادشاه وقت. این است 
که لازم آمد از آفرین پیغمبر زرتشت یاد کنم تا از خوانندگان اشتباهی برکنار شود گرچه 
از آن جمله‌های پارسی بسیار سست به خوبی پیداست که ساخته و پرداختةٌ همین چند 
سال گذشته است و سازندة آن کسی است کم‌مایه. گذشته از متن اوستایی «آفرین پیغمبر 
زرتشت» متن گزارش پهلوی (-زند) آن را نیز در دست داریم.! 
همچنین متن پازند آفرین پیغمبر زرتشت به ویشتاسپ برای ما به جای مانده است. T‏ 
در کتاب «روایات» əzə‏ اوستایی EID‏ زرتشت سپیتمان» ax‏ دبیری (خط 
za ələş‏ مهار تک فارس ماس 
ترجمه‌های زیر tz.) aka cuo ləl‏ اکنون در زیردست نگارنده است: 
Zend-Avesta. Zoroasters Lebendiges. Wort. von J.F.Kleuker, Riga ۰‏ 
S.156-157.‏ 
Avesta, die heiligen schriften der parsen von F.Spiegel. Band III, Leipzig‏ 
1863,S.191-2.‏ 
Commentar über das Avesta von F.Spiegel, Band II, Wien 1868, S.683-7.‏ 
Avesta. Livre Sacré du Zoroastrisme traduit par de Harlez, Paris 1881,‏ 
P.556-7.‏ 
گزارش ویشتأسپ يشت نیز در همان کتاب دیده می‌شود. 
Le Zend-Avesta par J.Darmesteter, vol.11, Paris. 1892, P.659-661.‏ 
گفتیم متن گزارش پهلوی (زند) «آفرین پیغمبر زرتشت» نیز به جای مانده است. این 
متن پهلوی به انگلیسی ترجمه شده "ON‏ 
Pahlavi version of ya&ts, Translated... by Ervad M.F.Kanga, Bombay 1941,‏ 
P.105-108.‏ 


Zand-iKhürtak Avisták, by Ervad B.N.Dhabhar, Bombay 1927, P.29 : 4 نگاه کنید‎ 5 
Pázend Texts, Collected by Ervad F.K.Antiá, Bombay 1909, ۳۰107-110: نگاه کنید به‎ Y 
AAYY نگاه کنید به روایات داراب هرمزدیار. جلد یکم. بمبئی‎ Y 
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آفرین پیغمبر زرتشت Aq‏ گشتاسب] C‏ ۱۵۹ 


دربارء «آفرین پیغمبر زر تشت» نگاه کنید به : 
Essays on the sarcred Language,... by Martin Haug, second edition, London‏ 
1878,P.223-4.‏ 
The Religious Ceremonies... by J.J. Modi, Bombay 1922.P.389.‏ 
آنجنان که مدی Modi‏ نوشته. «آفرین ai‏ زرثشت» که درودی است از سوی 
زرتشت به شاه گشتاسپ. امروزه دستوران و موبدان پارسی آن را در موقع مناسب» برای 
دعا و درود به شاهزاده و شهریاری به کار برند. همچنین دارمستتر ان را Salvum fac‏ 
regnem‏ مزدیسنا دانسته گوید: شاید روزی آفرین پیغمبر زرتشت در سر «ویشتاسپ 
یشت» جای داشته. پس از ol‏ جدا شده و جداگانه به کار رفته است. 
ویشتاسپ يشت که گفتیم دارای ۶۵ پاره است به هشت فرگرد بخش شده است. متن 
اوستایی آن هم درست به جای نمانده است. 
نخستین فرگرد. ویشتاسپ يشت است که دارای پنج پاره است. مانند «آفرین پیغمبر 


- ^ 


زر تشت» 65935( eus‏ به کی گشتاسپ» این جنین: 

۱ منم زرتشت پاک که به تو آفرین همی‌خوانم. ای پسرم کی گشتاسپ. بکند که تو از 
زندگی خوب و از زندگی بلند برخوردار شوی و مردان و زنان تو دير زیند. بکند که 
از پشت تو پسرانی به جای مانند. 

Y‏ بکند که تو مانند زرتشت پاک شوی, بکند که تو مانند خاندان آبتین از گله و رمه 


کیخسرو پیرو سن راستی باشی, بکند که تو همانند پسر توانای نواز Navaza‏ 
به «ارنگ» دور کرانه, گرایی. 


Y‏ بکندکه از تن و پیکرت ده فرزند آیند:سه تن از آنان چون آتوربانان و سه تن چون 
ارتشتاران و سه تن چون کشاورزان (واستریوشان) شوند و دهمی از öl‏ پسران 
هماند ساماسب S‏ آنکه داند yasa‏ گشتاست آفرین خواندن: 

۴ بکند که تو از بیماری و آسیب برکنار مانی, مانند پشوتن, بکند که تو تند و چالاک 
əsl‏ جون مهر (میترا) وسودبخش باشی چون ماه وروشن yal‏ چون əl‏ بکند 
که تو مانند یکی از توانگرترین, از زر بهره‌ور باشی. 
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۱۶۰ 1 اوستا 


۵ بکند که تو مین از هس ورن هزار saya id ua‏ با isa‏ آن سرای 835 5 و 
اسایش‌بخش. درایی. 
«اشم وهو...» 


فرگرد دوم ویشتاسپ يشت که هفت پاره در بر دارد. دو پاره از آن در درود و آفرین 
است به کی گشتاسپ. پنج o‏ دیگر آن در پند و اندرز است به کی گشتاسپ. همچنین 
است فرگرد سوم یا از پارة ۱۳ تا پایان آنکه پارۂ ۶۵ باشد در بیشتر از آنهاء آیین دینی یاد 

آفرین cat 35 əda‏ چنا ن که و یعاس ayaz,‏ گفته دینگ دبا ومانده‌ای است از 
دهمین نسک اوستا که ویشتاسپ V ištāsp-sāst Gulu‏ خوانده شده و ]5 ial‏ ول و 
halla” sazişə‏ 

در اوستا واژه‌های آفرین şafrina‏ آفریتی şafriti‏ آفریون üfrivana‏ بسیار به کار رفته 
و همه به معنی آفرین است. بنیاد این واژه‌ها فری fri‏ می‌باشد که به معنی دوست داشتن» 
خشنود کردن» بخشایش فش اس کرو امرزش خواستار بودن» ستودن» ستاییدن؛ 
نیاییدن است. فریه İrya‏ یعنی دوست. 

در سانسکریت پری pri‏ و پریه prya‏ درست به همان معنی‌های فری و فریه اوستایی 
است. نخستین جزء وازهُ افرین که dbi‏ باشد پرفیکس یا انچنان‌که امروزه گویند پیشوند 
است. آفرین به معنی دعای نیک و نفرین به معنی دعای بد است. 

رو زبان از هردوان کوتاه کن چون همی نفرین ندانی ز آفرین 
ناصرخسرو 

در عربی هم کلم دعاء به معنی خوب و بد به کار می‌رود: دعا له و دعا Ade‏ 

نفرین باید به فتح نون باشد. نه به کسر آنچنان‌که در برخی فرهنگ‌ها یاد گردیده, زیرا 
این واژه مرکب است از نه و افرین مانند واژه‌های نشناس و نستوه و نسپاس و جز اینهاء در 
وات TET‏ اروت Una NEIN‏ 
به زبان پهلوی است و برخی دیگر به زبان پازند. ' 


Sacred Books of the East, Edited by M.Müller, vol. XXXVII, Oxford 1992, p.23-25.:4, نگاه کنید‎ ə 
The Religious Ceremonies by Modi, p.387-391. : نگاه کنید به‎ 2 


ج 
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آفرین پیغمیر زرتشت [به گشتاسب] D‏ ۱۶۱ 


کی گشتاسپ 


پادشاه‌همومان زرفشت. کسی که پیغمبر اران در سرزمین سیستان بدو a al,‏ در اوستا 
کوی ویشتاسپ 4 :12۷ خوانده شده است. زرتشت در سرودهای خود گات‌ها, 
چهار بار ازین دوست و پشتیبان نام می‌برد. سه بار با عنوان کوی = کی که به معنی شاه 
است. کی» نام کسی نبوده که خاندانی بدو باز خوانده شود چون هخامنشیان و اشکانیان و 
ساسانیان." چون در جلدهای دیگر گزارش اوستا از گشتاسپ و زرتشت یاد کردیم 


T aol sl uza دزن چا‎ 


Grundriss der Iranischen Philologie, 2 Band. S.90. 
گشتاسپ يشت نگاه کنید به گزارش اوستای نگارنده, جلد دوم یشت‌ها و نگاه کنید به جلد خرده اوستا‎ əbə 
به گفتار «آفرینگان»‎ 
نگاه کنید به یادداشت‌های گات‌ها.‎ .۱ 
نگاه کنید به جلد دوم يشت‌ها و به جلد یکم يسنا و به یادداشت‌های گات‌ها.‎ .۲ 
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افرین پیعمبر زرتشت 


۱ . منم پارسایی که به تو آفرین همی‌خوانم به تو که مرا از فره [ایزدی] برخوردار می‌نمایی. 
آنگاه گفت زرتشت به کی گشتاسپ: به تو آفرین خوانم. ای مردی که تو راست 
پادشاهی, بکند که از زندگی خوب. از زندگی برتر, از زندگی بلند بهره‌ور TIC‏ 
بکند که تو و مردان تو [دیر] زیند و زنان تو [دیر] زيند و فرزندان تنی تو ]23 زیند. 


Y‏ بکندگه یکی از فرزندان تو مانند ساماسب شود که په شاه کشوری چون تو 
پیروزمند شوی» چون جاماسپ نیرومند شوی» چون کیکاوس زورمند شوی» 


مهد ۲ "I‏ و یناه نره 
چون اوشنر پرهوش شوی. چون تهمورت زیناوند شوی. 


۳ بکند مانند جمشید از گله و رمه برخوردار دارنده فرء [ایزدی] شوی, مانند 
ازی‌دهاک‌بددین از هزار جستی برغوردار شوی» مانند گر شاسپ سیار توانا 


Y‏ جاماسپ از خاندان هوگو 11۷5272 که در نوشته‌ها پهلوی و پازند و پارسی, بخرد و فرزانه و دانا یا حکيم 
خوانده شده. وزیر کی گشتاسپ است. نگاه کنید به یادداشت‌های گات‌ها. 

Y‏ آوشنر که در اوستا ائوشنر ۸080278 آمده و در فروردین يشت پارة ۱ یاد گردیده و با صفت زیرک یا 
باهوش آورده شده, وزیر کیکاوس دانسته شده است. نگاه کنید به جلد دوم يشت‌ها. 

Y‏ دربار تهمورث و صفت زیناوند که به معنی مسلح است یا از ابزارهای جنگی برخوردار, نگاه کنید به جلد 
دوم یشت‌ها و یادداشت‌های گات‌ها. 

۴ اژی‌دهاک همان کسی است که در نوشته‌های پارسی و تازی ضحاک خوانده شده, نگاه کنید به جلد دوم 
یشت‌ها. امید است در کتاب سوشیانت به تفصیل از او یاد کنیم. 
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"E ۳ & " t V i s " S 
شوی, مانند اورواخشیه دادگستر نیک و سرور انجمن شوی, مانند سیاوخش‎ 
زیباپیکر بی الیش شوی.‎ 


asılı uda dua bu ووم‎ did از‎ ə lec dla Y 
اسب‌های بسیار شوی, مانند زرتشت سپیتمان پاک شوی.‎ 
کرای کته دوست‎ (CES SD au زر دست‎ sal بکد‎ 


داشته شده ölə pl‏ شوی. آنچنان که زر دوست داشته شده مردمان است. 


۵ بکند که از تو ده بسر as]‏ که سه تن از آنان پیشوایان دینی (آتورباتان) سه تن از 
انان رزمیان (ارتشتاران)؛ سه تن از انان مانند کشاورزان گله‌پرور (واستریوشان) 
شنوند: بکند یکی از آنان شمانند تو گفغاسپ شود 


۶ بکند چون خورشید از اسب‌های تیزتک برخوردار شوی» بکند چون ماه روشن 


۱ اورواخشیه Urvaxsaya‏ برادر گرشاسپ است. دربارة آنان نگاه کنید به جلد یکم یشت‌ها. از گرشاسپ نیز 
به تفصیل در نامه سوشیانت یاد خواهیم کرد. 
۲ اتبین در اوستا Athwya a, gil‏ پدر فریدون است. این نام باید در فارسی | تبین atbin‏ باشد نه آبتین "abtin‏ 
دربار این پدر و پسر نگاه کنید به جلد یکم يشت‌ها. 
Y‏ پورشسپ tU Pourusaspa‏ پدر پیغمیر زرتشت است و این نام ad‏ به معنی «دارندهٌ اسب پیر» است. به‌این 
می‌ماند که در پارة Y‏ از آفرین پیغمبر زرتشت معنی لفظی این نام پراسب گرفته شده است که اورده شده 
VAS. Pouru-aspóm‏ کنید به یادداشت‌های گات‌ها. 
۴. به نام نواز ,Navaza‏ رود رنگ‌ها Ranha‏ (ارنگ) در )8 Y‏ ویشتاسپ يشت نیز برخورديم, در اوستا چندین 
بار نام این رود یاد گردیده: آبان يشت پارۂ ۶۳ و AY LL‏ مهریشت EG‏ ۱۰۴ رشن يشت DG‏ ۱۹-۱۸ 
بهرام بشت YA Db‏ رام يشت پار YV‏ وندیداد فرگرد یکم پارة AM‏ 
در پارۀ ۶۱ ز آبان يشت واه نواز 22 به کار رفته, نگارنده آن را مانند بار تولو مه (Altir. Wórt. S.1047)‏ 
به معنی لفظی گر vəzə‏ به کشتی‌ران = 50101/60۲ گر دانیده‌ام. 
iyə ۵‏ رود رنگ‌ها که در پهلوی ارنگ خوانده شده و آن رودی است در سرزمین خاوری کشورهای ایرانی. 
نگاه کنید به جلد یکم یشت‌ها به گفتار «رود رنگ‌ها <ارنگ» و په : 
Wehrot und Arang von J.Markwart, Leiden 1938, S.133-140‏ 
در بندهش يا دین آکاسیه (آگاهی) در فرگرد بیستم که از رودها یاد شده» از رود آرنگ هم یاد گردیده است 
)229 وست). در بندهش بزرگ ازین رود و رودهای A‏ در فرگرد یازدهم یاد گردیده است: 
Zand-àkàsih, Iranian or Greater Bundahisn, Transliter. and Translat. by B.T. Anklesaria, Bombay‏ 
p.105.‏ ,1956 
۶ در اینجا از سه گروه مردم olal‏ یاد گردیده: آتهرون (-آثرون) “athravan‏ ر ٹئشتر rathaéstar‏ واستریه 
vástrya‏ نگاه کنید به گات‌هاء دومین گزارش نگارنده. oum‏ ۱ به گفتار پیشه‌وران. 
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۴ ت] اوستا 


شوی, بکند چون آذر فروزان شوی, بکند چون مهر تند و چالاک شوی, بکند چون 
é , ۱‏ و ی M‏ 
سروش پاک. خوب بالا و پیروزگر شوی. 


V‏ بکند مانند رشن درست آیین شوی, بکند مانند بهرام اهورا آفریده ' براندازندة 
بدمنشان شوی, بکند مانند رام خواستر پر بخشایش شوی, " بکند مانند کیخسرو 
از یغار بر کتا Taaa‏ 


۸ در oli,‏ این آفرین به بهشت روشن پاکان رساد در آنجایی که از همه گونه 
بخشایش isə all‏ برخوردارند. 
əl‏ جمیات يث افرینامی 
بشود چنان پیش آید, آن‌چنان که من خواستارم 


۱. درباره ایزدان خورشید و ماه و آذر و مهر و سروش نگاه کنید به جلد یکم یشت‌ها. 

۲. دربارۂ ایزدان رشن و بهرام نگاه کنید به جلد یکم يشت‌ها و به جلد دوم يشت‌ها. 

Y‏ دربار؛ ایزد رام و صفت آن «خواستر» xvastra‏ که به معنی خوب چراگاه دارنده است, نگاه کنید به جلد دوم 
یشت‌ها. 

Y‏ کیخسرو در آیین ایران آنچنان‌که در داستان ələl‏ از جاودانی‌هاست, در هنگام پدید آمدن سوشیانت, در نو 
کردن جهان, از یاران وی خواهد بود. نگاه کنید به جلد دوم یشت‌ها. در نامه سوشیانت از کیخسرو بیشتر سخن 


خواهیم داشت. 
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در دومین بخش سنا نیمی از گفتار آتش باد گردیده, اینک در اینجا نیمی دیگر از این 


در آنجا در آغاز سخن گفتیم» آتش نزد همه مردم جهان ستوده است و در همه دین‌های 


بزرگ و کوچک گرامی داشته شده است. 


در اینجا از بزرگداشت آتش در دین‌های دیگر و نزد همه مردم گیتی یاد می‌کنيم. برای 
اینکه سخن دراز نگردد به ناچار دامن سخن را کوتاه می‌گيريم. 

همچنین برخی آتشکده‌ها راکه در نوشته‌های جغرافیا و تاریخ‌نویسان پیشین آمده یاد 
می‌کنيم تا دانسته شود چگونه با گسترش تعصب رفته رفته ره و رسم نیاکان در بزرگداشت 
این آخشیج از میان رفت. دریغ است در آغاز این گفتار سخنان دلپذیر چند تن از 
گویندگان پیشین ما دربار؛ آتش ماد نگردد. چه اين نمونه کو چک گویاست که ایرانیان A‏ 
نیاکان پاک و پارسای خود را یکسره از یاد نداده‌اند. 


یکی پاک پیدا شد اندر جهان 
خجسته پی و نام او زرتهشت 
به‌شاه جهان گفت پیغمبرم 
یکی مجمر gd‏ بیاورد باز 
جهان آفرین گفت بپذیر اين 


اچ ارش Bade əə‏ 
که اهریمن بدکنش را بکشت 
تو را سوی یزدان همی رهبرم 
بگفت از بهشت آوریدم فراز 
نگه کن بدین آسمان و زمین 
دقیقی 


۱. دقیقی در شاهنامه, نگاه کنید به شاهنامه چاپ بمبئی ۲ از روی نگارش اولیا سمیع شیرازی, جلد سوم 


صفحه Y‏ در شاهنامه بروخیم چاپ تهران. جلد ششم صفحه ۱۴۹۷ شعر «یکی پاک پیدا...» را ندارد و بدون این 
فرد شعره ابیات پیش و پس آن پیوستگی به همدیگر ندارد. 
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۶۶ 1 اوستا 


برخیز و برافروز هلا 423 زردشت 
بس کس که ززردشت بگر دیده دگربار 
من سرد İz‏ که مرا ز اتش ələmə‏ 
é‏ .. . . 4 

گر دست به دل برهم از سوختن دل 


بفروز و بسوز پیش خویش آمشب 
وز ابر چو سر برون زند نورش 
ماند تن او به پسدین sml‏ 
باز از حرکات چون بیاساید 


"Eu‏ لختى T‏ آورد 
بسی از صندل و عودش خورش داد 
ز میدان آاتشی چون که برامد 
Nd .‏ * . 
چو زرین گنبدی بر چرخ یازان 


بنشین و برافکن Så‏ قاقم برپشت 
ناچار کند روی سوی ALS‏ زردشت 
آتشکده گشته‌است دل‌ودیده جو چرخشت 
انگشت شود بیشک در دست من انگشت 
دقبتی ۱ 
چندان که توان ز عود و از چندن 
مر ابر بلند را کند روزن 
چون ماه ad olalı‏ خی ند 
زو قطره‌چکان چو ذره‌گون ارزن 
از لاله ستانش بردمد سوسن 


عسجدی! 


به میدان آتشی چون کوه برکرد 
به‌کافور و به مشکش پرورش داد 
که با گردون سر وی همبر امد 
شده لرزان و زرش پاک ریزان 


Y c2 "a 
فخرالدین کرکانی‎ 


۱. این اشعار هم بايد از دقیقی باشد. در برخی از جنگ‌ها (سفینه‌ها) به نام عسجدی آمده است. نگاه کنید به «گنج 


بازیافته» گردآورده دبیر سیاقی» تهران AYYY‏ 
۲. دیوان عسجدی به اهتمام طاهری شهاب. ص NA‏ 


AY? فخرالدین گرگانی در داستان ویس و رامین به اهتمام محمدجعفر محجوب. تهران ۷ ص‎ Y 
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اتش نزد بنی‌اسرائیل 


در دین بهود. آتش AL‏ بسیار بلند و ارجمندی دارد. چه درین oel‏ کهنسال خدای 
یگانه بهوه Yahve‏ با پیغمبر خود موسی با Bb‏ اتش در گفتگو است. باید به یادداشت 
بنیاد دین یهو د مانند دین مزدیسنا در یکتاپرستی است و هردو در تاریخ ادیان, از دین‌های 
الهامی به شمار می‌روند. در این یک. دادار یگانه اهورامزدا به دستیاری زر تشت. به مردم 
ə gəl‏ می‌فرستد و در آن دیگر» خدای یکتا بهوه به میانجی موسی به قوم بنی‌اسرائیل, 
دین الهام می‌کند. 

خروج موسی از مصر نزد برخی از دانشمندان در روزگار فرعون رامسس دوم (۱۲۲۵-۱۲۹۲ 
پیش از مسیح) و نزد برخی دیگر در روزگار پسرش مرنپته (۱۲۱۰-۱۲۲۵) بوده. در 
کیش این پیامبر سالخورده که مادر همةٌ دین‌های سامی شمرده می‌شود. زبانة اتش» زبان 
خداوندگار است. در سراسر نام آسمانی تورات, در قربانگاهان, آتش جاودانی برافروخته 
است و در همه جا این اخشیج ستوده است. برای اینکه سخن به درازا نکشد به یاد کردن 
چند پاره از ان نامه بسنده می‌کنیم. 

در سفر خروج (Exodus)‏ باب سوم آمده: 

Ll a.i»‏ موسی S‏ پدرزن خود رون واگ در مدیان 1۷10120 کاهن بود» شبانی 
می‌کرد و گوسفندان را بدان سوی بیابان می‌راند که به کوه ایزدی حوریب (Hureb)‏ رسید. 

۲. آنگاه azə ə‏ خداوند در زبانة آتش, از بیشه‌ای خود را بدو نمود. او دید که بيشه در 
ای R‏ اما نابود نمی‌گردد. 

۳.با خود گفت بدان سوی روم و این شگفتی بزرگ را از نزدیک بنگرم که چگونه بيشه 


سوخته نمی‌شود. 


1. yathron 
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۶۸ 1 اوستا 


۴. چون خداوند او را دید که بدان سوی همی‌رود. از آن بیشه بدو بانگ زد و او پاسخ alo‏ 

۵ او caf‏ بدان سوی مرو, کفش از پاهای خویش بیرون کن» چه ol‏ سرزمین که برآن 
ایستاده‌ای» مقدس است. 

۶ پس آنگاه گفت» منم خداوندگار پدر تو خداوندگار ابراهیم. خداوندگار اسحق, 
خداوندگار یعقوب, آنگاه موسی روی خود بپوشانید زیرا بترسید که خداوندگار را بنگرد. 

۷ و خداوندگار گفت» من بیچارگی قوم خود را در مصر دیدم و فریاد آنان را از بیداد 
کسانی که در تنگنا بودند شنیدم و رنج انان را دریافتم. 

۸ این است که بدان سوی شتافتم تا آنان را از چنگال مصریان برهانم و به مرز و بوم 
نیکو و فراخناک‌شان برسانم...» 

باز در سفر خروج در باب نوزدهم با شور و هیجانی از اتش یاد شده آنچنان‌که باید 
آن p‏ خدایی و جلوه آفریدگار خواند: 

əə‏ در ماه سوم پس از بیرون آمدن بنی اسرائیل از مصر درین روز به بیابان سینا رسيدند. 

.ینان از رفیدیم Raphidim‏ کو چیده به بیابان سینا در alə‏ کوه فرود آمدند. 


۳ و موسی بر زبر کوه به نزدیک خداوند گرایید. خداوند از آن کوه بدو آواز در tələ‏ به 


۴. دیدید که من در مصر چه کردم و چگونه شما را بربال‌های شاهین نشانده به سوی 
خود اوردم. 


۵ اگر آوای مرا بشتوید و در پیمان خود پایدار asb‏ هرا an‏ مان هد مردمان اد 
ol‏ من خواهید بود. چه سراسر زمین از ol‏ من است. 

۶ شما نزد من مردمی پاک (مقدس) و از مرز و بوم کاهنان خواهید بود. این است آنچه 
تو باید به بنیاسرائیل بگویی. 

۷ پس آنگاه موسی از فراز کوه فرود آمد و سالخوردگان قوم را از سخنان خداوندگار 
آگاه ساخت. 

۸ همه مردم گفتند آنچه خداوندگار فرمود. به جای آوریم و موسی هم فرمانبری مردم 
را به درگاه خداوندگار رسانید. 

TEE‏ خداوندگار به موسی گفت بنگر من در میان یک ابر تیره» به سوی تو خواهم 
امد و انچه به تو خواهم گفت» قوم تو خواهند شنید و تو را هماره باور خواهند داشت. 

۰ پس خداوند به موسی گفت» به سوی پیروان خود روء امروز و فردا آنان را تقدیس 
کن و اينکه جامه‌های خویش بشویند. 
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آتش نزد بنی‌اسرائیل n‏ ۱۶۹ 


۱ برای سومین روز آماده شوند. زیرا درین سومین روز است که خداوندگار در 
برابر همه مردم. بر زیر طور سیناء به دراید. 

MY‏ پیرامون کوه را از هرسوی به روی مردم as‏ به آنان oS‏ زینهار برفراز کوه برنيایند و 
به هیچ گوشه‌ای از آن دست نزنند, هرآنکه به کوه دست یازد. به مرگ ارزانی گردد. 

۳. دست aa‏ بدان əy‏ جز اینکه سنگسار شود و با به تبر کشته کر دد» خواه 
o le‏ و خواه yəsi‏ هیک ند and‏ آنگاه که خروش کرای بهگوش رسد يايد 
به سوی کوه روی آورند. 

AT‏ . موسی از کوه فرود آمد و قوم خود را تقدیس کرد همه رخت‌های خود بشستند. 

TRE an‏ ن گفت» خود را برای روز سوم آماده کنید و به زنان خود در نياميزید. 

۶ آنگاه که بامدادان سومین روز فرارسید؛ تدر duci do EE‏ و ابر 
انبوهی از سره کوه برخاست و کرنای سخت برخروشید. آنچنانکه همه مردم رادر 
آرامگاهان بیم و هراس فراگرفت o‏ ۱ 

WW‏ از سراسر طور سینا دود برخاسته خداوندگار با اتش بران کوه فرود امد دود از 
آن کوه مانند دود کوره‌ای به سوی آسمان بالا رفت, همه کوه بلرزید. 

۸. چون کرنای تندتر بخروشید. موسی سخن می‌گفت و خداوندگار پاسخ می‌داد. 

NA‏ آنگاه که خداوندگار برفراز کوه برامد. از موسی خواست که بدان‌جا براید. 

۰ پس از آن خداوند بدو گفت. پایین رو و به مردم بگو که برای دیدار من گام فراتر 
نگذارند که مبادا بسیاری از آنان برافتند. 

۱ کاهنانی نیز که خواهند به خداوند نزدیک شوند. بايد تقدیس شده باشند تا مبادا 
خداوند گان انان را aludə‏ 

daun پس آنگاه موسی به خداوند گفت که مردم نتوانند به طور‎ YY 
از آن بازداشتی و فرمودی که از مرز کوه نگذرند و آن را از دور نقدیس کنند.‎ 

۳. از آن پس خداوند بدو گفت پایین روء تو و هرون می‌توانید [به کوه] برایید اما 
کاهنان و مردم از مرز [کوه]گام فراتر ننهند, مبادا درهم شکسته شوند. 

YY‏ موسی به سوی مردم فرود آمد و گفت:» 


باب بیستم: 
«. آنگاه خداوند همه این سخنان را فرمود. 


۲.منم بهوه» خدای تو که تو را از خاک مصر بیرون آوردم و از زندگی ننگین بندگی 
əbl‏ ساختم. 
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DW.‏ اوستا 


Y‏ تو را جز از من خدای دیگری نیست. 

۴. تو را نشاید از آنچه در آسمان و در روی زمین و در تک آب است» برای خوب پیکر 
[بت ] بتراشی. 

۵ بر آنها نماز بری و بندگی کنی, چه من بهوه خدای تو, خدایی هستم غیر تمند. از گناه 
پدرانی که مرا دشمن دارند. از فرزندان پشت سیم و چهارم آنان AS‏ خواهم کشید. 

۶و تا هزار پشت انانی که مرا دوست دارند و دستورم به‌ کار بندند. از بخشایش 
خویش برخوردار دارم. 

۷. نام بهوه خدای خود را بيهو ده بر زبان مران. چه خداوند کسی را که نام او را بیهوده بر 
زبان راند. بی‌سزا نخواهد گذاشت. 

A‏ روز شنبه را یاد دار و گرامی شمار. 

٩‏ شش روز در کار باش و همه کارهای خود را پساز. 

۰ اما در روز هفتم که شنبه باشد و روز خدای توست. هیچ کار مکن» نه تو ونه 
پسرت و نه دخترت و نه بنده‌ات و نه کنيزت و نه چهارپایت و نه مهمانت که در سرای تو 
به سر برند. 

asılı A‏ سانو مین و دربا و هرا که در ماس هدر در قش ووز 
سات pa‏ رر زهت مام ایی inus ecd]‏ رنه روز i35 a r‏ 
uu‏ 

Y‏ پدر و مادر خود را بزرگ دار تا زندگی تو در روی زمینی که خدا به تو بخشیده, 
بلند گردد. 

۳ کسی رامکش. 

۴. زنامکن. 

۵. دزدی مکن. 

۶. به زیان همسايةٌ خود. گواهی به دروغ مده. 

Ua ۷‏ همسایه‌ات چشم مدار, نه به زن و نه بنده و نه کنیز و نه گاو و نه خر و نه 
به هیچ چیز دیگر همسایه‌ات از مبر. 


۱. در تورات» Az‏ پیدایش در باب‌های یکم و دوم گفته شده که خداوندگار در شش روز همه جهان زبرین و زیرین b‏ 
بیافرید و در روز هفتم بیاسود. نزد ایرانیان اهورامزدا در هنگام یک سال در شش o‏ آسمان و آنچه در آن است و 
زمین با آنچه برآن است بیافرید. نگاه کنید به «خرده اوستا» گزارش اوستای نگارنده به گفتار گهنبار (-گاهنبار). 

دربارة ələ‏ شنبه یا شنبد که با عرب‌ها به ایران رسیده در عبری شبات و در عربی سبت گویند. نگاه کنید 
به گزارش اوستای نگارنده, يشت‌ها جلد یکم. 
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آتش نزد بنی‌اسرائیل n‏ ۱۷۱ 


۸. هم مردم تندرها و آذرخش‌ها و آوای کرنا و دود کوه را دیدند. چون آن بدیدند. 
بگریختند و به دور ایستادند. 

AA‏ و به موسی گفتند تو با ما سخن گوی, به تو گوش فرادهیم» خداوندگار با ما سخن 
نگوید, مبادا جان بسپریم. 

aba افیف‎ bulayır 
7777 او در پیش دیدگان شما باشد‎ 

چنان‌که دیده می‌شود درین چند پاره از تورات» گفت و شنود میان یهوه خدای 
بنی اسرائیل و پیغمبر موسی به‌میانجی آتش است يا زبان خداوندگار همان زبانة آتش 
است. ازین گذشته در همه جای تورات از زنده و روشن داشعم ات در قربانگاهان یاد 


شده است ۲ 


Bible Hand book by H.Hally, Chicago, P.110-122.: a ۱.نگاه کنید‎ 
نگاه کنید به ؛‎ Y 
Die Altpersische Religion und das Judentum von Scheftelowitz, Giessen 1920, S.126. 
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اتش نزد هندوان 


هندوان برادران آریایی و هم‌نژادان ایرانیان, آتش را مانند همه مردمانی که از خاندان 
بزرگ هند و اروپایی خوانده شده‌اند. بزرگ می‌دارند. اگنی Agni‏ پروردگار اتش در 
ریگ‌ودا که کهن‌ترین بخش از نامه آسمانی برهمنان است همانند پروردگار بزرگ ایندرا 
Indra‏ بسیار یاد گردیده و ستوده شده است. و مانند ایندرا خدای خدایان است و 
سرودهای ریگ‌ودا با ستایش آگنی آغاز می‌گردد. آنجنان که آتر olələlə yatar‏ میانجی 
است و به دستیاری وی ستایش و نیایش مزدیسنان به پیشگاه اهورامزدا آورده می‌شود. 
اگنی نیز پیشکش پرستندگان را پذیرفته به بارگاه خدایان می‌رساند. بی او هیچ گونه فدیه 
انجام نمی‌گیرد. او مرکز قربانی‌هاست. در سانسکریت آتش, اگنی خوانده شده و آن را نیز 
اگ ag‏ گویند و در بسیاری از زبان‌های هند و اروپایی به همین واژه برمی‌خوریم: در لاتین 
ایگنیس ignis‏ آمده و در لیتوانیا Lithuania)‏ اوگنیس ugnis‏ و در اسلاو باستانی اوگنی 
ogni‏ گفته‌اند. 

در سرزمین پروس و لیتوانیا خداوندگار T‏ اوگنیس AL‏ بسیار ارجمندی داشت و 
ستایش وی با آیین ویژه‌ای انجام می‌گرفت او را با صفت سونتا szwentà‏ می‌خواندند و 
این صفت همان است که در اوستا سپنت spenta‏ آمده و در فارسی سپند گوییم و به معنی 
پاک و مقدس است. در زبان فارسی واژه‌ای که یادآور اگنی سانسکریت باشد دیده نشده, 
اما در زبان کردی که یکی از لهجه‌های پرمایة ایرانی به شمار می‌رود «آگر» به معنی آتش 


: یعنی بانوی مقدس نیز می‌خواندند. نگاه کنید به‎ Szwentà ponyke او را‎ .۱ 
Encyclopaedia of Religion and Ethics, edited by J.Hastings Vol. II, p.34b 
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آتش نزد هندوان 00 ۱۷۳ 


است. پارسیان هند که زبان گجراتی دارند. آتشکده خود را اگیاری agiáry‏ خوانند یعنی 
جایگاه اگ ag‏ = آتشگاه.۱ 

آنجنان‌که نزد یونانیان پرومتئوس Prometheus‏ آتش را از آسمان به روی زمین 
n aa‏ ت caca‏ ا تش اسان اس وان an dı End]‏ تشون 
ə Mütarishvan‏ روی زمین آورده شده است و گفته شده که نخست آتش را برای به جای 
آوردن os]‏ قدیه به 9 Vivasvat D gw g‏ سیرد. y‏ 

اگنی پروردگار همه گونه آتش‌هاست. خواه آتش آسمانی (خورشید) و خواه آتش 
“En‏ 05“ چون اگنی پروردگار خاندان هم هست 
(اجاق) یک پیک اسمانی است که بسیار به ادمی نزدیک است و میانجی است میان 
آفریدگان خاکی و مینویان آسمانی. 

گفته شده که tjl‏ تش (ST)‏ سه بنیاد دارد: نخست از خود زاییده شده: تنونیات 
“tanu-napat‏ دوم که از ابر و ميغ پدید آمده جون səb "m‏ آب است که اپم نپات 
apam-napat‏ خوانده شده, سوم از پسودن دو جوب به همدیگر که در سانسکریت ارنی 
arani‏ نامیده ə gü şə‏ که sil‏ تشزنه باشد. 

دو چوب آتشزنه یا ارنی arani‏ که یکی سخت است و دیگری نرم و از پسودن آنها 
به همدیگر آتش پدید می‌گردد. پدر و مادر آتش دانسته شده است. چوب نرم مادری است 
که در Az‏ تاریک شکم او آتش نهفته است و با پسودن چوب سخت به آن, ناگهان 
asas əsl‏ کرد 

در ریگ‌ودا بخش ۱ فرگرد ۳ که اگنی و خداوندگار سوم Li Soma‏ هم ستوده 
شده‌اند. در Eb‏ ۶ آمده: «یکی از bs» ol‏ (اگنی را) ماتریشون Mátarishvan‏ از اسمان 
آورد. آن دیگری را (سوم (soma‏ شاهین از کوهسار برکند». 


۱. نگاه کنید به : 
The Religious Ceremonies and Customs of the Parsees by J. Modi, Bombay 1922, p.262.‏ 
۲مویوسوت؛ در آوستا ویونگهونت ۲ پدر جمشید است. در ریگ‌ودا ویوسوئت "P‏ دانسته 
شده است. لفظاً این واژه به معنی درخشان است. نگاه کنید به یادداشت‌های گات‌ها و نگاه کنید به : 
Sanskrit Dictionary by Monier- William, p.987.‏ 
aS soma 77 Y‏ در اوستا هوم haoma‏ خوانده شده نگاه کنید به گزارش اوستای نگارنده: يشت‌ها جلد 
pS‏ يشت‌ها جلد e yo‏ یادداشت‌های گات‌ها. 
دربارۂ پیوستگی اگنی و آتر (آذر) به همدیگر نگاه کنید به : 
Zoroastre par Duchesne-Guillemin, Paris 1948, p.27-28‏ 
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۴ ا٥‏ اوستا 


در جای دیگر ریگ‌ودا گفته شده: اگنی در آسمان پنهان بود. ماتریشون ol‏ را از آنجا 
برگرفته به روی زمین آورد و به مردمان هویدا ساخت. 

آنچنان که در آغاز گفتیم. اگنی در ریگ‌ودا پس از ایندراء بیش از خدایان دیگر ستوده 
dsl ads‏ 

یاد کردن همه آنچه که در ستایش او آمده و یا برخی از آنهاء ناگزیر این گفتار b‏ به درازا 
خواهد کشانید. این است که تا به این اندازه بسنده کردیم.! 


۱. در ریگ‌ودا برخی از پاره‌ها دربار آگنی کم و بیش مطلبی به دست می‌دهد: 
I, 31, 3; I, 71, 4; I, 93, 6: I, 96; I, 128, 4; I, 143, 2; III, 2, 13; IM, 9, 5; VI, 8, 4‏ 
نگاه کنید ,4: .1951 Der Rig-veda von Geldner Harvard University press‏ 
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مردم چين بروردگار اتش p‏ تسئووانگ Tsaowang‏ خوانند و ستایش او در آن 
سرزمین بسیار رواج دارد. هیچ غانه‌ای نیست که نماینده‌ای ازین خداوندگار نگهیان و 
T‏ آن خباهد. این تماینده add‏ و E‏ و یا assa‏ رایت 

asi kəl‏ داستان ud‏ ان هو هدک azaldan‏ نخستین گنی است که «oss‏ ندید 
آورد. نزد چینیان نیز چونگ یونگ Chung yung‏ در افسانه» پادشاهی است که آتش را 
پیدا کرد و از آن پس خود او پروردگاری دانسته شده و در شمار خدایان دیگر درخور 
ستايش و نیایش گردید. 

یکی از جشن‌های همگانی چین که به ویژه در هرخانه و سرای برپا می‌شود. جشن 
همین پروردگار تش است که نگهبان دودمان و خاندان است. این جشن در پایان سال. در 
بیست و چهارمین روز از دوازدهمین ماه گرفته می‌شود. 

سال نو چینیان n.‏ در آغاز ماه فوریه می‌باشد و اين آغاز بهار چینی است.! 

جشن خشنودی پروردگار آتش, تسئووانگ, هنگامی برپا می‌شود که او به میهن 
آسمانین خود می رود وگ ارشی از کر دار و Lə lay‏ سری شدة خانداتی که اتش یدو 
سیرده گردیده, به پیشگاه خدایان می‌رساند. 

درین جشن برای او فدیه و نذر می آورند و یک دسته علف هم برای اسبی که باید او را 
به جهان زبرین مینوی برساند. پیشکش می‌شود. مبلغی پول کاغذی (چاو) هم در آتش 
taşı əə‏ کاغذهایی که روی انها اسب و تخت روان نگاشته شده در اتش می‌افکنند. 
هم‌چنین مقداری شیرینی در əfəl‏ می‌اندازند تااینکه او در آاسمان از آن خان و مان 


Das Alte China von V.Erdberg Consten, Stuttgart, 1958, S.52. : نگاه کنید به‎ A) 
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۶ 7 اوستا 
شیرین سخن بدارد و چیزی تلخ و ناخوش برزبان نیاورد و به روی لب‌های ان تندیس 


چوبی LAT‏ انحبین با یک شیر 3 جسیتا یک دیگر adl ua‏ تا پروردگار آعتن gs‏ اه در 
آسمان به گله لب گشاید و آن خاندان را به بدی یاد کند و مايه آزردگی و ناخشنودی 


خدایان دیگر گردد.' 


Religion und Kultur der Chinesen von W.Grub, Leipzig 1910, ۹163. : نگاه کنید به‎ .۱ 
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در داستان asia‏ آدمی نزد یونانیان سه روایت است: : نخست که هن ترین است. لین 
است که آدمی از سنگ‌های خارا و درخت‌ها آفریده شده. دوم اینکه زاوش Zeus‏ و 
خدایان دیگر او را بیافریدند. سوم اينکه پرومتئوس Prometheus‏ سازندهٌ ادمی است از 
گل و آب. و آتنا Athena‏ به او روان بدمید. در روایتی که گویند پرومتئوس سازندء آدمی 
cusa]‏ او ساختن کالید d əə‏ شد که ای | تش بدو جان دردمت ابا اتش و از 
بارگاه خدای بزرگ, زاوش برگرفتن و به زمین آوردن بسیار دشوار بود. چه پاسبانان 
سهمگین برای نگهداری آن گماشته بودند. پرومتئوس گستاخ و دلیر پنهانی به آن دست 
یافته ol‏ را به زمین رسانید. زاوش پس از ربوده شدن آتش خشم گرفته پرومتئوس را در 
سرزمین سکاها Skyths‏ در قفقاز به سنگ خارا میخکوب کرد یا به زنجیر بست و هر روز 


۱ خدای بزرگ یونانیان زئوس Zeus‏ خوانده شده همان است که نزد رومیان Jupiter‏ شده است. این واژه 
دیرگاهی است که نزد ایرانیان زاوش یا زواش و زوش شده و در ادبیات به کار رفته است. در لغت فرس اسدی 
آمده: : زاوش و زواش. نام مشتری است» رودکی گوید: 

حسودانت را داده بهرام نحس تو را بهره کرده سعادت زواش 

دوه RI eui ai‏ پس از لغت اسدی کهن ترین لغت‌نامة فارسی 
است آمده: : زاواش و زواش نام‌های £a‏ مشتری است. 

این شعر را بسیاری از نویسندگان دیگر به نام اورمزدی یاد کرده‌اند. 

در معیار جمالی آمده:» زاوش عطارد است. 

به درگه تو توسل همی‌کند کیوان 

به مدحت تو تفاخر همی کند زاوش 
در واژه بهرام اورده: بهرام سه معنی دارد اول نام مریخ است... 

کهترین منشی‌ای ورا زاوش کمترین چاوشی ورا بهرام 
در برهان قاطع آمده: زاوش به ضم واو نام کوکب مشتری باشد... و بروزن خاموش کوکب عطارت را نیز گویند. 
آنچه ازین نوشته‌ها پیداست این است که Zeus‏ یونانی بي بیش از هزار سال است که در فارسی «زاوش» شده است. 
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شاهینی جگر او را با نوک (منقار) پاره پاره کرده می‌خورد. اما هرشب آن جگر دیگرباره 
می‌روید. این چنین پرومتگوس در هنگام سی سال (به روایتی سی هزار سال) در رنج و 
شکنج بود تا اينکه هراکلس 5 او را آزاد کرد و آن شاهین را با تیری بکشت.۱ 

به سنت دیگر, خشم زاوش به پرومتئوس ازین‌رو بود که او آتش را از آسمان دزدیده 
به زمین آورد و مردم آن را برای نیازمندی زندگی روزانه خود به کار بردند و آن c‏ 
پاک مینوی را بیالودند. 

پروردگار ES‏ نزد یونانیان هفستوس Hephaistos‏ نام دارد, او را پسر زاوش Zeus‏ و 
هرا Hera‏ دانند. چون او لنگ و زشت بود مادرش از چنین فرزندی شرم و ننگ داشت. او 
را از اسمان به دریا انداخت. او را اورینوم Eurynome‏ و تتیس Thetis‏ از اقیانوس 
رهانیده, در تک دریای ژرف در میان غاری نگهداری əə S‏ از ثه سال از آن غار 
دریایی به در آمده به میانجی دیونیسوس Dionysos‏ با مادرش 257 به‌بارگاه 
خدایان به اولمیوس Olympos‏ برگشت. 

به ais‏ هومر əl Homer:‏ دوم خود زاوش براو خشم گرفته او را از اولمپ به آبخست 
(جزیره) لمنوس , Lemnos‏ افکند. این خشم از اینجا برخاست که میان زاوش و زنش هرا 
ستیزه‌ای روی داد و پرومتئوس خواست از مادر خویش طرفداری کند. از همه این 
داستان‌های گوناگون برمی آید که یونانیان عقیده داشتند که نخستین بار مردم روی زمین 
به هیئت اذرخش (برق) با اتش اشنا شدند. 

چون با آتش می‌توان آهن را گداخته و نرم کرد و از آن همه گونه ابزار که برای زندگی 
ə‏ کار ید ساخ این است که ots‏ روزدکای Aal‏ وتو 43558 زیرونست 
دانسته شده است. 

به گفتة افلاطون فیلسوف نامور یونانی. پرومتئوس آتش را از پیشگاه خدای بزرگ 
زاوش نربوده بلکه آن را از کارگاه هفستوس به در برد. آنگاه که خدایان در زیر زمین همه 
آفریدگان راء از مردم و جانور بساختند. کالبد آدمی را از خاک و آتش پرداختند. چون 
هنگام نمودار شدن این نوآفریدگان به روی زمین نزدیک شد خدایان پرومتئوس 
əPrometheus‏ برادرش آیی‌متوس Epimetheus‏ ' را برآن گماشتند که هریک از مردمان و 


: دیودروس از غار پرومتئوس در قفقاز یاد می‌کند, نگاه کنید به‎ A 
Diodore de Sicile traduit par Hoffer, Paris 1851, Tome 3, P.269 (Livre XVII F83) 
Strabo (XV, 8) : ونگاه کنید به‎ 
یعنی پیش ‌اندیش؛ اپی‌متئوس یعنی پس‌اندیش.‎ ad (Prométhée پرومتئوس (پرومته‎ ۲ 
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جانوران را به‌ کاری بگمارند و هریک را از نیرویی بهره‌ور کنند. اپی‌متثوس تن‌پرور از 
برادر دانای خواست که انجام این کار را بدو برگذارد. اپی‌متتوس این کار را به خوبی انجام 
نداد چه او بهترین بخشایش آسمانی را به جانوران داد و آدمی را برهنه و ناتوان رها کرد. 
پرومتئوس که دوستار تخمه و نواد آدمی بود از کار برادر خود اندیشناک شد و با خود گفت 
چگونه این کم و کاست را چاره توانم کرد به ویژه که روز به درآمدن آدمی از تک خاک و 
به روی ژمین پدید گشتن, نزدیک بود جز این چاره ندید که آدمیزاد را ازین بیچارگی 
balı alaq‏ از پخشایش lı sl‏ ساره la‏ دانست که آتش در کار issus Lab‏ 
پاداش برازنده‌ای است در برابر آنچه برادرش به جانور بخشیده است. چون پرومتئوس 
بها تشی گە در جهان زبرین در پیشگاه زاوش بود adl ge‏ رسید,زیرا پاسبانان 
به نگهداری آن گماشته بودند. ناگزیر به آبخست لمنوس روی آورد و از آن کارگاه که 
هفستوس Athena ss‏ با هم کار می‌کر دند فز um date‏ را ربوده به آدمی رسانید و 
این آتش همان است که در هنگام پرتاب شدن از آسمان, با وی به آبخست لمنوس افتاد و 
در کارگاه آهنگری وی به کار رفت. در داستان‌های یونانی در همه جاء پرومتگوس آتش را 
از اسمان به زمین آورد. فقط افلاطون آن را فرا آورده هفستوس دانسته است. V‏ 

iud‏ مقدس خاندان و نگهبان مردمان و کشور. هستیا Hestia‏ خوانده شده و او دختر 
کرونوس 1670705و رها Rhea‏ دانسته شده است و چون پشتیبان کشور است نباید هیچگاه 
خاموش شود به ویژه در دلفی a$Delphi‏ یونانیان آنجا را امفالوس Omphalos‏ ناف زمین 
(مرکز زمین) خوانده‌اند» اتش جاودانی هستیا هماره زبانه می‌کشید. خاموش شدن اتش 
مقدس گویای پیش امد اسیب و شکست کشور بود. 

برای زنده نکه‌داشتن آتش» زنان پاک و پار سا و یا دخترانی گماشته بودند آنان 
بایستی ساتند خود انش بی الایش باشند. گقته شده که پروردگاراتی چون پوسیدون 
Poseidon‏ و آبولون Apollon‏ خواستند هستیا را به همسری برگزینند. او نپذیرفت. 

Sİ‏ یونانیان از مرز و بوم خود کوچ کرده» به سرزمین دیگر می‌رفتند. آتش هستیا را با 
خود برگرفته بدان‌جا می‌بردند تا یادآور پیوند و دلبستگی آنان به میهن باشد و در کولونی 
Colonia‏ به مهر ələ‏ گاه خود هلاس Hellas‏ دلگرم azal‏ آنجنان‌که ایرانیانی که پس از 
تاخت و تاز تازیان به ناچار به جین و هند پناه بردند. اتش مقدس خود را از اتشکده‌های 
ایران برگرفته بدان سرزمین‌ها بردند و می‌توان گفت آتشی که آمروزه در آتشکده‌های 


Mythes sur l'origine du feu par Frazer, p.235-243.:a, نگاه کنید‎ A 
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پارسیان هند روشن است. همان است که در روزگار ساسانیان در ایران برافروخته بود و 
نگذاشتند هیچگاه خاموشن شود اتش جاودانی پروردگار هستیاء دختر زمانه بیکرانه 
(Kronos)‏ در شهرداری (Prytaneum)‏ هر شهر $( هماره روشن بود و زنده نگه داشتن 
به دست پرستاران از آیین دین به شمار می‌رفت و هر بزهکاری که بدان آتش پناه می‌برد 
در امان بود. همچنین آتشی را که برای نیازمندی در خان و مان برافروخته, روزانه به کار 
می‌امد گرامی و بزرگ می‌داشتند و آلودن al‏ روا نبود. در اتیکا Attika‏ برای نامگزاری 
نوزاد, در پنجمین روز زایش وی او را در برگرفته گرداگره اتش می‌گردانیدند و پس از ان 
نامی به او می‌دادند. 

در تاریخ و داستان یونان در ستایش آتش سخن بسیار رفته, برای اینکه سخن 
به درازا نکشد باید به همین اندازه در ستایش اتش درین کشور بسنده کنیم و از ستایش 
آن در سرزمین رم یاد کنیم. آنچنان‌که می‌دانیم رم وارث فرهنگ oU s‏ است. ستایش و 
نیایش اتش هم از میراث مقدس آن خاک است.! 

در پایان باید یادآور شویم که روایات گوناگون در əbə‏ دربارة اتش و پروردگار آن, 
همه آویزش مردم آنجا را به اين آخشیج می‌رساند که چگونه هرگروهی می‌کوشید 
پیدایش ان را به خود بازخواند از این‌رو است که پوسانیاس جغرافیا و تاریخ‌نویس 
یونانی که در سدۀ دوم میلادی می‌زیست می‌نویسد: «مردم اگروس Agros‏ گویند که 
بادشاه‌پاستانی آنان T‏ کی را بیدا کرک وا ین سرافراوی او راست تة پر əyləş‏ 
را که بتذاقعه‌اند.بدیدآورندهة T asl o]‏ 


fA نگاه کنید‎ A 
Mythologie-Gótter und Heroen, von Stoll, (Fünfte Auflage), Leipzig 1875, S.147-150; S.114. 
Pausanias II, 19,5 übersetzt von Schubart, Berlin, I Band, 9.147. : نگاه کنید به‎ Y 
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پروردگار آتش در روم (رم) وستا هاوه خوانده شده» این واژه در لاتين همان واژه 
əbə‏ هستیا ga Hestia‏ باشد و ستایش وی در رم همانند ستایش وی در یونان است. 
گویند که کهن‌ترین پرستشگاه وستا را دومین پادشاه داستانی رم» نوماپومپیلیوس در 
نشیب iuta‏ پلاتین ASPalatin‏ یکی از هفت پشته‌های شهر رم است» بنیاد گذارد. در احوال 
این پادشاه داستانی نویسندگان us Y‏ نوشته‌اند که از سال ۷۱۴ تا ۶۷۱ پیش از میلاد 
پادشاهی داشت. 

آتش جاودانی که پشتیبان کشور دانسته شده هماره در پرستشگاه وستا روشن بود. 
برای نگهداری این آتش در آغاز چهار دختر, پس از آن شش دختر گماشته بودند. این 
دختران نبایستی از شش سال کمتر و از ده سال بیشتر داشته باشند. اینان بایستی از بهترین 
خاندان بوده و او آزادگان باشند و از fa al‏ بنده و برده نباشند. مادر و پدرشان زنده و از 
باشندگان کشور ایتالیا باشند و در این دختران هیچگونه کم و کاستی و شکستگی اندام یا 
به عبارت Sus‏ عیب و نقصی تباشد: این دختران را بیست تن از پیشوایان (Pontifex)‏ 
په قر Az‏ برمی‌گزیدند و آنان بیدرنگ به خدمت پروردگار آتش درآمده در سرای آتریوم 
وستائه Atrium vestae‏ جای می‌گرفتند. در اینجا موی‌های آنان را مسی‌بریدند و 
رخت‌های پرستاران آتش برآنان می‌پوشانیدند. هنگام خدمت آنان سی سال بود ده سال 
برای آموختن و ده سال آموخته را به کار بستن و ده سال Ko‏ را آموزانیدن. اینان بایستی 
هماره آتش را روشن دارند و به پاکیزگی پرستشگاه بکوشند و به آنچه از آن پرستشگاه 
است پاسبانی کنند و آیین فدیه بیارایند و روزانه نماز به جای آرند و از خداوند خوشی و 
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پایداری امپراتوری رم را خواستار شوند. آبی که در پرستشگاه به کار می‌رفته بایستی آب 
چشمه باشد و خود این دختران پرستشگاه که وستالیس Vestális‏ خوانده می‌شدند. هر 
روز بامدادان, سبوی سفالین برگرفته از سرچشمٌ اگریا Egeria‏ آب می‌آوردند, به ویژه 
وستالیس‌ها بایستی پاک و بی‌آلایش به سربرند. اگر گناه بی عصمتی به یک وستالیس 
روی tələ çə‏ به فرمان پیشوای بزرگ (Pontifex Maximus)‏ به سزای سخت رسیده به لای 
دیوار گذاشته می‌شد. همچنین مردی که او را فریفته و گمراه کرده بود به زیر تازیانه جان 
می‌سیر ده ا کر وستالیس غفلت کردم انش مقس r‏ او خاز نانه Sp‏ 

تندیس‌هایی که ازین دختران پارسا به جای مانده, نمودار شرم و ازرم آنان است. همه 
اندام آنان از سر تا پای پوشیده است. گردن و سینه و بازوان و پاها در زیر رخت سفید بلند 
و فراخ پنهان است و پیشانی‌بندی که از آن نوارها فروهشته بود. بایستی سفید باشد. 

وستالیس‌ها می‌توانستند با گردونه به شهر بروند و اگر به نمایشگاه می‌رفتند. جای 
افتخاری داشتند. یک گناهکار در برخورد با آنان در امان بود و سزایش بخشوده می‌شد, 
آن‌چنان که هرجا که T‏ وستا زبانه می‌کشید پناهگاه بود و بزهکاران در آنجا در اسان 
بودند. وستالیس‌ها می‌توانستند پس از انجام خدمت سی ساله, شوهر برگزینند و مانند 
زنان دیگر زندگی کنند اما برتری می‌دادند که تا پایان زندگی خود در آستانة وستا بماتند و 
از سرافرازی خدمت به آتش مقدس بی‌بهره نگردند. اگر از یک پیش آمد ناخوشی آتش 
خاموش می‌شد. دیگرباره برافروختن آن, به os‏ دیرین با پسودن دو چوب آتشزنه از 
درخت میوه به همدیگر. آتش فراهم می‌کردند. خاموش شدن آتش وستا گویای 
شوربختی بزرگ و گزندی به امپراتوری رم به شمار می‌رفت. 

گذشته از اتشگاهان وستا یا پرستشگاهان آن, آتشدان‌های خاندان را هم که به‌ کار 
نیازمندی روزانه می Gal‏ بزرگ و ارجمند می‌داشتند. 

واه وستیبول vstibule‏ که در بسیاری از زبان‌های کنونی اروپایی به جای مانده و 
به معنی دالان یا دهلیز و روأق و سرسرا گرفته می‌شود. یادگاری است از ستایش وستا 
Vesta‏ و آن از واژه وستیبولوم Vestibulum‏ درآمده است و این جایگاه آتشی بوده که در 
هرخانه نگهداری می‌شد و اجاق خانوادگی بود. 

روز نهم ماه ژوئن جشن آتش مقدس وستا برپا می‌شد و به ویژه روز زیارتی به شمار 
می‌رفت. زنان رم پای برهنه به زیارت پرستشگاهان پروردگار آتش می‌شتافتند و نذرها 
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پیشکش می‌کردند." آنجنان‌که در کنشت بهودیان, جایی بوده که «پاک پا کان» Sanctum‏ 
sanctorum‏ دانسته شده و جز خاخام کسی نبایستی در öl‏ درآید و مانند آتشکدهٌ زرتشتیان 


که جر مو بد کسی تا ست uie ys‏ که اتشدان است درا ید دز پرستشاه lug‏ نیز در 


جایی که به ویژه مقدس و گنجینۀ یادگاری‌های مقدس بوده» جز پیشوای دینی əPontifex‏ 
وستالیس Vestalis‏ کسی را در آنجا راه نبود. 


Mythologie der Griechen und Rómer von Otto Seemann, Leipzig 1910. S.68-76. 
Encyclopaedia of Religion and Ethics, vol.6. P.562B-563B. 

Hellas von W.Baumgarten, Leipzig 1902, S.179. 

Le feu par Jean-Pierre Bayard, Paris 1958, P.154. 

La religion de La Gréce antique par O.Habert, Paris, P.169. 

Mythologisches Lexikon von H.Jens, Munchen 1958, S.43, 47, 81, 82; 

Handbuch der Religionsgeschichte von P.Wurm, Calw und Stuttgart 1908, S.332; 


Meyers Lexikon (Vesta- Vestalinnen) 
Histoire du Peuple Romain par Seignobos, Paris 1909, P.22. 
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گفتيم در داستان ماء آنچنان‌که در شاهنامه آمده ois‏ بدید آوردة TONS‏ پیشدادی 
است و آن چنین بود که او روزی در سر راه خود ماری دید. سنگی برگرفته به‌سوی آن 
ə 1051)‏ بر ر گار a‏ برخت 

برآمد به سنگ گران سنگ خرد هم آن و هم آن‌سنگ بشکست خرد 
فروغی پدید آمد از هردو سنگ دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ 

این‌جنین با پسودن دو سنگ به همدیکر پارة اتن بجهید. 

فردوسی در همان داستان گوید که مردم با پسودن سنگ و آهن به همدیگر آتش پدید 
اوردند. 

هرآ نکس که‌برسنگ آهن‌زدی ازو روشنایی پدید آمدی 

آنشونه‌یا اشگیره ابزازی که در پاریته با آن اتش ندید فی وزدند سه کتوانه وده 
سنگین, آهنين» چوبين» يا آتشزنه سنگين و آهنين» آهنين و چوبين» سنگين و چوبين. 

چجون روزگاری که از سنگ ابزارهای زنسدگی مردم ələ‏ می‌شد 
(paléolitique-néolitique)‏ پیش از روزگاری است که آهن به کار می‌رفته» می‌توان گفت 
a‏ سنگین یعنی پدید آوردن آتش با پسودن سنگی به سنگ دیگر. پیش از 
آتشزنه‌های دیگر به کار برده شد. آنچنان که می‌دانیم آدمی در آغاز ابزارها و هرآنچه 
برای زندگی خود بدان نیازمند don‏ چوب و استخوان و شاخ و به‌وییژه از سنگ 
می‌ساخت. در همین روزگاران است که با تراشیدن سنگ‌ها در ساختن ابزارهای شکار و 
جز obs qul‏ آتش برخوردند. این‌گونه ابزارهای سنگی فزون و فراوان در مغاک‌ها که 
آشیان مردم پیشین بوده, به جای مانده است. ازین روزگاران که oM,‏ می رسیم 
به روزگاری که توانستند آهن را به‌کار برند. از همان آتشی که در پسودن دو سنگ 
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۱۸۵ 0 a asl 


به همدیگر, فراهم آوردند. به گداختن و نرم کردن آهن کامیاب شدند. ازین پس از 
ابزارهای بهتر آهنین برخوردار شدند. پیشرفت آدمی در زندگی از همان روزی است که 
توانست به دستیاری اتش به اهن دست یابد. 

در همه سنگ‌ها کم و بیش آتش نهفته است. چخماخ (silex)‏ بیش از سنگ‌های دیگر 
از ان بهره‌ور است. 

در ميان این آتشزنه‌های گوناگون ]25 & TW VT TRECE OS‏ 
دریافته بودند که با مالیدن دو چوب به همدیگر آسان‌تر می‌توان به آتش رسید. مته آتشزنه 
يا برماهه چوبی (= پرماه. پرمهه پرمه. برماء ماهه) نزد بسیاری از مردم جهان به‌کار 
می‌رفت. گفتیم ' نزد هندوان دو چوب آتشزنه ارنی arani‏ خوانده می‌شود و امروزه هم در 
پرستشگاه هنگام ستایش اگنی Agni‏ پروردگار qəzəl‏ برای "v‏ به‌کار 
می‌رود. این دو پاره چوب که یکی نرم و دیگری سخت‌تر است» مادر و پدر آتش دانسته 
شده و از درخت (Ficus religiosa) fes‏ گر فته می‌شود. 

یکی ازین دو پاره چوب» تاک زیرین ə(Adhararani)‏ دیگری تاک زبرین uttará rani‏ 
وال ا Taş pdt ids] gans aşa‏ 

گذشته از اینکه در ریگ ودا گفته شده که ماتریشون Matarishvan‏ خداوند آذرخش. 
آتش را از آسمان از جای دور و از بارگاه خداوندان برگرفته به مردم deseos ail‏ 
دیگر ریگ‌ودا آمده که ایندرا Indra‏ آتش وا از ola‏ دو سنگ ید ند PU‏ اتروودا 
Atharva-veda‏ گفته شده که یک برهمن به نام اترون Atharvan‏ با پسودن دو جوب 
a Aaa‏ تست zılı a ls‏ 
(Mercurius- ( Hermes‏ دانسته شده اما آنچنان که یاد کردیم al FIM‏ او بارگاه 
خداوند بزرگ زاوش ربوده به زمین رسانید و به گفتهٌ دیو در یونانی که در میان سال‌های 


A‏ نگاه کنید به همین کتاب. 


Sanskrit-English Dictionary by Monier Williams, Oxford 1956, p.86. : نگاه کنید به‎ N 
3. Rigveda 1, 93, 6 4. Rigveda 2, 12, 3 5. Atharva-veda 6, 16, 13 
: نگاه کنید به‎ ۶ 


Diodore de Sicile Traduit par F.Hoffer, Tome II(V, 67), Paris 1951, p.66; 
Mythes sur l'origine du feu, par J.O.Frazer, traduit par M.Drucker, Paris 1931, P.235-240; 
Le feu, par Jean-pierre bayard, Paris 1958, p.154. 
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در داستان دیرین بونان یاد شده که پرومتتوس آتش را پس از ریو دن از آسمان در یک 
ساقة رازیانه پنهان کرده به زمین اورد. 

رازیانج, انجنان که گیاه‌شناس فرانسوی تورن‌فور ۲00067071 که در سال ۱۶۵۶ 
میلادی زاییده شده و در ۱۷۰۸ درگذشت. در سفر خود به یونان, نوشته» رازیانه (رازیانج 
(fenouil‏ در یونان به بزرگی درختی است. 

این گیاه را که در یونانی 0 خوانند در همه جای oya‏ بسیار برومند می‌شود و 
به ویژه در فالر ۲0816۶ نزدیک أ تن فزون و فراوان دیده می‌شود. وی گوید این درختچه از 
شود مانند یک فتیله می‌سوزد و دیرگاهی آتش را نگاه می‌دارد. ان مغز به آرامی می‌سوزد 
بی‌آینکه به پواست گزندی سك این است که‌ساقة این گیاه برای بردن اتش از جایی 
به جای دیگر به کار آید. دریانوردان ما از ol‏ ساقه‌ها اندوخته» به کار برند انجنان که در 
روزگاران پیش هم چنین می‌کردند. 

پس از دانستن اینکه این گیاه در خاک یونان چون درختی پرورش می شود می توان 
دریافت که چرا در داستان یونانی گفته شده: پرومتئوس آتش را از اسمان ربوده در یک 
r 9 yedi am‏ 3 
شاخه رازیانه پنهان کرده به روی زمین اورد. 

Talış باه کر‎ asi gia شوب به هدیک و ندنل‎ 35:59) 31 53 aset 

گذشته از اتشزنه که واه رایج فارسی است. زند نام چوب زبرین و زنده نام چوب 
زیرین است که از مالیدن آنها به همدیگر آتش پدید آورند. این دو نام در فرهنگ‌ها یاد 
گردیده است. در پزشگی نیز دو استخوان دست را که روی هم افتاده, مانند دو ابزار 
«i yes‏ زند اعلی (Cubitus)‏ و زند اسفل (Radius)‏ خوانند. " درباره این واژه که عربی 
دانسته شده P‏ بايد گفت که پیوستگی با «زند و پازند» ندارد. 


۱. درباره رازیانه که در گیاه‌شناسی از تیره Foeniculum‏ شناخته شده و بلندی آن تا دو متر می‌رسد ودر اشوری 

شمارو Shamaru‏ خوانده شده و در عربی شمار گردیده نگاه کنید به شرح اسماءالعقار به اهتمام ماکس مایرهوف 

“YAY قاهره ۱۹۴۰ صص ۲۸ و ۱۷۵ شمارء ۳۵۱ و به مخزن‌الادویه جاپ بمبئی ۱۲۷۴ ص‎ Max Meyerhof 
Flore de l'Iran, par Parsa, ۷۵۱,۲1 Téhéran 1948, 4 : و نیز نگاه کنید به‎ 

۲.نگاه کنید به : 1 ,111 Pline II,‏ 

Y‏ در بحرالجواهر, چاپ طهران ۱۲۸۸ آمده است: ساعد مرکب است از دو استخوانی که پهلوی هردو به هم 

نهاده شده. آنکه آخر آن سوی انگشت نر است زند اعلی گویند و دیگری که آخر وی سوی انگشت کلیک 

(کوچک) است زند اسفل گویند. 

۴ نگاه کنید به جمهر ةاللغة ابن‌درید. چاپ حیدرآباد دکن ۰۱۳۴۵ جلد ۲..ص ۰۲۶۰ ستون Y‏ سطر ۲۲. 
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همچنین واه خف (به فتح اول) در فرهنگ‌ها | تشگیره یاد شده و در لغت اسدی آمده 
خف رکوی ساخته بود. عنصری گوید: 
کزو بتکده گشت هامون چو کف به‌آتش همه سوخته همچو خف 
باز در لغت اسدی آمده: پود به تازی خف بود [آن] که آتش از سنگ برآید و درو گیردو 
به ترکی قاو گویند و پده نیز گویند. منجیک گوید: 
گر برفکنم گرم دل خویش بگوگرد بی‌پود ز گوگرد زبانه زند آتش 
در صحاح‌الفرس آمده: پده به معنی بده, رودکی گفت: 
آتش هجرانت را p‏ منم و آتش دیگرت را هیزم پده 
در ادبیات ما نیز واژه‌های تازی مرخ و عفار که یکی چوب is‏ نر و دیگری چوب 
Ai asd‏ ماده دانسته شده بسیار به کار رفته. منوجهری گوید: 
جشن سده bəl‏ رسم کبار باشد این آیین کیومرث و اسفندیار باشد 
زان برفروزکامشب اندر حصار باشد او را حصار میرا مرخ و عفار باشد 
و هشت شعر دیگر این قضیده در وصف اتش است: 
جلال‌الدین بلخی (رومی) در مثنوی آورده: 
تا نمانی Az‏ و سرگردان چو چرخ تانسوزی تو ز بی‌مغزی چو مرخ! 
زمخشری در مقدمةالادب واژه مرخ را به بید دشتی» بید مرغزاری و عفار را به بيد 
سرخ گردانیده ات V‏ 
ابن دريد در جمهرةاللغة آورده: و المرخ نبت معروف الواحدة مرخة و هو شجر يسرع 
قدح النار... و العفار شجر کثیرالنار یتخذ منه الزناد الواحدة عفارة...۲ 


L3 
vis 


چنان‌که می‌دانیم گروهی از جغرافیا و تاریخ‌نویسان در سخن از شهرهای ایران 
بسیاری از اتشکده‌ها را که در روزگاران انان هنوز روشن بود یاد کرده‌اند و از بسیاری از 
آنان چون یعقوبی (در البلدان) و ابن‌الفقیه و ابن خردادبه و ابن‌رسته و اصطخری و 


.۲۸ مثنوی چاپ علاءالدوله. طهران ۱۲۹۹ ص ۲۲ شعر‎ .١ 
AN مقدمةالادب. طبع لبسیا ۰۱۸۴۲ ص‎ .۲ 
دربارة مته | تشزنه‎ AY سطر‎ Y ۱۵؛ ص ۰۳۸۰ ستون‎ das ستون‎ Y VO ص‎ Y نگاه کنید به جمهر ةاللغة جلد‎ Y 
: نگاه کنید به‎ (Fire drill) یا برماهة آتشگیره‎ 
Encyclopaedia of Religion and Ethics edited by James Hastings, Edinburg 1955, ۷۵۱۷], 58 
Harmsworth, History of the world, London 1914, Vol.I, P.188 
Silex, briquet, allumettes, dans la Revue Miroir de l'Hisoire, No 160, avril 1963 
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ابن حوقل و ابن‌البلخی و مسعودی وی co əb‏ و ابوالفدا (در تقویم البلدان) و حمدالله 
مستوفی (در نزهة‌القلوب) و زکریا قزوینی (در آثارالبلاد» همچنین از gəl‏ سیستان و 
حمزءٌ اصفهانی و فتوح‌البلدان بلاذری و مجمل‌التواریخ و جز اینها یادداشت‌های فراوانی 
گرد آورده‌ام. امید است آنها را با آثار فروريخته آتشکده‌ها که در سراسر ایران دیده 
می‌شود و برخی از مسجدهای کنونی که آتشکده بوده, در گفتاری جداگانه یاد کنم. 
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در جلد یکم یشت‌ها از هفت کشور و نام‌های آنها در اوستا یاد کردیم. ' اینک دیگرباره 
درین گفتار نام‌های آنها را در سانسکریت و نام‌های آنها را در پارسی آنچنان که در مقدمة 
قدیم شاهنامه که از نیمه سدهٌ سوم هجری به جای مانده یاد می‌کنيم. 
işl,‏ کشور در فرهنگ‌ها به اقلیم گردانیده شده است. زمخشری نیز در مقدمةالادب 
آورده: «اقلیم» کشور از هفت ias‏ زمین یک حصه اقالیم». ۲ 
ياقوت حموی در معجم‌البلدان در ذکر اقالیم اورده: «قال ابوالریحان. قسم‌الفرس 
الممالک المطيفة بایرانشهر فى سبع کشورات و خطوا حول کل مملكة دائرة و سموها 
کشوراً و کشخراً اشتقاقهما علی ما قیل من کشسته و هو اسم الخط فى لفتهم...».۲ 
ابوریحان بیرونی در کتاب التفهیم از هفت اقلیم یاد می‌کند. " واژه اقلیم که در زبان ما نیز 
راه یافته به جای کشور به کار می‌رود. در اصل یونانی است: کلیمه .clima 27) şəklima‏ 
کشور از واژه‌های بسیار کهنسال ایرانی است: 
زبانگ بوق و هول‌کوس هزمان درافتد زلزله در هفت کشور 
(عنصری) 
Sİ‏ شاه هر هفت کشور بود چو آمیزه مو شد مکدر بود 
(دقیتی۵ 


۱. يشت‌ها جلد یکم. ۲. مقدمةالادب. جارالله الزمخشری, لبسیا ۱۸۴۳ ص A‏ 
Y‏ معجم‌البلدان, الملجد الاول. مصر AYYY‏ ص ۲۵. 

.۲۰۰-۱۹۶ کتاب التفهیم, به کوشش جلال همایی» تهران ۱۳۱۸ صص‎ Y 

۵ آمیزه مو -مردم دومو, نگاه کنید به گنج بازيافته, گردآورده دبیرسیاقی. ص NA‏ 
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در اوستا هفت کشور و نام‌های هریک از آن هفت پاره زمین بسیار یاد گردیده است. 

در گات‌ها سرودهای زرتشت که کهن ترین بخش اوستاست به جای هفت کشور» هفت 
بوم (بومی (bumi‏ آمده است. ۲ در همین ویسپرد در sə S.‏ ۰ پارة Y‏ نام‌های هفت کشور 
Qe‏ آمده: 

ارزهی .Arezahi‏ سوهی Savahi‏ فر د ذفشو Frada-dhafsu‏ وید ذفشو 102-02۶50 ۷ 
وئورو برشتی ۷5۳-07684 وئشوروجرشتی Võuru-jarešti‏ خونیرث .Xvaniratha‏ 
این کشورها را بارتولومه به ترتیب کشور غربی» کشور شرقی, کشور جنوب شرقی, کشور 
جنوب غربی» کشور شمال غربی. کشور شمال شرقی, کشور مرکزی دانسته است.؟ 

در اوستا این کشورها با هم هپت وکر شور Haptö-kar$var‏ یا کرشون 1275727 خوانده 
شده است. در سنگ‌نبشته‌های پارسی باستان که از روزگار هخامنشیان به ما رسیده این واژه 
به جای نمانده, بی‌شک اگر به جای مانده بود بایستی همانند واه اوستایی «کرشور» باشد.۳ 

کشور از ريشة کرش ۵:8درآمده که در فرگرد نوزدهم وندیداد o‏ ۲۱ با جزء پئیری 
pairi‏ به کار رفته به معنی شیار کردن و شخم زدن. همین واژه در گزارش پهلوی اوستا 
به کیشتن ki$tan‏ = کشتن گردانیده شده است. کشتن بعنی شیار کردن يا با خیش 
(<گاواهن) خط کشیدن. از همین بنیاد است وازهٌ کرش 12754 که چندین بار در اوستا 
əzəl‏ چنان‌که در فرگردنهم وندیداد پار ۱۰ و پارة ۱۱و فرگرد ۲۲ پارۂ ۲۰ و جز اینها و 
در گزارش پهلوی گردانیده شده به کیش kis‏ اسم مفعول کرشته ۵ در فارسي کشته 
شده است. 

از واژه‌های کرشو 2:50 که در یسنا ۱۱ səl‏ ۲ آمده و کر شیونت karğivant‏ که در 
فرگرد ۳وندیداد پاره ۴ و aSkarsa Us S‏ در فرگرد ٩‏ وندیداد پارة YY‏ آمده در همه این 


۱ نگاه کنید به یادداشت‌های گات‌هاء گرد ta əl‏ نگارنده. 
۲ نگاه کنید په : 1904 Altiranisches Wórterbuch von Bartholomae Strassburg‏ 
Y‏ واژه‌هایی که در اوستا به دو هیئت آمده بسیار است: اورو ثور uruthvan (5 42 55,1 = uruthvar‏ روده؛ ثنور 
thanvar‏ = نون roS thanvan‏ ایر ayar‏ این ayan‏ روز که در واژه پریر به جای مانده: 
پریر رفت سحر چون نسیم باد شمال همی رساند به ارواح بوی عنبرتر (انوری)؛ 
زفر zafar‏ = زفن 221۳ زفر پوزه: 
خدای خوانند آن سنگ را همی شمتان. چه ببهده سخن ات آین‌که خاکسان پزفر 
(فرخی) 

از اینکه حرف «راء» از واژه اوستایی کرشور افتاده, در فارسی کشور شده مثال‌های فراوان داریم که از 
زبان‌های باستانی «راء» پیش از «شین» افتاده است: ارشتات ۸۲505۶ = اشتاد؛ ارشاک Aršāka‏ = اشک؛ ترشن 
Tar$na‏ = تشنه و جز اینهاء نگاه کنید به سنا بخش دوم. 
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هفت کشور D‏ ۱۹۱ 


bay,‏ جایی اراده شده که برآن کشت کنند یا زمینی که پیرامون آن را شیار کشند. چسنین 
جایی است که در پهلوی کیش ویچار ۷17 Kish‏ و در پارسی کشتزار گوییم. ییئوکرش 
ASyao-kar$‏ در فرگرد ۳ وندیداد پاره ۰ آمده بعنی کشت گندم (کشت جو و دانه). 
در سانسکریت نیز کرش Karsh‏ به معنی شیار کردن است. 
نظر a‏ این ريشه و ola‏ «کشور» پاره‌ای است از کرة زمین که گرداگرد آن شیا رکشیده 
یا به عبارت A‏ خاکی است که دور آن خطی کشیده شده و آن را مرز شناخته و از پار 
دیگر زمین جدا ساخته‌اند. این چنین, کشور پاره‌ای است از o‏ فراخناک‌تر از 
مفهومی که در فارسی به این واژه می‌دهیم و به معنی مملکت می‌گیریم: 
اگر سر به سر تن به کشتن دهیم از آن به که کشور به دشمن دهیم 
(فردوسی) 
همانند واژة کشور چندین dəl‏ دیگر هست که در فارسی مفهوم آنها تنگ تر از مفهومی 
است که در روزگاران گذشته در زبان‌های باستانی ایران داشتند. از انهاست خشش 2521072 
که در پارسی باستان و اوستا به معنی پادشاهی و شهریاری یا مملکت است و در فارسی 
شهر شده به جای بلدة عربی به کار می‌رود چون شهر تهران. در پارینه سراسر مرز و بوم 
ələl‏ زمین بزرگ را ایرانشهر می‌گفتند. در döl,‏ شهریار که به معنی پادشاه است. مسفهوم 
in ə‏ آن به جای مانده است. دخیو Dahyu‏ = دنگهو Danhu‏ = دئینگهو edainhu‏ در 
پارسی باستان دهیو Dahyun‏ به معنی کشور (به مسفهوم امروزی) و مملکت است. دهیو 
سرزمینی بوده که ələ‏ یک خشتریاون Xliatrapávan‏ = شهربان (Satrapes)‏ گماشته بود 
چون دهیو مصر و دهیو بابل و جز اینها. روستاک (معرب ol‏ رستاق و رزداق) در پارینه نام 
سرزمین بزرگی بوده دارای چندین ده و ابادانی و کشتزار, امروزه از ol‏ دیه (= ده) اراده کنند: 
روستایی گاو در آخر ببست شیرگاوش خورد و برجایش نشست! 
(مثنوی) 
در پارسی باستان وردن Vardana‏ در اوستا ورزن Verezena‏ ۲ در سانسکریت Vrjana‏ 
به مفهوم gedi,‏ کنونی است. در فارسی برزن شده به معنی کوی و محله گرفته می‌شود. 
آمد این نوبهار توبه‌شکن پرنیان گشت باغ و برزن و کوی 


(رودکی) 


۱. نگاه کنید به یادداشت‌های گات‌ها. 
۲ نگاه کنید به گات‌ها (گزارش دوم). 
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۲۳ ا اوستا 


در نامه پهلوی «دین آکاسیه» که بندهشن خوانده می‌شود در فرگرد هشتم دربارۂ هفت 


yet‏ جن مده" 


g z 
نگی زمین‎ Pe در‎ 


۱ 


اندر دین گوید که زمین سی و سه سرتک (گونه) است. 


آنگاه که تیشتر " باران فروبارید. از آن دریا پدید səl‏ زمین در همه جا نم بگرفت و 
هفت پاره گردید. آن پاره که در میان جای sələ‏ شده» در بزرگی به اندازة شش $6 
دیگر است که گرداگرد آن را فراگرفته. آن شش پاره با هم به اندازة یک پاره میانکی 
است که خونیرس است. به آن پاره‌ها «کشور» نام نهادند زیرا هریک راکشی است.۳ 


پاره ای کد به zo‏ اسان ات dual‏ اش T‏ 
پاره‌ای که به کستِ خوروران است., کشور «سوه» است. 
aly‏ دو پاره که به کستِ نیمروز است کشور «فردتبش» ۲200805 و کشور «ویدتبش» 
225 است و آن دو پاره که Az‏ کست اباختر است کشور «وئوروبرشت» 
Vourubar&t‏ و کشور «وئوروجرشت» Vourujrit‏ است و ol‏ که درمیان آنهاست؛ 


خونیرس خوانند. 


از کشوری به کشور دیگر نتوان شدن جز به رهنمایی و یاری یزدان. 


A‏ در دین آکاسیه که بندهشن بزرگ ایرانی خوانده می‌شود. در فصل (-فرگرد) هشتم از هفت کشور یاد 


گر adus‏ اما در بندهشن Justi‏ در فرگرد یازدهم و در بندهشن gö West‏ در فرگرد یازدهم است, نگاه کنید به : 


Zand-àkasih by Behramgore Anklesaria, Bombay 1956, p.90. 
Bundehesh von Fer.Justi, Leipzig 1868, S.12 und S.20. 
Sacred Books of the East, vol.V, edited by Müller, Oxford 1880, p.32-33. 


۲. دربارة تیشتر = تشتر = تیر = فرشتة باران نگاه کنید به جلد یک یشت‌ها. 


Y‏ کش که در متن پهلوی آمده و در زبان‌های اروپایی به Circumference, kreis‏ گردانیده شده بايد همان 
واژه‌ای باشد که گفتیم iə,‏ کشور از ol‏ درآمده و آن شیار و خطی است که گرداگرد هریک از هفت 89S‏ زمین 
کشیده شده است. 

۴. دربارة کست (سوی. طرف) و خراسان = خوراسان (مشرق) و خروران = خوروران (مغرب) و نیمروز 
(جنوب) ys‏ (شمال) نگاه کنید به گفتار «چارسو» در هرمزدنامهء نگارش نگارنده. 
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هفت کشور ۲ ۱۹۳ 


۵ گفته شده در میان «ارزه» و «سوه» و «خونیرس» دریایی است. بهری از دریای 
Tə sel‏ پیرامون آن است و در میان «فردتیش» بیشه‌ای (جنگلی) است و در 
میأن «وروبرشت» و «وروجرشت» asa sab ə ŞS‏ انان که که ور by‏ 
به کشور دیگر پیوسته (اما) از اینجای به جای دیگر نتوان شدن. 


P‏ خونیرس از همه نیکویی‌های شش کشور دیگر بهره‌ور است و اهریمن چون این 
برتری که خونیرس راست. al‏ ستیزه] در انجا اسیب بسیار پدید اورد. چه او دید که 
خونیرس از کیانیان و ələ yə‏ برخوردار است و دين نیک مزدیسنا به خونیرس داده 
شده و از اینجاست که دین به کشورهای دیگر برند و سوشیانت " در خونیرس زاییده 
خواهد شد. کسی که اهریمن را براندازد و تن پسین برانگیزد و رستاخیز برپا کند. 


۷ گفته شده» بسا مردان نیرومند از خونیرس به در آیند. سرانجام دیو دروغ زشت از 
کشور خونیرس و از کشورهای Sus‏ رانده شود. 

همچنین در فرگرد ۲۹ «بندهشن» از هفت کشور یاد گردیده و گفته شده, هریک ازین 
کشورها را «ردی» است و نام‌های این ردان نیز یاد شده, زر تشت «رد» کشور خونیرس و 
همه کشورهای دیگر خوانده شده» اوست «رد» سراسر جهان پا کان, از اوست که همه دين 
Tələb de‏ 

در نوشته‌های دیگر پهلوی نیز به نام‌های هرهفت کشور برمی‌خوریم, از آنهاست نامة 
«زند وهومن یشت». " در «داتستان دینیک» آمده: در هنگام ədu‏ امه سوشتانت از 
هریک ازین کشورهاء یکی از پاکان (از آنان نیز نام برده شده) به یاری خواهند برخاست و 
از یاوران جاودانی سوشیانت خواهند بو در «مینوخرد» adf‏ شده که خورش مردم 
ارزهی و سوهی و فردذفش و ویدذفش و وروبرشت و وروزرشت 28751 vouru‏ شیر است. 
یا susa ııı ANS‏ ورد تقافر وک yal Sáng‏ 355 £5 
شیرخورند آسان‌تر بچه آورند. ۴ 
۱. فراخکرت., در اوستا وئوروکش Vouru kasha‏ دریای گرگان (خزر) است. 


۲. سوشیانت موعودی است که در پایان زندگی این جهان ظهور خواهد کرد. 
p.253 Y‏ (بندهشن بزرگ) .Zand-Akasih‏ 


Sacred Books of the East vol.XVIII, p.223 : نگاه کنید به‎ ۷ PY فرگرد‎ cun ۴.بهمن‎ 
S.B.E vol.XVIII, ۲.79 ۵ 5 jU ۳۶ داتستان دینیک فرگرد‎ ۵ 
Mainyo-i-Kharadby West, London 1871 : مینوخرد فرگرد ۱۶ پار ۱۲-۹.نگاه کنید به‎ ۶ 
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۴ ا اوستا 


در اوستا و نوشته‌های پهلوی از خونیرس بیش از شش کشور دیگر یاد گردیده. زیرا 
این کشور که در میان کشورهای دیگر است» جایگاه ایرانیان شناخته شده است. 

در اوستا این کشور میانکی. خوانیرث X vaniratha‏ خوانده شده, شاید معنی لفظی آن 
«از گردونه‌های خوب برخوردار؟» زا 

بسا در اوستا خوانیرث با صفت بامیه 02702 آورده شده یعنی بامی یا درخشان و 
فروزان و روشن و تابناک. چنانک در مهریشت Eb‏ ۰۱۵ رشن يشت پار D‏ یسناء هات 
۷ پار ۳۱ وندیداد فرگرد ۱٩‏ 5,6 ۳۹و جز gal‏ انجنان‌که به زودی خواهیم دید در 
aliali Au os‏ خترس‌یامی آمده S iesu]‏ 

در تاریخ طبری و تاریخ حمزء اصفهانی و کتاب التنبیه مسعودی و معجم‌البلدان ياقوت 
خرس شیر کت شا رت ulus Sola a‏ ست P‏ 

در نوشته‌های فارسی در جایی که نام‌های هرهفت کشور یاد شده در Anda‏ قدیم 
شاهنامه است و این مقدمه کهن ترین A şal‏ فارسی است که از نیمه سومین Blas‏ هجری 
به جای مانده است. انجنان که می‌دانیم ابن‌المقفع در حدود سال ۱۴۲ تاریخ پادشاهان 
ələl‏ را که خدای‌نامه نام داشت از پهلوی به عربی گردانید و اين ترج مه ابن‌المقفع که 
تیاه از میا رک duya alicia d.a‏ ھان رو برد اب 
به خداینامه يا سیرالملوک. 

چند تن دیگر پس از ابن‌المقفع سیرالملوک‌هایی به عربی ترتیب داده‌اند. از آنهاست 
شاهنامة ابومنصوری به فارسی. فردوسی alali‏ خود را از روی شاهنامة ابومنصوری 
به نظم کشیده نه از شاهنامةٌ دیگری. پس از dala‏ منظوم فردوسی و توجه مردم بدان 
شاهنامة ابومنصوری از میان رفت. اين ابومنصور, کسی که شاهنامة فردوسی از روی 
شاهنامهٌ منثور اوست. ابومنصور محمدبن عبدالرزاق طوسی است. او از اعیان دولت 
سامانیان و چندی حاکم طوس و نیشابور بوده و سپس در سال ۳۴۹و ۳۵۰ دومرتبه 
به سپهسالاری کل ولایات خراسان که از اعظم مناصب دولت سامانیه بوده نایل گردیده و 
ə AYİ,‏ در سال ۱ مسموم و مقتول شده است. شاهنامه معروف به ابومنصوری» 
به فرمان همین ابومنصور گرداوری شده است. تاریخ اتمام تاليف مقدمه واصل خود 


2 نگاه کنید په : 4 Altiranisches Wörterbuch von Bartolomae, S.‏ 
۲. دربار واژه بامی نگاه کنید به خر ده اوستاگزارش نگارنده. 

1 قزوینی به کوشش اقبال» ص ۲۵. تاريخ‎ Aa تاریخ طبری, جلد ۱ ص ۵۲۹ و نگاه کنید به بیست‎ Y 
معجم‌البلدان. چاپ‎ A سال ۱۳۵۷ ص‎ ab اصفهانی چاپ برلین» ص ۲۴. کتاب التنبیه و الاشراف. چاپ‎ 
YÖ ص‎ AYYY جلد ۱.سال‎ paa 
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هفت کشور D‏ ۱۹۵ 


شاهنامه ابومنصوری به طور تحقیق چنان که در خود مقدمةٌ مذکور است در ماه محرم سال 
سیصد و چهل و شش هجری بوده است. 

این مقدمه Aa a S‏ ابومنصوری که در دیباچه برخی از شاهنامه‌ها به جای مانده 
قدیم ترین یادگار نثری است که از زبان فارسی پس از اسلام تاکنون به‌مارسیده و 
مقدمه‌ای است که پیش از سلطان محمود غزنوی و فردوسی وجود داشت. اينک چند 
سطری از آن مقدمه که در آن نام‌های هفت کشور به جای مانده: 

«کنون یاذ کنیم از کارشان و داستان ایشان از آغاز کار آغاز داستان. هرکجا ارامگاه 
مردمان بوذ به چهار سوی جهان از کران تا کران این زمین را ببخشیدند و به هفت بهر کردند 
و هربهری را یکی کشور خواندند. نخستین را ارزه خواندند. دوم را شبه خواندند. سوم را 
فرددفش خواندند. چهارم را ویددفش خواندند. پنجم را ووربرست خواندند. ششم را 
وورجرست خواندند. هفتم را که میان جهان است خنرس بامی خواندند. و خنرس بامی 
این است که ما بذو اندریم و شاهان او را olal‏ شهر خواندندی...» 

suh‏ کرشور Haptó karšvar‏ در اوستا و سیت دویپ Sapta dvipa‏ در سانسکریت 
به خوبی گویاست که بخش شدن زمین به هفت بهر نزد ایرانیان و نزد هندوان هردو از یک 
آبشخور است. آنچه i los‏ هفت کشور از فرگرد یازدهم و دوازدهم بندهش (دین آگاهی) 
یاد کردیم به خوبی یاداور سپت دویپ هندوان است. انچنان که در مهاباراتاو 
ویشنوپورانا آمده است نزد هندوان به جای کر شور( کشو دویپ آمده و این واژه . 
مرکب است از دوی dvi‏ آب ap‏ لفظاً یعنی əkə‏ دو آب یا سرزمینی که میان آب جای 
گرفته یا آبخست )= جزیره). به جای خوانیرث (خنیرس) ایرانیان. نزد هندوان جمبو 
(< دویپ Jambu dvipa‏ آمده و آن در ميان شش دویپ dvipa‏ کشور) دیگر جای گرفته, 
این است که Neryosang ECTE‏ دستور پارسیان در سدة دوآزدهم میلادی " در ترجمة 
اوستای خود (یسنا)» 63b‏ خوانیرث وا به جمیو دویپ گردانیده است. azi S‏ شده کوه 
افسانه‌ای هندوان مرو Meru‏ که به جای المپ (Olympus)‏ یونانیان است در دل یا مرکز 
جمیو نهاده شده و همه ستارگان رونده گرداگرد آن کوه در گردشند. این کوه مانند پیاله گل 
لیلوفر (Los)‏ دانسته شده که برگ‌های iol‏ شش دویپ (کشور) دیگر را ساخته است. 


۱ نگاه کنید به مقدمٌ قدیم شاهنامه به قلم میرزا محمدخان قروینی. در بیست مقاله به اهتمام عباس اقبال, 
طهران AYYY‏ صص ۶۴-۱ 

Mahabharata VI 155 ff; Vishnu-purana II 2,1.‏ .2 
۳. نگاه کنید به خرده اوستاء گزارش تگارنده. 
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۶ 1 اوستا 


رود گنگ از آسمان به‌سر؛ آن کوه فروریزد و از آنجا چهار رود شده, به جهانی که در 
امون ان است ژوان کرو 

سراسر کوه «مرو» از زر و گوهر است, بر زیر ol‏ پایگاه Brahma has‏ دانسته شده, 
در آنجاست که پروردگاران و ریشیها (Rishis)‏ یا سرایندگان ودا Veda‏ و پاکان و گندرو 
(Gandharvas)‏ یا ایزدان و باشندگان جهان مینوی و "m‏ انجمن کنند و به دیدار هم 
آیند. شش دویپ دیگر در سانسکریت چنین خوانده شده. پلکش Plaksha‏ شلمالی 
Shalmali‏ کرش Kuša‏ کر Kraunča c‏ شک Shaka‏ پوشکر Pushkara‏ گرداگرد این 
هفت دویپ (کشور) را هفت دریای (سمودر (Samudra‏ بزرگ گرفته است: دریای نمک یا 
gəl‏ شور < لاون Lavana‏ دریای شکر vəl‏ < ایکشو dkshu‏ دریای səl‏ یامی = سور 
Surā‏ دریای کره آب شده = سرپی 52701 دریای ماست یا çə‏ <-ددهی Dadhi‏ دریای 
شیر = دوگد Dugdha‏ £ دریای Y Jala dz vəl‏ 


۱. سورأ Sura‏ در اوستا هورا Hur‏ در آفرین گهنبار پارة ۴ و فرگرد ۱۴ وندیداد پاره ۱۷ به کار رفته است. 
۲. همچند ES) g‏ دوگد در فارسی «دوغ» می‌باشد از ريشه دوختن = دوشیدن. 
۳. دربارۂ هفت کشور نگاه کنید به : 
Ostiranische Kultur von Geiger, Erlangen 1882, S. 303-304;‏ 
Zeitschrift der Deutschen Morgenlándischen Geselschaft 6. Band, Leipzig 1852, S.85-86,‏ 
دکتر اون Unvala Yİ,‏ که در نهم آوریل ۱۹۶۱ درگذشت در یادنامه مدی بخشی از Ae Luo‏ شاهنامه 
ابومنصوری را که از هفت کشور یاد شده به چاپ رسانیده است. نگاه کنید به : 
Modi Memorial volume, Bombay 1930, p.131-135.‏ 
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g 
AS سو‎ 


داوری خدایی. آزمایش ایزدی 


مه په راست» مه په دروغ سوگنت مخور ' 
جز راست مگوی گادبیگاه . تا "xf uuu OU ese‏ 

چون در چندین جای اوستا از آزمایش ایزدی یاد شده و در نوشته‌های بسیاری از 
مردم کهنسال دیگر جهان از آن سخن رفته» اینست که در اینجا دیگرباره بیشتر به آن 
می‌پردازيم " و پس از یاد کردن این آیین نزد مردم دیگر در باستان, به آنچه در اوستا و 
نوشته‌های پهلوی درین باره آمده. بهتر برمی خوریم. 

در ادبیات فارسی و در داستان ماءبه نظم و az‏ به این‌گونه آزسایش‌های ایزدی 
برمی‌خوریم. یاد کردن برخی از آنها درین olas‏ راهنمایی است به سوی صدها آزمایش 
دیگر که کم و بیش در میان همۀ مردم جهان در پارینه رواج داشت. در پایان این گفتار یک 
سوگندنامه را انچنان که به ما رسیده, خواهیم اورد. 

در روزگاران گذشته یکی از راه‌های حل دعواء مبارزةٌ تن به تن بوده که در فارسی مرد 
aeg‏ در زبان‌های ارویایی دوئل yə)duel‏ لاتین (duellum‏ گویند. راه حل دیگری که 
در سراسر روی زمین رواج داشت» انست که در زبان‌های ارویایی اردال ordeal-ordal-)‏ 
as 3 (ordalie‏ این واژه از المانی باستان یا ژرمنی است که در زبان المانی کنونی Urteil‏ 
شده و به معنی داوری يا حکم و قضاء به کار می‌رود. اردال آنگاه به جای آورده می‌شد که 


۱. اندرز آذر پادمهر اسپندان پار ۴۰ نگاه كنيد به : ,0.4 ,1899 The Pahlavi Texts, Bombay‏ 


۲ دیوان ناصرخسرو تهران MY‏ ص A*‏ 
۳.نگاه کنید به یشت‌هاء جلد یکم. 
۴ اخبارالطوال, دینوری, ai‏ ۱۹۶۰ ص ۱۲۳ . 
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O ۲۰۰‏ اوستا 


دو طرف دعواء پیشمار و پسمار (مدعی و مدعی "(ade‏ از برای اثبات حقانیت خود هیچگونه 
گواهی EO‏ خداوند ووی آورده از او خواستار بودند که درست را از ادر ست 
بشناساند. در اینجا داوری با خداست» اوست که تواند آنجه پوشیده و پنهان است. هویدا 
ساخت. به ناجار دو طرف بايد تن به آزمایش دردهند» هرکدام که رستگار درآمد. حق با 
اوست. این است که این‌گونه داوری یا محاکمه را در رم قدیم داوری ایزدی یا فرمان 
اسمانی می‌خواندند و dei Judicia‏ می‌گفتند و در زبان‌های اروپایی کنونی چون المانی و 
انکلیسی و Gottesurteil, Judgment of God, Jugement de Dieu Asl d‏ گویند. 
در اوستا داوری ایزدی ورنگه (varah) varanh‏ خوانده شده و در پهلوی ور var‏ گردیده, 
این واژه از مصدر ور :۷۵ درآمده که در اوستا به معنی باور کردن و برگزیدن و بازشناختن و 
گرویدن و دين آوردن است. در پارسی باستان و سانسکریت نیز ور var‏ به معنی برگزیدن 
و بازشناختن است. از همین بنیاد است «واور» و «باور» در پهلوی و فارسی. 
در سانسکریت داوری ایزدی (dib-ya) divya a, əəə‏ نامیده می‌شود, از واژه دیو Deva‏ 
که خداوندگار است ساخته شده است ' 
در تازی این‌گوته آزمایشن را محنة (جمع ol‏ محن) خوانند. از بنیاد واژه امتحان. خود 
«امتحان» به همین معنی داوری ایزدی یا ازمایش خدایی به کار رفته: 
آب و آتش آمد ای جان امتحان نقد و قلبی را که ol‏ باشد نهان 
(مشوی) 
واژء سوگند که در فارسی به جای قسم عربی آورده می‌شود. "درین یک گونه آزمایش 
ایزدی بوده و در نوشته‌های پهلوی به جای ورنگه 0 اوستایی با اردالی ordalie‏ 
به کار رفته است. در ادبیات فارسی از سوگند بسا همین مفهوم اراده می‌شود: 
چرا ترسم ز ناکرده تسباهی به سوگندان نمایم بی‌گناهی 


(وس و رامین) 


۱. پیشمار و پسمار به معنی مدعی و مدعی عليه در نام‌های پهلوی به ویژه در «ماتیکان هزار داتستان» بسیار 
به کار رفته, همچنین در نوشته‌های پازند و پارسی به آنها برمی‌خوریم: پیش + مار, پس + مار جزء اخیر همان 
است که در فارسی امار و اماره گوییم. 
Dictionnaire Sanskrit-Frangais par N.Stchoupak L.Nitti et L.Renou, Paris 1959. p.306.‏ .2 
مرا به‌جان تو سوگند و صعب سوگندی که هرگز از تو نگردم نه بشنوم پندی 
دهند پندم و من هیچ پند نپذیرم که پند سود ندارد به‌جای سوگندی 
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سوگند 0 ۲۰۱ 


این است که ما هم این گفتار را که در آزمایش ایزدی است. «سوگند» خوانديم.! 
سوگند آزمایشی است که بی‌گناه را از گناهکار یا بزه‌گر بازشتاساند. 
در داستان ماء به سوگندان آب و آتش بسیار برمی‌خوریم. سوگند یا آزمایش به آتش 
رفتن سیاوش, یکی از شاهکارهای شاهنامه است. چون سودابه» نامادری سیاوش 
نتوانست او را فریفته به کام دل خود رسد او را نزد پدرش کیکاوس به معاشقه با خویش 
متهم ساخت. کیکاوس از پسر خود بدگمان شده» درین کار از موبدان داوری خواست. 
آنان بدو گفتند. سیاوش باید برای نمودن بیگناهی خود به آزمایش آتش تن دردهد: 
ز هر دو سخن چون‌برین‌گونه گشت بسرآتش بباید یکی را گذشت 
چنین cul‏ فرمان چرخ بلند که بربیگناهان نیاید گزند 
سیاوش برای رفتن به اتش با جامه‌های سپید به اسب نشست: 
هشیوار با جامه‌های سپید لبی پر ز خنده دلی پر امید 
یکی بارگی برنشسته سیاه همی‌گرد نعلش برآمد به‌ماه 
آنگاه به نو دیک آتش رفت و از خدا رستکاری خواست: 


g 
چو زین‌گونه بسیار زاری نمود‎ 
خروشی برامد ز دشت و ز شهر‎ 
سیاوش سیه را بدان‌سان بتاخت‎ 
ز هرسو زبانه همی برکشید‎ 
یکی دشت با دیدگان پر ز خون‎ 


TE‏ برون آمد آزادمرد 


سیه را برانگیخت برسان دود" 
غم آمد جهان را از آن کار بهر... 
تو گفتی که اسپش به آتش بساخت 
کسی خود و اسپ سیاوش ندید 
که تا او کی آید ز آتش برون 


۳ 5 او‎ ug A 
... لبان پر ز خنده به رخ همچو ورد‎ 


چو بخشایش پاک ölə‏ بود دم آتش و باد یکسان بود 
e á. 1. “ H 5705 PETI ۰۰‏ 
چو زان کوه اتش به‌هامون گذشت خروشیدن امد ز شهر و ز دشت 


A‏ شگفت انگیز است که در بسیاری از فرهنگ‌های فارسی واه سوگند یاد نگردیده است. از آنهاست لفت فرس 
اسدی. صحاح ge all‏ محمدین هندوشاه, مجمع الفرس سروری, فرهنگ رشیدی, برهان قاطع. 

۲. در شاهنامه چاپ بروخيم» جلد سوم» صفحه ۲ در دو جا به جای سيه «سپه» امده, درست سیه است و مراد 
اسب سیه است. در چند شعر پیش گفته شده«یکی بارگی برنشسته سیاه»» باید یادا ور شد که سیاوش یا سیاوخش 
که در اوستا سیاورشن Syavarğan‏ آمده» لفظاً به معنی Eas la‏ اسب سیاه است. 

Y‏ ورد در اوستا ورذ varedha‏ در پهلوی ورد شده. ورد عربی به معنی گل سرخ از پهلوی گرفته شده است. 

۴. در سنت dil‏ جای آزمایش سیاوش در ابر کوه (ابر قوه) بوده. شهری که در هشتاد میلی جنوب غربی یژد 
واقع است. ابن حوقل و یاقوت گویند که در آنجا تپه و تل بزرگی است از خاکستر | تش سیاوش. «و بقرب ابرقویه 


— 
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۳۰" اوستا 


Lj 

نمونة دیگری از آزمایش آتش در داستان ویس و رامین به جای مانده است. 

فخرالدین استرآبادی گرگانی به گفتة خودش داستان ویس و رامین را از یک نامه 
پهلوی در سال ۴۴۰ هجری به AA‏ نظم کشیده است. این داستان یادگاری است که از 
روزگاران اشکانیان به ما رسیده است. پادشاهی از خراسان زمین (مرو) از زن زیبای خود 
ویسه دختر پادشاه ماد, بدگمان شده وی را دوستار برادر کهتر خود رامین پنداشت. برای 
برکنار کردن این بدگمانی از ویسه خواست که سوگند خورد و بی‌گناهی و پا کدامنی خود را 
در رفتن oil‏ بنمایاند. درین asə əl T‏ آیین دینی بیشتر از شاهنامه (در داستان 
سیاوش) یاد گردیده و واژهُ سوگند درست به مفهوم دیرین خود داوری ایزدی یا cuit‏ 
خدایی, به کار رفته است. موبد شاه به زن خود ویسه گوید: 


-> 


بدین پیمان توانی خورد سوگند 
اگر سوگند بتوانی به‌دین خورد 
جوابش داد ویس ماه پسیکر 
چرا ترسم ز ناکرده تباهی 
نپیچد جرم ناکرده روانی 
به پیمان و به سوگندم مسترسان 
چو در زیرش نسباشد ناصوابی 
شهنشه گفت ازین بهتر چه باشد 
بخور سوگند وز تهمت برستی 
کنون من آتشی روشن فروزم 
تو آنجا پیش دینداران سا 
هرآن گاهی که تو سوگند خوردی 


diga adii durius 
نباشد در جهان چون تو خردمند‎ 
بت آزاد سرو اسمن بر‎ 

z 
نگندد سیر نخورده دهانی‎ 
که دارد بیگنه سوگند آسان‎ 

1 MM 

چه سوگندی خوردی. چه سردابی 
به پاکی خود جزین در خورچه باشد 
روان را از ملامت‌ها بشستی 
برو بسیار مشک و عود سوزم 
alı‏ تفن بخور سوگند محکم 
روان را از گنه dsxi‏ 


تلال رماد کالجبال العظام التی صعود التل و نزوله نحو ميل و يزعم قوم انها نار نمرود و هو oM Maz‏ نمرود كان 
کنعانیا و مساکنهم ببابل» (صورةالارض, AAYA sad‏ ص ۲۹۷). 

در معجم‌البلدان ياقوت به تفصیل داستان سعدا (سودابه) دختر ge‏ (پادشاه (şə‏ زن کیکاوس یاد گردیده. جز 
اینکه به اشتباه پسر کیکاوس راء کیخسرو یاد کرده است و باید سیاوش باشد. (نگاه کنید به معجم‌البلدان به ابرقوه). 
یاقوت آورده: و بهاتل عظیم من الرماد یزعم اهلها انها نار ابراهیم التی جعلت a adə‏ و سلاما. باربیه دومینار 
o Barbier de Meynard‏ را ترجمه کرده, du feu qu'Abraham alluma pour Berdah et Selamah‏ مقصود 
یاقوت «یا نار کونی برداً و سلاماً علی ابراهیم» می‌باشد. 
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مراباتو نباشد نیز گفتار 
... شهنشه خواند یکسر موبدان را 
... زآتشگاه CES‏ آورد 


۲۰۳ D سوگند‎ 


el‏ پرخاش و نه پیکار 3 نه آزار 
ز لشکر سروران و کهبدان را 
به میدان اتشی چون کوه بر کرد 


بسی از صندل وعودش خورش داد به‌کافور و به مشکش پرورش داد 
5 فیدان آتشی چون که رآمند که با گردون سر وی همبر آمد 
چو زرین گنبدی بر چرخ یازان شده لرزان و زرش پاک ریزان 
ویسه گله کنان گوید: 
کنون در پیش شهری و سپاهی ز من خواهد نمودن بی‌گناهی 
مرا گوید به آتش برگذر کن جهان را از تن پاکت خبر کن 
بدان تاکهتر و مهتر بدانند کجادر ویس و رامین بدگمانند 
چون ویسه بی‌گناه نبود. دریافت که در آزمایش آتش رستگار نخواهد بود. این است 
که با رامین دوستار خود و با Alə‏ خویش پنهانی از آن گزند دور گشته به ری رفتند و در 
خان و مان یکی از دوستان رامین پنهان شدند. شاه موبد پس از آراستن آیین آزمایش و 
برافروختن آتش کلان و گرد آمدن سران و بزرگان, ویسه را خواست: 
که او سوگند ویسه خواست دادن ds‏ از galar — uu arces‏ 
چو ویس ماه‌پیکر را طلب کرد زمانه روز او را یره شب کرد 
همی جستش ز هرسو یک شبانروز به‌دل در آتشی مانده جهان‌سوز! 


Lg 


جلال‌الدین رومی (بلخی) در مثنوی خود از «بحث سنی و فلسفی در سر حدوث و 
قدمت عالم» سخن می‌دارد. چون آنان در گفتگوی خود نتوانستند با همدیگر بسازند برآن 
دند کد یرای d sual lal‏ شی | کیو اپ روق Siga‏ 

عام و خاص از حالشان عالم شوند از گمان و شک سوی oU‏ روند 
آب و آتش آمد ای جان امتحان نقد و قلبی را که آن باشد نهان 
يا من و تو هردو در آتش رویم حجت باقی حیرانان شویم 
يا من و تو هردو در بحر آوفشتيم چون در دعوی من و توکوفتيم 


۰۱۵۲-۱۴۵ نگاه کنید به ویس و رامین» به کوشش محمدجعفر محجوب. تهران دی ماه ۰۱۳۳۷ صص‎ A 
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در پایان گفتگو به آزمایش آتش تن دردادند: 
همچنان کردند و در آتش شدند هردو خود را بر تف آتش زدند 
فلسفی را سوخت خاکستر شد او متقی را ساخت تازه‌تر شد او 
ol‏ خدا گسوینده مرد مدعی dus‏ زو ری pil‏ ای توف 


sa 


در مثنوی سلامان و ابسال جامی که گویا به سال ۸۸۵ سروده شده, از آزمایش آتش 
سخن رفته است. حکایت سلامان و ابسال را جامی از دو um‏ که امام فخر رازی و 
خواجه نصیر طوسی بر اشارات شیخالرئیس ابوعلی سینا نوشته‌اند اقتباس کرده است. در 
موضوع آزمایش سلامان و ابسال, خواجه نصیر طوسی در باب مبادرت جستن سلامان و 
ابسال با یکدیگر به هلاک گوید: «فاخذ سلامان و ابسال کل منهما ید صاحبه, و القیا 
نفسهما الى البحر فخلصه روحانية الماء بامر الملک بعدان اشرف على الهلاک و غرقت ابسال». 
چنان‌که دیده می‌شود به روایت خواجه نصیر آزمایش سلامان و JU‏ آزمایش آب 
laa‏ جافی اور اما اقا باه کر sulu‏ 
داستتان سلامان و ابسال در بن بونانی است و ان اینست گه یک یادضاه پوتانی پسر 
زیبایی داشت به نام سلامان, او را ilo‏ خوبرویی به نام ابسال سپرد. با اینکه دایه بيست 
سال بزرگ‌تر از کودک شیرخوار پود عاشق او گردید. چون سلامان به‌سن بلوغ رسید. 
ابسال او را به جادویی فریفتۀ مفتون خود ساخت. شاه که از راز این عاشق و معشوق آگاه 
گشت پسر خود سلامان را نکوهید و پند و اندرز داد: 
چون سلامان آن نصیحت‌ها شنید جامه آسودگی برخود درید 
خاطرئن, از زندکانی نک شد سوق تابود خودش Azal‏ شد 
چون حیات مردنی درخور بود مردگی از زندگی خوش‌تر بود 
روی با ابسال در صحرانهاد در فضای جان‌فشانی پا نهاد 
پشته پشته هیمه از هرجا بريد جمله را یک‌جافراهم آورید 
جمع شد ز آن پشته‌ها کوهی بلند آتشی در پشته و کوه او فکند 
هردو از دیدار آتش خوش شدند دست هم بگرفته در آتش شدند 
شه نهانی واقف ol‏ حال بود هسمتش بر کشتن ابسال بود 


YY مثنوی چاپ علاءالدوله. طهران ۹ هجر ی» صص‎ A 
تهران ۰ صص ۱۹۲-۱۹۰ و به «از سعدی تاجامی»‎ ics Az e نگاه کنید به جامی تالیش‎ ۲ 
ATA) تألیف ادوارد براون, ترجمه و حواشی علیاصفر حکمت. تهران ۱۳۲۷ شمسی, صص‎ 
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بر مراد خویشتن همت گماشت سوت او را و سلامان را گذاشت 

بود آن غش بر زر و این زر خوش زرخوش‌خالص بماند وسوخت‌غش 

چون زر مغشوش در آتش فتد گر شکستی اوفتد بر غش فتد... 
در دنبالة آزمایش سلامان و ابسال. جامی از یک آزمایش دیگر آتش یاد می‌کند و آن 
این است که میان یک منافق و یک مؤمن گفتگوی دینی درگرفت» سرانجام برآن شدند که 
برای اثبات خود به آزمایش آتش روی آورند. مؤمن ردایی از منافق برگرفته در میان 
ردای خود پیچیده در میان کورة آتش نهاد. ردای gələ‏ سوخت و ردای مؤمن سالم ماند: 

دیسن پرستی boe‏ آتش به‌پیش گرم چون آتش به‌کسب و کار خویش 

با منافق شیوه‌(ای] در دیین دو رنگ از پی اثبات دین برداشت جنگ 

gəbə ol‏ گفت با این دین‌پرست هان بیار ار حجتی داری به دست 

زو ردایش را طلب کرد از نخست در ردای خویشتن پیچید چست 

در مان کورء آتش نهاد در ردای خصم دیسن آتش فتاد 

ماند سالم ol‏ ردای مرد ox‏ هین بسبین خاصیت نور یقین 

کان‌درونی سوخت‌چون‌خاشاک‌وخس و آنچه بیرون بود سالم ماند و بس 


E 


در مخزن‌الاسرار نظامی نیز به «حکایت دو حکیم منازع» برمی‌خوریم. جون ol‏ بحکایت 
اندکی پیچیده است. چنین می‌نماید که آن هم یک گونه ازمایش یا داوری ایزدی باشد: 
هردو به‌شبگیر نوایی زدند خانه فروشانه صلایی زدند' 
sf‏ سر yi lu‏ ساخته خویش دو شربت خورند 
تا که درین مايه قوی‌دل‌تر است شربت زهر که هلاهل‌تر است 
ملک دو حکمت به یکی فن دهند obe‏ دو صورت به یکی تن دهند 
خصم نخستین قدح زهر ساخت کز unde‏ سنگ سیه را گداخت 
شربت او را ستد آن سیرمرد زهر به‌یاد شکر اسان بخورد 
Y ua m * & "ES "E As‏ 
نوش کیا پخت و بدو درنشست )250 رهبر تریاک گشت 
داد بسه دستش سبب )4 او al‏ —41 کارت از زهر او 


۵۱-۵۰ نگاه کنید به سلامان و ابسال» عبدالرحمن جامی» به کوشش شرف الد ین الکتبی. بمبئی. ۵ صص‎ A 


۲. شبگیر: پس از نیمه شب» پیش از بامداد. خانه‌فروش: کسی که به زندگانی جهانی پشت پا زده. 
۳. نوش AS‏ پادزهر یا تریاق کوهی که شربتی از آن تا یک سال آدمی را از گزند مار و کژدم برکنار دارد. 
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دشمن از آن گل که فسون alıb‏ بداد ترس بر əl‏ چیره شد و جان بداد 
ol‏ به علاج از تن خود زهر برد وین به یکی گل ز تسوهم بمردا 
شک نیست که درین اشعار از ازمایش ایزدی یاد نشده بلکه دران از توهم 
(Suggestion)‏ سخن رفته و خود جامی هم در پایان آن گفته: «وین به یکی گل ز توهم Y oun‏ 
همچنین داستان به آتش انداختن پادشاه بابل ابراهیم راء از سوگند یا آزمایش ایزدی 
به شمار نمی‌رود. 


E 
L3 


از داستان‌های منظوم ادبیات فارسی که "m‏ در بسیاری از نوشته‌های پارسی و 
تازی به این‌گونه آزمایش‌ها برمی‌خوریم. از آنهاست تاریخ الیعقوبی تألیف احمدین 
ابی‌یعقوب‌بن جعفربن وهب الکاتب» معروف به ابن‌واضح که در سال ۲۸۴ هجری درگذشت. 
وی در سخن از مانی گوید: مانی در زمان شاپور پدید گشت و پس از شاپور هرمزد یک 
سال پادشاهی داشت و در روزگار پسر او بهرام, مانی از هند برگشت و میان او و یک موبد 
در سر دین گفتگو درگرفت. موبد بدو گفت: باید به معدهٌ من و تو سرب گداخته ریزند, 
هرکدام از ما که از آن زیانی ندید. حق با اوست. مانی بدو گفت: این کار ستمگران است. ' 

از آزمایش سرب یا مس و یا روی و آهن گداخته چندین بار در نوشته‌های دینی 
پهلوی دربارة وخشور زرتشت و آذرپاد مهر اسپندان برمی‌خوریم و آن را به جای خود 
یاد خواهیم کرد. 


D 
Ww 


حمدالله مستوفی در نزهةالقلوب که در سال ۰ هجری نوشته شده یک گونه 
TN‏ را چنین یاد کرده: «در جامع الحکایات آمده است که حکما در زمان نمرود 
در هفت شهر جهت او هفت طلسم ساختند که به دشواری عقل پذیرد... و در پنجم غدیری 
پراب که در داوری‌ها حاکم برکنارش نشستی و مدعی و مدعی de‏ را بران اب گذر 
فرمودی, صادق گذر یافتی و کاذب غرق شدی».؟ 
۱. نگاه کنید Aza‏ نظامی» مخزن‌الاسرار» چاپ بمبلی ۱۲۶۵ ص ۳۶. 
ACC .Y‏ په : Arabian Medicine by Edward Browne, Cambridge 1921, p.90‏ 
۳. فاحضره بهرام فسأله عن امره فذکر له حاله فجمع بینه و بین المویذ فناظره ثم قال له الموبذ یذاب لی و لک 
رصاص يصب علی معد تی و معدتک فاینا لم یضره ذلک فهو على الحق, فقال هذا də‏ الظلمة... 
نگاه کنید به تاریخ الیعقوبی, نجف ۱۳۵۸۸ الجزءالاول, صفحات ۱۳۱-۱۳۰ و به مانی و دین او تألیف س.ح. 
تقی‌زاده و حواشی احمد افشار, تهران ۰.۱۳۳۵ صص ۰۱۰۵-۱۰۳ 
۴ نزهةالقلوب تألیف حمداله مستوفی, به سعی لیسترانج, لیدن YN‏ ص AY‏ 
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امین احمد رازی همزمان شاه طهماسب صفوی ٩۳۰-۹۸۴(‏ هجری) در کتاب هفت 
اقلیم در سخن از یمن و ALL.‏ پادشاهان تبابعة یمن (از خاندان تبع) گوید: «حسان‌ین تبع 
الاضقر dal eu el‏ یمن بودو coda‏ فاد سال ذر ساطت و JU‏ کذ رانید. و 35 زهان 
ایالت خود به عزم تسخیر بلاد و امصار اعلام ظفر آثار برافراخته, در ابتدا مدینه طیبه را 
محاصره نمود. آخر شنیدکه آن شهر سرای هجرت پیغمبر آخر زمان خواهد بود. ترک 
محاصره نموده رایت عزیمت به صوب مکه متبرکه برافراخت و چون صورت تخریب 
بیت‌اللّه را در صمیم قلب جای داد همان روز دست‌ها و پاهای او خشک شد واخر نقش ان 
اراده از inco‏ خاطر سترده علتش به صحت مبدل گشت و ملبس به لباس دیین موسی 
گردید و چون متو جه دارالملک خود گشت اکابر و اعاظم بنی‌حمیر معروض داشتند که تو 
ترک دین آبا و اجداد خود کرده‌ای, دیگر طریق اطاعت تو نمی‌سپریم. تبع گفت بیایید تا 
به آتش التجا نماییم. حقیقت هرملت که ظاهر شود به اتفاق آن کیش را قبول فرماییم و در 
آن زمان دو کس را با هم خصومتی می‌افتاد به غاری که در نواحی صنعا بود می‌رفتند و 
اتشی از انجا بیرون امده خصمی را که برباطل بود می‌سوخت. القصه مشرکان با بستان 
خویش در ملازمت تبع بدان غار رفتند و به دستور معهود آتشی عظیم از آن غار بیرون 
آمده اصنام را خاکستر ساخت. بنابرآن سایر یمنیان دین موسی را اختیار کردند».۱ 


Lj 


دیگر از جاهایی که از داوری ایزدی یا آزسمایش آسمانی سخن رفته در کتاب 
آتارالبلاد و اخبارالعباد تألیف زکریابن محمدبن محمود القزوینی است که در روزگار 
المعتصم آخرین dadə‏ عباسی (۶۵۶-۶۴۰ هجری) در بغداد ulia gd ase] ə oa‏ 
دربارۂ ازمایش مردم اروپا یاد می‌کند. با انجه در کتاب‌های دانشمندان مغربی کنونی 
دربارٌ حقوق مدنی اروپا در قرون وسطی می‌خوانیم» سازش دارد. قزوینی در سخن از 
«روع» از səl‏ محنة (امتحان = آزمایش) آتش و آب نزد مردم عیسوی کیش oem‏ ياد 
می‌کند: «آنان را راه و رسم شگفت‌انگیز است. هرگاه دو تن را با همدیگر اختلافی پیش 
آید. با هم مبارزه کنند تا یکی از آن دو کشته شود یا تسلیم گردد. دیگر ایتک آزسایش 
zl‏ تش است. اگر کسی متهم به مال یا خون باشد. آهن گداخته به آتش به دست می‌گیرد و 
LƏ us İslam silə əə əllə las‏ 
با انبر برگرفته برآن دو چوب می‌نهند. پس متهم می‌آید و دست خود می‌شوید و آهن را 


۱. هفت اقلیم. چاپ کلکته AAYY‏ ص A‏ 


pdf.tarikhema.org 


mandegar.tarikhema.org 


tarikhema.ir 


tarikhema.org 


O Y.A‏ اوستا 


برمی‌دارد و سه گام برمی‌دارد. پس از آن gəl‏ را می‌اندازد و دست او را می‌بندند و مهری 
به آن می‌زنند و شبانروز به آن پاسبانی می‌گمارند. اگر در روز سوم از آبله آب درآمد. پس 
اوگناهکار است اگر نه بیگناه است و دیگر ازمایش اب است و ان چنین است که دست و 
پای بزهکار را با ریسمانی می‌بندند و کشیشی او را به سوی آب برده, در آن می‌اندازد و 
سر ریسمان را به دست می‌گیرد, اگر او روی آب ماندگناهکار است و اگر در آب فرو رفت. 
بیگناه است. چه گمان می‌کنند آب او را می‌پذيرد. 

آزمایش آب و آتش برای بندگان است. اما برای آزادگان, اگر به مالی کمتر از gə‏ دینار 
متهم باشند. دو مرد با چوب و سپر با همدیگر پیکار کنند و به زد و خورد پردازند. تا یکی 
از آنان به دیگری تسلیم شود. اگر یکی از دو طرف دعوا زن یا شل یا بهودی باشد. پنج 
دینار می‌پردازد به کسی که برای او مبارزه کند اگر درین مبارزه متهم شکست خورد. او را 
به دار می‌زنند و از مال او به مبارز ده دینار می‌دهند.» 

قزوینی در جای دیگر آثارالبلاد که از زرتشت یاد می‌کند, از آزمایشی که او داد چنین گوید: 

siad bas خود دا‎ s کوان چون‎ sə زا‎ sub تست‎ AS US DD 
ian گشتاسپ و‎ EVI 25 به وی‎ Oy al روزی از شکاف سقف ایوانی که گشتاسپ در‎ 
چه کسی هستی گفت‎ ug کسانی که در آنجا بودند هراسان شدند. گشعاشپ از او‎ 
من پیغمبرم و از سوی خدا به نزد تو آمدم, شاه گفت گرچه ما این شگفتی را دیدیم که از‎ 
سقف فر ود امدی, اما به این بسنده نکنیم. ما را دانشمندان و حکیمانی است باید با ان‌ها‎ 
پذیرفت. شاه‎ b آن‎ i$ گواهی دادند, تو را پیروی کنیم.‎ y مناظره کنی, اگر به درستی‎ 
ا گاه سازند.‎ əl فرمود تا دانشمندان و حکیمان را کرد اورند و دعوی او بشنوند و شاه را از‎ 
پس از آنکه سخنان او شنیدتد به گشتاسپ گفتند سخنان او شنیدیم او را به راه راست‎ 
يافتیم. چیزی که مانده این است که باید از او برای پیغامبریش معجزه بخواهیم» پس گفتند‎ 
دارویی برتن او بمالیم» آنگاه مس گداخته به روی آن بریزیم» اگر بدو آسیبی نرسید. او را‎ 
باور داریم. زرتشت این آزمایش را پذیرفت. آنگاه مس گداخته به روی سینۀٌ وی ریختند‎ 
و هرقطره‌ای از آن گویی گردیده به موهای وی پیوست و بدو گزندی نرسید. این گوی‌ها را‎ 
در (گنجينه پادشاهان) مجوس (زرتشتیان) یافتند. گرامی و فرخنده داشتند. پس ازیین‎ 
گفتند, دیگر عدری نماند او را به پیغمبری پذیرفتند. گشتاسب فرمود در سراسر کشوز‎ 
' آتشگده‌ها ساختند و آتش را قبله خواندند, ته خداوندگار»‎ 


۱. نگاه کنید به آثارالبلاد و اخبارالعباد تصنیف زکریابن محمدبن محمود القزوينى» بيروت ۰ هجری m‏ 
۰ میلادی. صص ۴۰۰-۳۹۹ و ص FA‏ 
ونگاه کنید به : Zoroaster the Prophet of Ancient Iran by W.Jackson, New york, 1901, p.201‏ 
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۲۰۹ O سوگند‎ 


DA 
že 


شیخ فریدالدین عطار نیشابوری که در Edas‏ هفتم هجری می‌زیست در تذکرةالاولیا در 
سخن از مالک دینار ! گوید: 

«نقل است که مالک را با دهری‌ای مناظره‌ای افتاد. کار بر ایشان دراز شد. هریک 
می‌گفتند من برحقم. اتفاق کر دند که دست مالک و دست دهری هردو به هم بندند و برتش 
نهند. هرکدام که بسوزد او بر باطل بود و در آتش آوردند دست هیچ کدام نسوخت و آتش 
بگریخت. گفتند هر دو بر حقند. مالک دلتنگ به خانه بازامد و روی برزمین نهاد و 
مناجات کرد که هفتاد سال قدم در ایمان نهاده‌ام تا با دهری برایر 5 p‏ آوازی شنود که تو 
ندانستی که دست تو دست دهری را حمایت کرد که اگر دهری دست تنها در اتش نهادی 
که چه بر وی آمدی».' 


۱. از مشاهیر تابعین و زاهد بسیار معروف بصره که در زهد و اعراض از دنیا همواره بدو مثل زنند: 
توراکه مالک دینار نیستی سعدی طریق نیست مگر زهد مالک دینار (سعدی) 
وفأت او را مورخین به اختلاف در سنه ۱۲۶ پا ۱۲۷ یا ۱۳۰ یا ۱۳۱ نگاشته‌اند. 
نگاه کنید به شدالازار تاليف جنید شیرازی, به کوشش محمد قزوینی و عباس اقبال. طهران ۱۳۲۸ ص ۳۰. 
۲. نگاه کنید به کتاب تذکرتالاولیء clb‏ شیخ ایی‌حامد فریدالدین olas‏ تهران ۱۳۲۱ هجری, نیم اول ص ۳۷. 
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ازمایش ایزدی در قانون حمورابی 


ستونی (Stete)‏ که از حمورابی Hammurabi‏ به جای مانده کهن ترین سند قانونی 
(Corpus Juris)‏ جهان به شمار می‌رود. در همین ستون در دو Paragraphe T‏ 
به آزمایش ایزدی یا اردالی 0016 برمی‌خوریم و این کهن‌ترین نمونه‌ای است که دربارة 
این‌گونه داوری در دست است و بسا کهن تر از داوری‌های ایزدی است که در ودا و اوستا و 
تورات یاد گردیده و از آنها سخن خواهیم داشت. 

زمان حمورابی پادشاه دادگزار و توانای بابل را مختلف یاد کرده‌اند. گروهی از 
دانشمندان زمان پادشاهی او را از سال ۱۷۲۸ تا ۱۶۸۶ پیش از میلاد C‏ دانسته‌اند. 
چند تن از خاورشناسان و تاریخ نویسان, زمان او را پیش از هجدهمین سدۀ پیش از 
مسیح یاد کرده‌اند. چند تن از انان باز بالاتر رفته, قدمت قانون او را ۰ پیش از مسیح 
دانسته‌اند. نظر به اسنادی که در Al‏ فرات در «ماری» əə yal SMari‏ تل هریری خوانده 
می‌شود cəl‏ شده تاریخ اولی درست‌تر می‌نماید. «هروزنی»" روزگار شهریاری او را 
۱۷۴۸-۱ پیش از مسیح یاد کرده است و آن درخشنده‌ترین روزگار فرهنگ یا تمدن 
بابلی است. در روزگار اوست که زبان سومری در آن سرزمین از میان رفت و فقط oU)‏ 
Y z e. 5‏ 
فرهنگی گردید. 

این فرمانگزار فرزانه و بخرد که خود را در نوشته‌های خود دادگستر خوانده» بنیادگذار 
«داد» در گیتی دانسته شده است. 


: به‎ MS نگاه‎ AÀ 
B.Hrozny, Histoir de l'Asie Antérieure, traduit par Madeleine David, Paris 1947, p.23 et 140-141 
Ur, Assur und Babylon von H.Schmókel Stuttgart, 1955, S.83-93, : نگاه کنید په‎ Y 


Hauptdaten der Weltgeschichte von Karl Ploetz, Bielefeld 1950. 
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آزمایش ایزدی در قائون حمورابی 0 ۲۱۱ 


در تورات در سفر (Genesis) TOW‏ در باب ۱۴ پاره A‏ امرافل Amraphel‏ بادشاه 
شنعار ( = شومر) و همزمان ابرام (<ابراهیم )یاد گردیده اس 

این پاره سنگ aS(Diurit)‏ از او به ŞOL‏ مانده, دویست و هشتاد و دو پاره قانون (داد) 
در بر دارد و گوهر بسیار گرانبهایی است که روزگاری» سیصد کیلومتر دورتر از سرزمین 
sla as‏ کاک a‏ و uz SIN MU‏ 
اينکه در ماه دسامپر ۷ میلادی یک میسیون فرانسوی که به سرپرستی دوشرگان 
Morgan‏ 6 در شوش کاوش می‌کرد آن را از خاک به در آورده به پاریس فرستاد و اینک 
در şa‏ 85 ۰۵ جای دارد و یک کپیه از آن در sa‏ $5 تهران نگهداری می‌شود. و این هدیه 
şə‏ 59 لوور در سال ۲ شمسی به ایران رسیده است. جای افسوس است که این گوهر 
zəl,‏ که بیش از پانصد سال در میهن خود بابل به سر برده و بیش از سه هزار سال در 
خوزستان زیسته, به آسانی از دست ایرانیان به در رفته, به فرانسه گسیل گردید. 

این ستون به بلندی ۲/۲۵ و به قطر ۱/۶۵ در بالاو ۱/۹۰ در پایین می‌باشد و در بالای 
ol‏ پیکر حمورابی, به ستایش پیش پروردگار شمش Shamash‏ (خورشید) که پروردگار 
دادگستری است ایستاده: 2 شمش تاج برسر گذاشته, روی تخت نشسته» نپشت ابزاری در 
دست دارد. این کنده‌گری خود گویاست که این قانون را پروردگار شمش به میانجی 
پادشاه حمورابی برای مردم بابل فرستاده است. 

این ستون در ابابر gö yə EEEE “Ebabbar‏ سيار ASSippar‏ آمروزه Tiag‏ 
خوانده می‌شود برافراشته بود. آنچنان که می‌دانیم عبلام, کشور خوزستان کنونی از سال 
۰ پیش از مسیح چندین بار به کشور بابل دست یافت. شاید در یکی ازین لشکرکشی‌ها 
در ان سرزمین که در Bəz‏ دوازدهم a‏ پیش از مسیح بوده» این ستون در جزء دستبردها و L‏ 
غنیمت‌های جنگی (Trophées)‏ دیگر از آنجا ربوده شده به شوش آورده شده باشد. 


1.Die Bibel nach Uebersetzung Martin Luther 
Bible Handbook by H.Halley, Chicago, 21th Edition 1957 p.50 and 95. 
YA-YA دروثی مکای. الطبعة الشانية بغداد ۱۹۵۲ صص‎ cəb ابوحبة. نگاه کنید به مدن العراق القديمة‎ Y 
: دربارة حمورابی و زمان و قانون وی و و نفوذ قانون وی در تورات نگاه کنید به‎ 
Kónige Babyloniens und Assyriens von Bruno Meissner, Leipzig 1926, S.58-64; 
Ninive und Babylon von Bezold, 4. Auflage, Bielefeld und Leipzig 1926, S.35-36, 
Babel und Bibel von Friedrich Delizsch. Stuttgart 1904, S.25-28. 
که‎ Schmókel : درباره الواحی که پیش از قانون حمورایی در سرزمین سومر و بابل وجود داشته نگاه کنید به‎ 
: یاد کردیم و به‎ 


L'histoire Commence a Sumer, par Samuel Noab Kramer 1957, p.88-91. 
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n vy‏ اوستا 


این یادشاه eue‏ شاید شوتروک 423 43 Shutruk. Nakhunte‏ باشد که در سدة 
دوازدهم پیش از مسیح بابل را شکست داد. برخی می‌پندارند این ستون در اسگیل Esagil‏ 
برستشگاه خداوند بزرگ مردوگ Marduk‏ در شهر بابل بوده, از انجا به شوش اورده شد. 
درین ستون چند پاره از قانون (از پاره ۸٩‏ تا (AA‏ ساییده شده که به جای آن بایستی نام آن 
پادشاه پیروزمند عیلامی کنده گری شده باشد و یادگاری از پیروزی خود به جای گذاشته 
باشد. اما این کار انجام نگرفت. 

در آغاز این گفتار یاد کردیم که داوری ایزدی نزد برخی از مردم گیتی چگونه خوانده 
می‌شده. نزد مردم بابل هم به نامی خوانده شده که با نهاد آن سرزمین پیوستگی داشت. 
واه ایلونرو lunar‏ که به جای ور var‏ یا سوگند ما به کار می‌رفته گویای دو رود بزرگ 
فرات و دجله است که در آن مرز و بوم روان است و در آنها آزمایش آب انجام می‌گرفت. 
چه ایلو 1 یا الو Elu‏ یعنی خداوند. همان است که در نام ماه ایلول در ردیف ماه‌های 
سریانی نزد ما m‏ شده و نرو همان 5l‏ نهر است که در زبان ما رواج دارد و به جای 
جوی آب و رود به کار می‌رود. 

ایلونرو یعنی «خدای نهر» و داوری خدای نهر مراد است. 

اینک آن دو پاره از قانون حمورابی که در آن 0 آب» یاد گردیده است: 

,3 ۲: «اگر کسی یکی را به جادویی متهم کند. اما نتواند آن را ثابت کند. آنکه 
به جادویی متهم شده, باید به‌کنار رود و در رود افتد. اگر رود او را در بر گرفت پس باید 
Las‏ که از رابوهکار azə‏ شالهاش زا تصاحب TT‏ رودي تاه او رای 
کرد و او تندرست ماند. پس باید کسی که به او تهمت جادویی زده کشته شود و آنکه به اب 
انداخته شده, AU‏ تهمت زننده خود را تصاحب کند». 

پارة ۲ «اگر کسی زن شوهرداری را به رابطه با مرد دیگر متهم ساخت. اما دیده 
نشده که آن oğ‏ همبستر مرد دیگری شده باشد» آنگاه آن زن باید برای شوهرش [برای 
اثبات بیگناهی خویش ] خود را olk‏ اندازد» V‏ 

ناگزیر درین b‏ ۱۳۲ مانند پارة ۲ اگر آب متهم را در خود فروبرد. گناهکار و ناپاک است. 
در سخن از ازمایش اب در اروپا یا اردالی Ordalie‏ خواهیم دید که برخلاف قانون بابلی, اگر 
tal‏ هن را به شود فر و بر داوی‌گناه وش T,‏ کی امت زیرا اب بای او زا بذیر “əldə‏ 


Moses und Hammurabi von Johannes Jeremias, Leipzig 1903, 5.33, : نگاه کنید به‎ .۱ 
Babylonisch-Assyrisches Glossar von Carl Bezold, Heidelberg 1926, S.29 und S.187 : کنید به‎ MES. Y 
3. Die Gesetze Hammurabis von Hugo Winckler (Der Alten Orient), Leipzig, 3. Auflage 1903, 
S.10 und S.23. 


pdf.tarikhema.org 


mandegar.tarikhema.org 


tarikhema.ir 


tarikhema.org 


~ 


ازمایش ایزدی در تورات 


در تورات که یکی از کهن ترین نوشته‌های جهان به شمار است. چندین بار از این 
داوری ایزدی یاد شده است. 

نزد گروهی از دانشمندان, قانون حمورابی که یاد کردیم. سرچشمه قانون‌های تورات 
است. در سنجیدن برخی از قانون‌های حمورابی با برخی از قانون‌های موسی به خوبی 
پیداست که آن یکی بر این دیگری بی‌تأثیر نبوده و آیین فلسطینی بنی‌اسرائیل را نمی توان 
از نفوذ آبین بابلی برکنار داشت. اما آنجه با آزمایش ایزدی پیوستگی ələ‏ نزد هرگروهی 
که این‌گونه داوری‌ها رواج دارد. باید به چگونگی و نهاد مردم و سرزمینش نگریست. نزد 
برخی از این مردم به آزمایش زهر و نزد برخی دیگر به آزمایش آب و آتش برمی‌خوریم 
و صدها آزمایش دیگر در سراسر گیتی, هریگ تا به اندازه‌ای نمودار نهاد نژادی و 
چگونگی سرزمینی است. 

از نمونه‌ای که از داوری ایزدی در تورات به جای مانده. پیداست که نزد بنی‌اسرائیل. 
در این‌گونه داوری چیزی PE‏ به کار می‌رفت. 

در «2b gi‏ در سفر خروج (Exodus)‏ در باب ۲۲ در پاره‌های ۱۰-۶ امده: 

۶. اگر کسی به همسایهٌ خود سیم (پول) یا کالایی سپرد و از خانهٌ همسایه دزدیده شد. 
اگر دزد شناخته شد. باید ده برابر آن چیز دزدیده شده را برگرداند. 

۷ گر دزد پیدا نشد. پس باید خان‌خدای را به داوری نزد پیشگاه خداوندگار خواند. 
تا دانسته شود که او دست به خواستۀ همسایه‌اش دراز کرده یا نه؟ 

۸. اگر کسی دیگری را متهم کرد از اينکه بدو بیداد روا داشته» خواه برای از دست دادن 
گاوی یا خری با گوسفندی یا یک پارچه رخت با هرچیز دیگری که از دست داده باشد آنگاه 
بايد هردو داوری به نزد خدا برند» آن کس که بزهکار شناخته شود بايد دوچندان تاوان دهد. 
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٩‏ اگر کسی به همسايهٌ خود برای نگاهداری» خری یا گاوی یا گوسفندی یا چارپای 
دیگری سپرده باشد و آن چارپا مرده باشد یا آسیب دیده باشد gal‏ شکسنه باشد) یا 
آنکه ol‏ چارپا ربوده شده و کسی ندیده باشد. 

۰ آنگاه باید سوگند ایزدی به‌میان آید. تا دانسته شود که به خو استة همسایه دست 
پر ده نشندد و aul‏ خو do aal‏ انس 0$ را دیرف سس تاوان داده نطو اه a‏ 

باز در تورات در سفر اعداد (Number)‏ باب ۵ در پاره‌های ۳۱-۱۲ از داوری ایزدی 
سخن رفته. درین‌جا آن راکو تاه می‌گیریم: «گفت خداوند a‏ موسی, به بنی‌اسرائیل بگو. اگر 
زئی از شوهر خود برگشت و بدو خیانت کرد و به گناه الوده گشت و با مرد دیگری همیستر 
گر دید اما آن مرد زا ol,‏ داشت: آنجتان که کسی اورا ندید و گواهی در میان نبوده پسن 
آنگاه که رشک (غیرت) آن شوهر برانگیشته شود و به زنش بدگمان گردد واو را بزهکار 
پندارد. پس او باید آن زن را به نزد کاهنی برد و فدیه پیشکش کند. از یک دهم ایفه \efha‏ 
از آرد جو که در آن روغن زیتون ریخته نشده باشد همچنین کندر در کار نباشد زیرا این 
فدیه رشک است و نمودار کردار بد است. انگاه کاهن او را به پیشگاه خداوند آورد و vəl‏ 
مقدس در ظرف سفالین کند و در آن گرد (غبار) خانه و سرای lə gəbə‏ زن باید در پیشگاه 
خداوند سر برهنه په پا ایستد و آن فدیه جوین ASİ‏ فدیة رشک است به دست گیرد و کاهن 
در دست خود آب تلخ پلید (نفرین شده) نگاه دارد. پس آنگاه کاهن به زن سوگند دهد که 
بگوید. مردی (بیگانه) با من همبستر نشده و از شوهر خود روی برنتافتم و ناپاک نشدم, 
آنچنان که səl‏ اب تلخ و پلید (لعنت شده) هیچگونه گزندی به من نرسد. کاهن گوید اگر 
تو از شوهرت بر گشعه وبا دیگری همیستر baa”‏ یاک باشی. پس از ا نزن را برام دارد 
که سوگند یاد کند و بدو گوید, خداوند تو را در میان مردمت نفرین شده (سرافکنده) سازد 
و از این اف cel‏ تو ست شود و شک بر ala‏ امین انون باق 
ایدون). از ان پس کاهن این سخنان را در طوماری بنویسد و آن را در آن اب فرو شوید و 
آن آشام پلید تلخ را به زن بنوشاند. کاهن فدیه رشک از دست زن گرفته به پیشگاه خداوند 
به‌گردش آورد. پس آن را به روی مذبح گذارد و مشتی از آن برگرفته بسوزاند. آنگاه زن از 
ol‏ آب بنوشد پس از نوشیدن اگر ناپاک بوده و به شوهر خویش وفادار نبوده» از آن آب 
پلید و تلخ شکمش برآماسد و زانوهایش سست گرد آن‌چنان که در میان مردمش نفرین 


لک خد موه اکر ازو د باک اقا زین ارما tü əsə sub‏ 


epha aul.‏ وزنی است در عبری نزد بنی‌اسرائیل 
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ازمایش ایزدی در تورات D‏ ۲۱۵ 


این‌گونه آزمایش‌ها دربارة زنان که به درخواست شوهران انجام می‌گرفت. در سد 
یکم میلادی به کوشش یوحنابن زکای Tohanan ben Zakkai‏ منسوخ شد زیرا خیانت و 
بی‌وفایی به اندازه‌ای ole‏ شوهران رواج گرفته بود که دیگر برای آن آب پلید تلخ که 
به زنان متهم می‌دادند اثری 77707 


Encyclopaedia of Religion and Ethics by James Hastings, vol.IX, p.521. ET نگاه کنید‎ AÀ 
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ازمایش ایزدی نزد هندوان 


در یاجنولکیه aS yajnavalkya‏ از اوپانیشاد Upanishad‏ می‌باشد وگویادرمیان 
سده‌های ششم و چهارم پیش از مسیح گرداوری شده» پنج گونه ازمایش ایزدی برشمرده 
شده: ترازو əl‏ اتش زه آشام (چیز نوشیدنی). در نوشته دیگری به نام مارد Márada‏ 
که از سدۀ پنجم میلادی است دو گونه آزمایش دیگر که به برنج و زر گداخته باشد. oly‏ 
افزوده شده است. 

این‌گونه آزمایش‌های ایزدی در روزگاران ودایی نیز شناخته شده, رایج‌تر از همه اینها 
همان ازمايش اتش و آب بوده که کم و بیش در سراسر جهان رواج داشت. نمونه‌ای از این 
دو داوری که با آب و آتش انجام می‌گرفته در ویشنوشمرتی V ishnusmrti‏ که گویا از سدۂ 
سوم میلادی است به جای susi‏ آن الهامی از ویشنو Vishnu‏ پروردگار زندگی دانسته 
Al‏ 

آزفایش انش adə‏ پود دادور هفتا دابره به بهتای as‏ ده اکت ررق وم 
می‌کشد. این هفت دایره هریک شانزده انگشت از همدیگر جدا می‌باشد. هفت برگ پیپل ' 
به روی دو دست سوگند یاد کننده با نخی بسته می‌شود و یک گلولةٌ آهنی که با آتش سرخ 


۱. پیپل Pipal‏ در سانسکریت پیپلا Pippala‏ یکی از درخت‌های بسیار بزرگ هند است. همین درخت در زبان 

سراندیب بوگاس 20-829 خوانده می‌شود. در آنجا و در همه سرزمین‌های بودایی کیش درخت مقدسی است و 

Ficus-Religiosal, ol‏ خوانند و نزد برهمنان نیز جنبةٌ تقدس دارد. از هیزم همین درخت است که اتش ازمایش 

برافروخته می‌شود و پسمار باید در آن گام بردارد. در مخزن‌الادویه امده: پیپل به کسر لغت هندی است. ان 
درخت در جمیع ملک هند به هم می‌رسد و بسیار عظیم و چتردار می‌باشد و هنود آن را تعظیم نمایند. 

نگاه کنید به : مخزن الادویه» چاپ بمبئی» ۱۲۷۳ ص ۱۶۵ و به : 
Hobson-Jobson, London 1903, 1‏ 
Buddha von H.Oldenberg, 13. Auflage, Stuttgart 1958, S.417.‏ 
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آزمایش ایزدی نزد هندوان Ol‏ ۲۱۷ 


شده به وزن پنجاه Pala al,‏ روی آن برگ‌ها می‌گذارند. آنگاه او با دست‌های دراز شده 
روی به مشرق کرده» روی دایره‌ها گام برمی‌دارد. نه چندان تند و نه چندان آهسته. پس از 
گذشتن از هفتمین دایره» گلوله اهن را به روی زمین می‌اندازد. 

کسی که در اين آزمایش دستش سوخت. هرچند که کم سوخته باشد بزهکار است. اگر 
هیچ نسوخت. او راگناهی نباشد. 

کسی که از ترس گلوله را از دست انداخت يا کسی که سوختگی در دست وی نتوان 
بازشناخت., تا گزیر A‏ بار دوم او را ازماید. 

در آغاز این آیین دست‌های سوگند خورنده را با برنج می‌مالند. اگر درروی پوست زخمی 
یا خراشی داشته باشد با لاک سرخ نشان گذاشته می‌شود. پس از انکه دادور گلوله گداخته 
را به روی دست‌های سوگند خورنده گذاشت. این دستور را برزبان می‌راند: ای اتش تو در 
دل همه افریدگان. جای گرفته» گواهی. ای اتش تو به خوبی می‌دانی انچه را که مردمان 
نمی‌دانند. سوگند خورنده (پسمار) درین دادستان» خواستار است که بی‌گناه شناخته شود. 
آیا تو آن‌چنان که در داد و آیین است. می توانی او را درین بدگمانی رستگار سازی؟ 

ازمایش أب چنین بوده: سوگند خورنده به ابی که به لای و لجن الوده نباشد و 
رستنی‌های آبی و جانوران بی آزار یا شکاری و ماهیان و زالوها و جز اینها در ان نباشد. 
درآمده زانوهای مرد دیگری راکه تا به ناف در آب ایستاده و او را ته چندان گرامی 
می‌دارد و نه چندان از او بدش "m‏ می‌گیرد. انگاه مردی, نه چندان سخت کمان و نه 
چندان سست کمان, تیری رها می‌کند. کسی دیگر با شتاب برای برداشتن آن تیر می‌دود. 
سوگند خورنده اگر درین هنگام در تک آب پنهان باشد بی‌گناه شناخته می‌شود و اگر در 
همین هنگام اندامی از او بیرون از آب دیده شود بزهکار دانسته می‌شود. 

دادور در آغاز این آزمایش چنین گوید: اي آب تو در دل همه آفریدگان جای گرفته. 
گواهی. ای آب تو دانی آنچه را که مردم ندانند. سوگند خورنده (پسمار) درین دادستان که 
در تو فرورفته, خواستار است بی‌گناه شناخته شود. آیا تو آنچنان که در داد و | بین əzəl‏ 
əsas AU bos ias‏ قده اورا برهائی؟' 

Lj 

در میان آزمایش‌های گوناگون یا داوری‌های ایزدی که در نوشته‌های سانسکریت 
به جای مانده و درین‌جا به یاد کردن برخی از انها بسنده کردیم» داستان به آتش رفتن سیتا 
3 همانند داستان به اتش رفتن سیاوش در داستان ایرانیان است. 


۱ نام وزنی است. 
Y‏ نگاه کنید په : 206-7 Anthologie Sanskrite par Louis Renou, Paris 1947, ۳.63 et‏ 
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این داستان در dəb‏ رزمی هندوان که رامایانه Ramayana‏ یا سرگذشت رام Ràma‏ 
خوانده می‌شود. یکی از دلکش ترین نمونة عشق و وفاداری و اخلاق در ادبیات هند است. 

آنچنان که می‌دانیم هندوان را دو dəb‏ رزمی است یکی مهابهارته Mahābhārata‏ یا 
هند بزرگ و دیگری رامايانه. مهابهارته بزرگ‌ترین داستان رزمی (Epos)‏ جهان به شمار 
است و نزدیک به نود هزار سلوکه Sloka‏ )= 91706) در بر دارد." درست است که شمار 
شعر در مهابهارته بیش از شاهنامه فردوسی است. اما بايد به یاد داشت که فردوسی در 
هنگام سی سال به تنهایی شصت هزار بیت سروده است و شاهنامه او برازنده‌تر است که 
بزرگ ترین داستان رزمی گیتی خوانده شود. 

سرایندگان as glas‏ دانسته نشده‌اند. ناگزیر گروه انبوهی در هنگام شش سده هریک 
A, ya,‏ خود یادگاری درین نامه سترگ به جای گذارده‌اند. گویا زمان گرداوری این 
داستان‌ها از سه سده پیش از مسیح تا سه سده پس از مسیح باشد. اما رامایانه در هفت 
کانده Kända‏ یا باب و فصل, ۲۴۰۰۰ سلوکه در بر دارد. هرچند که این داستان به والمیکی 
Valmiki‏ بازخوانده شده, اما در روزگارانی مانند روزگارانی که به مهابهارته گذشت. 
سرایندگانی کم و بیش از خود یادگارهایی در آن به جای گذاشته‌اند. 

مهابهارته را همانند ایلیاد 111206 و رامایانه را همانند ادیسه Odyssée‏ یونانی دانسته‌اند. 

رامایانه که در آن “sli‏ آتش یاد شده» داستانی است دربارة رادمرد رام وزن ازاده 
و زیبای وی سیتا: پادشاهی بود در شمال هندوستان به‌ نام دسه‌رته Dasaratha‏ در 
سرزمین ایودهیا Ayodhya‏ (اود Audh‏ کنونی) که شهریار مردم کوساله 8 بود. 
پسری داشت به نام رام 2 در همان شمال هندوستان شهریار دیگری بود به نام جنکه 
Janaka‏ که در سرزمین بهار Behàr‏ فرمانگزار مردمی بود به eU‏ ویدهه 10602 ۷. 

سیتا دختر این پادشاه است. بسا شاهزادگان که به خواستگاری این دختر رفتند و 
SERT‏ درگاه برگشتند. چه جنکه بسیار سختگیر بود و هرخواستاری را درخور 
همسری سیتا نمی‌دید تا اینکه «رام» کامیاب گردیده به همسری سیتا پسندیده شد. 

چون رام پسر مهتر پادشاه «دسه رته» بود. ناگزیر تاج و تخت پادشاهی «اود» بدو 
می‌رسید. اما از ستیزهُ ملکه ناگزیر شد که از سرزمین شهریاری پدر دور گردد و به جنگلی 
سهمناک در جنوب هند روی آورد. 


۱. سلوکه Sloka‏ عبارت است از یک قطعه شعر که دارای چهار Pada sol‏ یا چهار مصراع می‌باشد و هرمصراع 
(Páda)‏ دارای هشت (Syllabes) Kal‏ می‌باشد, نگاه کنید به : 
The Ramayana and the Mahabharata by Romesh C.Dutt. London 1936, p.328-329.‏ 
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آزمایش ایزدی نزد هندوان D‏ ۲۱۹ 

رام نخواست سیتا را با خود به آنجا برد و به زندگی سخت و ناخوش دچار سازد. سیتا 
هم نمی خواست از رام جدا شود و اماده بود با هرپیش امدی بسازد و در همه درد و رنج 
انباز او باشد» پس از گفت و شنود olo‏ رام وسټابدان جنگل رام درامدند. او را 
شکست دادند و سیتا هم گرفتار راونه Ravana‏ پادشاه ol‏ غول olg‏ گردیده به $m‏ 
سراندیب )= سیلان (Simaladvipa‏ به لنکا Lankà‏ بر ده شد. سیتا در هنگام بردگی به راونه 
تن درنداد و از رام دل برنکند. هماره به یاد او در سوز و گداز و از دوری وی در رنج و آزار 
بود تا اینکه ,29 رستگاری پدیدار شد. رام با لشکری از بوزینگان به T‏ هنومنت 
Hanumant‏ از دریا بگذشت و به جزيرةٌ سراندیب درآمد و LS:‏ رابگرفت و راونه را 
بکشت و سیتا را آزاد کرد. اما دیگر نخواست با زنی که چندی با مرد دیگری به سر برده 
زندگی کند. سیتا ازین بدگمانی آزرده و افسرده شد و برای نمودن پاکدامنی و بیگناهی 
خود چاره‌ای جز این ندید که به داوری ایزدی روی آورد و از آتش پاک گواهی خواهد. 
آنگاه خرمنی از آ تش برافروخته شد و زبانه‌های سرخ آن از هرسوی سر به بالا کشید. 
سیتا در برابر آن به ستایش ایستاده همی گفت: «اگر من در اندیشه و کردار پارسا و پاکم, 
بکند این آتش که گواه گناهان و پرهیزکاری‌های همه ماست. نگهدار نام و آوازۂ من باشد؛ 
E‏ شرم و آزرم زن پارسایی به ننگ رسوایی و Azə po‏ آید. بکند این اتش که گواه 
گناهان و پرهیزکاری‌های همه ماست. نگهدار نام و Ejla‏ من باشد. اگر در زندگی خود 
وفادار و از هر گناه آزاد و از هر نکوهش برکنارم. بکند ایین آتش که گواه گناهان 3 
پرهیزکاری‌های همةٌ ماست» نگهدار نام و اواز من باشد». 

سیتا این بگفت و خود را بی‌بیم و هراس به آتش افکند. آتش سیتا را فراگرفت. از دل 
گروهی از پیر و برنا و دختر و کدبانو که در پیرامون آتش نگران داوری خداوندان بودند. 
خروش زاری برخاست. 

səl‏ پاکان و سرودسرایان و خنیاگران بزرگ و پروردگارانی که از رازهای نهانی همه 
اگاهند. گواه پا کدامنی و پارسایی زنی بودند که از ایین ایزدی برخوردار و از هر الایشی 
برکنار بود. سیتا بی‌گزند از دل آتش رستگار برآمد و دیگرباره در دل رام درآمد.! 


Anthologie Sanskrite par Louis Renou, Paris 1947, P.74 et 117-1327: نگاه کنید به‎ A 
The Ramayana and Mahabharata by R.C.Dutt, P.138-139. 
شاعر هندی پانی‌پتی که در روزگار پادشاه جهانگیر (۱۶۲۷-۱۶۰۵ میلادی) می‌زیست» داستان رامایانه را‎ 
به نظم فارسی درآورده است. هرچند اشعار او سست است اما چون نمونه‌ایست از ازمایش ایزدی» چند فرد از ان‎ 
را که دربارة به اتش رفتن سیتا گفته, درین‌جا می‌آوریم:‎ 


€“ 
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E 

دیگر از آزمایش‌های ایزدی در هند که کم و بیش رایج بود» این است که چند دانه برنج 
به دهان متهم می‌گذاشتند که باید آنها را پس از چندی به روی برگ پیپال بیندازد» اگر ol‏ 
دانه‌های برنج خشک مانده بود» گناه او ثابت می‌شد و اگر آن دانه‌ها تر از دهان ریسخته 
می‌شد بیگناه بود. دیگر اينکه متهم برای نمودن بی‌گناهی خویش بایستی دست برهنه در 
آورد. اگر آسیبی بدو نمی‌رسید او را گناهی نبود. دیگر اینکه متهم را در یک پله ترازو 
می‌نشاندند. این پله بایستی با åh‏ دیگر ترازو که وزنه‌ای در əl‏ نبود یکسان بماند» اگر پله 
ترازو پایین می‌رفت. بزهکار بود. 

این‌گونه داوری‌ها در هند بسیار است. چیزی که به ویژه درخور یاداوری است. این 
است که چنین داوری‌ها در سد دهم هجری در آن سرزمین, در مباحثه و مناظرةٌ دینی 
مورد adlun pa qr‏ زب ایشی کته در ot ond‏ وف dl‏ »و موق 
جلال‌الدین رومی əli‏ کردیم. 

چنان‌که می دانیم اکبر (محمد جلال‌الدین) سومین پادشاه مغول نژاد تیموری که در سال 
۳ به تخت شاهی هندوستان نشست و در سال ۱۰۱۴ هجری درگذشت. سواد خواندن و 
توش eot‏ اما سر دق بود بسار که فوشن و اقا a‏ کاواس در odlu‏ 
شاهنشاهی خود دینی به وجود آورد که همه بدان گروند و ناسازگاری پیروان دین‌های 
گوناگون با همدیگر برکنار شود. این است که مجلس مناظره‌ای به نام «توحید اللهی» بنیاد 


رام گوید: 


نسبینم آن رخ چون لاله باغ 
مگر کاتش بیفروزم دو فرسنگ 
سلامت گر براید پاک جانست 
...لوای شعله چون gəl‏ برافراخت 
بسه بحر اتش افکند ol‏ گهر را 
زده برشعله خود را آن جگر خون 
به اتش در شده دانی که چون شد 
چو یاقوتی که گیرند امتحانش 
...ز تاب روی ol‏ خورشید رخشان 
به برج اتشین شد جای ناهید 
zə Zə‏ گشت آتش همچو گرداب 


که از غیرت دلم چون لاله شد داغ 
رود در وی سه بار آن دلبر سنگ؟ 
وگر سوزد سزای جرم آنست 
خلیل خویش را در اتش انداخت 
نهان کرده به برگ آن گلشکر را 
طبرزد شد هم آغوش طبرخون 
درون بیرون شد و بیرون درون شد 
نکرده آتش سوزان زی‌انش 
شد آتش معدن لعل بدخشان 
تو گویی عشق کرده جنگ اسمید؟ 
شفق را هاله بر خود ساخت مهتاب 
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YY) El هندوان‎ az آزمایش ایزدی‎ 

گذارد و پیشوایان دین‌های برهمنی و زرتشتی و عیسوی و اسلام و جز اینها را به مباحثه با 
همدیگر گماشت. گاهی این گفت و شنودها در «عبادتخانه» به اندازه‌ای سخت و تند بود 
که با زبان به سامان نمی‌رسید. به ناچار می خواستند داوری به پیشگاه خداوندی برده شود 
و از او بخواهند که آشکار کند کدام دین و آیین برحق است. در این زمینه دو کتاب از همان 
روزگاران در دست داريم در یکی گفته شده که به پيشنهاد کشیشان عیسوی, هریک از دو 
xə b‏ انجیل و قران در دست گرفته به اتش روند و دیگری گفته این آزمایش اتش از 
سوی علمای اسلام بود. این دو روایت را آنچنان که در زیر دست نگارنده است در اینجا 
می‌آوریم. در تاریخ اکبری آمده: 

Xl; و دلی یقین تین برزبان‎ skai خاطر‎ a Pather Rudolf رودلف‎ ələ 
حاشا امثال این امور از فروغ صدق ضیایی داشته باشد. درواقع اگر این گروه کتاب ما را‎ 
"T (فرمان) را کلام خالقی ایزدی می‌شمارند. شایسته آن است که‎ ələ چنین اعتقاد و‎ 
اتش افروخته گردد و ما انجیل به دست و علماء این دین کتاب خود گرفته بدان عیار گاه‎ 
راستی در شود. رستگاری هرکدام نشان حق طرازی باشد. بیجگران سیاه‌دل پا لغز گشته.‎ 
در پاسخ آن به تأسف و لجاج پیجید ند».‎ 

در منتخب‌التواریخ تألیف عبدالقادر بدایونی آمده: «در آن ایام شیخ قطب جیسری را 
که مجذوبی جزالی بود از دست شیخ جمال بختیار طلبیده با احبار فرنگیان در بحث 
انداختند و ارباب عقل و اجتهاد زمان را حاضر ساختند. شیخ گفت آتشی بلند افروزند تا 
من به معارض خود درأیم و هرکه سلامت برأید محق است. هم‌چنان کردند. او دست در 
کمر فرنگی زده گفت هان بسم‌الّه و هیچکدام از فرنگیان cole‏ نکردند».۱ 


: کنید به‎ (ĞA 
The Religious policy of Akbar by N.Cooverji Mehta. Bombay 11-6-64, P.73; 
Histoire de la Civilisation II, la Judée, la Perse, l'Irde par Will Durant. Traduction de Charles 
Mourey, Paris 1946, P.204-207. 
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ازمایش ایزدی در اروپا 


گفتیم آزمایش ایزدی در سراسر گیتی رواج داشت. هنوز هم درگوشه و کنار جهان در 
هرجایی که کمتر از تمدن برخوردار است. این‌گونه داوری پایدار است. 

در خود اروپا تا میانةٌ سده هجدهم میلادی یکسره از میان نرفته بودء گاهی باز نمونه‌ای 
از آن در برخی از سرزمین‌ها دیده می‌شد. این‌گونه داوری‌ها که در جزء تمدن oU»‏ به رم 
رسید. به میأنجی رم در همه جای اروپا گسترش یافت. با گسترش دین عیسی در اروپاء باز 
cə İ gəl‏ دیرین همجنان پایدار ماند. جز اينکه پیشوایان و پادشاهان تابه اندازه‌ای 
توانستند آن آزمایش‌های سخت و دضوار را اندکی آسان‌تر وسادهتر سازند. 

در میان این آزمایش‌های گوناگون, E‏ آتش که اردالی 1 گرم خوانده شده 
و ازمایش اب که اردالی سرد خوانده شده» به ویژه در اروپا رواج داشت. 

در زبان‌های کنونی اروپایی جمله‌هایی است که گویای آزمایش آتش zəl‏ برای 
مثال دو iə‏ آلمانی و فرانسوی آورده می‌شود: 

Dafür lasse ich Meine Hand im Feuer; 
J'en mettrai ma main au feu 

این جمله‌ها را گوینده آنگاه به زبان می‌راند که می‌خواهد بگوید حق با اوست و برای 
اثبات درستی خود Cual iaa]‏ دست E‏ نهد. 

اینک چند نمونه از اردالی (Judicium ignis) emil‏ در ارویا: 

پسمار (مدعی‌علیه یا متهم) بایستی دست خود را روی آتش نگهدارد. اگر آسیبی 
به وی نمی‌رسید, بی‌گناه بود. 

پسمار با پیراهن اندوده به موم یا به قیره بایستی از میان آتش هیزم بگذرد, اگر گزندی 
تیوه دورس از 3551 به در می امت اورا کاهن sa‏ 
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آزمایش ایزدی در EL,‏ ۲۲۳ 


بسمار بایستی با پای برهنه نه گام در ميان آتش بردارد. اگر گزندی نمی‌دید. بی‌گناه 
ET‏ 

پسمار بایستی پارة آهن گداخته, به وزن معینی, به دست ad‏ نه گام بردارد. اگر 
دستش نمی‌سوخت بزهکار نبود. ۱ 

آزمایش یا اردالی şə (Judicium aquae) gəl‏ گونه بوده: اب جوشان و اب سرد: 

پسمار بایستی با دست برهنه از آب جوشان یک دیگ, انگشتری یا سنگی را 
به درشتی یک تخم‌مرغ که در آن انداخته نوکت DETIENE‏ 
موم می‌کردند. پس از سه روز اگر زخم روی به بهبودی دیده می‌شد گناهی نداشت» اگر 
آبله و dəb‏ دیده می‌شد گناهکار بود. 

دست چپ پسمار را به پای راستش. يا دست راست او را به پای چپش بسته, در آب 
می‌انداختند و ریسمانی هم به کمرش می‌بستند تا بتوانند او را از آب بیرون کشند. اگر او در 
آب فرو می‌رفت بی‌گناه بود اگر در روی آب می‌ماند. گناهکار بود زیرا اب یاک ان ناپاک 
را به خود نپذیرفت. 

در بسیاری از این داوری‌ها که برشمردیم هردو طرف دعوا (همپتکاران) یا مدعی و 
مدعی‌علیه (پیشمار و پسمار) را در آب سرد می‌انداختند. نفس هرکدام زودتر تنگ شده 
TUN‏ به در می‌کرد. گناهکار بود. 

رفته رفته با گسترش دین عیسی این آزمایش‌ها را آسان‌تر گرفتند. 

پاپ اوژن دوم (Eugönell)‏ در میان سال‌های ۸۲۶-۸۲۴ میلادی, ازمایش اب سرد 
را رواج ola‏ همچنین آزمایش چلییا Judicium crucis‏ جایگزین داوری‌های سخت دیگر 
کیا عار و هما ر ا مت ای بداد ر جروا اها او US‏ 
می‌داشتند. کسی که زودتر خسته شده دست‌های خود را پایین می‌انداخت. یا اینکه 
دست‌های خود را تکان می‌داد یا اینکه فرو می‌نشست. می‌باخت. 

یک گونه از همین داوری‌ها که بیشتر رنگ و روی دینی داشت و برای پیشوایان به کار 
می‌رفت Purgatio eucharistiam,‏ نأمیده می‌شد als‏ چنین بوده که خورش مقدس شام 
Saint gène‏ به خورندة ناپاک و بزهکار, سازگار و گوارا نمی dad‏ اين‌جنین گناه او هویدا 
"NN‏ 

یکی دیگر از این آزمایش‌ها خوراندن غذایی بوده به پسمار 01106 Judicium‏ و آن 
sarı‏ ا ا əl‏ ا lə‏ 
گلوگیرش سی شد Sal‏ پود 
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D ۴‏ اوستا 


دیگر از داوری‌ها که کمابیش در اروپا به کار می‌رفت» یکی هم این بود که اگر کسی 
متهم به کشتاری بود. "m‏ به لاش کشته شده دست زند و یا به نزدیک او دراید. اگر از 
آن مرده دیگرباره خون می‌ریخت دانسته می‌شد که خونی ( کشنده) خود اوست. 

در میان همه این ازمایش‌ها که برخی از انها را برای نمونه یاد qui S‏ دراروپا 
آزمایش آتش و آب بیشتر رواج داشت. در افریقا بسیاری ازین آزمایش‌ها با زهر انجام 
می‌شد و بسا هم با مار انجام می‌گرفت. در مصر پسمار را به پیکار نهنگ می‌خواندند.! 

در اروپا آزمایش آتش بیشتر برای گروه مردمان əlil‏ و بزرگ به‌کار می‌رفت و 
آزمایش آب برای مردمی از گروه دوم یا فروتر و پایین تر به کار می‌رفت. 

در انگلستان و به ویژه در ميان مردم ژرمن نژاد این‌گونه داوری‌ها, به مبارزه Duel‏ 
می‌کشید. در انگلستان همه اردالی‌ها (Ordeal)‏ در سال‌های ۱۲۱۵-۱۲۱۹ میلادی باز 
داشته شده, اما سال‌ها پس از این زمان هم باز کم و بیش پایا ماند و آیین مبارزه باز بیشتر 
پایداری کرد. 

همچنین در فرانسه. سن لویی در سال ۱۲۵۸ در فرمانی مبارژه را بازداشت. در آنجا 
هم مانند بسیاری از کشورهای دیگر اروپاء این آزمایش‌ها آنچنان که در آغاز گفتیم تا 
aus Ala‏ هجدهم میلادی یکسره رخت برنبست. 

در روزگاران گذشته این‌گونه ازمایش‌ها این خوبی را داشت که هماوردان را از اندیشۀ 
کینه جویی برکنار می‌داشت. آنچنان که می‌دانیم در پارینه حس کینه‌جویی در ميان همه 
ua‏ آتشی سوزان در دل‌ها زبانه 
می‌کشید, رنج و شکنج دیو کینه بسا سخت سخت‌تر از آسیب و گزند آزمایش آتش و آب بود. 
همپتکاران پس از تن دردادن به آزمایش ایزدی یا داوری خدایی, و باختن یکی [E‏ ن دو 
با خود می‌گفتند. خواست خدایی و دستور اسمانی این بود» و این خود تا به اندازه‌ای A‏ 
فرو نشاندن سوز و گداز کینه بود. 

باید به یاد داشت که درین داوری‌ها, هرچند که پای خدایی و یا پروردگاری در ələ‏ 
بود. تقلب‌های فراوان به کار می‌رفت. همان خدایی که می‌گفتند از هرچیز آگاه است و 
درست را از نادرست می‌شناسد, در داوری وی فریب و فسون به کار می‌بردند. 


۱. نهنگ همان است که در زبان‌های اروپایی 0۲00001105 نأمیده می‌شود. 
زان می که گر سرشکی از آن درچکد به نبیل صد سال مست باشد از بوی آن نهنگ 
مشتبه نشود با جانور آبی دیگر که در لاتین 9212602 و در فارسی «بال» یا «وال» گویند. نگاه کنید به خرده 
اوستا »گزارش تکار ağı‏ 
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آزمایش ایزدی در اروپا n‏ ۳۲۵ 


این داوری‌ها را پیشوایان دینی در پرستشگاهان با آیین‌ها و رسم‌ها به جای می‌آوردند 9 
گذشته از اينکه رنج و دردی هم در بر داشت. آبروریزی و یک گونه خواری و پستی و 
شرمساری نیز در خود داشت. این است که کمتر تن به ازمايش درمی‌دادند و با هم 
می‌سأختند. به ویژه بزهکار از və‏ سزای m PEN‏ به‌داوری خداوندگار: گستاخی 
نمی‌کرد.! 


Harmsworth, History of the World, vol.I, London 1914, P.217-219 and 222; 
Meyer's Lexikon, Band 15; 
Webster's New International Dictionary; 


Histoire du Droit Frangais par fignet, 5e. Edition, Paris 1910, P.85. 
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ازفانش اراد در اوستا 


در اوستایی که امروزه در دست داریم چندین بار از «وره» Varah‏ که همان آزمایش 
ایزدی یا داوری خداوندی است. یاد گردیده است. 

در رشن یشت. یشتی که در ستایش رشن (رشنو (Ralinu.‏ فرشته درستی و راستی و 
دادگری است در پاره‌های ۶-۱ آن, هشت بار به این واژه برمی‌خوریم» ۲ این چنین: 


۱ . پرسید [زرتشت] پاک از او. ای اهورامزدای پاک من به تو روی quil‏ ای 
اهورامزدا با گفتار راستین از تو همی‌پرسم» پاسخ گوی مرا تو ای کسی که ol‏ را 
دانی تو ای فریفته نشدنی, تو ای از خرد فریفته نشدنی برخوردار تو ای به همه 
چیز آگاه فریفته نشدنی. کدام است گفتار ایزدی راست آفریده شده» کدام است 
برانگیزاننده, ela‏ است برگزیده شده, کدام است پرهیزنده, کدام است ورجمند, 
کدام است چالاک که برتر از آفریدگان دیگر است؟ 


Y‏ آنگاه گفت اهورامزدا: به درستی این را به توگویم. ای سپیتمان پاک آنچه راکه در 
گفتار ایزدی بسیار فرهمند است. آنجه را که در گفتار ایزدی راست افزیده کته و 
برانگیزاننده و برگزیده شده و پرهیزنده و ورجمند و جالاک است. که برتر از 
“əl əəə‏ 


: نگاه کنید به گزارش اوستای نگارنده, يشت‌ها, جلد ۱» و به‎ A 
Le Zend-Avesta par J.Darmesteter vol.II, Paris, P.490-499, 
Avesta von F.Wolff Strassburg 1910, S.226-9; 
Die Yá&t's des Awesta von H.Lommel, Góttingen 1927, S.98-100. 
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آزمایش xxl‏ در اوستا 0 ۳۳۷ 


Y‏ ایدون گفت اهورامزدا: سه شاخه برسم در ره خورشید (نیمروز) بگستران [و بر 
گوی]ما به یاری همی خوانیم و خواستاريم خشنود سازیم, اهورامزدا d,‏ همچنین 
[بر گوی] ما به یاری همی خوانیم دوستی (سازش) راء به این جایی که «ور» برنهاده 
شده» به این [آزمایش] آتش و برسم و [پیاله ] سرشار و «ور» روغن و شیر گیاه. 


۴ پس آنگاه من اهورامزدا به یاری تو qal‏ در آنجایی که «ور» برنهاده شده به‌آن 
[ازمایش] ois‏ و برسم و [پیاله] سرشار و «ور» روغن و شيره گیاه» به همراهی باد 
پیروزگر» به همراهی داموئیش اوپمن, به همراهی فر کیانی» به همراهی سود مزداداده. 


۵ [بر گوی] ما به یاری همی‌خوانيم و خشنود سازیم» رشن نیرومند راو دوستی را 
(سازش را) به یاری همی خوانیم در اینجا که «ور» برنهاده شده به این [ازمایش] 
اتش و برسم به [پیاله ] سرشار و «ور» روغن و شیره گیاه. 


۶ پس آنگاه به باری تو خواهد امن رشن پزرگوار ə‏ ومد به‌سوی آن نون بر تهاده 
شده به ان [ازمایش ]اتش و برسم و به [پیاله] سرشار و به «ور» روغن و شيره گیاه 
به همراهی باد پیروزگ به همراهی داموئیش ش اوپمن» به همراهی فره کیانی» به 
همراهی سود la ja‏ داده.۱ 

انچنان که پیداست در رشن يشت پنج گونه ازمایش ایزدی: اتش, برسم. [پیاله] 
سرشار» روغن» شیر E‏ کیاه یاد گر دیده است. نزد ایرانیان چنان‌که نزد بسیاری از مردم 
دیگر باستانی آزمایش‌های گوناگون در داوری ایزدی به کار می‌رفت. به گواهی نامه 
پهلوی دینکرد که به زودی آن را یاد خواهیم کرد «ور سی و سه آیین است». امروزه 

نمی‌دانیم این آزمایش‌ها چگونه بوده. از gə‏ آزماجشی که در رشن يشت ياد 544358 

می توان دریافت که در یکی از آنها E‏ به کار می آمده و در دیگری o ae ə)‏ 

برسم که ناگزیر یک گونه «ور» سرد بوده نمی‌دانیم چگونه به جای آورده می‌شده از پیاله 

سرشار یا جام لبریز ناگزیر یک گونه اشام اراده شده؟ آزمایش با روغن شاید روغن داغ 


۱ دربارۀ برسم در اوستا برسمن 38769۳20 و əbə al‏ در اوستاوات ۷2:2 و ə al‏ داموئیش اوپمن “upamana‏ 

068 و فر کیانی در اوستا کوئنم Kavaenem xvarenem FE‏ نگاه کنید به گزارش اوستای نگارنده. جلد 

یکم» یشت‌هاء و دربارۀ داموئیش اوپمن نگاه کنید به : 

The Fondation ofthe Iranian Religions by Louis Gray (K.R.Cama Oriental Institute No.5) 
Bombay, P.143. 
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O ۸‏ اوستا 


باشد؟ شیر گیاه نیز شاید یک آشام زهرآگین باشد؟ اما اینها چگونه در آیین «ور» به کار 
می‌رفته, نمی‌دانیم. ازین واژه‌ها که هریک نمودار یک گونه آزمایشی است. برمی‌آید که 
پسمار یا کسی که برای پاکی و بی‌آلایشی خود در پیشگاه رشن ke za‏ درستی و 
دادگستری, باید تن a‏ آزمایش دردهد. از اهورامزدا خواستار است که او را پاری کند تا 
درین داوری رستگار 234 xd‏ 

دیگر از جاهایی که در اوستا از «ور» یاد شده, در پارة ٩‏ از آفرینگان əl ys‏ 
درین جا گفته شده: «گهنبارپتیه شهیم در هفتاد و پنجمین روز «JU.‏ در شهریورماه» در 
انیران روز (سی‌ام) می‌باشد. کسی که درین سومین جشن سال میزد ندهد و چیزی در راه 
خدا نبخشد. چنین کسی در میان پیروان دین مزدیسناء برای به جای آوردن آیین ور گرم 
(Garemö .varah)‏ نارسا خوانده شود». 

آنچنان که می‌دانیم در هنگام ۳۶۵ روز سال» شش جشن داریم به نام‌های quà sides‏ 
میدیوشم پتیه شهیم, ایاسرم» میدیارم همسپتمدم. نزد ایرانیان, اهورامزدا در هریک ازین 
جشن‌های ششگانه. آسمان, آب. زمین, elf‏ جانوران. مردمان را بیافرید. به پاس 
آفرینش مزداء درین روزهای فرخنده, هر بهدینی باید بینوایان را دریابد و به ارزانیان چیز 
بخشد. ه رآنکه کوتاه آید باید او را از بندگی مزدا یله و رها دانست و پیمان نشناس خواند, 
او کسی است که ستورانش گزند asl‏ دارایی و خواستة وی نابود گردد و از دین زرتشتی 
بی‌بهره خوانده شود. 

اين‌چنین, کسی که در جشن پتیه شهیم که روز آفرینش زمین است» کوتاه آید و از 
دستگیری درماندگان دریغ ورزد, شایسته نیست که به پیشگاه دادستان خداوندگار دراید 
فد رما تشن ایزدی گستاخی کند.۱ 

در فرگرد چهارم وندیداد در پاره‌های ۵۵-۵۴ نیز از آزمایش ایزدی یاد شده هرچند 
درین‌جا واژه «ور» نیامده اما په سه واژه دیگر برمی‌خوریم که گویای سه گونه talus]‏ 
است در ایران باستان, یکی از انها $515 سئوکنت‌ونت Saokentavant‏ می‌باشد و همان 
است که در پهلوی سوکنت و در فارسی سوگند گوییم؛ دیگر 53b‏ زرنیاونت “Zaranyavant‏ و 


= M €T £ z 
.۷ 1052-۷210 دیگر واژه ویثوش وئیتی‎ 


۱. دربارة میزد که در اوستا Myazda ə yə‏ آمده و چیز خوردنی است چون نان و گوشت و میوه که در هنگام جشن 
بر سر خوان نهند و در فارسی به معنی مهمانی گرفته شده, نگاه کنید به یادداشت‌های گات‌ها. 
درباره گهنبار یا گاهانبار نگاه کنید به oa‏ اوستا و دربار؛ افرینگان گهنبار. 
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ازمایش ایزدی در آوستا ۲ ۲۲۹ 


در فرگرد چهارم وندیداد در پاره‌های ۵۱و ۲ ۵۳از این سخن رفته که جگونه باید 
گناهکاری را به سزا رسانید, برخی را باید به زنجیر بست و برخی دیگر را به زندان افکند 
ul ə LIE‏ دا بسن از اندر بار ۵۲ آمده اک دربن هام غاگی گناد 
کسی شناخته شد اما خود او منکر آن باشد و به‌مهر " دروغ گوید و برخلاف رشن سخن 
پرزبان راند. پس باید آب سوگند زرمند آزماینده بنوشد. در پارة ۵ آمده: اگر کسی اب 
سوگند زرمند بنوشد و از دروغ خود آگاه باشد و به مهر دروغ گوید (پیمان شکند) و 
برخلاف رشن سخن ol a‏ رانف سزای او هفتصد تازیانه اسب و هفتصد دوال "əzəl at‏ 

وا آب در اوستا آپ şöb‏ در پارسی باستان آیی api‏ سادیته است. این است که 
صفت‌های سوگند و زرمند و آزماینده یا آگاهنده همه مادینه آورده شده: ستوکنت وئیتی 
“Saokent vaiti‏ زرنیاوئیتی Zaranyá vaiti‏ ویئوش وئیتی .Vithusa vaiti‏ 

نخستین صفت Saokena $ yaz‏ یا سئوکنت Saokanta‏ باید از مصدر سئوک Saok‏ باشد 
که A‏ معنی سوختن و زبانه کشیدن است. از همین بنیاد است سو در فارسی که به سعنی 
روشنایی است و جزء دوم آنکه ونت باشد جزیی است مانند منت mant‏ به معنی دارنده.؟ 

واه kə‏ کنث در اوستا باید به معنی گوگرد باشد 145 صفت سئوکنت ونت در گزارش 
ure‏ وتا (a5‏ به کو کر تود ssas aylı,”‏ ایس که دز uiia!‏ 
به متهم می‌نوشانیدند با اندک AG‏ گوگرد آمیخته بود. در سوگندنامه فارسی که آن را یاد 
خواهیم کرد نیز در دادستان چنین آبی یاد گردیده است. به گفتة گلدنر چون گوگرد ملین 


۱. مهر = میترا ۱1178 ایزد عهد و پیمان است» به مهر دروغ گفتن یعنی از عهد و پیمان برگشتن یا پیمان شکستن, 
نگاه کنید به جلد یکم یشت‌ها و به یادداشت‌های گات‌ها. 
۲. رشن در اوستا رشنو 1۵500 خوانده شده و یکی از zal ələ al‏ مزدیسناست» نگهبانی روز هجدهم هرماه 
سپرده به آوست: درآمد در ol‏ خانة چون بهشت به روز رش از ماه اردیبهشت. 

رشن یا رش daz‏ دادگری است. در رشن يشت که در ستایش اوست گفته شده که او در همه جاست. در 
سراسر هفت کشور روی زمین, در بالای کوه‌ها و در میان دریاهاء در جهان زبرین در LS‏ $ ماه و خورشید و 
ستارگان» در انیران یا گرزمان (عرش) در بارگاه فروغ بی‌پایان خداوندگار, در جهان زبرین و زیرین, جایی 
نیست که از داد (Jas)‏ بی‌نیاز باشد. دادوری کردار مردم در روز پسین با اوست. در نوشته‌های دینی پهلوی و 
پازند دربارة او گفته شده: پس از آنکه روان از پل چینوت (صراط) گذشت., آنگاه رشن ترازو برگرفته, کردارهای 
خوب و بد را بسنجد. پله ترازو را به هیچ سوی گرایش ندهد. سر مویی پایین و بالا نکند. نه برای پاکان و نه برای 
ناپاکان, نه برای گدا و نه برای شاه, با همه یکسان است. خواه توانگر و خواه درویش. 

نگاه کنید به یشت‌هاء گزارش اوستای نگارنده, جلد یکم. 
Aspahe astraya .Y‏ تازیانه اسپ است و Garanya‏ 522086 تازیانه چرمین. دوال تازیانه. 
۴.سوک Cr‏ 6 نگاه کنید به یادداشت‌های گات‌ها. 
سئوکنت Saokanta‏ نیز نام کوهی است که در E)‏ ۸ خورشید نیایش آمده است. نگاه کنید به خرده اوستا. 
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O ۰‏ اوستا 


است» از زود دفع شدن آن از شکم یا چندی ماندن öl‏ در شکم گناه یا بی‌گناهی متهم 
دانسته می‌شد. ۱ سوگند که جزء دوم آن وند (<ونت) در فارسی افتاده, یعنی آب آمیخته 
به سودهٌ گوگرد نوشیدن و این واژه به خوبی یادآور یکی از «ور»‌های روزگاران پیش 
است. در نوشته‌های پهلوی چند بار واه سوگند. لفظ مرادف «ور» به کار رفته است. 

اما صفت زرنیاونت a$Zaranyávant‏ از واژه )) s Zaranya Az‏ ونت (= مند) ساخته شده. 
در گزارش پهلوی اوستا گردانیده شده A‏ زرومند 0 بیعنی زرمند و ol‏ آبی بوده که با 
XR ALAS gane‏ بود. زرنیه 227202 در آوستا همان است که در فارسی زر شده است. 

صفت سومی که با ,331 ویئوش Vithuša‏ ساخته شده باید از مصدر وئث Vaeth‏ باشد 
که به معنی ثابت کردن (جرم در محکمه) می‌باشد. در گزارش پهلوی اوستا گردانیده شده 
به چهرانومند؟ که معنی از آن برنمی‌آآید. نظر به ریشۀ واژه باید ثابت کننده و یا آگاهاننده و 
نماینده پزدو گناهی در دادستان باشد. 


ə 
vis Vis iv 


آزمایش ایزدی در روزگاران گذشته در همه جای روی زمین رواج داشت. در ایران 
باستان هم به این‌گونه داوری اشنا بودند. گذشته ازین داوری در جهان خاکی, نزد ایرانیان 
از داوری مینوی هم که در روز پسین خواهد بود. سخن رفته است. در سرودهای گات‌ها 
چندین بار به آزمایش‌های روز پسین برمی‌خوریم. از این آزمایش‌هاست در برابر آتش 
LN‏ سا شه رور نکر کار کا گار چا qalalı E‏ 
گروه از مردمان: مزدیسنان و دیویسنان يا پیروان oi‏ راستین و پیروان کیش دروغین, 
پس از داوری ایزدی داده خواهد شد در ان روز است که پاکان از ناپا کان شناخته شوند. 
این عقیده از ایرانیان به مردم دیگر جهان رسیده, در نوشته‌های دینی بهود هم بسا از رود 
آهن گداخته سخن رفته که در روز پسین مردم باید از آن بگذرند. نیکوکاران به خوشی al‏ 
را درنوردند و ob as‏ به رنج و شکنج Azə‏ و گرفتار 5 

در گات‌ها چند جایی که از آزمایش روز پسین یاد شده در اینجا برمی‌شمریم: 
اهونودگات. هات ۳۰ بند ۷؛ اهونودگات. هات ۳۱ بند ۳و az‏ ٩۱؛‏ اهونودگات, هات ۳۲ 
بند iV‏ اهونودگات. هات ۳۴ بند ۴؛ اشتودگات. هات ۴۳ بند ۴؛ سپنتمدگات. هات fV‏ 
بند ۶؛ و هو خشترگات. هات ۵۱ بند ٩و‏ جز اینها. 


۱. نگاه کنید Studien zum Avesta von Karl Geldner, Strassburg 1882, S.87. : a‏ 
گلدنر در همین کتاب گوید: گوگرد. ملین سبکی است و اثر آن در آزمایش زود دیده می‌شود. 
۲ نگاه کنید به : 
Die Altpersische Religion und das Judentum von J.Scheftelowitz, Giessen 1920, S.206.‏ 
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آزمایش ایزدی در اوستا 0 ۳۳۱ 


در نامه دینی پهلوی, دین آگاهی (بندهشن) فرگرد ۳۱ پاره‌های ۲۰-۱۹ در سخن از 
روز پسین آمده: انگاه ایوخشست (فلز) در کوه‌ها و پشته‌ها گداخته گردد و مانند رودی 
به روی زمین روان شود. پس از آن همه مردمان باید ازین ایوخشست گداخته بگذرند و 
پاک گردند. آنکه پاک است. او را چنین نماید که از رود شیر گرم گذرد و آنکه دروند 
Uu‏ وک use balas]‏ اند که dsl‏ تست E‏ 


.Bundehesh von F Justi : نگاه کنید به‎ 5 
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ازمایش ایزدی در نوشته‌های پهلوی 


نامه‌های پهلوی که امروزه در دست داریم و در آنها از «ور» یا سوگند یاد شده 
اینهاست: دینکر ə‏ داتستان دینیک» شایست ناشایست. ماتیکان هزار داتستان و جز اینها. 

دینکرد (دین‌کرت) که یکی از بزرگ‌ترین نامه‌های پهلوی است بیش از نوشته‌های دیگر 
پهلوی از سوگند یا «ور» یاد می‌کند. از همین نامه است که امروزه می‌دانیم, در اوستایی که 
نیاکان ما در روزگار ساسانیان در دست داشتند تا به چه اندازه از «ور» سخن می‌رفت. 

نخستین نویسندة دینکرد, آذرفرنبغ پسر فرخزاد است. اوه ام مه خلیفه 
عباسی (۲۱۸-۱۹۸ هجری = ۸۴۲-۸۳۳میلادی) است و در بغداد می‌زیست و در همان 
شهر به گردآوری دینکرد پرداخت. در بخش سوم دینکرد گفته شده که آذرفرنبغ 
(]تورفروبغ) پسر فرخزات نخستین گردآورندة دینکرد از خاندان آذرپاد مهراسپندان 
است. ' این آذرفرنبغ پسر فرخزاد. همان است که نام پهلوی ماتیکان گجستک ابالیش 
(=عبداله) از او دانسته شده است. در این نامه از گفتگوی آذرفر نبغ با ابالیش (عبدال) 
زندیک (زندیق) نزد apk‏ سخن رفته و عبداله شکست خورده و سرافکنده شده است. 

پس از آذرفرنبغ فرخزادان, موبدی از همان خاندان, به نام آذرپاد پسر امیت (امید) 
همزمان خلیفه المعتمد عباسی (۲۷۹-۲۵۶ هجری = ۸٩۲-۸۷۰‏ میلادی) کار دینکرد را 
در سال ۲۶۸ هجری = ۸۸۱ میلادی, به پایان رسانید. 

آذرفرنبغ فرخزادان فرزندی داشت به نام زرتشت که پس از وی پیشوای بهدینان گردید. 

در پایان فرگرد (فصل) از بخش سوم دینکرد گفته شده: براثر گزند و اسیبی که 
به زر تشت پسر آذرفرنبغ که پس از پدر پیشوای بهدینان گردید. روی‌داد. نوشته‌های دینی 


۱. آذرپاد مهراسیندان موبدان موبد ایران بود در روزگار شاپور دوم ساسانی. نگاه کنید به خرده اوستا. 
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آزمایش ایزدی در نوشته‌های پهلوی D‏ ۲۳۳ 
پراکنده و پریشان گردید... من آذریاد پسر امیت. پیشوای بهدینان, آن نوشته‌های پراکنده 
را گردآوری کردم. 

از دینکرد» بخش سوم تا خود بخش نهم به جای مانده. چند فصلی از اغاز این نامه که 
از نخستین نویسندۀ ol‏ بوده از دست رفته است. این نامه که در سال ۱۰۲۰ هجری = 
۱ میلادی در بغداد پیدا شده در بخش‌های هشتم و نهم آن از بیست و یک نسک اوستا 
سخن رفته و از گفتار هریک ازین نسک‌ها (نامه‌ها) کم و بیش یاد گردیده است و ایین 
می‌رساند که در سده چهارم هجری, هنوز اوستای بزرگ روزگار ساسانیان در زیر دست 
نویسنده دوم دینکرد بوده, جز اینکه در همان هنگام گردآوری دینکرد. از میان بیست و 
یک سک اوستاء از ناتر Nātar‏ نسک (پنجمین نسک)» متن اوستا به جا بوده و گزارش 
پهلوی (= زند) jl‏ از دست رفته بوده و از وشتگ Valitag‏ نسک (بازدهمین نسک)؛ متن 
اوستاو گزارش پهلوی آن هر فو از دست رفته بو ده و تو tükə‏ دیتگرد دربارة این دو نسگ 
گم شده چیزی نمی‌نویسد. فقط از آنها نام می‌برد. از نسک‌های دیگر آن‌چنان سخن 
می‌دارد که هیچ جای گمان نیست که در آن روزگار, سراسر اوستای روزگار ساسانیان را 
جز از şə‏ نسک نامبرده در زير دست داشته است۱ 

آن‌چنان که می‌دانیم در میان بیست و یک نسک اوستاء هفت نسک درباره قانون بوده 
که در دینکرد آنها از بخش «داتیک» اوستا به شمار رفته pm‏ 

در همین نسک‌های داتیک بوده که از قانون و از آزمایش ایزدی یا Gə)‏ سخن می‌رفت. 

در əə‏ این هفت نسک. به ویوه چهارتای از dəl‏ سراسر قانونی یا داتیک بوده و در 
پهلوی چنین خوانده می‌شده: نیکاتوم (Nikatum)‏ نسک که به Az‏ دینکرد و نوشته‌های 
دیگر پهلوی و پازند. پانزدهمین نسک اوستا به شمار می‌رفت و ۴۵ فرگرد (فصل) در بر 
داشت؛ گنبا سر نیجت (Ganabá-sar-nigt)‏ شانزدهمین نسک. دارای ۶۴ فرگرد بود؛ 
هوسپارم (Huspáram)‏ هفدهمین نسک» ۶۴ فرگرد داشت؛ سکاتوم (Sakatum)‏ هجدهمین 
نسک و دارای ۲ فرگرد بود. در دینکر د در بخش هفتم, فرگرد چهارم yu‏ ۲ آمده: «ور در 
داتستانی (داوری) که از برای داتوبر (داور) نهفته و پیچیده است. نمایاننده گناه و بیگناهی 


است و آن سی و سه آیین است». این سی و سه گونه ور که در ایران باستان رواج داشت در 


: دربارة دینکرد نگاه کنید به‎ .۱ 
Die Mittelpersische Sprache und Literatur von Jehangir Tavadia, Leipzig 1956, S.45-73 
Une Encyclopédie Mazdéenne, le Denkart par Jean Pierre de Menasce, Paris 1958, P.8-12 
Pahlavi Version of Yağts, Translated by Ervad M.F.Kanga Bombay 1941 (Introduction) P.III. 
درباره پیست و یک نسک اوستا نگاه کنید به گات‌ها دومین گزارش نگارنده, گفتار گات‌ها در آغاز.‎ Y 
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YYT‏ اوستا 


دینکرد گفته نشده که چگونه بوده و نه در هيچ‌یک از نوشته‌های دیگر پهلوی. با اينکه در 
نامه دینکرد در بخش‌های هشتم و نهم از نسک‌های داتیک (قانونی) سخن رفته و از 
آزمایش «ورها» یاد گردیده, در هیچ جا از چگونگی آنها سخنی به میان نیامده است. 
iif‏ دینکرد در بخش هشتم, فرگرد ۰۴۱ در سکاتوم نسک یکی از فرگردهای آن, ورستان 
7 خوانده شده و در ان این چنین سخن می‌رفته: «در ورستان از ساختن ور یاد 
گردیده که از نیروی مینوی آن گناه از پیگناهی شناخته می‌شود. در آن هنگامی که گناهی 
به جادویی نهفته باشد -از هنگامی که باید ور به جای آورده شود و جایی که باید آیین آن 
را بیارایند از چگونگی برگزیدن و چیزهایی که باید بدان‌جا بردن -از آنچه که نخست 
A‏ به آن خان و مان بردن و از آنچه که بدان‌جا نشاید بردن -از راه و رسم و ə) gəl‏ و 
asi colon ciis‏ ارا بایدر هشکام Sole senta adl‏ 
چگونه «ور گرم» و «ور سرد» به جای آورده می‌شود -از اشکار شدن گناه و بیگناهی در 
هنگام آزمایش ور-از بسیاری چیزهای A‏ در این باره». چنان‌که دیده می‌شود در 
سکاتوم نسک. فرگردی ورستان خوانده می‌شده و در آن E‏ همگانی این‌گونه داوری یاد 
گردیده بود. باز در همین سکاتوم نسک. به گفت دینگرد از «ور سخت» و «ور اسان» 
سخن می‌رفت و یکی ازین ورها را «پااوروخورانو» Páürü Xurānō‏ خواندند و ol‏ هم 
دانسته نشده که چگونه بوده» شاید چیزی خوردنی؟ باز در دینکرد در سخن از نیکاتوم که 
پانزدهمین نسک اوستاست گوید: «برای مردمان ستوده و نیکنام» آزمایش ور نباشد» ۱ 

FT‏ از نوشته‌های پهلوی که ES‏ ایزدی یا «ور» یاد کرده «داتستان دینیک» است. 

نویسندة این نامه منوشجهر پسر lə şi‏ یمان Yuvan-Yamün‏ موبد zo‏ پارس و 
کرمان در das‏ دوم از سدة نهم میلادی بود. او را نیز نامه‌ای است به نام نامکیهای منوشچهر. 

از برادر کهتر əl‏ زات‌سپرم (اسپرغم‌زاد) که مرد آزادسمنشی بوده و موبد بزرگ در 
سیرکان (سیرجان) کرمان بود نامه‌ای به ما رسیده به نام ویسچیتکیهای (برگزیده‌های, 
منتخبات) زادسپرم. 

منوشچهر در نامه داتستان دینیک به نود و دو AY)‏ پرسش که میترخورشیت پسر 
آترمهان و مزدیسنان دیگر از او کرده‌اند. پاسخ گفته است. 

در فرگرد ۲۷ $6 VY‏ داتستان دینیک از سوگند یا ورزهر سخن رفته: «هسم پتکاران 


: نگاه کنید به‎ A 
The D Înkard by Sanjana, Vol.XIV, P.37; Vol.XVI, P.62 and p.80, ۹۳3۳۲ ۰۷ 0136, 4 
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ازمایش ایزدی در نوشته‌های پهلوی O‏ ۲۳۵ 


(مدعی و مدعی‌علیه) باید زهر بخورند. زهر به کسی که گناهکار است کارگر آید و او را 
بکشد. بی‌گتاه آسیب نبیند و رستگار به در آید». ' 

دیگر از نامه‌های پهلوی که از «ور» یاد کرده «شایست ناشایست» است. این نامه دینی 
که گویا از سال‌های پایان ساسانیان باشد. دانسته نشد که نویسنده‌اش کیست. 

در شایست ناشایست فرگرد EU‏ ۱۷ از «ور» یاد کرده‌گوید: «در یسناء هات ۳۶ از 
شش ور گرم یاد شده...», در فرگرد ۱۷-۱۵ آورده: «آزمایش آهن گداخته این است که در 
روی دل (سینه) به جای آورند. دل باید چنان پاک و بی‌آلایش باشد که اگر آهن گداخته 
روی آن ريخته شود. نسوزد. آذرپاد مهراسپندان چنان زیست. آنگاه که آهن گداخته 
به روی سینه‌اش ریختند به این می‌ماند که روی سینه‌اش شیر دوشیده باشند. اگر آهن 
گداخته به روی سینه بدکنش و بزهکاری چکیده شود. هرآ ينه بسوزد و .5 

ماتیکان هزار داتستان یکی از نامه‌های گرانبهای پهلوی است که بایستی در آن بیش از 
نوشته‌های دیگر پهلوی از «ور» یا داوری ایزدی ək‏ شده باشد چه این نامه در حسقوق 
əbə La, e‏ بابد پاگاری با شد از بایان روزگاران ساسانیان disk xs‏ بر وه 
می‌شود که پس از تاخت و تاز تازیان olala‏ نوشته شده باشد. آنچنان که بسیاری از 
نوشته‌های دینی پهلوی پس از چیر شدن عرب‌ها نوشته شده و نویسندگان خواستند که 
دین نیا کان نگهداری شود و دستبرد بیگانگان نگردد. 

پس از دست یافتن عرب به ایران, کمتر Aus gi‏ پهلوی را می‌شناسیم که همانند یادگار 
زریران یا کار نامک ارتخشیر پاپکان و درخت آسوریک باشد. ناگزیر نامدای چون 
ماتیکان هزار داتستان که در داد و داوری است در روزگاری که همه چیز ایران دستخوش 
بیدادگری بیگانگان شده بود به کار gal add‏ 

آنچنان که بولسارا دانشمند پارسی که ماتیکان هزار داتستان را به انگلیسی گردانیده 


نوشته: «فرخومرت و هرامان Marti Vahraman‏ 0 (فر خ p‏ بهرام) نویسنده 


: نگاه کنید به‎ A 
The Datistan i Dinik, Part I, Edited by Ervad T.D.Ankles sria, Bombay 
The Sacred Books of the East, Vol.XVIII 
Grundriss der Iranischen Philologie, 2. 102-103 
Haug- West Essays, London 1907, P.102 
Die Mittelpersische Sprache und Literatur von J.Tavadia, Leipzig 1956, S.87-91 
SBE. Vol.V, by West, P.360 and P.375 : نگاه کنید به‎ .۲ 
&ayast-né-Sayast by J.Tavadia, Hamburg 1930, S.1-2 درباره شایست ناشایست نگاه کنید به:‎ 
دربارة آذرپاد مهراسپندان نگاه کنید به گزارش اوستای نگارنده, خر ده اوستا.‎ 
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ماتیکان هزار داتستان در این نامه چند تن از پادشاهان ساسانی را نام می‌برد: بهرام پسر 
یزدگرد یکم. یزدگرد دوم. فیروز, قباده خسرو انوشیروان, هرمزد چهارم. خسروپرویز 
پسر هرمزد. پس از خسروپرویز دیگر نامی از پادشاهان این خاندان دیده نشده و نام 
Sge‏ از مردان نامور تاریخی آن روزگاران نیز دران یاد نگردیده این است که می توان 
گفت ماتیکان هزار داتستان در روزگار خسروپرویز نوشته شده است». 

جای افسوس است که بخشی از اغاز و انجام این نامه و چیزی از میان آن از دست 
رفته است. 

در دیباجه این نامه که «پیشگفت» خوانده شده نام این نامه و نام نویسنده آن به جای 
مانده است. 

əl,‏ هزار در نام «ماتیکان هزار داتستان» به معنی خود نیست, در اینجا معنی مجازی» 
فزون و فراوان و بسیار از آن اراده می‌شود. در اوستا هم به این‌گونه تعبیر برمی خوریم چون 
هزار گوش و هزار ستون. همچنین است در پهلوی و فارسی: هزار بنده, عنوان مهر نرسی وزير 
یزدگرد یکم و بهرام پنجم ساسانی است؛ هزاردستان» هزارپاء هزار برگ» هزار پیشه و جز 
اینها در فارسی از واژه‌های رایج است. 

داتستان در پهلوی و دادستان در فارسی به معنی داوری یا حکم و قضا است. 

من شکستم حرمت ایمان او بس eA‏ برد دادستان او 
(جلال‌الدین رومی) 

در ماتیکان هزار داتستان, قانون زناشویی, ارث, طلاق, داد و ستد. حق مالکیت. 
فرزند خواندگی, خرید و فروش, دزدی. خونریزی و کشتن و سزا و جز اینها یاد گردیده. 
در یک فرگرد (در یازدهم) این نامه نیز از «ور» سخن رفته است» در اینجا هم از چگونگی 
این داوری یاد نگردیده است. سخن درین است که اگر وامی گرفته شد و وام گیرنده یا 
پسمار منکر آن $ us‏ باید با «ور ورزیدن» گناه از بی‌گناهی باز شناخته شود. ۱ 


: نگاه کنید به‎ A 
The Social Code of the Parsees in Sassanian times or Madigan- i-Hazar Dadistan, part II, by Ervad 
T.D.Anklessaria, with an introduction by J.J. Modi, Bombay 1912, 
West, Pahlavi Literature im GIRPH. 2, P.116; 
The Laws ofthe Ancient Persians, The Matikan e H azar Datastan, translated by S.J.Bulsara, 
Bombay, 1937, P.114-125 
Zum Sasanidischen Recht von Bartholomae, Heidelberg 1918, II S.7-36; 
Die Mittelpersische Sprache von J.Tavadia, S.129-131. 
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ازمایش ایزدی در روایات 


روایات. نام وجرها (فتاوی) و داوری‌ها و آیین دینی و سنت‌هاست که زرتشتیان olal‏ 
برای پارسیان هند فرستاده‌اند. روایات به زبان فارسی است اما یک فارسی که رنج سفر 
کشیده» در سرزمین هند آب و رنگ مرز و بوم خود را از دست داده و سست و ناتوان شده 
است. اما در همین هیئت خسته و فرسوده رازها نهفته است و نمودار داستان‌های اندوهبار 
چندین سده است. 

آنچنان که می‌دانیم پس از چیر شدن عرب به ایران, گروه انبوهی از ستم و بیداد تازیان 
به ستوه آمده, به چين و هند پناه بردند. آنانی که په چين روی آوردند. پس از چندی در ان 
مرز و بوم» نام و نشان خود را باخته, نژادشان با نواد بومیان آنجا درآميخته. همرنگ مردم 
ol‏ خاک گردیدند. آنانی که به هند رفتند, چون در آنجا به آیین هندوان, هرگروه از گروه 
دیگر بازشناخته شده و جدا از همدیگر می‌زیستند و با هم درنمی آمیختند. ایرانیان مهاجر 
هم در آنجا گروهی به شمار آمده جدا از مردم دیگر زیستند. اینانند که امروزه پارسیان 
خوانده می‌شوند. 

iz əzə‏ روایات در چهارصد و هشتاد و چهار سال پیش از این از ایران سرچشمه گرفته 
cl‏ 55 آن روزگاران پارسیان هندوستان از این تیاکان خود انستان که باید | گاه تبو idis‏ 
ya‏ میان آنان هت 3 دانشمندان دین آگاه وجود تداشت» اما Sata‏ گروه ابوهی از پیروان 
os!‏ کهن در سراسر olal‏ زمین می‌زیستند. در میان obl‏ موبدان و دستورانی بودند که 
به زبان پهلوی و اوستایی آشنایی داشتند و gəl‏ دینی خود را آنچنان که بايد به‌ جای 
می‌آوردند و به نگهداری میراث مقدس آویزش داشتند. پارسیان هند که سال‌های بلند از 
میهن خود آواره شده در میان برهمنان و مسلمانان می‌زیستند نا گزیر رفته رفته از بسیاری از 


آیین دیرین ایران بی‌بهره ماندند و əl‏ پیش آمد زشت روزگار دلتنگ بودند و می‌خواستند 
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O ۸‏ اوستا 


اند S Sa‏ اي ای خود بیش از ul‏ م دیسا ulusal au buy‏ 
اندیشیدند که آنجه را کشاکش روزگار از لوح خاطرشان فروشسته, دیگرباره به یاد آورند. تا 
در دیار هند. یکسره نام و نشانشان نابود نگردد و رشتهٌ پیوندشان با دین زرتشتی که برای 
نگهداری همان به هند əbu‏ اورده بودند» گسسته نشود. به‌این ارژو هرچند AS‏ پارسیان 
هند دربارةٌ برخی از راه و رسم‌های دینی از زرتشتیان ələl‏ پرسش‌هایی می‌کردند و در 
مساله‌ای که تر دید داشتند و یا در یک دستور دینی که آنچنان که باید نمی دانستند پیکی 
به ایران فرستاده داوری و رای و فتوای موبدان olal‏ را درخواست می‌کردند. 

پرسش و پاسخ در میان پارسیان هند و زرتشتیان یران نزدیک به سیصد سال پايا بود. 
آغاز آن JU‏ ۸۴۷ یزدگردی )= ۱۴۷۸ میلادی = ۸۸۳ هجری قمری) و انجام ol‏ سال 
۲ یزدگردی )= ۱۷۷۳ میلادی = ۱۱۸۷ هجری قمری) می‌باشد. یعنی از روزگار 
سلطان حسین میرزا از شهریاران گورکانی تیموری تا روزگار کریم‌خان زند. 

این پرسش‌ها و پاسخ‌ها که به «روایات» نامزد شده به نام پیکی که آنها را از هند 
به ایران می‌آورد و پاسخ گرفته برمی‌گشت خوانده شده» چون روایات نریمان هوشنگ. 
روایات کاوس کامدین, روایات کاوس ماهیار. روایات بهمن اسفندیار و جز dal‏ وگاهی 
هم به نام کسی که آن پرسش‌ها را از هند فرستاده» خوانده شده است. نخستین پیکی که از 
هند به ایران آمده. نریمان هوشنگ است از شهر بروچ» روایات یا «وجر» و فتوایی که وی 
با خود به هند آورد. به تاریخ خورشید روز آبان ماه سال ۸۴۷ یزدگردی است. 

نریمان هوشنگ یک سال در یزد ماند و در آنجا از جاماسپ شهریار نامی فارسی 
اموخت. این روایات را شاور جاماسب شهربار بخت دين نوشته و خطاب شده به 
بهرامشاه چنگه‌شاه که از سران و بزرگان پارسیان نوساری بود. پارسیان در أن روزگاران 
در شهرهای گجرات. از ایالات هند چون نوساری و کمبای Cambay‏ و Broach gə ə‏ و 
سورت Surat‏ و انکلسر ۵11655۵7 می‌زیستند» هنوز بمبئی پایگاه بیشتر پارسیان نبود. 

پهرامشاه چنگه‌شاه که از بزرگان نامور یاسیان DET‏ در نامه kais‏ او را انجمنی و 
نامخسرو خوانده‌اند یعنی انجمن‌ارا و نامیردار. همین کس در سال ۸۸۰ بزدگردی 
به همکیشان ایرانی خود نامه نوشت و پاسخ bəl‏ نوشروان خسرو و مرزبان اسفندیار 
به هند اوردند. 

زرتشتیان ələl‏ از نخستین پیک هند و به میانجی او از گروه همکیشان خود در آن 
su sa‏ آگاه xas‏ و در شگفت amadə yə buf ul,‏ که در aa kel‏ زر شی این 
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نامه‌ای که از سوی شش هزار زرتشتیان ələl‏ در روز هرمزد (یکم) ماه خرداد سال ۸۸۰ 
یزدگردی = نهم شوال ٩۱۶‏ هجری به دستوران و موبان و هیربدان و بزرگان و بهدینان 
پارسیان نوساری gəzə‏ و کمبای و سورت و انکلسر به هندوستان فرستاده شده‌گویاست 
که زرتشتیان ایران نمی‌دانستند همکیشانی در هندوستان دارند. اینک چند سطری از ان نامه: 

«...دیگر بعد از رفع دعوات آن بزرگواران را اعلام آنکه تا ایام عرب گذشته و ایام ترک 
درآمده, این فقیران را معلوم نبوده که در ممالک هند بهدینان مانده‌اند یا نه. تا قبل از سی و 
پنج سال از این تاریخ بهشت بهر نریمان هوشنگ متوجه اینجانب شد. مکتوب از اشوروان 
بهرام شاه و چنگه‌شاه و از جماعت بهدینان و دستوران بدین جانب نوشته بودند. این 
فقیران جواب آن نوشته به دست نوشیروان خسرو و مرزبان اسفندیار قبل از این از بيست 
ونه سال که گذشته فرستاده بودیم و هیچ چیزی ارسال هم نفرمودید و این فقیران را معلوم 
تست که سول مدان اور düs saca‏ 

این نامه را برخی از دستوران و بزرگان زرتشتیان olal‏ امضاء کرده‌اند و به جای امضاء 
گروه فرستندگان نامه نوشته شده: از شرف آباد و ترکاباد چهارصد تن از یزد پانصد تن, از 
کرمان هفتصد تن, از سیستان دوهزار و هفتصد تن از خراسان یکهزار و هفتصد تن. ' 

زرتشتیان پس از آگاه شدن از پارسیان, از انان خواستند که دو تن از موبدان خود را 
برای آموختن پهلوی به ایران بفرستند laş‏ به این زبان است که نامه‌های دینی نوشته شده 
و اوستا گزارش asi,‏ است. 

برای زرتشتیان آن روزگاران دشوار بود که همه ره و رسم و آیین دیرین خود را با نامه 
به دستیاری پیکی به هند بفرستند. چه از افتادن نامه به دست بیگانگان (جددینان) و گزند 
easi‏ اتان پر گتار تبودند. as‏ یکت نامه به پارسیان نوشتند: راه خشکی نزدیک تر است. از 
قندهار به سیستان کوتاه‌ترین راه است و در راه سیستان به یزد, گزندی نیست. پارسیان نیز 
به نوب خود در نامه‌ای از زرتشتیان olal‏ خواستند که چند تن از هیربدان را برای 
آموزانیدن آیین دینی به هند بفرستند. 

زرتشتیان در پاسخ لوشعند که تمی Aly‏ کسی را به آنجا بسفرستند و پرا کساتی که 
پهلوی خوب بدانند بیش از چهار gə‏ تن نیستند و در ایران به انان نیازمندند و همه 
به کارهای بزرگ دینی گماشته NICO‏ 

فتاوی یا «وجرها» که از دانشمندان و دستوران ایران به هند فرستاده شده در کمال 


z Tn ..‏ 
دقت نوشته شده و چون با دین و ud‏ پیوستگی داشت. به حکم وجدان چیزی نمی‌نوشتند 
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که بیرون از سنت دیرین باشد. بسا این احکام از یزد به کرمان و از کرمان به جاهای دیگر 
زر تشتی نشین فرسعاده می‌شده که رای دستوران بذرگ ایران در Vail‏ راه داشتاو پس از 
آنکه همه په درستی آنها گواهی می‌دادند. به هند گسیل می‌گشت. 

امروزه روایات یکی از سندهای گرانبهایی است که درباره مزدیسنا به ما رسیده است. 
ipo leas‏ از abs sal‏ ستعی که از زور کاران کهن از بشت به بشت می‌گردیده و در کمال 
cal‏ از دهان به دهان می ر سیده درین مجموعه گردآوری شده FEX‏ بسیاری از واژه‌ها 
در روایات به خط اوستایی یا دین دیبری نوشته شده زیرا بیم آن می‌رفت که این نوشته‌ها 
به دست کسانی افتد که مایة زحمت شوند. چون یقین داشتند جز از خودشان, ایرانیان 
دیگر به این خط آشنا نیستند. از این‌رو با این خط راز خود را از مردم متعصب پوشیده 
می‌داشتند. اينکه بسیاری ازین روایات به خط اوستایی نوشته شده نه به خط پهلوی برای 
این است که می‌دانستند پارسیان هند به آن آشنا نیستند. 

در روایات به همه گونه مسایل دینی و اخلاقی و داستانی و تاریخی برمی‌خوریم» یک 
پژدوازری (سراینده زراتشت‌نامه که آن را در آبان ماه ۷یزدگردی kə əl‏ ۱۲۷۸ 
میلادی سروده) دیده می‌شود. چون اردای ویرافنامه به نظم؛ حکایت شاهزاده ایران زمین 

ازین‌گونه مطالب که بگذریم» بسیاری از جاهای این روایات گویای داستان‌های 
اندوهبار ایران است. در al‏ روزگاران یک رشته از واژه‌های داتستانی (قضایی 
عونت ل) در آن به جای مانده که بسیار گرانبهاست. این واژه‌ها پشت به پشت از پهلوی 
روزگار ساسانیان به زرتشتیان روزگار روایات رسیده. همه انها را در نامه پهلوی 
«ماتیکان هزار داتستان» که یاد کردیم. می‌توان یافت. باید به یاد داشت در روزگارانی که 
پیکهای پارسیان به ایران امد و رفت داشتند. هنوز گروه انبوهی از پیروان zal‏ کهن در 
کتاب ”2 را که امروزه به نام «روایات» در زیر دست داریم xb‏ از سندهای ارجمند 
بشماريم. هرچند که به یک فارسی کم و بیش درست به‌ما رسیده باشد و از تأثیر یک 
فارسی سنتی که پارسیان آن روزگاران یعنی موبدان آنان می‌دانستند, برکنار نباشد. 

روایات با همین نام عربی به ما رسیده» اما دانشمند پارسی مدی y Modi‏ «شاید این 
وازة فارسی روا (روای) باشد که به این هیئت درآمده است». همانند این نامه‌ای در 


۱. نگاه کنید به (Introduction) slys:‏ مدی Modi‏ در روایات داراب هرمزدیار صص ۰۲-۱ 


pdf.tarikhema.org 


mandegar.tarikhema.org 


tarikhema.ir 


tarikhema.org 


آزمایش ایزدی در روایات 0 ۲۴۱ 


sələ‏ داریم که شایست و ناشایست خوانده شده و ol‏ را یاد کردیم. در کتاب روایات 
واژه‌های عربی می‌یابیم که بیرون از قاعده با الف و تاء جمع بسته شده و بسا هم واژه‌های 
فارسی به غلط به علامت جمع الف و تاء عربی آورده شده این است که چندان دور 
نمی‌نماید که وا یا روای» روایات شده باشد. 

گذشته ازین روایات فارسی. روایاتی هم به زبان و خط پهلوی داریم و کتاپی است که 
آنتجنان که وست برآوزه کرده ۰ واژه در بردارد و در آن مسائل گوناگون دینی یاد 
گردیده. هم‌چنین در آن از داستان گرشاسپ یاد شده و گفتاری دارد درباره زناشویی در 
ميان خویشاوندان. روایات پهلوی که به یک پهلوی درست. از روی قاعده گرامری نوشته 
شده» بی‌شک از نوشته‌های پس از اسلام است. نویسنده ان دانسته نشده کیست و نام 
کتاب هم در جایی یاد نگردیده است. ناگزیر نام روایات بعدها به آن داده شده است. 

کتاب دیگری نیز که به زبان و خط پهلوی است. روایات همیت اشوهیشتان خوانده شده و 
ol‏ ۰ پرسش و پاسخ است. در مسائل دینی و روی هم رفته ۰ واژه در بردارد.۱ 

روایات فارسی که به دستیاری دستور هرمزدیار فرامرز و پسرش دستور داراب 
گردآوری شده در دو جلد بزرگ به کوشش هیربد مانکجی درستمجی اون‌والا Unvala‏ با 
یک دیباچه به زبان انگلیسی از جیوانجی مدی در بمبئی به چاپ رسیده است. ' 

غیرید TY amd‏ را که سال پس از ان په casis‏ گردانیده اس 

از کتاب روایات فارسی بهتر از نوشته‌های دیگر پهلوی و پازند می توان دریافت که در 
پارینه آزمایش ایزدی نزد ایرانیان چگونه بوده» زیرا درین کتاب سوگندنامه‌ای به جای 
مانده که گویای این آیین دیرین است. آنچنان که گفتیم خود dəl,‏ سوگند یک گونه «ور» 
بوده و بسا هم ازین واژه» خود «ور» یا داوری ایزدی یا ازمایش اسمانی اراده می‌شود. 
چنان‌که برسم که خود یکی از «ور»هایی بوده که در ان «برسم» s‏ کار می‌رفته» خود 


: نگاه کنید به‎ A 

Pahlavi Text Series No.2, The Pahlavi R ivayat accom panying the Dadistan ID inik, Edited by 
Ervad B.N: Dhabhar, Bombay 1913. P.1-3; 
R ivayat-i Hemit-i Ashavahishtan, Vol, I, Pahlavi Text, Edited by Behramgor T.Anklessaria, 
Bombay 1962, 
The Sacred Books of The East, VoLXVIII, p.415; 
Grundriss der iranischen Philologie, P.104 u.105; 
Die Mittelpersische Sprache und Literatur von J.Tavadia, Leipzig 1956, S.111-112. 

AAYY ۲.روایات داراب هرمزدیار به اهتمام اون‌والاء بمیئی»‎ 
3. The Persian R ivayats of Hormazyar Framarz by Ervad B.N.Dhabhar, Bombay 1932. 
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به جای «ورسرد» به کار رفته, برسمک‌ور Barsamak-var‏ در مقابل «ورگرم»: گرمک‌ور 
Garmak-var‏ يا گر موک ور .Garmuk-var‏ 

پیش از Kal‏ به سوگندنامه بيردازيم. یکی ازین داوری‌های isə zəl‏ راء همانند 
داوری‌هایی که در نظم و نثر ادبیات ما آمده و از آنها سخن داشتیم. یاد می‌کنيم. در همین 
کتاب روایات آمده: از روایات کامه بهره-چنین گویند جمشید خانه‌ای ساخته بود و هفت 
چیز در آن نهاده بود. آنگاه که گجسته اسکندر رومی به ایران رسید öl‏ را نابود کرد. یکی 
آن بود که چراغی در آن نهاده بود که بی‌روغن همی‌سوخت... ششم روی رودی تسختی 
برافراشته و بران تندیس مردی مانند داوری برنشانده بود. هرگاه دو تن داوری نزد آن 
تندیس بردندی آن کس که دروغ گفتی زیر اب شدی و آن کس که راست گفتی» روی اب 
ماندی.' در سوگندنامه از آزمایش آتش سیاوخش و از آزمایش آذرپاد مهراسپندان یاد 
əyə $‏ دربارة آذریاد مهراسیندان گفته شده که əl‏ موبدان موبد بود در روزگار شاپور 
گویند که او از سوی پدر از تخمه زرتشت سپیتمان و از سوی مادر از خاندان کشتاسب شاه 
بود. آذرپاد نزد هفتادهزار مرد سر و تن بشست و نه من روی گداخته بر سین او ریختند و 
او را رنجی نرسید. 

همچتین ys‏ آغاز سوگندنامه dəl‏ جند گونه سو گند əs‏ یکی آنکه از اتش بایستی 
گذر کردن, دیگر اینکه آهن گرم و سرخ شده برزبان نهادن.روی هم سی و سه گونه سوگند 
بوده» اکنون ce‏ مختصر کرده‌اند. دیگر اینکه یاد گردیده: اگر موضوع دعوا چیزی باشد 
که کمتر از چهل و هشت درم نقره ارزش داشته باشد, نباید سوگند خوردن. 

برای اینکه کار به سوگند نکشد, باید میانجی بکوشد تا پیشمار و پسمار (مدعی و 
مدعی‌علیه) با هم بسازند و آشتی کنند و اگر کامیاب نشد باید سوگندنامه را به آنان داده 
بخوانند و بیندیشند و از یاد کردن خدا و فرشتگان و پیغمبر و همه پاکان و نیکان بهراسند و 
بهودهآنان را برزبننیاورند 

پس از آنکه سوگندنامه را خواندند. باید یک شب رها گرد تا همیتکاران به خود ایند و 
به سوگند دادن و سوگند خوردن به آسانی تن درتدهند. روز دیگر باز از آنان خواستن که از 
سوگند چشم بپوشند و به اثر سخت و زشت آن بیندیشند و بدانند که هران کس که به دروغ 
سوگند خورد. از این جهان بیرون نشود تا یک نشان زشت برچهرة او هویدا نگردد و دروغ 
او را ننمایاند و او را در میان همه رسوا و سرافکنده نسازد. بسا کسان درین گیتی به دروغ 
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سوگند خوردند و به همین نشان زشت دچار آمدند و شرمسار از جهان درگذشتند و یا 
کسان و فرزندان خاندان آنان به سزای سخت دجار شدند. 

e 2»‏ از کوشش‌های میانجی و یا داور سودی نبخشید و همپتکاران به سوگند 
ناگزیر شدند آنگاه داور گوید: من از این گناه برکنارم شما ای کسانی که سوگند می‌دهید و 
سوگند می‌خورید, گناه این کار به گردن خود شماست. 

پس آنگاه سوگند خورنده تن خویش شسته, جامه پاک به تن کرده» پنام آويخته ! در 
برایر آتشدان که در آن عود و کندر می‌سوزد. پیش ob solo‏ زانو به زمین زند. 

موبد «یثااهو...» گویان, شیاری به گرد او می‌کشد. در خوانچه‌ای یا در یک سینی مسین 
یک جام آب و پهلوی آن یک نان (درون) باید alg‏ 

آ س نو گنت که در آتشکده برگزار می‌گردد. مانند یک ایین دینی به‌جای اورده 
می‌شود. کارد برسم چین» برسندان (əyalı)‏ وهاون کو بین سر əs‏ تیزیه کار آید.؟ 
پس از آنکه پسمار سوگندنامه را خواند باید از جامی که روی خوانچه نهاده شده و در ان 
اندکی آب آميخته به گوگرد است و از جامی که در آن اندکی آب آميخته به سود زر است 
(زراب) به آیین دیرین بنوشد و از آن نان (درون) که بر خوان نهاده بخورد.۵ 

اینک سوگندنامه: پس از کستی نو کردن "و خواندن خورشید نیایش گوید:۲ 

من که فلان پسر فلان هستم سوگند می‌خورم پیش دادار اورمزد رایومند و خرهمند. 
al ası‏ دهشت |مشاسپند که ر دمن افر وخته اس پیش شهریور 


۱. پنام» پرده کوچکی که روی بینی و دهان اندازند. نگاه کنید به یشت‌هاء جلد یکم. 
۲. دربارۀ نان مقدس در ون که در اوستا 2 خوانده شده نگاه کنید به خرده اوستا و به جلد یکم یشت‌هاو 
Y‏ دریارة برسم و برسمچین (کارد برسم چین) و برسمدان که ماهروی هم خوانده شده نگاه کنید به جلد یکم يشت‌ها. 
۴. هاون که در اوستا 027202 خوانده شده, یکی از ابزارهای مقدس پرستشگاه است برای فشردن گیاه هوم. نگاه 
۵. دیگر از چیزهایی که در خوانچه نهاده شده. آنچنان که در روایات dad‏ برسینه و نرمینه است؛ بايد هردو 
گیاهی باشد. ana‏ را در چند کتاب ادویه مفرده که در زیر دست دارم نیافتم. شاید برسینه همان برسیان دارو باشد؟ 

در اسماءالعقار آمده: عصاالراعی و اسمه بالفارسیه برسیان دارو 

در مخزن‌الادویه آمده: برسیان دارو عصی‌الراعی است. در zs‏ حکیم مومن گیاه عصاالراعی را یاد کرده اما 
فارسی آن را نیاورده است. 
۶ کستی یا کشتی, در پهلوی کستیک. بندی است که زر تشتیان برمیان بندند. نگاه کنید به خرده اوستا. 
۷ برای خورشید نیایش نگاه کنید به خرده اوستا. 
۸ اردیبهشت که یکی از مهین فرشتگان است در جهان خاکی به نگهبانی آتش گماشته است و بسا از آن خود 


> 
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۴ ا اوستا 


انشاسیند که در بیش من نهاده Mu ata] ea Das ge az‏ کهسی əl‏ 
ایستاده‌ام»" پیش خورداد امشاسپند که در پیش من نهاده است. " پیش امرداد امشاسپند که 
در پیش من T end‏ سوگند می‌خورم به روان و فروهر زرتشت اسپتمان و به روان آذرپاد 
مهراسپندان" و به روان و فروهر همه اشوان (پاکان) که هستند و بودند. که من هیچ چیز از 
تو فلان پسر فلان ندارم, نه چیزی زرین نه سیمین, نه آهنین و نه جامه و نه هرچیز دیگر که 
دادار اورمزد بیافرید. من از ان چیز اگاه نیستم و ندانم نزد کیست و کجا نهاده شده است. 
هرآنکه به دروغ سوگند خورد از تن و روان خویش بیزار است و از روان پدر و مادر و زن 

و فرزند و نیاکان خویش بیزار است. 

)3 به دروغ سوگند خورم از روان زرتشت اسپیتمان بیزار باشم و او نیز از من بیزار 
باشد. از گاه و گوشن (تخت و فرمان) اورمزد بیزار باشم. از اوستا و زند بیزار باشم. از ə‏ 5 
دین نیک مزدیسنا و از فرة آذرخره (آذرفرنبغ) و آذرگشسپ و آذر برزین مهر "و دیگر 
آتش‌ها بیزار باشم و اینان نیز از من بیزار باشند. اگر این سوگند به دروغ یاد کنم, هرگناه که 
اژدهاک جادوگر کرده از روزی که هشت ساله بوده تا آنگاه که او را در بند کر دند که هزار 
سال داشت»" من به چینودپل" پادفراه آن بکشم. اگر سوگند به دروغ خورم» هرگناه که 


- 
آتش اراده می‌شود. درینجا آتشدان مقصود است که در هنگام سوگند یاد کردن روبروی سوگند خورنده 
برافروخته است. نگاه کنید به یشت‌هاء جلد یکم. 

Y‏ امشاسپند شهریور در جهان خاکی پاسبان فلزات است. درینجا خوانچه فلزی یاسینی مسین که یاد کردیم 
مراد است. نگاه کنید به جلد یکم يشت‌ها. 

۲. سپندارمذ, امشاسپندی است که نگهدار زمین است» بسا از آن خود زمین اراده می‌شود. نگاه شود به جلد یکم یشت‌ها. 
Y‏ خرداد (خورداد) پرستار اب است, درین‌جا جام ابی که در خوانچه نهاده شده مراد است. 

۴ امرداد پرستار گیاهان است. در اینجا نان (درون) که از دانة رستنی (گندم) است مراد است. نگاه کنید به جلد 
یکم یشت‌ها. 

۵. آذرپاد مهراسپندان که از پاکان و بزرگان دین زرتشتی است. موبدان موبد ایران بوده در روزگار شاپور دوم 
ساسانی. نگاه کنیل به خرده اوستا. 

۶ درباره سه آتشکد؛ بزرگ: آذرخره (= آذرفرنبغ) و آذرگشنسپ و آذر برزین مهر که از زیارتگاهان ایرانیان 
بوده و هریک پشت و پناه یکی از گروه سه گانه ایرانیان به شمار می‌رفت, نگاه کنید به یسناء بخش دوم. در روایات 
در سخن از سوگند, در بخشی که سوگندنامه بزرگ خوانده شده این سه آتشکده بزرگ که نگهبان سوبدان و 
هیربدان (و دبیران) و برزیگران و رزمآوران دانسته شده چنین یاد گردیده: «آذر خرداد که نگهدار دانش mU‏ 
داند که راست گویم» آذر برزین مهر که نگهدار کشاورز است داند که راست گویم. آذرگشسپ که نگهدار سپاه ایران 
است. داند که راست گویم» از روایات جلد یکم. 

۷ دربارة اژدهاک (ضحاک) نگاه کنید به جلد یکم يشت‌ها. 

A‏ درباره پل چینود m)‏ چینوت) یا صراط > 917008 لاتینی نگاه کنید به گات‌ها (دومین گزارش نگارنده). 
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ازمایش ایزدی در روایات D‏ ۲۴۵ 


افراسیاب جادوگر yes S‏ آنگاه که پانزده ساله بوده تا آنگاه که او را بکشتند. ‏ من پادفراه 
آن بکشم. اگر سوگند به دروخ خورم هر کرفه ‏ که من کرده‌ام به تو فلان پسر فلان رسد و هر 
گناه که تو فلان پسر فلان کردی, به چینودپل من پادفراه آن بکشم. مهر و سروش و رشن "دانند 
که من راست گویم. راستی مینوی داند که من راست گویم, امشاسپندان دانند که من راست 
گویم» روانم داند که راست گویم, دل و زبانم یکی است. آنچه در دل دارم به زبان آورم. 
هیچگونه فریب درین سوگند به کار نیارم و به ایزد که چنین است. qtd‏ وهو وهیشتم..؟ 


۱ دربارة افراسیاب تورانی نگاه کنید به جلد یکم يشت‌ها. 
۲ کرفه در پهلوی کرپک = ثواب. 
۳ از ایزدان مزدیسنا هستند. نگاه کنید به یشت‌هاء جلد ۲. 
۴. راستی بهترین نیکی است al‏ هم مای] پیروزی است. پیروزی کسی راست که راست و خواستار بهترین راستی 
əzəl‏ تگاه کید بد جلدیک dius‏ 
درباره آزمایش ایزدی گذشته از کتاب‌هایی که هریک را به جای خود یاد کرده‌ام از کتاب‌های زیر نیز 
برخوردار بوده‌ام: 
Black's Law Dictionary Fourth Edition, ST.Paul Minnes 1951, 6:‏ 
Zoroastrian Civilisation by N.Dhalla, NewYork 1922, P.105-110;‏ 
Jackson Memorial Volume, Bombay 1954, P.187;‏ 
Dinshah Trani Memorial Volume 1948, P.5-19.‏ 
برای سوگندنامه, متن روایات چاپ بمبئی با یک نسخه خطی ملکی نگارنده که در روز رام و ماه مهر ۱۰۴۹ 
یزدگردی انجام یافتد. مقابله گردیده است. 
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واژه‌های اوستایی 


۱۱۶ abdrdt آبرت‎ 

۲۲۹ aİp آپ‎ 

۰۱۳۵ ۰۱۲۸ ANA ۰۱۱۸۰۱۱۶ aİtrdvax$ آتروخش‎ 
10118۴1 

۱۶۳ aİthravan آثرون‎ 

۱۲۱ ada آدا‎ 

۱۱۸ aİstaf آستا‎ 

۱۱۶ aİsnatar آسنتر‎ 

۱۶۰ alfriti آفریتی‎ 

۱۶۰ aİfrina آفرین‎ 

۱۶۰ aİfrivana آفریون‎ 

۱۷۲ digə $ agar آگر‎ 

۱۱۰ ealonhairya آونگهئیریه‎ 
۱۰۱ سره‎ al 

۱۷۳ apam-napaÎt نپات‎ çil 
۱۲۷ drdith ار‎ 

۱۹۰ AršaÎka ارشاک‎ 

۱۹۰ AAritalt ارشتات‎ 

۱۲۴ a-stdrdta استرت‎ 

۱۰۶ aša adl 

۱۲۱ asil اشی‎ 

۱۳۷ .afsman افسمن‎ 

۱۳۲۴ ia-muyamna (a; gal 


۱۰۳ anhu انگهو‎ 


۱۰۳ anhi انگهی‎ 


او پنگه upanha‏ ۱۳۴ 

اوروئس ۳۷26192 ۱۱۷ 

۱۹۰ uruthvar ) £ آورو‎ 

اورو ئون airuthvan‏ ۱۹۰ 
اوشتتات aitatalt‏ ۱۴۵ 

۱۴۵ ata آوشت‎ 

۱۱۰ Ahumant اهومنت‎ 

۱۰۳ ahuÎ اهو‎ 

۱۹۰ ayar əl 

ایشتی :154 ۱۵۴ 

۱۹۰ ayan kəl 

ایو خشوسته xöusta‏ .مره ۱۴۹ 
پرسمن YYY .Baresman‏ 

۱۳۱ büİta بوت‎ 

پئیتی پرسو pdrdsva‏ 0911 ۱۳۹ 
پرس خر و Paras. xrathwa‏ ۱۴۷ 
پرسو 0070572 ۱۳۹ 

پورشسپ Pourušaspa‏ ۱۶۳ 
ترشن 127508 ۱۹۰ 

۱۲۹ dasta تشت‎ 

۱۳۷ das تش‎ 

۱۲۱ tanu تنو‎ 


۱۹۰ dhanvar ثنور‎ 


pdf.tarikhema.org 


mandegar.tarikhema.org 


tarikhema.ir 


tarikhema.org 


O ۸‏ اوستا 


۱۹۰ dhanvan تنون‎ 

چیثر 1072 ۱۵۴ 

۱۲۱ clistil چیستی‎ 

خشتر پاون XšatrapaÎvan‏ ۱۹۱ 
خشثر وئیریه vairya‏ .۵521072 ۱۴۹ 
خشثر Xšathra‏ 143 

\ YA xvalthravant خواثرونت‎ 
YYA xvalthra خواثر‎ 

۱۹۱ dainhu دئینگهو‎ 

۱٩۹۱ Dahyu دخیو‎ 

درئونه 72008 ۲۴۳ 

۱۲۱ drvataİt cəb درو‎ 

۱۹۱ anhu دنگهو‎ 

۱۱۶ aaelthwiskara رئئویشکر‎ 
VY S aratufritil رتوفریتی‎ 

۱۱۰ aatumant رتومنت‎ 

رتو ratu‏ ۰۱۰۲ ۰۱۰۶۰۱۰۴۰۱۰۳ ۱۱۹۰۱۰۷ ۱۳۳ 
ر ثتشتر cathaelstar‏ ۱۶۳ 

زئوتر 220181 ۱۱۶ 

۱۰۵ Zarathustroltdma زر ئوشتروتم‎ 
۲۳۰ Y YA Zaranyavant زرنیاونت‎ 
۲۳۰ Zaranya 4555 

۱۹۰ zafar زفر‎ 

۱۹۰ zafan زفن‎ 

YYA Saokentavant سئوکنت‌ونت‎ 
۲۲۹ Saokanta سئوکنت‎ 

سئوک 2016 ۲۲۹ 

۱۴۵ saldra سادر‎ 

ستا هه ۱۱۸ 

۱۲۴ star ستر‎ 

۱۲۹ stitalt ستیتات‎ 

سرئوت 672018 ۱۵۲ 

۱۱۶ srao$aİvardz سرئوشاورز‎ 


۲۰۱ Syaİvarğan سیأورشن‎ 


۱۱۶ drabdrdtar فربر ڙر‎ 
۱۲۰ dra.sraothra فرسراثر‎ 
۱۲۰ fra galthra فرگاثر‎ 

فرمر ثر dra.mardthra‏ 1۲۰ 
فریشتی dra.yašti‏ ۱۲۰ 

۱۶۰ drya a, à 

فری 71 ۱۶۰ 

کر تی Kdrdti‏ ۱۰۷ 

۱۹۰ karsal کرشا‎ 

۱۹۰ karšta کرشته‎ 

۱۹۰ karšu کرشو‎ 

۱۹۰ karšivant کرشیونت‎ 

۱۹۰ Karš کرش‎ 

۲۲۷ Kavaelnem xvarenem کوئنم خوارنو‎ 
۱۳۱ mata مات‎ 

۱۲۸ marzİdikavant مرژدیکونت‎ 
۱۵۲ marzİdika مرژدیک‎ 
YYA .Myazda د‎ xə 

۱۵٩ Navalza نواز‎ 

نی وئذ nivaeÎdh‏ ۱۰۹ 

YAA vaes وئس‎ 

۱۱۲ /Vaİstravant واسترونت‎ 
۱۶۳ waÎstrya واستریه‎ 

۱۳۷ vaclastasti وچس تشتی‎ 
۱۳۷ vaci gə 

۲۰۱ varedha ورذ‎ 

1433 ۰۷ ۰۲62612 5555 

ورس ۷۵۳052 ۱۲۹ 

۲۰۰ .varanh ورنگه‎ 

۱۳۳ varah وره‎ 

وهو خشثر 2521072 wohu‏ ۱۴۹ 
ویثوش وئیتی /Vilthu$a-vaitil‏ ۲۲۸ 
ویئوش‌ونت 0۳0527206 ۱۲۳ 


ویثوش 111۳752 ۱۳۲۳ 
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۱۰۱ wilspalyu ویسپایو‎ 

۱۰۱ vispa ویسپا‎ 

ویسپ تش 902-125[ ۱۰۱ 

Ve Vuvilspa-xvalthra ویسپ خو اثر‎ 
۱۰۱ vilspe-ratavol S5 


ویسپ ونیه uvilspa-vanya‏ ۱۰۱ 
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واژه‌های اوستایی ۳۴۹ 


۱۱۶ dhaİvanan هاونن‎ 

۱۹۵ HaptoÎ kar$var کرشور‎ gub 
۱۹۰ Haptol-karsvar هپتوکرشور‎ 
YY? hadha maEthra هذ مانتر‎ 
۱۲۹ dhardz هرز‎ 


هندات 2242162 ۱۱۰ 


۱۰۹ dhan-kar هن‌کر‎ VY Me evilspol-vidİhvanh ویسپو ویذونگه‎ 


۱۰۲ visa ویس‎ 

هئورو haurva‏ ۱۰۲ 
هئومیه dhaomya‏ ۱۳۰ 
هائیتی :هط ۱۳۷ 


۱۲۹ haoma هوم‎ 
۱۱۰ hav هو‎ 


۱٩۹۱ 20-1925 یئوکرش‎ 
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فارسی باستان 


Vardana, VA 
visa, ۲ 
visadahyu, ۲ 
vispa-uzalti, 1۰۱ 


vispa-zana, 1*١ 
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پهلوی 


آترنان» ۱۱۹۰۱۱۸۰۱۱۶ کست اپاختر. ۱۹۲ 
ارتشتار ۰۱۱۸ ۱۱٩‏ کست خوراسان. ۱۱۷ 
ازیرینگاه, ۱۱۶ کست نیمروچ» ۱۱۷ 
اورویس» ۱۱۷ کیش» ۱۹۰ 

ایاسرم» ۰۱۰۹ ۲۲۸۰۱۱۳ 2527 
پرسمک‌ور, ۲۳۲ کیش ویچار. ۱٩۱‏ 
پرشیته: ۲۳۳ گاس» ۱۳۷ 

پتمان. ۱۳۷ گرمک‌ور. ۲۴۲ 

پتیه شهیم. ۰۱۰۹ ۲۲۸۰۱۱۳ گرموگ ون, ۲۴۲ 
پسمار, ۲۰۰ میدیارم. ۰۱۰۹ ۲۲۸۰۱۱۳ 
پیشمارء ۲۰۰ میدیوزرم. ۲۲۸۰۱۰٩‏ 
ختودت. ۱۱۸ میدیوشهم. ۰۱۰۹ ۱۱۳ 
I‏ نرمینه» ۲۴۲ 

درون ۲۴۴ واستریوش, ۱۱۹ 
دستوبر» ۱۰۴ cm»‏ ۲۳۸ 
راسپی: ST‏ ۱۱۸۰۱۱۶ تا ۱۲۳۰۲۲۲۰۱۲۰ AYA‏ ور ۴۶ ۲۱۲,۲۰۰ 
۶ ۰۱۴۷۱۰۱۳۵ ۰۱۵۱ ۱۵۳ ورس» ۱۲۹ 

رت ۱۰۳ ویسپ, ۸۰۲۰۱۰۱ ۱۰۶ 
زوستاک: ۱۹۱ هاونان ۱۱۸ 
EET‏ هرویسپ. ۱۰۲ 

زندیت. ۱۱۸ هرویسپ آگاس» ۱۰۲ 
زوت. ۶۲ هرویست. ۱۰۲ 
سترت» ۱۲۴ هماک ۱۰۲ 

سردار, ۱۰۴ همیتکاران. ۲۲۳ 
سوج. ۲۲۹ همسپتمدم ۱۱۰ 
کاکوم. ۱۰۶ هوم. ۱۲۹ 

کتک خوتای, ۱۰۳ هومیک ۲۳ 

کر ۱۰۶ 
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Gə əsil 


prya, ۰ 

Sapta dvipa, ۵ 
Svalmi, V. f 
tanu-napalt, ۷۳ 
vrjana, 143 


visva, ۱ 
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فارسی و عربی 


آب» ۱۹۵ 

آیزور, ۱۰۶ 

آزمایش Le‏ ۲۲۲ 
آلاتگاه, ۱۱۶ 
آمیزه موء YAA‏ 
آیشت: WA‏ 

انیران ,439 ۲۲۸ 
بال ۲۲۴ 

برزن» ۱۴۷ 
برسم ۶۲ ۰۱۰۶ ۱۱۳ تا ۰۱۱۵ ۰۱۲۹۰۱۲۵ ۱۳۰ 
AYT AY‏ ۲ ۲۴۳ 
برسیان YET uoa‏ 
برماهه» ۱۸۵ ۱۸۷ 
بزه‌گر» ۲۰۱ 

بید دشتی, ۱۸۷ 
بید سرخ, ۱۸۷ 

۱۸۷ ode 

پرگنه, ۱۰۵ 

پنام, ۶۲ 

تاک زبرین. ۱۸۵ 
چرغ, ۱۰۶ 

خف, ۱۸۷ 

خوان آلات, ۱۱۶ 
داور» ۱۰۲ 

دوغ ۱۹۶ 

YAZ رازیائه‎ 


رد ۱۰۳ تا ۰۱۰۷ ۱۱۹ 
زفرء ۱۹۰ 

2077 

۲۲۹ Le 

شبگیر» ۲۰۵ 

۱۸۷ oue 

فرجرد. ۱۰۷ 

قاو ۱۸۷ 


کرده. ۷۳ 
کرفه. ۲۴۵ 


کستی» ۱۰۵ 
)20200 

گاهنبان ۱۷۰ 

گهنبان YT‏ ۰۱۰۷ ۰۱۰۹ ۰۱۷۰۰۱۲۲ ۲۲۸۰۱۹۶ 
ماهروی» ۲۴۲ 

مرخء ۱۸۷ 

میزد. ۰۱۰۶ ۰۱۳۰۰۱۲۱۰۱۱۰ ۰۱۶۰۰۱۳۱ ۲۲۸ 
نفرین» ۱۶۰ 

نوش کیاء ۲۰۵ 

نويد ۱۰۹ 

نهر ۲۱۲ 

۲۲۴ Gİ, 

ورد ۲۰۱ 

ورسن, ۱۲۹ 

هوم ۶۲ 
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واژه‌های زبان دیگر 


اگیاری 2212177( (ə‏ ۱۷۳ ایلو 119[بابلی)» ۲۱۲ 

۱۷۲ 82(پروسی),‎ 610121 ts gu ۲۱۲ الو ۳19 (بابلی),‎ 
YAA klima AZS ۲۱۲ əl ایلول‎ 

ایلونرو 1100211(بابلی)؛ ۲۱۲ گریس 20118 (gə S)‏ ۱۲۹ 
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فهرست نام کسان و ایزدان و قوم‌ها 


آپم نپات. ۱۲۵ 

۱۷۹ gələli 

۱۶۳ ig 

آتر, ۱۷۲ 

آترمهان, ۲۳۴ 

WA ۰۱۷۷ asl 

آتورفرویغ, ۲۳۲ 

آذرپاد مهراسپندان. ۷۴ ۰۲۰۶ ۰۲۳۲ ۰۲۳۵ ۰۲۴۲ 
۲۴۴ 

آذرفرنبغ فرخزادان, ۲۳۲ 
ارمئیتی. ۱۱۴ 

۱۷۴ AYYY آگنی.‎ 

آتکتیل دوپرون» ۱۰۷ 

اثیریمن ایشیه, ۰۱۱۱ ۱۱۵ ۱۵۵ ۱۵۶ 
ابراهیم APA‏ ۰۲۰۱ ۰۲۰۶ ۲۱۱ 
JU‏ ۰۲۰۴ ۲۰۵ 

MA این‌البلخی,‎ 

ابن‌الفقیه» ۱۸۷ 

ابن حو قل AA‏ ۱۸۸ ۲۰۱ 

ابن خردادبه» ۱۸۷ 

ابن‌درید, ۱۸۶ ۱۸۷ 

ابن‌رسته, ۱۸۷ 

YAA AV ابوالفداء‎ 

۲۱۱ seul 


ابوریحان پیرونی؛ ۱۸۹ 


آیوعلی سیناء AA‏ ۲۰۴ 

ابومنصور محمدین عبدالرزاق طوسی, ۱۹۴ 
al‏ ترس ۱۷۹ 

vfat 

اردوی, ۱۱۱ 

۱۰۵ dzəti اردویسور‎ 

اردیبهشت امشاسند, ۲۴۳ 

۱۹۵ SAY YAY AYY AYA ojl 
M ارزهی,‎ 

۱۲۴ olus 

اژدهاک. ۸۱۶۲ ۲۴۴ 

اسپندارمذ امشاسپند. ۲۴۴ 

۱۶۸ qəzəl 

۲۴۲ ۸۵۴ asc 

۱۵۴ ۱۴۷ ۰۱۳۵ ۰۱۲۳ dual 

اش وهیشت. ۱۱۴ 

اصطخری, ۱۸۷ 

افراسیاب, ۱۰۴ ۲۴۵ 

افشار, احمد, ۲۰۶ 

افلاطون. ۰۳۸ WA ۰۱۷۸ ƏY‏ 
اقبال, عباس» ۰۷۸ ۰۱٩۴‏ ۱۹۵ ۲۰۹ 
اکبرشاه‌هندی, ۱۶ 

امرافل, ۲۱۱ 

امرداد امشاسیند. ۲۴۴ 

امین احمد رازی» ۲۰۷ 
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n ۶‏ اوستا 


۱۳۸۰۱۱۵ AYY اویرتات»‎ 

اورواخشیه. ۱۶۳ 

اوروتت‌نر» ۱۰۴ 

WA اورینوم,‎ 

اوژن دوم (çə)‏ ۲۲۲ 

آوشتر ۱۶۲ 

اولیا سمیع شیرازی. ۱۶۵ 

اون والاء ۱۹۶ 

اووخشتر. ۱۲۴ 

7 

ایندراء ۰۱۷۲ ۰۱۷۴ ۱۸۵ 

باربیه دومینار. ۲۰۱ 

برهماء ۱۹۶ 

۲۳۷ AYY ۸۷۶ OS ۱۶ برهمنان.‎ 
YAA بلاذری,‎ 

بنی‌اسرائیل: ۶۷ ۰۱۶۸ ۲۱۳۰۱۷۱ YAT‏ 
بنی‌حمیر» ۲۰۷ 

بولساراء ۲۳۵ 

بهرام. A۱۱‏ 6 ۷ ۲۰۶ ۰۲۳۵ ۲۳۶ 
بهرام پنجم ساسانی. ۲۳۶ 
بهرامشاه چنگه‌شاه, ۲۳۸ 

بهمن اسفندیار, ۲۳۸ 

بهمن امشاسپند. ۲۴۳ 

تقو ناس ۱۲۸ 

پادری رودلف» ۲۲۱ 

پارسیان, ۲۳ 

YET پارندی,‎ 

۲۱٩ پانیپتی,‎ 

پرومتئوس, VY‏ ۱۷۷ تا ۱۸۰ ۱۸۵ YAŞ‏ 
پلینیوس, ۱۸۶ 

۱۶۳ AO پورشسپ.‎ 

پوسیدون. ۱۷۹ 

V1 es 


تتیس, ۱۷۸ 


۱۷۵ تسئووانگ,‎ 
ur... 

تهمورث, ۱۶۲ 

۱٩۹۲ تیشتر‎ 

جاماسپ. ۱۵۹ ۰۱۶۲ ۰۲۳۸ ۲۴۰ 
جامی, ۰۳۶ AA AY NY‏ ۲۰۴ تا ۲۰۶ 
جلال‌الدین بلخی, ٩٩‏ 

جمال بختیار ۲۲۱ 

۲۴۲ ۱۷۳ APY ande 

جنکه ۲۱۸ 

چنگه‌شاه, ۲۳۹ 

چونگ یونگ, ۱۷۵ 

چیستی» ۱۲۱ 

¥ Ted حسان‌بن‎ 

حکمت. علی‌اصغر, ۱۴ AA AV‏ ۲۰۴ 
حمدالله مستوفی, ۱۸۸۰۹٩‏ ۲۰۶ 
حمورابی, ۲۱۰ تا ۲۱۳ 

خرداد, ۱۲۶ 

خسرو انوشیروان» ۲۳۶ 
خسروپرویز, ۲۳۶ 

خواجه نصیر طوسی, ۲۰۴ 
خورداد امشاسپند. ۲۴۴ 
دارمستتر. PN‏ ۱۰۸ ۱۵۹ 

داریوش, ۳۷ ۸۵۰ ۱۰۱ 

داموئیش اوپمن. ۰۱۱۱ A30‏ ۲۲۷ 
دسهرته, ۲۱۸ 

YAA ۱۶۶ ۰۱۶۵ دقیقی»‎ 

دومرگان» ۲۱۱ 

دهابر (بهمجی نوشروانجی) ۰۲۶ ۲۴۱,۱۰۸ 
al las‏ ۱۰۷ 

ذیوئیسوس: ۱۷۸ 

رام ۰۱۱۵۰۱۱۱ ۰۱۶۴ ۰۲۱۸ ۲۴۵ 
رام خواستر, ۱۶۴ 


رامسس دوم YEV‏ 
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رامین» ۰۲۰۲ ۲۰۳ 

رأونه, ۲۱۹ 

رشن AYY‏ ۱۶۴ ۱۹۴ ۰۲۲۶ ۲۲۷ تا ۰۲۲۹ ۲۴۵ 
رشنو YY?‏ ۲۲۹ 

رفیدیم» ۱۶۸ 

زئوس. ۱۷۷ 

زات‌سپرم ۲۳۴ 

YAĞ ۰۱۷۹ AYA ۱۷۷ زاوش,‎ 

زراتشت بهرام پژدوازری» ۲۴۰ 

NY ۶۹۱۶۷ ۶۴ ۶۲ ۵۰ ۴۳ ۳۷ ۲۰ زرتشت‎ 
۰۱۱۴ ۰۱۰۵ ۰۱۰۴ ۱۰۲ ۸۵ ۸۲ ۸۰ ۰۷۶۱۲۴ 
۰1۴۲ ۱۳۹ ATV ATF ATF ATF AYA AYY 
۰۱۶۳ تا‎ ۱۵۷ ۰۱۵۵ ۰۱۵۴ GÖY ۴۷ ۵ 
۰۲۳۰ ۰۲۲۲ ۰۲۲۶ ۰۲۰۸ ۲۰۶ ۳ ۲ ۷ 
YTTUYTY 

زمخشری, ۱۸۷ 

زواش, ۱۷۷ 

ساونگهی» ۸۱۲۲ ۱۳۲ 

YF ۱۶۲ ۱۵۸ ۰۱۴۲ ۱۳۴ ۰۱۳۱ ۰۱۰۴ usu 
۳۴۲ 

سروش: ۰۱۶۴ ۲۴۵ 

۲۰۱ daa. 

WA سکاء‎ 

۲۰۵ Y Y سلامان,‎ 

سلطان حسین میرزا 5 (uis‏ ۲۳۸ 

سن لویی, ۲۲۴ 

سودابه ۲۰۱ 

سوشیانت. ANA AMT‏ ۱۳۰۰۱۲۲ تا ۱۳۳ ۰۱۵۳ 
۲ تا ۱۶۴ ۱۹۳ 

سیاوخش» ۰۱۶۳ ۰۲۰۱ ۲۴۲ 

سیاوش» ۱۰۴ ۴۰۱ ۲۰۲ ۲۱۷ 

سیتاء ۰۲۱۸۰۲۱۷ ۲۱۹ 

شاپور جاماسپ شهریار» ۲۳۸ 

شاپور (ساسانی). ۳۰۴ ۲۳۲ ۲۴۷ ۲۴۴ 


فهرست نام کسان و ایزدان و قوم‌ها o‏ ۲۵۷ 


شاه موی ۲۰۳۰۱۰۲۳ 

شرف الدین الکتبی, AA‏ ۲۰۵ 

شمش» ۲۱۱ 

شو تروک نخونته» ۲۱۲ 

شهر یور امشاسپند. ۲۴۴ 

ضحاک ۱۶۲ 

طهماسب صفوی (ələ)‏ ۲۰۷ 
عبدالقادربن ملک شاه البدایونی ۲۲۱۰۹٩‏ 
AA PERSE‏ ۱۶۶ 

عطار نیشابوری» ۲۰۹ 

YAA ۱۸۷ ۸۱۰۳ عنصری,‎ 

۱۶۶ ۰۱۰۳ QUE E فخرالدین‎ 

فخر رازی, ۲۰۴ 

فرخومرت و هرامان ۲۳۵ 

۰۱۸۴ ۱۰۳ ۰۷۵ ۶۲ ۸۵۷ OF ۸۵۰ ۳۲ ۰۲۹ فردوسی,‎ 
PAA AY ۱ 

YEV فرعون.‎ 

فریدون» ۱۶۲ 

فشوشومانت ۱۱۱ 

فورونئوس» ۱۸۰ 

فیروزء, ۶۲ ۲۳۶ 

قباد. ۲۳۶ 

قزوینی» زکریا بن محمد بن محمود, AA‏ ۰۱۸۸ ۲۰۸ 
قزوینی» محمد. “ÖY ۰۲۲ ۰۴۱ ۰۲۹۰۲۶ ۰۲۱ ۰۲۹ YY‏ 
AA VA NY ۶‏ ۰۱۹۴ ۰۱۹۵ ۰۲۰۷ ۲۰۹ 
قطب جیسری (قطب)» ۲۲۱ 

۲۴۲ lə ya, کامه‎ 

کاوس کامدین» ۲۳۸ 

کاوس ماهیار» ۲۳۸ 

YA کرونوس»‎ 

کریم‌خان زند. ۲۳۸ 

YAY کیانیان.‎ 

۲۰۱ ۰۱۶۴ VA cg paS 

۲۰۹ ۱۶۲ OF گیگاوس:‎ 
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۵۸ ا٦‏ اوستا 


کی گشتاسپ» ABA‏ ۰۱۶۰ ۱۶۲ 
گئوش تشن AYA‏ ۱۳۲ 

۲۴۱۰۱۶۳ ١۱۶۲ گرشاسپ,‎ 

گشتاسپ, ۱۵۷ تا ۱۶۳ ۰۲۰۸ ۲۴۲ 
گلدنر. NOV ۰۱۰۷ AV ۵٩‏ ۰۲۲۹ ۲۳۰ 
گوشورون, ۰۱۲۸ ۱۳۲ 

گیو. ۱۵۲ 

لهراسپ, ۱۰۴ 

YAĞ ANT ۱۷۳ ماتریشون,‎ 

مارد ۲۱۶ 

مالک دینار ۲۰۹ 

مانکجی درستمجی اون ‌والاء ۲۴۱ 
مانی, ۲۰۶ 

adaş yel. 

۲۰۸ AĞ مجوس,‎ 

محجوب, محمد جعفر» AA‏ ۱۶۶ ۲۰۳ 
محمود غزنوی (سلطان). YAĞ‏ 
مدی, ۰۱۵۹ ۲۴۰ 

مردوک, ۲۱۲ 

مرزیان اسفندیار» ۰۲۳۸ ۲۳۹ 

۱۶۷ ai p 

مسعودی, ۰۱۸۸۰۴۳ ۱۹۴ 
منوشچهر پسر یووان یمان, ۲۳۴ 
موبد شاه ۲۰۲ 

۲۱۳ ۰۱۲۰۷ ANY ۱۶۹ ۱۶۸۰۱۶۷ TO مسوسی:‎ 
۳۴ 

مهر نرسی, ۲۲۶ 

میتراء ۱۵۹ 

میترخورشیت ۲۳۴ 

YAA AA ۳۷ ناصرخسرو,‎ 

نامخسرو. ۲۳۸ 

نریمان هوشنگ, ۲۳۸ 

نریوسنگ, ۰۱۲۴ ۰۱۲۵ ۱۳۲ ۱۹۵ 
نظامی, AA‏ ۰۹۹ ۲۰۵ 


۲۰۶ ۲۰۱ ۶۸ نمرود.‎ 
۱۵۹ ol y 

نوشروان خسروء ۲۳۸ 
y‏ مپیلیوس» YAY‏ 
والمیکی, ۲۱۸ 

۲۴۱ NPY ius 
۱۸۱ وستاء‎ 
۱۵۷ ۱۰۸ وسترگارد.‎ 
۲۳۳ وشتگ,‎ 

ونند. ۱۵۷ 

وهومن, ۱۳۵ 

۲۱۸ hau ş 
LV 

۱۰۱ ویسپ‌اوزاتی»‎ 
۲۰۳۰۲۰۲ anus 
۱۳۲ ۱۲۲ aua, 
۲۱۶ ویشنو‎ 
WE ویوسوت:‎ 

ویونگهونت» ۱۷۳ 
هاونی. ۱۲۲ 

هدیش» ۱۱۲ 

WA هراء‎ 

هراکلس, ۱۷۸ 
هرمزد, ۲۰۶ 

هرمزد چهارم, ۲۳۶ 
هرمس. ۱۸۵ 
هروزنی. ۲۱۰ 

هرون, ۱۶۹ 

۱۸۱ ۱۸۰ ۰۱۷۹ هستیا,‎ 
۱۷۸ هفستوس,‎ 
۰۲۱۶ ۸۹۵ ۱۸۵ AYY ۱۷۲ NA A هندوان»‎ 
TTY <1۸ 

۱۷۷ محمدبن»‎ ali şala 


هنومنت؛ ۲۱۹ 
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هوشنگ پیشدادی, YAT AVO‏ 
هوگو ۱۶۲ 

هوم ۱۷۸ 

YEV io, 

YY? A. یزدگرد دوم‎ 

یزدگرد یکم. ۲۳۶ 


tarikhema.ir 


tarikhema.org 


فهرست نام کسان و ایزدان و قوم‌ها ۲ ۲۵٩‏ 


یعقوب. ۱۶۸ 

یعقوبی» ۸۷ ۱۸۷ 
یوحنابن 45155 ۲۱۵ 
ANT ose‏ ۴۲ ۱۶۷ ۲۳۰ 
بهودی, ۲۰۸ 

۱۷۱ تا‎ ۱۶۹ ۱۶۷ ose 
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نام جای‌ها 
آتریوم وستائه, ۱۸۱ ایکشو, ۱۹۶ 
ul‏ ۱۸۶ ایودهیاء ۲۱۸ 
آذر برزین‌مهرء ۴۶ ۲۴۴ ۰۱٩۱ bU‏ ۰۲۰۶ ۰۲۱۱۰۲۱۰ ۲۱۲ 
آذر ala‏ ۲۴۴ بروج ۰۲۳۸۰۴۸ ۲۳۹ 
آذرخره, ۲۴۴ AA ۰۵۱ ۰۳۲ ۳۰۰۲۵ ۱۸ AY ola‏ ۰۲۰۷ ۲۳۲ 
آذرگشسپ. YET‏ ۳ 
آمویه, ۱۰۵ بلخ» ۱۰۴ 
ابابر (پرستشگاه)؛ ۲۱۱ بمبلی» ۱۵, ۲۰ ۲۳ تا G VY ۶۴ ۸۵۷ A YA‏ ۸۰ 
ابر قوه, ۲۰۱ YA ۰۲۰۶ ۰۲۰۵ ۰۱۸۶ ۱۶۵ ۱۶۳ ANOA AA GAY‏ 
ابرقویه, ۲۰۱ ۸ ۱۵ 
ابر کو ۲۰۱ بیت‌الّه, ۲۰۷ 
اتیکاء ۱۸۰ پاریس, ۰۱۲ ۰۲۹,۱۵ ۱۳۲ ۳۳ TA TA YA YO‏ 4۵۷ 
ارنگ, ۱۵۹ ۵۹ FY‏ ۶۴ ۶ ۰۷ ۲۱۱ 


۴۵ ۴۰ ۰۳۳۱۳۱۰۲۸ تا‎ ۲۶ TT ۰۲۰ AY اروپاء‎ 
۲۲۴ ۰۲۲۲ ۰۲۱۲ ۰۲۰۷۰۸۲ ۶ 

اسکیل: ۲۱۲ 

Me اگروس,‎ 

WA امفالوس,‎ 

انکلسر, ۲۳۸ 

۲۲۴ NY AY انگلستان,‎ 

انیران, ۰۲۲۸ ۲۲۹ 

WA اولمپ»‎ 

اولمپوس» ۱۷۸ 

۱۹1 ۰۸۰ AVA SV ON ۳۰۰۲۹۰۲۲ ۱۴ ایرانشهرء‎ 


۱۰۵ ۰۷۴ ویج,‎ ələl 


پرثوء ۱۰۱ 

پلاتین. ۱۸۱ 
پلکش, ۱۹۶ 
پوشکر, ۱۹۶ 
alls‏ ۲۳۹ 

تل هریری» ۲۱۰ 
جل, ۱۹۶ 

چین. ۱۷۵ 

یو نت۷۲۹ ۲۴۴ 
حوریب. ۱۶۷ 
خراسان, AAT ۱۹۲ A‏ ۲۳۹۰۲۰۲ 


خوارزم. ۱۰۵ 
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خوزستان ۲۱۱ 
خونیرث. ۱۹۰ 
دایتیک )4:3 ۱۰۵ 
ales‏ ۰۳۷ ۸۵۰ ۲۱۲ 
ددهی. ۱۹۶ 

دلفی, ۱۷۹ 

دوگد, ۱۹۶ 
رفیدیم» ۱۶۸ 

۲۰۷ ۰۱۸۱ ۰۴۶ روم‎ 
۱۷۹ da, 

ری ۱۰۵ 
زرتشتوم ۱۱۱ 
سرأندیب. ۲۱۹ 
سرپی» ۱۹۶ 

۱۹۶ bus 

سورت» PA AO‏ ۲۳۸ 
سوه ۰۱۲۹ ۱۳۳ 
سوهی» ۱۹۳۰۱۹۰ 
27 

سیرجان, ۲۳۴ 
سیرکان ۲۳۴ 
سیستان ۰۱۸۸۰۱۶۱ ۲۳۹ 
سیلان. ۲۱٩‏ 

شبه. ۱۹۵ 

شرف آبادء ۲۳۹ 
شک. ۱۹۶ 
شلمالی, ۱۹۶ 
شنعار» ۲۱۱ 

شوش ۲۱۱ ۲۱۲ 
شوم ۲۱۱ 

۲۰۷ do 

طور سیتا؛ ۱۶۹ 


طوس, YAT‏ 
عطارد. ۱۷۷ 
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نام جای‌ها ۵ ۲۶۱ 


عیلام» ۲۱۱ 

YAŞ فالر,‎ 

۲۱۰ ۱۲ فرات»‎ 
YAY ۱۲۵ فراخکرت.‎ 
۶٩ ۵٩ ۰۴۰ ۰۳۸۰۲۹ ۰۲۰۱۱۸۰۱۵ ۱۲ فرانسه‎ 
YYT.YNY ۲ 
۱۹۳۰۱۹۲ asd 
YAY ۰۱۳۳ ۰۱۲۹ فردذفش,‎ 
۱۹۰ فرد ذفشوء‎ 

قفقاز, ۱۷۸ 

قندهار, ۲۳۹ 

کرمان, ۰۲۳۴ ۲۴۰ 
کرونج. ۱۹۶ 

۲۳۸ clas 

کوساله ۲۱۸ 

کوش. ۱۹۶ 

کیوان» ۱۷۷ 

گجرات. VA‏ ۲۳۸ 
0,3555 ۲۲۹,۱۲۴ 
لاون, ۱۹۶ 

WA ۰۱۷۸ yyə əzəl 
۲۱۹ AS 

۱۳ os 

۲۱۰ asələ 

مدیان, ۱۶۷ 

مدینه ۲۰۷ 

YAĞ مرو‎ 

مشتری, ۱۷۷ 


۱۶۷ e paa 
۲۰۷ مکه.‎ 


نوساری. ۱۵ 
نوش آذر» ۱۰۴ 
نیشابور» YAT‏ 


وئوروبرشت» ۱۹۲ 
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n ۲‏ اوستا 


YAY ووروجرشت.‎ 

MY وئوروکش,‎ 

۱۰۴ ورجمکرد.‎ 
۱۹۳۰۱۲۹ وروبرشت»‎ 
YUĞ eas 

MY وروزرشت.‎ 

ووربرست, ۱۹۵ 
وورجرست. YAĞ‏ 

وید تیش ۱۹۲ 

MAY ۰۱۳۳ ۰۱۲۹ ویدذفش,‎ 


tarikhema.org 


وید ذفشو. ۱۹۰ 

EET 

هلاس, ۱۷۹ 

۰۴۵ ۲۶ FY ۲۱ ۰۲۸ ۰۲۷ ۲۴ ۰۲۳ AV هند. ۱۴ تا‎ 
AA ۸۶ ۸۲ NA ۷۶ ۶۹ ۶۲۲۵۹ A IA 
YA ۰۲۳۷ ۰۲۲۰ ۰۲۱۸ ۲۰۶ AA AYY ۲ 
۱۳۰۳۹ 

۲۴۰ YA ۰۲۳۸۰۲۰۱ یزد‎ 

یمن۰ ۲۰۷۰۲۰۱ 

یونان, ۰۴۶ ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ ۱۸۶ ۲۲۲ 
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نامه‌ها 


آ ثارالبلاد و اخبار العباد, ٩۷‏ 

اتروودا؛ ۱۸۵ 

اخبارالطوال دینوری, AV‏ 

ادیسه ۲۱۸ 

۲۴۳۲ ۱۸۶ AV اسماءالعقار.‎ 

اشارات. ۲۰۴ 

اشتودگات. ۲۳۰۰۱۵۴ 

۱۸۷ AV البلدان,‎ 

۱۸۹ AV التفهيم.‎ 

التنبیه و الاشراف. ۱٩۹۴ AV‏ 

انجیل, ۶۶ ۰۲۰۷ ۲۲۱ 

اوپانیشاد. ۲۱۶ 

fF ۰۴۲ ۴۱ ۰۴۰ ۳۹ ۰۲۶ YF ۰۲۱ ۱۶ AY اوستا,‎ 
۸۵ ۸۰ ۸۷۵۱۷۲ ۶۹ FAN SF FY ۵۹ OY 
۰۱۱۸۰۱۱۷ ۰۱۱۱ ۱۰۷۲ ۸۵ AA AV AF 
۰۱۶۰ ۰۱۵۴ AYA ۱۳۰ ۷ AYA ۴ 
تا ۰۱۹۱ ۱۰۳ تا ۱۹۹۰۱۹۶ تا‎ ۳ ۱ 
YA ۰۲۳۶ ۲۳۴ ۰۲۳۲ ۲۳۰۱: ۷ ۲ ۱ 
Yvv (۳ 

۱۵۵ AY? اهنودگات.‎ 

۲۱۸ AY əklil 

برهان قاطع» AV‏ ۱۷۷ 

بغان یشت, VY‏ 

بندهشن, ۰۱۹۲ ۲۳۱۰۱۹۳ 

تاریخ اکبری» ۲۲۱۰۹۷ 


تاریخ سیستان, AV‏ ۱۸۸ 

تاریخ طبری, AV‏ ۱۹۴ 

تاریخ یعقوبی, AV‏ 

٩۷ حکیم موّمن.‎ Az 

تذکرتالاولیاء, ۳۹ 

AV تقویم‌البلدان‎ 

۰۲ ۱۰ ۰۲۰۷ ۰۱۷۱ ۰۱۷۰ ۰۱۶۷ ۶۶ ƏY YA تورات.‎ 
۱۰ ۳ ۸ 

جامع الحکایات عوفی, AA‏ ۲۰۶ 

۱۸۷ ۰۱۸۶ AA جمهرةاللفة.‎ 

حکایت شاهزاد؛ olal‏ زمین با عمر خطاب. ٩۸‏ 
خداینامه, YAT‏ 

۰۱۰۷ ۱۰۵ AA ۰۷۴ ۶٩ ۳۶ ۰۳۵ dul خرده‎ 
Mr AF ATV ATT AYƏ AIA AIF 334 
YO ۰۲۳۲ ۰۲۲۹ ۴ ۰ 
۳۳۵۳۳ 

داتستان دینیک, ۲۷ ۱٩۳‏ ۰۲۳۲ ۲۳۴ 

درخت آسوریک. ۲۳۵ 

۱۹۲۰۱۶۲۳ QA İZİ دین‎ 

دینکرت» ۰۲۷ ۸۷ 

۲۱۹ ۲۱۸ AA və Ul, 

رشن یشت. ۷۲ 

روایات پهلوی, ۲۴۱ 

روایات داراب هرمزدیا AA‏ ۰۱۵۸ ۰۲۳۹ ۰۲۴۰ 
YYA‏ 
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۴ 1 اوستا 


روایات همیت اشوهیشتان. ۲۴۱ 

ریگ ود ۵٩‏ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ۰۱۷۴ ۱۸۵ 
زراتشت‌نامه, ۹۸ ۲۴۰ 

زند وهومن یشت. ۱۹۲ 

۲۳۰ AY سینتمدگات.‎ 

ستئوت یسنیه» ۱۳۰ ۰۱۲۸ ۰۱۳۴ ۱۵۴ 
سفر آفرینش» ۲۱۱ 

۲۱۴ اعداد.‎ AL 

۱۶۷ ica سفر‎ 

سکاتوم. ۲۳۲ 

سلامان و ابسال, AA‏ ۲۰۴ 

YAT AA سیرالملوک.‎ 

شاهنامه ۱۰۴۸۸۰۲۲۰۲۱ ۰۱۸۴۰۱۶۵ ۰۱۸۹ ۱۹۴ 
۵ ۰۲۰۱۰۱۹۶ ۲۱۸۰۲۰۲ 

شایست ناشایست, ۱۳۷ YYY‏ ۲۳۴۲۰۲۳۵ 
شدالازان AA‏ ۲۰۹ 

۱۸۷ ۱۷۷ AA صحاحالفرس,‎ 

صورةالارض, ۹۸ ۲۰۱ 

عجایب المخلوقات و غرائب‌الموجودات, AA‏ 
فتوح‌البلدان, AA‏ ۱۸۸ 

فرس اسدی, AA‏ ۱۷۷ 

فرهنگ رشیدی, AA‏ 

۲۲۱ OY YÖ ələ 

کارنامک ارتخشیر پاپکان, ۲۷ 

گجستک ابالیش, ۲۳۲ 

گنبا سرنیجت, ۲۳۳ 

ماتیکان هزار داتستان, ۲۰۰ ۲۳۲ ۲۳۵ ۲۳۶ ۲۴۰ 
مانی و دین او ۰۹٩‏ ۲۰۶ 

مثنوی مولاناء ۹٩‏ 

مجمع الفرس, 45 

۱۸۸۰۱۰۳ ۰4٩ مجمل‌التواریخ,‎ 

۲۴۳ ۰۱۸۶ AN مخزن‌الادویه,‎ 

مخزن‌الاسرار, 44 ۲۰۵ ۲۰۶ 
معجم‌البلدان, AS‏ ۱۸۹ ۰۱۹۴ ۲۰۱ 


معیار SNL‏ 
مهابهاراتا, ۶۶ 
مهایهار ته, ۲۱۸ 


مینوخرد. ۱۹۳۰۱۲۴ 

ناتر نسک» ۲۳۳ 

نامکیهای منوشچهر ۲۳۴ 

۲۰۶ ۱۸۸۰۹٩ نزهة‌القلوب,‎ 

نیرنگستان. ۱۱۶ 

نیکاتوم (نسک), ۲۳۳ 

۲۱۰ ۱۹۶ də, 

ورستان, ۲۳۴ 

وهوخشتر گات, ۱۵۴ 

وهیشتوایشت گات. ۱۵۴ ۱۵۵ 

ویجیتکیهای وادسپرم ۲۳۴ 

ویس و رأمین, ٩‏ ۱۰۳ ۱۶۶ ۲۰۰ ۰۲۰۲ ۲۰۳ 
ویشتاسپ ساست. ۱۶۰ 

ویشتاسپ یشت» ۱۵۹۱۵۸۰۱۱۶ ۱۶۰ 
ویشنوپوران ۱۹۵ 

ویشنوشمرتی, ۲۱۶ 

هادخت. ۱۱۹۰۱۱۱ 

هزار در ۲۳۶ 

هفت اقلیم. ۱۸۹ 

هوسپارم. ۲۳۳ 

یاجنولکیه. ۲۱۶ 

MY ۱ ۱۶۱ ۰۱۳۲ ANY ۹٩ یادداشت‌های گات‌ها,‎ 
۲۲۹۰۲۲۸۰۱۹۱۰۹۰ ۳ 

یادگار زریران, AA‏ ۲۳۵ 

یادنامه مدی» ۸۰ ۱۹۶ 

۶۸ ۰۸۵۸ ۰۵۶ ۸۵۵ ۴۰ YN ۰۲۸۰۲۶ يسنا بخش اول,‎ 
YAA ۰۱۵۷ ۱۲۳۰۱۱۶ VF VY 

يسنا بخش دوم ۴۰ ۴۳ ۸۷۳ ۷۵ ٩ AN‏ ۰۱۱۱ 
۷ ۱۵۵ 
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خر ده اوستا 


تفسیر و تألیف: پورداود 
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کتاب‌هایی که استفاده شده است 


کتب اوستا و پهلوی و پازند و کتب تفاسیر del‏ کتب فارسی و عریی؛ 
فرهنگ‌های اوستا و پهلوی و فارسی و عربی 


اوستا به اهتمام اشپیگل: 

Avesta: Die Heiligen Schriften der Parsen. im Grundtexte sammt der 

Huzváresch Übersetzung herausgegeben von Friedrich Spiegel II Bánde; 

Wien 1853-1858. 

به شماره ۵و ۶و ۱۱۳و ۱۲۰و ۱۲۱ این فهرست نگاه کنید. 

اوستا به اهتمام وسترگارد: 

Zendavesta or The Religious Books of the Zoroastrians, edited by N.L. 
VV estergaard, Vol. I. Copenhagen 1852-54. 


اوستا به اهتمام گلدنر: 
Avesta. Die Heiligen Bücher der Parsen herausgegeben von Karl F. Geldner;‏ 
به شماره ۸۸ و ۸٩‏ این فهرست نگاه کنید. .1886-1895 Stuttgart‏ 


وندیداد با تفسیر پهلوی (زند) A‏ اهتمام هوشنگ جاماسپ: 

Vendidád. Avesta text with Pahlavi translation and commentary. Vol. 

I-The Texts, Vol. II-Glossarial Index, edited by Dastoor Hoshang Jamasp; 
Bombay 1907. 
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۸ 0 اوستا 


تفسیر اوستای اشپیگل: 
Avesta. Die Heiligen Schriften der Parsen. Aus dem Grundtexte‏ 


übersetzt, mit steter Rücksicht auf die Tradition von F. Spiegel: III 


Bände; Leipzig 1852-1863. 


Commentar über das Avesta von F. Spiegel: II Bánde; Wien 1864-1868. 


به شماره ۱ و ۱۱۳و ۱۲۱۱۲۰ این فهرست نگاه کنید. 
تفسیر اوستای د هارله: 
Avesta, Livre sacré du Zoroastrisme, traduit du texte Zend par C. de‏ 
به شمارء ۱۳ و ۱ نگاه کنید. .1881 Harlez; Paris‏ 
تفسیر اوستای دار مستتر : 
Le Zend-Avesta, Traduction nouvelle avec commentaire historique et‏ 
philologique par James Darmesteter; III volumes; Paris 1892-1893.‏ 
به شمارةٌ ۸۴ و ۸۵ اين فهرست نگاه کنید. 
ge‏ اوستای و لف: 
Avesta. Die Heiligen Bücher der Parsen übersetzt auf der Grundlage‏ 
von Chr. Bartholomae's Altiranischem VV örterbuch von Fritz Wolff;‏ 
Strassburg 1910.‏ 
تفسیر یشتهای لومل: 
Die ۷51 5 des Avesta übersetzt und eingleitet von Hermann Lommel;‏ 
Göttingen 1927.‏ 
فرهنگ لغات اوستای یوستی: 
Handbuch der Zendsprache von Ferdinand Justi; Leipzig 1884.‏ 
به شمارۂ ۲۹و ۱۰۲و ۱۰۳ این فهرست تگاه کنید. 
فرهنگ لغات اوستای کیگر: 
Handbuch der Awestasprache von Wilhelm Geiger; Erlangen 1879.‏ 
به شماره ۱۸ و ۴۴ و ۸۷ این فهرست نگاه کنید. 
فرهنگ لغات اوستای د هارله: 
Manuel de la Langue de 1’ Avesta par de Harlez, Paris 1882.‏ 
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کتاب‌هایی که استفاده شده است D‏ ۲۶۹ 


فرهنگ لغات اوستای کاوسجی ادلجی کانگا: 
Complete Dictionary of the Avesta'sLanguage by Kavasji Edalji Kanga;‏ 
Bombay 1900.‏ 
فرهنگ لغات ələl‏ قدیم (فرس و اوستا) تألیف بار تولومه: 
Altiranisches Wórterbuch von Christian Bartholomae; Strassburg 1904.‏ 
و باز از همین مولف: 
Zum A ltiranischen Wörterbuch Nacharbeiten und Vorarbeiten, Strassburg‏ 
.1906 
به شمارةٌ ۱٩‏ و ۷۵و ۷۶ اين فهرست نگاه کنید. 
نیرنگستان ترجمهٌ سهراب جمشید جی بلسارا: 
Aérpatastán and Nirangastán translated by Sohrab Jamshedjee Bulsara;‏ 
Bombay 1915.‏ 
آئوگمدئچا ترجمة کیگر: 
Aogemadaécá, ein Parsentractat in Pázend, Altbaktrisch und Sanskrit,‏ 
herausgegeben, übersetzt von W. Geiger; Erlangen 1878.‏ 
به شمارۂ ۱۲ و ۴۴ و ۸۷ این فهرست نگاه کنید 
وچرکرتِ دینیک: 
Arica XIII, zwei Stücke aus Vicarkart i Denik; Arica XIV, die‏ 
avestischen Texte des Vicarkart i Denik von Chr, Bartholomae in‏ 
Indogermanische Forschungen, herausgegeben von K. Brugmann und‏ 
VV. Streitberg, XI Band und XII Band; Strassburg 1900, 1901.‏ 
زند خرده اوستا (تفسیر پهلوی خرده اوستا): 
Zand i Khurtak Avistak edited by Ervad Bamanji Nasarvanji Dhabhar,‏ 
Bombay 1927.‏ 
متون پازند: 
Pázend Texts collected and collated by Edalji Kersáspji Antiâ; Bombay‏ 
به شمارۂ ۴۷ این فهرست نگاه کنید .1909 
گنج شایگان, اندرز آذرپاد مهراسپند. ماتیگان شترنگ (شطرنج)ء آاندرز خسرو 
کواتان (قبادان): 
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n ۷۰‏ اوستا 


Ganjesháyagán, Andarze Áterpát Máráspandán, Mádigáne Chatrang 
and Andarze Khusroe Kavátán by Peshutan Dastur Behramji Sanjana; 
Bombay 1885. 
پندنامکي ورزگ‌مهر (پندنامة بزرجمهر):‎ 
Notes sur quelques petits textes Pehlevis par West dans Le Muséon VI; 
Louvain 1887. 
به شمارة ۱۲۷ این فهرست نگاه کنید.‎ 
ajbi مهراسیندان ترجمة‎ ələl اندرز‎ 
Le Livre des Conseils d'Aterpát-i Mansarspendán par de Harlez dans 
Le Muséon VI; Louvain 1887. 
اندرز آذرپاد مهراسپندان ترجمة مولر:‎ 
Sitzungsberichte der Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien, Band 
CXXXVI. VIII Beiträge zur Textkritik und Erklärung des Andarz i 
Aturpat i Mahraspandan. Mit einer Deutschen übersetzung dieses 
Tracts von Friedrich Müller; Wien 1897. 
پهلوی و ترجمة ستجانا:‎ əə Sos 
Dinkard, the original Pahlavi text with its transliteration in Zend 
characters-and in Roman characters-translated into English and 
Gujarati by Peshotan Dastur Behramji Sanjana and Darab Dastur 
Peshotan Sanjana; XVIII volumes; Bombay 1874-1926* 
ترجمة کتاب هشتم و نهم دینکرد به توسط وست:‎ 
Sacred Books of the East, by E. West, edited by Max Müller, Vol. 
XXXVII; Oxford 1892. 
ترجمهٌ کتاب پنجم و هفتم دینکرد به توسط وست:‎ 
SBE; Vol. XLVII,by West; Oxford 1897. 


بندهش و متن پهلوی با ترجمه یوستی: 
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# شمس العلماء دستور دکتر داراب پشوتن سنجانا دستور بزرگ بمبئی در سن هفتادوجهار سالگی در ۵ اوت 


۱ مطابق ۱۳ ماه امرداد ۰ در بمبئی به رحمت ایزدی پیوست. 
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کتاب‌هایی که استفاده شده است 0 ۲۷۱ 


Bundehesh; Herausgegeben, transcribirt, übersetzt und mit Glossar 
versehen von Ferdinand Justi; Leipzig 1868. 
به شمارةٌ ۱۱ و ۱۰۲و ۱۰۳ اين فهرست نگاه کنید.‎ 
بندهش ترجمه وست:‎ 
Sacred Books of the East, Vol. V, by West; Oxford 1880. 
وست:‎ Ar زاد سپرم‎ 
Ibid. pp. 153-187and SBE; Vol. XLVII, pp. 131-170 
دادستان دینیک ترجمة وست:‎ 
SBE; Vol. XVIII, by West; Oxford 1882. 
شکند گمانیک وجار متن پازند و سانسکریت به اهتمام آسانا و وست:‎ 
Shikand Gümanik Vijár, the Pázand-Sanskrit text edited by Hóshang 
Dastür Jámásp J. Asânâ and E. W. West; Bombay 1887. 
SBE; Vol. XXIV, by West; Oxford وست:1885‎ ə 4427 شکند گمانیک وجار‎ 
SBE; Vol. V. وست:‎ ar j شایست لاشایست (شایست ناشایست)‎ 
Ibid. pp. 191-235. زند بهمن یشت:‎ 
زند بهمن یشت. متن با ترجمۂ بهرام گور انکلساریا:‎ 
Zand-i Vohüman Yasn and two Pahlavi Fragments by Behramgore 
Tahmuras Anklesaria; Bombay 1919. 
فارسی آن به توسط زرتشت بهرام با ترجمة‎ də lia ارداویرافنامه» متن پهلوی و‎ 
Ul دستور جاماسپ‎ 
Arda Viraf Nameh, The original Pahlavi Text, with an introduction, 


notes, Gularati translation and Persian version of Zaratosht Behram in 


verse by Dastur Kaikhusru Dastur Jamaspji Jamasp Asa; Bombay 1902.‏ 
ارداویرافنامه و ماتیگان يوشت فریان و هاذخت نسک. متن پهلوی و اوستا با åa‏ 


«S وهو‎ EST. هو‎ 
Arda Viraf, with Gosht-i Fryano, and Hadokht-Nask. The original 
Pahlavi and Avesta texts prepared and translated by Dastur Hoshangji 


Jamaspji Asa and Martin Haug; Bombay, London 1872. 
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O ۲‏ اوستا 


ارداویرافنامه ترجمه بارتلمی: 
Artá Viràf-Námak, Traduction par M. A. Barthélemy; Paris 1887.‏ 
مینوخرد متن پازند و سانسکریت به خط لاتین با ترجمة وست: 
Mainyo-i Khard. The Pazand and Sanskrit texts (in Roman characters)‏ 
as arranged by Neriosengh Dhaval, translated by West; Stuttgart,‏ 
London 1871.‏ 


مینوخرد. متن پهلوی و پازند و سانسکریت به اهتمام هیربد تهمورث دینشاه انکلساریا: 


D&nák-u Mainyö-i Khard. Pahlavi, Pázand and Sanskrit texts edited by 
Ervad Tehmuras Dinshaw Anklesaria; Bombay 1913. 
وست:‎ As مینو خرد تر‎ 
Sacred Books of the East, Vol. XXIV,by West; Oxford 1885. 
نامه‌های منوچهر متن پهلوی به اهتمام دهابر:‎ 
Nömakihö-1 Münüshchihr, edited by Ervad Bamanji Nasarvanji 
Dhabhar; Bombay 1912. 
نامه‌های منوچهر به توسط وست:‎ Anu; 
SBE; Vol. XVIII, by West; Oxford 1882. 
یادگار زریران ترجمۀ کیگر:‎ 
Yatkar-i Zariran und sein Verhältnis zum Sah-náme von Wilh. Geiger, 
1890. 
اردشیر پاپکان ترجمۀ نولدکه:‎ UU 
Artachšîr-i Pápakán aus dem Pehlevi übersetzt von Theodor Nöldeke; 
Göttingen 1879* 
به شمارۂ ۱۱۴ این فهرست نگاه کنید.‎ 
دستور داراب پشوتن سنجانا:‎ as 3 کارتامة اردشیر پاپکان, متن پهلوی با‎ 
Kárnámé 1 Artakhshir 1 Pápakán, The original Pahlavi text edited with a 
transliteration in Roman characters, translations into English and 


Gujarati by Darab Dastur Peshotan Sanjana; Bombay 1896. 
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# پروفسور نولدکه şə Nöldeke‏ سن نود و پنج سالگی در YA‏ دسامبر ۱۹۳۰ مطابق ۸دی‌ماه ۱۳۰٩‏ در 
کارلس‌روهه Karlsruhe‏ از بلاد آلمان درگذشت. راجع‌به این مستشرق که بنابه قرار خودش به خصوص از 


ایرانیان خوشش نمی آمده به جلد دوم يشت‌ها, تفسیر نگارنده مراجعه کنید. 
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کتاب‌هایی که استفاده شده است O‏ ۲۷۳ 


کارنامۂ اردشیر پاپکان متن پهلوی با ترجمهٌ انتیا: 

Kárnámak-i Artakhshir Papakün. The Original Pahlavi text, with 

tranliteration in Avesta characters, translations into English and 

Gujarati and Selections from the Sháhnámeh, by Edalji Kersáspji A nti3, 

به شمارةٌ ۱ این فهرست نگاه کنید: .1900 Bombay‏ 

هوسرو کواتان ورتک (خسرو انوشیروان پسر قباد و غلامش) متن پهلوی با ترجمةٌ 

جمشید جی مانگجی اون والا: 

The Pahlavi text "King Husrav and his Boy" published with its 

transcription, translation and copious notes by Jamshedji Maneckji 
Unvala; Paris. 

روایات داراب هرمزدیار در دو جلد به آهتمام هیربد مانگجی رستم جی اون والا 

8 جاپ بمبئی ۱۹۲۲ میلادی. 

مجموعه‌ای از روایات در دو جلد. نسخة خطی 

صد در نثر و صد در بندهش به اهتمام هیربد بهمن جی نوشیروانجی Dhabhar‏ 

دهابر چاپ بمبئی ۱۹۰۹٩‏ 

علمای اسلام به اهتمام مول چاپ پاریس AAYA‏ 


Fragmens relatifs à la religion de Zoroastre par Jules Mohl; Paris 1829. 


زراتشت‌نامه. منظومةٌ زرتشت بهرام‌بن پژدو: 
Le Livre de Zoroastre de Zartusht-i Bahrám ben Pajdü, publié et‏ 
traduit par Frédéric Rosenberg; St. Petersburg 1904.‏ 
فرضیات‌نامه و åo A‏ دین منظومۂ داراب پالن به اهتمام مُدی: 
The Persian Farziát-.Námeh and Kholáseh-i Din of Dastur Darab‏ 
Pahlan, text and version with notes by Jivanji Jamshedji Modi; Bombay‏ 
.1924 
فرهنگ cəlil‏ پهلوی و بازند: 
An Old Pahlavi-Pazand Glossary, edited by Destur Hoshangii Jamaspji‏ 
Asa and Martin Haug; Bombay, London 1870.‏ 
فرهنگ پهلوی آوئیم: 
Frahang i Oim in Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes,‏ 


XIV Band 1900 und XV Band 1901,von Hans Reichelt. 
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O ۴‏ اوستا 


فرهنگ پهلوی: 

Frahang i Pahlavik von Heinrich Junker; Heidelberg 1912. 

Hilfsbuch des Pehlevi von H. S. Nyberg Uppsala 1828. 

تاریخ سنی ملوک‌الارض والانبیاء تألیف حمزة اصفهانی چاپ برلین ۱۳۴۰ هجری 
اثارالباقیه عن‌القرون الخالیه تالیف ابوریحان بیرونی به اهتمام زاخائو Sachau‏ 
چاپ لیپزیک “YA YY‏ 
معجم‌البلدان یاقوت: 
Dictionnaire geographique, historique et littéraire de la Perse, extrait‏ 


du Módjem el-Bouldan de Yaqout, par Barbier de Meynard, Paris 


MDCCCLXI. 
Martin Luther تورات ترجمه مارتن لوتر:‎ 
۱۳۹ عکسی از روی خط اولیاء سمیع شیرازی؛ جاپ پونه‎ od gal شاهنامه به‌اهتمام‎ 


۱۲۸۲ baie estie 

ARA ues allele et insured s: 

تحفةالمومنین. تألیف حکیم مؤمن» طبع AYA Laz‏ 

Wetzstein فارسی و عربی: مقدمةالادب تالیف زمخشری به اهتمام وتزاشتن‎ cold 
جاپ لیپزیک ۱۸۴۳ میلادی؛ منتهی‌الارب فی لغات‌العرب جاپ هند ۱۸۴۱؛‎ 
چاپ برلین‎ Horn تاج‌العروس؛ لسان العرب؛ لغت فرس اسدی به اهتمام هورن‎ 
فرهنگ جهانگیری؛ فرهنگ رشیدی؛ فرهنگ سروری؛ برهان جامع؛‎ ۷ 
برهان قاطع؛ فرهنگ انجمن آرا و غیره.‎ 

هشت کتاب فارسی و عربی ذیل را که نگارنده خود در زیر دست نداشتم به استاد 
بزرگوار و دوست دانشمندم حضرت میرزا محمدخان‌بن عبدالوهاب قزوینی 
متوشل شده از نگارنده رفع احتیاج فرمودند سپاس بیکران تقدیمشان می‌کنم 
کتاب التنبیه والاشراف تالیف مسعودی به اهتمام دخویه cole de Goeje‏ لیدن, ۱۸۹۴ 
مروحالذهب» تألیف مسعودی, به اهتمام پاربیه دمینارد Parbier de Meynard‏ 
جلد دوم 
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si‏ ادوارد زاخائو Eduard Sachau‏ زنده کنندة کتب ابوریحان بیرونی در سن هشتادوشش سالگی در ۱٩‏ سپتامبر 


۰ مطابق ۲۸ شهریورماه ۱۳۰٩‏ در برلین به رحمت ایزدی پیوست. 
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کتاب‌هایی که استفاده شده است 0 ۲۷۵ 


کتاب‌الملل والنحل, محمدین عبدالکریم الشهرستانی؛ طبع لندن» ۱۸۴۶. 
عجایبالمخلوقات قزوینی, به اهتمام رستنفلد Wüstenfeld‏ چاپ گوتینگن Göttingen‏ 
ANAYA‏ 
visos s.‏ 

Traduction; L. Leclerc, premiére partie; Paris 1877.‏ 
مجمل‌التواریخ, نسخٌ خطی منحصر به فرد کتابخانة ملی پاریس. 
التعالبی, به اهتمام زوتنبرگ Zotenberg‏ چاپ پاریس, M‏ 


کتب مختلف دانشمندان ومستشرقین آلمان 3 
انگلستان و فرانسه و پارسیان هند 


Bartholomae, Christian: Arische Forschungen, I Heft; Halle 1882: II 
Heft, Halle 1886;III Heft, Halle 1887. 

Bartholomae, Die Gatha's und Heiligen Gebeten des Altiranischen 
Volkes; Halle 1879. این فهرست نیز نگاه کنید:‎ ۱٩ به شمارة ۱۵ و ۱۶ و‎ 


Baunack, Johannes und Baunack, Theodor: Studien auf dem Gebiete 


des Griechischen und der Arischen Sprachen, Band I, Teil II; Leipzig 1888. 


Brehms Tierleben, Sáugetiere, III Band, Dritte Ausgabe; Leipzig und 
Wien 1900. 

Casartelli, L. C: La Philosophie religieuse du Mazdéisme sous les 
Sassanides; Paris 1884. 

Christensen, Arthur: L'Empire des Sassanides; Kobenhavn 1907. 
Clemen, Carl: Die Griechischen und Lateinischen Nachrichten über die 
Persische Religion; Giessen; 1920. 

Dhalla, Maneckji Nusservanji: The Nyaishes or Zoroastrian Litanies; 
New York 1908. 

Dhalla, Zoroastrian Civilization; New York 1922. 
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O ۶‏ اوستا 


Darmesteter, James: Ormazd et Ahriman; Paris 1877. 
Darmesteter, Etudes Iraniennes, Tome Second; Paris 1883. 

به شمارءٌ ۸ اين فهرست نگاه کنید. 
Dastur Hoshang Memorial Volume: being Papers on Iranian Subjects,‏ 
written by various scholars; Bombay 1918.‏ 
Geiger, Wilhelm: Ostiranische Kultur; Erlangen 1882.‏ 

به شمارۂ ۱۲و ۱۸و TT‏ نگاه کنید. 
Geldner, Karl: Studien zum Avesta; Strassburg 1882.‏ 
Geldner, Karl: Awestalitteratur im Grundriss der iranischen Philologie,‏ 


herausgegeben von Wilh. Geiger und Ernst Kuhn, II Band; Strassburg 


1896-1904. به شمار؛ ۲ این فهرست نگاه کنید.‎ 
Govindacharya, A. Svamin: Mazdáism in the light of Vishnuism; Mysore 
1913. 


Harlez, C. de: Calendrier Avestique et le Pays originaire de l'Avesta; 
Louvain 1882. به شمارة ۷ و ۱۳ نگاه کنید‎ 
Haug, Martin: Ueber den gegenwärtigen Stand der Zendphilologie; 
Stuttgart 1868. 
Haug, Martin: Ahuna-Vairya-Formel, das heiligste Gebete der 
Zoroastrier mit dem alten Zend-Commentar (Yasna 19): München 1872. 
Haug, Martin: Essays on the Sacred Language, VVritings and Religion of 
the Parsis, second edition, edited by West; London 1878. 

به شمارۀ ۳۸ نگاه کنید. 
Hehn, Victor: Kulturpflanzen und Haustiere, achte Auflage; Berlin‏ 
.1911 
Hertel, Johannes: Beitráge zur Metrik des Avesta und Rgvedas; Leipzig‏ 
.1927 
Horn, Paul: Grundriss der Neupersischen Etymologie; Strassburg 1893.‏ 
Hübschmann, H.: Persische Studien; Strassburg 1895.‏ 


Herodotus: übersetzt von Friedrich Lange; Leipzig 1885. 
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کتاب‌هایی که استفاده شده است 0 ۲۷۷ 


Jackson, A. V. Williams: Zoroaster, The Prophet of Ancient Iran; New 
York 1901. 
Jackson, Iranische Religion im Grundriss der iranischen Philologie, II 
Band; Strassburg 1896-1904. 
Justi, Ferdinand: Geschichte des Alten Persiens; Berlin 1879. 
Justi, Iranisches Namenbuch; Marburg 1895. 

به شمارة ۱۱ و ۲۹ این فهرست نگاه کنید. 
Langlois, Victor: Collection des Historiens anciens et moderns de‏ 


l'Armenie; Paris MDCCCLXIX. 


Littmann, Enno: Morgenlindische VV örter im Deutschen; Berlin 1920. 


Marquart, Josef: Untersuchungen zur Geschichte von Eran. Heft II; 
Leipzig 1905. 
Marquart, Josef: Eransahr; Berlin 1901. 
Modi, Jivanji Jamshedji: The Funeral Ceremonies of the Parsees, third 
edition; Bombay 1923. 
Modi, Jivanji Jamshedji: The Naójote Ceremony of the Parsees, 
second edition; Bombay 1914. 
Modi, Jivanji Jamshedji: Religious Ceremonies and Customs of the 
Parsees; Bombay 1922. 
Modi, Jivanji Jamshedji: Asiatic Papers, Part IV; Bombay 1929. 
Modi Memorial Volume; Papers on Indo-Iranian and other subjects, 
written by several scholars; Bombay 1930. 
Neriosengh's Sanskrit-Uebersetzung des Yacan, herausgegeben und 
erlaeutert von F. Spiegel; Leipzig 1861. 

به شمارة ۱ و ۵و ۶و ۱۲۱۱۲۰ این فهرست نگاه کنید. 
Nóldeke, Theodor: Aufsátze zur Persischen Geschichte: Leipzig 1887.‏ 

به شمارۂ ۴۵ این q‏ نگاه کنید. 

Pavry, Jal Dastur C.: The Zoroastrian Doctrine of a Future Life; New 
York 1926. 
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O ۸‏ اوستا 


Reichelt, Hans: Avestisches Elementarbuch; Heidelberg 1909. 

Reichelt, Hans: Avesta Reader, text, notes, glossary and index; Strassburg 

1911. 

Scheftelowitz, J.: Die Altpersische Religion und des Judentum; 

Giessen 1920. 

Sir Jamsetjee Jejeebhoy Madressa Jubilee Volume: Papers on Iranian 

subjects. written by various scholars; Bombay, 1914. 

Spiegel, Friedrich: Eranische Atlerthumskunde, III Bände; Leipzig 

1871-1878. 

Spiegel, Friedrich: Die Traditionelle Literatur der Parsen; Wien 1860.‏ 
به شمارء ۱و ۵و ۶و ۱۱۳ این فهرست نگاه کنید. 

Sitzungsberichte der Kónigliche Preussischen Akademie der Wissenschaften; 

Berlin 1904. 

Sóderblom, Nathan: La vie Future d'aprés le Mazdéisme; Paris 1901* 

Taraporewala, Irach Jehangir Sorabji: Selections from Avesta and Old 

Persian; Calcutta 1922. 

Taraporewala, Irach Jehangir Sorabji: The Religion of Zarathushtra; 


Madras 1926. 


Weissbach, F. H.: Die Keilinschriften der Achan eniden; Leipzig 1911. 


West, E. W.: Pahlavi Literature, im Grundriss der iranischen 
Philologie, II Band.. cS این فهرست نگاه‎ Y Y به شماره ۲۳ و ۲۵-۲۷ و ۴۰ و‎ 
Wurm, Paul: Handbuch der Religionsgeschichte; Calw und Stuttgart 
1908. 

Zeitschrift der Deutschen Morgenlándischen Gesellschaft, Band I, 
Heft I; Leipzig 1922. 
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# ناتان زودربلوم Nathan Söderblom‏ دانشمند معروف و مطران بزرگ سوئدی در سن شصت و پنج سالگی در 


۳ ژوئیه ۱۹۳۱ مطابق ۲۱ تیرماه ۱۳۱۰ در او پسالا Upsala‏ سوئد به رحمت ایزدی پیوست. 
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دیباچه 


۰ 


به نام ایزد بخشنده بخشایشگر مهربان 


دقیقی چار خصلت برگزید است زگیتی از همه خوبی و زشتی 
لب یاقوت رنگ و AU‏ چسنگ می چون زنگ وکیش زرتهشتی! 
ستایش به جای آورم برای دادار اهورامزدای رایومند و فرهمند و بزرگ‌ترین و بهترین 
و زیباترین و استوارترین و خردمندترین و آراسته‌ترین و پاک و نیک‌منش و بسیار 
پناه‌دهنده, آن خرد مقدسی که ما را بیافرید و پیکر هستی بخشید و بپرورانید '. 
چو خواهی که باشد تو را دين درست به هستی دادار بگرو نخست 
ز بنده نخواهد به جز راستی پسندش نیاید ره کاستی " 
درود فرستیم به فروهر زرتشت سپنتمان پاک» نخستین کسی که نیک اندیشید و از 
نیکی سخن گفت و نیکی په جای آورد ٩‏ کسی که سرور جسمانی و بزرگ روحانی و 
نخستین آموزگار دینی سراسر جهان است. کسی که نیکخواه‌ترین و بهترین شهریار و 
رایومندترین و فرهمندترین جهانیان است, کسی که در میان مسوجودات به ستایش 
cle odo əda‏ ین ام 
خجسته‌پی و نام او زرذهشت ‏ که اهریمن بدگنش را بکشت" 


EX‏ ۲.یسنا ۱فقرء ۱ ۳ زراتشت بهرام پژدو 
۴ فروردین یشت. فقرات ANAN‏ ۵ فروردین یشت. 3 $ ۱۵۲. 
۶ دقیقی در شاهنامه 
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بسن ارما ودرود dəyə halı af ode‏ 
پورمحمدحسین گیلانی که این کم‌مایه را در تفسیر این قسمت از اوستا که نامزد است به 
خُرده اوستاء چنان‌که در تفسیر اجزای دیگر کتاب مقدس, هماره تاریخ ایران و زبان 
فارسی نیز منظور بوده در هر جا که مناسب دید وقایع تاریخی را یادآور گردید و هر لغتی 
را به جای خود که در کتب مورخین و يا در فرهنگ‌ها تحریف شده و بسا بنابر صواب 
تعریف نشده اصلاح نمود و دیگر اينکه در تفسیر این نامه از تعبیرات فلسفی دوری 
جست. گذشته از آنکه نگارنده از عهدة آن برنمی‌آید. نخواست جز از نمودن معانی حقیقی 
فقرات به فلسفه و معانی مجازی و تعبیرات شاعرانه بپردازد و خیالات شخصی خود را به 
ذهن خوانندگان جای دهد. دامن فلسفه بسیار وسیع است» هر اهل فتی به فراخور ذوق و 
ادراک خود معانی بسیار دلکش حکمت و عرفان از این آیات ساده تواند استخراج نمود 
همین‌قدر کوشش نگارنده در این بوده که برای صحت مطلبی اسنادی به دست بدهد تا 
خوانندگان را راه تحقیق باز باشد و işa‏ خود کار ناقص نگارنده را تکمیل کنند و 
آن‌طوری که باید حق این نامه کهنسال را ادا نمایند. چون نظر بر حق درست‌تر از نظر 
سابق است چنین امیدوار می‌توان بود که دانشمندان olal‏ بهتر از نگارنده از iage‏ این 
تفاس بر بقل در acu‏ تاه خود و ا ان yaslı alay salla‏ 
پازند و پارسی که در این نامه به کار آمده و نمونه‌ای از دامن پهناور زبان ایران است منتقل 
می‌سازد. همچنین تقویم بسیار منبسط ایران باستان که در سراسر این نامه از آن سخن 
رفته و بهترین دلیل تمدن سرزمین ماست قابل توجه است. اگر عمری باقی باشد پس از 
خرده اوستا به تفسیر يسنا خواهد پرداخت. اميد است که دادار اهورا مزدا خدای AS,‏ 
ایرانیان او را یاری کند و فروهر پیغمبر برگزیده‌اش زرتشت سپنتمان انوشه روان او را در 
این کار دشوار راهنما باشد تا رفته رفته تمام اجزای اوستا راکه نمايندة اخلاق پاک نیا کان 
نامدار و پارسای ماست به مطالعةٌ هموطنان خود رساند و سندی از عهد سرافرازی ələl‏ 
به‌دست دهد و فرزندان مرزوبوم وخشور پاک نزاد را به یاد روزگار گذشته خوش و خرم سازد. 
TOL‏ آفرینامی بشود چنان پیش آید چنان‌که من آرزومندم 
یکی زردشت وارم آرزویست که پیشت زند را بر خوانم از بر دقیقی 
خوشه‌ای از راستی درودنم آرزو cəl‏ گویی از همگنان ربودنم آرزو است 
بسان ایرانیان به گاه ساسانیان زند و اوستا به دست سرودنم ارزو است 
سپیده‌دم بی‌درنگ روی به آتشکده راه نيا کان خود نمودنم آرزو است 
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بندی از بندگی بستن اندر میان جامه پاکی به تن فزودنم آرزو است 
از سر پیمان و مهر آذر افروختن تیرگی آهرمن زدودنم آرزو است 
خدای جان آفرین فرشتگان مهین پیمبر راستین ستودنم آرزو است 
هميشه پندار نیک. هماره کردار نیک هر دم گفتار نیک شنودنم آرزو است 
ز نام باستان دری ز مینو جهان به روی ایرانیان گشودنم آرزو است 


پورداود 
برلین ۲۷ مهرماه ۰= ۰ اکتبر ۱ میلادی 
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ببینم اخر روزی به کام دل خود را گهی ایارده خوانم شهاء گهی خرده! 
۱. در شعر فوق خرده همان خرده اوستاست از ایارده به‌طور تحقیق نمی‌دانیم که کدام یک از اجزای کتب دینی مزدیستا 
səli‏ شده است. در لغت فرس اسدی که قدیم‌ترین فرهنگ فارسی است در lala‏ لغت خرده مندرج است: «خرده اجزای 
پازند است و ایارده تفسیر جمله پازند است». پس از این تعریف شعر فوق دقیقی شاهد آورده شده است. باز در لت 
اسدی در ماده کلمة ایارده آمده: «ایارده چگونگی پازندست و پازند گزارش زند و استا است. خسروانی راست: 
more‏ زاهد و پرهیزگار صومعگی که نسک خوان شد بر عشقش وایارده‌گوی 

در فرهنگ جهانگیری و در فرهنگ‌های متا خر دیگر که ما خذ بیشتر از آن‌ها همان فرهنگ جهانگیری است 
در خصوص ایارده به تعریفی شبیه به همین تعریف مبهم اسدی برمی‌خوریم. هیچ‌یک از بیست‌ویک نسک یا 
کتاب اوستای age‏ ساسانیان که اسامی آن‌ها به توسط کتاب پهلوی دینکرد به ما رسیده چنین نامیده نمی‌شده 
است و در هیچ‌یک از اجزای اوستایی که امروزه در دست داریم به دعا و قطعه و سرودی برنمی‌خوریم که اسمش 
شبیه به کلم ایارده باشد. همچنین در میان کتب دینی پهلوی و پازند موجود کتاب و رساله‌ای نداریم که چنین 
نامزد شده باشد فقط cols‏ معروف پهلوی ارداویراف که در آن ارداویراف مقدس پس از گردش در بهشت و 
همسنگان (برزخ) و دوزخ جهانیان را از احوال روان‌های درگذشتگان در جهان دیگر آگاه می‌سازد اندکی یادآور 
AS‏ ایارده است در صورتی‌که این کلمه همان ارداویراف باشد باید بسیار تحریف شده تصور نمود ولی چیزی که 
این حدس را سست می‌کند این است که ارداویراف‌نامه نه از اجزای اوستاست و نه از کتب ادعیه به‌شمار است. در 
شعر مذکور ابارده باید در ودیف ادعیه شریفه باشد که با خرده اوستا یکسا آمذه است. شبیه به همین مضمون در 
یک فرد شعر دیگر از دقیقی که در لغت فرس اسدی در ماده کلمة زند شاهد آورده شده و نگارنده در انجام دیباچۀ 
این نامه نقل کرده باز از کتاب مقدس نام oa‏ شده است. هرچند که کلم زند. در اوستا آزئینتی 2281011 به معنی 
گزارش است و تفسیر پهلوی اوستا راکه از age‏ ساسانیان به‌جا مانده چنین نامیده‌اند» ولی از زمان قدیم کتاب 
مقدس ایرانیان را با شرح پهلوی ان زند اوستا نامیده‌اند چنان‌که همین دقیقی از زبان پیغمبر اران در شاهنامه گفته: 


همی گوید از آسمان آمدم ز نزد خدای جهان آمدم 
خداوند را دیدم اندر بهشت سر این زند و استا او نوشت 
و بسا هم کلمه زند رابه جای اوستا آورده‌اند. باز دقیقی در شاهنامه گفته: 
که ما راست گشتیم و هم دین‌پرست E‏ زد زردشنت زی ها فرست 
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lə A‏ (خورده اوستا هم نوشته شده) در پهلوی خورتک اوستاک یعنی اوستای 
کوجک. صفت خر ده این قسمت از dalı‏ مینوی را که دارای ادعیه‌ای است برای بهدینان از 
اجزای دیگر اوستا که یسنا و ویسپرد و وندیداد باشد و در مراسم دینی موبدان به کار برند 
امتیاز می‌دهد. 

خرده اوستا مجموعه‌ای است از نیایش و نماز و درود برای هنگام‌های مختلف 
شبانروز و روزهای متبرک ماه و جشن‌های دینی سال و برای هنگام‌های مهم دیگر 
همچون روز سدره پوشیدن و کشتی بستن بچگان و عروسی و سوگواری و غیره. 

چون خرده اوستا برای رفع حاجات بهدینان فراهم شده و ممکن است هر کسی در طی 
زندگی» پیش آمدهای مخصوصی داشته باشد. چه خوش و چه ناخوش, و خود را به ادای 
səsdə RUM‏ 
در مواقع ناخوشی و یا برای جبران خطای خویش به دعا و نماز مخصوصی محتاج بیند. 
از این جهت محتویات خرده اوستا در نسخ خطی یکسان نیست؛ در برخی از آن‌ها 
ادعیه‌ای مندرج است که در دیگری نیست لابد کم و بیش نوشته شدن ادعیه در نسخه 
بسته به میل و ذوق و ALL‏ نوبسندگان آن‌ها بوده است» برخی از این ادعیه که به نظر کسی 
مهم و ضروری آمده در نسخه‌ای درج شده و به نظر دیگری طرف حاجت نبوده از قلم 
افتاده است. نظر به همین نکته است که گذشته از قطعات اوستایی مقدار زیادی از ادعیه به 


در کتب تاریخ هم نامه آسمانی ایرانیان زند اوستا یا زند تنها نامیده شده است. همچنین در شعر مذکور 
خسروانی as ul‏ با لغت نسک اورده شده است. چنان‌که می‌دانيم نسک. در اوستا نسک maska‏ به معنی کتاب 
است و مجموع اوستا دارای بیست و یک نسک بوده است» در هر جا که این لغت امده از ان اجزای کتاب مقدس 
اراده کر ده‌اند. 

چون در طی تفسیر این نامه مکرراً از قطعات پازند سخن رفته لازم است در اینجا بیفزاييم: لغت پازند نیز در 
فرهنگ‌ها درست تعریف نشده است. پازند که بسیار به فارسی نزدیک است گزارش زند است به این معنی که از 
تفسیر پهلوی (زند) لغات آرامی را بیرون کرده و به جای آن‌ها لغات ایرانی آورده و از خط پهلوی به خط اوستا نقل 
داده پازند نامیده‌اند. امروزه مقداری از نوشته‌های پازند که قسمتی از آن‌ها را می‌توان تفسیر برخی از قطعات 
خرده اوستا شمرد و با ادعیه و رسالات و کتب به همین زبان در دست داریم, در جزو قطعات خرده اوستا به یک 
رشته از iasol‏ مختصر پازند برخواهیم خورد. 

گذشته از اینکه این اسناد پازند گنجینه‌ای است از لغات و ممکن است خواستاران alo‏ پاک و بی‌الایش 
پارسی را از کلمات بیگانه بی‌نیاز سازد, از لحاظ اخلاقی نیز گنجی است شایگان و هر ایرانی‌نواد از خواندن آن‌ها 
بهره‌مند تواند شد. 

گویند نخستین سخن از تامة پازند آنست که با سردم بد اصل مپیوند 


(لیبی) 
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زبان پازند که در قرون مختلف انشاء گردیده در نسخ مختلف خرده اوستا ضبط شده است. 
در ميان نسخ متعدد خرده اوستا که در ایرآن و هند نوشته شده به زحمت دو نسخه هم 
می‌توان نشان داد که محتویات آن‌ها یکی باشد » در بسا از نسخ یشت‌ها جزو سایر 
قطعات خرده اوستا نوشته شده و در نسخ دیگر فقط چند یه پشت انتخاب گردیده است. هر 
مزدیشت در هر نسخه موجود است. 

نخستین مفشر ارویایی اوستا انکتیل دویرون ۲ (۱۸۰۵-۱۷۳۱ میلادی) AIS‏ یشت‌ها 
را با قطعات خر ده اوستا «يشت ساده» نامیده است. مفشرین دیگر اروپایی, جنان‌که 
اشپیگل " همه قطعات دیگر اوستا را به استثنای يسنا و ویسپرد و وندیداد به اسم خرده 
اوستا در یک جلد ترجمه کرده است و برخی از ادعیه پازند را هم در همان جلد جای داده 
است. اما نظر به اینکه قسمت بزرگ یشت‌ها به خصوص یشت‌های بزرگ بسیار قدیمی 
است بهتر است که آن را از خرده اوستا جدا نموده» اوستای کنونی را پنج جزء بدانیم: یسناء 
ویسیر ə‏ وندیداه يشت و خرده اوستا؛ نگارنده در این جلد خر ده اوستاء آنچه راکه به 
ura‏ يسنا و ویسپرة و وندیداد و یت ذز مقن آوستای TUE‏ آمده تفسیر می‌کنم از 
اا 

نخست اشم وهوء يتا اهو: دو نماز مختصری که به مجموع آن‌ها پرامون يشت نام 
داده‌اند (رجوع شود dol AU A‏ 

دوم نیرنگ کشتی بستن؛ سوم سروش باژ؛ چهارم هوشبام. 

پنجم پنج نیایش: خورشید نیایش؛ مهر نیایش؛ ماه نیایش؛ اردویسور بانو نیایش؛ 
1 تش بهرام نیایش. 

ششم پنجگا د هاونگاه؛ رپیتوینگاه؛ آزیرینگاه؛ اویسروتریمگاه؛ آشهینگاه. 

هفتم دو سی روزه: سی روزه کوچک؛ سی )853 بزرگ. 

هشتم چهار آفرینگان: آفرینگان دهمان؛ آفرینگان گاتا؛ آفرینگان گهنبار؛ آفرینگان 
UPS‏ 

تفسیر نگارنده از روی متن اوستای گلدنر می‌باشد. هر یک از قطعات پازند که گفتیم 
کم و بیش در نسخ خطی نوشته شده و مفشرین پارسی و اروپایی برخی از آن‌ها را برگزیده 
در ترجمه اوستای خود ترجمه کرده‌اند. در این جلد نیامده است در اینجا فقط به ذکر 


1. Avesta herausgegeben von Geldner I B. Prolegomena XLV 
2.Anquetil-Duperron 3. Spiegel 4. Geldner 
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اسامی برخی از این ادعیه که در طی این نامه مختصراً از آن‌ها یاد شده اکستفا مي‌کنيم. 
گذشته از اشم وهو و يتا اهو که در این جلد تفسیر شده. در آغاز نسخ خطی خرده اوستا 
ادعیةٌ مختصر دیگری نیز نوشته شده از آن جمله است کم نامزدا؛ اهمایی رئشچه؛ هزنگرم؛ 
جس یه اونگهه مزد؛ مزدیسنو اهمی و Əə əb‏ 
برخی از ادعیه پازند که در نسخ خطی امده و از ادعیه معروف زرتشتیان است از این 
قرار است: بتت‌ها (توبه‌نامه‌ها): پتت اذریاد مهراسیندان؛ پتت ایرانی؛ پتت خود؛ پتت و 
دردگان " آفرین‌ها: آفرین اردافروش؛ آفرین پیغمبر زرتشت؛ آفرین گهنبار؛ آفرین بزرگان . 
تندرستی "؛ پتمانک کتک ختای (پیمان کدخدایی یا خطبهٌ عروسی که نزد پارسیان 
هند به اسم گجراتی خود اشیرواد aSirvad‏ معروف است)؛ نام ا و وسنت 
زرتشتیان خرده اوستا گرداوردة اذرپاد مهراسپندان است. به این معنی که این موبدان 
موبد زمان شاپور دوم از اوستای بزرگ ادعیه و نمازهایی برگزیده خرده اوستا را برای 
بهدینان مرتب ساخت. نگارنده در تفسیر قطعات خرده اوستا جای اصلی فقرات را نشان 
می‌دهم. فقراتی از خرده اوستا که در اوستای کنونی نیست لابد باید از اجزای از دست 
As,‏ اوستای قدیم باشد. 
در JUS‏ بعد از اذرپاد که از پیشوایان نامی مزدیسنان است سخن خواهیم داشت. 
متون تفسیر پهلوی و تفسیر سانسکریت خرده اوستا که در قرن دوازدهم از دستور 
نریوسنگ مانده و تفسیر چند قطعه نیز به فارسی که در میان سال‌های ۱۸۰۰-۱۶۰۰ 
ələ‏ شده در کتب ذیل ضبط است: 
Zand i Khurtak Avistak by Ervad B. N. Dhabhar. Bombay ۰‏ 
Collected Sanskrit Writings of the Parsis, edited by Shehriarji Dadabhar‏ 
Bharucha; Part I, Khorda-A vesta- Arthan, Bombay 1906.‏ 


Études Iraniennes par Darmesteter, Tome II: Paris 1888 pp. 262-324. 


cul‏ ادعیه که به حسب ترئیب در فقر؛ ۲ و 08,0 سروش باژ و در فقر؛ ۲ نیرنگ کشتی بستن آمده به جای 
خود در همین جلد شرح و توضیح داده خواهد شد و جای اصل آن‌ها که در یسناهاست معین خواهد گردید. 

۲. رجوع شود به توضیحات ÅAS‏ یشت در سرآغاز (پازند) نیرنگ کشتی بستن. 

Y‏ رجوع شود به Ala‏ آفرینگان در همین جلد. 

۴. رجوع شود به MU‏ آفرینگان دهمان. 

D‏ رجوع شود به صفحات اخیر مقالةٌ اذر پاد مهراسپندان. 
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رپاد مهراسپندان 


روان تو دارنده روشن کناد خرد پیش جان تو جوشن کناد 
(فردوسی) 
dual‏ استدان از Jae alu cu a e‏ ساسا و از این زو تان اس 
در ستّت مزدیسنان معجزات و کراماتی برای او قایل شده و با کتب و eol‏ پهلوی و پازند 
به او نسبت داده‌اند. در تفسیر پهلوی اوستا (زند) چندین بار به اسم او برمی‌خوریم و یکی 
از مفشرین نامه مقدس شمرده می‌شود. ان در پهلوی از لواحق است el, ilya‏ نسبی. 
oy‏ دربا د dul qa suras] caeci‏ 
اسم اولی که آذرپاد و آذرپات و آذربد هم نوشته شده از اسامی معمولی ایران قدیم 
S sl isl yası‏ 8 آمده است. در فروردین يشت A‏ 3 ۱۰۲ فروهر 
پاکدین آتر پات ستوده شده است. این اسم لفظاً یعنی پناهنده آتش, نزد موژخین یونان 
آتروپاتش ضبط شده ایالت آترپاتکان (آذربایجان) نیز دارای همین اسم است , در 
پهلوی آتروپات و به هیات‌های دیگر هم نوشته شده است. اسم دومی که ماراسپند و مارسپند 
و ماراسفند هم نوشته شده در اوستا منثر سینت Mathra Spenta‏ آمده aa‏ یعنی کلام 
مقدس, بیست‌ونهمین روز هر ماه نیز مارسپند یا مهراسفند نامیده می‌شود. انوری گوید: 
تا که در نطع دهر در بازی است رٌخ بهرام و اسب مهراسفند" 
در کلب کتب دینی غالبا از ترو بات مارسیندان یاد گردیده است, در فصل ۳۳ بندهش 
که سلسلة تسب برخی از مویدان بزرگ و عروف ذ کر شنده در فقر: ۴ ان سلسله تسب 


۱. رجوع شود به جلد اول يشت‌ها تفسیر نگارنده. 
۲. فقرۂ YA‏ از سی روز؛ کوچک و بزرگ در همین جلد دیده شود. 
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D YAA‏ اوستا 


آذ ریاد سرا سان quei ud‏ سوه اس aa asla‏ است ab‏ 
تاریخی, از این قرار است: «آتروپات پسر مارسپند. پسر da lolo‏ پسر دادایراد. ə,‏ 
هودین, پسر آتروداد. پسر منوچهر, پسر وهومن چهر, پسر فریان, پسر باهک é‏ پسر 
فریدون» پسر فرشوشتر, پسر پوروشسپ. پسر ویناسپ پسر نیور» پسر وخش» پسر 
وهیدژّش i!‏ پسر فرشت. پسر کاک» پسر وخش, پسر فریان, پسر رجن d‏ پسر دوراسرب. 
پسر منوچهر». نظر به این ALL.‏ نسب آذرپاد به بیست‌ودو پشت به منوچهر نبیر فریدون 
پیوسته است» چنان‌که می‌دانيم ALL‏ نسب پیغمبر ایران زرتشت نیز در یازده يشت به 
رجن -دوراسرب -منوچهر می‌رسد آ. 

در روایات داراب هرمزدیار مندرج است: «موبدان موید آذریاد مهرسفندان از سوی 
ندز cass Az‏ شمان بود و از سر مادو از عاندان ua‏ شاه qn yia‏ 
پیشوایان دینی از خاندان زرتشت و از پشت ایسد و استر که بزرگ ترین پسر پیغمیر و خود 
نخستین موبد بوده می‌باشند S‏ 

تولد آذرپاد مهراسپندان را در عهد پولادین قرار داده‌اند. در کتاب نهم دینکرد که از 
بيست وسه فرگرد سوتگر نسک سخن رفته مندرج است: «هفتم فرگرد (فصل) سوتگر نسک 
عبارت است از نمودن چهار هنگام به زرتشت در bəbə‏ وی» نخست عهد زرین عهدی 
است که b gal‏ مزدا دین به زرتشت نمود. دوم عهد سیمین عهدی است که گشتاسب از 
زرتشت دین AZA Adı‏ سوم عهد پولادین عهدی است که آذرپاد مهراسپندان پاک و آراستار 


۱. در خصوص اسم باهک (در اوستا باونگهه در فروردین يشت ə‏ ۱۲۴) رجوع شود به 
Eran$ahr von Marquart; Berlin 1901 S. 128‏ 
Y‏ در خصوص وهیدرش رجوع شود به اسم əəVVpiria‏ 
Iranisches Namenbuch von Justi; Marburg 1895 S. 3 3, Ibid. S. 257.‏ 
۴ در خصوص AU‏ نسب پیغمبر رجوع شود به کتاب هفتم دینکرد فصل ۲ فقره ۷۰ در: 
Sacred Books of the East by West vol. XLVII p. 34.‏ 


ibid. p. 139 $$ ۱۳ و به زاد سپرم باب‎ 
SBE. vol. V p. 140 :۳۲ و به بندهش باب‎ 
Earbier de Meynard و به مروج‌الذهب مسعودی, جلد دوم ص ۱۲۳ ترجمه:‎ 
Zoroaster the Prophet of ancient Iran by Jackson; New York 1901 p. 19 و به‎ 


۵ روایات obla‏ هرمزدیار جلد اول به اهتمام موبد مانک رستم اون والاء چاپ بمبلی. ص ۵۰. 
۶ رجوع شود به جلد دوم يشت‌ها تفسیر نگارنده. دستور داراب پشوتن سنجانا منوچهری را که در سلسلا 
نسب آذرپاد امده غیر از منوچهر پادشاه کیانی پنداشته است رجوع شود به: 

Dnkard by Sanjana vol. XIV p. 53 n. 1 
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آذرپاد مهر اسپندان H‏ ۲۸۹ 


(آرايندة دین) زاییده شد؛ چهارم عهد آهن آلوده عهد کفر و زشتی است و روزگار تباهی 
دین و پادشاهی CON‏ آذرپاد مهراسپندان از گیلان " و در زسان شاپور دوم ساسانی 
(۳۷۹-۳۱۰ میلادی) پسر هرمزد دستوران دستور ایران بود به فرمان شاهنشاه معاصر خود 
به اوستا مرور کرده آن را منظم و مرتب ساخت. چنان‌که تنسر هیربدان هیربد به فرمان اردشیر 
پاپکان سرسلسلهٌ ساسانیان (۲۴۱-۲۲۴ یا ۲۴۲ میلادی) یکی از گردآورندگان اوستاست. 
غالبا دز کش هلو از نما که dən us au‏ 
از کتاب سوم دینکرد و در آغاز کتاب چهارم دینکرد شرحی “zərb‏ جمع‌آوری اوستا به 
دستیاری آذرپاد مهراسپندان مندرج است: «پس از استیلای اسکندر و پراکنده شدن نامه 
مینوی نخستین پادشاهی که به جمع آوری اوستا همّت گماشت ولخش (بلاش) اشکانی 
است. پس از او اردشیر پاپکان به دستیاری تفسیر کتاب دینی ایرانیان را مدن ساخت. 
شاپور (۲۷۲-۲۴۲) پسر اردشیر فرمان داد تا آنجه از اجزاء اوستا راجع‌به əb‏ و نجوم و 
جغرافیا و فلسفه که در هند و یونان پراکنده بود جمع کنند. شاپور دوم پسر هرمزد به‌نوبه 
خود برای مرتفع ساختن مناقشات دینی آذرپاد مهراسپندان را بر آن گماشت که به کتاب 
مقدس مرور کند و حجٌتی بر صخت تدوین آن به‌دست دهد ». در کتاب هشتم دینکرد 
فصل اول دز V eol ak‏ ۲۲-۲ امد «یس او olay‏ اسکندر زشت سر شت و خکمگین از 
azal Gal‏ ها ید در ya EE E olla‏ 338 
آورده حفظ نمود که Kal‏ در ələl‏ نامه آموزش و نورد است»: در کتاب چهارم دینکرد 
فقرة ۲۷ مندرج است: «پس از انکه اذرپاد مهراسپندان به اوستا مراجعه oa S‏ نسک‌های 
آن را مرتب ساخت شاهنشاه شاپور پسر هرمزد گفت از این پس گمراهی در دین نشاید و 
کسی به بی‌دینی مجاز نیست» ". همچنین در AS‏ کتب دینی پهلوی و پازند آمده: پس از 


۱. رجوع شود به کتاب نهم دینکرد. فصل ۸: 0 SBE, vol. XXXVII p.‏ 
کتاب هفتم دینکرد فصل V‏ فقرات ۲۱-۲۰ نیز ملاحظه شود. 
لابد از عهد اهن الوده زمان استیلای عرب اراده شده است. 
Iranisches Namenbuch von Justi S. 49.‏ .2 
Y‏ رجوع شود به جلد دوم يشت‌ها تفسیر نگارنده, در خصوص ترجمهٌ انگلیسی و فرانسه فصول مذکور در 
کتاب سوم و چهارم دینکرد رجوع شود به 
Secred Books of the East vol. XXXVII by West pp. XXX - XXXI and pp. 412-415.‏ 


Zend-Avesta par Darmesteter vol. III pp. XX-XXII وبه:‎ 
Dinkard by Sanjana vol. IX pp. 577-579. و به:‎ 
SBE. vol. XXXVII pp. 9-10 and 5 رجوع شود به:‎ Y 
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uva.‏ اوستا 


آنکه آذرپاد اوستا را مرتب ساخت برای رفع اختلاف و برای اعتماد مردم سوگند یاد کرد. 
در کتب روایات داراب هرمزدیار نوشته شده: «موبدان موبد آذرباد مهرسفند گفت اگر شما 
را به راستی و درستی دین پاک و نیک مزدیسنا شکی است من سوگند یاد کنم» کسانی که 
اندک تردیدی داشتند گفتند که چگونه سوگند می‌خوری. آذرباد caf‏ آن‌چنان که ه من روی 
بگذارید و من در نزد شما سر و تن می‌شویم آن‌گاه روی گداخته به روی Azə‏ من بریزید. 
f‏ سوختم شما راست می‌گویید و اگر نسوختم من راست‌کردارم و شما را باید که دست از 
کجروی بدارید و به دین مزدیسنا پایدار مانید. پس گمراهان این شرط پذیرفتند. اذرباد 
در پیش هفتاد هزار مرد سر و تن شست و نه من روی گداخته بر سینة او ریختند و او geh b‏ 
رنجی نرسید. پس از همه شبهه برخاست و به دین پاک بی‌گمان شدند و اعتراف تا 
در کتاب هفتم دینکرد. فصل D‏ فقره ۵مندرج است: «از این پس رسم سوگند یاد کردن 
در میان پیروان زرتشت بماند. از آن رسوم است ریختن فلز گداخته به روی سینه, چنان‌که 
آذریاد مهراسپندان کرد و به‌واسطة آن اختلافات دینی را از میان برداشت «d‏ در فصل اول 
ارداویرافنامه پس از ذکر شرحی از ستم‌های اسکندر ملعون و پراکنده شدن اوستاو 
متزلزل شدن ارکان دین می‌نویسد: «اين حال اسفناک ادامه داشت تا اینکه پاکروان اذرپاد 
مهراسپندان انوشه روان پدید آمد. کسی که به گفتۀٌ دینکرد روی گداخته به سینۀٌ خود 
یکت i‏ تن هن LT baldı‏ ۵ آمده: «آذریاد پیروزیخت و abl‏ دین 
راستین از آزمایش روی گداخته گمراهان را به راه راست آوود al‏ درشا ست اها بست 
فصل ۱۵ فقرات ۱۶-۱۵ ضبط است: «آزمایش فلز گداخته این است که در روی سینه به 
جای آورند. دل باید چنان پاک و بی‌آلایش باشد که اگر آهن گداخته به روی ol‏ ریخته 
شود نسوزد. آذرپاد مهراسپندان در دستوری خود چنان زیست هنگامی که آهن گداخته به 
روی Aue‏ پاکش ریختند بدو خوشی بخشید و چنان می‌نمود که شیر روی سینه اش 
deabus a‏ در شکند گمانیک و جر در فصل ۱۰ V^ Ei‏ امه( تا اینکه در زمان 


.۵۰ جلد اول. ص‎ ouo əə رجوع شود به روایات داراب‎ ۱ 
2. SBE. vol. XLVII p. 74. 
3. Arda Viraf by H. Jamaspji Asa and M. Haug; Bombay, London 1872 pp. 144-145. 
Arata Virif Nàmek par M. A. Barthélomy; Paris 1887 p. 4 et 148-145. و به:‎ 
4. Zenda Vohüman Yasn by Behramgors Tahmuras Anklesaria; Bombay 1919 p. 105. 
5. SBE. vol. V. p. 375-376. 
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آذرپاد مهر اسپندان 0 YAY‏ 


بغ‌شاپور شاهنشاه پسر هرمزد آذرپاد مهراسپندان خرهمند در مناقشة دینی با 
گمراه‌شدگان مختلف آهن گداخته به روی سینه‌اش 557 

حمزۂ اصفهانی می‌نویسد: «و فی زمانه (ای فی زمان شابور ذوالاکتاف) آذرباد الذی 
اذیب الصفر علي صدره » در مجمل‌التواریخ که در سال ۵۲۰ هجری تألیف شده همین 
خبر حمزه نقل گردیده مندرج است: «آذرباد نامی بیامد و پیش او مس بر سینه گداخت و 
A lə -— gə‏ 

اذرپاد مهراسپندان را پسری بود نامیده زرتشت و زرتشت را پسری بود نامیده اذرپاد 
که هر دو در زمان ساسانیان موبدان موبد ایران بودند. در چهار قرن و نیم پس از زمان 
آذرپاد مهراسپندان باز موبدانی از خاندان وی پیشوایان دین بودند. در کتاب سوم دینکرد 
فصل ۴۲۰ فقر؛ ۴ آترفرن‌بغ (یا آترفروبغ) پسر فرخزات که نخستین مؤلف مجلدات دینکرد 
است و در قرن سوم هجری می‌زیسته پیشوای پا کدینان و از خاندان آذرپاد ذکر شده است ". 

در کتاب هفتم دینکرد فصل ۷در فقرات ۱۰ مندرج است: «اذرپاد مهراسپندان را 
پسری شد نامزد به ورب و این پسر نیز مانند پدر دین آرا sy‏ 

در کتاب هشتم دینکرد نیز در فصل ۱۳ فقره ۱۸ آذرپاد مهراسپندان پدر əl‏ 4153 
A varethrabah‏ پسر راشتر وغنتی Raštare Vaghenti‏ یاد گردیده و فروهر پا کش ستوده 
شده است. وست "احتمال داده که در فقره مذکور فروردین يشت yl‏ 3 به همان زرتشت 
وراشتر وغنتی پدرش آذرپاد مهراسپندان باشد و این اسامی را در عهد ساسانیان, در 
هنگامی که به اوستا مرور می‌کردند. در زمان شاپور دوم به فهرست پارسایان افزوده 
باشند " اما نظر به اینکه در فهرست بسیار بلند فروردین يشت پارسایانی که فروهر آنان 
ستوده شده هیچیک متعلق به عهد ساسانیان نیست و در میان چندین صد اسامی خاص 
əl‏ فهرست به هیچ اسمی برنمی‌خوریم که یادآور یکی از ناموران این زمان باشد و اصلا 


1. SBE. vol. XXIV pp. 1 

و به: Arda Viraf Nameh by Dastur K. J. Jamasp‏ 
نیز ملاحظه شود: 6 Asa; Bombay 1902 p VII n.‏ 
در خصوص سوگند (ور) و آزمایش با فلز گداخته به جلد اول یشت‌ها تفسیر نگارنده یادداشت‌ها ملاحظه شود. 
۲. رجوع شود به تاریخ سنی ملوک‌الارض والانبیاء چاپ برلین» به غلط در این کتاب ازدیاد چاپ شده به جای 
آذرباد و همین غلط در کتاب مذکور چاپ بطرسبورگ و لایپزیک ۱۸۴۴ میلادی در صفحهٌ ۵۳ سطر ۵ نیز موجود است. 

۳۵ به فره مجملااترا ریخ مر کا یخان ملی باز یس دورن‎ yanı qlz dis از یک‎ y 
4. Dinkard by Sanjana vol. IX p. 570. 5. SBE. vol. XLVII p. 87-88. 
6. West 7. SBE. vol XXXVII p. 80 n. 2 
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O YAY‏ اوستا 


ترکیب IS‏ اسامی آن فهرست əə ək‏ زمان بسیار کهن تری است نمی توان گفت که به‌ طور 
استثنا اسامی دو موبد age‏ ساسانی را در آنجا افزوده باشند, اگرنه بایستی چنان‌که 
دستور داراب پشوتن منتقل شده, اسم اردشیر پاپکان و به خصوص تنسر راکه خدمات 
بزرگ به دین و دولت نموده و یکی از گردآورندگان اوستاست نیز در آن فهرست افزوده 

شکی نیست که در دو موضع مذکور دینکرد از 2əəl‏ به همان زرتشت یگانه پسر 
آذرپاد مهراسپندان اراده شده است. احتمال دارد که خود آذرپاد این اسم را به‌عنوان 
پسرش زرتشت برگزیده باشد یا اینکه بعدها این عنوان را که اسم یکی از پارسایان 
معروف بوده و امروزه اطلاعی از او در دست نیست به مناسبتی برای دستور زرتشت 
برگزیده باشند, به هر حال )293 4 در فروردین يشت مربوط به پسر آذرپاد نیست. در 
هنگام مرور به اوستا در عهد ساسانیان چیزی به کتاب مقدس نیفزوده و چیزی از آن 
نکاسته‌اند. بلکه فقط به نظم و ترتیب آن پرداخته‌ند و آنچه از اجزای اوستا پراکنده و 
پریشان بوده مُدوّن ساخته‌اند و تفسیری به زبان آن زمان (پهلوی) برای آن نوشته‌اند. 

از این عنوان گذشته» پسر آذرپاد به اسم شخصی خود زرتشت معروف است کتاب 
پهلوی نامزد به (اندرز اترپاتِ مارسپندان) را که ذکرش بیاید اذرپاد برای همین پسرش 
زرتشت نوشته است. زرتشت در زمان اردشیر دوم (۳۸۳-۳۷۹ یا ۳۸۴ میلادی) موبدان 
موبد بود. رساله‌ای به زبان پهلوی که دارای ۱۴۳۰ کلمه است و نامزد است به (پند نامک 
زرتشت) منسوب به همین موبد است ". آذرپاد پسر زر تشت. نوه آذرپاد مهراسپندان» که او 
را آذرپاد زرتشتان گویند نیز به نوبةٌ خود مویدان موبد ələl‏ بود. 

s; şə‏ مختصر پهلوی که امروزه در دست است. اولی گفتار io A AT‏ پسر فخزات 
(تخستیی cal Sa‏ مجلدات دینگرد و معاصر dal‏ عباسی عامون aM s sə YA AL‏ 
دومی گفتار بخت آفرید (یکی از مفّرین اوستا در زمان خسرو انوشیروان ۵۷۸-۵۳۱ 
میلادی) که هر دو əsə‏ دارای ۳۲۰ کلمه است. در دومی از آن‌ها آذرپاد زرتشتیان 


معاصر انوشیروان دانسته شده مندرج است: c, il»‏ زرتشتان ۱۵۰ سال زیست ودر 


A‏ رجوع شود به جلد دوم یشت‌هاء تفسیر نگارنده. 

Dinkard by Sanjana vol. XIV p. 58 n. 3‏ .2 
Y‏ پند نامک زرتشت را دستور پشوتن سنجانا به اشتباه جزو کتاب «گنج شایگان» دانسته و فقرات ۱۵۹-۱۲۱ 
ان شمرده است. باز از این کتاب صحبت خواهیم داشت. ۴. رجوع شود به جلد اول يشت‌ها. 
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YAY 0 اسپندان‎ gə آذریاد‎ 


مدت نود سال موبدان موبد بود». اما به تصریح کتاب سوم دینکرد آترپات زرتشتیان در 
زمان یزدگرد اول ( ۴۲۰-۳۹۹ میلادی) پسر شاپور موبدان موبد 7 پی‌شک این خبر 
əsl‏ درست است و آذ ر ناد زر تشقان əla‏ ناه کر əlil‏ 

cg‏ احتمال داده: «آذریاد مهراسپندان در سال ۲۹۰ میلادی متولد شد, یعنی نوزده 
سال پیش از تولد شاپور دوم که در سال ۳۰۹ به‌دنیا آمد و فوراً(یا یک سال بعد) به 
پادشاهی برگزیده شد. در سال ۳۲۰ به درجه موبدان موبدی رسید و در سال ۳۷۱ در سن 
هشتاد و یک سالگی به رحمت ایزدی پیوست و در پنجاه و یک سالگی عمرش بود وقتی 
که پسرش زرتشت در سال a y YT‏ کر دیت زرتشت در سال ۲۷۱ جانشین پدرش شده 
موبدان موبد گردید و در سال ۰ Y‏ درگذشت: آذرپاد پسر زرتشت E‏ آذ ریاد مهراسپندان 
در سال ۳۶۵ تولد یافت. در وقتی که پدرش زرتشت بیست و چهار ساله بود و در سال 
۰ یعنی در دومین سال سلطنت یزدگرد اول جانشین پدر خود شده موبدان موبد گر دید 
و فر سال Salut‏ یمد و فا J eM‏ 

هرچند که تاریخ ولادت و وفات این سه موبدان موبد تقریبی است ولی یقین است که 
هر سه به حسب تر تیپ معاصر شاپور دوم و اردشیر دوم و یزدگرد اول بودند. گفتیم «اندرز 
اتریات مارسیندان» کتابی است به زبان پهلوی که اذرپاد مهراسپندان برای پسرش 
زرتشت نوشت. این کتاب را که پندنامه آذرپاد مهراسپندان نیز نامیده می‌شود باید کتابی 
تصوّر نمود مثل قابوس‌نامه یا پندهایی که امیر عنصرالمعالی کیکاوس‌بن اسکندربن 
قابوس‌بن وشمگیر زیاری برای فرزند خود گیلان‌شاه نوشت. 

دو سرا غاز 35451 Alya ibo]‏ است y 3a‏ فرهنک انو شه روان اسر بای 
مارسپندان, چنان‌که پیداست آترپات را فرزند تنی نبود تا اینکه خدای را ستایش نمود. 
دیری تشد که | ترات را فرزندی امن چون al ə EE‏ تیک شی پود اورا 
زرتشت نامید و بدو چنین گفت: 

«فرزندم بیا تو را فرهنگی آموزم فرزندم به کردار نیک اندیش, گناه اندیش مباش 


۱. رجوع شود به: 
Pahlavi Literature by West im Grundriss der iranischen Philologie II Band p. III ? 75.‏ 
و به: 35 Dinkard by D. P. Sanjana vol. XII p.‏ 
Y‏ رجوع شود به دینکرد, کتاب سوم (چاپ سنجانا)؛ فصل AYV‏ 
West‏ .3 
y‏ رجوع شود به: Sacred Books of the East vol. XLVII by West pp. XXXVI-XXXVII.‏ 
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O ۴‏ اوستا 
زیرا مردم جاودان زیست نکنند...» əəə‏ 


۱ اندرز آذریاد مهراسپندان یکی از colas‏ بسیار دلکش پهلوی و دارای بلندترین مر As‏ اخلاقی است. بدبختانه 
چهار یک این رساله از əkə‏ رفته است. وست نسخه کامل را بیشتر از سه هزار کلمه تخمین کرده است. نخستین 
بار joi‏ فزسال ۱۸۶۹ celer‏ در ba lou‏ رسد با Lacs‏ گضراتی oed ak‏ یار slab s‏ 
منتشر گردید: .1869 Pandnámah-i Adarbád Mansarspand by Sheriarjee Dadabhai, Bombay‏ 
دستور پشوتن سنجانا متن اندرز را به انضمام سه رسالة دیگر پهلوی: گنج شایگان, ماتیگان شترنگ, اندرز 
خسرو کواتان (قبادان) به خط زند (به خط اوستا) نقل داده به گجراتی و انگلیسی ترجمه کرده است: 
Ganjeshayagan, Andarze Atrepat Maraspandan, Madigane Chatrang and Andarze 6‏ 
Kavatan by Peshutan Dastur Behramji sanjana; Bombay 1865.‏ 
گنج شایگان که دستور پشوتن آن را به خطا چنین نامزد کرده» عبارت است از کتاب معروف پهلوی پندنامک 
وزرگ‌مهر (پندنامة بزرجمهر) یا یادگار وزرگ‌مهر, چنان‌که گفتیم این کتاب فقط تا فقر؛ ۱۲۰ جزو پندنامة 
بزرجمهر می‌باشد از a‏ 3 ۱ تا B bo‏ ۱۵۹ که دستور پشوتن جزو فقرات گنج شایگان خود شمرده در نسخ 
خطی قدیمی «پندنامه زرتشت» پسر آذرپاد مهراسپندان نامیده شده است. همچنین از فقره ۱۶۰ تا 38 $ ۱۶۹ که 
آخرین فقره گنج شایگان دستور پشوتن است متعلق است به یک قطعة دیگر نه به پندنامة بزرجمهر, متمم پندنامة 
بزرجمهر را وست از روی نسخ خطی قدیم پهلوی به خط لاتین انتقال داده» از فقرةٌ ۱۲۰ تا فقرۀ ۱۳۶ که انجام 
کتاب است به فرانسه ترجمه کرده است: 
Notes sur quelqnes petits textes Pahlavis par West dans Le Muséon, VI pp. 265-266; Louvain‏ 
.1887 
متن پهلوی «اندرز آذریاد مهراسپندان» که به توسط هیربد شهریار جی دادا باهای و بعد به تتوسط دستور 
پشوتن سنجانا به طبع رسیده فقط دارای ۱۷۳۰ کلمه است» ولی اندرزنامه اصلاً مفصل تر از این بوده, وست متمم 
اندرز اذرپاد را نیز از روی دو نسخة خطی قدیم به خط لاتين انتقال داده, به فرانسه ترجمه کرده در همان مجلۀ 
مذکور Muséon‏ در صفحات ۲۷۲-۲۶۷ انتشار sələ‏ است. با وجود این باز مقداری از اندرز ناقص است یکی از 
قطعات پهلوی که «حقیقت روزها» نامیده شده و در آن برای هر یک از سی روز ماه کار مناسبی که باید به جای 
آورد ذکر گردیده متعلق به اندرز آذرپاد است و در جزو ترجمه مذکور وست موجود است. در Aia‏ سی روزه از 
«حقیقت روزها» صحبت خواهیم داشت اندرز آذرپاد مه راسپندان را ذهارله در سال ۱۸۸۷ به فرانسه ترجمه نمود: 
Le Livre des Conseils d'Aterpát i Mansarspendán par de Harlez dans Le Muséon VI, pp. 66-78;‏ 
Louvain 1887.‏ 
در ده سال بعد دکتر مولر ترجمهٌ بسیار نفیسی از اندرز آذرپاد به زبان آلمانی با انتقادی به ترجمه دستور 
پشوتن منتشر VIII Beiträge zur Textkritik und Erklärung des Andarz i Aturpat iuxla‏ 
Mahraspandan mit einer Deutsche übersetzung dieses Tracts von Dr. Friedrich Müller; Wien‏ 
.1897 
در سال گذشته دینشاه ایرانی متن پهلوی آن را با ترجمۀ فارسی در جزو کتاب خود «اخلاق ایران بىاستان» 
چاپ بمبتی ۰ در ص ۱۲۲-۱۰۵ منتشر ساخت. 
در خصوص «اندرز آذریاد مهراسپندان» و gəbə,‏ زرتشت» رجوع شود به 
Essays on the sacred Language, writings and Religion ofthe Parsis by Martin Haug, second‏ 
edition, edited by West; London 1878 p. 111‏ 


— 
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آذرپاد مهر اسپندان D‏ ۲۹۵ 


گذشته از اندرز آذرپاد بسا ادعیه و رسالات دیگری به زبان پهلوی و پازند به آذرپاد 
مهراسپندان متسوپ است. از آن جمله است پتت آذرپاد مهراسپندان که پتت پشیمانی نیز 
گفنه 7 

و واچک چند آذرپاد مهراسپندان " و نام ستایش " و آفرین گهنبار " و غیره یه‌طور 
تحقیق نمی‌دانیم که این ادعیه از خود آذرپاد است یا فقط به او نسبت sələ‏ شده است. در 
کنبا دنگ د هلوی مرا ها و سختان سکیا از او تقل کر دید اس yuq‏ 


مھراسپندان یکی از مو سسین مز دیسا ly‏ دین بھی استه ميشه تامش په بزرگی باد 


و به 
Pahlavi Literature by West im Grundriss der irani, Philologie II Band p. III ? 70 and p. 112 ? 78.‏ 
Y‏ پتت یا پتیت (توبه‌نامه رجوع شود به توضیحات سرآغاز کشتی بستن) آذر ab‏ دارای ۱۴۹۰ کلمه است مستن 
پازند آن را اشپیگل ترجمه کرده است: 
Die Heiligen Schriften der Parsen von Spiegel III Band; Leipzig 1868 s. 207-218.‏ 
برای خود متن پازند رجوع شود به: 
Pázend Texts collected and collated by Ervad Edalji Kersáspji Antia; Bombay 1909 p. 118.‏ 
متن پهلوی پتت آذرپاد به دو روایت نقل شده, اولی مختصر و دومی مفصل تر و با توضیحات نقل شده است. 
در خصوص این متون پهلوی رجوع شود Zand i Khurtak Avistak; edited by Ervad Bamanlii:a,‏ 
Nasarvanji Dhabhar; Bombay 1927 p. 15 and 54-61 and 61-78‏ 
وست فقط از متن مختصر این يشت اسم برده» می‌نویسد: «تقریباً نیمه‌ای از این پتت به زبان پهلوی در یک 
AIL‏ قدیمی به خط پشوتن رام کامدین (در حدود سال ۱۳۹۷ میلادی) در Wigan‏ (از بلاد انگلستان) موجود 
است. نظر به املاء آن می توان احتمال داد که این متن پهلوی از روی متن پازند فراهم شده است. رجوع شود به: 
Grund, der irani. Philolo, II B. p. 114 ? 0‏ 
۲.واچک چند آذرپاد مهراسیندان (سخنان چندی از آذرپاد) دارای ۱۲۹۰ کلمه است و al‏ عبارت از پندهایی 
است که گویند آذرپاد در هنگام مردن به زبان اورد رجوع شود به: 
Grund. der irani Philo. II B. p. 114 ? 80‏ 
Y‏ نام ستایش دعایی است که به کلمات اولی خود نامیده شده است و آن را نیز «دعای از پس نیایش و یشت» 
گویند در خصوص این دعا رجوع شود به: 
Zand i Khurtak Avistak by Ervad B. N. Dhabhar; Bombay 1927 pp. 8-9.‏ 
از برای متن پازند آن رجوع شود به: .158 Pázend Texts by Antia p.‏ 
۴. افرین گهنبار دارای ۱۳۷۰ کلمه است فقرات اوستایی که در آن آمده دارای ۰ ۰ کلمه است. رجوع شود به: 
Grund der irani. philolo. II B. p. 114 ? 85.‏ 
مقالةٌ تقویم -گهنبار -در همین جلد نیز ملاحظه شود. 
۵ رجوع شود به کتاب سوم دینکرد (جاپ سنجانا؛ جلد ۵ فصل 38 ص ۳۱۴) A‏ «ده اندرز آذرپاد» راجع‌به 
گفتارها و سخنان دیگر آذرپاد کتاب ششم دینکرد (چاپ سنجاناء جلد Y‏ صص ۳۵ و (VO‏ نیز ملاحظه شود. 
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۶ 0 اوستا 


شده و دستورهای وی مقدس و محترم است. در پتت ایرانیک (توبه‌نامة ایرانی) آمده: «من 
به دين پاک و نیک مزدیسنا پایدارم به "T‏ پایدارم که خداوندگار هرمزد و 
امشاسیندان آن را به فروهر ستودة زر تشت سینتمان آمو ختند و زرتشت آن را به گشتاسب 
a ode saab‏ کا سب هادا ورا بد EEA E ma‏ اموت را یشان al‏ : 
اه نیکانگیتیآموختند و پشتبه پشت ul ob oo asbl e‏ 
uias‏ که اور پار ب ودر سو ان رستگار ماند ge‏ 

تسا سالارها (gə sə)‏ پیش از آنکه مر ده را به تابوت گذ ارده به دخمه پرند» پس از 
باژ گرفتن " چنین زمزمه AUS‏ «به دستوری دادار اهورا də ja‏ په دستوری امشاسیندان, به 
دستوری سروش اشو به دستوری آذرپاد مهراسپندان, به دستوری دستور زمان ». 

از این dəs‏ عبارات راجع‌به اذرپاد در کتب دینی پهلوی و پازند و در ادعیه بسیار دیده 
می‌شود. نظر به رسالات و Azə‏ اخلاقی که در سنّت به او منسوب است بجاست که این 
موبد بزرگوار از پاکان و از یاوران دین مزدیسنا شمرده شود و اندرزهای او را بهترین نمونۀ 
اخلاق پاک نیاکان خود بدانیم. 

در انجام Alia‏ خرده اوستا گفتیم که بنابه سنّت کهن خرده اوستا گردآورد؛ همین 


موبدان موبد انوشه روان است 


۱. برای متن پازند «پتت ت ایرانیک» رجوع شود به متون پازند گردآوردة آنتیا Antia‏ که ذکرش گذشت. ص YET‏ 

و به ترجمهٌ آلمانی آن در جلد سوم اوستای اشپیگل Spiegel‏ ص ۱۶۸ 5.35 او به ترجمهٌ فرانسة آن در جلد سوم 

اوستای دارمستتر ص ۱۶۸ AB‏ $ ۲ در اخر پتت ایرانیک نیز فقره فوق تکرار شده» در پتت پشیمانی هم به فقرةٌ 

مختصر تر از E‏ فوق برمی خوریم. 

۲. در خصوص باژ یا باج گرفتن و زمزمه نمودن رجوع شود به MUS‏ سروش باژ در همین جلد. 

The Funeral Ceremonies of the Parsees by Jivanji Jamshedji Modi, third edition;:4 رجوع شود‎ Y 
Bombay 1928, p. 11. 
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بامذاد شد بانگ :زد خروس از سراق شه پر زدند کوس 
چرخ شست نک روی ابنوس موبدا تو هم خیز و روی شو 
خوان ta ee‏ گو SM kb)‏ 
$ «یتا al‏ خوان (ph s bo‏ 


خیزسویدا آتشی فروز پردة سیه زاین زبانه سوز 
کیش باستان زنده دان هنوز ز ایزدی فروغ بر متاب رو 
خوان Gah ez‏ گو qşal kə,‏ 
گو «al kə,‏ خوان eb‏ 55( 


əsl‏ اده دور روزگار دین əzə‏ مانده یادگار 
dək‏ کهن زآن خود شمار a‏ نسیااندر ə ol‏ 
ex oa‏ ۾ 85« گو Gl Ui»‏ 
(şə, ez Pane vu‏ 


# راجعبه دو نماز معروف زرتشتی: شم əl əə‏ مقالة بعد را ملاحظه کنید. 
“şəb 8‏ وزن این سرود استاد دانشمند حضرت میرزامحمدخان‌بن عبدالوهاب قزوینی از پاریس به نگارنده نوشته 
است: «.. وزن نادری است به‌طوری که در المعجم شمس قیس اصلا ذکر این وزن نیامده است» ولی در غیاث‌اللغات این 
وزن راعیناً ذکر کرده است و از فروع بحر متدارک شمرده است و این بیت جامی را هم مثال آورده است: 

سنبل سیه بر سمن مزن لشکر حبش بر OR‏ مزن 


فاعلن də‏ فاعلن də‏ فاعلن gə‏ فاعلن فعل 
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تا جهان ز مهر شاد و خرم است تا نگار b‏ زلف درهم است 
تا ز ژاله بر لاله شبنم است راه کج مرو سوی چه مپو 
خوان TOY m‏ گو şal kə)‏ 
gal kə $‏ خوان (əş (əb‏ 


راست بایدت بود و مرد کار پهلوان منش روز کارزار 
در ستیزه با دیو نابکار چون نیای خود پاک و نیکخو 
خوان Gah m‏ گو (Sol bp)‏ 
Gal b, $‏ خوان y e:‏ 


خواهی ار خوشی رنجه‌دارتن گوش و سرنگون ساز اهرمن 
تاز بند وی وارهد وطن وانگهی پی نام و ابرو 
خوان a eb‏ گو «Sal Up»‏ 
$ «یتا çal‏ خوان y ez‏ 


ارزبوم خود شور در سر است ‏ نوش ساغری زاين کهن سبو 
خوان «S85 m‏ گو «Sal ii»‏ 
şal kə $‏ خوان y eb‏ 


رو متاب از این گنج شایگان سر مپیچ از این پند باستان 
راستی شنوء راستی بخوان راسستی بجوء راستی بگو 
خوان səb‏ هو گو «Sol kb‏ 
$ «یتا qal‏ خوان m‏ $5( 
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پرامون يشت 


"e‏ اوستا با دو دعای معروف آشم وهو... و valda‏ شروع می‌شود. این دو نماز 
خُرد را با هم پرامون یا فرامون يشت نامیده‌اند. این اسم فقط به دو نماز مذکور اطلاق 
می‌شود نه به همه A‏ ده اوستاء چنان‌که نریوسنگ دستور معروف پارسی در قرن دوازدهم 
میلادی نو شه و وست تگرار کر ده است . کلمه پرامون یا فرآمون مربوط په 33:3 fravar‏ 
(اقرار, اعتراف) نیست چنان‌که دارمستتر احتمال داده است o‏ همچنین مناسبتی ندارد که اشم 
وهو... و يتا اهو... را نظر به اسم پرامون cuo AAS‏ (شهادت = اعتراف) بدانیم چنان‌که گلدنر 
یادداشت کرده است ". در تفسیر «نیرنگ کشتی بستن» به کلم مزدیسنا بر خواهیم خورد. 

پرامون در پهلوی و پیرآمون یا پیرامن در فارسی گرداگرد چیزی را گویند. نظر به 
معنی‌ای که امروزه لغت پیرامون دارد شاید وجه مناسبت نامیده شدن اشم وهو... و يتا 
اهو... به پیرامون این باشد که این دو دعاگرداگرد ادعيةٌ دیگر را فراگرفته و سراسر نمازها 
و نیایش‌ها با این şə‏ دعا احاطه شده است. جنان که می دانیم این دو نماز بسیار شریف و 
مقدس که همیشه در سر زبان پیرامون آیین کهن است در آغاز و انجام همه سرودهای نامه 
مینوی اوستا جلوه‌گر است " و از مقابلة ذیل به فضیلت آن‌ها بر خواهیم خورد. گفتیم خُرده 
اوستا با اشم وهو... و يتا اهو... شروع می‌شود. اما در این مقاله موقع را غنیمت شمرده از 
«ینگهه هاتم» نیز که از iseal‏ شریفه است سخن می‌داریم. 

Pahlavi Literature by West im Grundriss der Iranischen Philologie, II Band, رجوع شود به:‎ 5 
pp. 87-88 
2. Zend-Avesta par Darmesteter, vol. II, p. 684 


3. Avesta, herausgegeben von Geldner, Band II, p. 35. 
4. Zand-Khurtak Avistak edited by Ervad Bahmanji Nasarvanji Dhabhar, Bombay 1927, pp. 1-2. 
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Dy.‏ اوستا 


اشم وهو.... يتا اهو.... ینگهه هاتم... از ادعیه بسیار Aio uà‏ 5 زرتشتیان شمرده می‌شود و 
از زمان بسیار قدیم بر سر زبان ایرانیان قدیم بوده و امروزه هم هیچ زرتشتی نیست که 
به‌ویژه دوتأی اولی را نداند و در شبانروز چندین بار تکرار نکند. 

يتا اهو... از حیث فضیلت دارای نخستین مقام و اشم وهو... در دومین درجه است. Jal‏ 
چیزی که از اوستا به یک بچه زرتشتی می آموزند همین دو نماز کوتاه است که در آخر 
مقاله معنی bol‏ را ملاحظه خواهید کرد به هیچ یک از قطعات اوستا برنمی خوریم که در 
abe]‏ متا cuoi d ala‏ ها هی hasa‏ 
اوستا گرفته تا کتب پهلوی و پازند پر است از شرافت و فضیلت آن‌ها به‌طوری که AJ S‏ 
مطالب bol Aero‏ را در یک مقاله گنجانیدن به غایت دشوار است. در اینجا مطالب مهم 
را متذکر شده, از b‏ و بسط خودداری می‌کنيم. نظر به اهمیت این سه نماز مستشرقین 
اروپایی و دانشمندان پارسی مفصلاً از آن‌ها در تألیفات خود صحبت داشته‌اند. فهرست 
برخی از آن کتب که به نظر نگارنده رسیده در انجام این مقاله مندرج است. هر که خواهد 
به ان‌ها می‌تواند رجوع کند. 

این ادعیه هر سه منظوم و از قطعات گاسانیک یعنی در انشاء مانند گات‌ها شمرده شده 
است. اسامی این سه دعا از کلمات اولی آن‌هاست يتا اهو... یا يشا اهو وثیریه Yatha ahu‏ 
۷۵ در خود اوستا نیز غالبا sal‏ وئیریه ۷۵1۳۷2 ahuna‏ نامیده شده, در پهلوی اهو نور 
a Sahu navar‏ آنکتیل یرون sgh‏ ۷۵۲ ضبط کر ده است. در کتب روایات که 
ذکرش بیاید ایثا اهو ə əə‏ ضبط شده اما معمولاً پارسیان يتا اهو وثیریو می‌گویند. 
زرتشتیان ایران به خطا یتا اهی وثیریو تلفظ می‌کنند. چنان‌که اشم وهو نزد آنان اشم وهی 
daa‏ 777 يتا اهو به‌منزلهٌ گایتری Gaytri‏ هندوان "و Pater Noster y lo‏ 
عیسویان است» اشم وهو adem vohu‏ نیز در خود اوستا səyə ağa ni‏ شده, چنان‌که در 
فروردین ARTS‏ وغالبا a‏ وهیشت ځرانده شده جفان‌گه در آرت يشت فر ۱۸ 
همچنین در هر جای اوستا که اشو ستوئیری stuiri‏ 280 یعنی ستایش یا نماز اشا آمده 

1. Anquetil Duperron 
رجوع شود به متن خرده اوستا «به خط فارسی» به سعی و اهتمام موبد رشید خورسند و آموزنده ابن شیر مرد‎ .۲ 
چاپ بمبتی.‎ oy 


Bandhuch der Beligionsgeschichte von Paul Wurm 2 در خصوص معنی گایتری رجوع شود به:‎ ۳ 
Anflage Calw und stuttgart 1903, s. 205. 
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همان اشم وهو مقصود می‌باشد. چنان‌که در فرگرد اول هادخت نسک. که ذ کرش بياید: در 
فقرات ۵و ۶و ۸و ۱۰و ۱۲و ۱۴و ۱۶ آن و در فرگرد ۱٩‏ وندیداد $n‏ ۲۲. 

s‏ اهو در وژن شعر درست bə‏ اهنوهگات (یسنا yaslı a (Y T YA‏ آن عبارت است 
از یک قطعه نظم که دارای سه فرد است و هر فردی دارای شانزده آهنگ (Syllabes)‏ 
می‌باشد. سکته پس از هفتمین آهنگ می‌آید: ۷ Moe‏ 

مجموع یک قطعةٌ da‏ اهو دارای بیست‌ویک کلمه است. به iif‏ دینکرد اهورا مزدا 
پیست‌ویک نسک (کتاب) اوستا را به عدد کلمات اهونور فرو فرستاد و چون اهونور بنیان 
دین و دانش است. (AS‏ بیست‌ویک نسک از حیث مطالب به عدد مصراع اهونور به سه 
طبقه منقسم شد از این قرار: گاسانیک داتیک, و هاتک مانسریک . 

گلدنر اشم وهو را نثر دانسته, و ینگهه هاتم را نظم؛ که آن هم مانند يتا اهو قطعه‌ای است 
مرکب از سه فرد. اما هر فردی دارای یازده آهنگ می‌باشد و سکته پس از هفتمین آهنگ 
می‌آید: ۷ + ۵" بوناک " هر سه نماز را نظم دانسته است نزد بارتولومه نیز اشم وهو یک 
قطعه نظم است. از این قرار: Y) )٩ + V)‏ ۵). 

به نظر هرتل ینگهه هاتم قطعه‌ای است مرکب از سه فرد و هر فرد دارای یازده آهنگ 
است. اما سکته‌ها را چنین قرار داده: ۴(۱ +۵ + ۲) ۵(۲ + N(F e ۲+ ۵(۳ )۴+ Y‏ 

گفتیم تا اهو وثیریه یا اهون وثیریه در وزن مانند قطعات نخستین گات می‌باشد, چنین 
به‌نظر می‌رسد که این قطعه سابقا در سر این گات جای داشته است چه اسم این گات که 
آهون‌ونت “əə İb yə )ahunavant‏ آهون‌ویتی (ahunavaiti‏ باشد و آمروزه اهنود گویيم از 
اهونَ وثیریه می‌باشد؛ چنان‌که اسامی چهار گات دیگر که اشتود و سپنتمد و وهوخشتر و 
وهیشتواشت باشد از کلمات اولی این سرودها برداشته شده است. اهون ونت یعنی 
اهون‌مند یا دارندهٌ اهون؛ دیگر اينکه در انجام هر یک از هفت های (فصل) اهنودگات 


۱ رجوع شود به گات‌ها تفسیر نگارنده. 

Y رجوع شود به دینکرد. به مقدمةٌ کتاب هشتم چاپ سنجاناء جلد ۵ص‎ .۲ 
3. Avesta herausgegeben von Geldner, Band I, Stuttgart 1895, s. 26, N. 1 
Awestalitteratur von Geldner im Grundriss der Iranischen Philologie Band II, s. 27. و به:‎ 
4. Baunack 
5. Studien auf dem Gebiete des Griechischen und der Arischen Sprachen von Joh. Baunack und 
Theo. Baunack, Band 1, Teil II, Leipzig 1888, s. 322. Die Gatha”s und Heiligen Gebeten des 
Altiranischen Volkes von Bartholomae, Halle 1879 s. 1. 6. Hertel 


7. Beitráge zur Metrik der Awesta und Rgvedas von Joh. Hertal; Leipzig 1927, s. 23. 
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YeY‏ اوستا 


چهار بار يتا اهو و سه بار اشم وهو تکرار می‌شود. اما در انجام فصول چھار گات دیگر یتا 
şal‏ تمی‌اید, ولی اشم وهو سه بار تکرار می‌شود. چنان‌که می‌دانیم گات‌ها در میان 
هفتادودو یسنا جای دارد و از یسنا ۲۸ شروع می‌شود» این سه نماز بدون فاصله پیش از 
گات‌ها یعنی در يسنا ۲۷ جای دارد. به این ترتیب که آخرین فقرات يسنا ۲۷ که فقرات 
۱۵-۳ باشد به حسب تر تیب عبارت است از يتا اهو... اشم وهو... ینگهه هاتم... هرچند 
که این سه نماز امروزه جزو گات‌ها نیست و بعدها برخی از آن‌ها را در انجام فصول 
گات‌هاء به‌طوری که ذکر شده, افزوده‌اند. اما نظر به انشاء باید ان‌ها را از قطعات بسیار 
قدیم اوستا تصور نمود و به خود گات‌ها متعلق دانست نه به سایر قسمت‌های اوستا که بعد 
از گات‌ها انشاء شده است. همان شرافتی که در کلیه اجزای اوستای متاخر برای ca‏ 
گات‌های پیغمبر زرتشت ذکر شده» برای این سه نماز هم ذکر شده است. از آن جمله در 
ویسپرد کردة اول فقرة ۴ و a S‏ دوم فقره ۶ آهون وثیریه و اش وهیشت و ینگهه هاتم سرور 
(رد) راستی شمرده شده, در وندیداد فرگرد ۱۸ در فقرات ۴۳ و YA‏ مندرج است که چگونه 
باید در استغفار گناهی سه بار اشم وهو و چهار بار یتا اهو و ینگهه هاتم خواند. در یسنا ٩‏ 
فقرة ۱۴ آمده که زرتشت نامور نخستین کسی است که در آریا ویچ چهار بار نماز تا اهو 
را با مراعت درنگ و نیمه دومی آن را به اواز بلندتر بسرود, در سروش يشت سرشب 
(یسنا ۵۷) فقرة ۲۱ آمده که اهون وثیریه و هفت ها و فشوشومنتر و همه يسنو کر تی سلاح 
یرو مق مرف است aaa VAL say sula‏ اسف که 
نماز اشم وهو گزارد و در فقرۂ ۲۰ آن آمده زرتشت با نماز اهون وئیریه و اشم وهو اهریمن 
را بسوخت ‏ در زامیاد يشت فقرهٌ ۸۱ زرتشت از سرودن اهون وئیریه همه دیوها را به 
هراس انداخت " در وندیداد فرگرد ۱٩‏ فقرة ٩‏ مندرج است که زرتشت به اهریمن گفت: 
«اشم وهو سلاح من است به ضد تو و با همین سرود تو رااشکست خواهم داد و تو را نابود 
خواهم کرد. خرد مقدس (سپنت مینو) این سرود را بیافرید آن را در روز ازل (رّروان 
اکرانه) بیافرید». 

در وندیداد فرگرد ٩‏ فقرات ۲-۱ آمده: «اهریمن دیو, دروغ را برای هلاک کردن 
زرتشت فرستاد. زرتشت نماز اهون وثیریه به جای آورد و آب‌های نیک و رود دائتیای را 
بستود و به دین مزدیسنا اعتراف əya‏ دروغ با دیوهای دیگر قدم واپس کشیدند » 


À‏ رجوع شود به جلد اول يشت‌ها. ۲. رجوع شود به جلد دوم يشت‌ها. 
۳. رجوع شود به جلد دوم یشت‌ها. ۴. رجوع شود به جلد دوم يشت‌ها. 
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در 3/25 ٩‏ فروردین يشت مندرج است: «زرتشت نخستین کسی است که نماز اشم 
وهو بسرود» و در فقرةٌ ۱ ان امده: «به‌واسطةٌ زرتشت سراسر کلام مقدس که در سرود 
اشا (اشم وهو) است آشکار گردید.» گذشته از آنچه در اوستای کنونی راجع‌به يتا اهو و 
اشم وهو مندرج است و برای نمونه چند فقره را ذکر کردیم. در اوستای عهد ساسانیان 
مفصل تر از ان‌ها سخن رفته بوده است زیرا که در کتاب دینکرد در جایی که از مندرجات 
اوستا صحبت شده و بیست‌ویک نسک (کتاب) آن یک یک شرح گردیده» در فصل اول از 
کتاب نهم مندرج است: سوتکر نسک (نخستین نسک) عبارت است از ۲۲ فرگرد (فصل), 
در فرگره اول از alla‏ که اساس‌دین yaşadı gö dəl‏ آتجا daaa‏ در تا PU‏ 
فضیلت يتا اهو مندرج است که در مواقع مختلفه باید ان را یک یا چند بار تکرار نموده در 
فصل مذکور کتاب نهم دینکرد نیز این مواقع با تعیین عددی که باید يتا اهو تکرار شود ذکر 
گردیده و همین فهرست در کتاب دیگر پهلوی موسوم به شایست ناشایست در فصل ۱٩‏ و 
در روایات فارسی بهمن پونجیه و روایات شاپور بروچی با اندک تفاوتی از همدیگر ضبط 
شده است. در فقرءٌ ۱۵ از فصل ۱۹ شایست ناشایست امده: دين چنان به يتا اهو پیوسته که 
هو پپوسته به سر و مايه فک 53 cala‏ آن است: 

در مواقعی که بنا به فهرست کتب مذکور باید يتا اهو را کم و بیش تکرار نمود از این 
قرار است: وقتی که به جایی روند یا مصمّم کاری باشند و به دیدن مرد "T‏ روند و از 
əl‏ و رود گذرند و پس از انجام دادن کاری و در وقت سفر کردن و در هنگام به کسی دعا 
نمودن و در موقع به جنگ رفتن و پیروزمند از جنگ برگشتن و در فصل تخم افشاندن و 
درخت کاشتن و در وقت عروسی نمودن و زن خواستگاری کردن و چارپایان خریدن و بر 
کوه بر آمدن و در قلعه درآمدن و از پل گذشتن و در غار رفتن و وقتی که راه گم کنند و غیره. 
در دینکرد پس از ذکر یتا اهو در فصل دوم از کتاب نهم مندرج است: در فرگرد دوم سوتکر 
نسک از اشم وهو سخن رفته است و پس از آن در فصل سوم از کتاب نهم آن مندرج است: 
در فرگرد سوم سوتکر نسک از ینگهه هاتم سخن رفته است» در هر دو فصل مذکور دینکرد 
شرحی هم راجع‌به این دو نماز اخیر ذکر شده است ". همچنین در کتاب نهم دینکرد در 
فصل ۲۳ راجع‌به ورشت مانسر که دومین نسک اوستاست مندرج است: ورشت مانسر 


Dinkard, vol. XVII by D. P. Sanjana, p. 2-5 رجوع شود به:‎ . 
Sacred Books cf the East, vol. V by West, pp. 890-893. و به شایست ناشایست‎ 


و به روایات داراب هرمزدیار دفتر اول. چاپ بمبئی» صص ۰۱۴-۱۳ 
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نسک عبارت است از ۲۳ فرگرد و بعد در فصول ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ به حسب ترتیب مندرج 
است: در فرگرد دوم ورشت مانسر از يتا اهو و در فرگرد سوم آن از اشم وهو و در فرگرد 
چهارم آن از ینگهه هاتم سخن رفته است ‏ باز در کتاب نهم دینکرد در فصول ۴۶ و ۴۷ و 
۸ از سومین نسک اوستا که بغ باشد بحث شده مندرج است: بغ نسک عبارت است از 
۲ فرگرد و در فرگرد اول آن از یتا اهو و در فرگرد دوم آن از اشم وهو و در فرگرد سوم آن 
از ینگهه هاتم سخن رفته ul‏ نظر به مندرجات دینکرد راجع‌به سه فرگرد اولی بغ 
نسک این سه فرگرد در اوستای کنونی باقی مانده و آن عبارت است از یسنای نوزدهم و 
یسنای بیستم و یسنای بیست و یکم که به حسب ترتیب در تفسیر یتااهو و اشم وهو و 
ینگهه هاتم می‌باشد s‏ مجموع این سه یسنا را بغان يشت می‌نامند. بنابراین یسنای 
۲۱-۵۹ قدیم‌ترین تفسیری است از این سه نماز که در خود اوستا باقی مانده است. در 
تفسیر یسناها در جلدی جداگانه از این سه یسنا مفصلاً صحبت خواهیم داشت. عجالتا در 
اینجا به ذکر چند فقره راجع‌به فضیلت يتا اهو که در يسنا ۱٩‏ آمده نگاه می‌کنيم. در فقرات 
۸-۱ پستای مذکور آمده: آهورا مر دا تماز اهون bouts‏ بیش از افرش gl‏ و زمین و 
جانور و گیاه و آتش و آدمی و پیش از سراسر جهان نیک مادی بیافرید. اگر کسی یک بار 
اهون وئیریه را بدون انقطاع و بدون درنگ بسراید مقابل تلاوت تمام گات‌هاست, اگر 
کسی در این جهان مادی اهون وثیریه را به حافظه سپرده بلند یا اهسته بسراید اهورا مزدا 
روان آن کس را به بهشت رساند. اگر کسی در وقت سرودن اهون وثیریه یک نصف یا یک 
ثلث یا یک ربع یا یک خمس ol‏ را بیندازد. baal‏ مزدا روان او را به مسافت درازا و پهنای 
این زمین از بهشت دور سازد. 

گذشته از فقراتی که از کتاب دینکرد نقل شده باز بنا به مندرجات این کتاب مکرراً در 
اوستای کامل age‏ ساسانیان از alla‏ و اشم وهو سخن رفته بوده. از آن جمله در هادخت 
سک که پیستمین سک آوستا əs‏ در چندین E‏ از طرزسرودن ا اهو و تیر آن 
میت ی هده است ələl‏ که al‏ وزد دو دست است از aea‏ سک dai‏ سه 


SBE. vol. XXXVII, pp. 281-283 صص ۵۸-۵۶ و به:‎ dilə شود به دینکرد, جلد ۱۷, چاپ‎ təmə 
SBE. vol. XXXVII, pp. 803-809  :هبو‎ ۴۸-۴۳ رجوع شود به دینکرد. جلد ۱۸, چاپ سنجاناء صص‎ Y 


SBE. vol. V, pp. 827-828 رجوع شود به:‎ Y 
نظر به مندرجات کتاب «دینی وجرکرد» و کتاب روایات بغ نسک چهارمین نسک و دارای ۱ کرده (فصل)‎ 
Haug's Essays, pp. 126-127 بوده, رجوع شود به:‎ 


و به روایات داراب هرمزدیار, دفتر adal‏ چاپ بمبئی, ص ۴. 
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فرگرد (فصل) باقی مانده» در آن‌ها از ls‏ اهو سخن نرفته» اما فرگرد اولی ol‏ مختص به 
اشم وهو می‌باشد از این قرار: فقرات ۵-۱؛ زرتشت از yal‏ مزدا پرسید کیست آنکه به 
سرودن یک کلام تو سراسر چیزهای نیک و آنچه آبشخور و بُنیانش در راستی است 
می‌ستاید؟ lo jb gal‏ در پاسخ گفت آن کس که راستی را می‌ستاید. ای سپنتمان 
زرتشت. کسی که با دل پاک و خلوص نیت اشم وهو بسراید مرا که اهورا مزدا هستم و 
آب‌ها و زمین و چارپایان (سودمند) و گیاه و سراسر چیزهای نیک مزدا آفریده را که 


بنیانش از راستی است می‌سراید. از سرودن یک اشم وهو يا یک يتا اهو روان و دیین 


نیرومند و پیروزگر شوند. یک اشم وهو تنها یا یک نماز برای خوشنودی پاکان می‌ارزد به 
صد دعا که در هنگام به خواب رفتن سروده شود و به هزار دعا که در سر خوان خوانده 
شود و به ده هزار دعا که در مزاوجت سروده شود. فقرۀ ۶ در چه هنگام خواندن یک اشم 
وهو در بزرگی و نیکویی و زیبایی در مقابل ده (نماز دیگر) است؟ فقرة ۷؛ اهورا مزدا در 
پاسخ گفت آنکه‌ای زرتشت پاک مردی در سر خوان خرداد و امرداد را بستاید و به پندار 
نیک و گفتار نیک و کردار نیک روی آورد و پندار زشت و گفتار زشت و کردار زشت را از 
خود براند. فقره ۸؛ در چه هنگام خواندن یک اشم وهو در بزرگی و نیکویی و زیبایی در 
مقابل صد (نماز دیگر) است؟ فقره A‏ اهورا مزدا در پاسخ گفت آنکه, ای زرتشت Sh‏ 
مر پس از ident‏ هوم بخواند و به پندار نیک و گفتار نیک و کردار نیک روی آورد و 

پندار زشت و گفتار زشت و کردار زشت را از خود براند. فقرۀ ۱۰؛ در چه هنگام خواندن 
یک اشم وهو در بزرگی و نیکویی و زیبایی در مقابل هزار (نماز دیگر) است؟ i‏ ۱۱؛ 
اهورا مزدا در پاسخ گفت آنکه ای زرتشت Sh‏ مردی در هنگام خوابیدن بخواند و به 
پندار نیک و گفتار نیک و کردار نیک روی آورد و پندار زشت و گفتار زشت و کردار زشت 
را از خود براند. فقرۀ ۱۲؛ در چه هنگام خواندن یک اشم وهو در بزرگی و نیکویی و 
زیبایی در مقابل ده هزار (نماز دیگر) است؟ فقرة ۱۳ ؛ اهورامزدا در پاسخ گفت آنکه ای 
زرتشت «Sl‏ مردی در هنگام از خواب برخاستن و به خود آمدن بخواند و به پندار نیک و 
گفتار ني نیک و کردار نیک روی آورد و پندار زشت و گفتار زشت و کردار زشت را از خود 
re‏ ۴ در چه هنگام خواندن یک اشم وهو در بزرگی و نیکویی و زیبا یی به همه 
کشور خونیرس با رمه و گردونه و مردمش می‌ارزد؟ فقرۂ ۱۵؛ اهورامزدا در پاسخ گفت 


۱. در فرگرد دوم و سوم هادخت نسک از روان پس از مرگ سخن رفته, در جلد دوم یشت‌ها مفصلاً از آن بحث کردیم. 
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آنکه ای زرتشت پاک مردی در آخرین لحظۀ زندگی بخواند و به پندار نیک و گفتار نیک 
و کردار نیک روی آورد و پندار زشت و گفتار زشت و کردار زشت را از خود براند. PAR‏ 
۶+در چه هنگام خواندن یک اشم وهو در بزرگی و نیکویی و زیبایی به kan‏ آنچه در مان 
زمین و آسمان و به این زمین و به فروغ و به هم آنجه بُنیانش از راستی است می‌ارزد؟ 
فقرة ۱۷؛ اهورآمزدا در پاسخ گفت آنکه ای زرتشت پاک مردی از پندار زشت و گفتار 
زشت و کردار زشت دوری ورزد". مطابق فرگرد اول هادخت نسک در باب هشتادم صد 
در نثر در "i‏ و فضیلت اشم وهو آمده: وقتی است که واب خواندن یک اشم وهو ده 
چندان بود. وقتی است که ثواب خواندن یک اشم وهو صد چندان بود وقتی است که 
ثواب خواندن یک اشم وهو هزار چندان بود, وقتی است که ثواب خواندن یک اشم وهو ده 
هزار چندان بود وقتی است که ثواب خواندن یک اشم وهو به سراسر این جهان می‌ارزد. 
اما آن اشم وهو که واب خواندن ده چندان است ان است که در سر خوان خوانند. و انکه 
ارزشش صد چندان است ان است که پس از خوراک خوانند و انکه ارزشش هزار چندان 
است آن است که در خواب هنگام از پهلویی به پهلوی دیگر گردیدن خوانند, آنکه 
d ots‏ ان انیت او است S] sa a6‏ وان la‏ یار یی ا 
وهو که واب خواندنش به سراسر این جهان می‌ارزد آن است که در هنگام جان کندن 
بخوانند؛ در این هنگام اگر بیمار خود نتواند خواندن دوستان و خویشان بدو فرو خوانند. 
چه اگر او دوزخی بود همستگانی (برزخی) گردد و اگر همستگانی بود بهشتی شود و اگر 
بهشتی بود گر زمانی (شایسته عرش اعظم) گردد ". در اوستا عدد تکرار کردن اشم وهو و 
يتا اهو مختلف S3‏ شده اما معمولاً اشم وهو سه بار و يتا اهو چهار نوشته شده, چنان‌که در 
وندیداد فرگرد ۱۰ در فقرات ۸-۷ امده: زرتشت از اهورا مزدا پرسید کدام است ای 
آفریدگار جهان مادی در کات‌ها al‏ شعری که سه بار خوانده می‌شود. آن‌گاه گفت اهورا 
مزدا آن شعری که در گات‌ها سه بار خوانده می‌شود اشم وهو می‌باشد. در فقرات ۱۲-۱۱ 
از همین فرگرد آمده: زرتشت از اهورا مزدا پرسید کدام است ای آفریدگار جهان مادی آن 
شعری که در گات‌ها چهار بار خوانده می‌شود؟ آنگاه گفت اهورا مزدا آن شعری که در 


۱. راجع‌به ترجمه فرگرد اول هادخت نسک. کتب ذیل نیز ملاحظه شود: 

The Book of Arda ۷ 1۲2۶ by Hoshangji Jamspji Asa and Martin Haug; Bombay 1872, pp. 303-309. 
Zand Avesta par Darmesteter, vol. II, pp. 643-651. 

۲. رجوع شود به صد در نثر و صد در بندهش به سعی و أهتمام Dhabhar Alaş‏ چاپ بمبئی ٩‏ میلادی و به 

روایات داراب هرمزدیار جلد اول. چاپ بمبئی» Cul a‏ کامه o p‏ صص ۰۱۷-۱۶ 
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گات‌ها چهار بار خوانده می‌شود يتا اهو می‌باشد. در وندیداد فرگرد ۱۸ فقرات ۴۹-۴۳ 
آمده که چگونه باید در استغفار از گناهی سه بار اشم وهو و چهار بار یتا اهو و ینگهه هاتم 
خواند؟ در فرگرد یازدهم وندیداد که در واقع متمّم فرگرد دهم است در فقرات ۳و ۸و Y‏ 
برای پاک نمودن انچه از لاشه و مُردار الوده شده باشد بايد به حسب ترتیب پنج بار و 
هشت بار و چهار بار اهون وثیریه تکرار نمود. نظر به آهمیّت موقع şələ‏ تکرار می‌شود. 
جنان‌که در وندیداد فرگرد YA‏ فقرة YY‏ برای پاک کردن زمین از لاشه و مردار باید صد بار 
اشم وهو و دو چندان بار (دویست بار) s‏ اهو تکرار نمود. گذشته از اوستا در کتب دینی 
پهلوی و پازند و فارسی عدد تکرار یتا اهو از یک بار تا سیزده بار S3‏ شده و در هنگام 
مسافرت غالباً بیست و یک بار ضبط گردیده و در وقت عطسه زدن یک بار تا اهو و یک 
بار اشم وهو و در وقت ناخن چیدن یک سروش باژ و سه يتا اهو و در هنگام روی شستن 
یک اشم وهو نوشته‌اند". در میان پارسیان معمول است وقتی که خبر مرگ کسی را 
می‌شنوند یک اشم وهو آهسته یا بلند می‌خوانند "» چنان‌که ملاحظه می‌شود اشم وهو و Us‏ 
şal‏ در هر موقعی خوانده می‌شود و اگر کسی ادعیه و نمازهای دیگر نتواند خواندن, باید 
برای جبران به این دو نماز کوتاه متوشل شود مثلاً اگر کسی نیایش‌ها و يشت‌ها و پنجگاه و 
آفرینگان نتواند خواندن, باید به جای آن‌ها چندین بار يتا اهو بخواند از این قرار: به جای 
خورشید نیایش و مهر نیايش ۱۰۳ بار يتا اهو, به جای اردویسور نیایش ۱۰۰ يتا اهو, به 
جای هر یک از پنجگاه ۶۵ بار یتا اهوء به جای هرمزد يشت ۱۰۳ بار یتا اهو و ۱۰ بار اشم 
وهو, به جای اردیبهشت يشت ۶۵ بار يتا اهو, به جای سروش يشت هادخت ۷۵ بار ta‏ 
səl‏ به جای ماه نیایش ۶۵ بار یتا اهوء به جای سروش يشت یزشن ۱۰۳ بار يتا aal‏ به 
جای پتیت (توبه) ۱۲۱ بار یتا اهو و ۱۲ بار اشم وهو و به جای هر یک از آفرینگان ۱۲۱ 
بار یتا اهو و ۱۲ بار اشم وهو باید خواند ". در روایات داراب هرمزدیار (از روایات شاپور 
بروچی) مندرج است در ده روز جشن فروردیان در پنج روز اولی که از اشتاد روز تا 


۱. رجوع شود به باب ۷ و باب ۱۴ و باب ۴۵ صد در نثر و باب YO‏ صد در بندهش و به روایات هرمزدیار جلد 
də)‏ ص ۱۴ راجع‌به ارزش اشم وهو به باب ۲۷ صد در بندهش نیز ملاحظه شود. 

Beligious Ceremonies and Customs by Modi, p. 9 رجوع شود به:‎ Y 
۱۶-۱۵ رجوع شود به روایات بهمن پونجیه در جزو روایات داراب هرمزدیار, جلد اول. چاپ بمبئی» صص‎ Y 
و به روایت دیگر بهمن پونجیه و به روایت دستور برزوجی و به روایت کامدین شاپور همان کتاب ص ۱۵ نیز‎ 


ملاحظه شود. 
درباره ادعیه‌ای که در آن‌ها هزار و دویست بار اشم وهو و هزار و دویست بار يتا اهو تکرار می‌شود رجوع 
شود به: .246-249 Avesta von Spiegel, III Band, s.‏ 
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انیران روز از اسفندماه باشد هر روز باید یک هزار و دویست بار اشم وهو خواند و در پنج 
روز گاتا (خمسة مسترقه) هر روز باید یک هزار و دویست بار يتا اهو خواند. 

در انجام مقال یک دو فقره دیگر از کتب پهلوی و پازند متذکر می‌شویم: در فصل اول 
بندهش که از طغیان اهریمن و ستیزگی وی سخن رفته در فقرات ۲۲-۲۱ ol‏ مندرج 
است: پس از آن اهورا مزدا نماز اهو نور که يتا اهو وئیریو باشد بسرود و بیست و یک کلمه 
bol‏ به زبان راند و پیروزی خود را در سرانجام و درماندگی اهریمن و فنای شیاطین را 
بدو نمود و رستاخیز و روز واپسین سعید و جاودانی را به او نمودار ساخت. پس از آنکه 
اهریمن درماندگی خود و فنای شیاطین را بنگریست پریشان ماند و به تاریکی سرنگون 
گشت. چنان‌که در کتب دینی پیداست. هنگامی که یک ثلث اهونور سروده شد اهریمن از 
بیم بر خود بپیچید و وقتی که دو بهره از آن سروده شد او به زانو در افتاد و وقتی که همة آن 
سروده شد او سرگشته ماند و فرو ماند از اینکه بتواند گزندی به آفریدگان اهورا مزدا 
dibus‏ ود ا دود کف abs‏ 

در مینوخرد فصل ۲۷ فقرات ۷۱-۶۸ آمده: کی گشتاسب پس از پذیرفتن دین نیک مزدیسنا 
با یک اهونور که گفتار دادار هرمزد است کالبد دیوها و شیاطین دروغ را درهم شکست . 

اینک معنی این سه نماز: 

۱ اشم وهو وهیشتم استی 

اوشتا استی اوشتا اهمایی 
هیت اشایی وهیشتایی اشم 

راستی بهترین نیکی است (و هم (iG‏ سعادت است» سعادت برای کسی است AS‏ 
راست و خواستار بهترین راستی است. 

۲ يتا اهو وثیریو آثا رتوش اشات چیت هچا 

ونگهئوش دزدا مننگهو شیئوثننم انگهلوش مزدائی 
kez‏ مچا اهورائی ایم دریگو sss ə‏ و استارم 

مانند سرور برگزیده همچنان از روی راستی سرور مینوی (می‌باشد زر تشت) کسی که 
کردار جهانی منش نیک را به سوی مزدا آورد و شهریاری از آن اهوراست آنکه به زرتشت 
شبانی درویشان داد 


۱. رجوع شود به روایات داراب هرمزدیار, جلد اول» ص ود 
۲ فصل اول زاد سپرم فقرات ۱۹-۱۲ که یک قسم تفسیر یتا اهو می‌باشد نیز ملاحظه شود. 
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یعنی همان طوری که زرتشت بزرگ و سرو ر(آهُو) برگزیده شد. همان طور نیز او موافق 
قانون راستی بزرگ مینوی یاردو داور (رتو = رد) خداوندی است. اوست که اعمال و 
طاعات بندگان پاک نیّت را تقدیم درگاه مزدا می‌کند و سلطنت خاص اهوراست آنکه 
زرتشت را نگاهبان بیجارگان قرار داد. 
AĞ ۳‏ هاتم آئت یسن پئیتی ونگهو 
مزدا و اهور و U55‏ اشات هچا 
یاونگهمچا تسچا تاوسچا يرّمئید ‏ 
مزدا اهورا آگاه unl‏ از آن کسی که (چه مرد و چه زن) در ميان موجودات ستایشش 
اس می ی sins‏ ا و اوی زاو ر ا ی E‏ 
در خصوص معانی اشم وهو... یتا اهو.... ینگهه هاتم... و تحقیقاتی که راجع‌به آن‌ها 
شده کتب ذیل ملاحظه شود: 
Heiligen Schiften der Parsen von Fried. Spiegel, Zwiter Band, S. LXXXII-III, und‏ 
dritter Band, S. 3-4.‏ 
Handbuch der Zendsprache von Ferd. Justi; Leipzig 1864, S. 42 und 258.‏ 
Beitráge zur Erklarung des Avesta von Roth in der Zeitschrift der Dautschen‏ 
Morgenlandischen Gesellschaft, Bd. 25, S. 14-21.‏ 
Studien auf dem Gebieto des Griechischen und der Arischen Sprachen von‏ 
Joh. Baunack und The Baunack, I Bd., 2 Teil; Leipzig 1888, S. 803-823.‏ 
Ahuna-vairya-Formel, das heiligste Gebete der Zoroastrier mit dem alten‏ 
Zend-commentar (Yasna 19) uebersetzt und erklart von Martin Haug; München 1872.‏ 
Avesta traduit par de Harlez; Paris 1881, p. 301.‏ 
Avestica. II L'Ahuna vairya par de Harlez.‏ 
Studien zum Avesta von K. Geldner; Strassburg 1882, S. 144-146.‏ 
Sitzungsberichte der Kon. Preussischen Akademie der Wissenschaften; (von K.‏ 


Geldner); Berlin 1904, S. 1095 ff. 


Arische Forschungen, von Bartholomse, III Halle 1887, S. 45-50. 


۱. یعنی زرتشت مانند بزرگ مطلق برگزیده بر حسب راستی, سرور روحانی است و کسی است که کردار نیک 
مردمان را در گنجينة اعمال حفظ نموده, در روز واپسین تقدیم بارگاه اهورا مزدا می‌نماید. 


pdf.tarikhema.org 


mandegar.tarikhema.org 


tarikhema.ir 


tarikhema.org 


ofie‏ اوستا 


Zum Altiranischen Wörterbuch, nacharbeiten und vorarbeiten von Bartholomae; 
Strassburg 1906, S. 125-133. 

Awestisches Elementarbuch von Hans Reichelt; Heidelberg 1909, S. 19-20. 

Awesta, die heiligen Bücher der Parsen, von Fritz Wolff, Strassburg 1910, S. 66 und 
183. 

Le Zend-Avesta par James Dermesteter; Paris 1892, p. 161 et 172 et 175. 

The Dinkard edited by Darab Peshotan Sanjana, Vol. XVII, p. 2 and 4 and 5. 

Essays on the Religion ofthe Parsis by Haug, Second Edition; London 1878, p. 125 and 
141. 

Sacred Books of the East, Vol. XXXVII by West, p. 5-6. 

The Religious Ceremonies and Customs ofthe Parsees by Jivanji J. Modi; Bombay 
1922, p. 341-349. 

Selection from Avesta and Old Persian by Irach Jehangir Sorabji Taraporewala; 
Calcutta 1922, p. 152-161. 

Zeitschrift für Indologie und Iranistik herausgegeben in Auftrage der Deutsche 
Morgenländische Gesellschaft von Wilh. Geiger, Band 1, Heft 1; Leipzig 1922, S. 
16-29. 

Die Yäšťs des Avesta von Hermann Lommel; Göttingen 1927, S. 9-12. 

Ahuna Vairya, Khodabax Edalji Punegar’s article in the Dr. Modi Memorial Volume; 
Bombay 1930, p. 7-15. 

Zaratushtra and the Ahunavairya Prayer, Dastur Cursetji Erachji Pavry's article in the 


same book, p. 603-609. 
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همه سوی شاه زمین آمدند ببستند کشتی بدين əzəl‏ 
نیرنگ» سدره» کستی FESS‏ 

پیش از تفسیر نیرنگ کشتی بستن لازم است راجع به کلمات نیرنگ و سدره و کستی 
توضیحاتی داده شود تا ارزش این کلمات در ادبیات مزدیسنا معلوم شود و به معانی 
مجازی آن‌ها در ادبیات فارسی پی بریم و ضمناً هم بدانیم که سدره پوشیدن و کشتی بستن 
زرتشتیان از زمان بسیار قدیم در میان اقوام "T‏ معمول بوده و هست و نزد پیروان آیین 
زرتشت از علایم خارجی دین شمرده می‌شود و برای در برداشتن آن‌ها ناگزیرند. 
A‏ 

نیرنگ کلمةٌ پهلوی است. به معنی مراسم دینی» امروزه پارسیان هند به جای این کلمه 
به زبان گجراتی کلمۂ کیریا js) Kirya‏ سانسکریت کریا (Krya‏ نیز استعمال می‌کنند. نیرنج 
وجمع öl‏ نیرنجات معرب نیرنگ است. به خصوص در نسخ خطی يسناو ویسپرد و 
وندیداد که در ایران نوشته شده مقدار زیادی از نیرنگ‌ها یا مراسم دینی و مناسک مذهبی 
ضبط گردیده است ". بسا از Asəl‏ مختصر, چه به زبان اوستایی و چه به زبان پهلوی و 
پازند. نیز نیرنگ نامیده شده» چنان‌که نیرنگ آتش و نیرنگ کستی نو بریدن و نیرنگ 


Awestalitteratur von K. F. Geldner im Grundriss der iranischen Philologie, II رجوع شود به:‎ A 
Band, S. 10. 

Avesta, the Sacred Books of the Parsis, Part I و به يسنا یا نیرنگ به اهتمام تهمورت انکلساریا‎ 
Yasna ba Nirang, edited by Tahmuras Dinshawji Anklesaria; Bombay ۰ 
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دست‌شو و غیر؛ نیرنگ کشتی بستن یکی از آن ادعیه مختصر است که در هنگام بستن و 
گشودن کمربند مخصوص نامزد به کشتی باید خوانده شود. در این ادعیه (نیرنگ‌ها) 
sbəb‏ فوق‌العاده تصوّر شده و برای هر پیش آمد زشت و رفع آسیب حادثه‌ای نیرنگ 
مخصوصی داشته‌اند. مقدار زیادی از نیرنگ‌ها هنوز به زبان پازند موجود است" و برخی 
از آن‌ها در کتب Rs‏ مانند کتب روایات جمع گردیده, از آن جمله است نیرنگ حاجت 
خواستن و نیرنگ بیماری و نیرنگ ناخوشی گوسفند و نیرنگ درد سر و نیرنگ تب بستن 
و نیرنگ برای رفع شر دزد و نیرنگ برای زنی که دشوار زاید » از این قبیل نیرنگ‌ها هنوز 
در ایران رواج دارد, فقط اسم آن‌ها عوض شده دعا نامیده می‌شود و محتویات ان‌ها از 
آئین زر شتی بر گشته به مذهب اسلامی گرآییده اسبت: 

در ستّت نیرنگ از ادعیه مشکل‌گشای بسیار قدیم تصوّر شده, چه در فقرة Ye‏ 
ان کم تسا Aogemadaeca‏ آمده است: «فریدون نیرنگ اندر جهان پدید اورد». 

نیرنگ از جمله کلمات دینی زرتشتی است که پس از رواج اسلام در ایران و رفته رفته 
بیگانه شدن ایرانیان از مصطلحات پیشینیان از معنی اصلی و قدیمی خود منحرف گشته. 
از آن سحر و طلسم و شعبده و افسون و حیله اراده کرده‌اند. شاید col ur‏ خارق‌العاده‌ای 
که در قدیم برای نیرنگ‌ها پنداشته می‌شده سبب بروز معانی نو شده باشد. شعرا و 
نویسندگان ələl‏ هم این لغت را به همان معنی که در عهد خودشان رواج داشته استعمال 
کرده‌اند. چنان‌که فرخی گفته: ز هیچ گونه بدو جاودان حیلت ساز به کار برد ندانند حیلت و 
نیرنگ و ناصرخسرو گفته: پست منشین و چشم دار و بدانک زود زیر و زبر شود نیرنگ؛ 
هر معنی‌ای که امروزه در ادبیّات فارسی از لغت نیرنگ اراده شود و هر مفهوم شگفت آمیز 
ads sel es s‏ اور c ga‏ رای ان 7 əl‏ ده با is‏ خالی یه می 
salsa alir ui‏ اا یا ی وشات Une‏ که Gəl unl Rs idea‏ 
که به یک دسته از ادعیه مخصوص sələ‏ شده و اسم جمع اداب ائینی و رسوم دینی است. 
نظر به همین معنی یکی از قطعات اوستا که با زند یعنی تفسیر و توضیح پهلوی که امروزه 
در دست است نیرنگستان یعنی کتاب مراسم و مناسک نامیده شده است. در Ala‏ بعد از 
این کتاب صحبت خواهیم داشت. 


Pázend Texts collected and collated by Ervad E. K. Antia; شود به فهرست مندرجات‎ £s . 

Bombay 1909. 

۲. رجوع شود به روایات obla‏ هرمزدیار, جلد دوم به اهتمام هیربد مانکجی رستم جی اون والاء چاپ بمبئی» 
۲ صص ۰۲۸۲-۲۷۲ 
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۳۱۳ D کشتی بستن‎ du 


سدره و کشتی 


سدره پیراهنی است سفید و ساده و گشاد که تا به A‏ زانو می‌رسد., بی‌یقه و با 
آستین‌های کوتاه می‌باشد, چاکی در وسط دارد که تا به انتهای سینه می‌رسد و در خر آن 
چاک کیسۂ کو چکی دوخته نامزد به LAS‏ کرفه (eol i)‏ این کیسه نشانه‌ای از گنجينه پندار 
نیک و گفتار نیک و کردار نیک شمرده می‌شود. 
کشتی بندی است سفید و باریک و بلند که از هفتاد و دو نخ پشم سفید گوسفند بافته 
می‌شود. هر زرتشتی پس از Sə‏ هفت سالگی از پوشیدن سدره که جامة پارسایی و 
پرهیزکاری است و از بستن کشتی که بند بندگی خداوند است به دور کمر ناگزیر است. 
دقیقی در شاهنامه در گرویدن شاه گشتاسب به زرتشت گفته: 
سر تامداران ایران سپاه گرانمایه فرزند لهراسب شاه 
که گشتاسب خوانند ایرانیان به بستن یکی کشتی اوبرمیان! 
سدره در کتب دینی پهلوی شپیک 5216 خوانده شده, در تفسیر پهلوی (زند) فقرةٌ ٩‏ از 
فر کر ۱۸:۵ وند یداد Susa‏ اس وست وسور Meu asın‏ 
فارسی شبی یکی دانسته به معنی پیراهن شب گرفته‌اند . در دادستان دیئیک برای همین 
جامه مخصوص پیراهن استعمال شده است S‏ چنان‌که خواهيم دید برای این جام 
مخصوص دینی در اوستا اسم مخصوصی یاد نشده است. امروزه این جامه سدره نامیده 
می‌شود و راجع‌به این لغت حدس‌های گوناگون زده‌اند. برخی آن را از کلمة اوستایی وَشتر 


۱. پس از آنکه ارجاسب دیویسنا پادشاه توران از گرویدن گشتاسب به مزدیسنا و ایمان آوردن وی به زرتشت 
آگاه گشته بدو نوشت: 
مر آن بندها از کمر باز کن ‏ به شادی می روشن آغازکن 
پس از آنکه اسفندیار به فرمان پدرش کی گشتاسب دین زرتشت به گرد جهان هویداساخت پیروان آیین نو به 
بسبستیم کشتی و گشتیم ساز کنونت نشاید ز ما خواست باز 
(خراج) 
زراتشت بهرام پژدو شاعر زر تشتی در زراتشت‌نامه در شرح حال خود گوید: 
پبسته میان را به کستی و بند بدانسته لختی ز وستا و زند 
Sacred Books of the East, Vol. V by West, p. 236.‏ .2 
Vendidád, A vesta text with Pahlavitranslation by Dastur Hoshang Jamasp, Vol. II Glossarial‏ 
Index; Bombay 1907, p. 209.‏ 
در فرهنگ‌ها ضبط است: «شبی جامه‌ای است که در شب پوشند». 
Question XXXIX, 1 Ervad Tehmuras's text p. 125, 1. 2.‏ .3 
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Cola که به معنی رخت و جامه است دانسته‌اند, اما بسیار دور می‌تماید که وستز به‎ vastra 
+وست ان را از کلمات فارسی سود و وه دانسته بی راه سودمند و‎ al مدو‎ s ada 

TR‏ عفد "ie‏ آنترا از کلم عر س که چه می بوضاک اسک گرفنه است :بد 
نظر نگارنده در صورتی‌که این کلمه عربی باشد منطقی تر است که به لغت صدره که به معنی 
سیه پوش و نیم تنه و پیراهنی که در زیر خفتان پوشند منتقل شویم "و بسا هم سدره با صاد 
(صدره) نوشته شده است * اما کلمه کشتی که کستی هم گفته می‌شود همان کستیک 
می‌باشد که غالباً در تفسیر پهلوی اوستا و در کتب پهلوی به معنی کمربند مخصوص 
زرتشتیان استعمال شده, از ol‏ جمله در تفسیر (زند) ;3 $ ۲ از فرگرد ۱۶ و فقرات ۱و ٩از‏ 
فرگرد ۱۸ وندیداد و در فصل ۲۴ فقرة ۲۲ و قصل ۳۰ فقر؟ ۳۰ از بندهش ‏ این کلمه از 
اد کیت یبا شد که در ə digi‏ هلو و سر و کار است و هر فارسی تیر azə‏ 
nac E Paus‏ ارت چنان‌که در لاتینی کستا Costa‏ و در زبان‌های NONE‏ 
آلمانی و فرانسه Cte, Küste, Coast‏ و از همین ماده است» به کلمات کشتی و کش گیر و 
برگستوان و غیره در کتب پهلوی غالبا به این لغت به معنی مذکور برمی‌خوریم مانند گست 
خوراسان (طرف مشرق) گست خوروران (طرف مغرب)» کست اپاختر (طرف شمال)» 
کُست نیمروج (طرف جنوب)*؛ از As‏ کستی و گشتی در پازند و فارسی کمر و مطلق 
رشته و بندی که به میان بندند اراده کنند. بنابراین کشتی گرفتن عبارت است از Ae üzə‏ 


. رجوع شود به: .243 Zend-Avesta par Darmesteter, Vol. II, p.‏ 
۲ رجوع شود به: .286 S.B.E., Vol. V, p.‏ 
خدابخش ایدل جی پونگر کلمات اوستایی سونگهو پتو که در گات‌ها يسنا ۴۳ Y dələ‏ آمده و به معنی راه 

سود می‌باشد, مطابق کلمات پهلوی که به معنی سود راه می‌باشد دانسته و سدره را مخفف همین کلمات پنداشته 


است. p‏ شود به: 

The Journal ofthe K. R. Cama Oriental Institute No 12, by K. E. Punegar, edited by Modi; 
Bombay 1928 p. 176. 3. Kanga : 

The Religious Ceremomies and Customs of the Parsees by Jivanji Modi; و5 رجوع شود به:‎ 


Bombay 1922, p. 181.‏ 
۵. رجوع شود به مقدمةالادب زمخشری چاپ لایپز یک (Leipzig)‏ سنه ۱۸۴۳ میلادی, به inio‏ ۶۲ به کلمۀ 
غلالة و صَدُرَة و به منتهی‌الارب فی لغات‌العرب چاپ هند, سنه ۱۸۴۱ میلادی, به کلمه A əxz‏ 
24 رجوع شود به روایات داراب هرمزدیار به (zəl‏ هیر بد مانکجی رستم cem‏ اون Ol‏ چاپ بمیئی. جلد «Jal‏ 
ص YA‏ 
۷ فقرات ۸و ۱۰ از فصل YA‏ بندهش و فقرات ۳۶و ۴۴ و ۵۷و ۵۸ از فصل Y‏ بهمن يشت نیز ملاحظه شود. 
A‏ جلد دوم يشت‌ها نیز ملاحظه شود. 
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نیرنگ کشتی بستن D‏ ۳۱۵ 


دو تن با همدیگر و گرفتن کمربند همدیگر برای چیر شدن و به زمین کوفتن هماورد ۰ 
ناصرخسرو گفته: 
به گستی با فلک بیرون چرا رفتی کجا داری تو با او طاقت S‏ 
در دو فرد بعد گوید: 
تو با ترسا سوی دانا به یک نرخی اگرچه تو کمر بستی و او کستی 

در فرد اول همان کشتی و مرد و مرد (مصارعه. مبارزه) و در فرد دوم کمربند و زار 

ترسایان اراده شده است. خاقانی گفته: 
ریسمان سبحه بگسستند و کستی پافتند گوهر قندیل بشکستند و ساغر ساختند 

گستی را نیز بند دین گویند, کستیج معرب کُستی است. در تاج‌العروس ضبط است: 
الكستيج بالضم خیط غلیظ يشده الذمی فوق ثیابه tU lo so‏ مسعودی در کتاب التنبیه 
والاشراف (چاپ «usos‏ ص ۱ می‌نویسد: و شذهم الکساتیج في او ساطهم IS‏ 
التصاری الزنانیر. 

در اوستا برای کستی به معنی مطلق, چه بند دین و چه کمربند. آنیویانگهن 
۵ استعمال شده است. این کلمه مرکب است از دو جزء نخست از ائیوی که به 
معنی بر و رو و بالا می‌باشد و در فارسی آف شده در سر یک دسته از لغات səyə‏ می‌شود. 
چون افسرء افسار, افروختن, افکندن, افشاندن و غیره؛ دوم از یانگهن از ريشة ياء که فعل 
است به معنی کمر بستن و نیز در اوستا اسم 3720 امده به معنی کمربند؛ هميان که در 
فارسی به معنی کمربند است از همین کلم اوستایی است. همیان معمولا کیسه‌ای است 
طولانی که مانند کمربند بر میان بندند T‏ ایو یانگهن (همیان) به معنی مطلق کمربند آمده 
چنان‌که در $i‏ ۵۷ رام يشت ویو (اندروای)» dəə al‏ در جزو خود و تاج و طوق و 
گردونه و اسلحه و جامه و کفش زرین دارای کمربند زرین هم می‌باشد " همچنین مکرراً 
در آوستا oc‏ کشکی یا aS‏ بند مخصوض a‏ استعمال فده است در سنا 4 فش YF‏ 


۱. لغت‌سازی که در برهان قاطع شده و در فرهنگ انجمن آرای ناصری تکرار گردیده از اینکه اصل کشتی از 
کوفتن است یکسره بازاری است. ۱ 
Y‏ در منتهی‌الارب فى لغات العرب مندرج است: همیان بالکسر ازاربند و کمربند و کیسه‌ای که در ان هزینه دارند 
و بر میان بندند همایین جمع و يقال áf‏ همیان یعنی او بزرگ سرین است و در چند سطر دیگر ضبط است: «همیان 
بالکسر ازاربند و کیسه‌ای که در آن درهم نهند پارسی است» امیان و هامیان نیز گفته‌اند سعدی گوید: 

هأمیان از سیم و زر پرداختن به که سنگ منجنیق انداختن 
Y‏ رجوع شود به جلد دوم يشت‌ها. 
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O ۶‏ اوستا 


راجع‌به هوم آمده: مزدا به تو (به هوم) کمربند (کشتی) ستاره نشان مینوی دين مزدیسنا 
ارزانی داشت و تو این چنین کمر به میان بسته در بالای کوه بلند جاودان پناه و نگهدار کلام 
ایزدی هستی. در هرمزد يشت فقرات ۱۸-۱۷ آمده: کسی که (نام‌های اهورا مزدا (b‏ در 
هنگام خوابیدن و برخاستن و کشتی بستن و کشتی گشودن و از جایی به جایی رفتن و از 
ناحیه و مملکت بیرون رفتن بسراید به چنین کسی ضربت کارد و تبرزین و تیر و دشنه و 
گرز و سنگ فلاخن دشمن دغا کارگر نشود . 

گفتیم کشتی از هفتاد و دو نخ از پشم سفید گوسفند است. این کمربند باید به دست زن 
موبدی بافته شود. هفتاد و دو C‏ به شش رشته قسمت شده و هر رشته دارای دوازده ce‏ 
است. عدد هفتاد و دو اشاره است به هفتاد و دو فصل يسنا که مهمترین قسمت اوستاست. 
دوازده اشاره است به دوازده ماه سال و شش اشاره است به شش گهنبار که اعیاد دینی سال 
باشد و آن را سه بار به دور کمر بندند. عدد سه اصول مزدیسناست که پندار نیک و گفتار 
نیک و کردار نیک باشد ". 

در دور دومی ذو گروه در پیش و در iə‏ سومی که آخرین دوره است دو گرۀ دیگر در 
پشت می‌زنند برای این چهار گره نیز در باب دهم صد در نثر معانی ذکر شده و هر گرهی 
اشاره به چیزی است از این قرار: در گرة اول گواهی می‌دهند به هستی خدای یگانه, در گرة 
دوم گواهی می‌دهند که دین مزدیسنا برحق و فرستادة اهورا مزداست, در É‏ $ سوم گواهی 
می‌دهند به پیغمبری زرتشت سینتمان, در E‏ چهارم گواهی می‌دهند به اصول مزدیسنا که 
پندار نیک و گفتار نیک و کردار نیک باشد ". 

بندی که در مراسم دینی به دور شاخه‌های برسم بسته می‌شود نیز در اوستا اثبویانگهن 
نامیده می‌شود و امروزه آن را هم کشتی گویند و نیز به همان ترتیبی که بهدینان کشتی بر 
میان بندند به همان ترتیب این بند به دور پرسم‌ها پسته می‌شود . 

در فقرۂ ۱۱ از فصل اول از کتاب سوم نیرنگستان آمده: «کستی ممکن است از پشسم 


۱. رجوع شود به جلد اول بشت‌ها. 
Y‏ رجوع شود به: .185 The Religious Ceremonies and Customs of the Parsees by J. J. Modi, p.‏ 
۳. راجع‌به سه گردش کشتی و گره‌های آن به دینکرد. کتاب هشتم. فصل VP‏ فقرة ۸و فصل YV‏ فقرات ۲۶۲۵ 
(چاپ سنجانا) نیز ملاحظه شود. 
۴. رجوع شود به نیرنگستان, کتاب دوم. فصل D‏ تکلمة اول. AAS‏ 
Aerpatastin and Nirangastán by S. J. Bulsara; Bombay 1915, p. 180‏ 
توضیحات :4 هاونگاه نیز در همین جلد ملاحظه شود. 
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نیرنگ کشتی بستن 0 ۳۱۷ 


گوسفند و موی بز یا شتر بافته شود» در فقره YY‏ آن آمده: «سوشانس (یکی از مفشرین 
اوستا در عهد ساسانیان) نیز جایز دانسته که کستی از پنبه باشد» و در فقرءٌ ۱۳ آن آمده 
yə)‏ خصوص کستی از 3$ کج (معرّب فر ابریشم خام) "NI‏ 5 
چهارم شایست ناشایست در 548 ۱ آمده: «کستی از پروند (ابریشم) نشاید بلکه باید از 
پشم یا از موی بز و شتر یا از موی یکی از چارپایان نیک دیگر باشد». 

و در فقرة ۴ آن آمده: «شدره شاید که از پوست و پشم و مو و پنبه و ابریشم باشد» 
امروزه معمولاً شدره از پارچه سفید پنبه‌ای است و کشتی از پشم سفید گوسفند است» 
شدره باید ملاصق بدن باشد و در روی جامه دیگر پوشیده نشود و کشتی در روی آن بسته 
بشود. در کتاب سوم نیرنگستان. در فصل اول. فقرة ۵ آمده: s al»‏ باید به اندازه‌ای بلند 
باشد که کارگری را در هنگام کار به پا ایستاده زحمت ندهد » از خود اوستا برمی‌آید که 
ecl‏ در سی بان دہ سالک uas‏ کشت سک ساره yarali‏ 
us cuia a‏ باران sas‏ به هيات ail ge‏ بان ده سالب بای گه سرد ف‌عسین بار 
گشتی به میان بندد و به ستّی که مرد نخستین بار نیرو گیرد و به سنی که مرد نخستین بار به 
حد بلوغ رسد جلوه‌گر است " در ə‏ 3 ۵۴ از فرگرد ۱۸ وندیداد آمده: «دیو دروج İm, Ae)‏ 
دروغ) به سروش گفت» از ob‏ من هستند آن مرد و زنی که پس از سن پانزده سالگی 
بی‌کشتی و بی‌پیراهن = شدره باشند . در فقرة ۱۳ از فصل دهم شایست ناشایست آمده: 
انیم این اسان که در دوباسروچد سک TE‏ کی که یک رو ویر از 
jl‏ ده سال و سه ماه دافته باهد sas‏ ده aşa‏ است که‌هر گسی به سن əə‏ سالگی 
...2 
مرد و زن تا پانزده سالگی وشاد دوبارشنی "گناه شمرده نشود», در انجام A‏ 295343 و در 


Y‏ فقرات ۱۰-۸ از همین فصل نیرنگستان ملاحظه شود و رجوع کنید به: 

Zoroastrian Civilization by Maneckji Nusservanji Dhalla; New York 1922 p. 174.‏ 
۲. رجوع به جلد اول يشت‌ها. Y‏ فقرات ۵٩-۵۸‏ از همین فرگرد وندیداد را نیز ملاحظه کنید. 
۴ دوباسروجد Dubasrujed‏ در کتاب هشتم دینکر ə‏ در جایی که از åS‏ پیست و یک نسک اوستاسخن رفته نیز 
تعریف شده که شانز دهمین نسک اوستای عهد ساسانیان بوده و دارای هجده کرده (فصل) بوده است اما در کتاب 
دینی وجرکرد )183 (Haug's Essays: seco. edit. p.‏ و در کتب روایات داراب هرمزدیار (جلد ۱ص ۷و ۱۲) 
دوباسروجد هجدهمین نسک و دارای شصت و پنج کرده شمرده شده است. 
۵. وشاد دوبارشن vasad-dubarasn‏ یعنی گشاده رفتن» در پهلوی اسم گناه بدون شدره S,‏ رفتن است؛ 
رجوع کنید به تفسیر پهلوی فقرة ۵٩‏ از فرگرد ۵و فقرةٌ ۱٩‏ از فرگرد ۷ وندیداد. 
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n ۸‏ اوستا 


فقرء بعد آن ر بسن ازس Cas‏ بی yaşa‏ بی aS‏ بودن yal”‏ کامی بذون "TUE‏ 
برداشتن گناهی سنگین‌تر به‌شمار رفته است. همچنین در کلیه کتب روایات و در صد در 
نثر و صد در بندهش در سن پانزده شدره و کشتی داشتن تن واجب شمرده شده است شکّی 
نیست که کشتی به میان بستن یک رسم بسیار کهن اقوام آریایی است. در سنت مزدیسنان 
نیز این رسم به عهد پیش از زرتشت نسبت داده شده» چنان‌که در دادستان دینیک در فصل 
٩‏ در فقرات ٩‏ و ۲۲ و ۲۳ و در صد در نثر در باب دهم امده که جمشید رسم کشتی 
بستن əl‏ چنین می‌نماید که در عهد آریایی در سنٌ پانزده سالگی رسم بوده که کمر به 
میان بندند تا BU‏ آغاز فرخنده جوانی sal,‏ زیراکه ایس آغاز جوانی شسمرده 
می‌شده و در اوستا هم غالباً از این سنٌ یاد گردیده و بهترین و فرخنده‌ترین اوقات عمر 
gəl‏ به‌شمار رفته است "و در فرگرد ۱۴ وندیداد فقرة ۱۵ پانزده سالگی سن بلوغ دختر 
شناخته شده است. در میان قبیلة دیگر آریایی که هندوان باشند رسم کُشتی بستن رواج 
داشته و هنوز هم هندوان رشته‌ای موسوم به Y ajnopavita C 2 gums‏ شبیه به کشستی 
زرتشتیان در da Pai lo‏ برهمنان (پیشوایان) در سن هشت سالگی و lib‏ خشتریا 
) 26520778 رزمیان) در یازده سالگی و طب طبقه وئیسیا Vaisaya)‏ پیشه‌ورا ن) در دوازده سالگی 
e‏ این رشته را در برداشته باشند. پس از بستن این کمربند استاد به شساگرد ودا آداب 
yabı‏ فی ام زد و sil‏ این das‏ که salé‏ از تفرد abla‏ فورظ می مان 
جشن کشتی‌بندی ایرانیان مطابق جشن Upanayana LSL al‏ هندوان است و هر دو iei‏ 
آریایی از age‏ قدیم تا به امروز در این رسم با همدیگر شرکت دارند جز اینکه در میان 
زرتشتیان پسر و دختر هر دو باید این بند را به ميان داشته باشند ولی در ميان هندوان فقط 
پسران دارای چنین رشته‌ای هستند و دیگر اینکه زرتشتیان تاکنون آئین کهن را نگاه 
داشته. هم شدره می‌پوشند و هم کشتی می‌بندند. اما در ميان هندوان رسم شدره از Ələ‏ 
رفته, فقط رشته‌ای که به دور سینه بسته می‌شود و به شانةٌ راست حمایل می‌گردد باقی 


۱. رجوع به روایات داراب هرمزدیار. ج اول از صفحه ۲۲ به بعد و به باب ۱۰ صد در نثر و به باب‌های ۸۵و AA‏ 
صد در بندهش. 
Avesta Reader, Text, Notes, Glossary and Index by Hans Reichelt; Strassburg 1911 p. 99.‏ .2 
۳. راجع‌به سن پانزده سالگی و مواردی که در اوستا از این سن یاد شده جلد دوم یشت‌هاء ملاحظه شود. 
Haug's Essays, Seco. edit. by West; London 1878 p. 286‏ .4 
Die Altpersische Religion und das Judentum von Scheftelowitz; Giessen 1920 s. 78.‏ .5 
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تیرنگ کشت بستن ۲ ۳۲۱۹ 


مانده است '. چندی است که در میان زرتشتیان عادت بر این جاری شده که مراسم جشن 
گشتی‌بندی را در حدود ge‏ هفت سالگی بچه به جای می‌آورند. برخی در میان شش و 
یازده سالگی بچه جشن گُشتی‌بندی می‌گیرند معمولاً برای دختران از شش تا لُه سالگی 
اگر ماتعی پیش آمد معلا به واسطةّ ناخوشی یا le‏ دیگر که بچه نتواند چند ادعیه مختصر 
را که برای گُشتی‌بندی از برداشتن لازم است فراگیرد باکی نیست که این جشن تا به سن 
پانزده سالگی به تأخیر افتد. 

چنان‌که دیدیم از خود اوستا گرفته تا کتب دینی پهلوی و پازند و روایات فارسی در 
همه جا برای کشتی‌بندی e‏ پانزده سالگی قید گردیده. فقط در یکی از قطعات اوستایی 
نامزد به وچرکرتِ دینیک در حدود هفت سالگی کشتی بستن لازم دانسته شده از این 
قرار: «چون از iə‏ مزدیسنی هفت سال بگذرد باید او را کشتی به میان بندند تا او را مردان 
بزرگ دارند » هرچند که در وچرکرت دینیک بسیاری از فقرات اوستایی ذکر شده, اما 
این کتاب را نظر به انشاء و قواعد صرف و نحویء جه در قسمت اوستایی و چه در قسمت 
پهلوی آن» باید جدید پنداشت. از این کتاب در مقاله‌ای جداگانه پس از XU‏ نیرنگستان 
صحبت خواهیم داشت. 

جشن گشتی‌بندی یا گشتی بستن یا ُشتی دادن یکی از بزرگ‌ترین پیش آمدهای عمر 
یک زرتشتی شمرده می‌شود زیر از این روز به بعد یک بچه جزو جمع بهدینان به‌شمار 
می‌رود و بنا به مندرجات صد در نثر و صد در بندهش و ساير کتب روایات در هر جای 
Ls‏ که کر داو تیک از eig‏ نس ats‏ کسانن که کک تال از آن 45s ser colat‏ 
می‌گردند نظر بر این عقیده کگشتی رشته‌ای است که همة پیروان آئین مزدیسنا را به هم 
می‌پیوندد و همگان را در بندگی و فرمانبری از خداوند همکار و همباز می‌سازد و بندی که 
به میان دارند blə iolə‏ معنوی آنان به همدیگر است. 

در روز کشتی‌بندی کسان بچه به فراخور خویش, جشن بزرگی می‌آرایند. هم 
خویشان و بستگان و دوستان را به مهمانی می‌خوانند. به بچه نیز ارمغان‌ها بخشند و چند 


1. The Religion of Zarathushtra by Irach Jehangir SorabjiTaraporewala; Madras 1926 00۰20, 
110-115 

Mazdáism in the light of Vishnuism by A. Govindacharya Svámin; Mysore 1918 p. 87-88 وبه:‎ 
2. Altiranisches Wórterbuch von Christian Bartholomae; Strassburg 1910 Sp. 98, sum wort 


aiwyaonhana 


Y‏ رجوع شود به صد در نثر باب دهم و به صد در بندهش باب هشتاد و پنجم. 
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off»‏ اوستا 


موبد برای به جای آوردن آداب مقزره حضور به هم می‌رسانند. این جشن را معمولا 
پارسیان هند نوجوت می‌نامند. در این کلمه. مانند بسیاری از لغات فارسی که در زبان 
گجراتی دگرگون گشته. زاء به جیم تبدیل əsi,‏ باید نوزوت باشد زیرا تلفظ زاء در زبان 
گجراتی نیست. خود AS‏ زوت «جوت» و اسم خاص زال «جال» تلفظ می‌شود. اما اگر 
کلم نوزوت را که بنا به تبدیل səl‏ تا در فارسی به دال نوزدهم گفته می‌شود. مثل 
اشپیگل احتمال بدهیم که اصلاً نوزات بوده" باید در این کلمه نیز چنین تصوّر کنیم که بر 
صواب تلفظ نشده و مثل بسیاری از لغات فارسی در لهج دری zəm‏ زبان مصطلح 
زرتشتیان ol ul‏ الف به واو تبدیل ax‏ است» در صورتی‌که این حدس درست و نوزوت 
همان نوزات یا نوزاد باشد. از این کلمه چنین اراده کرده‌اند که پس از کشتی بستن بچه 
زندگانی نوی از سر می‌گیرد و به این می‌ماند که در داخل شدن در جمعیّت بهدینان دیگر 
باره پا به عرصه وجو د گذاشته باشد. وست این کلمه را در i‏ $ ۲ از فصل ۱۳ کتاب پهلوی 
شایست ناشایست نويد زادی خوانده و نوزاد (renewed birth)‏ ترجمه کرده 7 
داد نشمند پارسی ایرج تاراپور والا نیز نوزوت و نوزاد را یکی دانسته و از ان معنی فوق را 
Y‏ 

. است‎ o3 S اراده‌‎ 

در ادبیات Adə‏ زرتشتیان نوزوت یا نوزود با واو نوشته شده» فقط در یک جا نوزاد 
به‌نظر نگارنده رسیده و آن در قطعه شعری است جدید نامزد به سرود نوزادی؛ در این 
اشعار که به غایت پست و سست و از قواعد عروض خارج است چندین بار نوزاد تکرار 
TE‏ ان نله uc b Ug esp‏ وه شش در پر است  aas] a8‏ فد 
نواست. دوم از زئُوتر Zaotar‏ اسمی که به پیشوایان sələ‏ شده و در پهلوی زوت گردیده و به 
همین هیات آمروزه یکی از موبدانی که با هم مراسم دینی به جای می اورند زوت و 
دیگری ub‏ نامیده 277 و در gsl‏ مزدیسنا مطابق نوهوتر navahotar‏ 


AN‏ همچنین اشپیگل احتمال داده که این کلمه از 2۵062( کلمة اوستایی) مشتق باشد. 
رجوع به: Die Helligen Schriften der Parsen Band II; Leipzig 1859 S. XXIII.‏ 
Sacred Books of the East Vol. V p. 854.‏ .2 
The Religion of Zarathushtra by Irach Jehangir Sorabji Taraporewala; Madras 1926 p. 112.‏ .3 
y‏ رجوع شو Prof. Khodayar”s article in the Sir Jamsetjee Jejeebhoy Madressa Jubiles:4‏ 
Volume: Bombay 1914 p. LV.‏ 
۵. رجوع شود به جلد اول یشت‌ها. 
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نیرنگ کشتی بستن YY) D‏ 


کیش برهمنی است به خصو ص چیزی که این وجه اشتقاق اخیر را تقویت می‌کند این است 
که نزد زرتشتیان olal‏ نوزوتی عبارت است از اداب و مراسمی که پس از اجرای انها 
هیربدزاده‌ای «نابر» يا «ناور» یا «اونابر» می‌شود یا به درجه یک پیشوای دینی رسیده 
هیربد می‌گردد و مجاز می‌شود که مراسم دینی به جای آورد. در i3‏ $ ۲ از فصل ۱۳ 
شایست ناشایست مراسم نوزودی برای رسیدن به Azə‏ نابری قید شده است. در اینجا 
متذکر می‌شویم که برای نابر شدن dp‏ پانزده سالگی شرط Plana‏ 

امروزه مانند پارینه هیچ‌وقت زرتشتیان بی‌شدره —- نیستند و شبانه‌روز آن‌ها را 
در بر دارند. کشتی که در 5 ۲ از فصل ۴ بندهش «رت» یعنی سرآمد و بزرگ 
رختها و پوشیدنی‌ها شمرده ده یگانه olu‏ سا رجی گیش زرتشتی Əzəl‏ بی این 
نشانه گامی برداشتن گناهی است در اردای ویرافنامه در باب ۲۵ اردای ویراف مقدس 
گوید: «در دوزخ روان‌های زنان و مردانی دیدم که جانوران موذی (خرفستران) پاها و کمر 
و گردن آنان را می‌دریدند. از سروش و sal‏ آذر پرسیدم گناه آنان چه بوده که گرفتار 
چنین سزایی هستند. در پاسخ گفتند آنان گناهکارانی هستند که گناه وشاد دوبارشنی 
(گشاده رفتن یعنی بی‌شدره و کشتی بودن) ورزیده‌اند و پابرهنه رفته‌اند و ایستاده 
شاشیده‌اند ». در فصل YA‏ بندهش AB‏ 5 ۸ امده: «کار دیو «اندر» این است که مردم را بر 
ol‏ می‌دارد که شدره پوشیدن و pus‏ تن لازم فیست A‏ 

در شبانه‌روز بايد چندین Qus d‏ نو کنند» یعنی رشته را از میان گشوده و خدای b‏ 
یاد نموده و به اهریمن نفرین کرده و نیرنگ کشتی خوانده. دوباره به میان بندند. 

نخست bə‏ پس از خواب برخاستن؛ دوم پس از بول و براز؛ سوم پیش از نماز 
گزاردن؛ چهارم در هنگام به گرمابه رفتن و تن شستن؛ پنجم پیش از خوراک؛ اگر اتفاقاً 
اا خی MIC M‏ کاب رخا نع و یش ار EL RUN‏ 
سه‌گانة دیگر ASUS‏ نو می‌کند. 


Y‏ در کتب روایات مفصلاً تر تیب نوزود یعنی نابر کردن و نوتابر شدن یعنی به درج هیربدی رسیدن یاد شده 

است. رجوع شود به کلمه نوزود در فهرست روایات داراب هرمزدیار چاپ بمبئی» جلد دوم. 

۲ رجوع شود به: 355 Secred Books of the Hast Vol. V by West p.‏ 
روایات داراب هرمزدیار. جلد دوم ص ۳۳ نیز ملاحظه شود. 

۳. در مزدیسنا پابرهنه رفتن گناه است» رجوع شود به فقره ۱۲ از فصل ۴ شایست ناشایست و به E‏ ۱۳ از فصل 

۸ بندهش. 

səv‏ ۰ از فصل YA‏ بندهش نیز ملاحظه شود. در خصوص دیو «اندر» به جلد دوم يشت‌ها نگاه کنید. 
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در هنگام گشتی نو کردن اگر صبح باشد روی به مشرق می‌کنند. در بعدازظهر رو به 
مغرب می‌کنند. در شب رو به چراغ يا رو به ماه می‌کنند. 

uğu‏ از بستن کشتی» در روز جشن گی بندی بچه را ed sedi‏ سی‌دهتد با بذ 
عبارت دیگر آداب استحمام مقدس به جای می‌آورند. پس از آن بنا به درخواست موبد 
باید بچه کلم دین AS)‏ شهادت) به زبان راند. آن‌گاه موبدی که به اجرای مراسم گماشته 
شده يتا اهو گویان به بچه شدره می‌پوشاند و موبدان دیگر هم در سرودن يتا اهو با او 
هم آواز می‌شوند؛ پس از آن موبد پشت سر بچه ایستاده هر دو روی به مشرق می‌کنند. اگر 
صبح باشد و روی به مغرب می‌کنند. اگر غروب باشد. نخست موبد سرآغاز هرمزدیشت 
می‌خواند و پس از آن به سرودن نیرنگ کُشتی بستن می‌پردازد. در هنگام سرودن ادعية 
کوچک دیگر مثل «خشنوتره», و «اشم وهو» و «یتا اهو» کشتی را در روی شدره با اداپ 
مخصوصی سه گردش به دور کمر بچه می‌بندد. بچه نیز در وقت سرودن .55 
بستن با موبد هم آواز می‌گردد. پس از آنکه بچه دارای شدره و گشتی شده آخرین و 
مهم‌ترین کلمة دین راکه از یسنا ۱۲ می‌باشد و در اعتراف به دین زرتشتی است می خواند. 
در انجام موبد «تندرستی» که دعای درود است خوانده؛ ختم می‌کند . 

گفتیم هر زر تشتی در شبانه‌روز چندین بار به گشودن و بستن AS‏ ناگزیر است. در 
هر بار ادعیه ذیل را می‌خواند: در وقت گشودن کشتی پارسیان هند نخست یک «خشنوتره 
اهوراهه مزداهه» و یک «اشم وهو...» می‌سرایند. پس ələl‏ «کم نامزدا...» راکه در فقرات 
دوم و سوم سروش باژ ملاحظه می‌کنید با «اشم وهو...» که در آخر آن آمده می‌خوانند و 
پس از آن dlə‏ پازند نیرنگ کُشتی بستن را که در سرآغاز نیرنگ کشتی می‌بینید تا 
انجامش می‌خوانند. آنگاه بند را برای بستن حاضر می‌کنند. در «شنوتره...» دوم شروع به 
بستن می‌کنند. دو دور آن را به کمر بسته «اشم وهو...» می‌سرایند در پیش دو گره زده, دو 
بار «یتا اهو...» می‌خوانند؛ در گردش سوم دو گره در پشت سر زده یک «اشم‌وهو...» 
əsi a‏ پس از آنکه کشتی بسته هد وشن مه اونکهه مزذ» را با «مزدیسنواهمی» 
همان‌طوری که در فقرة دوم نیرنگ کشتی بستن دیده می‌شود تا انجام می‌خوانند و نماز 


A‏ راجع به ادعیهای که در جشن کشتی‌بندی خوانده می‌شود و مراسم این جشن به کتب ذیل مراجعه کنید: 
The Naojote Ceremony of the Parsees by J. J. Modi, Second edition; Bombay, 1914.‏ 
و باز همین موّلف: .193-196 The Religious Ceremonies and Customs ot the Parsees; Bombay, 1922 p.‏ 
D. J. Iran?'s article in the Sanj Vartaman, New year number, September 1930 Bombay, p. 85.‏ 


Sacred Books of the East vol. XVIII by West p. 883-888. 
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تیرنگ کشتی بستن DO‏ ۳۲۳ 


unns‏ بستن تمام می‌شود. زرتشتیان olal‏ و تقریباً پنج هزار پارسیان هند که مانند 
زرتشتیان ایران وارد در فرقة قدیمی هستند در هنگام گشودن کشت سراسر سروش باژ را 
که «کم نامزدا...» جزو ol‏ ویس do‏ وف des‏ باوند که در غا رک کی də‏ 
nuu]‏ ری ار کلمانت ان تیر ی می Lama‏ در مایق aue]‏ و ادا کف بسن با 
پارسیان مطابقند. 

در انجام 207 می‌شویم که جشن گشتی‌بندی شبیه است 4 Confirmation‏ عیسویان 
که یک بچه عیسوی در سق یازده سالگی در کلیسا در مقایل کشیش اعتراف به دین مسیح 
نموده» از دست وی افخارستیا (eukharistia)‏ گر فته می‌نوشد و ol‏ عبارت است از نان و 
شراب که y‏ خون و گوشت و روان عیسی پنداشته می‌شود. این نان و شراب یادآور 
»5,73« (درئون) نان مقدس و فشرد؛ هوم 27 

همچنین کشتی زرتشتیان شبیه است به زار یا میان‌یند روحانیون :13:23 مخصوص 
عیسوی Franciscains‏ 


تغییر نیرنگ کشتی بستن 
پازند 
ای هرمزد خدای, (سه بار) اهرمن ناتوان دور داشته شده, زده (و) شکسته باد اهرمن, 
TE‏ دروجان ء خادوان: lacis‏ کوی‌هاء کریان‌ها ستعمکاران, کناهکاران, 
اشموگان ۵ دروندان دشمنان» بری‌ها زده (و) شکسته باد. 
پادشاهان بد ناتوان ol‏ دشمنان ستوده باد» دشمنان ناتوان əl‏ ای هرمزد خدای, از 


۱ رجوع شود به جلد اول یشت‌ها. 

.Y‏ دروج یعنی دروغ و از ان دیوی ماده که نمایندهٌ نادرستی است اراده کر ده‌اند. 

Y‏ دروند در گات‌ها درگونت و در قسمت‌های دیگر اوستا درونت و به همین هيات درونت = دروند در ادبیات 
زرتشتیان باقی مانده و از آن دروغ پرست و مشرک و خبیث اراده کنند. 

۴ کوی (در این متن پازند کیکان) و کرّپن در گات‌ها اسم دو طبقه از امراء و پیشوایان دیویسنا و مخالف دیین 
زرتشت خوانده شده‌اند و در اجزای دیگر اوستا از آنان مطلق کمراه کنندگان و در مسایل دینی نابینا و اشنوا اراده 
کرده‌اند. رجوع شود به جلد دوم یشت‌ها. 

۵ در پهلوی اشموک یا اشموغ در اوستا اشمئوغ ۵ لفظاً یعنی برهم‌زن اشا (راستی) غالباً در اوستا به 
معنی گمراه کننده است از آن جمله در BB‏ ۱۰ هرمزدیشت در تفسیر پهلوی (زند) همین فقره از هرمزدیشت سه 
قسم اشموغ تشخیص داده شده: نخست فریفتار دوم خود دوستار (خودپسند), سوم فریفته یعنی کسی که به 
فریفتاری دل داده وی را پیروی کند. 
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هما (همه) گناه پتیت ‏ پشیمانم. از هر گونه پندار زشت. گفتار زشت. کردار زشت که من در 
—lkiiN?UUU.‏ 
گناهان منش, گوشن, کنش تنی (و) روانی (چه) جهانی. (چه) مینوی (معنوی) اندوهگین 
(و) پشیمان از این سه گوشن " پتیت (توبه) od‏ 


اوستا 

(A)‏ «خشتوترها در خوشتوذی آھورا y Ioa‏ شکست اهریمن اشکار ass‏ نجه را که 
بهتر موافق اراد (اهوراست) '. 

من نماز راستی می‌گزارم: اشم وهو... يتا اهو وثیریو... (دوبار) اشم وهو... 

(۲) «جش مه اونگهه مزد» به یاری من آی ای مزدا(سه بار) . 

«مزدیسنواهمی» من مزداپرستم. من ələl‏ دارم که مزداپرست زرتشتی با ایمان و اعتقادې 
من ایمان دارم به پندار نیک انديشيده, من ایمان دارم به سخن نیک گفته شده, من ایسمان 
دارم به کردار نیک کرده شده» من ایمان دارم به دین مزدیسنا که جنگ را براندازد (و) 
اسلحه را به کنار گذارد, به ختودت" امر AS‏ (دین) مقدسی که در میان Aza‏ (دین‌هایی) که 
هست و خواهد بود بزرگ‌ترین و بهترین و زیباترین است آن (دین) اهورایی زرتشتی, همه 
چیزهای نیک را به اهورا مزدا سزاوار می‌دانم. این است اعتراف به دین مزدیسنا * 

اشم وهو... 


A‏ در اوستا پئیتیت paitita‏ در پهلوی و پازند پّت و به همین هیأّت در ادبیات زر تشتیان باقی مانده, به معنی توبه 

و انابه است. چهار توبه‌نامه به زبان پهلوی و پازند در دست داریم. پتت آذرپاد مهراسپندان که معمولاً پتت 

پشیمانی نامیده می‌شود. پتت ایرانیک, پتت خود یا خود پتت. پتت ودردگان (استغفار از برای درگذشتگان) که 

پتت روانی هم نامیده شده است. 

۲ یعنی از این سه چیز که گفته شده, که پندار و گفتار و کردار زشت باشد, توبه می‌کنم. 

Y‏ مضمون این جمله از گات‌هاء یسنا ۵۰ قطعة ۱۱ می‌باشد. در آغاز تمام يشت‌ها و در فقره Y‏ خورشید نیایش 

عین جملات فوق آمذه است. 

۴. به یاری من آی ای مزدا جس يه اونگهه مز در یسنا ۷۲ فقرة ٩‏ آمده و در انجام يشت‌ها و نیایش‌ها و گاه‌ها 
پس از «هزنگرم» تکرار شده است. رجوع شود به توضیحات فقرة ۵ سروش باژ به «هزنگرم». 

۵ خوائت 53 در پهلوی خو توک دات یا خوتوک داس ^[ یعنی خود داده» مقصود از این کلمه ازدواج در 

میان خویشاوندان است هنوز هم در olal‏ ن مانت زمان قدیم ازدواج در میان خویشاوندان به خصوص عموزادگان 

و خالوزادگان J eas‏ است» خواه برای نگاه داشتن ثروت در خانواده و خواه برای پاک نگاه داشتن شوخ در 

m- olal‏ ازدواج در میان نزدیکان و خویشان نیک شمر ده می‌شده است. 

۶ من مزداپرستم مزدیسنواهمی تا انجام فقرۂ Y‏ نیرنگ کشتی بستن از آخرین جمله فقر؛ ۷و از تمام فقرات AA‏ 

يسنا ۱۲ می‌باشد. 
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نیرنگستان یا مراسم نامه کتابی است تقریباً دارای ۳۲۰۰ کلمه اوستایی و ۶۰۰۰ کلمه 
ترجمهٌ پهلوی ol‏ است و ۰ کلم پهلوی نیز در شرح و توضیح با ۱۸۰۰ کلمه از 
فقرات اوستایی در آن آمده است. سه ربع از این فقرات راجع‌به آداب دینی است. 

نخستین بار نسخه‌ای از اين کتاب را دستور جاماسب ولایتی در سال ۱۰۹۰ یزدگردی 
(۱۱۳۳ هجری = ۱۷۲۰ میلادی) از ایران به هند آورد و هفت سال پس از این تاریخ 
جاماسب آسا آن را در JUS‏ دقت استنساخ os‏ است» بدبختانه نسخة اصلی که از روی 
یک نسخه قدیم تری در سال ۸۴۰ یزدگردی (۸۷۶ هجری = ۱۴۷۱ میلادی) به دست 
شاپور جاماسب شهریار بختآفرین شهریار بهرام نوشیروان نوشته شده بود از دست رفته 
iza‏ جندین سال بعد از این یک موید lu‏ نسخه‌ای از بندهش معروف په هند ]355 که 
در آخر آن نیرنگستان نوشته شده» اما به خط دیگر؛ تاریخ استنساخ این نسخهٌ اخیر معلوم 
یت ری | د سند ای او تاق آست: 

به هر حال یکی از این دو dəs‏ موجوده نواقص دیگری را تکمیل می‌کند. با وجود این 
بسیاری از کلمات خراب شده و ترجمة آن به غایت دشوار است. کتاب نیرنگستان کنونی 
و در جزو آن اثرپتستان ABrpatastän‏ یا هیربدستان بقایایی است از نسک یا کتاب هفدهم 
اوستا موسوم به هوسپارم Hüspüram‏ بنا به مندرجات کتب روایات هوسپارم شصت و 
چهار فصل بوده است. در روایات داراب هرمزدیار (چاپ Com‏ ^ ص ۷) از کامه ə jg‏ 
روایت شده مندرج است: «هفدهم نسک نامش اسپارم است و این شصت و چهار کرده 


A‏ همین شاپور جاماسب بخت‌آفرین در سال ۸۴۷ یزدگردی بنا به درخواست دستوران یزد چندین روایات 
نوشته برای پارسیان هند فرستاد. رجوع شود به روایات داراب هرمزدیار چاپ بمبئی, جلد iJ‏ صص ۷۲ “YAY‏ 
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O ۶‏ اوستا 


«فصل» است که فرو فرستاد در نیرنجات», نظر به شرحی که در کتاب هشتم دینکرد از 
بیست و یک نسک اوستا داده شده شکی نمی ماند از اینکه ائرپتستان و نیرنگستان کنونی 
قسمتی از هوسپارم نسک عهد ساسانیان باشد که با تفسیر پهلوی (زند) به‌جا مانده است 
زیراکه در فصول ۳۶-۲۷ از کتاب هشتم دینکرد (چاپ سنجانا) AZ‏ مندرجات 
هوسپارم ذکر شده و آنچه در فصل ۲۸-۲۷ راجعبه دو جزء هوسپارم موسوم به ائرپتستان 
و نیرنگستان ذ کر شده» درست مطابق مندرجات ائرپتستان و نیرنگستان کنونی است جز 
اینکه در ائرپتستان کنونی اندکی کمتر از یک ثلث اثرپتستان قدیم باقی مانده. یا به عبارت 
دیگر از سه فصل ائرپتستان عهد ساسانیان یک فصل ناقص به ما رسیده است و در 
نیرنگستان کنونی بیشتر از سه ربع نیرنگستان زمان ساسانیان به‌جا مانده که به سه فرگرد 
(فصل) منقسم شده است. ائرپتستان و نیرنگستان با هم به‌طور عموم نیرنگستان نامیده 
می‌شود یعنی که تحت این عنوان هر دو جزء مذکور این کتاب را اراده AS‏ 

ui a kəl asas‏ نگستان دز قدمت شل قست‌های Sas‏ اوتا ست İsə‏ بش و 
وندیداد» تفسیر پهلوی (زند) آن لابد از عهد ساسانیان است. چنان‌که دانشمند پارسی 
بلسارا ! در دیباچة این کتاب نوشته: هيات AU‏ آن از زسان خرو انوشیروان 
(۱ ۵۷۸-۵۳ میلادی) است. اثرپتستان, چنان‌که از خود این اسم برمی آید. راجع‌به انتظام 
هیربدی یا آئین و دستور پیشوایی است ". 

در نیرنگستان, همان‌طوری که در A‏ نیرنگ کشتی بستن کلمةٌ نیرنگ را تعریف 
e‏ از مراسم مختلف بحث می‌شود. از آن جمله در تکالیف موبدی و در خصوص 
درون (نان مقدس) و در آداب سرودن گات‌ها و در اثر خطایی که در مراسم دینی از موبدی 
سر زند و در آداب گهنبار (شش جشن دینی سال) و در شدره و برسم و هیزم و آب روز و 
هوم و هاون و غیره. 

دارمستتر متن اوستایی نیرنگستان را به خط TRES o8‏ در جلد سوم اوستای 
خود بسیاری از جملات پهلوی آن را به فرانسه ترجمه کرده است. 

Zend-Avesta par Darmesteter Vol. III p. 78-147. 
alos uz alı آن را با شی هی املا به‎ alal بلسارا کن‎ 


1. Bulsara 


۲. در خصو ص کلم هیربد که همان ثرپت می‌باشد جلد دوم یشت‌ها را نیز ملاحظه کنید. 
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۳۳۷ û تیرنگستان‎ 


Aérpatastàn and Nirangastán or the code of the holy doctorship and the code 


of the divine service translated by Sohrab Jamshedjee Bulsara; Bombay 1915. 


راجع‌به خود این کتاب دیباچة ترجمه مذکور ملاحظه شود و دیباچه‌ای که داراب 
"NT ۳‏ ی 0 EIE GR‏ .3 
دستور پشوتن سنجانا برای متن نیرنگستان جاپ بمبئی نوشته است . 


1. The Facsimile edition of the Pahlavi Nirangastán Bombay 1914. 
The Extant Pahlavi Codices of the Nirangastán by Darab Dastur P. Sanjana; Bombay 1894. و به:‎ 


Zend-Avesta par Darmesteter Vol. Ip. CXV و به:‎ 
Pahlavi Literatur by West im Grundriss der iranischen Philologie II Bond p. 85-86. و به:‎ 
Avesta Reader by H. Reichelt; Strassburg 1911 p. 180. و به:‎ 
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وچرکرت دینیک 


وچرکرت دینیک Vicarkart i Denik‏ کتابی است که در آن از مسایل مختلف دینی 
بحث شده. شبیه به مطالب روایات. از آن جمله از سلسلةٌ نسپ و زندگانی زرتشت و از 
میراث و آداب میّت و دخمه و برشنوم و پاکیزگی و شدره و کشتی و زناشویی و صد و یک 
نام خداوند و پنج روز گات‌ها (کبیسةٌ آخر سال) و گناهان و کردارهای نیک و حشرات 
موذی و نژاد اهریمن و بیانات گوگوشناسب ( 0025029 یکی از مفشرین پهلوی اوستا در 
عهد ساسانیان است) در موارد مشکلهٌ اوستا و ادعیه‌ای که بايد در مراسم مختلفه خوانده 
شود و سزای کردار زشت و راستی و دروغ و غیره وچرکرت دینیک غير از دینی 
وچرکرت می‌باشد که غالبا مستشرقین از آن راجع‌به بیست و یک نسک اوستای عهد 
ساسانیان و تعداد فصول و مندرجات نسک‌ها ذکری کرده‌اند. 

وچرکرت مرکب است از دو ERE‏ اوستایی: نخست ویچیر iS Vieite‏ به معنی 
فتوی‌دهنده از همین لغت است, AS‏ وزیر که عرب‌ها از ایرانیان گرفته‌اند در فرهنگ‌ها 
لغات و جر وجارش. وجرگر به معانی گزاره یا گزارش (شرح و تفسیر) و فتوی و دستور و 
فتوی‌دهنده یا مفتی ضبط شده و با «چ» نیز امده است؛ دوم aS kareta gə‏ به معنی فصل 
است و از آن در اینجا قطعه‌ای بریده اراده شده مثل Sectio‏ در لاتینی و فصل در عربی. 
وچرکرت دینیک یا کتاب و فصل احکام و فتاوی دینی که موضوع ماست دارای ۶۳۰ 
کلمه اوستایی است که به ٩۰۰‏ کلمة پهلوی ترجمه شده و تقریباً ۱۷۰۵۰۰ کلم پهلوی در 


Haug's Essays, seco. edit. p. 126. رجوع شود به:‎ ۱ 
SBE. Vol. XXXVII by West p. 488. و به:‎ 
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وچرکرت دینیک 0 ۳۳۹ 


متون بهلوی آن استعمال شده است با ۰ ۲۶ کلمه از فقرات اوستایی؛ آیات آن از بغان يشت 
و نیکاتوم (Nikatum)‏ نسک و هاذخت نسک که نسک‌های چهاردهم و پانزدهم و بیستم 
اوستای age‏ ساسانیان بوده نقل شده و برای بسیاری از فقرات قید نگردیده که از کدام 
ana‏ اوسا تقل که zu‏ 

در dU‏ نیرنگ کشتی بستن گفتیم که بنا به تصریح AS‏ کتب دینی برای کشتی بستن 
سن پانزده سالگی قید شده, فقط در وچرکرت دینیک در حدود هفت سالگی بچه کشتی 
بستن لازم شمرده شده است. بنا به گفتة ملف وچرکرت دینیک فقره‌ای که راجع‌به کشتی 
بستن در Az‏ هفت سالگی ذکر کرده از بغان يشت می‌باشد, گذشته از اینکه چنین فقره‌ای 
در اوستایی که امروزه در دست داریم موجود نیست. هیچ‌یک از قطعات اوستایی که در 
این کتاب ذکر شده با مفهوم مندرجات بیست و یک نسک اوستا که در کتاب هشتم دینکرد 
شرح داده شده و یک یک تعریف و تجزیه گردیده مطابق نیست ولی این را دلیل ساختگی 
sa‏ این anada‏ و ان داتسا [as‏ کد در ea s‏ یکی سک اوسا İk,‏ 
تعریف شده و بسا هم نواقص در آن موجود است و ممکن است هم که این فقرات را در 
uei‏ هلوی asl‏ اووذهبا شید که یا خود آن سیر از دست رفته است: 

گذشته از اینکه برخی از مندرجات وچرکرت دینیک موافق تعلیمات مزدیسنا نیست. 
اغلاط صرف و نحوی آن هم به کلی این کتاب را مشکوک ساخته است. کلمات اوستایی 
بدون رعایت قواعد. پهلوی هم چیده شده به‌طوری که امروزه ترجمه جملات اوستایی آن 
به غایت دشوار است و مترجم آن‌ها باید برای استخراج معانی از صرف و نحو چشم 
بپوشد به حدس و قرینه پی به مفهوم آن‌ها برد. در قسمت پهلوی این کتاب نیز علایم جدید 
بسیار است. با وجود این پاره‌ای از مطالب آن سودمند است و ممکن است ممذ فهم یک 
رشته از مسایل دینی شود. تاليف o S ep‏ دینیک به مدیوماه پسر اراسپ نسبت داده 
شده و در آغاز این کتاب مندرج اش oui‏ که ویوا zo‏ اران زرو imd‏ اک 
هستم این نامة بزرگ را از اوستا و زند گرد آوردم تا همه پاکان و راستی خواهان را 
سودمند آید و آن را وچرکرت دینیک نام نهادم». مدیوماه معروف در اوستا مسیدیویی 


ku 00008 . 41 2‏ .3 و "m‏ 
مانگهه پسر اراستی پسرعموی حضرت زرتشت است > مدیوماه دیگری مفشر پهلوی 
۱ رجوع شود به جلد دوم يشت‌ها. 
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o ۳۳۰‏ اوستا 


kəl‏ در gəzə E‏ رای او غالبا فر کی دیش بهلوی ذکر شده‌استا و 
به علاوه, چنان‌که در فصل ۳۳ بندهش مندرج است. در ميان خاندان موبدان معروف 
چندین تن مدیوماه نام داشته‌اند. لابد گردآورندة وچرکرت دینیک از متأخرین است با 
وضعی که این کتاب دارد به هیچ وجه به مدیوماه مفشر اوستا در عهد ساسانیان هم متوجه 
نمی‌توان شد چه برسد به مدیوماه معاصر پیغمیر ایران. 
نسخه‌ای از وچرکرتِ دینیک را که در کرمان در روز ایزد باد از ماه اردیبهشت در سال 
٩‏ یزدگردی مطابق ۱۲۴۰ میلادی به دست دستور دات پیرای‌بن شاپورین مهریار 
توشته شده بود مساق ین پارسی از ایران با خود برگرفته به هند آورده در شهر سورت به 
کتابخانه eaa dəl lz‏ فرو نهادند و در آنجا در رام روز از ماه ala al‏ سال ۱۱۲۳ 
یزدگردی مطابق ۴ میلادی به دست دستور نوروز رستم جی بهرام جی سنجانا 
استنساخ شده و در سال YAYA‏ میلادی این کتاب از روی نسخه اخیر به اهتمام دستور 
پشوتن جی بهرام جی سنجانا پدر دستور بزرگ بمبئی داراب پشوتن سنجانا" در بمبئی به 
طبع رسیده است. ظاهراً وچرکرتِ دینیک نخستین کتابی است که به حروف پهلوی به 
چاپ رسیده است. وست احتمال داده که وچرکرتِ دینیک اندکی قدیم تر از AAA‏ خطی 
دات پیرای باشد. بار تولومه قدمت آن را به اواسط قرن چهاردهم میلادی حدس زده است. 
در خصوص وچرکرت دینیک به کتب ذیل مراجعه شود: 
اول مستشرقی که از وچرکرت دینیک صحبت داشته اشپیگل می‌باشد. در مجل: 
Gelehrten Anzeigen der Kóniglich Bayrischen Akademic der Wissenschaften‏ 
ff.‏ 1857),185( 45 
و باز همین موّلف در کتاب:.۹ 1860 Die Traditionelle Literatur der Parsen; Wien‏ 
.193-197 
Essays on the Sacred Language, Writings and Religion of the Parsis by Martin‏ 
Haug, Second edition by West; London 1878 p. 100.‏ 
Pahlavi Literatur by West im Grundriss der Iranischen Philologie II Band p.‏ 
89-90 


1, Modi 
دستور داراب پشو تن سنجانا در ۱۳ امرداد ۵(۱۳۱۰اوت ۱۹۳۱) به رحمت ایزدی پیوست.‎ ۲ 
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وچرکرت دینیک O‏ ۳۳۱ 


بارتولومه چندین قطعه وجرکرت دینیک را در جزو مجلدات تحقیقات هندوژرمن 
ترجمه نموده و توضیحات داده است: 
Arica XIII Zwei Stücke aus Vicarkart 1 Denik von Christian Bartholomae in‏ 
Indogermanische Forschungen, heraugegeben von K. Brugmaun und W.‏ 
Streitberg XI Band; Strassburg 1900 s. 119-181.‏ 
ES .İ ۰‏ و په æ e‏ 
باز همین مؤلف در جزو مجلدات دیگر تحقیقات هندو ژرمن تمام متون اوستایی 
وچرکرت دینیک را با انتقادات خود به طبع رسانیده است: 
Arica XIV, Die avestischen Texte des Vicarkart 1 Denik in Indogerma. For‏ 


XII Band; Strassburg 1901 s. 92-150 
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جهاندار بگرفت باژمهان به زمزم همی رای زد در ole‏ 
(فردوسی) 

از سروش که یکی از بزرگ‌ترین ایزدان مزدیسناست مفصلاً در جلد اول يشت‌ها 
صحبت داشتیم. همچنین یشتی را که متعلق به این فرشته و نامزد است به سروش هادخت 
cons‏ در همان کتاب تفسیر کردیم و یسنای ۵۷را هم که راجع‌به سروش است و به 
مناسبت اینکه در شب پیش از به خواب رفتن می‌خوانند. سروش يشت سرشب نامزد 
شده» باز در همان کتاب تفسیر کردیم. اینک در اینجا مختصرا از یک نماز دیگر که نیز به 
ایزد سروش مختص و موسوم است به سروش باژ سخن داشته, پس از آن به تفسیر ان 
می‌پردازيم. سرآغاز و انجام سروش باژ مانند بسیاری از sal‏ دیگر که در مراسم دینی 
خوانده می‌شود به زبان پازند است. فقرات اوستایی öl‏ مانند بسیاری از ادعیه خرده 
اوستا دارای مطالب مستقلی نیست. زیراکه جملات آن از قسمت‌های دیگر اوستا 
استخراج شده است جای اصلی آن‌ها را در یادداشت‌های پای صفحه نشان خواهیم داد. 

سروش باژ در بامداد پس از برخاستن از col‏ خوانده می‌شود. به همین مناسبت ان 
را «نیرنگ دست‌شو» هم می‌نامند, یعنی نمازی که در صبح در وقت دست و رو شستن 
می‌خوانند. در gölə‏ سروش باژ سپاس و درودی است که بامدادان پس از سپری شدن 
تیرگی شب به سروش فرشته‌ای که رقیب تیرگی شب است تقدیم می‌شود . نظر به اینکه 
سروش در این جهان به نگهبانی ارواح گماشته شده کلیه ادعیه زرتشتیان با سروش باژ 
شروع می‌شود و به خصوص ادعيه مراسم وفات . 
۱. رجوع شود A‏ آثارالباقیه چاپ لیپزیک, به اهتمام زاخوئُو Sachau‏ صفحه ۱٩‏ ۲. 


The Religious Ceremonies and Customs of the Parsees by Jivanji J. Modi: رجوع شود‎ .Y 
Bombay 1922 p. 78. 
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سروش باژ D‏ ۳۳۳ 


کلم باژ که باج و باز و واج و واژ هم گفته می‌شود در اوستا gə‏ 20و در سانسکریت 
واچ vac‏ و در پهلوی gh‏ واجک می‌باشد, در لاتینی vox‏ و در زبان‌های فرانسه و 
انگلیسی*66-۷0ز70گویند. باژ به معنی کلمه و سخن و گفتار و گوشن است و از همین ماده 
است کلمات آواز و آوازه و bl‏ و گواژ و گواژه که به معنی نکوهش و سرزنش گرفته‌اند '. 

seal ÀIS‏ مختصر را که آهسته بر زبان می‌رانند باژ گویند. چنان‌که فردوسی گفته: 

—— 30 آذر زردهشت همی رفت با باژ و برسم به مشت 

زمزمه که غالبا در کتب متقدمین راجع‌به ایرانیان قدیم و زرتشتیان ذکر شده عبارت 

است از همین باژ که لب فرو بسته آرام می‌خوانند. در شاهنامه آمده: 
فرود آمد از اسب و برسم یه دست به زمزم همی گفت لب را ببست 

ای بر ار c‏ ۷ ۲ 
فرهنگ‌های فارسی زمزمه کتابی آوردةً زردشت ت پنداشته شده است. البته این اشتباهی 
است. چه هیج‌یک از بیست و یک نسک (کتاب) اوستای age‏ ساسانیان چنین نامیده 
نشده و امروز هم هیچ یک از قطعات اوستا و هیچ‌یک از ادعیه به زبان پازند چنین نامیده 
نمی‌شود. اما اینکه bəz‏ در فرهنگ‌ها مندرج است: «زمزمه کلماتی باشد که مغان در 
ستایش پروردگار و هنگام بدن شستن و در سرخوان آهسته به زبان رانند» درست است. 
ایوریحان بیرونی این کلمه را چنین تفسیر کرده: «و سروش اوّل من pl‏ بالرمزمة و هو 
الایما ZU‏ لا بکلام مفهوم و ذلک el‏ اذا e x QULA‏ و s‏ سوه تنا ولا الطعام فى 
Gu.‏ ت فیهمهون و یشیرون ولا یتکلمون و هذا علی ما 
"P‏ به آذر خورالمهندس T‏ » در اینجا E‏ می‌شویم که زمزمه کردن پیش از غذا 
معمول بوده, نه در وسط qu‏ چنان‌که می‌دانیم از زمان بسیار قدیم ایرانیان را عادت بر 
این بوده که در وقت غذاساکت باشند و سخنی نگویند. این رسم را تا چند سال پیش از این 
زرتشتیان رعایت می‌کردند. ادعیه‌ای که به زبان پازند يا به زبان فارسی در آغاز و انجام 
بسیاری از قطعات خرده اوستا ملاحظه می‌کنید مانند فقرات اوستایی همان قطعات به 


A‏ رودکی گفته: ای بلبل خوش آوا آوا ده/ای ساقی آن قدح با ما ده 

۲. اسدی گفته: گواژه همی زد چنین بر فسوس /همی خواند مهراج را نوعروس. کلمۀ باژ که موضوع مقالة ماست 
مشتبه نشود به کلمة باژ باج که به معنی خراج است و در فرس هخامنشی در iis‏ بیستون «باجی» امده است. 

.۱۲۴ رجوع شود به مروج الذهب. چاپ پاریس, جلد دوم, ص‎ T 

۴ رجوع شود به آثارالباقیه, ص AM‏ 
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۴ اوستا 


آواز معمولی خوانده می‌شود. در صور AS s‏ ادعیه کوچک پازند یا فارسی در میان فقرات 
اوستا بياید باید آن‌ها را باژ گرفت یا به عبارت دیگر زمزمه نمود. در هر جایی از خُرده 
اوستا که این‌گونه ادعیه باید در باژ گفته شود در خود متن معین شده است» چنان‌که در 
انجام فقرة Y‏ هوشبام و در انجام فقرةٌ ۱۶ خورشید نیایش و غیره» در انجام مقال از باژ 
گرفتن خسروپرویز در سرخوان, نزد مهمان خود نیاطوس سفیر روم و از باژگرفتن یزدگرد 
سوم آخرین شاهنشاه ساسانی در سرخوان خسرو آسیابان, در مرو" و از زمزمه نمودن 
عبدالله‌بن المقفع فارسی در سرخوان میزبان خود عیسی‌بن على عم منصور خليفة دوم 
عباسی که در کتاب الفهرست آمده یادآور می‌شویم '. 


تفسیر سروش باژ 
پازند 
پنام ol‏ هرمزد خدای اوزونی (افزونی) گرز (بزرگی), خره اوزایات (افزایاد) 
سروش اشوی (پاک) تگی (دلیر) تن فرمان شگفت زین زین‌اوزار سالار دامان (افریدگان) 
هرمزد «به یاری» Talia‏ 
ز هما (همه) گناه پتیت (توبه) پشیمانم...٩‏ 


1. The Religious ceremo and customs by J. J. Modi p. 379-380. 

۲. رجوع شود به جلد اول یشت‌ها. 
Y‏ رجوع شود به شرح حال عبدالله‌بن المقفع فارسی تالیف عباس اقبال اشتیانی, چاپ برلین ۱۳۰۵ ص A‏ 
۴ چون پازند با اندک تغییری پارسی است نگارنده در جملات فوق و در چند ilar‏ دیگر پازند که در انجام 
سروش باژ آمده فقط لغاتی را در میان ابروان معلی کردم که در فارسی متروک است. اینک توضیحات برخی از 
لغات فوق: کلمۀ گرز که در متون پازند گرج و گرزه و گرچه و غیره آمده به معنی ارج و ورج و بزرگی است. در 
اشعار متقدمین غالبا کلمةٌ ورج مانند کلمه گرز در فوق با لغت فر که همان خره است یک‌جا آمده است. اشو از 
صفت اوستایی می‌باشد یعنی پاک و پارسا و مقدس. 

تگ در فارسی» تک در اوستاء تک A‏ معنی تند و تیز است. 

تن فرمان در پهلوی ترجمه صفت اوستایی تنومنثر می‌باشد در اینجا کلمۀ فرمان مانند کلم zə‏ به معنی 
حکم و امر ایزدی است. نظر به اینکه سروش مظهر اطاعت از فرمان خداوندی است سراسر وجودش نمایندة 
فرمان و امر ایزدی خوانده شده است (رجوع شود به جلد اول یشت‌ها). 

4AİS‏ زین در اوستا زئن به معنی سلاح است نه به معنی یراق اسب که امروزه معنی معمولی ان است لابد به 
مناسبتی که اسب حامل اسلحه بوده یراق ان را زین نامیده‌اند. 

زین اوزار lələ sə‏ به عبارت دیگر مسلح (رجوع کنید به جلد دوم əlilə lacets‏ جمع دام در اوستا 
دامن و در پهلوی دام و جمع آن دامان به معنی آفرینش و پیدایش است به این معنی در فارسی متروک است. 
۵ مابقی مثل سرآغاز نیرنگ کُشتی بستن. 
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سروش 56 1 ۳۳۵ 


اوستا 
۱ يتا اهو وثیریو... (پنج بار) 
اشم وهو... (سه بار) 
«فرّورانه» من اقرار دارم که مزداپرست زرتشتی, دشمن دیوها (و) اهورایی کیشم ‏ به 
اشهینگاه باکت (و) سرور پاکی سایش و oli‏ و خوشتردی و آفرین به Ages‏ و بد 
نمانیه پاک (و) سرور پاکی ستایش و نیایش و خوشنودی و آفرین '. 
به خوشنودی سروش پاک دلیر تن‌فرمان قوی اسلحهة اهورایی ستاییدن و نیایش ə S‏ 
و خوشنودی خواستن و آفرین خواندن. 
[راسپی] «یتا اهووثیریو» که زوت به من بگوید. 
boo [eaa]‏ توش اشات جیت هجا که مرد باگدین ils‏ بگوید , 
۲ سروش پاک خوش بالای پیروزمند گیتی‌افزای پاک و سرور راستی (پاکی) راما 
می‌ستاييم Gl T‏ وثیریه نگهدار تن است (شخص است)" يتا اهو وثیریو... 


۳ ۲۳و يسنا‎ 3 LE فرَورانه غالبا در اوستا تکرار شده چنان‌که در سرآغاز بسا در فقرات ۱ و ۷و در يسنا‎ .١ 
۶۸ فقره ۱۲و يسنا ۶۲ فقره ۱۲و بسنا‎ YY ۲۴و يسنا ۱۱فقرة ۱۶ و يسنا ۱۴ فقره ۴ و يسنا ۲۳ فقره ۵و يسنا‎ Ea 
یشت‌ها و چهار آفرینگان و پنج گاه‌ها و غیره» اما این فقره به یسنای ۱۲ که با همین‎ iaa فقره ۲۳ و در سرآغاز‎ 
AS کلمه شروع شده اختصاص دارد و همین فصل از یسنا نیز فراورتی که به معنی اعتراف است نامیده شده است.‎ 
مندرجات یسنای ۲ در اعتراف به دین مزدیسناست کلم شهادت معروف «مزدیسنواهمی» که در یرنگ کشتی‎ 
اویسروتریمگاه نیز ملاحظه شود.‎ ٩ بستن تفسیر کردیم از آخرین فقرات همین يسنا می‌باشد. توضیحات فقرة‎ 
ı مقصود از دیوها گروه پروردگاران آریایی است.‎ 

۲. اشهینگاه در اوستا اوشهین Usahina‏ یکی از اوقات پنجگانة شبانه‌روز است و آن عبارت است از نیم شب تا برآمدن 
خورشید (رجوع شود به بندهش, فصل ۲۵ فقره (A‏ در اینجا فرشته‌ای اراده شده که موکٌل بر این وقت است» برجیه 
Berejya‏ فرشته‌ای است موکل بر حبوبات و نمانیه 20272 فرشته‌ای است که به پاسبانی خان و مان گماشته شده است. 
این دو فرشتگان اخیر از یاوران یا همکاران اشهینگاه می‌باشند. ذکر اسم آشهینگاه و همکارانش در اینجا به این مناسبت 
است که پاسبانی جهان پس از فرو رفتن خورشید با ايزد سروش است. رجوع شود به سروش Cuts‏ هادخت فقرة ۱۱ 
راجع‌به اوقات پنجگانه به جلد اول يشت‌ها و به مق پنجگاه در همین جلد مراجعه شود و راجع‌به وجه اشتقاق کلم 
اشهینگاه به جلد دوم يشت‌ها و به Mus‏ هوشبام در همین جلد نگاه کنید. چنان‌که در اشهینگاه خواهیم دید osa‏ و برجیه و 
نمانیه هميشه با هم یاد شده‌اند. به فقره ۷ از یسنای ۱و فقرة ۷ از یسنای ۲و فقرة ٩‏ از یسنای ۲و ak‏ نیز مراجعه شود. 

۳ فرد اول galta‏ به همین تر کیب غالباً در اوستا آمده. چنان‌که در سرآغاز یسناها فقره ۱۳ و در يسنا ٣‏ فقره 
aa tb‏ ۲۸ و یمتا Ya VP‏ غیت یکی ou al‏ ا احوو یریو kub‏ 
است که زوت چنین گویا شود پس از آن موبد دیگر (زوت) ae‏ دیگر را که آثار توش اشات چیت هچا باشد 
خوانده خر اسان است که مرد با کدی داتایی یز چنین گویا شود. 

۴. ین جمله از يسنا ۵۷ (سروش يشت سر شب) Yi R‏ می‌باشد. 

۵ این جمله از فقرة ۳ از فرگرد یازدهم وندیداد می‌باشد. «آهون وثیریه» همان «یتا اهووثیریه» است. 
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۶ اوستا 


«کم نامزدا» که را ای مزدا برای نگهداری مانند من کسی خواهند گماشت, در آن 
هنگامی که دروغ‌پرست برای آسیب من آماده گردد. گذشته از آذر تو و منش تو 
(وهومن تو) که از کردار آن‌ها راستی پرورش خواهد یافت. ای اهوراء از چنین 
آموزشی نهادم را آگاه ساز . کیست آن پیروزمندی که باید از آئین تو مردم را پناه 
بخشد. aulas‏ یک الهام ol‏ داور نجات‌دهندةٌ جهان را به من بنما و نزد هر ان کسی 
که تو خواستار باشی سروش (اطاعت) با وهومن (منش نیک) آرام گیرد ای مزدا . 
۳ نگهدار ما را از بدخواه ای مزدا و ای سیندارمذ ". 

نابود شو (تو ای) دیو دروغ نابود شو (تو (el‏ دیو نژاد. نابود شو (تو ای) Ax VL,‏ دیو 
نابود شو (تو ای) از دیو پدید آمده نابود شو ای دروغ, سرنگون شو ای pao‏ یکسره 
نابود شو ای دروغ, در شمال نابود شو » مباد که تو جهان مادی راستی را نابود کنی, 
kəsilsə‏ سای aeg‏ اسان 


۱. این چند جمله از گات‌ها, يسنا ۴۶ Anas‏ ۷ برداشته شده است. 
۲. این چند جمله از گات‌هاء يسنا dələ Y Y‏ ۱۶ برداشته شده است. 
۳. تمام فقرة ۳ از فقره ۲۱ از فرگرد A‏ وندیداد می‌باشد. فقرات ۳-۲ سروش باژ از «کم نامزدا» تا به آخر به 
استثنای «نماز و پارسایی و غیرت ایمان» در فقرات ۲۱-۲۰ فرگرد ۸ وندیداد امده که مسجموعا «کم نامزدا» 
نامیده می‌شود. 
۴. شمال که در اوستا اپاختر یا آپاخذر آمده و در فارسی باختر گوییم در مزدیسنا آرامگاه اهریمن و دیوها و 
جای دوزخ خوانده شده (رجوع شود به جلد دوم یشت‌ها). 
۵ سه کلمهٌ اخیر که نماز و پارسایی و غیرت ایمان باشد از گات‌هاء یسنا YA‏ قطعه ۱۰ برداشته شده است, گفتیم 
فقرات ۲-۲ سروش باژ از «کم نامزدا» تا انجام از فقرات ۲۱-۲۰ از فرگرد ۸ وندیداد می‌باشد. اینک شرح od‏ 
نماز: کم نامز Kem-nà-Mazdàls‏ م رکب است از چهار قسمت: قسمت اولی ان از گات‌هاء يسنا ۴۶ قطع ۷و 
قسمت دوم از گات‌ها يسنا ۴ ias‏ ۱۶ می‌باشد. قسمت سوم از فرگرد ۸ وندیداد فقرة ۲۱ می‌باشد. سه کلمة اخیر 
چنان‌که گفتیم از گات‌ها يسنا Alə FA‏ ۱۰ برداشته شده است. تمام این نماز که مجموعاً «کم نامزدا» نامیده 
می‌شود به استثنای سه کلمه اخیر مذکور فقرات ۲۱-۰ از فرگرد ۸ وندیداد را تشکیل داده است. به این تر تیب 
آنچه از قطعات گات‌هاست (یسنا ۴۶ ad‏ ۸ و سنا ۴۴ قطعةٌ ۱۶) مجموعاً b əb‏ ۲۰ از فرگرد ۸ وندیداد شده و 
مابقی فقره ۲۱ فرگرد مذکور وندیداد را تشکیل oala‏ است. بنابراین $i‏ ۲۰ که از گات‌هاست مثل سایر فصول 
گات‌ها منظوم و از قدیم ترین اجزای اوستاست. فقرة ۱ نثر است و از حیث زبان مانند قسمت‌های دیگر وندیداد 
است و فرق فاحشی با فقرة قبل خود دارد چنان‌که ملاحظه می‌شود از حیث مفهوم هم این دو فقره باهم فرق 
دارند. فقرات مذکور را مجموعا به اسم کلماتی که در اغاز این دعا امده e$»‏ نامزدا» نامیده‌اند و دعایی است که 
به خصوص در هر موقع تکرار می‌شود. ۱ 

در فرگرد هشتم وندیداد که از اداب میّت سخن رفته در فقرات ۱۹-۴ ان مندرج است. از راهی که جنازه 
گذرانده باشند نباید چارپایان خرد و بزرگ و نه مردان و زنان بگذرند و نه از آن راه آنشن و برسم بگذرانند. پیش 

۳ 
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سروش باژ ت ۳۳۷ 


اشم وهو... يتا اهو وثیریو... (دوبار). 

۴ ستایش و نیایش و نیرو و زور آرزومندم برای سروش پاک da‏ تن فرمان قوی اسلحه اهورایی. 
شم وهو.. 

۵ «همایی رئشچه» (کسی که تو را بستاید) برای اوست شکوه و ف برای او تندرستی. 
برای او پایداری ey‏ برای او پیروزی تن» برای او خواستٌ (ثروت) بسیار آسایش 
بخشنده, برای فرزندان برازنده, برای او زندگی بلند (و) طولانی. برای او بهشت پاکان 
(و) روشنایی همه گونه آسایش بخشنده . 
ورجا cad E‏ ا E‏ 


«هزنگرم» هزار درمان, ده هزار درمان (برساد). (سه FOU‏ 


اش مه ela uğ‏ ای مزدا آ. 


3 
از آنکه gl T‏ (موبدی) از خواندن «یتا اهو» و «کم نامزدا» آن راه را پاک نماید. امروزه بنا به این دستور به فاصلة 
سی قدم در عقب جنازه در سر مشایعت‌کنندگان دو موبد در Ge‏ راه دخمه «یتا اهو» و «کم نامزدا» می‌سرایند. 
رجوع شود به: Selections from Avesta and old Persian, Part I by Irach Jehangir Sorabji‏ 
Taraporewala; Calcutta 1922 p. 140-148.‏ 
و The Funeral ceremonies of the Parsees by Jivanji Jamshedji Modi; Third Edition;:4‏ 
Bombay 1923 p. 13-14.‏ 
۱. «اهمایی رئشچه» از فقره ۱۱ از یسنای ۶۸می‌باشد. در يسنا ۷۲ فقره ٩‏ و در جاهای دیگر غالباً آمده در انجام 
تمام یشت‌ها و در انجام پنج نیایش و هر پنج‌گاه نیز دیده می‌شود. 
f Y‏ جمیات یٹ آفرینامی که در انجام سروش باژ نیز تکرار شده از يسنا ۶۸ فقر YA‏ برداشته شده است, در 
انجام هر چهار آفرینگان تکرار گردیده و در فقرة ۱۲ از نخستین آفرینگان (آفرینگان دهمان) نیز به آن 
برمی‌خوریم ol‏ جمیات... شبیه است به «آمین» عبری که از دین بهود به عیسویت رسیده و بعدها در اسلام رواج 
یافته و امروزه پیروان ادیان سامی مذکور در انجام دعا به زبان ارند. رجوع شود به تورات به کتاب مزامیر به 
مزمور ۴۱ فقره ۳ در پازند و فارسی به جای کلم آمین «ایدون باد» گویند, رجوع شود به انجام فقره 17 
خورشید نیایش. سراسر فقره سروش باژ به همین تر تیب از «اهمایی رئشچه» تا انجام سومین «اشم وهو» به 
NUN‏ جمیات» از فقرات ۱۰-٩‏ یستای VY‏ می‌باشد. 
Y‏ «هزنگرم» از کلمه هزنگر یعنی هزار غالباً در اوستا تکرار شده, از آن جمله در یسنا ۶۸ فقر؟ ۱۵ و هرمزد 
يشت فقرة ۲۷ و در جاهای دیگر بعد از «اهمایی رئشچه» آمده است» az‏ در یشت‌ها و نیایش‌ها و گاه‌ها و چه در 
جاهای دیگر مثل يسنا ۲ فقرء A‏ 
۴. رجوع شود به یادداشت ab‏ 3 ۲ نیرنگ کشتی بستن. 
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YYA‏ اوستا 


(ما می‌ستاییم) f‏ خوب ساخته daz‏ خوب بالا را'» بهرام اهور آفریده" و dəvəyə yi‏ 
شکست‌دهنده را" رام چراگاه خوب بخشنده را" و اندروای در بالا کارگر (زبردست) 
زا که bazı scd us dabas‏ از تو آی اتدروای که آز دمقلس است 
(ما می‌ستاييم) ثواش زوال‌ناپذیر "و زروان بیکران و زروان جاودانی را ما می‌ستاییم Y‏ 
اشم وهو... 

«کربه مزد» کرفه (b)‏ مزد. گناه گزارشنی را کنم (گناه را ترک کنم)» اشهی روان دوشارم 
را (برای محبّت به پاکی dələ‏ هم کرب هما وهان هفت کشور زمی (هم ثواب همه 
نیکان هفت کشور زمین) زمی پهناء روت دراناء خورشیت بالا بُندهیها برسات (به 
پهنایی زمین و درازی رود و بلندی خورشید کاملاً برساد) اشوبت (پاک بید) دیرزی* 
Gb‏ جمیات» بشود چنان پیش اید. چنان‌که من ارزومندم. 


۱ م به معنی نیرو و زور و جرأت می‌باشد, در اینجا اسم خاص فرشته‌ای است غالباً با بهرام یکجا نامیده شده 
است. رجوع به جلد اول و جلد دوم يشت‌ها. 
۲. بهرام فرشتة پیروزی است. رجو ع کنید به مقاله اول در جلد دوم یشت‌ها. 
5l .۳‏ تات به معنی بر تری و زبردستی است. در اینجا اسم مخصوص فرشته‌ای است غالبا با ام و بهرام ذ کر شده 
است. رجوع به جلد اول و جلد دوم يشت‌ها. 
۴ رام نام یکی از فرشتگان مزدیسناست در خصوص او و صفت «چراگاه خوب بخشنده» به جلد دوم يشت‌ها 
نگاه کنید. 
۵ اندروای در اوستا ویو اسم فرشتۀ هواست. رجوع به مقاله او در جلد دوم يشت‌ها شود. 
۶ واش Thwaša‏ نخست به معنی تند و تیز و چالاک است. چنان‌که در مهریشت فقره ۵۲ و فروردین بشت فقره 
٩‏ و يسنا ۱۱ فقره V‏ آمده است. دوم به معنی or‏ و هوا و فضای əkə‏ آسمان و زمین است چنان‌که در وندیداد 
فرگرد ۲ فقره TY‏ امده است. در هر جایی که با صفت خواذات یعنی خود داده امده از ان فرشتة جو و هوا اراده 
کرده‌اند چنان‌که در مهریشت EUR‏ ۶۶ و وندیداد فرگرد ۱٩‏ فقره ۱۳ و خورشید نیایش فقره ۸و در دو سی روزه 
خرد و بزرگ فقره ۲۱؛ صفت خواذات همان است که امروزه خدای گوییم, در فقره فوق که صفت تواش آمده باید 
فناناپذیر و زایل نشدنی ترجمه شود و باز در فقر فوق پس از ثواش همین صفت به اضافه صفت دیگر که Ga‏ 
باشد (درغو خواذات) صفت زروان آمده و می‌توان جاودانی و هميشه پایدار ترجمه نمود. 

درغو نیز همان است که در فارسی دیر (درنگ) گوییم» به جلد دوم يشت‌ها, نیز نگاه کنید. 
V‏ چون در خصوص زروان باید مفصل تر سخن بداریم Al,‏ بعد را به آن تخصیص دادیم, به آن رجوع شود. 
۸ در dələ‏ پازند سرآغاز سروش باز گفتیم که پازند با اندک تغییری پارسی است. اینک توضیحات برخی از 
لغات قطعه فوق: کربه در پهلوی کر پک به معنی ثواب است در فارسی کرفه گویند کرفه گر یعنی ثواب‌کار. 

گزارشی از فصل گزاردن در پهلوی و جاردن به معنی گذشتن و ترک کردن است آشهی از کلمه اوستایی آش که 
به معنی پاکی و درستی و تقدس است. 

دوشارم در پهلوی نیز دوشارم به معنی عشق و محبت است. 

بندهیا در پهلوی ند به می کامل و تمام است. 
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زروان = زمانه 


زمانه پندی آزادوار داد مرا زمانه را چونکو بنگری همه پند است 

(رودکی) 
چون در ادعیه خُرده اوستاء از آن جمله در سروش باژ فقرة ۵و خورشید نیایش فقرة ۸ 
و در دو سی 333 کوچک و بزرگ در es‏ 3 ۲۱, از زروان یاد شده لازم آمد که مختصراً از 
öl‏ سخن بداريم. زروان در اوستا 2780 به معنی زمان است چان که در آبان یشت فقرة 
۹ و فروردین بشت aş‏ ۵۶و وندیداد فرگرد ۱٩‏ فقرة ٩‏ و بسا با كلمة رپیثوین (نیمروز 
= ظهر) آمده. برای تعیین هنگام مخصوص, چنانک در یسنا ٩‏ فقرة ۱۱ و تشتریشت فقرة 
۸ مکرراً با کلمات درغ (دیر = درنگ) و دراجه (دراز) آمده به معنی əə‏ زمانی و زمانی 
دراز و بلند. چنانک در فروردین يشت فقرات ۵۳و ۵۵و زامیاد يشت فقره ۲۶ و يسنا ۶۲ 
i‏ ۳ و وندیداد فرگرد ۶ E‏ ۱و فرگرد V‏ فقرءٌ YO‏ چندین بار زروان در ردیف ایزدان 
دیگر شمرده شده و از آن 3 Rus‏ زمانهٌ بیکرانه اراده گردیده است. چنانک در فقرة ۱۰ از 
یسنای ۷۲ که عیناً به 1,8 ۵ سروش باژ oala İz‏ شده و در فقرات ۱۳ و ۱۶ از فرگرد ۱٩‏ 
وندیداد و در A Jib‏ خورشید نیایش و در فقرهٌ ۲۱ دو سی روزه» در تمام این فقرات زروان 
با صفات əst‏ 2 مصیعنی بیکرانه و درغو خواذات daregho.xvadata‏ امده که در 
کتاب پازند مینوخرد «زروان درنگ خدای» و در رسالةٌ فارسی -علمای اسلام «زمان 
درنگ خدای» شده است. از این دو صفت به خوبی پیداست که برای زمانه آغاز و انجامی 

شمرده نشده و آن را هميشه پایدار یا په عبارت دیگر جاودانی و فناناپذیر دانسته‌اند. 
عین عبارت مینوخرد راجع‌به زروان در فصل ۲۷ فقرة ۱۰ با اندک تغییری در برخی از 
کلمات پازند آن در فارسی چنین می‌شود: «چه کار جهان همه از بهره (بخت) و زمان و 
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off.‏ اوستا 


255 (حکم و فرمان) برین رود (که) خود هست (به خود پاینده است) زروان پادشاه و 
درنگ خدای». 

در əb‏ سپرم فصل ۱ فقرة ۲۴ صراحتاً زروان sə əl‏ اهورا مزدا دانسته شده است. در 
فقراتی از اوستا که برشمردیم فقط زروان در ردیف ایزدان دیگر مزدیسنا یاد گردیده و در 
خور نیایش خوانده شده است. از مندرجات اوستا همین‌قدر برمی‌اید که زروان ایزد 
زمانة بیکرانه و جاودانی است بنا به اخبار مورخین یونانی و ارمنی قرون چهارم و پنجم 
میلادی فرقه‌ای از زرتشتیان عهد ساسانی موسوم بوده به زروانیه؛ شهرستانی در کتاب 
الملل والتحل مفصلاً از فرقه الژروانیه صحبت داشته و روایات مختلف راجع‌به عقيدة آنان 
ذکر می‌کند '. از این قرار: «گویند که نور اشخاصی مینوی و ایزدی از نور بیافرید. 
بزرگ‌ترین آن‌ها را که زروان نام داشت در چیزی شکی پیدا شد از این شک اهریمن پدید 
آمد و برخی دیگر گویند که زروان بزرگ در مدت ثه هزار و نهصد و نود وله سال به عبادت 
ایستاده زمزمه نمود تا او را پسری آید. چون این صورت نگرفت بیندیشید و با خود سخن 
گفت شاید این جهان هیچ باشد. پس اهریمن از همین یک توهم به‌وجود آمد و هرمزد از 
عالم یقین برخاست. هر دو در شکم یک مادر بودند. هرمزد نزدیک‌تر به در خروج بود اما 
اهریمن حیله کرده شکم مادر بدرید و پیش از هرمزد بیرون شتافت و دنیا را بگرفت و 
برخی گویند چون اهریمن ظاهر شد زروان در او خبث و شرارت و فساد دید و او راادشمن 
داشت و لعنت نمود و براند. اهریمن روی برتافته بر دنیا دست یافت. اما هرمزد چندی 
دستی بر اهریمن نداشت. ولی چون در او خیر و طهارت و صلاح و حسن اخلاق بود مردم 
او را رب برگزیده پرستیدند و برخی دیگر از زروانیه گمان کرده‌اند که هميشه با all‏ جیزی 
زشت یا فکری زشت و یا عفونتی زشت بود و این سبب بروز شیطان شد...» بنا به اخبار 
مورخین یونانی و ارمنی قرون چهارم و پنجم نیز فرقه‌ای موسوم به زروانیه در عهد 
ساسانیان وجود داشته است. ازنیک " کشیش ارمنی که در قرن پنجم میلادی می‌زیسته در 
کتاب خود شرحی از عقاید ایرانیان ذ کر کرده و بر آن‌ها رد نوشته است. از آن جمله مفصلا 
از فر ق رورا کسید اه ات ar‏ درف دی papkada‏ 
اهرمن هر دو از زروان a ym pt‏ آمدند. همچنین ارمنی دیگر اليشه "در قرن پنجم میلادی 


A‏ محمدبن عبدالکریم الشهرستانی بنا به قولی در Aa‏ ۴۶۷ و بنا به قولی دیگر در iiu‏ ۵۹ که هر دو را این 
خلکان ذکر می‌کند تولد یافته و بنا بر مشهور در سال ۵۴۸ وفات کرده است. 
Elische‏ .3 11 .2 
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در کتاب خود انتباه‌نامه‌ای از طرف مهر نرسی 235 یزدگرد دوم (۴۵۷-۴۳۸ میلادی) 
ضبط نموده است. در این انتباه‌نامه که A‏ ارمنیان نوعیسوی شده خطاب گردیده و انان را 
به برگشتن به دين قدیمی زرتشتی دعوت کرده, در قسمت اولی با طرز مخصوصی عقاید 
دینی ایرانیان بیان شده» ضمناً شبیه به مندرجات شهرستانی هرمزد و اهرمن از آفریدگان 
زمان تعریف گردیده‌اند» در قسمت دومی ایراداتی az‏ دین عیسی وارد آورده جواب 
خواسته شده است. جوابی را که کشیش‌ها به این نامه داده‌اند نیز مفصلاً در کتاب اليشه ذ کر 
شده است. همین‌قدر از مندرجات نویسندگان ارمنی می‌توان دانست که چنین فرقه‌ای 
وجود داشته, ولی به‌طور تحقیق نمی‌توان پی به Ede‏ آنان برد. چنان‌که از نقل‌قول‌های 
مبهم و مختلف شهرستانی به حقیقت امر نتوان رسید. در اینجا به خصوص متذکر می‌شویم 
که در کتب ارمنی‌های قدیم در هر جایی که از تاریخ و دین olal‏ ذکری شده کین و تعب 
روی راستی را پوشانیده است. از نویسندگان ارمنی عهد ساسانیان جز از gəl‏ هم منتظر 
نباید بود زیرا که پس از نفوذ دين عیسی در اواخر قرن سوم میلادی در ارمنستان در آن 
سرزمین هماره آتش جنگ در میان ایرانیان و نوعیسوی شدگان ارمنی که تمایل 
مخصوصی به رقیب ایران دولت بیزانس داشتند زبانه می‌کشید. جنگ‌های سخت ایران به 
bz‏ لشکریان دولت بیزانس در سر ارمنستان در تاریخ معروف است. در تاریخ ایران در 
هیچ جا سراغ نداریم که ایرانیان ممالکی را که در تصرف خود داشتند مردم b‏ به زر تشتی 
شدن مجبور کرده و دخالتی در ادیان اقوام دیگر کرده باشند, با اینکه عیسوی شدن 
ارمنستان سیب زد و خورد دایمی میان ایران و بیزانس بود باز ایرانیان در خصوص مذهب 
با ارمنی‌ها دست به ola‏ نمی‌شدند. ولی تحریک خود نوعیسوی شدگان ان سرزمین از 
جمله تعاقب کردن زرتشتیان و خراب کردن آتشکده‌ها و کشتن موبدان و طعنه زدن به 
پادشاه olal‏ و غیره ایرانیان را به ستیزه وادار می‌نمود. چنان‌که مورخ و مستشرق معروف 
یوستی ‏ گفته «ایرانیان بایستی فرشتگانی باشند که در مقابل این همه گستاخی‌ها به 
ارمنی‌ها گوشمالی ندهند). 

البته در چنین روزگاری از قلم کشیش‌های متعصب و کینه‌ور جز ناسزا نسبت به 
سیاست و دیانت ələl‏ چیز دیگر تراوش نمی‌کرد به خصو ص مندرجات الیشه راجعبه 
ایران ابدا قابل اعتماد نیست. چه او دبیر سردار ارمنی مردان که در سر شورشیان ارمنستان 
در دوم ماه ژوئن ۱ با گروهی از سرداران دیگر ارمنی در جنگ ايران کشته شدند. بود. 


1. Justi 
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در همین جنگ که خود الیشه در آن us‏ کت داشت ایراتیان ihel‏ پد 
ارمنی‌های شورشی دادند. گروهی از سرداران ارمنی را با ده تن پیشوایان و کشیش‌های 
بزرگ شورشی اسپر گرفته به ایران بر دند و در ۳۲ ژوئیه ۴۵۴ میلادی در ریوند نزدیک 
نیشاپور به دار آویختند و گروهی از بزرگان و شرفاء آنان را ده سال دیگر در سال ۴۶۴ 
اجازه دادند که به ارمنستان برگردند. الیشه پس از کشته شدن ələ yə‏ افسرده و شکسته. 
گوشه گزید تا در سال ۰ از جهان درگذشت. چون ارمنی‌ها با شمشیر کاری نساختند 
ناگزیر نویسندگان آنان دست به قلم برده لختی به شهدا خود گریستند و مشتی تهمت به 
ایرانیان زدند, گاهی از بیداد و ستم دولت ələl‏ سخن راندند. گاهی دیین زرتشتی را به 
زشتی یاد کردند. کتب مورخین ارمنی پر است از این ələ‏ و ناسزاهاء آثار کین و عضب 
به خوبی از وجنات آن‌ها پیداست '. اینک برگردیم به سر مطلب گذشته از شهرستانی که 
یکی از نویسندگان اسلامی قرن ششم هجری است و از رساندن حقیقت مطلب معذور, 
Ss‏ از ما خذ خودمان اطلاعی از زروان نداریم زیراکه نویسندگان کتب دینی پهلوی و 
پازند که به ما رسیده ظاهراً هیچ‌یک از فرقة زروانیه نبوده که در آثار آنان از زروانیه بیان 
عقیده شده باشد جز یک رسالةٌ مختصر به زبان فارسی موسوم به «علمای «QA‏ 
موضوع این رساله مناظره‌ای است میان علمای اسلام و موبدان, بنا به سوالات علمای 
اسلام پیشوایان زرتشتی در جواب آئین مزدیسنا را شرح داده‌اند. در کتب روایات دو قسم 
«علمای اسلام» روایت شده اولی مفصل تر از دومی است و مطالب آن‌ها ربطی به همدیگر 
ندارد. برای امتیاز در سر دومی نوشته شده: «علمای اسلام به دیگر روش» یعنی به روایت 
دیگر؛ تاریخ انشاء آن جنین نوشته شده: «در عهدالدین بعد از ششصد از یزدجرد» اما 
این رساله نمی‌دانیم کیست " هر که بوده بی‌شک از B A‏ زروانیه بوده است. 

اینک چند جمله از مندرجات «علمای اسلام به دیگر روش» که دلیل زروانیه بودن 
uzu‏ | امس از a zı‏ که se ln‏ از مان فیط سیه رید 


است و آفریدکار زمان است و زمان را کناره Aşa‏ نیست و بالا پدید نیست ون بدید 


۱ رجوع شود به جلد دوم یشت‌ها. 

۲ راجع‌به متن فارسی این رساله و روایات مختلف ان به کتب ذیل مراجعه شود: 
روایات داراب هرمز دیار به اهتمام موبد مانک رستم آون Unvála Yİ,‏ چاپ ہمبئی» جلد ۲. صص ۸۶-۷۲ 
Fragmens relatifs a la Religon de Zoroaster par Jules Mohl; Paris M DCCC XXIX. aş‏ 
و به: .161 Die Traditionelle Literatur der Parsen von Fr. Spiegel; Wien 1860 S.‏ 
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نیست» او همیشه بوده است و همیشه باشد و هر که دق دارد نگوید که زمان از کجا پیذا 
آمد و با این همه بزرگواری که بود کس نبود که وی را آفریدگار خواندی زیراگه آفرینش 
نکرده بود. پس اتش و اب را بيافرید. چون به هم رسانید اورمزد موجود امد زمان هم 
افریدگار بود و هم خداوند به سوی آفرینش که کرده بود پس اورمزد روشن و پاک و 
خوشبو و نیکوکردار بود و بر همه نیکویی‌ها توانا بود چون فروشیب تر نگرید نود و شش 
bə‏ فرسنگ هرمع را دید سیاه و پلید وگنده و بدگر ها ردو آورمزدراشگفت آمد کته 
باید گرفت و اندیشه کرد به چند وجه اقرار همه باندیشید و پس آغاز کرد و اورمزد هرچه 
کرد به یاری زمان کرد و هر نیکی که در اورمزد بایست بداده بود و زمان درنگ خدای 
اورمزد lus‏ کرد...» 

هرچند از این عبارت نارسا و نقیض و پیچیده درست نمی توان درک کرد که فرقۀ 
زروانیه چه فلسفه‌ای əzələ‏ ولی از زبان یکی از پیروان این فرقه می‌توان دریافت که 
عقیده فرقهٌ زروانیه با آنچه در کتاب الملل والنحل شهرستانی و در کتب نویسندگان ارمنی 
ذکر شده فرقی دارد. شهرستانی از یک فرق دیگر نیز موسوم به کیومرثیه اسم می‌برد. 
عقیده این فرقه راجع‌به خلقت کیومرث نخستین بشر. همان است که نقل از فصل ۱۵ 
بندهش نموده در جلد دوم یشت‌ها ذکر کردیم» اما عقيدة آنان راجع‌به هرمزد و اهریمن این 
است: ölə ə)‏ بی‌آغاز و جاودانی است. اهریمن مخلوق است» به این معنی که یزدان نزد 
خود eta‏ اگر مرا aaz‏ پودی چکونه ayə yayıl, səl‏ آمده پاشت چون ایس 
اندیشۂ زشت با طبیعت ور سازشی نداشت از آن ظلمت برخاست و اهریمن نام یافت. از 
اوست سراسر فتنه و شر و فساد و زشتی و اسیب...». 

چنان‌که از عقیده فرقةٌ زروانیه و فرقة کیومرئیه پیداست خواسته‌اند برای خلقت 
اهریمن فلسفه و راه‌حلی پیدا کنند و پروردگار مهربان را در آن واحد آفریدگار اهریمن یا 
مصدر شب و فساد ندانند. در آئین حقیقی زرتشتی نیز ذات اهورا مزدا را که از او جز نیکی 
نیاید بری می‌دانند از اینکه اهریمن را آفریده Al‏ رنج و مرگ و آسیب وگزند آفریدگان 
لیکش قرار داده باشد, بدون اینکه صراحتاً از کیفیّت خلقت او سخن رفته باشد وجودی 
است ازلی به حکم ضرورت ظلمتی است در مقابل روشنی و زشتی است Mai‏ مقابل زیبا. 
(رجوع شود به گات‌هاء يسنا (Y‏ 


راجع به زروان به کتب ذیل مراجعه شود: 
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۰۱۸۵-۲۳ 
Eranische Alterthumskunde von Fr. Spiegel, 11 Band; Leipzig 1873, S.‏ 


176-188. 

Ormasd et Ahriman par Darmesteter; Paris 1877,pp. 316-337. 

Haug's Esseys on the Parsis; second edition by West; London 1878,pp. 12-15 
Sacred Books of the East by E. W. West, vol. V; Oxford 1880 p. LXX. 
Philosophie religieuse du Mazdéisme sous les Sassanides par L. C. Casartelli; 
Paris 1884,pp. 5-14. 

Nóldeke Festgruss an Roth; 1893,p. 84. 

Iranische Religion von Jackson im Grundriss der iranischen Philologie, II 
Band Strassburg 1896-1909. 680 

N. D. Khandalavala's article in the Dastur Hoshang Memorial volume; 
Bombay 1918,pp. 196-200. 

در خصوص مندرجات نویسندگان ارمنی, اليشه 515006 و ازنیک Eznik‏ رجوع شود به: 
Collection des Historiens anciens et modernes des l'Armenie par Victor‏ 
Langlois; Paris MDCCCLXIX,pp. 190 pp. 375.‏ 

Ceschichte des Alten Persiens von Justi: Berlin 1879,S. 197-200. 

Etudes sur le Zoroastrisme de la Perse antique par Christensen; Kobenhavn 


1928 p. 45-57. 
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ec T ET‏ در سعرگاه al‏ این la‏ یر از las‏ مخت ازا 
فراهم شده است. معمولاً فقراتی که در اوستا غالبا تکرار شده برای اختصار در متن فقط به 
نوشتن چند کلمه اولی آن اکتفا می‌کنند چون تقریباً تمام جملات هوشبام از یسناها 
برداشته شده و هنوز تفسیر این قسمت از اوستا به توسط نگارنده صورت نگرفته» مورد 
نداشت که در تفسیر این نماژ a‏ اختصار پردازد و خوانندگان این نامه را برای تکمیل 
جملات به یسناها حواله دهد. ناگزیر هوشبام, به استثنای چند جمله که در همین جلد در 
سروش باژ هم موجود است. کاملاً تفسیر شده است تا از معانی نغز این نماز که در سپیده‌دم 
تقدیم بارگاه اهورامزدا می‌شود به خوبی پی برند. 

پیش از تفسیر لازم است چند سطر در خصوص کلم هوشبام نوشته شود: هوشبام 
مرکب از هوش و بام است. هوش در اینجا به معنی خرد و زیرکی و ذکاوت که در اوستا 
اوشی uti‏ آمده نیست و نه از کلمۀ دیگر اوستا آئوشه ۵0800 که aş‏ معنی مرگ و نیستی است 
و در پهلوی و در فارسی نیز هوش شده و به همین معنی اصلی در ادبیات ما باقی مانده 
است. چنان‌که فردوسی گفته: 

ورا هوش در زابلستان بود به دست یل پور دستان بود 
و فخرگرگانی در ویس ورامین گفته: 
چرا با من به تلخی همچو هوشی که با هر کس به شیرینی چو نوشی 

آنوشه با «آ» که از ادوات نفی است یعنی بی‌مرگ و جاودانی (خسرو انوشیروان 

زرتشت انوشه روان)» این لغت در فرهنگ‌های فارسی غلط ترجمه شده است در اینجا 
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کلمه هوش که موضوع illa‏ ماست در اوستا آوشه uah‏ آمده و در سانسکریت اوشاس 
5می‌باشد و ان عبارت است از نیم شب تا برخاستن خورشید. این قسمت از شبانه‌روز 
را در ادبیات متأخر مزدیسنا آشهینگاه نامیده‌اند. 

در فرهنگ اوئیم (0170)سومین قسمت شب «اوشم سورم» (uam suram)‏ نامیده شده و 
al‏ عبارت است از سپیده‌دم تا برآمدن خورشید! همچنین کلم بام در اینجا به معنی سقف 
خانه که بان هم گفته شده نیست. بلکه این کلمه اصلاً صفت بوده به معنی روشن و درخشان 
و در اوستا صفت بامیه bümya‏ به معنی فروزنده و تابنده بسیار استعمال شده است. در 
پهلوی بامیک شده. بام در پهلوی و فارسی نیز به معنی سپیده‌دم و سحرگاه آمده است. بلخ 
بامی که غالبا در کتب متقدمین ذکر شده به معنی درخشان است. ناصرخسرو نیز گفته: 

2 که فلان فقیه گفتست آن فخر امام بلخ بامین 

همین صفت هم به نخستین موعود مزدیسنا داده شده, او را هوشیدر بامی نامیده‌اند '. 
بامداد به معنی صبح از لغات ادبی فارسی است» همچنین در قدیم اسم اشخاص بوده یعنی 
داده و بخشیده و يا افریده فروغ؛ پدر مزدک که در عهد قباد ساسانی (۵۳۱-۴۹۰ 
میلادی) ظهور کرده موسوم بوده به بامداد. در تفسیر پهلوی اوستا (زند) در توضیحات 
فقرۂ ۴۹ از فرگرد Y‏ وندیداد اسم مزدک بامدادان ذکر شده, یعنی مزدک از خاندان یا پسر 
zad ə sd la ooa‏ عب EENE ETE‏ 
ضبط کرده‌اند و این درست نیست زیرا چنان‌که در As‏ آذرپاد مهراسپندان گفتیم ol‏ در 
پهلوی به جای یاء نسبی است مثل زرتشت سپنتمان و اذرپاد مهراسپندان بامدادان در 
صورتی است که مضاف‌الیه باشد. ` 

AS pa AUS‏ هوشبام در پهلوی و پازند به معنی سپیده‌دم و سحرگاه است. راجع‌به 
شتافتن روان در سحرگاه روز چهارم پس از وفات به سوی جهان مینوی در فصل ab Y‏ 
۵ مینوخرد مندرج است: ««روان» روز چهارم اندر هوشبام په آواگی (یاری) سروش 


۳ | 
MU سو...‎ 


۱. رجوع شود به جلد دوم یشت‌ها و به AU‏ پنجگاه در همین جلد. ۲. رجوع شود به جلد دوم یشت‌ها. 
۳ فقره ۸ متن پازند آئوگمدئچا نیز ملاحظه شود. 
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هوشبام 0 ۳۴۷ 


تفسیر هوشبام 

۱ و توراست که این کلمات (باژ) را از بر بخوانی که پیروزمندترین و چاره‌بخش‌ترین است: 
gə‏ اهون وثیریه بسرایی: يتا اهووثیریو... (پنج بار) 
يتا اهووثیریه نگهدار تن است يتا اهووثیریو...! 
«کم نامزدا» که را ای مزدا برای نگهداری مانند من کسی خواهند گماشت...۲ 
اشم وهو... 
يتا اهووئیریو... (بیست و یک بار) 
اشم وهو... (دوازده بار) 

۲ دورد به تو ای هوشبام (سه بار) از این رواو راء آن بزرگ ٹر از همه راء آن bal‏ مزدا را 
بزرگ و سرور برگزينيم. برای برانداختن اهریمن نابکار برای برانداختن (دیو) خشم 
os‏ سلاح. برای برانداختن دیوهای مازندران برای برانداختن همه دیوها و 
دروغ‌پرستان 203555 = گیلان) . 
[واژ بگفت] شکسته (باد) گنامینو (زشت‌منش) اهریمن, برو لعنت صد هزار با 

۳ برای برافراشتن (بلند و بزرگ نمودن) اهورا مزدای رایومند فرهمند. برای برافراشتن 
امشاسپندان, برای برافراشتن ستاره فروغنده و شکوهنده تشتر, برای برافراشتن مرد 
پاکدینء برای برافراشتن سراسر آفرینش‌های پاک سپنت مینو (خرد مقدس) ۵ 
يتا اهووئیریو... (دو بار). 

۴ (آنچه) به (و آنچه) بهتر است آرزومندم من برای سراسر آفرینش پاک که هست و بوده 
و خواهد بود... "اشی که پیروزی بلند بخشد... "یه خوبی یاری... و آرزو برآورد (اشی 
səs ilə (aS‏ سراسر درمان‌های آب‌ها و جانوران و گیاه‌هاست که ستیزگی همه دیوها و 
مردمان را که به این خانه و به خانه خدای این خانه کین ورزند درهم شکند. دهش و 


۱. فقرۀ اول هوشبام به عینه مثل فقرة ۳ از فرگرد ۱۱ وندیداد می‌باشد. فقرة ۲۷ از فرگرد ٩‏ وندیداد ملاحظه شود. 
۲.به عینه مثل فقرةٌ ۲و ۲سروش باژ. 

Y‏ این فقره از يسنا ۲۷ فقرهٌ ۱ برداشته شده به فقرهٌ ۲ هرمزدیشت هم نگاه کنید. راجع‌به دیوهای مازندران و 
دروغ‌پرستان ورن که به oio‏ قدیم آریایی باقی بوده دیوها یا پروردگاران آریایی را می‌ستودند. جلد اول و جلد 
دوم یشت‌هاء ملاحظه شود. 

۴. لابد جملات فارسی را که باید باژ گرفت یعنی زمزمه نمود بعدها افزوده‌اند. 

۵ این فقره نیز مانند فقرة پیش از سنا ۲۷ از فقرة ۲ آن برداشته شده است به فقرة ۳۲ هرمزديشت هم نگاه کنید. 
۶. به جای نقاط از کلمه معنی‌ای برنمیآید. 

۷ به جای نقاط از کلمه معنی‌ای برنمیآید. 
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O ۸‏ اوستا 


پاداش نیک. نیکی پیش و... بعد که پیروزی بلند بخشد ‏ آن‌چنان که ما از بزرگ ترین و 
بهترین و زیباترین پاداش بهره‌مند شویم. امشاسپندان را ستایش و نیایش کنیم و 
خوشنود سازیم و آفرین خوانیم (ت اینکه آنان) این خان و مان را بنوازند (بزرگ و بلند 
کنند و ترقی دهند) و سراسر آفرینش پاک را بنوازند و سراسر آفرینش دروغ را براندازند. 
ای راستی (اهورا را) ثنا خوانم که نیکخواه آفریدگان است". 

بشود که تو ای مزدا اهورا بنا به اراده و də‏ خود به آفریدگان خود شهریاری AS‏ به 
ioll‏ خود به آب‌هاء به اراده خود به گیاه‌هاء, به اراد خود به همه جهان راست‌نژاد 
(شھریاری (sad C‏ پاک را به اقا رسای و اؤ نا باک اقتدار سلب کنی که پاگدین 
کات وا شود GEL Das‏ گامیاب ده asl‏ و ələl‏ و از sul‏ تخرد من یرون 
oa‏ شده» برده (اسیر) و ناکام گردد. من زرتشت برآنم که کدخدایان (سران) خان‌ها و 
ده‌ها و ناحیه‌ها و کشورها را بر آن دارم که به حسب این دین اهورایی زرتشتی 
اندیشند و سخن گویند 2557 

برای شادی منش ما و کامیابی روان و آساییدن تن» بهشت (از آن ما باد پس) از آنکه اعمال 
آشکار گشته به سوی ساحت اهورایی گراييم. ای ida pe‏ ای بهترین اشا (راستی, درستی)؛ 
ای زیباترین اشا خواستاریم که تو را "C‏ به سوی TEE‏ ویکسره با تو بانیم 
اشم وهو... SOLA‏ 

Hu əs که تو را بستاید) برای اوست‎ acd ( رتچ‎ o lan) 


۱. جملاتی که در این فقره روشن نیست راجع است به اشی» فرشته توانگری که در جلد دوم یشت‌ها از او صحبت 
داشتیم. گذشته از اینکه در این جملات به‌واسطة نامفهوم ماندن چند کلمه مقصود هم نامفهوم مانده دراین جملات 
۲ فقرۂ Y‏ هوشبام تا به اینجا از فقرات ۴-۱ سنا ۵۲ می‌باشد. جای اصلی جملهٌ اخیر «ای راستی (اهورا را) ثنا 
خوانم...» در گات‌ها يسنا ۴۵ Asl‏ ۶ می‌باشد. 

۸ خود...» تا آخر همین فقره از فقرات ۷-۵ يسنا‎ də تمام جملات از «بشود که تو ای اهورا مزدا بنا به اراده و‎ Y 
می‌باشد. همین جملات نیز در فصول دیگر يسنا غالا تکرار شده چنان‌که در فقرات ۱۴-۱۲ از بسا ۱۱و در‎ 
فقرات ۱۰-۸ از یسنا ۶۰و در فقرات ۱۸-۱۶ از یسنا ۶۸و در فقرات ۲۸-۲۶ از يسنا ۷۱و به‌علاوه این جملات‎ 
هوشبام را تشکیل داده نیز موجود است. بنابراین‎ Y در فقرات ۸-۵ از يسنا ۵۲ که فقرات ۴-۱ قسمت اولی فقره‎ 
شده و از ان هفت فقره‎ sələ انکه اخرین فقره ان یسناست به هوشبام نقل‎ ۸ $ AR تمام یسنای ۲ به استئنای‎ 
هوشبام باشد ساخته‌اند.‎ Y مجموعاً یک فقره که فقرة‎ 

۴ فقره ۵ تا اینجا از فقرات ۱۲-۱۱ يسنا ۰ می‌باشد و در فقرات ۲۰-۹ از يسنا VY‏ نیز همین جملات تکرار 
شنده اشت» 

EN‏ از «ای بهترین اشا» با اشم وهو... سه بار تکرار می‌شود. 
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به پیروزی اندر نمایش کنید جهان آفرین را نیایش کنید 
(فردوسی) 
نیایش در پهلوی: چنانک در فارسی به معنی دعا و درود و آفرین است. در تفسیر 
پهلوی اوستا (زند) کلمة (vahma) (əş‏ که به معنی دعا و نماز و ستایش است و کلمه نمه 
(nemah)‏ که همان نماز فارسی است هر دو در پهلوی نیایش ترجمه گردیده است. 
در جزو izə‏ خُرده اوستا پنج نماز و آفرین را که راجع است به خورشید و مهر و ماه و 
آب و «oil‏ خورشید نیایش و مهر نیایش و ماه نیايش و اردویسور بانو نیایش و آتش 
بهرام نیایش نامیده‌اند. در جزو بیست و یک یشت. پنج يشت نیز از ان همین ایزدان است 
از همه این ایزدان در جلد اول یشت‌ها مفصلاً صحبت داشتیم و یشت‌های انان را تفسیر 
کردیم. پنج نیایش که در آن‌ها فرشتگان و پاسبانان فروغ‌های بزرگ و عناصر سودمند 
ستوده شده قسمت مهم خُرده اوستا به‌شمار است. 
خورشید در اوستا (Hvare-xöaeta) CALLE şə‏ نامیده شده o‏ قسمت مهم ule‏ آنکه 
فقرات ۱۷-۱۱ باشد از فقرات ۷-۱ خورشید يشت است. خورشید نیایش هر روز سه بار 
در هاونگاه و در رپیتوینگاه و در ازیرینگاه یعنی در صبح و ظهر و عصر خوانده می‌شود '. 
مهر در اوستا (Mithra) za‏ فرشتة فروغ و ایزد عهد و پیمان است " فقرات ۱۲-۱۱ و 
فقرات ۱۵-۱۳ مهر نیایش از فقرات ۱۴۵-۱۴۴ و فقرات ۶-۴ مهر يشت است. مهر 


۱. دربارة خورشید و يشت آن جلد اول يشت‌ها را پپینید. 
۲. راجع‌به هاونگاه و رپیتوینگاه و آزیرینگاه به dl‏ پنجگاه در همین جلد بنگرید. 
Y‏ دربارة مهر و يشت ان رجوع شود به جلد اول یشت‌ها. 
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nto.‏ اوستا 


نیایش نیز هر روز سه بار در هاونگاه و در رپیتوینگاه و در ازیرینگاه پس از خورشید 
نیایش خوانده می‌شود . 

ماه در اوستا ماونگهه Maonh‏ نامیده شده » تمام ماه يشت به ماه نیایش نقل گردیده, 
فقرات ٩-۳‏ ان شده است. ماه نیایش در هر ماه سه بار خوانده می‌شود نخست در وقتی که 
هلال ماه دیده شود؛ دوم وقتی که ə alə‏ آن پر است؛ سوم در موقعی که دوباره روی به 
کاهش گذاشته Aaz‏ می‌شود . 

اردویسور یا اردویسور ناهید در اوستا آرژویسور اناهیت (Aredvisüra Anahita)‏ 
سرچشمهٌ مینوی آب‌های جهانی است T‏ فقرات ۷-۱ اردویسور نیایش که آبان نیایش نیز 
نامیده شده از فقرات Asl‏ ابان بشت است يا از يسنا ۶۵. اردویسور نیایش در کنار رود و 
جوی و نیز در آبان روز (دهم) هر ماه خوانده می‌شود". 

آتش یا آذر در اوستا آتر (Atar)‏ نامیده شده است " فقرات ۱۶-۷ آتش بهرام نیایش 
از فقرات ۱۰-۱ يسنا ۶۲ می‌باشد. 


۱ رجوع کنید به روایات داراب هرمزدیار. چاپ بمبئی» به اهتمام اون‌والا 8 جلد اول. صص 
۲۹۲-۱ و به فرضیات نامه و خلاصه دين منظومۀ دستور داراب پالن ۳۵17 به اهتمام مُدی Modi‏ ص ۱۷ و 
به ترجمه انگلیسی ان ص The Persian Farziát Nàmeh and Kholáseh-D in of Dastur Dáráb:Y?‏ 
Páhlan, text and version with notes by Jivanji Jamshedji Modi; Bombay 1924.‏ 
در جلد اول روایات داراب هرمزدیار (از روایت شاپور بروچی) در ص ۶مندرج است: «در ماه فروردین 
در خُرداد روز (ششم) در هاونگاه له بار خورشید نیایش و سه بار مهر نیایش باید خواند و در رپیتوینگاه سه بار 
خورشید نیایش و یک بار مهر نیایش باید خواند و در آزیرینگاه سه بار خورشید نیایش و یک بار مهر نیایش باید 
خواند». Y‏ دربارۂ ماه و يشت ol‏ جلد اول یشت‌ها aşa alis‏ 
Y‏ رجوع شود به روایات داراب هرمزدیار جلد اول. صص ۰۲٩۲-۲۱‏ 
در «صد در نثر» در باب ششم آمده است: «چند کرفه است (ثواب است) که اگر به جای آورند مزدهای بزرگ 
load‏ گر اق ə nub‏ بل جیوه Gea su iar (Db‏ گرا gg fauci aca‏ مه جوم 
فروردیان است» سوم برای روان پدران و مادران و خویشان آمرزش خواستن است. چهارم هر روز سه بار 
خورشید نیایش خواندن است, پنجم هر ماه سه بار ماه نیایش سرودن است: یک پار که ماه نو شود و یک بار که 
نیمه شود (وسط ماه) و یک بار دیگر که باریک شود؛ ششم هر سال یک بار آفرینگان رپیتوین خواندن است. به 
باب پنجاه و ششم کتاب «صد در بندهش» نیز مراجعه شود همچنین به فرضیات‌نامه. ص VV‏ 
۴ در خصوص ناهید و يشت آن (آبان یشت) رجوع شود به جلد اول یشت‌ها. 
۵ در روایات داراب هرمزدیار جلد اول ص ۳۲۵ امده: «خورشید نیایش و مهر نیایش و اردویسور بانو نیایش 
پیش اتش sə S‏ روا نیست» در فرضیات‌نامه ص ۸ مندرج است: «اذر نیایش و ابان نیایش خواندن از واجبات 
دین نیست اما اگر کسی هر روز و یا در روزهای مخصوص به آنان: در آذر روز (نهم) و در آبان روز (دهم) هر ماه 
بخواند ثواب است. آبان نیایش در شب نشاید خواندن» به ترجمة انگلیسی آن صفحه ۲۷ نیز مراجعه شود. 
۶ در خصوص آذر به ol dia‏ در جلد اول یشت‌ها مراجعه شود. 
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پنج نیایش D‏ ۳۵۱ 


ol‏ بهرام نیایش را در هر پنجگاه موبدان در آتشکده می‌خوانند و در آذر روز (نهم) 
هر ماه نیز خوانده می‌شود ‏ بهرام در اینجا صفت است یعنی پیروزمند ". 

بسا پنجمین نیایش را بدون این صفت آتش نیایش می‌نامند. 

گذشته از تفسیر نیایش‌ها که جزو تفاسیر AS‏ اوستا از دانشمندان اروپایی و پارسی 
به‌جا ماند. تفسیر بسیار سودمندی از نیایش‌ها از دستور دانشمند پارسی دکتر مانکجی 
نوشیروان جی دالا "نیز در دست داریم. دستور دانشمند متن اوستایی نیایش‌ها را با تفسیر 
پهلوی آن‌ها که در حدود ٩۰۰-۷۰۰ Ana‏ میلادی انجام پذیرفته و با ترجمهٌ سانسکریت 
آن‌ها که از دستور پارسی نریوسنگ در حدود سال ۱۲۰۰ میلادی باقی مانده و با ترجمۀ 
فارسی آن‌ها که در میان سال‌های ۱۸۰۰-۱۶۰۰ میلادی فراهم شده و با iar‏ گجراتی 
آن‌ها که در سال ۱۸۱۸ نوشته شده در یک کتاب جمع نموده همه را به خط لاتین درآورده 
و هر یک را جداگانه به انگلیسی ترجمه کرده» با توضیحات و یادداشت‌های عالمانه 
آراسته است ". ترجمة گجراتی نیایش‌ها در جزو خُرده اوستا وقتی صورت گرفته که هنوز 
کتب دانشمندان اروپایی راجع‌به مزدیسنا در میان پارسیان هند نفوذ نداشته و تفسیر اوستا 
از روی علم اشتقاق جدید معمول آنان نبوده است. بنابراین ترجمة گجراتی مذکور دارای 
ارزش ستتی است. اگر از همین ارزش سنّتی صرف نظر کنیم باید بگوییم که ترجمٌ فارسی 
نیایش‌ها نیز ارزشی ندارد زیرا گذشته از اینکه این ترجمه مانند کلیه آثاری که راجع‌به 
مزدیسنا به زبان فارسی به ما رسیده, چه نسبتا قدیم و AR‏ جدید. فارسی بسیار پست و 
زشت و نادرستی است» در gölə‏ ترجمهٌ مغلوط و مغشوشی است که از روی ترجمة پهلوی 
و پازند نیایش‌ها درست شده و دور از اصل متن اوستایی است*. در اینجا موقع راغنیمت 


Zend-Avesta par Darmesteter Vol. III p. 705. رجوع شود به:‎ A 
جلد دوم یشت‌ها را ملاحظه کنید.‎ .۲ 

3. Dhalla 

4. The Nyaishes or Zoroastrian Litanies translated by Maneckji Nusservanji Dhalla; New York, 

1908. 

Ibid. p. XII-XIV. 

Études Iraniennes par Darmesteter, Tome Second; Paris: برای متن فارسی نیایش‌ها رجوع شود‎ .۵ 

1883 p. 275-315. 

راجع‌به ماه نیایش و آتش بهرام نیایش که فقرات اخیر آن مطابق فقرات ۱۰-۱ يسنا ۶۲ می‌باشد کتاب ذیل 

ملاحظه شود: 
Avesta Beader by Hans Reichelt; Strassburg 1911 p. 164-165 and p. 172-173.‏ 
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شمرده می‌افزاييم که کتب روایات فارسی و در جزو آن‌ها صد در بندهش و صد در نثر 
دارای مطالب بسیار مهم و مفیدی است. یک رشته از احادیث و اخبار و احکام دینی در 
آن‌ها جمع است. مأخذ آن‌ها قدیم و سنت‌های کهن مزدیسنان از پشت به پشت گردیده به 
اسم روایات مدون شده است» نگارنده در هر جا که از این کتب مطلبی ذکر می‌کنم به ناچار 
تغییری به عبارات آن‌ها می‌دهم تا اثر فرسودگی زبان فارسی در مسافرت از اران به هند 
کمتر مشاهده گردد. چنان‌که می‌دانیم فتاوی و احکامی که دستوران ایران در قدیم در 
جواب به سوالات پارسیان هند می‌نوشتند در سرزمین هند مدون شده است. 
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şə 


پازند 

پنام olo‏ ستایم» زبایم ə)‏ یاری خوانم) دادار هرمزد رایومند (شکوهنده) خورهمند 
(فرهمند) هروسپ آگاء (از همه چیز آگاه) کردگار خداوندان خداوند پادشاه بر همه 
پادشاهان نگاهدار خالق مخلوق, الرّزاق روزی‌دهنده قادری قوي قدیم بخشاینده 
بخشایشگر مهربان توانا و دانا و پاک پروردگار, Jole‏ پادشاهی بی‌زوال Me‏ هرمزد 
خدای اوزونی گرز (بزرگی) خره اوزایات خورشیتِ آمرگ (بی‌مرگ = جاودانی) رایومند 
وروند اسپ (تیز اسپ) برسات a)‏ یاری)" ز هما گناه پتیت پشیماتم...؟ 


۱. در سرآغاز خورشید نیایش برخلاف قطعات E‏ پازند چندین لغات عربی مثل خالق و مخلوق و əbə‏ و 
قادر و قدیم و عادل و زوال به کار رفته و باید نسبتاً جدید باشد آنچه در میان ابروان (-) $ aze‏ شده نگارنده برای 
فهم معنی افزوده است. ۱ 

کلم زبایم از فعل زباییدن در اوستا زبا امده که به معنی به یاری خواندن و استغائه gə S‏ است و در اوستا 
مشتقات ələ‏ دارد. چون زباتر یعنی استغاثه کننده هيات دیگری از این کلمه (زون) به معنی استغا ثه غالباً در اوستا 
آمده, در پهلوی آزبایشن و خوانشن گویند. 

هروسپ از AaS‏ اوستایی ویسپ یعنی همه, راجع‌به کلم گرز به توضیحات سرآغاز سروش باژ مراجعه شود. 
آروند در اوستا اثورونت ۵07۷804 به معنی تیز و تند است. رجوع به جلد دوم یشت‌ها. 

کلمات پات Aaa alala s eli sal‏ ات فارسی uzlu‏ 
افزونی, افزایاد. خورشید. برساد. روزی می‌باشد. 
Y‏ مثل سرآغاز نیرنگ uu‏ بستن. 
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اوستا 


۱ 


نماز تو را ای اهورا مزدا سه بار" پیش از آفرینش‌های دیگر, نماز شما را ای 
امشاسپندان همه یکسره با خورشید هم اراده بشود که این (نماز) برساد به اهورا مزداء 
این به امشاسپندان, این به فروهرهای پا کدینان, این به اندروای جاودانی (برساد) . 
«خشنوتره» در خشنودی اهورا مزدا و شکست اهریمن آشکار کنند آنچه راکه بهتر 
موافق əbi‏ (اهوراست) P‏ 

من نماز راستی می‌گزارم: اشم وهو... 

ead gay‏ فراز ستایم پندار نیک و گفتار نیک و کردار نیک راء آنچه را که در 
اندیشیدن و گفتن و کردن است. من می‌پذیرم همه پندار نیک وگفتار نیک وکردار نیک 
راء من فر و گذارم همه پندار زشت و گفتار زشت و کردار زشت را. 

فراز آورم به سوی شماء ای امشاسپندان ستايش و نیایش (خود) را با olas‏ با گفتار, با 
کردارء با جان, نیز با زندگی تن خود . 

من نماز راستی می‌گزارم: اشم وهو.... 

درود (نماز) به اهورا مزداء درود به امشاسپندان, درود به مهر ai lo‏ دشت‌های فراخ» 
درود به خورشید تیزاسب. درود به این دیدگان اهورا Jh»‏ درود :0 درود به 
əf‏ (کیومرث) درود به فروهر زرتشت اسپنتمان, درود به سراسر آفرینش پاک که 


هست و بوده و خواهد بود. 


۱ نریوسنگ در ترجمه سانسکریت نیایش‌ها از «سه بار» سه طرز ستایش که با پندار و گفتار و کردار باشد 
مقصود دانسته است. رجوع شود به: .228 The Nyaishes or Zoroastrian Litanies by Dhalla P.‏ 


۲. فقرات ٩-۱‏ خورشید نیایش در فقرات ٩-۱‏ مهر نیایش تکرار می‌شود. 
۳. این جمله از گات‌هاء يسنا ۵۰ قطعه ۱۱ می‌باشد, فقره ۱نیرنگ کشتی بستن نیز ملاحظه شود. 
A aT‏ تا انجام فقرة Y‏ خورشید نیایش از ادعية معروف و جای آن در يسنا ۱ فقرة ۱۸-۱۷ می‌باشد و در 


فقرات ۵-۴ سرآغاز يسنا ها نیز موجود است. 

D‏ مضمون جمله اخیر: «زندگی تن خود را تقدیم نمودن» از گات‌هاء يسنا ۳۳ قطعه ۴ می‌باشد. 

۶ در يسنا ۱ فقرةٌ ۱ نیز خورشید برای فروغش به چشم اهورا مزدا تعبیر شده است. از جمله تعبیرات شاعرانۀ 
اوستاست. 

۷ گوش فرشتة نگهبان چارپایان سودمند است» رجوع شود به جلد اول يشت‌ها. 

۸ گیه Gaya‏ یعنی کیومرث در مزدیسنا نخستین بشر شمر ده شده, رجوع به جلد دوم يشت‌ها. 
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خورشید نیایش D‏ ۳۵۵ 


[در هاونگاه] ! 
به دستیاری وهومن. خشترا (شهریور) و اشا به بالان تن را به حسب آرزوی (من) (سه بار)". 
اشم وهو... (سه بار). 
[در رپیتوینگاه] 
این روشنی در میان (روشنی‌های) بلندترین (سه بار) . 
اشم وهو... (سه بار). 
[در ازیرینگاه] 


در آن سرانجامی که تو (ای مزدا اهورا) با خرد مینوی خود فرا خواهی رسید (سه T Ob‏ 
اشم وهو... (سه بار). 

f‏ خورشید بی‌مرگ (جاودانی) شکوهنده تیز اسب را مامی‌ستاييم. مهر دارنده 
دشت‌های فراخ را ما می‌ستاييم. (آن مهر) راست گفتار انجمنی هزار گوش خوب 
ساخته شده. هزار r‏ بزرگوار بسیار آگاه نیرومند بیدار (بی‌خواب) هوشیار b‏ 

۷ مهرء شهریار همه ممالک راما می‌ستاییم» او را اهورا مزدا فرهمندترین ایزدان مینوی 
بیافرید. بشود که آن هر دو بزرگواران, مهر (و) اهورا به یاری ما آیند. خورشید 
هر کو هیده کی سیب راما Pala‏ 

۸ تیشتر درست چشمان راما می‌ستاييم تیشتر راما می‌ستاييم. تیشترینی‌هاراما 
می‌ستاييم. تیشتر رایومند خرهمند را ما می‌ستاييم. وننت ستارهٌ مزدا افریده را ما 
می‌ستاییم» تیشتر ستاره رایومند خرهمند را ما می‌ستاييم » ثواش بی‌زوال راما 
می‌ستاييم. EU‏ (زروان) بیکرانه را ما می‌ستاییم * زمانة جاودانی را ما می‌ستاييم, 


۱ هاونگاه عبارت است از وقت برآمدن خورشید pd‏ رپیتونگاه عبارت است از نیمروز فا عصر. 
ازیرینگاه عبارت است از عصر تا سر شب به مناسبت خواندن خورشید نیایش در یکی از این اوقات سه‌گانه 
جمله‌ای که در پایین آن‌ها نوشته شده خوانده می‌شود. رجوع به جلد اول یشت‌ها. 

۲. این جملۂ اخیر از گات‌هاء یسنا Y Y‏ قطعةً ۰ می‌باشد. در خصوص وهومن و شهریور و اشا یا اردیبهشت به 
lus‏ امشاسپندان در جلد اول یشت‌هاء رجوع کنید. 

۳. این جمله از «هفت ها» يسنا ۳۶ فقره ۶ می‌باشد. 

۵ این فقره از اینجا تا اخر از مهریشت V 3 AR‏ می‌باشد. 

۶ جملات اولي این فقره از زامیاد يشت E i‏ ۳۵ می‌باشد. 

۷ راجع‌به تیشتر (شعری یمانی) ستاره باران و تیشترینی‌ها Tistryaeini‏ که ستارگانی هستند در پیرامون تیشتر 
و ستارهٌ وننت به جلد اول و دوم یشت‌ها مراجعه کنید. 

۸.راجعبه واش (جو) به توضیحات 3 ۵سروش باژ مراجعه ə əz‏ در خصوص زروان به Ms‏ ان رجوع S‏ 


pdf.tarikhema.org 


mandegar.tarikhema.org 


tarikhema.ir 


tarikhema.org 


O ۶‏ اوستا 


باد مقدس نیک کنش را ما می‌ستاييم e‏ راست‌ترین دانش (چبیستا) مزدا آفريدة 
مقدس راما می‌ستاييم e‏ دین نیک مزدیسنا را ما می‌ستاییم» راهی که به وضع خوب 
کشاند ما می‌ستاييم. درياچة زرنومنت را ما می‌ستايیم » کوه ساوکنت مزدا آفریده 
bil,‏ میس مم 

٩‏ هر یک از ایز دان مقدس مینوی را ما می‌ستاییم. هر یک از ایزدان مقدس جهانی راما 
می‌ستاييم. روان خود راما می‌ستاييم فروهر خود راما می‌ستاییم. 
«جس مه اونگهه مزد» به یاری من ای ای مزدا. 
فروهرهای نیک توانای مقدس پاک دینان را ما می‌ستاييم. خورشید بی‌مرگ 
شکوهنده تیز اسب را ما می سا ب 
اشم وهو... (سه بار). 

E‏ «فرّوّرانه» من اقرار دارم که مزداپرست زرتشتی دشمن دیوها (و) اهورایی کیشم. 

[در هاونگاه] 


səl na s غو‎ alay yə یاک‎ əb 
25. به ویسیه پاک (و) سرور یاکی ستایش و نیایش و خوشنودی و‎ 


۱. در خصوص باد. جلد دوم يشت‌هاء ملاحظه شود. 

۲. راجع‌به دانش = چیستا جلد دوم یشت‌ها دیده شود. 

۳. برای im js‏ زرنومنت (زرینمند) به توضیحات PV aa‏ زامیاد يشت مراجعه شود. 

۴. ساوکنت IS V‏ در یکی از قطعات دیگر اوستایی که در متن اوستای وسترگارد Westergaard‏ تحت 
شمارة ۵ ضبط گردیده. در VE lb‏ آن با دریاچه زرنومنت ذکر شده» نمی دانیم که این کوه در کجا واقع است. 

۵ کلمات هاونی, ربیتوین. ازیرین که در اوستا هاونی (havani)‏ رپیتوین (rapithwina)‏ آوزیبرین 
(uzayeirina)‏ آمده همان سه وقت از اوقات s‏ شبانروز است که در توضیحات A‏ 3 ۵ ذکر کردیم. در اینجا 
از آن‌ها فرشتگانی اراده شده که به پاسبانی اوقات مذکور گماشته شده‌اند. هر یک از این فرشتگان را مانند 
فرشتگان دیگر مزدیسنا یاران و همکارانی است. غالباً با هم ذکر می‌شوند: ساونگهی (Savanhi)‏ از کلمة سوه Aş)‏ 
معنی سود و بهره) فرشته‌ای که به پاسبانی چارپایان بزرگ گماشته شده و ویسیه (visya)‏ از کلمةٌ ویس (به معنی 
ده) فرشته‌ای که پاسبان ده است از یاران و همکاران هاونی شمرده شده‌اند. رجوع کنید به يسنا ۱ فقرة ۲و يسنا ey‏ 
Y $ ib‏ و غیره؛ فرادت فشو (۳۲۵004.15) فرشنه‌ای که به پاسبانی چارپایان خرد گماشته شده و لفظا به معنی 
پرورانندة چارپایان خُرد است و زنتوم (zantuma)‏ از کلم زنتو (به معنی ناحیه) فرشته‌ای که نگهبان ناحیه‌ای 
است از یاران و همکاران رپیتوین شمرده شده‌اند. رجوع کنید به يسنا ۱ فقرهٌ ۴ Vu s‏ ۲ فقرةٌ ۴ و غیره. 
فرادت‌ویر (Fradat-vira)‏ فرشته‌ای که با افزودن نوع بشر گماشته شده و لفظاً به معنی پروراننده مردان است و 
دخیوم (Dahyuma)‏ يا داخیومٌ a)‏ معنی ده که حالا باید ایالت يا مملکت ترجمه شود) فرشته‌ای که نگهبان ایالت 
است از یاران و همکاران ازیرین شمرده شده‌اند. رجوع کنید به یسنا ۱, فقره ۵و يسنا ۲ء فقره DS‏ 
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خورشید نیایش D‏ ۳۵۷ 


]23 رپیتوینگاه] 
به رپیتوین پاک (و) سرور پاکی ستایش و نیایش و خوشنودی و آفرین به فرادت 
فشو و به زنتوم پاک (و) سرور پاکی ستایش و نیایش و خوشنودی و آفرین. 

[در ازیرینگاه] 
به ازیرین پاک (و) سرور پاکی ستایش و نیایش و خوشنودی و آفرین, به فرادت ویر 
و به دخیوم پاک (و) سرور پاکی ستایش و نیایش و خوشنودی و آفرین. 
به خوشنودی خورشید بی‌مرگ Eae Sus‏ تیز اسب ستاییدن و نیایش کردن و 
خوشنود ساختن و آفرین خواندن. 
[راسپی] «یتا اهووثیریو» که زوت به من بگوید. 
[زوت] Ub‏ رتوش اشات چیت هچا» که مرد پا کدین Ulo‏ بگوید !. 
خورشید بی‌مرگ شکوهنده تیز اسب را ما می‌ستاییم هنگامی که خور روشنی بتابد, 
برخیزند ایزدان مینوی صد و هزار آنان این فروغ را (خُرده را) گرد هم آورند. آنان 
p» o!‏ را به سوی نشیب آورند. آنان p» o!‏ را در روی زمین اهورا آفریده 
پخش کنند برای افزایش (پرورش) جهان پاک (əzəl)‏ برای افزايش تن راستی 
(جهان مادی راستی) ". 
هنگامی که 257 ssl xb‏ رسد به زمین اهورا آفریده, پاکیزگی په آب solas‏ 
uman NETT‏ اپورا باکر گی به آبا اتاد پاکیر گی رسد 
به آفرینشی باکی که از غر د مقس است. 
ae‏ اک خو ر پر اید پس cul ca İy‏ ندرا 3548 رو هق 155 səkil‏ 
کنندء هیچ یک از ایزدان مینوی را پناهی و آرامگاهی دراین جهان مادی نماند. 
کسی که بستاید خور بی‌مرگ شکوهنده تیز اسب را برای پایداری نمودن بر علیه 
تاریکی» برای پایداری نمودن بر علیه تاریکی که از دیوها سر əs‏ برای پایداری 


همکاران آنان بشمارند و همیشه در اوستا با هم یاد شده‌اند رجوع کنید به جلد اول یشت‌ها و به Iis‏ پنجگاه در 
همین جلد. 

۱. رجوع شود به توضیحات فقرة ۱ سروش باژ. 

۲ در برخی از نسخ خطی اوستا در اخر این فقره این جمله افزوده شده است: 

یعنی برای افزایش خور بی‌مرگ شکوهنده تیز اسب. فقرات ۱۷-۱۱ خورشید نیایش از فقرات ۷-۱ خورشید 
يشت است. رجوع شود به آن در جلد اول يشت‌ها. 
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نمودن بر ede‏ دزدان و راهزنان برای پایداری نمودن بر ade‏ جادوان و پری‌ها, 
برای پایداری نمودن گزندی که از سرشئون است" (چنین کسی) اهورا مزدا را 
می‌ستاید. امشاسیندان را می‌ستاید. روان خود را می‌ستاید. همه ایزدان مینوی و 
da aşı PNE PUR‏ آن کسی که خور بی مرگ شکو ها ن əməyə zəl‏ 
۱۵ من می‌ستایم مهر دشت‌های فراخ دارنده هزار گوش ده هزار چشم راء من می‌ستایم 
ان گرزی که از مهر دارندۀ دشت‌های فراخ خوب به ALS‏ دیوها فرود اید. من 
می‌ستایم آن دوستی راء آن بهترین دوستی را که در میان ماه و خورشید است. 
۶ «آهه ریّه» برای شکوه (فروغ) و فزش, من او را با ستایش بلند با (آب) 255 
می‌ستایم» آن خورشید بی‌مرگ شکوهنده تیز اسب را. 
خورشید بی‌مرگ شکوهنده تیز اسب را می‌ستایم با هوم اميخته به شیر یا برسم. با 
زبان خرد با پندار و گفتار و کردار, با CoD‏ زوژ و با کلام راست گفته شده . 
«ینگهه هاتم» مزدا اهورا آگاه است از آن کسی که (چه مرد و چه زن) در ميان 
موجودات ستایشش بهتر است. به حسب راستی, این‌چنین مردان و اين‌چنین زنان 
ا 
راما می‌ستاييم . 
[واژ گفتن ] هرمزد خدای اوزونی مردم " مردم سردگان هما. 


سردگان" هم بايشت وهان "ویم وه دین مزدیسنا آگاهی, اس ال Vestiti‏ 


ایدون بات" 


۱ در خصوص مژشئون (Mar$aona)‏ که دیو فراموشی و EAS goma‏ دین یکتاپرستی است رجوع کنید به جلد 
اول و جلد دوم يشت‌ها. 

ə LT‏ ... ...غالبا در اوستا تکرار می‌شود, چنان‌که در يشت‌ها به مناسبت مقام اسم فرشته‌ای که نماز متعلق 
به اوست تغییر می‌یابد. مثلاً در ماه نیایش از ایزد ماه نام برده شده است. 

Y‏ راجع‌به «ینگهه هاتم» Us‏ اشم وهو يتا اهو ملاحظه شود. ۴ یعنی ای خداوند افزایندهٌ مردم. 

۵ یعنی انواع مردم, همه انواع کلمه سرده که سردگان جمع əl‏ است در فرهنگ‌های فارسی نیز ضبط است. در 
اوستا سرد (saredha)‏ و در پهلوی سرتک یعنی انواع و اقسام و همه گونه و همه جنس به توضیحات EJ‏ ۷ ارت 
يشت در جلد دوم يشت‌ها و Azzz‏ اول مقاله تقویم مزدیسنا در همین جلد که سَرذ به معنی سال شرح داده شده نیز 
مراجعه شود. 

۶ یعنی و همه نیکان. 

۷ یعنی بشود به من دین نیک مزدیسنان آگاهی و استواری و نیکی بخشد. 

۸ یعنی چنین باد = امین رجوع شود به توضیحات فقر ۴ سروش باژ. 
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۳۵۹ D خورشید نیايش‎ 


اوستا 
۷ «یتا اهووثیریو... (دوبار). 
ستایش و نیایش و نیرو و زور آرزومندم برای خورشید بی‌مرگ شکوهندة تیز اسب. 
۱۸ اشم وهو... (سه بار). 
(کسی که بستاید آب‌های) اهورایی baal‏ را با بهترین (آب) زوژ, با زیباترین رو با 
ژوری که پارسایی تصفیه کرده باشد. 
«اهمایی رئشجه» برای اوست شکوه y‏ برای او تندرستی, برای او پایداری تن. 
برای او پیروزی تن, برای او خواستة (ثروت) بسیار آسایش بخشنده, برای او 
فرزندان برازنده, برای او زندگی بلند (و) طولانی» برای او بهشت پاکان (و) 
e nay‏ همه گونه آسایش بخشنده . 
اشم وهو... 
«هزنگرم» هزار درمان, ده هزار درمان (برساد) (سه بار). 
ENS,‏ که به باری من ای اي “lay‏ 


پازند 


P (را) مزد‎ à $ 3 şə a, Sə 


du دادارگهان‎ sla ٩۹ 


. کسی که بستاید آب‌های اهورای... تا «آسایش بخشنده» از یسنا ۶۸ فقرات ۱۱-۱۰ می‌باشد. b AB‏ سروش 
باژ نیز ملاحظه شود. 

۲. راجع‌به «هزنگرم» «جَس یه» توضیحات فقر؛ ۵ سروش باژ و فقرة ۲ نیرنگ کُشتی بستن ملاحظه شود. 

۳. راجع‌به این eai‏ پازند به انجام سروش باژ ملاحظه کنید. 

۴. در اینجا باید اسم روز و ماه و وقتی که خورشید نیایش خوانده می‌شود یاد کرد چون رام Os‏ مهرما ES‏ 
۵. یعنی درود به افرینندۂ مخلوقات جهان در خصوص دامان که جمع دام (افرینش) است به توضیحات سراغاز 


سروش باژ مراجعه شود. 
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«خشنوتره» در خوشنودی اهورا مزدا و شکست اهریمن آشکار کنند آنجه را که بهتر 
موافق اراد (اهوراست) ۲. 

من نماز راستی می‌گزارم: اشم وهو... 

گرز (بزرگی) خُره اوزایات خورشیت آمرگ (بی‌مرگ) رایومند. 


پازند 
اوروند اسپ اماوند پیروژگر اماوندی پیروژکاری دات ' دیین وه مزدیسنان (b)‏ 
آگاهی روانی و آفرینگانی دات (باد) هفت کشور ز می ایدون بات ", 
من او اواك هد Ulus)‏ 
اشم وهو... 
دادار گهان. دین مزدیسنی, دات 207 


اوستا 
نماز (درود) تو را ای اردویسور ناهید مقدس سودمندترین پاک نماز به گیاه نیک 
پاک مزدا آفریده. 


خورشید بی‌مرگ شکوهنده تیز اسب راما می‌ستاييم. 
پازند 

E 15207‏ اوزایات خورشیټ آمرگی رایومند اوروند اسپ (به یاری) برسات. 
əə‏ فقرة ۲. 


۲. چنین په نظر می‌رسد که در این جمله وجملۀ بعد به نشاخ سهو روۍ aala‏ په جای «بات» که به معنی بادا 
می‌باشد «دات » نوشته شده که از dəs‏ دادن و افریدن است. صفت اورند را در سراغاز همین نیایش معنی کرده 
گفتیم به معنی تند و تیز و چالاک است. اماوند در اوستا dəyil‏ به معنی با جرأت و زورمند است. رجوع به جلد دوم 
يشت‌ها و جملهٌ فوق یعنی: خورشید جاودانی شکوهنده تیز اسب زورمند پیروزگر را زور و پیروزی باد. 

Y‏ دین نیک مزدیسنان را آگاهی و رواج و آفرین باد در روی هفت کشور زمین -آمین. 

Y‏ آوایت از də‏ آرایستن =بایستن یعنی من به آنجا بایست شدن, به دیگر سرای رفتن. به جهان پسین گراییدن. 
۵ یعنی آفریدگار جهان, کیش مزداپرستی, قانون زر تشتی. 
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t. 
* 
4C^ 


پنام یزدان هرمزد خدای اوزونی گرز (بزرگی)ء خره اوزایات e‏ فراگیوت داور 
راست (بة پاری برساد) . 
اژ هما گناه پیت پشیمانم..." 


اوستا 

٩-۱‏ نماز تو را ای اهورا مزدا سه ob‏ پیش از آفرینش‌های دیگر, نماز شما را ای 
ub‏ 

E‏ «فرّوّرانه» من ələl‏ دارم که مزداپرست زر تشتی, دشمن دیوها (و) اهورایی کیشم. 

[گاه چه بیت]؟ 

به هاونی پاک (و) سرور پاکی ستایش و نیایش و خوشنودی و آفرین, به ساونگهی 
و به ویسیه پاک (و) سرور پاکی ستایش و نیایش و خوشنودی و آفرین. 
به خوشنودی مهر دشت‌های فراخ دارندهٌ هزار گوش ده هزار چشم» ایزدی که به 


۱. صفت فراگیوت که در پهلوی فراخو گویوت شده در اوستا vouru gaoyaoiti‏ یعنی دارندۀ دشت‌های فراخ» 
رجوع به جلد اول پشت‌ها. 

۲. مابقی مثل سراغاز نیر نگ کشتی بستن. 

۳. فقرات ٩-۱‏ مهر نیایش به Aue‏ مثل فقرات ٩-۱‏ خورشید نیایش است. 

۴ گاه چه بیت یعنی تا چه هنگامی باشد که مهر نیایش خوانده می‌شود. اگر در صبح باشد باید به mə‏ وکل 
این وقت که هاونی است و همکاران وی که ساونگهی و ویسیه هستند درود فرستاد. اگر در ظهر باشد باید از 
رپیتوین و همکارانش و اگر عصر باشد باید از ازیرین و همکارانش همان‌طوری که در فقرة ٠۰‏ خورشید نیایش 
امده یاد نمود. 
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n ۲‏ اوستا 


YN 


۱۵ 


نامش خوانده شده (و) رام چراگاه خوب بخشنده, ستاییدن و نیایش کردن و 
خوشنودی خواستن و آفرین خواندن . 

[راسپی] «یتا اهووئیریو» که زوت به من بگوید. 

آزوت] «آثارتوش اشات چیت هجا که مرد پاکدین Ulo‏ بگوید '. 

مهردارندء دشت‌های فراخ را ما می‌ستاييم. (آن مهر) راست گفتار انجمنی هزار 
گوش خوب ساخته شده ده هزار چشم بزرگوار بسیار آگاه نیرومند بیدار 
(بی خواب) هوشیار را . 

مهری که در پیرآمون مملکت است ما می‌ستاييم. مهری که در بالای مملکت است ما 
می‌ستاييم. مهری که در پایین مملکت است ما می‌ستاييم. مهری که در پیش مملکت 
است ما می‌ستاييم. مهری که در پشت مملکت است ما می‌ستایيم. 

مهر (و) اهورای بزرگ بی‌زوال پاک را ما می‌ستاييم. ستارگان و ماه و خورشید را با 
گیاه برسم مهر شهریار سراسر مملکت را می‌ستاييم. 

برای شکوه و فرش من او را با ستایش بلند با (آب) 392 می‌ستاییم» ol‏ مهر iai lo‏ 
دشت‌های فراخ راء مهر دارندۀ دشت‌های فراخ را ما می‌ستاييم که خان و مان با 
رامش و سازش و خان و مان خوب بخشد به ممالک ایران آ. 

بشود که او برای پاوری ما sal‏ بشود که او برای گشایش ما آید. بشود که او برای 
رامش ما ا ید بشود که آو برای əəə‏ ما əl‏ بشو د که آوبرای درمان ما aaral‏ 
که او برای پیروزی ما آید. بشود که او برای زندگانی خوش ما آید, بشود که او برای 
پاکی ما آید. ol‏ (مهر) نیرومند و در همه جا پیروزگر برازندة ستایش و نیایش (و) 
هرگز فریفته نشدنی در سراسر جهان خاکی» آن مهر دارنده دشت‌های فراخ. 

ol‏ ایزد زورمند تواناء در Ələ‏ آفرینش‌های تواناترین راء آن مهر رابا(آب) رور 
می‌ستاييم. من خواستارم که با عشق و درود به سوی او گرایم» او را ستایش بلند و با 
TIPS ONE PAD‏ مهر iar lo‏ دشت‌های فراخ b‏ 

ما مهر دارندهء دشت‌های فراخ را می‌ستاييم با هوم اميخته به شیر. با برشم. با زبان 


۱. راجع‌به ایزد رام و صفت چراگاه یا ART‏ خوب بخشنده, به جلد دوم شت‌ها مراجعه شود. 


۲ باژ.‎ IPAE رجوع شود به توضیحات‎ Y 
این فقره تا اینجا از فقرة ۷ مهریشت است که در فقر؛ ۶ خورشید نیایش نیز به آن برخوردیم» سراسر فقرات‎ .۳ 
مهر نیایش از فقرات ۱۳۵-۱۴۴ مهر يشت است.‎ ۱۲-۱ 


۴. فقرات ۱۵-۱۳ مثل فقرات ۶-۴مهر يشت است. 
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Gia ə‏ پندار و گفتار و Gola s‏ (آب) روز و با کلام راست گفته شده «بنگهه 


هاتم»..! 

[پازند] 
(واژ گفتن) هرمزد خدای آوزونی...۲ 
يتا اهووثیریو... (دو بار). 


[اوستا] ستایش و نیایش و نیرو و زور آرزومندم برای مهر دشت‌های فراخ. Bəylə‏ 
هزار گوش: ده هزار چشم, ایزدی که به نامش خوانده شده (و) رام چراگاه خوب 
ua‏ 
اشم وهو... 
اهمایی رشچه... هزنگرم... جس مه اونگهه... کر به مژد... اشم وهو... 
روز ماه گاه 
PT‏ 
گرز (بزرگی) خُره اوزایات مهر فراکیوت داور راست. اماوند پیروژگر... 
پیروژگر... 
اشم وهو... 
5,5 (بزرگی) خره اوزایات مهر فراگیوت داور راست (به یاری) پرسات 
اشم .”7 


۱ مابقی مثل قسمت اخیر فقرۀ ۱۶ خورشید نیایش. 

۲. مثل dalaş‏ پازند در انجام فقره ۱۶ خورشید نیایش. 

۳. مثل جملات فقرهٌ ۱۰ همین نیایش است. 

۴ فقرات ۱۹-۱۸ خورشید نیایش از اهمایی رئشچه گرفته تا آخرین اشم وهو به همان ترتیب» چه جملات 
اوستایی و چه جملات پازند آن در فقر؛ٌ ۱۷ مهر نیایش تکرار می‌شود. جز اینکه به جای خورشید از مهر یاد شده 


Eal 
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پازند 
به نام یزدان هرمزد خدای اوزونی, گرز (بزرگی) 2 اوزایات ماه بوختار (به یاری 
پرساد) اژهما گناه پتیت T ginta‏ 


اوستا 
۱ نماز (درود) په اهورامزداء درود به امشاسیندان درود په ماه در بردارئدة تخمة گاو v‏ 


درود (به آن (ola‏ دیده شده» درود (به آن) در هنگام دیدن (سه بار). 


۱ بوختار یعنی رهاننده و آزادکننده و رستگاری‌دهنده, از فعل بوختن که در پهلوی و پازند بسیار مورد استعمال 
دارد. راجع‌به اسامی خاص ایرانیان قدیم چون سه بوخت و پنج بوخت و هفتان بوخت و ماه بوخت و یزدان بوخت 
به جلد اول يشت‌ها مراجعه کنید. 

۲. مانند el ə‏ نیرنگ کشتی بستن. 

۳ وجه مناسبت اینکه ماه مَربّی گاو که از آن در اوستا و کتب پهلوی مطلق جانوران اراده شده در جلد اول 
یشت‌ها بیان گردید. صفت «در بردارنده Las‏ گاو» یا «حامل نواد حیوان» در اوستا گئو چیشد ada Gaocithra‏ در 
تفسیر پهلوی اوستا گوسپند تخمک ترجمه گردیده است. اسم جنس AS‏ جانوران اهملی و بری از چرندگان و 
خزندگان و پرندگان و ماهیان که le gama‏ در ایران قدیم به پنج طبقه قسمت شده‌اند در اوستا گاو می‌باشد. گئوش 
پنجو یعنی جانوران پنجگانه (رجوع به جلد ۲ یشت‌ها) کلم گوسپند که امروزه در فارسی به معنی میش است از 
AS‏ اوستایی گئوسپنت آمده که به معنی گاو پاک است» خود کلم گوسپند هم در پهلوی مانند LAS‏ گثو (گاو) در 
اوستا به معنی مطلق جانوران است. در فصل ۱۴ بندهش که از آفرینش جانوران پنجگانه سخن رفته کلمات 
«گوسپندان پنج آینیک» استعمال شده یعنی اقسام جانوران پنجگانه در انجام فقرة ۲ ماه نیایش آمده: گئوشچه 
یئورو سَرذّیاو یعنی گاو بسیار گوناگون از این تعبیر هم به خوبی پیداست که گاو به معنی معمولی امروزه نیست و 
از آن یک ələ‏ محضوص اراد cay gələsi əni‏ جانوران alil Spade‏ کجات py ba‏ روج 
شود به جلد اول يشت‌ها, به مقالةٌ ماه و به ilis‏ گوش (درواسپ) irs‏ موکل جانوران و به توضیحات فقرۀ ۶ 
اویسروتریمگاه در همین جلد. 

۴ این فقره از فقرهٌ ۱ ماه يشت می‌باشد. 
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ماه نیایش 0 ۳۶۵ 


۲ «خشنوتره» در خوشنودی yal‏ مزدا و شکست اهریمن آشکار کنند آنچه را که بهتر 
موافق səb‏ (اهوراست), من نماز راستی می‌گزارم: 
شم وهو... (سه OU‏ 
«فرورانه» من اقرار دارم که مزداپرست زرتشتی, دشمن دیوها (و) اهورایی کیشم.. " 
به خوشنودی ماه در بردارندۀ Lais‏ گاو و گاو (جانور) یگانه آفریده و گاو بسیار 
گوناگون (اقسام جانوران) ستاییدن, نیایش کردن, خوشنود ساختن و آفرین خواندن. 
[راسپی] «یتا اهووثیریو» که زوت به من بگوید. 
[زوت] «اثارتوش اشات جیت هجا» که مرد پا کدین Ulo‏ بگوید '. 
نماز (درود) به də ya b şal‏ درود به “uu‏ 
چگونه ماه می‌افزاید؟ چگونه ماه می‌کاهد؟ - پانزده (روز) ماه می‌افزاید. پانزده 
(روز) asta aal, aate‏ طول مدت bal usul‏ منت کاهشن آن است 
این چنین طول مدت کاهش برابر طول مدت فزایشش می‌باشد ٩‏ 
از کیست که ماه می‌افزآید (و) می‌کاهد جر از تو ۳5 

۵ ماه در بردارنده AŞ ass‏ (جانور) پاک (و) سرور پاکی راما می‌ستاييم» اکنون ماه را 
نگریستم. اکنون از ماه آگاهی یافتم, به روشنایی ماه نگریستم. از روشنایی ماه 
آگاهی ək‏ در این هنگام امشاسپندان برخاسته آن S‏ را برگیرند: در این هنگام 
امشاسیندان ol‏ فرح را به روی زمین اهورا آفریده پخش کنند. 


۶ در هنگامی که ماه روشنی بتابد گیاه سپز رنگ یکسان در بهار از زمین بروید. 


اندر ماه پرماه am.‏ 


.ین فقره تا يجا مل فقرة Y‏ خورشید نیایش است, 

Y‏ مابقی مثل فقرهٌ ۱۰ خورشید نیایش است. 

Y‏ رجوع شود به توضیحات فقرهٌ ۱ سروش باژ. 

۴ تمام فقرة ۱در اینجا تکرار می‌شود. 

۵ فقرات ٩-۳‏ ماه نیایش مثل فقرات ۷-۱ ماه يشت است. بنابراین سراسر ماه يشت به اینجا نقل داده شده است. 
AL‏ «از کیست که ماه می‌افزاید...» از گات‌هاء یسنا Y dələ TT‏ می‌باشد جز از تو یعنی جز از تو ای مزدا اهورا. 
۷. اندر el i sala‏ ویشپتت Fon‏ ماونگهه A (antare Maonha)‏ .$ ماونگهه ada] vi$ptatha daşma,‏ در 
تفسیر بهلوی این نیایش این کلمات اندر ماه و پرماه شده و سومی به همان cola‏ اوستایی خود باقی مانده است» 
در تفسیر مذکور برای اندر ماه چنین توضیح داده شده: «پنچک فرتوم» یعنی پنجه اولی. در توضیح پُرماه آمده 
«پنچک دتیکر» یعنی پنجة دو دیگر و در توضیح ویشپتت آمده «پنچک ستیکر» یعنی پنجۀ سه دیگر, LLS‏ 
sns g‏ لفظاً یعنی «هفتمی که در میان است» از توضیح پهلوی و از معنی لفظی این کلمه نمی توان دانست که چه 


«— 
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O ۶‏ اوستا 


اندر ماه پاک (و) سرور پاکی را ما می‌ستاييم. پرماه پاک (و) سرور پاکی راما 
می‌ستأیيم. edad‏ پاک (و) سرور پاکی راما می‌ستایيم. 


> 
روزی از ماه از آن اراده شده» در صو ر تی‌که شکی نیست که اندر ماه همان اول ماه است یا روزی که des‏ ماه نمودار 
می‌شود و پرماه پانزدهم ماه است یعنی روزی که E ala‏ ماه ر است ویشپتت باید هفت روز پس از اغاز ماه يا هفت 
روز پس از نیمه ماه باشد یعنی روز هشتم و روز بيست و سوم که هر دو روز مانند روز پانزدهم ماه به اسم EG‏ 
نامزد گر دیده 553 dathu$o)‏ = دادار) نامیده شده‌اند 4$ در فارسی دی çəş”‏ رجوع شود به: 
Altiranisches Wórterbuch von Bartholomae sp. 1472‏ 
و به: .165 Avesta Reader von Reichelt p.‏ 
و به يشت‌ها تفسیر نگارنده, جلد اول. 
يا به‌عبارت دیگر ویشپتث اسمی است برای روزهایی که ربع اولی و ربع آخری هر ماه سی روزی را معین می‌کنند. 
ربع اولی هر ماه از نخستین روز ماه که نیز به اسم دادار نامزد گردیده هرمزد نامیده شده شروع و به روز هفتم 
ماه ختم می‌گردد و ربع دومی از هشتم ماه (دی به آذر روز) شروع و به روز چهاردهم ماه ختم می‌گردد وربع سومی 
از پانزدهم ماه (دی به مهر روز) شروع و به روز بیست و دوم ماه ختم می‌گردد و ربع چهارمی از پیست و سوم ماه 
(دی به دین Oso‏ شروع و به روز سی‌ام ماه ختم می‌گر دد. رجوع شود به: 
Ostiranische Kultur von Geiger s. 319.‏ 
نظر به این قسمت چهارگانه که در سر هر یک از آن‌ها نام دادار قرار داده شده برخی از مستشرقین پنداشته اند که به 
این ترتیب ایرانیان نیز سی روز ماه خود را مانند اقوام سامی به چهار هفته تقسیم کرده باشند. البته این حدس را اعتباری 
نیست زیراکه بنا به تر تیب مذکور دو هفته اولی هر یک دارای هفت روز و دو هفته دیگر هر یک دارای هشت روز است. 
Iranische Beligion von Jackson im Grundriss der Ira. Phi. II B. s. 675-676.‏ 
به یشت‌هاء جلد اول, مراجعه شود. 
در بندهش بزرگ مندرج است: اندر ماه عبارت است از اول تا پنجم. پرماه از دهم تا پانزدهم. ویشپتث از 
بیستم تا بیست و پنجم. رجوع شود به: .12-13 Zend Avesta par Darmesteter vol I p.‏ 
به نظر نگارنده این تعریف مقرون به صواب است. ویشپتث باید اوقاتی باشد که دیگر باره ماه روی به کاهش 
نهاده تیغه می‌شود. əə‏ بر این در فصل ششم صد در نثر که ذکرش در Ae‏ پنج نیایش گذشت مندرج است که در 
هر ماه سه بار باید ماه نیايش خواند از این قرار: یک بار که ماه نو شود و یک بار که نیمه شود و یک بار که باریک 
شود در کتاب دینکرد نظر به هیأت‌های ماه در مدت سی روز هر ماه به شش قسمت پنج روزی منقسم شده مندرج 
است: اندر ماه که نخستین پنجه است از نخستین روز ماه اغاز یافته و به پنجمین روز پس از ماه نو انجام 
می‌گیرد پذیره اندر ماه از ششمین روز ماه نو تا دهمین روز پس از ماه نو پرماه از یازدهمین تا روز پانزدهم پس 
از ماه نوء پذیره پرماه از شانزدهمین روز تا روز بیستم پس از ماه نوء ویشپتث از بیست و یکم تا روز بیست و 
پنجم پس از ماه نو پذیره ویشپتث از بیست و ششم تا روز سی‌ام ماه؛ در پنجة اندر ماه و پرماه و ویشپتث هر کار 
نیک شاید و به خصوص روزهای سعیدند در پنجهٌ پذیره اندر ماه و پذیره پرماه و پذیره ویشپتث کارهای مدنی 
نشاید. اما اعمال نیک را شاید. رجوع شود به دینکرد. جلد ششم, چاپ سنجاناه صص ۰۶-۴۰۵ ۴. 
و به: .363 Zoroastrian Civilisation by M. N. Dhalla; New York 1922 pp. 172 and‏ 
در فقره فوق که از فقرةٌ ۴ ماه يشت نقل شده مانند فقرة ۸ يسنا ۱و فقرة ۸ يسنا ۲و فقرة ۱۰ يسنا Y‏ ۱۱ يسنا ۴و 
غیره از اندر ماه و پرماه و ویشپتث فرشتگانی اراده شده که موکل سه اوقات ماه می‌باشند. 
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ماه نیایش û‏ ۳۶۷ 


من می‌ستایم ماه در بردارنده تخمهٌ گاو راء (آن ماه) بخشاینده؛ شکوهنده؛ فرهمند؛ 
آپرومند؛ تابنده؛ ارجمند؛ توانگر؛ دو لنمند؛ چالاک؛ سودمند؛ سبزی رویاننده؛ 
خوب آبادکننده؛ بخشایشگر درمان‌بخش b‏ 

«اهه ریّه» برای شکوه و فش من او را با ستایش بلند با (آب) زوز می‌ستایې آن ماه 
در بردارنده Loss‏ گاو راء ماه تمه گاو در بردارنده پاک (و) سرور پاکی راما 
می‌ستاییم» با هوم آمیخته به PIT‏ با زبان خرد. با پندار و گفتار و کردارء با 
(آب) ژوژ و با کلام راست گفته شده «ینگهه هاتم...» 


پازند 


A ۰ ۰ * "un 
گفتن [ هرمزد خدای آوزونی مردم...‎ 519) 


اوستا 


YN 


«یتا اهووئیریو...» (دو بار) 

ستایش و نیایش و نیرو و زور آرزومندم از برای ماه در بردارنده Ass‏ گاو و گاو 
یگانه آفریده و گاو بسیار گوناگون (اقسام جانوران). 

شم وهو... (سه بار). 

زور و پیروزی دهید. از گله و رمه فراوانی دهسید. از دلیران فزونی دهید (از ان 
دلیران)" پایدار انجمنی شکست‌دهنده (و) شکست نیافتنی که هماوردان را په یک 
ula rus‏ یی a‏ شکست E das‏ اشگارا 
پیمان‌شناس را رامش (خرّمی) بخشند: " 

شماای ایزدان پر از əə‏ شما ای ایزدان پر از درمان, پدیدار باد بزرگواری‌تان» بدیدار 
(یاری) شما کسانی که یاری می‌کنید در هنگامی که خوانده شدید. 

شما Dual cal‏ فر تان را بدید ناویل ند ان کسی səhm ağ‏ 


A‏ مثل قطعهٌ پازند در IE‏ ۱۶ خورشید نیایش. 
۲. از دلیران که در متن نران آمده فرزندان پهلوان و نامور اراده کرده‌اند. 
۳. این جمله اخیر از گات‌هاء یسنا ۳۴ قطعهٌ ۴ اقتباس شده است. 


فقرات ۱۱-۰ مربوط به همند: زور و پیروزی و گاه و رمه و فرزندان دلیر از ایزدان $i‏ بعد استغائه شده است. 
فقرات ۱۰-۹ ماه نیایش از فقرات ۷-۶ ویشتاسپ (گشتاسب) يشت می‌باشد. در خصوص ویشتاسپ 


(گشتاسب) يشت رجوع شود به جلد دوم يشت‌ها. 
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O ۶۸‏ اوستا 
اهمایی رتشچه... هزنگرم... ja‏ مه اونگهه... کربه کین آشم وهو... 


روز, ماه گاه 
«خشنو تره»... در خوشنودی b anl‏ مزدا... 
نماز (درود) به اهورا də şə‏ درود به امشاسیندان, درود به ماه در بردارنده تخمة گاو, 
درود (به آن ماه) دیده شده, درود (به آن) در هنگام دیدن 
اشم وهو... 
گرز (بزرگی) خره آوزایات ماه بو az‏ آماوند پیروزگر.. 
شم وهو... 
ماه تخمۀ گاو در بردارنده پاک (و) سرور پاکی را ما می‌ستاييم. 
"Y e‏ 
گرز (بزرگی) خره اوزایات ماه بوختار به یاری برسات. 
اشم hm‏ 


۱. فقرات ۱۹-۱۸ خورشید نیایش از «اهمایی رئشچه» تا آخرین «اشم وهو» به همان ترتیب در فقرة ۲ماه 
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نیایش تکرار می‌شود. جز اينکه به جای خورشید, چنان‌که به جای خود نگاشتیم, از ماه با صفت مخصوصش یاد 


شده است. 
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به نام یزدان هرمزد خدای اوزونی گرز. خُره اوزایات اردویسور بانو (به یاری) 
برسات اژ هما گناه پتیت پشیمانم... 

b‏ و شکست اهر sə‏ آشکار کنند آنجه را که بهتر 
موافق ارادهءٌ (اهوراست). من نماز راستی می‌گزارم: 

اشم وهو... (سه بار). 

«فروّرانه» من اقرار دارم که مزداپرست زرتشتی» دشمن دیوها (و) اهورایی کیشم..." 

به خوشنودی آب‌های نیک مزدا آفریده, آب‌های اردوی ناهید پاک همه آب‌های مزدا xl‏ 
ə,‏ گیاه‌های مزدا sə, əl‏ ستاییدن و نیايش کردن و خوشنود ساختن و Tarla‏ ; 
[راسپی ] «یتا اهووثیریو» که زوت به من بگوید. 

[زوت ] Ulo‏ توش اشات خیت هجا» که مرد پاکدین Uls‏ بگر یر ° 

يتا اهوویریو... (ده بار). 

گفت اهورا مزدا به سپنتمان زرتشت. بستای برای من ای سپنتمان زرتشت این 
اردویسور ناهید را که به همه جا کشیده شده, درمان بخشنده o‏ دیوهاء اهورایی 
کیش برازندۂ ستایش در جهان مادی برازنده نیایش در جهان مادی (است), 
مقدسی که افزایندهٌ جان, مقدسی که افزاینده گله و رمه, مقدسی که افزاینده گیتی, 
مقدسی که افزایندة خواسته, مقدسی که افزاینده مملکت (است) f‏ 


۱. بانو در پهلوی بانوک, در ترکی خاتون یا خانم گویند؛ به مناسبت اینکه اردویسور ناهید فرشتۂ آب در اوستا مؤنث 
....— -—- نامیده‌اند» معمولاً فصول ۶۳- dası‏ سنا راز نیز آبزور می‌نامند. 
stul 050:‏ 
۵ رجوع شود به توضیحات فقره ۱سروش باژ. 

۶ فقرات ۶-۳ آبان نیایش مثل فقرات ۵-۲ يسنا ۶۵ می‌باشد. 


۳.مابقی مانند فقره ۰ خورشید نیایش. 


pdf.tarikhema.org 


mandegar.tarikhema.org 


tarikhema.ir 


tarikhema.org 


O ۰‏ اوستا 


۳ 


کسی که dala‏ همه مردان را پاک ous‏ کسی که زهدان همه زنان را برای زایش 
پاک کند. کسی که زایش همه زنان را اسان گرداند. کسی که همه زنان را چندان که 
باید در سر وقت شیر بخشد. 

بزرگ در همه جاء نامبرداری که در بزرگی به اندازةٌ همه آب‌هایی است که در 
روی این oe‏ روان ات ان زورمندی که فروریزد از (کوه) هکر به دریای فراخکرت. 
سراسر کنارهای دریای فراخکرت به شورش افتد. سراسر میان (ol)‏ بالا el‏ در 
!5 هنگامی که به سوی آن روان گردد. در آن هنگامی که به سوی آن سرازیر شود. آن 
اردویسور ناهید که (دارای) هزار درياچه هزار جوی می‌باشد هر یک از این 
an lees‏ یک əə yalı en İİ‏ اسب امتا 
و هر یک جوی این آب من به a‏ هفت کشور پراکنده گردد و این یک (جوی) آب 
من یکسان روان است. چه تابستان و چه زمستان, او پاک کند برای من آب‌ها راء او 
Ais‏ مردان راء زهدان زنان را (و) شیر زنان را (پاک کند). 

او راء من اهورا مزدا؛ از نیروی زبان خود؟ ` بدید آوردم: برای پروراندن خان و مان و 
ده و ناحیه و مملکت. 


oc ۰‏ نها Y "LIUC‏ 1 ... ^ ^ ۳ 
چون من اکنون ستوت يسن می‌سرایم و آهون وئیریه می‌سرایم و اش وهثیت e‏ 


۱ کلمه‌ای که «نیروی زبان» ترجمه شده در متن آمده, معنی آن درست معلوم نیست. 

۲. از ستئوت UU Staota yesnya attad‏ در اوستا یاد شده. چنان‌که در یسنا ۵۴ $48 ۲ و یسنا ۵۵ فقرات ۳و ۶ 
و ۷و يسنا QA‏ ۸و يسنا ۱ فقرات V‏ و ۱۸ و ویسپرد کردة UY‏ فقره ۲ وکرده ۲ فقره ۷و 5 35 ۲ فقره ۲ و 
$ 35 ۲۳ فقره ۱و مهریشت فقره ۱۲۲ و غیره در فقره ۸ از یسنای ۵۸امده: ما سراسر Ác gama‏ ستوت يسن را 
می‌ستاييم. در کتاب هشتم و نهم دینکرد که از نسک‌های اوستا سخن رفته «ستوت یشت» نسک بیست و یکم و از 
قسمت گاسانیک اوستا شمرده شده است در کتب روایات «ستود یشت» دارای سی و سه کرده دانسته شده است» 
در سر تعیین این سی و سه فصل يا کرده که مجموعاً در میان بسناها جای داده شده اختلاف بسیار کرده‌اند. به əf‏ 
گلدنر 0010067 این فصول باید از آن قسمت‌های يسنا باشد که در لهجه مثل گات‌ها است. یا به عبارت دیگر از 
قدیم ترین اجزای اوستا باشد. بار تولومه Bartholomae‏ هفده فصل گات‌ها و هفت فصل «هفت ها» و يسنا ۱۴و 


Awestalitteratur von Geldner im Grundriss der Irani. Philologie II Band S. رجوع شود به:.25-26‎ 
Indogermanische Forschungen VII Band; Arica von Bartholomae S. 231. و به:‎ 


Altiranisches Wórterbuch von Bartholomae Sp. 1589. و به:‎ 


در خصوص اختلاف آراء دانشمندان متقدّم در سر تعیین فصول e Co gon‏ رجوع شود به: 


The Religious Ceremonies and Customs of the Parsees by Modi p. 827 and 840. 


۳. آهون وثیریه و آش وهیشت همان يتا اهو و اشم وهو می‌باشد. رجوع کنید به AU‏ آن‌ها. 
۴ به جای نقاط از کلمه معنی‌ای برنمی‌آید. این کلمه در نسخ خطی به املاء مختلف نوشته شده است. 
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اردویسور باتو نیایش 0 ۳۷۱ 


و آب‌های نیک را پاک می‌سازم با این کلام گات‌ها: «(به آنچه) که اهورا مزدا 
تسین در گر رمان رسيت او ان ج ر ادر این ناداش uk‏ 


4 برای شکوه و فزش من او را با ستایش بلند می‌ستایم» من او را با ستایش خوب 
می‌ستایم بشود که تو این چنین از پی استغاثه در رسی, بشود که این چنین بهتر ستوده 
شوی. اردویسور ناهید پاک را با (اب) 555 (می‌ستاییم)» اردویسور ناهید پاک (و) 
ره ما 7771U7U€İ7v417‏ 
گفتار و کردار با (اب) رو و با کلام راست گفته شده. 
«ینگهه هاتم»... . 

پازند 

p PD [واژ] هرمزد خدای‎ E 

اوستا 
يتا اهووثیریو... (دوبار). 
ستایش و نیایش و نیرو و زور ارزومندم برای اب‌های نیک مزدا افریده» برای 
آب‌های اردوی ناهید پاک برای همه آب‌های مزدا آفریده و هم گیاه‌های مزدا 
آفریده. 
اهمایی رئشچه... هزنگرم... جَسَ یه اونگهه... کربه مژد... اشم 9 

۱ روژ ماه گاه 


cs‏ مه 


خشنو تره... در خوشنودی آهورا مزدا... 

گرز, خره اوزایات. 

ku uba abe d oes 
اردویسور ناهید پاک (و) سرور پاکی راما می‌ستایيم.‎ 


da‏ در میان ابروان از گات‌هاء بسن ۵۱ قطعة ۱۵ می‌باشد. گرزمان یعنی عرش, رجوع شود به جلد اول يشت‌ها. 
۲ کليةٌ فقره Maul A‏ منحرف شدن از قواعد صرف و نحوی مبهم است. 

Y‏ مابقی مثل قسمت اخیر فقره ۱۶ خورشید تیایش. 

۴ مثل قطعة پازند در فقره ۱۶ خورشید نیایش. 

۵ مثل فقره ۱۸ خورشید نیایش. 
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۲ اوستا 


35 (بزرگی)؛ خره اوزایات اردویسور بانو (به یاری) برسات. 
اشم وهو ... 1 


A‏ مثل فقره ۱٩‏ خورشید نیایش جز اینکه به جای خورشید اردویسور ناهید یاد می‌شود. 
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به نام یزدان هرمزد خدای اوزونی گرز. خُره اوزایات» آتش بهرام آدرفرا" (به یاری 
برساد) از هما گناه ت شاد ۱ 

۱ خود را به من اشکار ساز ای اهوراء به توسط ارمئیتی توانایی ده به‌واسطة سپنت 
مینو (خرد مقدس)؛ ای do yə‏ زوری (ə)‏ از پاداش نیک. به‌واسطه اشا فزون نیرو 
pais ut)‏ اسطه وهومخ باداش T‏ 
ene‏ بهو وهومن پاداس . 

۲ برای نگهداری o^‏ ای دور بیننده» بشود که شما چیزهای بی‌مانند کشور روحانی 
db oU)‏ ای d şal‏ ارزانی دارید dad‏ پاداش تیگ منشی (وهومن). şak—‏ 3( 
ای سینت ارمثتی (سفندارمذ), وجدان‌ها را از راستی (اشا). 

Y‏ ایدون زرتشت ببخشاید جان تن خود را (و) برگزیده (ترین) پندار نیک (و) کردار 
aksu eat.)‏ اهبش وش و am‏ 


۱. فرا مخفف فرن بغ می‌باشد. که به معنی فر بغ يا شکوه خداوندی است, فرن‌بغ که فروبغ و فرو با نیز خوانده شده 
اسم ا تشکده معروفی بوده در فارس در شهر کاریان, رجوع شود به جلد دوم يشت‌هاء توضیحات فقرات ۶-۵ 
همین نیایش نیز ملاحظه شود. 
۲. مثل سرآغاز نیرنگ کشتی بستن. ۱ 
۳ کلمه‌ای که در آخر این əə‏ «پاداش» ترجمه شده در متن (در فرهنگ فرس و اوستای بارتولومه) Ten‏ 
iar i‏ مذکور از بارتولومه می‌باشد. گستری Guthrie‏ و مولتون Moulton‏ نیز به همین معنی گرفته‌اند. در تفسیر 
پهلوی سرداری ترجمه شده و گروهی از مفسرین جدید اوستا همین معنی سنتی پهلوی را برگریده‌اند. el‏ این 
کلمه را خدابخش ایدلجی پونگر در ترجمهٌ گات‌های خود مانند میلز ا[ به سرداری به چار پایان Leadership)‏ 
(over the cattle‏ ترجمه S‏ 03 است. 

The Gáthas translated by Khodabax Edulji Punegar in the Journal of the K. R.:a, رجوع شود‎ 

Cama Oriental Institute No. 12, edited by Jivanji Modi; Bombay 1928 p. 151. 

۴. فقرات ۳-۱ آتش نیایش از گات‌هاء يسنا Y Y‏ قطعات ۱۴-۱۲ می‌باشد. در یافتن معانی این قطعات مثل کلیه 


| 
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n ۴‏ اوستا 


۴ به خوشنودی اهورامزداء نماز توراای آذر مزدا اهوراء ای مهمترین ایزد خوب کنش 
اشم وهو... (سه بار). 
«فروّرانه» من اقرار دارم که مزداپرست زرتشتی دشمن دیوها (و) اهورایی کیشم...! 
(درود) به اذر پسر آهورا lə yə‏ تو را (درود) ای آذر ر پسر اهورا مزدا. 

şəəl ۵‏ پسر اهورا مزاداء 55 (ə)‏ سود aa əl İş yə‏ فه ایرانی مزدا آفریده, 6099 مزدا 
Sur‏ پسراهورامزدا ء کیخسرو,دریاچه خسروکوه‌اسنونت‌مزداآفریده دریاچۀ 
چیچست مزدا آفریده. فر کیانی مزدا آفریده؛ 

۶ آذر ر پسر şal‏ مزدا . کوه ریوند مزدا آفریده فر کیانی مزدا آفریده آذر پسر 
el də al) aal‏ اذو مقدس ار تفشاران doa‏ ای ایز د بر از کم ای ایزد بر از درمانء 
2M‏ تشر اهو را مدا تا همة |3 تش‌هاء 24 £ پادشاهی ایزد نریوسنگ: .به خوشنودی 
(شما) ستاییدن و نیایش کردن و خوشنود ساختن و آفرین خواندن . 


- 
قطعات دیگر گات‌ها منوط به دانستن معانی وهومن و اشا و ym‏ و سینت آرمئیتی که در فارسی بهمن و 
اردیبهشت و شهریور و سفندارمذ گویند می‌باشد. این کلمات در گات‌ها گاهی از اسماء مجرد و صفات اهورامزدا 
استمال شده و گاهی اسامی خاص مهین فرشتگان مزدیسناست که آنان را امشاسیندان گویند. تشخیص این دو 
دسته کلمات از همدیگر بسیار دشوار و یکی از اسباب اشکال تفسیر گات‌هاست بهمن در اوستا وهومنه یعنی 
منش خوب. اشا بسا با کلمةٌ وهیشت آمده: آش وهيشت (اردیبهشت) معنی آن بسیار منبسط است راستی و درستی 
و پاکی و پارسایی و تقدس و قانون ایزدی از duz‏ معانی آن است. خشثر بسا با کلمة وثیریه آمده, خشثر وئیریه 
dən‏ 0“ — 
یا کشور روحانی مطلوبه می‌باشد. سینت ارف میئتی (سپندارمذ) مرکب از کلمات pl‏ به به معنی درست و ماسب و 
آن‌چنان که شاید و مئیتی اندیشیدن و پنداشتن تن le game‏ به معنی صواب اندیشیدن می‌باشد و به معانی محبت و 
خلوص و فروتنی و پارسایی و پرهیزگاری هم آمده است» برای معانی مفصل تر این چهار امشاسپند و دو 
امشاسپند دیگر که خرداد و امرداد باشند رجوع شود به مقالة امشاسپندان در جلد اول یشت‌ها 

۱ مابقی مثل فقره ۱۰ خورشید نیایش» به همان تر تیب باید در اینجا به مناسبت وقتی که آتش نیایش خوانده 
می‌شود به فرشتهٌ موکل همان هنگام درود فرستاد. 

۲. چنان‌که ملاحظه می‌شود فقرات ۶-۵ به همدیگر مربوط و AS‏ مندرجات آن‌ها با مندرجات as‏ ٩(آذر‏ 
روز) سی روزه یکی است. از اسامی خاص این دو فقره که کیخسرو و دریاچۀ خسرو و کوه اسنونت و دریاچه 
چیچست و کوه ریوند باشد مفصلاً در جلد دوم يشت یشت‌ها سخن داشتیم, همچنین از فر ایرانی و فر US‏ در همان 
جلد سخن رفت اینک در اینجا توضیحاتی که در خصوص |د ین اسامی در تفسیر پهلوی )33( 31 تش نیایش داده 
شده می‌نگاريم و سندی قدیم راجع‌به مندرجات Altus‏ کیانیان که در جلد دوم یشت‌ها نگاشته gəl‏ بەدست 
می‌دهیم. . در توضیح سرآغاز این نیایش راجع‌به کلمة «فرا» گفتیم که از آ ن آذر فروبغ اراده شده است, در تفسیر 
پهلوی 4 :510 تش نیایش توضیح داده شده, مندرج است: eo»‏ این آذر فروبغ است و این آتشی است که نگهبانی 


پيشة پیشوایی 1 اتربانی) با اوست و از یاوری ای ین اتش است که دستوران و موبدان دانایی و بزرگی و فه دریافت 
-« 
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آتش بهرام نیایش C‏ ۳۷۵ 


é LI 
[راسپی [ «یتا اهووئیریو» که زوت به من بگوید.‎ 


> 
کنند و این آتش است که با دهاک (ضحاک) پیکار کرد». در فصل ۱۷ بندهش که از اقسام تش‌ها سخن رفته در 
جزو دو آتش معروف دیگر که آذرگشسب و آذر برزین‌مهر باشد. از آذر فروبغ یاد شده مندرج است: «در عهد 
جمشید هر پیشه و کاری در تحت حمایت یکی از این سه آتش قرار گرفت. جمشید آذر فروبغ را در دادگاهی gə)‏ 
پرستشگاه) در کوه خوارزم فرو نهاد. فر جمشید این آتش را از دست ضحاک برهانید, در زمان پادشاهی 
کی گشتاسب این آتش را از خوارزم بر گرفته در کابلستان فرو نهادند». در بندهش محل این آتش در خوارزم 
«گدمن هومند» یعنی در کوه فرهمند و 2 پس از آن در ایالت کابل بر کوه «روشن» ضبط شده است. 
چنان‌که در کتب تواریخ مسطور است آذر əəə‏ در عهد ساسانیان در کاریان فارس از آتشکده‌های معروف و 

də İF‏ هس iae‏ تش نیایش جای اتشکدة آذر gə‏ معین sazi‏ اما جای دو 
آتشکده دیگر از این قرار ذکر شده است: «جای آذرگشسپ در کوه اسنوند است کار آذرگشسپ رزمی است 
(ار تشتاری است) از اوست که جنگاوران (ار تشتاران) در آترپاتکان (آذربایجان) تیز تر و دلیررتر (تک‌تر) هستند و 
از او کیخسرو در وهمن دیز یاوری یافت و این آذرگشسب بود که نالید و فریاد کرد نزد هرمزد». از این عبارات و از 
کلیه اخبارات راجع‌به آذرگشسب که در شهر شیز بوده شکی نمی‌ماند که این آتشکده در آذربایجان بوده و بهمن 
دیز که کیخسرو به تسخیر آن کامیاب گشته در بالای کوه اسنوند بوده است. (رجوع شود به جلد دوم يشت‌ها به 
مقاله آذرگشسب) همچنین بنا به تصریح تفسیر پهلوی اتش نیایش اتشکده آذر برزین‌مهر در ریوند در ایالت 
خراسان بودهء از این قرار: «جای آذر برزین در کوه ریوند است. کار آذر برزین‌مهر کشاورزی است. (واستریوشی 
است) از یاوری این آتش است که کشاورزان (واستریوشان) در کار کشاورزی داناتر و عخشاتر و پاکیزه‌تر 
(شستک جامک‌تر) هستند و با این آتش بود که گشتاسب پرسش و پاسخ کرد. در خصوص کوه ریوند و طبقات 
سه‌گانه olu‏ قدیم: پیشوایان و رزمیان و کشاورزان به جلد دوم ب يشت‌ها و به گات‌ها مراجعه شود راجع‌به دریاچه 
چیچست که دریاچه ارمیه باشد در تفسیر پهلوی مذکور مندرج است: «از چیچست تا دریاچه (چیچست) چهار 
فرسنگ است. این دریاچه چهار فرسنگ be‏ و درازا دارد» از این عبارت مفهوم می‌شود که این دریاچه به اسم 
شهر مجاور خود نامزد بوده است. (رجوع شود به جلد دوم یشت‌ها)؛ همچنین در خصوص دریاچه خسرو نوشته: 
دریاچه خسرو در آترپاتکان است. این دریاچه را کیخسرو در اترپاتکان ساخت (رجوع شود به جلد دوم یشت‌ها). 

اما کلمه نریوسنگ که در اوستا نئیر A‏ سنگهه Nairyo Sanha‏ و در سانسکریت نراسمس Narasamsa‏ گویند 
واسم خاص نرسی از آن ن آمده gə xl‏ است که به پیامبری اهورا مزدا گماشته شده است. در فرگرد ۱٩‏ وندیداد. در 
فقرہ ۳۴ ایزد نریوسنگ (Gİ Mao‏ مزدا gal‏ نامیده شده است. در فقرات ۷و ۱۳ از فرگرد YY‏ وندیداد چنان‌که 
در کتاب هفتم دینکرد فصل ۴ در فقرات ۸۵-۴ و در کتاب qi‏ فصل YY‏ در فقرات ۱۲-۱۰ و در زاد سپرم 
فصل ۱۳ در فقره ۶و در بهمن يشت فصل ۳در فقرات ۲۵ و ۲۶ و ۶۰-۵۹ همین وظیفه برای او شناخته شده است 
از معنی لفظی این کلمه همچنین شغلی باید برای او تصور نمود. در بندهش بزرگ آمده که ایزد نریوسنگ موظف 
است که (sə al els‏ را به کیان ویلان برساند )319 (Zend Avesta par (Darmes. Vol. 2 p.‏ در چندین جای 
اوستا از ایزد نریوسنگ یک قسم آتشی اراده شده, از آن جمله در E ə‏ فوق که مطابق فقر ٩‏ سی روزه است. 
همچنین در يسنا ۱۷ فقرة ۱ پس از ذکر پنج قسم آتش مثل فقرات مذکور در آتش نیایش و سی روزه از 
Sayy‏ یاد شده است. 

کلماتی که به نبیرهٌ پادشاهی V)‏ شهریاری) ترجمه شده در متن خشترو نپتر Xšathro naptar‏ آمده “əə‏ 
کلمات İz gama‏ صفت ایزد ثر یوسنگ می‌باشد بنا به معنی سنتی نر بوسنگ آتشی است که در ناف یا به عبارت 
دیگر در پشت و سلب پادشاه تمرکز دارد. 
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۶ 1 اوستا 


[زوت] «اثارتوش اشات جیت هچا» که مرد پاکدین Ulo‏ بگوید'. 

V‏ ستایش و نیایش, نذر خوب و نذر آرزو شده (دلخواه) و نذر از روی خلوص آرزومندم 
برای ت تو ای آذر ; پسر آهورا dəyə‏ تویی səsilə‏ ستایش (و) برازنده نیایش, بشود که 
تو به ستایش برازنده (و) به نیايش برازنده شوی در این خان و مان خوشابه al‏ 
مردی که تو را از روی راستی بستاید با هیزم در دست» برشم در دست» شیر در 
دست» هاون در دست "'. 

۸ آن هیزمی که شاید تو را باد. آن بویی 2362( که شاید تو را باد. آن تغذیه‌ای که 
شاید تو را باده آن ذخیره‌ای که شاید تو را əl‏ برنایی به نگهبانی تو گماشته باد 
(ə)‏ آگاهی به نگهبانی تو گماشته ol‏ ای و اهورا "by‏ 

٩‏ تااینکه دراین خان و مان سوزان بُوی (باشی), تا که هميشه درین خان و مان سوزان 
وی تا که در این خان و مان روشن بُویء تا که در این خان و مان بالنده ag əz?‏ در 
زمان بلند تا رستاخیز توانا همچنین در رستاخیز توانا و نیک. 

۰ بده مرا ای آذر پسر baal‏ مزدا به ژودی گشایش به ژودی پناه. به 6593( ə:‏ 
گشایش فراوان, پناه فراوان. زندگی فراوان, فرزانگی, تقدس, یک زبان چُست.» 
برای روان و پس از آن خرد بزرگ فراگیرنده فناناپذیر؛ 

۱ پس از ان دلیری مردانه, هميشه به سر پا ایستاده, بی‌خواب, درگاه (تخت) ارمیده 
بدا فرزندان رسا (و) کاردان قانون‌گزار مملکت (و) انجمن ا ا با هم ژشد گرد 
نیک کنش. از تنگ تنگنا رهاننده, خوب هوش که برای من ترقی دهند خانه و مان راء ده 
راء ناحیه راء مملکت را و شهرت (نام و əbi‏ مملکت را. 


۱. رجوع شود به توضیحات فقرة ۱ سروش باژ. 
-۱۶ ]7 تش نیایش مطابق فقرات ۰-۱ ۰ يسنا ۶۲ می‌باشد. در آخر فقرة Y‏ آتش بهرام نایش لوازم 
مراسم دینی با هم ذ کر شده: هیزم برای افروختن آتشدان, شاخه‌های برسم برای به دست گرفتن در هنگام پرستش 
و شیر برای امیختن با فشردة هوم و هاون برای کوبیدن گیاه هوم. اک ی در مهر يشت AYA‏ در 
فرگرد Y‏ وندیداد فقره ۱با هم ذکر شده (رجوع شود به جلد اول و به جلد دوم sə‏ نشت‌ها): 
۳. کلمه‌ای که به «شاید» ترجمه شده در متن دائیتیه 0 آمده که صفت است به معنی قانونی از کلمه دات ələ)‏ 
= دستور = قانون) یعنی هیزمی که از روی قانون مقرّره تهیه شده باشد. مقصود از تغذیه همان هیزم است و از کلمه 
ذخیره آذوقه‌ای از هیزم اراده شده» راجع‌به کلمة برنا به جلد دوم يشت‌ها مراجعه شود. فقرات ۸ ٩-‏ مربوط به 
همدیگر است. > چنان‌که فقرات E‏ ۱۱2 به همدیگر پیوسته است به توسط ایزد آذر که نمایندۀ فروغ جاودانی 
خداوندی است. از اهورا مزدا زندگانی خوش و خرم و دانایی و پارسایی و دلیری و فرزندان نامور و کارازموده و 
دادگر و نیک کردار و هوشمند و خدمتگزار مملکت و وطن‌پرست درخواست شده است این چند فقره بهترین 
نمونه‌ای است برای نمودن همت بلند ایرانیان قدیم و اهمیت دادن انان به جهان و زندگانی. 
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آتش بهرام نیایش D‏ ۳۷۷ 


۲ بده مرا ای آذر پسر اهورا döşə‏ آنجه را که کامروا سازد؛ اکنون و برای همیشگی 
بهشت پا کان, روشنایی و همه گونه رفاهیّت تا اینکه من به مزد نیک و نام نیک رسم, 
و سعادت برای روان. 

۳ به همه آواز دهد آذر اهورا مزدا؛ به آن کسانی که او برای آنان می‌پزد شام و 
(سور چاشت = (e glie‏ از همگان خواستار است نذر خوب. نذر آرزو شده 
(دلخواه) و نذر از روی خلوص, ای سپنتمان. 

YY‏ آذر می‌نگرد به دست‌های همه روندگان: چه می‌آورد دوستی برای دوستی, o!‏ فراز 
رونده برای آن آرامش گزیده! 

۵ واگراو(آن رونده و از راه رسیده) به حسب راستی نذر هیزم آورد. به حسب راستی 
برسم گسترده یا گیاه illa‏ پس درخواست کند برای او آذر مزدا اهسورا (آن 
31( خوشنود و نیازرده, کامیابی؛ 

۶ بشود که رمه‌ای از چارپایان از آن تو شود و گروهی از مردان, بشود که منشی ورزیده 
از آن تو شود و یک زندگی ورزیده, بشود با زندگی شاد زندگی کنی شب‌هایی که 
زیست خواهی کرد 


۱. در برخی از نسخ خطی در انجام فقره ۱۴ این جمله افزوده شده: یعنی ما می‌ستاييم آذر پاک را (آن آذر) دلیر 
رزمی راء چنانکه ملاحظه می‌شود فقرات ۱۴-۱۳ مربوط به هم است: آذر از همه کسانی که از فروغ و گرمای آن 
در زندگانی بهره‌منداند خواستار است که برای شکرانه نعمت سپاس به جای آورند اگر مردمان به ندای آذر گوش 
فرا داده روا نداشتند که این عنصر مقید و مقدس خاموش گردد پس ایزد آذر از درگاه اهورا برای آنان گله و رمه و 
گروهی از مردان یعنی فرزندان نامور و منش و زندگی ورزیده و کارآزموده درخواست xS‏ 
۲ کلمه‌ای که به «گیاه» ترجمه شده در اوستا اوروّرا Urvara‏ آمده غالبا به Áo‏ جمع استعمال شده و به صیغه 
مفرد اسم جنس کلیه گیاه‌ها و رستنی‌ها و درخت‌هاست. در سانسکریت همین کلمه به معنی کشت‌زار است. در 
لاتینی arbor‏ که در فرانسه arbre‏ شده به معنی درخت. با əəə‏ یکی است عموماً اژرورا را برای گیاه‌ها و 
روییدنی‌های نیک و سودمند و آنچه Ad ALa‏ آدمی و حیوان است آمده و بسا اوُروّرا مانند ایزدی ستوده شده 
چنان که همه چیزهای نیک و سودمند در مزدیسنا سزاوار نیایش و درود است. 

در فقرة فوق از آورورا هیزم یا شاخ درخت مخصوص «هذانثپتا» اراده شده, در خصوص این گیاه یا درخت 
مخصوص در ضمن چوب‌های خوشبوی دیگر که در اوستا از آن‌ها اسم برده شده و بخور آن‌ها توصیه گردیده, در 
Al,‏ بعد مفصلاً صحبت خواهیم داشت 
۳. شب در اوستا خشپ 26800 gə‏ فرس هخامنشی نیز خشپ) و خشین و خشپر Xöapan‏ ,252027 امده است» 
در olal‏ قدیم شب مقدم به روز شمرده می‌شده» همیشه در اوستا برای تعیین pUl‏ شب‌ها را ذکر کرده‌اند مثلاً در 
مدت سه شتب و در مدت له شب و غیره په جای در مدت سه روز و در مدت ند روز از اين جهت است که در جملة 


فوق به جای «روزهایی که زیست خواهی کرد» «شب‌هایی که زیست خواهی کر o‏ گفته شده است. در نزد برخی 


«- 
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O ۸‏ اوستا 


این است آفرین (آرزوی) آذر برای کسی که برای او آورد یزم خشک روشنی 
JS‏ یسته به حسپ ələl‏ راستی پاک شده. 


پازند 
ss «|‏ شرآ ایرد ۱ 
p S65) ۷‏ 2 خدای اوزونی... 


اوستا 
يتا اهووئیریو... (دوبار). 
ستایش و نیایش و نیرو و زور آرزومندم برای آذر پسر اهورا مزداء تو را (درود) ای 
آذ UN ONES MERIT UE‏ 
اشم وهو... (سه بار). 

۸ از اذز تو اق آهورا که از پر تو اشا (راستی) زورمند استه از آن ٹیرومندی که وعده 
شده. آرزومندیم که به پیمانشناس آشکارا خوشی بخشد. اما ای مزداء بدخواه را بنا 
به یک اشارۂ تو شکنج مریی (دهد) '. 

٩‏ اهمایی رشچه... هزنگرم... جس مه اونگهه... کر به مژد... اشم و 

Y.‏ روژ ماه گاه 
نماژ دادار گهان داماد ° 
«خشنوتره» در خوشنودی آهورا مزدا و شکست اهریمن آشکار کنند آنچه راکه بهتر 
موافق ارادة (اهوراست). 


نماز تو را ای آذر مزدا اهوراء ای مهمترین ə al‏ خوب کنش اشم وهو... 


> 

از اقوام دیگر هند و اروپایی نیز شب را به روز مقدم می‌داشتند. از آن جمله هندوان و ژرمن‌ها رجوع شود به: 
Ostiranische Kultur von Wilh. Geiger; Erlangen 1882 S. 315.‏ 

۱. مابقی مثل قطعه پازنده فقره ۱۶ خورشید نیایش. 

۲ فقرات ۶-۵ همین نیایش تا ایزد نریوسنگ در اینجا تکرار می‌شود. 

۳. فقرءٌ ۱۸ از گات‌هاء يسنا ۲۴ قطعه Y‏ می‌باشد. 

۴. مثل فقرة ۱۸ خورشید نیایش. 

۵ رجوع شود به توضیحات فقرۀ M‏ خورشید نیایش. 
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آتش بهرام نیایش m‏ ۳۷۹ 
گرز خُره اوزایات آتش بهرام sl‏ قرا آذران شاه پیروژگر آذرگشسپ. آذر خوردات, 


۴ €. UT "eT $ é 
. 539 ze گزر. خره اوزایات مینیو کردو اماوند‎ 


به خوشنودی bgal‏ مزداء نماز تو را ای اذر مزدا اهوراء ای مهترین ایزد خوب‌کنش 


۱ آذرگشسپ و آذرخوردات و آذر برزین همان آذرگشسپ و آذر فروبغ و آذر برزین‌مهر است که در توضیحات 
Ə‏ ۶ همین نیایش از آن‌ها سخن رفت. 
در شاهنامه نیز خرداد به جای فروبغ یا فرن‌بغ امده است: 
چو آذرگشسب و چو خرداد و مهر فروزان به کردار گردان سپهر 
راجع‌به خواب دیدن پاپک از اینکه در شبی آذر فرن‌بغ و آذرگشسپ و برزین‌مهر به خانۀ ساسان فرود آمدند 
رجوع شود به فقره ۱۰ از فصل اول کارنامک ار تخشیر پاپکان: 
Kárnámak-i Artakhshir Pápakán by Edalji Kersáspji Antiá; Bombay 1900 p. 2-4‏ 
شاهنامه را نیز ملاحظه کنید: «در خواب دیدن بابک ساسان را و دختر دادن بدو» 
۲. داتگاه که در اوستا دائیتیو گاتو gatu‏ 0 آمده چنان‌که در وندیداد فرگرد ŞAY ə ABA‏ فرگرد ۱۳ فقره ۱۷ 
لفظاً یعنی گاه و جایی که از روی داد و قاتون باشد امروزه دادگاه گویند و از آن پرستشگاه اراده کنند. معنی جمله 
فوق چنین ست: و آذرهای دیگر که در پرستشگاه‌ها نشسته برقرار گردیدند. 
Y‏ مینیو کردو شاید اسم یکی از آتشکده‌های معروف دیگر باشد مثل آذرگشسب و فرن‌بغ و برزین‌مهر, نظر به 
اینکه حرف کاف و دال در الفبای اوستا شبیه به همدیگر است می توان احتمال داد که به‌واسطة سهو ناخ «کردو» 
به جای «کرکو» نوشته شده باشد و «کرکو» همان کرکویه شهر سیستان باشد که ياقوت در معجم‌البلدان نوشته. 
آتشکده آنجا نزد زرتشتیان بسیار محترم است. مینیو یعنی مینو (رجوع شود به زند اوستای دارمستتر, جلد dal‏ 
صص ۱۵۶-۱۵۵). 
۴. مابقی مثل فقره ۱٩‏ خورشید نیایش. 
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. “ . z 
گیاه‌های حوسبو و بحور در اوستا‎ 


(هذانئپتا در فقرهٌ ۱۵ آتش بهرام نیایش) 


آری خوش است وقت عزیزان به بوی عود وز سوز غافلند که در جان مجمر است 
(سعدی) 
هذانئیتا یا هذانئباتا hadhänaepäta‏ اسم گیاهی است و هذانئیتونت hadhönaepatavant‏ 
صفت اورده شده برای اب 555 vəl)‏ مقدس = (aqua lustralis‏ که با ba çaş‏ هذانئیتا آميخته 
aslan‏ در سا ۲١‏ فق ۲ و kə‏ ۱:۶ و Ua‏ ۸افق VE‏ مده است: 
این گیاه غالبا با سه گیاه دیگر یک‌جا نامیده شده از این قرار: نخست اورواسنا 
turvüsná‏ دوم tvohu 8 OR AY‏ سوم وهو کرتی vohu kereti‏ پس از این سه گیاه 
هذانئپتا ذکر شده است. در وندیداد فرگرد A‏ فقرات ۳-۲ آمده که برای پاک کردن کوخ 
bulama luna‏ نت E o‏ 
sf‏ با هو کرتی tal‏ ابا یک گیاه خوشبوی دیگر بخور نمود در قرات ۸۰-۷۹ 
از همین فرگرد وندیداد باز از این چهار گیاه به ترتیب مذکور یاد e‏ مندرج است: به هر 
طرفی که باد بوی | تشی را که در آن این چوب‌ها می‌سوزد پراکنده کند از همان طرف ایزد 
آذر هزارها دیوهای نهانی تیره‌نژاد را برانده در وندیداد ٩ ə $ ə‏ 3 ۲۲و فرگرد AM‏ 
فقرة ۲و فرگرد ۱۸ $i‏ ۱ باز این چهار گیاه با هم ذکر شده که باید مقداری از آن‌ها را 
برای پاک کردن منزلی از آلایش لاشه و ələ A‏ بخور نمود یا به اصلاح جدید از دود و بوی 
این گیاه‌های خوشبو باید ضدّعفونی (antisepsie)‏ به‌عمل آورد و در مورد دیگر باید 
مقداری از همین جوب‌ها برای üs‏ گناهی 23 آتشکده نمود. 
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گیاه‌های خوشبو و بخور در اوستا 0 ۳۸۱ 


به‌طور تحقیق gələ çə‏ که این جوب‌ها از کدام درخت‌هاست» اما در ستت پارسیان 
آورواسنا را چوب oa Məzə‏ را درختی که از آن لبان استخراج کنند "(benzoe)‏ 
هو کرتی را عود (aloë)‏ و هذانگیتا را چوب انار دانسته‌اند آ. 

در تفسیر پهلوی اوستا این کلمات با اندک تحریفی راسن (rasan)‏ هوگون (hugon)‏ 
هوکرت (hukart)‏ هدنپاک (hadanpak)‏ شده و هیچ قسم توضیحی در خصوص آن‌ها 
sələ‏ نشده است» در برخی از نسخ وندیداد برای توضیح سه کلم اولی به فارسی 
افزوده‌اند: عنبر, صندل, کافور و در برخی از نسخ دیگر افزوده‌اند: سوخر لوبان, اگر؛ از 
این کلمات هم اشکال رفع نمی‌شود. همین قدر که می‌دانسته‌اند در اوستا از درخت‌های 
مذکور چوب‌های خوشبوبی اراده شده این کلمات را در توضیح بدون امتیازی در ماهیّت 
آن‌ها فقط نظر به بوی خوش آن‌ها افزوده‌اند. عنبر که در فارسی شاهبوی گویند چنان‌که 
رودکی گفته: بی‌قیمت است شکُر از آن دو لبان اوی /کاسد شد از دو زلفش بازار, شاهبوی 
Lal‏ مناسبتی ندارد که در جزو گیاه‌های خوشبو شمرده شود زیرا عنبر از عطرهای حیوانی 
است نه نباتی, انبرا şambra‏ هیأت‌های دیگر این کلمه در زبان‌های اروپایی همان عنبر 
عربی است و عرب‌ها هم شاید این عطر را به اسم معمولی همان مملکتی که از آنجا آن را 
به‌دست آوردند نامیده باشند و اصلاً این کلمه از افریقای شرقی باشد. به هر حال از زمان 
بسیار قدیم عنبر در میان اقوام مختلفه معروف بوده است. اما تا دویست سال و اندی پیش 
از این در ماد آن حدس‌های عجیب و ریب می‌زدند, برخی آن را Azza‏ مسرغی 
عجیب‌الخلقه که گیاه‌های خوشبو می‌خورد می‌دانستند؛ برضی دیگر آن را کف Los‏ 


۱. صندل در ادبیات فارسی چندن هم گفته شده است. منوچهری گوید: 
عنان بر gə x?‏ سرخش فکنده چو دو مار سیه بر شاخ چندن 
۳. به جای کلمه عربی عود در فارسی راد بوی و دار بوی هم آمده چنان‌که رودکی گوید: 


تا صبر را نباشد شیرینی شکر تا بید بوی ندهد برسان دار یوی 
و شمس فخری گوید: 
به بزمش جام زرین آفتاب است مطب در مطبخ او دار بویست 
Af‏ رجوع شود به: .16 Dinkard vol. XVII py Sanjana p.‏ 


Vendidad: Avesta text with Pahlavi translation and commentary, edited by:a رجوع شود‎ ۵ 
Dastoor Hoshang Jamasp vol. I; Bombay 1907 p. 297. 
Morgenlándische Wörter im Deutschen von Enno Littmann; Berlin 1920, S. 27 رجوع شود به:‎ ۶ 
u. 41. 

در فرهنگ‌ها «مند» در جزو لغات فارسی نوعی از عنبر ضبط شده است» رجوع به جلد دوم یشت‌ها. 
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YAY‏ اوستا 


می‌پنداشتند؛ گروهی آن رایک قسم صمغ تصوّر می‌کردند و گروهی دیگر آن را از اشجار 
دریایی گمان می‌کردند. در فرهنگ‌ها و در کتب ادویه مفرده فارسی و عربی نیز مانند کتب 
مغربیان به همین حدس‌ها برمی‌خوریم, نزد برخی عنبر از گاو به‌هم می‌رسد چنان‌که 
مشک از آهو و نزد برخی دیگر عسل دریایی است» گروهی نوشته‌اند: عنبر عبارت است 
از موم عسل دریایی؛ دسته‌ای برآنند که کره دریایی است؛ نزد گروهی سرگین چارپایان 
است و نزد گروهی دیگر قیر دریایی است. 

این حدس‌ها از اینجا برخاسته که عنبر را در روی اب در کنار دریا پیدا می‌کنند و در 
دریای بیکران راه تحقیق نمی‌جستند, نزد برخی از بونانیان عنبر از ماد حسیوانی بوده 
چنان‌که نزد برخی از ایرانیان نیز بنابر صواب به چنین چیزی حدس زده شده است. در 
Aio‏ حکیم موّمن مندرج است: عنبر رطوبتی است مانند مومیایی و از جزیره‌های دریای 
عمّان و بحر مغرب و چین در وقت جذر و مد دریا داخل بحر می‌گردد و آن از شکم ماهی 
یرون ی | ide‏ در عجایب‌المخلوقات قزوینی در تحت كلمة عنبر مندرج است: گمان 
کرده‌اند که بقرالماء حیوانی است از دریا بیرون می‌آید از برای چریدن و عنبر دفع می‌کند, 
آنچه در سواحل می‌بینند سرگین اوست و به قول دیگری عنبر از قعر دریا می‌روید و په 
قول دیگری آن را چشمه‌ای مانند قیر و نفط از دریا می‌داند '. 

در مفردات ابن البیطار نیز راجع‌به عنبر اقوال مختلف ذکر شده به خصوص در کتاب 
مذکور نقل قولی که راجع‌به عنبر از ابن‌سینا و تمیمی شده قابل توجه است ". 

امروزه تحقیقاً می‌دانیم که عنبر در مثانه یک جانور بسیار بزرگ دریایی از جنس 
جانوری که در فرهنگ‌های فارسی «JU»‏ يا «وال» امده و در لاتینی 0212612 و در فرانسه 
baleine‏ و در آلمانی Wal‏ گویند یافت می‌شود. این جانور را باید نهنگ بنامیم. قسمی از 
این جانور دریایی که حامل عنبر است در لاتینی Catadon‏ و در فرانسه Cachalot‏ در 
pec‏ ۵ و در T‏ 1 نامیده می‌شود. در کتب لغات جدید ماهی 
عنبر را -عنبر ماهی -شیر ماهی ترجمه کرد‌اند. ظاهراًتولید عنبر در مثانه این جانور 
به‌واسطة cle‏ و ناخوشی است که جانوران دیگر همچنین سنگ مثانه‌ای به‌هم می‌رسانند 
طول این جانور بسیار مهيب را که در دریاهای گرم به‌سر می‌برد U‏ سی زرع هم ذکر 
کرده‌اند. اما معمولاً نر آن‌که بزرگ تر از ماده است در میان بیست و بيست و سه زرع 


AYA ص‎ Wüstenfeld; Göttingen 1849 رجوع شود به عجایب‌المخلوقات چاپ وستنفلد‎ ۰ 
Traduction L. Leclerc, Premiére Partie; Paris 1877 p. 469. شود به أبن البیطار:‎ təmə 
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گیاه‌های خوشبو و بخور در اوستا D‏ ۳۸۳ 


می‌باشد و قطر آن در میان ته تا دوازده زرع است و پهنای مش به پنج زرح می رسد عنبر 
که در مثانه آ asi ui cried lo‏ : شش تا ده کیلوگرم وزن دارد. 

این جانور گرانبها که گذشته از عنبر برای (Thran)‏ و یک قسم مایعی (Walrat)‏ که از 
AS‏ آن استخراج می‌کنند صید می‌شود و صید آن بسیار خطرناک است بسا صییّادان و 
کشتی‌ها را در تک دریا فرو برده است» غالبا عنبر را که این جانور از خود دفع XS ga‏ در 
کنار دریاها پیدا می‌کنند و وزن یک ia gi‏ عنبر تا به نود کیلوگرم هم دیده شده است ‏ 
و گیاه‌ها و بخورهای اوستا به عنبر مصداق نمی‌یابد. 

اما AS‏ سوخر در جایی به نظر نگارنده نیامده که از لغات فارسی ضبط شده باشد. 
دد ی IE A‏ ای Bukal o po‏ میک uos KA‏ عبت ور us‏ 
مصطلح است . بەزودى از «لوبان = لبان» و «اگر» صحبت خواهیم داشت ت وهو 5 dil‏ به 
معنی خوب گون یا خوشرنگ و əə‏ خوب کرده شده یا نیک ساخته شده 
است معنی لفظی دو کلم دیگر معلوم نیست ‏ در میان این کلمات اوستایی فقط برای 
s Gsl‏ در کیب او مت ox‏ قرهنگهای zə‏ خبط yas‏ آن لقت 
راسن می‌باشد. در پهلوی هم که ذکرش گذشت چنین تلفظ می‌شود . ابوریحان بیرونی در 
هنگام جشنی از بَخوّر راسن c‏ در خانه‌های زرتشتیان صحبت می‌دارد əbə”‏ ع در طب 
قدیم دوای معروفی بود برای معده, برگ درخت ads cb ad opo d‏ به همین متا سیت 
پیلگوش هم نامیده شده است و برخی نوشته‌اند که بوی آن به بوی سیر ماند. از یک فرد 
77 

نیز چنین مفهوم می‌شود: در 24 — است راسن سوسن i‏ است و 
حکیم ممن هم در تحفةالمومنین بنابه قول بعضی آن را سوسن کوهی دانسته است. 


Brehms Tierleben, Sáugetiers IH Band Dritte Aufgabe; Leipzig und:a برای تفصیل رجوع شود‎ .۱ 

Wisn 1920 S. 632-640. 

Y‏ دانشمند پارسی مُدی Modi‏ هذانثپتا را مرکب از دو جزء دانسته و مطابق هر یک کلماتی از سانسکریت ذ کر 
کرده و بنابراین وجه اشتقاق هذانثپتا یعنی هميشه سبز رجوع شود به: 

The Religious ceremonies and customs of the Parsees; Bombay 1922 p. 293. 


.۲۲۴ رجوع شود به آثارالباقی» ص‎ Y 
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دستور هوشنگ جاماسب آن را یک قسم کاج (Tuneperus)‏ شمر ده sla əl‏ 
عبارت از نیم‌درخت پستی است با برگ‌های باریک به شکل سوزن و دانه‌های ریز سرخ 
əə‏ سک وسرع کون اسان که 0 بان ر کید عم 
معروف و بَخوّر خوشبویی است از جنس چنین درخت‌هایی استخراج می‌کنند تفه 
چندی به aş‏ درخت زده از آن شیره‌ای اید که در هوا منجمد گشته به اسم لبان بخور 
آتشدان زرتشتیان و مجمر عیسویان است. در تحفةّالمومنین مندرج است: «لبان معرب از 
لیبانوا یونانی و آن کندر است». لبان در یونانی لیبانوس (Libanus)‏ و در لاتینی الیبانوس 
(olibanus)‏ که در تمام زبان‌های ارویایی نیز موجود است. در فرهنگ‌ها کندر فارسی ol‏ 
شمرده شده است صندل و کافور و لبان و عود بومی هر مملکتی که باشد و اسامی آن‌ها از 
هر زبانی که آمده باشد " در ایران قدیم بور آن‌ها معمول بوده و ابداً دور نمی‌نماید که از 
درخت‌ها یا گیاه‌های مذکور در اوستا برخی از آن‌ها را اراده کرده باشند. چون در ALS‏ 
زبان‌های قدیم و کنونی هم گیاه‌ها هر یک به همان اسم معمولی که در وطن و سرزمین 
اصلی خود داشته نامیده می‌شود. ممکن است که کلمة هذانثپتا اصلاًایرانی نباشد. 

چنان‌که از مندرجات اوستا ulus‏ گیاه‌های مذکور بسیار خوشبو و به‌خصوص 
بخوّر bol‏ توصیه شده است» همچنین در کتاب مقدس سوزانیدن چوب‌های بدبو نهی 
شده, از ol‏ جمله است هیزم هپرسی haperesi‏ و هیزم نمذک nemedhka‏ که در 5 5 ۵۵ 
بهرام شک امه اس . 

در تاریخ ایران هم غالبا از این بخورها که نزد ایرانیان قدیم معمول بوده یاد شده است. 
در انجیل کتاب متّی در باب دوم آمده که مغ‌ها در مشرق ستاره‌ای دیده از ان تولد عیسی را 
در اورشلیم دریافتند. آنگاه برای پرستش به راهنمایی همان ستاره به بیت لحم آمده نوزاد 
را در آنجا با مادرش مریم پیدا کردند و به رسم ارمغان زر و کندر و مُربوی تقدیم کردند. 
این مغ ها را که به گفتة انجیل از مشرق به ستایش عیسی شتافتند دستوران دیسنی ایسران 
bulu lala A sts lesa‏ 


Vendidad: Avesta text with Pahlavi translation and commentary vol. II Glossarial رجوع شود به:‎ 2 
Index p. 197. 

۲ لغات صندل و کافور هر دو هندی در فارسی و عربی و کلیه زبان‌های اروپایی نیز gölə‏ است» رجوع شود E‏ 
Morgenlándische Wórter im Deutschen von Littmann S. 7 u. 29.‏ 


Y‏ رجوع شود به جلد دوم یشت‌ها. 
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ساخته‌انده غرض این است که نویسنده متّی در جزو ذخایر گرانبها از طرف مغ‌ها یا 
پیشوایان ایرانی کندر و مر به پسر خدا بخشیده است. هرودوت در کتاب هفتم راجعبه 
لشکرکشی خشایارشا (۴۶۵-۴۸۵ پیش از مسیح) به طرف یونان در 23 5 OY‏ می‌نویسد: 
چون ایرانیان Lİ‏ حرکت شدند در بامداد به هنگام برآمدن خورشید در روی ed‏ که 
برای گذراندن لشکریان در روی داردانل ساخته بودند برگ مورد پاشیدند و انواع و اقسام 
بخور سوزانیدند. پس از آن شاهنشاه خشایارشا خورشید را بستود و ظرفی زوین و 
پیاله‌ای زرین و یک شمشیر ایرانی برای نثار در آب افکند. هرودوت در کتاب سوم خود 
که از خراج‌های ممالک قلمرو olal‏ که به da yə‏ داریوش بزرگ می‌پرداختند صحبت 
می‌دارد. در فقرةٌ AV‏ می‌نویسد: عرب‌ها هر JU.‏ معادل هزار تالنت لبان به ایران خراج 
مر e AM,‏ وقتی لشکریان امپراطور هراکلیوس , Heraklius‏ (هرقل) به شهر دستگرد 
(دستجرد) دست یافتند و قصر خسروپرویز در آنجا به غارت آنان رفت. گذشته از سیصد 
بیرق رم که ایرانیان در جنگ‌ها از رمی‌ها گرفته بودند و ثروت هنگفتی از قبیل شوشه‌های 
نقره و فرش‌های دیبا و پارچه‌ها و رخت‌های ابریشمین و پیراهن‌های کتان و قند و زنجبیل 
و فلفل و غیره مقدار زیادی هم چوب عود و عطریات به دست لشکر دشمن افتاد . 

همچنین هنگامی که مداین به دست عرب‌ها افتاد و طاق کسری به تاراج رفت در ميان 
غنایم بی‌شمار وگرانبها از زر و سیم و گوهر خزینه‌ای پر از شیشه‌های عطرهای نفیس مثل 
کافور و عنبر و مشک نصیب دشمنان گردید. عرب‌ها کشتی پر از کافور که برای خوشبو 
ساختن شمع از هند آورده بو دنل در کتار دجله یافند و آن را نمک انگاشنه چاشتی تان 
خود ساختند '. 

راجع به خسن سلیقه و ذوق cal‏ ایرانیان قدیم شواهد تاریخی پسیار cəl‏ برای al‏ 
فصلی جداگانه باید. همان‌طوری که خوراک و پوشاک و خنیاگری نزد انان به حد JUS‏ 
بوده» در استعمال عطریات و مشمومات و بخورها نیز AA‏ مخصوصی داشتند در 
صورتی که dan‏ رستنی‌ها در آئین ايران مانند همه چیزهای سودمند مقدس باشد و بسا 
aSurvara js‏ اسم جمع گیاه‌هاست در اوستا فرشته‌سان ستوده شده باشد, بدیهی است 


A‏ دانشمند پارسی Modi gəz‏ هزار تالنت Talent‏ به ۲۰۴۳۰۰۰۰۰ لیر انگلیسی برآورد کرده است رجوع به: 
The Beligious Ceremontes and Customs of the Parsees p. 320.‏ 


L'Empire des Sassanides par Christensen رجوع شود به:‎ .Y 
Kobenhaven 1907 p. 104. جلد دوم يشت‌ها تفسیر نگارنده, نیز ملاحظه شود‎ 
Geschichte des alten Persiens von Justi; Berlin 1879 S. 243. رجوع شود به:‎ o 
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که یه خصو ص گیاه‌های خوشبو ستو pan‏ مورد gr‏ جه بوده است» در آبان يشت E‏ ۱۳۰ و 
در ارت یشت V i i‏ بوی خوش (عطر) هوبئوئیذی hubaoidhi‏ جزو شکوه و بزرگی و 
Suyu‏ خوش شمرده شده است. در فصل ۲۷ بندهش که از روییدنی‌ها سخن رفته 
در فقرة ۲۴ آن از سی قسم گیاه‌های خوشبو و گل‌ها نام برده شده و هر یک از آن‌ها گیاه یا 
گل مخصوص فرشته‌ای دانسته شده است. در کتاب دیگر پهلوی که دارای ۰ کلمه و 
نامزد است به هوسرو کواتان ورتک یعنی خسرو قبادان و غلام (ریدک), در فقرات 
٩۲-۸‏ از هیجده گل و گیاه خوشبو و در جزو آن‌ها از کافور اسم برده شده است". در 
اوستا که قدیم‌ترین آثار کتبی ələl‏ است چنان‌که گفتیم USA‏ از بوی خوش یاد شده و 
اسم برخی از بخورها نیز محفوظ مانده» اما به‌واسطۀٌ طول زمان و بیگانه شدن ما از زبان 
پیشینیان امروزه gəbə‏ یقین نمی‌توانیم بگوییم که کدام بخورهای معروف از آن‌ها اراده 
کرده‌اند. دستور هوشنگ جاماسب قید کرده: در پهلوی هوکرت. که وُهوکرٍ تی اوستاست؛ 
در فارسی «اگر» می‌باشد. در فرهنگ‌ها نیز «اگر» به معنی عود ضبط شده و در dəs‏ حکیم 
مومن مندرج است: «اگر به فتح اول و سکون گاف اسم هندی عود است» نگارنده را در 
فارسی بودن «اگر» به معنی عود شاهدی در دست نیست. بلکه يقین دارد که این کلمه 
هندی است و به معنی عود در هند مصطلح است. اگربتی agarbatti‏ بسخور عود در آن 
سرزمین معروف و هميشه در پرستشگاه‌ها به‌کار می‌رود و آن را نیز عود əm‏ می‌گویند, 


۱. در فقره ۶۸ کتاب مذکور پهلوی آمده: گل یاسمین خوشبوترین است زیرا که بویش به بوی خدایان 

(پادشاهان) ماند. شبیه به این مضمون معرّی در بوی عنبر گوید: 

چو شاهبوی دهد خلق شاه بوی از آنک ز عنبر است سرشته به اصل طینت او 

مندرجات خسرو قبادان و غلام را نیز ابومنصور عبدالملک‌بن محمدبن اسمعیل الثعالبی در کتاب تاریخ خود 
غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم در صفحات ۷۱۱-۷۰۵ ذکر as S‏ اما این غلام را ریدک خوش آرزو نامیده 
است» ریدک همان به معنی غلام است و به همین معنی در فرهنگ‌ها هم ضبط است. در کتاب مذکور پهلوی اسم 
این غلام واسپور vüspuhr‏ می‌باشد. ارزوک خوش یا خوش ارزوک در فقرات ٩‏ و ۱۲۵ صفت این غلام است و 
دیگر اینکه پرسش و پاسخی که در میان شاه و غلام شده بنابه تعالبی این شاه خسرو پرویز (۶۲۸-۵۹۰میلادی) 
بوده. اما در کتاب پهلوی این شاه خسرو انوشیروان (۵۷۹-۵۳۱میلادی) پسر قباد بو ده است واسپور جوان دانا و 
هنرمندی بوده از خاندان بزرگ و شریف, در هر مقوله سوّالات پادشاه را بنابر صواب جواب می‌گفته و مورد 

تحسین بوده است. در خصوص این رساله پهلوی رجوع شود به: 
The Pahlavitext "King Husrav and his Boy" published with its transcription, translation and‏ 
copious notes by Jamshedji Maneckji Unvala, published by Paul Geuthner 13 rue Jacob, Paris.‏ 
در خصوص ثعالبی رجوع شود Histoire des rois des Perses par Abou Mansoür al Tha'alibi:4‏ 
publiée trad. par H. Zotenberg; Paris Imprimerei Nationale 1900 p. 705-711.‏ 
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گیاه‌های خوشبو و بخور در اوستا تا ۳۸۷ 


امروزه پارسیان معمولا چوب صندل برای سوزانیدن در آتشکده‌ها و مراسم دینی به کار 
می برند و برای بوی خوش لبان در آن‌ها می‌سوزانند. 

در اوستا سوزاندن چوب‌های سخت (خروژدر (Xrüzdra‏ چنان‌که در فقرة ۲۴ از 
فرگرد ۱٩‏ وندیداد و خوشبوترین (هوّبئُوئیذیتم (hubaoidhitema‏ چنان‌که در Y Eä‏ از 
فرگرد ۸ وندیداد در مراسم دینی توصیه شده است. 

در اوستا گیاه هذانثیتا بیشتر از سه گیاه دیگر یاد شده زیرا که گذشته از سوزانیدن و 
بخور آن فشرده یا شیر؛ این گیاه نیز برای خوشبو ساختن آب رور به کار می‌رفته, همچنین 
پراهوم که فشردء گیاه هوم باشد با اب زور و شیر و فشرده AUS‏ هذانثپتا آميخته می‌شده 
استء جنانک در ٣ ۷ baat s Y luq‏ ویستا əy elə ۲٢‏ ؟ ویسنا ۲۵ فقرة 
او یسنا ۶۶ فقرة ۱ و یسنا ۶۸ فقره ۱و ویسپردکردة ۱۱ فقرات ۴-۳ و وندیداد فرگرد ۱۸ 
ij‏ ۷۲. 

گفتیم درست پارسیان هذانئیتا عبارت است از درخت انار امروزه فشردة شاخ انار 
به جای هذانئپتا با اب رور و پراهوم اميخته می‌شود. هرچند که چوب انار از چوب‌های 
خوشبو شمرده می‌شود و هذانئپتا در اوستا از چوب‌های خوشبو قید شده, اما از زمان 
بسیار کهن درخت انار که ظاهراً olal‏ زمین و ممالک مجاور ol‏ سرزمین اصلی این 
cəlaə‏ با E‏ گل AET‏ کیت و خوش رنکش وبرگ‌های شاف و y OS yd‏ 
میوة سرخ‌گون و پردانه‌اش و چوب سختش در میان اقوام قدیم irc‏ تقْسی داشته و 
هميشه مورد توجه بوده ial‏ زراتشت بهرام پژدو در زرتشت‌نامه گوید: 

زراتشت فرمود یشتن درون چو شد سوی برهان دين رهنمون 
نهادند بر آن درون چار چیز می و بوی و شیر و یکی نار نیز" 


Kulturpflanzen und Haustiere von V ictor Hehn, Achte Auflage:a, در خصوص انار رجوع شود‎ A 
Berlin 1911 S. 240-247. 


۲. درون یشتن یعنی مراسم و جشن درون (نان مقدس) به جای اوردن. 
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۱ هاونگاه هاونی 

۲ رپیتوینگاه Oa)‏ 
Y‏ آزیرینگاه اوزیثیرین 

۴ اویسروتریمگاه ائیویسروثريم 
۵ آشهینگاه" "Qəzəl‏ 


ER‏ اسنیه asya‏ که به جای کلمۂ گاه استعمال شده فرشتگان Ey‏ این اوقات 
پنجگانه دانسته همیشه در سر اوقات مد کون “ulusal‏ 

در بندهش فصل ٩ E A5 YO‏ اوقات پنجگانه چنین معیّن شده: «در هفت ماه تابستان گاه 
روز و شب پنج است: بامداد هاونگاه» نیمروز رپیتوینگاه, عصر (از سه ساعت بعدازظهر) 
آزبرینگاه تا هنکامی که ستاره دو آسفان یدید گرد تا تیم شب آویسروتریمگاه-از 
تیم شب تا هنگامی که ستاره ناپدید گردد آشهینگاه, در زمستان چهارگاه باشد از بامداد تا 
آزیرینگاه سراسر هاونگاه a ia‏ 


A‏ در نسخه بدل ائیویسرو ثرم. 

۲ این کلمات در کتب روایات و کتب ادعیه زرتشتیان به املاء مختلف ضبط شده از ان جمله: رفتین = رفتون = 
رپیتبین <رپیتن <ربیثون = رپتون <ربیتن ‏ رفیتون ‏ رفیتن؛ اوزیرن = ازیرن؛ اویسرو ثرم = عیوه ثریترم = 
ایوه سریترم <اوی سروثرم؛ آوشیهن =اشهن <آوشهین = هوشهن و غیره. 

havani, rapithwina, uzayeirina, aiwisruthrima, u&ahina. od Y املاء این کلمات به خط‎ Y 
فقرات ۱۲-۸ یسنا۶‎ ۴ Vea ۸-۵ فقرات‎ Y Vou ۷-۳ فقرات‎ Y رجوع شود به يسنا ۱فقرات ۷-۳ بسنا‎ .۴ 
A-O یسنا ۱۷ فقرات ۶-۲ یسنا ۲۲ فقرات‎ ٩-۵ فقرات‎ V فقرات ۶-۲ یسنا‎ 

۵ در مقالهً تقویم مزدیسنا خواهیم دید که در ایران قدیم هفت ماه از سال را: از آغاز فروردین‌ماه تا انجام مهرماه 
تابستان و پنج ماه دیگر را از اغاز ابان‌ماه تا انجام اندرگاه inad)‏ مسترقه) زمستان به‌شمار درمی اوردند. 
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۳۸۹ D پنجگاه‎ 


چون روزهای زمستان کوتاه است فقط چهارگاه محسوب می‌دارند. رپیتونگاه ساقط 
می‌شود و هاونگاه از صبح تا عصر امتداد می‌یابد. 

در کتاب نیرنگستان آشهینگاه نخستین گاه و هاونگاه دومین گاه شبانه‌روز شمرده شده 
است lal.‏ معمو Y‏ همان‌طوری که در اوستا غالبا S3‏ شده ‌هاونگاه راذر سر چهارگاه دیگر 
می شمر ند در نیرنگستان کتاب دوم در باب پنجم و ششم و هشتم و نهم و دهم پنجگاه 
چنین تعریف شده: « آشهینگاه از میان شب تا برخاستن خورشید؛ هاونگاه از برخاستن 
خورشید تا نیمروز (b)‏ در تابستان در زمستان تا بعداز ظهر: رپیتوینگاه از نیمروز تا 
عصر (سه ساعت بعد از ظهر)؛ ازیرینگاه از عصر تا فرو رفتن خورشید؛ اویسروتریمگاه از 
فرورفتن خورشید تا نیم‌شب ». 

در روایات داراب هرمزدیار مندرج است: «هاونگاه شش ساعت است؛ رپتیونگاه سه 
ساعت است؛ آزیرینگاه سه ساعت است؛ اویسروتریمگاه شش ساعت است؛ آشهینگاه 
شش ساعت است " چنان‌که ملاحظه می‌شود این تقسیم پنجگانه به کلی طبیعی است: 
آغاز روز از برآمدن خورشید تا نیم روز هاونگاه و از daş‏ روز تا سه ساعت بعد از ظهر 
که گرم ترین وقت روز است رپیتوینگاه و از سه ساعت بعدازظهر که هوا متدرجاً خنک 
می‌شود تا سر شب آزیرینگاه و از سر شب تا یم شب اویسروتریمگاه و از نیم شب تا 
صبح آشهینگاه می‌باشد. در زمستان که روزها کوتاه است از ola‏ افتادن دومین گاه 
(رپیتوین) نیز منطقی است ". 


Aérpatastán and Nirangastau, translated by S. J. Bulsara, Intro. p. XLI-XLIIL — :4/ رجوع شود‎ A 
The Order of the Gâhs in Sir J. J. Madressa Jubiles:s 45 نیز ملاحظه‎ Bharucha بهاروجا‎ Ua 
volume p. 209 
در وندیداد ساده نیز فقرة ۷ از یسنای ۱ که راجع است به اشهینگاه مقدم به فقرۀ ۳ که راجع است به هاونگاه‎ 
نوشته شده, زرا که وندیداد ساده در اشهینگاه و يسنا ساده در هاونگاه سروده می‌شود رجوع شود به متن اوستای‎ 
.۱ از فقره ۲ يسنا‎ Y گلدنر 0610267 جلد اول ص ۷ به یادداشت شماره‎ 
رجوع شود به اثرپتستان و نیرنگستان ترجمه بلسارا صص ۱۶۸ و ۲۱۴و ۲۴۲و ۲۴۶ و ۲۵۴و به ترجمه‎ .۲ 
Y جلد سوم صص ۱۱۳-۷ نیرنگستان فرگرد ۲ فقرات ۴۶ و ۴۷ و ۴۹ و ۵۰و‎ Darmesteter اوستای دارمستتر‎ 
.۳ ۱۶-۳۱۵ چاپ بمبلی, جلد اول صص‎ ələ ələ رجوع شود به روایات داراب‎ Y 
شبانه‌روز به اوقات دیگری‎ (Frahang i Oim) گذشته از این اوقات پنجگانه عمده در فرهنگ پهلوی اوئیم‎ ۴ 
منقسم است به دو هنگام عمده: نیمه اولی که پیش از ظهر باشد‎ (ayara) «5» روز‎ O نیز منقسم شده است:‎ 
هاونگاه داخل این قسمت از روز است. نیم دومی که بعدازظهر باشد نامزد‎ (Frayara) CEAN موسوم است به‎ 
رپیتوینگاه وأزیرینگاه دو هنگام این قسمت از روز است.‎ (uzayara) است به «اورَیَرَ»‎ 
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nya.‏ اوستا 


برای هریک از این پنجگاه نماز مخصوصی است: هاونگاه, رپیتوینگاه آزیرینگاه, 
اویسروتریمگاه, آشهینگاه که هر یک به موقع خود خوانده می‌شود. تفسیر آن‌ها را در 
انجام این مقاله ملاحظه می‌کنید. 

کلمات هاونی. رپیئوین zə əə) orsa‏ 29 اوشهینّ به حسب تر تیب Een‏ 
هاون (havana)‏ رییثوا (rapithvva)‏ أو زير (uzayara)‏ ائیویسروثر (aiwisruthra)‏ آشه 
(u$ah)‏ مشتق می‌باشد. 

uu تیه‎ ble فا نس باق‎ ba ıı 
صبح به «هاونی» این است که در این هنگام از روز گیاه «هوم» در هاون فشرده می‌شود.‎ 
بانگ هاون برای تهیه نمودن هوم در بامداد به جای ارگ کلیساست که دینداران را برای‎ 
“səla ləsi Sed وجه تسه‎ cul بد‎ lay 457 اشن و نماز همی خر اند در‎ 
چنان‌که پیداست هاونی اسم مذهبی این وقت از روز است. اسم معمولی بامداد را در اوستا‎ 
در مقالةٌ هوشبام ذکر کردیم.‎ 

رپیثوا یعنی نیمروز (ظهر)» فرشتة تابستان نیز مانند فرشتة نیمروز که گرم‌ترین هنگام 
5009 ایو ات رای 16 یت ali‏ 


به معنی ol»‏ طرف و خارج» است. دوم gl‏ یعنی روز, بنابراین as‏ یعنی خروج روز و 


(Y)‏ شب «خشین» a (sapan)‏ چهار وقت تقسیم گردیده از این قرار: اویسروتریمگاه که گفتیم از سر شب تا 
نیم شب امتداد دارد دو قسمت شده: 
نخست «هو فراشمو دائیتی» (hü fraámo daiti)‏ و این عبارت است از فرو رفتن خورشید تا هنگامی که 
سیاهی شب یکسره گیتی را فرا گیرد. دوم (erezaurvaesa) (33 329b‏ و این از هنگام فراگرفتن تیرگی شب 
است تا نیم شب و آشهینگاه که گفتیم از نیم شب تا برآمدن شورشید امنداد دارد نیز دو قسمت شده: 
نخست «آوشم سورم» (uam suram)‏ و این عبارت است از نیم‌شب تا سپیده‌دم. دوم «رئوچنگهم فرگیتی» 
(raocanham fragati)‏ و این از سپیدهد م است تا برامدن خورشید, کتب ذیل نیز ملاحظه شود: 
Zend-Avesta par Darmesteter vol. II p. 282-283.‏ 
Calendar (Persian), by Louis H. Gray in Encyclopaedia of Beligion and Ethics, ed. Hastings s. 129.‏ 
Zoroastrian civilization by M. N. Dhalla p. 172-178.‏ 
راجم‌به معانی کلمات مذکور در فوق و وجه اشتقاق آن‌ها و مورد استعمال آن‌ها در اوستا و در قطعات 
اوستایی مانند «ائوگمدئچا» و «نیرنگستان» و «فرهنگ اوئیم» به حسب تر تیب رجوع شود به: 
Altiranisches Wórterbuch von Bartholomae sp. 158 und 889 und 403 und 1022 und 353 und 415‏ 
und 1490.‏ 
۱. رجوع شود به یسنا VE RA‏ راجع‌به «هوم» Uo‏ آن را در جلد اول يشت‌ها ملاحظه کنید. 
۲ رجوع شود به مقاله آفرینگان رپیتوین و به توضیحات فقره ۶ آفرینگان رپیئوین. 
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YAY پنجگاه‎ 


سپری شدن روشنایی, چان که گفتیم آزیرینگاه که از سه ساعت بعدازظهر است تا سر شب 
هنگامی است که خورشید دور گشته و عمر روز در کار به انجام رسیدن و گراییدن فروغ 
است به دیگر سوی» معنی لغوی ائیویسروثر درست معلوم نیست ". اوشه به معنی سپیده‌دم 
است "؛ همچنین هاونی و رپیوین و اوزیرینَ و ائیویسروثریم و اوشهینَ فرشتگانی هستند 
که به نگهبانی پنجگاه شبانه‌روز گماشته شده‌اند. در تفسیر پنجگاه eal‏ دید که با هر 
یک از ایزدان پنجگاه گروهی از ایزدان مانند مهر و رام و اردیبهشت و آذر و ام نپات و ایزد 
آب و فروهر و ام و اوپرتات و سروش و رشن و اشتاد یاد شده‌اند. از همه این فرشتگان در 
جلد اول و دوم یشت‌ها و در همین جلد مفصلاً صحبت داشتیم و وجه مناسبت و ارتباطی 
که در میان این فرشتگان موجود است در طی قراأت مقالات انان معلوم می‌شود. در اینجا 
به خصوص چند تن از فرشتگان را که از یاران و همکاران ایزدان اوقات پنجگانه 
دانسته‌اند یادآور می‌شویم: ساونگهی (Savanhi)‏ و ویسیه (visya)‏ از همکاران هاونی؛ 
فرادت فشو (Fradatfáu)‏ و (Zantuma) bg)‏ از همکاران رپیئوین؛ فرادت وير 
(Fradatvira)‏ و (Dahyuma) g>‏ یا داخیوع از همکاران آوزیتیرین "؛ فرادت‌ویسپم 
هو جیائیتی (Fradatvispam hujyaiti)‏ و 522 (Zarathu&trotema) (39 ə‏ از همکاران 
ائیویسروثريم (Bereiya) ata y t‏ و نمانیّه (Nmanya)‏ از همکاران اوشهین شمرده 
شده‌اند در هر جایی از اوستا که از فرشتگان پنجگاه یاد شده همین همکاران نیز با آنان 
یاد گردیده‌اند Ê‏ 


۱ بار تولومه agal Bartholomae‏ جزء اخیر این کلمه مرکبه به لغت (Sravant) Srvant‏ سنتقل شده یعنی 
آهسته در آینده و پنهان فرا رسنده و نهانی گراینده. 
رجوع شود به: .1650 Altiranisches Wórterbuch Sp. 49 und‏ 
وجه اشتقاق دیگری که برای این کلمه ذکر کرده‌اند در توضیحات E‏ ۱اویسروتریمگاه پادأور می‌شويم. 
۲. رجوع شود به جلد دوم يشت‌ها و به Ua‏ هوشیام در همین جلد. 
۳. از این شش ə al‏ در توضیحات فقرهٌ ۱۰ خورشید نیایش سخن داشته, معانی لغوی و ii by‏ انان b‏ بیان 
qu‏ 
Y‏ از این yə‏ ايزد در توضیحات فقره ۱اویسروتریمگاه صحبت خواهیم داشت. 
۵ در توضیحات فقره ۱سروش باژ از این دو فرشته سخن رفت. 
f‏ راجع‌به فقراتی که در اوستا از فرشتگان پنجگاه و همکارانشان با هم یاد شده به یادداشت شماره ۴ به اول 
همین مقاله مراجعه شود. جلد اول بشت‌ها را نیز ملاحظه کنید: 
در خصوص اشهینگاه به کتاب ذیل نگاه کنید: .166 Avesta Reader by Reichelt; Strassburg 1911 p.‏ 
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هاونگاه 


به خوشنودی اهورامزدا شم وهو...(سه بار) 

.' من اقرار دارم که مزداپرست زرتشتی» دشمن دیوها (و) اهورایی کیشم‎ cob» 
"OT ونایش ور توف و‎ ula به هاونگاه پاک ( وا سروو پا کی‎ 

به ساونگهی و به ویسیه پاک (و) سرور پاکی ستایش و نیایش و خوشنودی و آفرین ". 
به خوشنودی مهر دشت‌های فراخ, دارند هزار گوش. ده هزار چشم. ایزدی که به 


نامش خوانده شده (و) رام چراگاه خوب بخشنده, ستاییدن و نیایش کردن و 


خوشنود ساختن و آفرین خواندن. 

[راسپی] əlkə‏ وثیریو» که زوت به من بگوید. 

[زوت] «اثارتوش اشات چیت هجا» که مرد پا کدین Ulo‏ بگوید V‏ 

اهورا مزدای پاک (و) سرور پاکی را ما می‌ستاييم, زرتشت پاک (و) سرور پاکی راما 

A ما می‌ستاييم. امشاسپندان پاک راما می‌ستایيم‎ o فروهر زرتشت پاک‎ sə kəs 

فروهرهای نیک توانای مقدس پا کدینان را ما می‌ستاييم (چه) مادی و (چه) معنوی, 
کارگرترین سرور چالاک‌ترین ایزد را که در میان سروران پاکی سزاوارتر (و به 

ستایش) فرارسنده‌تر است ما می‌ستاييم. سرور خوشنودی پاک (و) سرور پاکی را 

که کامرواتر است ما می‌ستاييم. 


.این جمله از یسنا ۱ فقره ۲۳ می‌باشد. رجوع شود به توضیحات E‏ ۱سروش باژ. 

۲. فقرات ۲-۱ مثل فقر؛ٌ ۱۰ مهر نیايش است. در خصوص ساونگهی و ویسیه که از همکاران هاونگاه به شمارند 
به توضیحات فقرهُ ۱۰ خورشید نیایش مراجعه شود. 

۳. به توضیحات فقره ۱سروش باژ مراجعه شود ذکر اسم مهر» فرشت فروغ و همکارش رام در اینجا به این 
مناسبت است که در صبح (هاونگاه) هنگام فرمانروایی فروغ جهانتاب است. 

۴. فقرات ۴-۳ از فقرات ۳-۲ يسنا ۷۱ می‌باشد. این دو فقره در فقرات ۴-۳ گات‌ها دیگر تکرار می‌شود. 


pdf.tarikhema.org 


mandegar.tarikhema.org 


tarikhema.ir 


tarikhema.org 


۳۹۳ o هاونگاه‎ 


۵ هاونی پاک (و) سرور پاکی را ما می‌ستاييم. خرداد پاک (و) سرور پاکی راما 
می‌ستاييم. ۲ 
امرداد پاک (و) سرور پاکی را ما می‌ستاییم» پرسشی که از اهورا شده ol)‏ پرسش) 
پاک (و) سرور پاکی را ما می‌ستاييم, کیشی که از اهوراست (آن کیش) پاک (و) 
سرور پاکی راما می‌ستاييم . 
هفت های توانای پاک (و) سرور پاکی را ما می‌ستاييم '. 

۶ ساونگهی و ویسیه پا (و) سرور پاکی را ما می‌ستاييم. اثیریمن ایشیه پاک (و) سرور 
پاکی را ما می‌ستاييم » نیرومندی پیروزگری که بر ضدٌ آزار (ستیزگی) برانگیخته 


۲. هفت ها در اوستا هپتنگ هائیتی haptanhaiti‏ یعنی دارای هفت ها یا باب و آن عبارت است از يسنا ۳۵ تا 
یسنا ۴۱. هفت ها پس از گات‌ها قدیم‌ترین قطعات اوستاست و از حیث مطالب شبیه است به گات‌ها اما بیشتر آن 
را به مناسبت هفت بابش هفتن يشت بزرگ نامیده‌اند. رجوع شود به جلد اول یشت‌ها. 

eai əli‏ ایشیه Airyaman Siya‏ عبارت است از يسنا ۵۴ که به اولین کلمات خود: bi‏ اثیریما ایشیو نامیده شده 
است. هرچند که اثیریمن ایشیه در جزو گات‌ها نیست. اما نظر به انشاء باید آن را از قطعات گات‌ها دانست. در وندیداد 
فرگرد ۱۰ فقرة ۱١‏ ائیریمن ایشیه با يتا اهو جزو سرودهای گات‌ها شمر ده شده که بايد چهار بار dul‏ 
گلدنر Geldner‏ وزن شعر هم با آخرین گات که وهیشتواشت (OY Va)‏ باشد یکی است (27 4Gir. Ph. B. II S.‏ 
یسنا ۵۴ فقط دارای دو فقره است فقره دومی آن نثر است. اثیریمن ایشیه که در ردیف يتا اهو و اشم وهو از ادعیه 
بسیار شریفه شمرده شده» امروزه در جزو خطبه عروسی پارسیان خوانده می‌شود. غالباً در اوستا از شرافت و 
تا ثیر این دعا یاد شده» از ان جمله در فقره ۵ اردیبهشت يشت آمده: اثیریمن نمازی است که اهریمن و جادوان و 
پری‌ها را براندازد و بزرگ‌ترین و بهترین و زیباترین و نیرومندترین و کارگر ترین و پیروزمندترین و 
درمان‌بخش ترین کلام ایزدی (منتر) می‌باشد (ویسپرد کرده ۱, فقره ۸و کرده Y‏ فقره ۱۰ و کرده ۲۴ نیز ملاحظه 
شود). کلمه ايشیه صفت ائیریمن است یعنی ارزو شده یا عزیز, اما خود کلمه اثیریمن که در ودا کتاب مقدس 
هندوان یکی از پروردگاران و zə‏ (مهر) و وارونا (Varuna)‏ جزو گروه آدیتیا Aditya‏ شمرده شده و به معنی یار و 
دوست هم آمده, درگات‌ها برای تعیین طبقه پیشوایان دینی استعمال گردیده, در مقابل دو iib‏ دیگر که رزمیان و 
برزیگران باشند در قسمت‌های دیگر اوستا غالباً به این کلمه برمی‌خوریم. اما نه به معنی‌ای که در گات‌ها آمده 
بلکه از آن فرشته‌ای اراده کرده‌اند و از فرگرد ۲ وندیداد که مکررا اثیریمن در آنجا تکرار شده چنان برمی‌اید که 
این ə al‏ نخستین پزشک باشد. چاره و درمان دردها و ناخوشی‌ها به دست او سپرده شده باشد. در بندهش بزرگ 
نیز اثیریمن ایزدی تعریف شده که دردها از او درمان پذیرد )319 A. par Darmes. Vol. II p.‏ .2) اثیریمن در 
فارسی ایرمان شده و در فرهنگ‌ها نیز ضبط است. متقدمین از شعرای ما این لغت را به معانی مسختلف به‌ کار 
برده‌اند. فردوسی به معنی مهمان و دوست و سرور گرفته: 

چو موبد پدید اندر آمد ز در ابا او یکی ایرمانی دگر 
در جای دیگر شاهنامه گفته: 
اگر کشته گردد به دست تو گرگ تو باشی به روم اییرمانی بزرگ 
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n ۴‏ اوستا 


شده که به همه شکست دهد. که Azə‏ ستیزگی را براندازده که پسین و میانگین و 
نخستینی است که باید به زبان xb‏ جز از منتر DAS)‏ مقدس) )45( پنج گات‌هاست. 

۷ مهر دارنده دشت‌های فراخ را ما می‌ستاييم. رام چراگاه خوب بخشنده راما 
می‌ستایيم. برای ستایش و نیایش ویسیه سرور ویسیه پاک (و) سرور پاکی b‏ ما 
ditis‏ 

۸ مهر iai lo‏ دشت‌های فراخ» هزار aS‏ ده هزار چشم ایزدی که به نامش خوانده 
شده ما می‌ستايیم, رام چراگاه خوب بخشنده را ما می‌ستاييم. 

٩‏ توراای اذر پاک پسر اهورامزدا(و) سرورپاکی ما می‌ستاييم. نیز (اب) ژوژ را نیز 
کشتی این برسم پاک و به حسب پاکی (راستی) گسترده شده (و) سرور پاکی را ما 
می‌ستاييم . Sil‏ تپات را ما می‌ستاييم نریوسنگ را ما می‌ستاییم ə d!‏ داموئیش 
یمن دلیر را ما می‌ستاييم ‏ روان‌های مردگان را ما می‌ستاييم. آن فروهرهای 
پاکدینان را ما می‌ستاييم. سرور بزرگوار ol‏ اهورا مزدا را ما می‌ستاییم» که در پاکی 
برت کد در پا کی (هتسی)س امد اه سراسر eif.‏ های زر شتی را ما əlkə‏ 


E 
فخرالدین گرگانی در داستان ویس و رامین سروده:‎ 
چوداری در خراسان مرزبانی چراجویی دگر جاایرمانی‎ : 
ولی غالبا به معنی مهمان گرفته‌اند و ایرمان‌سرای به معنی سرای سپنج و خانه عاریت استعمال شده, چنان‌که‎ 
خاقانی گفته است:‎ 
یارب چه ناخلف پسری کز وجود تو دارالخلافه پدر است ایرمان سرای‎ 
ایشیه به کتب ذیل مراجعه شود:‎ ad AT راجع‌به‎ 
Sacred Books of the East by Mills vol. XXXI p. 203. 
Zend-Avesta par Darmesteter vol. I p. 349-351. 
Avesta Reader by Reichalt p. 177. 
Selections from Avesta and old Persian by Irach J. S. Taraporewala Zum Altiranischen 
VVörterbuch Nacharbeiten und Vorarbeiten von Bartholomae S. 119. 
برای کلم گشتی یا کمربند در اینجا همان کلمۂ ائیویانگهن آمده‌ست. به همان ترتیبی که زرتشتیان این بند را‎ ۱ 
Al به دور کمر می‌بندند. به همان تر تیب این بند در مراسم دینی به دور برسم‌ها بسته می‌شود. راجع‌به کُشتی به‎ 
ان در جلد اول یشت‌ها مراجعه شود.‎ AU, «نیرنگ کشتی بستن» در همین جلد و در خصوص برسم به‎ 
راجع به اپم نپات. فرشت اب به فهرست لغات اوستایی جلد اول و دوم يشت‌ها مراجعه شود و در خصوص‎ ۲ 
نیریوسنگ, پیک ایزدی, به توضیحات فقرة ۶ تش بهرام نیایش رجوع کنید.‎ 
bazı کشتی یا کمربند در اینجا همان كلمة اثیویانگهن آمده‌ست. به همان ترتیبی که زر تشتیان این‎ AS برای‎ ۳ 
Auzu به دور کمر می‌بندند. به همان تر تیب این بند در مراسم دینی به دور برسم‌ها بسته می‌شود. راجع‌به کُشتی‎ 
«نیرنگ کشتی بستن» در همین جلد و در خصوص برسم به مقالة آن در جلد اول یشت‌ها مراجعه شود.‎ 
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YAĞ هاونگاه‎ 


سراسر کردارهای نیک به جای آورده شده را ما می‌ستایيم (آنچه) به جای آورده 
a (azal) y ads‏ ای آورده خواهک گند . 
ینگهه هاتم... 
Qəl ads 7‏ 
ستایش و نیایش, نیرو و زور خواستارم برای مهر ailə‏ دشت‌های فراخ هزار 
گوش, ده هزار چشم» ایزدی که به نامش خوانده شده (و) رام چراگاه خوب بخشنده. 


اهمایی رئشچه... هزنگرم... جس مَه... 
کربه مژد... 
el‏ 77 


۱. فقرة ٩‏ از فقرات ۲۴-۲۳ a‏ ۷۱ می‌باشد» فقر؛ ۵ از کردۂ ۷ ویسپرد نیز از فقرات ۲۴-۲۳ يسنا ۷۱ برداشته 
شده است. 


۲ مثل i ia‏ ۱۸ خورشید نیایش. 
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zz 
رپیتوینگاه‎ 


۱١‏ به خوشنودی اهورامزدا اشم وهو... (سه بار) 
«فرورانه» من اقرار دارم که مزداپرست زرتشتی» دشمن دیوها (و) اهورایی کیشم Ə‏ 
به رپیتوین پاک (و) سرور پاکی ستایش و نیایش و خوشنودی و آفرین. 
به فرادت فشو و به زنتوم پاک (و) سرور پاکی ستایش و نیایش و خوشنودی و آفرین . 

Y‏ به خوشنودی اردیبهشت و əl‏ اهورا مزدا ستاییدن و نیایش کردن و خوشنود 
ساختن و آفرین خواندن . 
[راسپی] «یتا اهو وثیریو» که زوت به من بگوید. 
[توت] دار توش اشاتاعیت هج که Tas bla asl‏ 

Y‏ اهورامزدای پاک (و) سرور پاکی راما می سای“ 
فروهرهای نیک توانای مقدس پاکدینان را ما می‌ستاييم... 7 

۵ رپیتوین پاک (و) سرور پاکی راما می‌ستاييم. اهنودگاتای پاک (و) سرور پاکی راما 
می‌ستاييم. اشتودگاتای پاک (و) سرور پاکی راما می‌ستاييم سپنتمدگاتای پاک (و) 
سرور پاکی را ما می‌ستاييم. وهوخشترگاتای پاک (و) سرور پاکی را ما می‌ستاييم. 
وهیشتواشت گاتای پاک (و) سرور پاکی راما ə‏ 


۱. رجوع شود به فقره ۱ هاونگاه. 

۲ در خصوص فرادت فشو و زنتوم به توضیحات فقره ۱۰ خورشید نیایش مراجعه کنید. 

۳. ذکر اسم اردیبهشت و ایزد اذر در این فقره و در فقره ٩‏ و فقرهٌ ۱۲ از این جهت است که امشاسپند اردیبهشت 
در جهان به نگهبانی | تش گماشته شده است و با رپیتوین, فرشته نیمروز که گرم ترین هنگام روز است مناسبتی دارد. 
۴ به توضیحات Əə‏ ۱سروش باژ مراجعه شود. 

۵ مابقی مثل i i‏ ۳ هاونگاه. 

۶ مابقی مثل Y ə‏ هاونگاه. 

۷ در خصوص گات‌ها که هر پنج جزو آن در اینجا ستوده شده به گات‌ها تفسیر نگارنده نگاه کنید. 
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۳۹۷ m رپیتوینگاه‎ 


۶ فرادت فشو و زنتوم پاک (و) سرور پاکی راما می‌ستاییم و فشوشومنثر راما 
می‌ستاییم ' و گفتار راست گفته شده را ما می‌ستاییم. گفتار راست گفته شده راما 
می‌ستاييم (آن گفتاری که) دیوها را براندازد ما می‌ستاییم» آب‌ها و زمین‌ها راما 
می‌ستاييم و گیاه‌ها و ایزدان مینوی را ما می‌ستاييم: آن پاکانی (مقدسینی) که بهتر 
las,‏ یش qayda Ulo aaa ya‏ 

۷ فروهرهای مقدس نیک توانای پاکدینان راما می‌ستاييم و سرآمدهای بهترین 
راستی راما می‌ستاییم AS:‏ در گفتار مهتر, در کردار مهتر» در پیمان مهتر» در به جای 
آوردن تکلیف مهتر » در منتشر ساختن دین مزدیسنا مهترند. 

۸ ان مجلس و انجمن که بر فراز اسمان, در انجا امشاسیندان as a‏ -برای ستایش 

و نیایش زنتوم سرور -و زنتوم پاک (و) سرور پاکی راما می‌ستاييم. 

۹ اردیبهشت و اذر پسر اهورا مزدا را ما می‌ستاييم. 

۱-۰ تو را ای آذر پاک پسر اهورا مزدا (و) سرور پاکی ما می‌ستاييم...۲. 

İY‏ و ES‏ وا 


۱. فشوشو yuz‏ ۳5050-19157 اسمی است که به یسنای ۵۸ داده شده و در ردیف ادعیه شریفه شمر ده شده است. 

در فقره ۳۳ از یسنای ۵٩‏ فشوشو منثر جزو هادذخت نسک که پیستمین نسک اوستای عهد ساسانیان است قید 
گردیده است gəzə‏ شود به جلد دوم یشت‌ها). یسنای ۵۸ که در فقره ۴ آن از فضیلت و ثواب پرورانیدن 
چارپایان اهلی سخن رفته به همین مناسبت فشوشو منثر نامزد گردیده است. به معنی چارپایان اهلی است و منثر 
یعنی کلام مقدس» در فصل ۳ شایست ناشایست در فقرۀ YA‏ فشوشو منثر متعلق به گات‌ها (گاسانیک) شمرده 
شده است (رجوع شود به جلد اول یشت‌ها), فشوشو gua‏ نمازی است برای فراوانی و گشایش, در فقرات ٩-۳‏ از 
ia S‏ اول ویسپرد که از ادعیۀٌ شریفه اوستا نام برده شده فشوشومنثر نیز در جزو آن‌هاست. در هرمزدیشت BAB‏ 
۳ فشوشو giia‏ جزو نام‌های اهورا مزدا شمرده شده» به این معنی که اهورا مزدا کلام پرورش‌دهنده نعمت و 
فزاینده روزی و فراوانی است. 
۲ کلمه‌ای که «سرآمد» ترجمه شده در متن برشنو (barelinu)‏ آمده که در قطعات اوستا به مناسبت مطلب به 
معانی سره کوه» نوک» پیشرو سرآمد. بلندی استعمال شده است., در فقرۂ فوق گفتار پاک و کردار نیک و 
پیمان‌شناسی و غیره مهمترین و بزرگ‌ترین وظایف و پیشآهنگ و بلندترین Az‏ راستی به‌شمار رفته است و 
همین کلمه برشنو را در Eii‏ بعد فراز (آسمان) ترجمه کردیم. 
Y‏ کلمه‌ای که «به جای اوردن تکلیف» ترجمه شده در متن (haithyavares) əşləzə‏ آامده و در تفسیر پهلوی 
اوستا آشکارک ورزیتار ترجمه شده است. کلم هئیشیا که جداگانه در اوستا بسیار استعمال شده به معنی واقع و 
صواب و اصل می‌باشد و آن را در ترکیب با صفت 505 یعنی ورزنده می‌توان تکلیف گزارنده و وظیفه به جای 
اورنده و اشکارکنندةٌ حقیقت ترجمه نمود. در فقره V‏ از یسنای ۱۲ و در E i‏ ۱۴ از a S‏ ۱۱ ویسپرد همین معنی 
مناسب به نظر می‌رسد. 
۴ فقرات ۱۱-۱۰ مانند فقرۂ ٩‏ هاونگاه است رجوع شود به آن. 
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O YAA‏ اوستا 


ستایش و نیایش» نیرو و زور خواستارم برای اردیبهشت و آذر اهورا dəy‏ 


اهمایی رتشجه... هزنگرم... m‏ 
کربه مژد... 
اسم 9 a e 9È‏ 


۱. رجوع کنید به انجام هاونگاه. 
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۳ A 
ازیرینگاه‎ 
به خوشنودی اهورامزدا شم وهو.. (سه بار).‎ ١ 


«فرورانه» من اقرار دارم که مزداپرست زرتشتی, دشمن دیوها (و) اهورایی کیشم ! 
به آزیرین پاک (و) سرور پاکی ستایش و نیایش و خوشنودی و آفرین. 
به فرادت ویر و به دخیومٌ پاک (و) سرور پاکی ستایش و نیایش و خوشنودی و آفرین ". 
Y‏ خوشنودی سرور بزرگ نیات آَپّم و اب مزدا داده (آفریده) ستاییدن و نیایش 
کردن و خوشنود ساختن و آفرین خواندن . 
[راسپی] «یتا اهو وثیریو» که زوت به من بگوید. 
[زوت] «اثارتوش اشات چیت هچا» که مرد پا کدین Ulo‏ بگوید '. 
Y‏ اهورامزدای پاک (و) سرور پاکی راما می‌ستاییم...٩.‏ 
فروهرهای نیک توانای مقدس پاک دینان را ما می‌ستاييم... P‏ 
aal‏ (و) سرور پاکی راما می‌ستایيم. زوت پاک (و) سرور پاکی راما می‌ستایيم. 
هاونان پاک (و) سرور پاکی را ما می‌ستاييم. آتروخش پاک (و) سرور پاکی را ما 
می‌ستاییم» فربر تار پاک (و) سرور پاکی را ما می‌ستاييم. 


۱. رجوع شود به فقره ۱هاونگاه. 

Y‏ راجع‌به فرادت ویر و دخیوم یا داخیوع که از یاران و همکاران ازیرین می‌باشند. توضیحات فقرة ۱۰ خورشید 
نیایش ملاحظه شود. 

۳ نپات el‏ غالباً در اوستا یم نپات آمده است. چنان‌که در فقره ۵۲ زامیاد یشت ذکر aded‏ نپات ایزد آب 
است Gi ələ‏ رجوع کنید به جلد اول يشت‌ها. 

۴. توضیحات فقره ۱ سروش باژ را ملاحظه کنید. 

۵ مابقی مثل فقره ۳ هاونگاه. 

۶ مابقی مثل فقره ۴ هاونگاه. 
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sz‏ پاک (و) سرور پاکی را ما می‌ستاييم. آسنتار پاک (و) سرور پاکی راما 


ieu‏ رائوی (راسبی) پاک (و) سرور پاکی را ما می‌ستاييم. Us, ə‏ پاک 
(و) سرور پاکی راما 5 

۶ فرادت ویر و دخیومٌ پاک (و) سرور پاکی راما می‌ستاييم. ستاره و ماه و خورشید و 
روشنی‌ها (فروغهای آسمان) را ما می‌ستاييم. انیران (فروغ بی‌پایان) را ما 
می‌ستاييم, گشایش کامروایان را ما می‌ستاییم که رنج مرد دروغ‌پرست RON‏ 


۱. در این فقره از زوت که در رتبه سرآمد پیشوایان دینی است و از هفت مویدان دیگر که هاونان و آتروخش و 
فربرتار و ابرت و اسنتار و راثوی (راسبی) و سروشاورز باشند و در زمان قدیم با هم تحت ریاست زوت مراسم 
دینی (يزشنه) به جای می‌اورند al‏ شده cul‏ کلمات فوق هيات پهلوی این eal ələl‏ در اوستا از این قرار 


0 
"EIE 


است: زاو تر (havanan) tiala szaotar)‏ آتروخش dicas «aberet) gözəl (fraberetar) jت 279 satrevax$‏ 
۲ رة «raethwi&kara) Jı‏ سراوشاوَرز a, (Srae$avarcs)‏ همین تر تیب این اسماء در وندیداد فرگرد ۵ 
در فقرات ۵۷و ۵۸ذکر شده‌اند. در Y də Sə əə‏ فقرة ۱و در ویشتاسپ (گشتاسب) يشت 23 E‏ ۱۵ هفت موبدان 
از هاونان گرفته تا سروشاورز یاد گردیده‌اند. در کتاب دوم نیرنگستان در فصل ۲۷ از وظیفه هر یک از آنان سخن 
رفته و در فصل ۲۸ آن کتاب جای هر یک از آنان در هنگام به جای آوردن مراسم دینی (یزشنه) معین شده است؛ 
از این قرار: زوت در هنگام یزشنه به سرودن گات‌ها می‌پردازد و جای وی در میان پرستشگاه در مرکزی که لوازم 
مراسم آماده شده می‌باشد. هاونان به فشردن شاخه‌های هوم در هاون می‌پردازد و جای وی در طرف راست در 
مقابل برسم در نزدیک | تشکده می‌باشد» اتروخش که از طرف راست در مقابل اتش ایستاده به خدمت آذر 
مقدس گماشته می‌باشد. فربر تار موظف است که آلات را در هنگام یزشنه زیر دست موید بزرگ تر بگذارد و جای 
او از طرف دست چپ در مقابل برسم می‌باشد. اسنتار به شستن هوم و به تصفیه نمودن ان اشتغال دارد. جای او در 
طرف چپ است. برای آبرت که خدمت آب در هنگام یزشنه محوّل به اوست چنان‌که برای سرشاورز هنگام یزشنه 
جایی معین نشده چه وظایف آنان که رفتن و آمدن و چیزی آوردن و چیز دیگر به جای خود گذاردن باشد مقتضی 
آن نیست که مانند موبدان دیگر مقر معین داشته azal‏ رئویشکر که متعمو M‏ راسپی گویند به حسب رتبه پس از 
زوت دارای ششمین درحد موبدی است» چنان‌که از معنی لغوی این کلمه برمیآید راسپی کسی است که در پزشته 
کار مخلوط کردن هوم با شیر و آب ژور سپرده به اوست و جای وی طرف راست فربر تار می‌باشد. سروشاورز که 
دارای کوچک‌ترین رتبه است به نظم و تر تیب یزشنه گماشته می‌باشد, چنان‌که ملاحظه می‌شود در ایران قدیم 
برای مراسم دینی تحت ریاست زوت هفت موبد لازم بوده که هر یک Ab y‏ مخصوصی داشته است. امروزه تمام 
این وظایف فقط به توسط دو موبد که یکی زوت و دیگری راسپی نامیده می‌شوند انجام می‌گیرد. (در خصوص 
زوت رجوع شود به جلد اول يشت‌ها و در خصوص همه موبدان مذکور) در اینجا یادآور می‌شویم که پیغمبر خود 
را در گات‌هاء یسنا ۳۳ قطعه ۶ زوت یعنی پیشوای دینی نامیده است و در ala‏ يشت فقره V‏ زوت زرتشت 
خوانده شده است. 
رجوع شود به: .891-897 Aerpatastan and Nirangastán, translated by Sohrab J. Bulsars p.‏ 
Zend-Avesta par Darmesteter vol. III, p. 128-181.‏ 
۲. کلمه‌ای که به «گشایش» ترجمه شده در متن خواثر آمده و در تفسیر پهلوی خواری ترجمه شده یعنی 
رفاهیت و خوشی و آسایش؛ کلمه‌ای که «رنج» ترجمه شده در متن سادرّ می‌باشد و در تفسیر پهلوی تنگی ترجمه 
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۷ پاکدین تکلیف‌گزار (و) سرور پاکی را ما می‌ستاييم و کیش واپسین راما 
می‌ستاييم "» آفرینش پاک مقدس را که وظیفه گزارد (تکلیف خود به جای آورد) 
روز و شب با (آب‌های) رور برازند؛ تقدیم ما می‌ستاييم برای ستایش و نیایش 
دخیوم سرور -و دخیوم پاک (و) سرور پاکی را ما می‌ستایيم. 

۸ سرور بزرگوار شهریار شیدور ad‏ نپات تیز اسب راما می‌ستاييم و اب پاک مزدا 

داده nel‏ افریده) را ما می‌ستایيم. 
۱۰-4 توراای آذر پسر اهورا مزدا (و) سرور پاکی ما می‌ستاييم... ۲ 
ستایش و نیایش, نیرو و زور خواستارم برای سرور بزرگوار adə‏ و آب مزدا 
داده (مزدا (sə, əl‏ اشم وهو... 
اهمایی رئشچه... هزنگرم... جس مه... 
کرفه مژد... 
اشم a‏ 


E 
شده در مقابل گشایش, کلمة سادر نیز ماتند کلمه خواثر (خوار) در فارسی به هيات سار موجود و در فرهنگ‌ها به‎ 
معنی درد و رنج وغم ضبط است.‎ 

قسمت جمله اخیر: «که رنج مرد دروغ‌پرست است» از گات‌هاء سنا ۴۵ قطعه ۷ می‌باشد و در فقرة Y‏ از $a S‏ ۱۸ 
ویسپرد تکرار شده است. 
۱. راجع‌به کلمات «تکلیف‌گزار» در این فقره توضیحات فقرهٌ ۷ر پیتوینگاه ملاحظه شود. 
۲. کیش واپسین در متن Aga Hİ‏ تکنشم می‌باشد. معلوم نیست که مقصود چیست کدام دین بعد و یا کدام ایمان 
دیگر؟ شاید مقصود ایمان عهد سوشیانت باشد. چنان‌که می‌دانیم در ظهور سه موعود زرتشتی هشیدربام و 
هشیدرماه و سوشیانت آئین مزدیسنا دیگرباره رونق گیرد و هر یک از موعودها Aza‏ ظهور خود نسک (کتاب) 
نویی به اوستا بیفزاید. رجوع شود به «علمای اسلام». 
۳. فقرات ۱۰-٩‏ مثل فقرةٌ ٩‏ هاونگاه می‌باشد به آن رجوع شود. 
f‏ رجوع شود به انجام هاونگاه. 
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اویسروتریه‌گاه 


۱ به خوشنودی اهورا مزدا اشم وهو... (سه بار). 
«فروَرانه» من اقرار دارم که مزداپرست زرتشتی, دشمن دیوها (و) اهورایی کیشم. 
به اویسروتریم آئیبی گیّه پاک (و) سرور پاکی ots‏ و ual‏ خوشنوهیو qul‏ 
به فرادت ویسپم هوجیائبتی و به زرتشتوم پاک (و) سرور پاکی ستایش و نیایش و 
خوشنودی و آفرین '. 


۱ اویسروتریم در اوستا aiwisruthrima‏ آمده چنان‌که در فصل ۲۵ بندهش. فقره ٩‏ مندرج است؛: «از هنگامی که 
ستارگان اسمان پدیدار شوند تا نیم شب ایبسروتمٌ می‌باشد». معنی جزء اول این اسم مرکب که اشیوی (< ائیبی 
(aibi‏ باشد معلوم است, در alla‏ «نیرنگ کشتی بستن» گفتیم که به معنی بروبالا و رو می‌باشد. معنی جزء دیگر این 
کلمه معلوم تست اشیگل (Spiegel)‏ و یوستی (Justi)‏ دار مستتر (Darmesteter)‏ ان را از کلمه سرو 4S(sru)‏ به 
معنی شنودن و سرودن است دانسته‌اند. همچنین اشپیگل و دارمستتر در کلمه ائیبی گیه aibi gaya‏ جزء اخیر را از 
کلمه گا کید معنی سرودن و خواندخ است دانسته‌اند جزء اول که آئیبی باشد با ائیوی یکی است, بنابراین کلمات 
ائیوی سرو ٹریم و اثیبی گیه را مرادف همدیگر دانسته‌اند فقرة ۵ همین گاه را ملاحظه کنید. 
رجوع شود به: .57 Commentar über das Avesta von Spiegel II Band Wien 1868 S.‏ 
Handbuch der Zandaprache von Justi; Leipzig 1864 S. 4.‏ 
Zend-Avesta par Darmesteter vol. II p. 26.‏ 
معانی این دو کلمه به‌طور تحقیق معلوم نیست. بار تولومه Bartholomae‏ در فرهنگ zəli‏ قدیم ایران بر تری 
داده که جزء اخیر İŞ‏ اول از سرونت Srvant‏ باشد که صفت است به معنی مخفیانه در آینده و آهسته خراسنده 
(رجوع شود به AL‏ پنجگاه). همچنین یوستی Justi‏ کانگا 2 در فرهنگ‌های اوستای خود جزء اخیر کلمه 
دومی را از گیه که به معنی جان است گر فته اند بنابراین آئیبی گیه فرشته‌ای است که به نگهبانی زندگی گماشته شده 
است. به هر معنی که این کلمه باشد هميشه در اوستا صفت ائیوی سرو à‏ آمده است. ائیوی سرو ریم گذشته از 
اینکه اسم هنگام معینی از شبانروز است نیز اسم فرشته‌ای است که نگهبانی این هنگام با اوست. فرادت ویسپم 
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۴۶۳ Elda sid 


Y‏ به خوشنودی فروهرهای پاکدینان و زنان با گروه فرزندان و یائیریا هوشیتی" و ام 
خوب ساخته شده خوب بالا و بهرام اهورا داده (آفریده) و اوپرتات شکست‌دهنده" 
ستاییدن و نیایش کردن و خوشنود ساختن و آفرین خواندن. 
[راسپی] «یتا اهو وئیریو» که زوت به من بگوید. 
Kİ‏ چیت هعا که مرد با گد ین ls‏ پگوید . 
اهورا مزدای پاک Ca)‏ سرور پاکی راما می‌ستاييم. T‏ 
فروهرهای نیک توانای مقدس پا کدینان راما می‌ستایيم...٩‏ 

۵ اویسروتریم پاک (و)سرورپاکی راما می‌ستاييم. آثیبیگیّه پاک (و) سرور پاکی راما 
می‌ستایيم Í‏ 
تو را ای اذر پاک پسر اهورا مزدا (و) سرور پاکی ما می‌ستایيم. 
هاون سنگین سرور پاکی راما می‌ستاييم. هاون آهنین سرور پاکی را ما می‌ستاییم ‏ 


E 
آید او فرشته‌ای است که‎ ua هستند که از همکاران و یاران ائیوی سرو ثریم می‌باشند. چنان‌که از معنی لفظی اولی‎ 
yon cor انجه به برای زندگانی خوش باید می پروراندہ در تفسیرپهلوی اوستا نیز چتین‎ 


"mur 


"a 


.5 . ?57.7 
یی ə ə‏ یت dico‏ وس را کارت 
از کلمۀ هوشیتی که به معنی منزل خوب است و در تفسیر پهلوی اوستا هومانشنی یعنی خوب خان و مان ترجمه 
شده است. از این اسم مرکب (یائیریا هوشیتی) ایزدی اراده شده که در سراسر سال خان و مان خوب و آرامگاه 
نیک از او به مردم بخشیده می‌شود. از اين فرشته در Sab‏ ۶ یسنا ۱و فقرة ۶یسنا ۲ و فقره ۸ يسنا ii Y‏ ۱۱ يسنا 
E ddr cq di A EE‏ اک 

برمی‌خوریم» رجوع شود به توضیحات آن در جلد اول يشت 

ə CC NA EROR: 
سروش باژ در همین جلد ملاحظه شود.‎ 

۳. توضیحات فقرءٌ ۱سروش باژ ملاحظه شود. 

۴ مابقی مثل əə‏ ۲هاونگاه. 

۵ مابقی مثل Tə‏ هاونگاه. 

۶ به این می‌ماند که در اینجا «آئیبی گیه» AS‏ مرادف «ائیوی سرو ثریم» باشد رجوع شود به توضیحات فقرة A‏ 
V‏ چنان‌که می‌دانیم هاون از ابزار مقدس پرستشگاه است. زیرا که گیاه هوم در آن فشرده می‌شود. در فقره فوق 
چنانک در فقرات ۲ و ۲۱ از یسنای ۲۲ و فقره ۲ از ə S‏ ۱۱ ویسپرد و فقرۂ ۵ از a S‏ ۱۲ ویسپرد و فقرءٌ ۱۰ از 
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iml fef‏ اوستا 


نیز (اب) Eu boss‏ این برسم پاک و به حسب پاکی (راستی) گسترده شده و 
...1 ن پاک (و) سرور 
پاکی راما میستايیم '. 

۶ فرادت ویسیم هوجیائیتی پاک (و) سرور پاکی راما می‌ستاییم» زرتشت پاک (و) 
سرور پاکی راما می‌ستاييم, گوشورون پاک (و) سرور پاکی راما می‌ستاييم » 


s 
وندیداد و غیره از دو قسم هاون یاد شده. هاون سنگین و هاون آهنین. صفت سنگین در اوستا اسمن‎ ۱۴ a 
که در اوستا و سانسکریت به معنی سنگ است» چون‎ (asan) aa و‎ (asman) اسمن‎ AAİS از‎ «Jal (asmana) 
سنگی پنداشتهاند. از این‌رو نام آن در اوستا و فرس هخامنشی نیز من می‌باشد که در پهلوی و‎ huy آسمان را‎ 
آس است که در لغات‎ cal مذکور به معنی سنگ هم در زبان فارسی باقی مانده و آن‎ MİS فارسی آسمان گوییم.‎ 
در تفسیر پهلوی اوستا آسمین‎ pə مرکبه اسیاپ و باداس و خراس و دستاس و پاداس نیز دیده می‌شود. صفت‎ 
یعنی سیمین ترجمه شده به جای اینکه بنا بر صواب سنگین ترجمه شود. بدون شک شیاهتی که این دو کلمه در‎ 
در ترجمۀ اوستای خود در فقراتی که از‎ (Darmesteter) چنین سهوی شده است. دارمستتر‎ la تلفط با هم دارند‎ 
شده اولی را هاون نقره يا سیمین و دومی را هاون آهنین دانسته, اما در جلد اول زند‎ ək دو قسم هاون مذکور‎ 
اوستای خود در 442 ۱۷۹ به معنی درست این صفت که سنگین باشد نیز منتقل شده است.‎ 
هاونگاه ملاحظه شود.‎ ٩ دربارة گشتی یا کستی, بندی که به دور بست شاخه‌های برسم می‌بندند توضیحات فقره‎ .۱ 
(aurvant) کلماتی که به «روان دلیر» ترجمه شده در متن امده, در تمام اوستا فقط در همین فقره است که کلمه‎ ۲ 
یشت‌ها)‎ Y که به معنی تند و تیز و چالاک و دلیر و پهلوان است و نیز به معنی اسب و کوه الوند آمده (رجوع به جلد‎ 
نوشته شده و در نسخ خطی اوستا همین کلمه در فقرةٌ فوق به املاء مختلف نوشته شده در مستن‎ (aourvant) 
باشد نیز به املاء‎ (urune) که‎ şə gə این نسخه بدل‌ها نیز ضبط است. همچنین کلم‎ AS (Geldner) اوستای گلدنر‎ 
یعنی روان می‌باشد و در‎ oos ضبط گر دیده که از کلمه‎ (urvane) مختلف نوشته شده در جزو نسخه بدل‌ها‎ 
صورتی‌که كلمة اولی را به همان املاء معمولی خود گرفته. به معنی تند و تیز یا دلیر و پهلوان بدانیم و در 449 دومی‎ 
نسخه بدلی که از آن معنی روان برمی‌آید درست باشد می توان گنت که در فقرة فوق روان مرد دلیر ستوده شده‎ 
دومی را همان‌طوری که در متن‎ AS است و در اوستا نظایر این‌گونه ستایش‌ها بسیار است. اما اگر خواسته باشیم‎ 
و سطل و دلو است. چنان‌که در‎ FÉ که به معنی ظرف و‎ m S Curunya) است بدانیم لابد باید آن را از کلمة اورنیه‎ 
کلمات‎ aa d فوق مناسب به نظر نمی‌رسد. بار‎ $ à فقره ۸ از فرگرد ۴ وندیداد استعمال شده است و این معنی در‎ 
Grundriss برنی همان اورونیه اوستا است.‎ AS نوشته‎ (Horn) فوق را به معنی اسب و سطل گرفته است. هورن‎ 
به نظر نگارنده اصل کلمه برنی در فارسی مشکوک است» هرچند که این کلمه در‎ der Neupersi. Etymo. 
فرهنگ‌ها ضبط شده و به معنی ظرفی که در آن مربًا کنند گرفته‌اند. اما در اشعار قدما شاهدی برای آن دیده نشده است.‎ 
این لغت که در فارسی مورد استعمال ندارد امروزه در هند مصطلح است. کلیه ظروف گلی و چینی و شیشه‌ای‎ 
که در آن‌ها مربّا و ترشی و برخی از حبوبات و سایر لوازم مطبخ کنند برنی نامیده می‌شود. در قاموس‌های عربی‎ 
نیز اين کلمه ضبط است. در لسان‌العرب مندرج است: البرنية شبة فخارة ضخيمة خضراء و ربما كانت من‌القواریر‎ 
التخان الواسعة الافواه غیره والبرنية اناء من خزف.‎ 
می‌باشد که در لفظ به معنی روان گاو است» مکرراً در طی‎ Geus urvan گوشورون اسم پهلوی 355 أَوروَنْ‎ Y 
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۴۰۵ n آویسروتریمگاه‎ 


زرتشتومٌ پاک (و) سرور پاکی را ما می‌ستاييم. زرتشت پاک (و) سرور پاکی را ما 
PR‏ 

oui v‏ پاک (و) سرور پاکی را ما می‌ستاییم. رزمی پاک (و) سرور پاکی راما 
می‌ستاييم, برزیگر گله پرور پاک (و) سرور پاکی را ما می‌ستاییم '. خان‌خدای پاک 
(و) سرور پاکی خانواده را ما می‌ستاييم. دهخدای پاک (و) سرور پاکی ده را ما 
می‌ستاييم. بزرگ پاک ناحیه (و) سرور پاکی ناحیه را ما می‌ستاييم. بزرگ پاک 
ایالت و سرور پاکی ایالت را ما "əkə ə‏ 

۸ جوان نیک پندارء نیک ouf‏ نیک ol S‏ بهدین پاک (و) سرور پاکی راما 
می‌ستاييم. جوان سخنگوی پاک (و) سرور پاکی را ما می‌ستاييم. پاکدینی که 
ختودت به جای آورد (و) سرور پاکی را ما می‌ستاییم . (موبد) پاک (و) سرور پاکی 
را که در داخل مملکت (در خدمت) است ما می‌ستاييم. (موبد) فرخند؛ٌ پاک (و) 
سرور پاکی را که (در خارج) در گردش است ما می‌ستایيم آ. 

٩‏ زن پاکدین راما می‌ستاییم؛ که فزون خوب اندیشد, فزون خوب گوید. فزون خوب 
رفعار کند که خوب gal‏ خته (و) فرمانبردار سرور (شوهر) است» پاکدینی (مانند) 
سپندارمذ" و زنی که از توست ای اهورامزدا و مرد پا کدین را ما می‌ستاييم: که فزون 


E 
جانوران مفید است. چون بنا به آئین مزدیسنا‎ AS گئوش در کتاب مقدس اسم جنس‎ ALAS تفسیر گفتیم که‎ 
آفرینش جانور پیش از آفرینش بشر بوده, از این جهت پارسیان گوشورون را به روان نخستین آفرید؛ جاندار‎ 
تعبیر کرده‌اند. گوشورون نیز اسم فرشته‌ای است که به پاسبانی چارپایان خُرد و بزرگ سودمند گماشته شده است.‎ 
(رجوع شود به گات‌هاء و به یشت‌هاء جلد اول و جلد دوم و توضیحات فقرة ۱ ماه نیایش در همین جلد).‎ 
به جلد دوم يشت‌ها نگاه کنید.‎ məs دربارة طبقات سه‌گانه پیشوایان و رزمیان و برزیگران در ایران‎ .۱ 
رد آن‌ها) به جلد اول یشت‌هاء‎ V) خان و مان یا خانواده و ده و ناحیه یا روستا و ایالت و سرور بزرگ‎ bs Y 
نگاه کنید.‎ 
دربارة ختودت به انجام مقاله نیرنگ کشتی بستن نگاه کنید.‎ Y 
موبدی که در داخل مملکت و موبدی که در خارج مملکت است اولی مسوبدی است که در داخل مملکت‎ ۴ 
وظایف دینی خود به جای می‌آورد و دومی موبدی است که برای تبلیغ دين زرتشتی به خارج مملکت سفر‎ 
صغیر) به دست ایرانیان گروهی‎ skul خبر داده: پس از افتادن کاتپاتوکا (در‎ Strabon می‌کند. چنان‌که استرابون‎ 
AAF بدان‌جا روی آوردند. (رجوع شود به زند اوستای دارمستتر. جلد اول. ص‎ Əz از‎ 

در فقرة ۶ یسنا ۳۲(هفتن يشت بزرگ کرد (P$ EA‏ به آتربانانی (موبدانی) که دور رفته در ممالک دیگر به 
انتشار دین راستین می‌کوشند درود فرستاده شده است. (رجوع شود به جلد اول یشت‌ها). 
۵ زن نیک تعلیم یافته و پارسا و فرماثبردار شوهر به سپندارمذ که یکی از امشاسپندان یا مهین فرشتگان است 
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خوب اندیشد, فزون خوب گوید. فزون خوب رفتار کند که به اعتراف آگاه است ۲ و 
از (گناه) کید بیخانه است ‏ که از کوش وی جهان راستی روی به افزایش است ‏ 
برای ستایش و نیایش زرتشتوم سرور -و زرتشتوم پاک (و) سرور پاکی را ما 
منت 

۰ فروهرهای نیک توانای مقدس پاکدینان راما می‌ستاييم و زنان با گروه فرزندان را 
ما می‌ستاییم و یاثیریا هوشیتی راما می‌ستاييم و ام خوب ساخته شده خوب بالا را 
ما می‌ستاییم و بهرام اهورا داده (آفریده) را ما می‌ستاييم و اوپرتات شکست‌دهنده 
راما می‌ستاييم. 

۱۲-۱ تو را ای آذر پسر اهورا مزدا (و) سرور پاکی ما می‌ستاييم.... 

۳ تا آهووتربوه: (ذوبار): 
ستایش و نیایش, نیرو و زور خواستارم برای فروهرهای پا کدینان و برای زنان با 
گروه فرزندان و برای یائیریا هوشیتی و qd‏ خوب ساخته شدو خوب بالا و 


A 
تشبیه شده است. سپندارمذ که امشاسپند (یعنی جاودانی مقدس) منت است مظهر محبت و خلوص و فروتنی و‎ 
۲۲۹ پارسایی اهورا مزداست و در عالم مادی نگهبانی زمین و زنان نیک با اوست. ابوریحان در آثارالباقیه, ص‎ 
می‌نویسد: و اسفندارمذ هوالموکل بالارض والموکل پالمراة الصالحة العفيفة الفاعلة للخیر و المحبة لزوجها.‎ 
مشاسپندان, در جلد اول يشت‌ها و به توضیحات فقرة ۳ آتش بهرام نیایش در همین جلد.‎ Us رجوع شود به‎ 
مقصود از اعتراف اقرار به دین مزدیسناست. در فقرۂ ۸ يسنا ۱۳ امده: یعنی ها (فصل) اعتراف را ما‎ .۱ 
«فرورانه»‎ AUS شده این فصل از يسنا با‎ sələ ۱۲ اسمی است که به يسنا‎ Fraoreti می‌ستاييم. فزاورتی‎ 
AlS ۱سروش باژ از ان سخن داشتیم. رجوع شود به ان؛ همچنین‎ 3 AB شروع شده, در توضیحات‎ (fravarane) 
نیرنگ کشتی بستن ترجمه نمودیم از آخرین فقرات‎ pə شهادت) مزدیسنا: «مزدیسنواهمی» که در‎ lads) دین‎ 
مندرجات این فصل از يسنا در اعتراف به دین زرتشتی است.‎ LAS يسنا ۱۲ می‌باشد,‎ 

۲ کیّذ (Kayadha)‏ اسم گناه مخصوصی است بسا این کلمه صفت آورده شده, برای مردان و زنانی که به این جرم 
مرتکب شده و به چنین گناهی الوده هستند. از nae‏ پهلوی این کلمه که در تفسیر اوستا (زند) باقی مانده, 
نمی توان معین کرد که İS‏ چه معصیتی بوده. ترجمة مذکور در پهلوی «کاستاری» است از فصل کاستن که مفهوم afl‏ 
مطلقی دارد. همین قدر که این کلمه در اوستا در ردیف گناه‌های‌سنگین از قبیل دزدی و راهزنی و جادویی و پیمان‌شکنی 
شمرده شده می‌توآن پی برد که از معاصی کبیره بوده است. از قرينة کلام در فقره فوق که مثل فقرة ۴ از Ea S‏ ۳ ویسپرد 
است چنین برمی‌آید که AS‏ جرمی باشد در مقابل اعتراف و اقرار به دین که در جملهٌ پیش آمده مثلاً جرم انکار کردن 
دین و استهزاء. نمودن آئین» در فقرة ۱۵ یسنای ۵۷ و فقرة Y‏ یسنای ۶۱و $8 Y‏ یسنای ۷۲و فقر؛ YA‏ هرمزدیشت و 
فقرة Y‏ مهريشت و فقرةٌ ۱۰ سروش هادخت و فقرة ۷۱ فروردین يشت و غیره از این گناه نام برده شده است. 

۳ جملهٌ اخیر «کسی که از کوشش وی جهان راستی روی به افزايش است» از گات‌ها یسنا ۴۳ قطعه ۶ می‌باشد. 
مطالب فقرات ٩-۷‏ اویسروتریمگاه به همین تر تیب در فقرات ۴-۲ از S‏ $ ۳ ویسپرد نیز موجود است. 

۴ فقرات ۱۲-۱۱ مانند فقره ٩‏ هاونگاه است. 
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برای بهرام اهورا داده (آفریده) و برای اُوپر تات شکست‌دهنده. 


اهمایی رئشچه... هزنگرم... جس مه 
کربه مژد... 
۱ 


۱. رجوع شود به انجام هاونگاه. 
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۱ به خوشنوی اهورامزدا اشم وهو...(سه بار) 
«فرورانه» من اقرار دارم که مزداپر ست زرتشتی, دشمن دیوها (و) اهورایی کیشم. 
به اشهین پاک (و) سرور پاکی ستایش و نیایش و خوشنودی و آفرین, به برجیّه و به 
نمانیّه پاک (و) سرور پاکی ستایش و نیایش و خوشنودی و آفرین . 

Y‏ به خوشنودی سروش مقدس پاداش بخشنده پیروزمندٍ فزاینده جهان, رشن راست‌ترین 
و ارشتاد فزاینده جهان, پروراننده جهان, ستاییدن و نیايش کردن و خوشنود ساختن 
و آفرین خواندن '. 
[راسپی] «یتا اهووئیریو» که زوت به من بگوید. 
[آزوت] «اثار توش اشات چیت هجا» که مرد پا کدین Ula‏ بگوید P‏ 


۱. آشهین ‏ اوشهین quSahian)‏ عبارت است از نیم شب b‏ برامدن خورشید. آوشه به معنی سپیده‌دم است» 
آوشهین نیز نام فرشته‌ای است که نگهبانی این هنگام با اوست. برجیه (Borejya)‏ و (Nmanya) 49U‏ فرشتگانی 
هستند که از همکاران و یاران آوشهین به‌شمارند. برجیه با قزودن دانه‌ها (حبوبات) گماشته شده است, نمائیه صفت 
است از کلمه i‏ که در گات‌ها و قسمت‌های دیگر اوستا مان (demana)‏ نیز آمده و به معنی خانه است, در 
فارسی مان گوییم غالبا با کلمه خان مرادف آورند در جزو کلمه گرزمان که به معنی عرش است نیز این کلمه 
موجود است (رجوع شود به جلد دوم یشت‌ها). نمانیه نیز نام فرشته‌ای است که نگهبانی خان و مان یا خانواده 
سپرده به اوست. اوشهینّ نیز مانند سایر ایزدان چهار هنگام دیگر شبانروز که هميشه با همکاران خود در اوستا یاد 
شده‌اند هماره با برجیه و نمانیه آمده است» چنان‌که در يسنا ۱ فقرة ۷و يسنا ۲ فقرة ۷و يسنا ۳فقرة ‏ و غیره راجع 
به آن به جلد اول يشت‌ها و جلد دوم و در همین جلد به توضیحات فقرة ۱ سروش باژ و مقاله هوشبام نگاه کنید. 
۲ ذکر اسم سروش در اینجا به این مناسبت است که این فرشته رقیب تیرگی شب است. در بامداد سپاس داشتن 
از او که جهان را از گزند تیرگی برهاند بجاست راجع‌به سروش و یاران وی رشن» فرشته عدالت و ارشتاد. فرشته 
راستی به مقالات و یشت‌های ol‏ جلد اول يشت‌ها و جلد دوم ملاحظه شود. 

۳. توضیحات فقره ۱ سروش باژ ملاحظه شود. 
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آشهینگاه 0 ۴۰۹ 


اهورا مزدای پاک (و) سرور پاکی را ما می‌ستاييم... . 

فروهرهای نیک توانای پا کدینان را ما می‌ستاییم...'. 

qəs yə اوه ( سید دم زیا را ما‎ aea uai پاک (و) سرو تاکن را ما‎ sasi 
سپیده‌دم را ما می‌ستایيم: شیدوری که چست اسب تازد, که مردان را ببالاند. که‎ 
سپیده‌دم چالاک را‎ i هوش مردان را ببالاند؟ " آن سعادتمندی که با نمانیه به‌سر برد‎ 
آن سپیده‌دم‎ eo که چست اسب تازد ما می‌ستاييم که در روی هفت کشور زمین‎ 
را ما می‌ستاييم, اهورا مزدای پاک (و) سرور پاکی راما می‌ستاييم, وهومن را ما‎ 
زرا ما من عام م داروا یی رای‎ aa ما ی‎ dandas 
۱ abu 

برجیّه پاک (و) سرور پاکی را ما می‌ستاییم» برسم (بنا به ائین) نیک راستی, برسم 
دین نیک مزدیسنی -برای ستایش و نیایش نمانیّه سرور -و نمانیّه پاک (و) سرور 
تاک o‏ ماس əl‏ 

سروش مقدس خوب بالای پیروزمند فزاینده جهان پاک (و) سرور پاکی راما 
می‌ستایيم. راست‌ترین رشن راما می‌ستاييم. ارشتاد فزاینده جهان» پروراننده جهان 
رای ات 

تو راای آذر پاک پسر اهورا مزدا (و) سرور پاکی ما می‌ستاييم... P‏ 

يتا اهو وئیریو... (دوبار). 

ستایش و نیایش» نیرو و زور خواستارم برای سروش مقدس پاداش بسخشنده 
پیروزمند فزاینده جهان, برای رشن راست‌ترین و برای ارشتاد فزاینده جهان, 


۱. مابقی مثل ab‏ $ ۳ هاونگاه. 

Y‏ مابقی مثل ə‏ ۴ هاونگاه. 

۳ معنی دو Al‏ اخیر به‌واسطهٌ نامفهوم ماندن یک کلمه درست معلوم نیست, در متن امده فرّمن نرم فرَمن 
as‏ معنی نو که به معنی نرو مرد است و معنی ویر (Vira)‏ که در ادبیات فارسی ویر به معنی هوش آمده نیز 
معلوم است. فقط کلمه Gəzi‏ مجهول مانده, در تفسیر پهلوی جملهٌ اولی فراخومرت و جمله دومی فراخومرت ویر 
ترجمه شده است. 

۴ معنی این جمله نیز به‌واسطةٌ خراب شدن lS‏ 31۳02:0181 به طور تحقیق معلوم نیست. در صورتی‌که این کلمه 
b‏ اصلاح نموده nmanyavaiti‏ بگو (Şə es‏ معنی جمله فوق درست است. 

۵ دربارۂ امشاسپندان وهومن (بهمن) و اردیبهشت و شهریور و سپندارمذ توضیحات فقره ۲ اتش بهرام نیایش 
ملاحظه شود. 

۶ فقرات ٩-۸‏ مثل فقره ٩‏ هاونگاه می‌باشد. 
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O ۰‏ اوستا 


“ələ پرورانندۂ‎ 

آشم وهو... 

اهمایی رئشچه... هزنگرم... "m‏ 
کربه مژد... 

اشم وو 


۱. رجوع شود به انجام هاونگاه. 


pdf.tarikhema.org 


mandegar.tarikhema.org 


tarikhema.ir 


tarikhema.org 


در تفسیر اوستا غالبا از رسالة ida y‏ اسم برده و مندرجات آن را شاهد آوردیم» 
را یگمه do‏ ایی رسال کد یک ار اساد مر مر 5600 
این رساله مختصراً صحبت می‌داریم. s‏ گم چا Aogemadaeca‏ رساله‌ای است دارای 
پیست‌وئه E ib‏ اوستایی که İs gana‏ دویست و هشتاد کلمه است و هزار و چهارصد و 
پنجاه ASQ YO)‏ پازند در ان امده است. این فقرات در اوستایی با متن پازند به صد و 
یازده فقره تقسیم شده است. پنج تا از این فقرات اوستایی که آمروزه در دست داریم 
موه ان اه ای و رن ام اه ما وت 
۱ فقرة ۵ می‌باشد؛ $m A‏ ۱۲ آن در فرگرد ٩‏ وندیداد در 48 8 E‏ موجود TEN‏ 
فقرة ۱۶ آن از فرگرد Y‏ هادخت نسک فقرة ۱۸ برداشته شده است؛ یه ۱٩ sas‏ آن از 
فرگرد وندیداد فقرة ۳۳ می‌باشد؛ و قسمت AR‏ فقرة ۲۸ آن در فقرة ۴۷ از فرگرد ۱٩‏ 
وندیداد موجود است. 

بیست و ALM‏ دیگر آن در اوستای کنونی نیست. البته این را دلیل نو بودن و یا 
ساختگی این آیات نمی توان دانست زیراک آئوگمد تجا یکی از بهترین رسالاتی است که از 
آئین مزدیسنا به‌جا IIS aal‏ مطالب آن کاملاً موافق دین زرتشتی است و نویسنده آن 
اطلاع کامل از دین خود داشته, ابداً احتیاجی برای قوت دادن مطالب خود به آیه‌سازی 
نبوده و گذشته از این کر احتمال می‌رزه که کسی در کدی | آباتن از خر شا شاه آوستا 
نسبت داده باشد, زیرا که همه کس از اوستا اطلاع داشته و قسمت مهمی از کتاب مقدس در 
حفظ مردم بوده به خصوص موبدان که بایستی بسیاری از قطعات نامه مینوی را از بر داشته 
باشند. چنان‌که امروزه هم در بر دارند. در مسایل دینی ممکن است که روایات و احادیثی 
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۳ اوستا 


جعل شود نه آیات» چنان‌که ابو هريره که یکی از صحاباٌ پیغمبر عرب است به 
حدیث‌سازی معروف است ". در قسمت پازند این کتاب نیز به مطالبی برنمی‌خوریم که 
بیرون از سنت کهن باشد. برای صخت AS‏ مندرجات ان در خود اوستا و کتب دینی 
پهلوی شواهد بسیار داریم و نیز باید به یاد داشت که کتاب مینوی ایرانیان در استیلای 
عرب و مغول پراکنده و پریشان شده. قسمت مهم آن از ستم و بیداد قرون متمادی از دست 
رفته, فقط یک ربع از اوستای بزرگ age‏ ساسانیان به ما رسیده است. A‏ در age‏ انشاء 
uil‏ 122225 اوستای کامل تزی در دست لویسندة apol‏ است. بيست و چهار i‏ 8 مذکور 
را باید از اجزای از دست رفتهة اوستا دانست. در خصوص کتاب وچرکرت دینیک نیز 
گفتیم که مقداری از فقرات اوستا را که در آنجا ذکر شده در اوستای کنونی نیافته‌اند. 

Alaska su Geta tul‏ که آمروزه بدزبان بازند در دست است اساسا 
پهلوی əsə‏ بعدها کلمات سامی (آرامی = هزوارش) آن را برداشته و په جای آن‌ها لغات 
ایرانی نشانده, به خط اوستایی نوشته‌اند. در اتو کید نچا از حتمی بودن مرگ سخن رفته و 
برای سفر اخروی hl‏ بودن و توشه‌ای از کردار نیک yala‏ آوردن اندرز شده است. 
مجملاً مطالب ol‏ از این قرار است: «روان نیکوکار در بامداد روز چهارم پس از مرگ به 
همراهی گروهی از ایزدان به سر پل چینوت (صراط) رسد و از آنجا به سوی بهشت گراید. 
آدمی راست که در زندگانی خود جتان رفتاز گند که پس از مرگ در خوز چنین پاداشی 
شود و هرگز روز مرگ را فراموش نکند و پیوسته به یاد داشته باشد که در روی زمین کسی 
از گزند دیو مرگ تن به‌در نتواند برد هیچ موبدان موبدی و هیچ شاهنشاهی از چنگال 
خونین مرگ رهایی AU‏ 

کیکاوس که در سر سودای آسمان‌پیمایی داشت و افراسیاب تورانی که در تک زمین 
هن | na‏ کته L9 en) s‏ که ə‏ هناور وک از 253.2515 نموه ار دست 
مرگ تسد با روز yab‏ سوشیانت (موغوه) کشی زا از سیب دیو مرگ واه گر یز نباشد. 


۱. در اینجا بی‌مناسبت نیست که یکی از احادیث ابو هريره را که به ما ایرانیان مربوط است ذکر کنیم. محمدبن 
احمدبن ابی‌بکر المقدسی که در قرن چهارم هجری می‌زیسته در کتاب جغرافیای خود: احسن التقاسیم فى معرفة 
الاقالیم در صفحه ۴۱۸ حدیث ذیل را از ابو هُریره نقل می‌کند: قال رسول‌اله صلعم البغض الکلام الی‌الله الفارسية 
و کلام‌الشیاطین الخوزيّة و کلام اهل‌النار البخاریه و کلام اهل الجنة iz ll‏ 

هرچند که این حدیت ساختگی است؛ ولی یک چیز در آن ساختگی نیست و آن کینه‌ای است که عزب‌ها در 
هر موقعی نسبت به ələl‏ بروز می‌دادند, گذشته از اینکه تمام آثار کتبی ایران را به‌عنوان اینکه آثار کفر است نابود 
sə S‏ زبان فارسی و زبان خوزستان و بخارا رکه از لهجات ایرانی بوده دشمن iilo‏ خدا و زبان‌های اهریمنان و 
دوزخیان خواندند. 
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۴۱۳ nuts 


راهی را که رود ژرفی بسته باشد می‌توان گذشت. gəl‏ را که مار بزرگ خونخواری 
بسته باشد می‌توان درنوردید. راهی را که خرس تیرهٌ خونخواری بسته باشد می توان 
گذشت. راهی را که راهزن نابکاری بسته باشد می‌توان گذشت و راهی زا که لشکری با 
نیزه‌های برافراشته خود بسته باشد می‌توان گذشت اما از راه پر بیم و هراس مرگ نتوان 
گذشت. اری مرد ناپاک به دولت گاو و اسب و رمه میش تواند رسید. اما آن مرد ستمکار به 
AA)‏ راستی نتواند رسید. مرد و زن پاک خواستار دولت راستی‌اند. چه راستی است که پر از 
پاکی است. گاو و اسب و سیم و زر مشت خاکی است. تن مردان دلیر کارزاری نیز خاک 
شود کسی که در گیتی راستی را ستاید و به نیکان چیز دهد جاودانی است. 

اگر مرگ را چاره بودی هر آینه کیومرث که سه هزار سال جهان را از آسیب مرگ و 
ba‏ 5 تشنگی یاز داشت به آن سی PC NOTI PUN PINO‏ که 
دو ثلث آفریدگان اهریمن را نابود کرد به آن می‌اندیشیدی, هر آینه طهمورث زیناوند پس 
ویونگهان که دیو دیوان آهریمن را مرکوب خود ساخت و هفت قسم خط از او آموخت به 
anl adası oed]‏ سید sur‏ ویونگهان که در فد dati‏ و alası‏ 
شش ماه و سیزده روز جهان را از مرگ و پیری بازداشت و آفریدگان هرمزد را از آز و نیاز 
دور بداشت به آن می‌اندیشیدی, هر aul‏ دهاک (ضحاک) زشت آئین که یک هزار سال و 
نیم روز کم گیتی را ذجار شهریاری زشت خود نمود و جادویی و بزهکاری اندر جهان 
پدید آورد به آن می‌اندیشیدی و هر آینه فریدون پسر آبتین که از دهاک (ضحاک) نابکار 
را پرانداخته در بند درآورد و به دیوهای مازندران زنجیر نهاد و نیرنگ در جهان پدید کرد 
به آن می‌اندیشیدی, اما چون مرگ به این ناموران روی کرد آنان در خود یارای ستیزه 
ندیدند و در برابر مرگ خویش کوشش را بيهو ده دانسته نا گزیر تن در دادند. از این مختصر 
dl‏ که uu das oo‏ شارت وا تان مل Do‏ مان باد و 

مندرجات A ib‏ آئوگمدتجا راجع‌به رسیدن روان در بامداد روز چهارم پس از مرگ 
به سر پل چینوت با مندرجات ə‏ 3 ۱۱۵ از فصل دوم کتاب دیگر پازند. مینو خرد. 
شباهتی دارد. همچنین فقرات اخیر eia yl‏ راجع‌به پادشاهی پیشدادیان مطابق 
ol us legas‏ ۲۸-۱۴ از فصل ۲۷ sta‏ خر s‏ اشک sl cel‏ کمد نها $3 bə tla‏ خرد 
ترجمه‌ای به زبان سانسکریت موجود است. چنان‌که معلوم است نریوسنگ ' دستور 


1. Neriosengh 
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۴ ا اوستا 


معروف پارسیان که در اواخر قرن دوازدهم میلادی می‌زیسته مترجم سانسکریت 
مینوخرد است, گیگ" می‌نویسد نظر به تفاوتی که در ميان این دو ترجمه و ترجماً 
سانسکریت یسنا که آن هم به توسط نریوسنگ از ترجمهٌ پهلوی اوستا (زند) انجام əzə S‏ 
نمی توان iae‏ سانسکریت ائوگمدئچا را نیز از نریوسنگ دانست. نویسندة آئوگمدئًچا 
مانند مفشر سانسکریت آن غیرمعلوم است. همچنین نمی‌دانیم که این رساله در چه زمانی 
انشاء شده» وست " می‌نویسد که زمان تاليف آن را متأخرتر از قرن دوازدهم میلادی 
نمی‌توان قرار داد. گفتیم این رساله با یک ib‏ $ اوستا که در یسنای $i V‏ ۲۴ و در یسنای 
۱ فقرة ۵ نیز موجود است شروع شده است. چون در نسخ این رساله ضبط نشده از so cil‏ 
آن را به نخستین کلمة فقره مذکور نامزد کرده ائوگمدنچا نامیده‌اند. تمام آن فقره این است: 
ائوگمدئچا سم هیچا و يسا مَدَئچا. 

نسخ خطی که از این رساله مانده بسیار خراب و مفلوط است. به خصوص فقرات 
اوستایی آن که برای نشاخ نامفهوم بوده, اما دانشمند آلمانی KE‏ آن را اصلاح əə şai‏ متن 
را با ترجمهٌ سانسکریت جداگانه به خط لاتين دراورده با توضیحات و انتقادات لازمه و 
یادداشت‌های عالمانه ترجمه کرده است و فهرستی برای لغات پازند و اوستا و 
بسا گر ars‏ ان suia‏ 

گیگ برای ترچمة آلمانی خود سه نسخة bis‏ در atlas‏ به خصواص یکی از 9l‏ 
دو نسخه‌ای که در کتابخانة دولتی مونشن München‏ از بلاد آلمان محفوظ است اساس 
ترجمه اوست. 

۳ در ترجمة سانسکریت این نسخهٌ نسبتاً مضبوط تاریخ استنساخ سال ۱۵۵۵ سموات‎ 
هجری) معیّن شده است:‎ ٩۰۳ = هندی (مطابق ۱۴۹۷ میلادی‎ 
Aogemadaécá, ein Parsentractat in Pazend, Altbaktrisch und Sanskrit 
herausgegeben, übersetzt, erklárt und mit Glossar versehen von Wilhelm 

Geiger; Erlangen 1878. 

POOL TERR ə ələl NIRE 
نسخة مستقل دیگر پهلوی ملکی دستور جاماسب که هر دو نسخه از روی یک نسخه دیگر‎ 
پهلوی که در سال ۱۷۴۹ میلادی = ۲ هجری استنساخ شده به زبان فرانسه ترجمه‎ 


l. Geiger 2. West 3. Samwat 


4. Darmesteter 
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۴۱۵ 0 wás yÍ 


کرده است. هرچند که این نسخ اخیر اصلی نیستند و از روی یک نسخهة پازند به خط 
پهلوی da‏ داده شده اما تا به اندازه‌ای نواقص نسخی که گیگر استفاده کرده تکمیل 
می‌کنند. در همین دو نسخة پهلوی است. چنان‌که در انجام AU‏ آفرینگان دهمان خواهیم 
دید, که در تحت عنوان «آفرینگان دهمان» آفرین شش گهنبار و آوگمدئجا و آفرین هفت 
امشاسپند با هم نوشته شده است. 
Zend-Avesta par Darmesteter Vol. III Paris 1898 p. CVI et 155-166.‏ 
4227 فقرات اوستایی آئوگمدتجا نیز در جزو تفسیر اوستای دهارله موجود است: 
Avesta, Livre sacré du Zoroastrisme, traduit par De Harlez; Paris 1881 p.‏ 
.612-614 
در خصوص ائوگمدتٌچا کاب ذیل را نیز ملاحظه e‏ 
Pahlavi Literatur by West im Grundriss der iranischen Philologie II Band ۰‏ 
.89 
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نریوسنگ پسر دهاول ‏ دستور معروف پارسیان هند در اواخر قرن دوازدهم میلادی در 
سنجان از بلاد هند در همان جایی که نخستین دسته مهاجرین زرتشتی بار اقامت افکندند 
می‌زیسته است. در توضیحات A‏ 5 ۶ آتش بهرام نیایش گفتیم که gt‏ سنگهه Nairyo‏ 
2 ایزدی است که به پیامبری اهورامزدا گماشته شده و اسم یک قسم اتشی است که در 
شلب پادشاهان است. اسم خاص نرسی از آن آمده است. دستور معروف پارسی که موضوع 
alla,‏ ماست به cla‏ پهلوی اين اسم (Neryosang)‏ تریوسنگ نامیده شده است. سابقا زمان 
این دانشمند را şın‏ از قرن دوازدهم می‌دانسته‌اند. آنکتیل as‏ 35 ترجمه اوستای 
خود )74 (Zend-Avesta, I 20, Partie,‏ نوشته: «موبد pP usi d‏ داول dəə "m Y‏ 
سال پیش از این به‌سر می‌برده است» چنان‌که gələ ə‏ زند اوستای آنکتیل در سال ۱۷۷۱ 
میلادی انتشار یافته بنابراین TOT‏ در سال ۱۳۷۰ میلادی می‌زیسته است. لابد انکتیل 
تاریخ مذکور را همان‌طوری که در مدت اقامت خود در هند از پارسیان شنیده نقل کرده است» 
سهرابجی شاپور جی پارسی در کتاب خود راجع‌به «قدمت و زبان کتب دینی زرتشتی» که در 
سال ۱۸۵۲ در بمبتی منتشر ساخته, روایت دیگری که در میان پارسیان راجع‌به زمان 
نریوسنگ در دهان‌ها بوده تقل کرده می‌نویسد: «نریوسنگ بنا بر آنچه می‌گویند در پانصد سال 
پیش از این می‌زیسته isa ades‏ قن خی sl‏ را ما خد کر ha ala‏ 
در قرن پانزدهم میلادی نوشته‌اند. این دستور دانشمند خدمات شایانی به مزدیسنا کرده 
گذشته از ترجمةٌ سانسکریت يسنا که ذ کرش در MU‏ ائوگمدئچا گذشت, ترجمه سانسکریت 
خُرده اوستا نیز از اوست. بنابه مندرجات آنکتیل بایستی iae y‏ سانسکریت شش فرگرد 
اولی ونذیداد نیز از تریوسنگ asl‏ آما از این ترحمة اغیر اثری نیافته‌اند. ترپوننگ 


1. Dhaval 2. Anquetil Duperron 3. Daval 
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نریوسنگ "۲ ۴۱۷ 


به خصوص مهارتی در پهلوی داشته. ترجمةٌ سانسکریت او برای دریافتن معنی تفسیر پهلوی 
اوستا (زند) بسیار گرانبها است. رجوع شود به: 
Neriosengh's Sanskrit-Uebersetzung des Yacan, herausgegeben und erlaeutert von‏ 
F. Spiegel; Leipzig 1861 S. 1‏ 
و به: Ueber der gegenwártigen Stand der Zendphilologie von M. Haug;‏ 
Stuttgart 1868 S. 6.‏ 
و به: Texts, as arranged by Neriosengh Dhaval translated by West‏ 
Stuttgart and London 1871 p. X.‏ 
بعدها پس از تحقیق و نظر به شجره‌هایی که چند خانوادة موبدان هند در دست دارند و 
سلسلهٌ نسب آنان به نریوسنگ می‌پیوندد ثابت شده که زمان این دانشمند بسیار قدیم تر از 
عهدی است که انکتیل ذکر کرده است. رجوع شود به 
Zend-A vesta par Darmesteter Vol. I p. CXII‏ 
وک نیز به Bade‏ قدیم خود باقی نمانده زمان او را به‌طور تحقیق در اواخر قرن 
دوازده میلادی دانسته است. رجوع شود به Pahlavi Literatur im Grundriss der‏ 
iranischen Philologie II Band S. 106.‏ 
NI‏ داتشه تیاس ها ان تر DEO‏ ۰ مسیحی 
نوشته‌اند. رجوع شود Danak-u Mainyö-i khard: Pahlavi, Pazend and Sanskrit:4‏ 
texts edited by Ervad. Tehmuras Dinshaw Anklesaria; Bombay 1918 p. ۰‏ 
و به: 1908 The Nyaishes or Zoroastrian Litanies by M. N. Dhalla: New York‏ 
p. IX.‏ 
و به: 142 Asiatic Papers, Part IV by J. J. Modi; Bombay 1929 p.‏ 
به عقیده Geldner‏ نیز ملاحظه شود: 
Avesta litteratur im Grund der iranis. Philol. II B. S. 50.‏ 
در شجره‌های مذکور چند خانواد موبدان توساری و بمبئی که نسب‌شان در بیست و 
ARGUI b mu ole‏ ورسنک می زسد öz aka Sə alə QUE‏ 
دوازدهم میلادی می‌افتد. در یکی از این شجره‌ها که در انجام ایرانشاه تألیف نگارنده 
(چاپ بمبئی ۱۲۹۵ 123,553 = ۱۹۲۵ میلادی) ضبط شده و aos‏ خانوادۀ دستور 
بزرگ بمبئی سنجاناست زمان نریوسنگ در اواسط قرن پانزدهم معین شده است. 


1. West 


pdf.tarikhema.org 


mandegar.tarikhema.org 


tarikhema.ir 


tarikhema.org 


همستکان 


پیش از اینکه از سی روزه صحبت بداریم لازم است از همستکان که در Bə‏ ۳۰ سی 
روزه آمده سخن بداریم. 

همستگان در متن اوستا misvana yl gungo‏ آمده, در فرگرد ۱٩‏ وندیداد ab‏ $ ۳۶ همین 
کلمه, چنان‌که در فقرة ۳۰سی روزه با كلم گاتو ن08(گاه) آمده, یعنی جایگاه آميخته و 
در تفسیر پهلوی همیشک سوذگاس ترجمه شده یعنی جایگاه سود همیشگی, میسوانْ در 
اوستا و همیشک سوذگاس در تفسیر پهلوی اوستا (زند) همان برای همستکان پهلوی 
استعمال شده است. در خود تفسیر بهلوق آوستا نیز مکررا به 4ALS‏ همستکان 
برمی‌خوریم» چنان‌که در تفسیر پهلوی S UR‏ هرمزدیشت و در تفسیر پهلوی 28 5 ۵۲ از 
فرگرد V‏ وندیداد, در کتاب هشتم دینکرد که از بیست و یک نسک (کتاب) اوستا سخن 
رفته و مندرجات آن‌ها شرح داده شده در فصل ۱۴ از سپند نسک که کتاب سیزدهم اوستا 
بوده صحبت می‌دارد و در جزو مطالب راجع‌به این نسک در فقره ۸ از همستکان اسم 
می‌برد و آن را آرامگاه روانی کسانی می‌شمرد که در زندگانی کردار نیک و بد انان یکسان 
بوده است. همچنین در کتاب نهم دینکرد که مندرجات بیست و یک نسک اوستا مفصل تر 
شرح داده شده, در فصل ۱۵ در شرح فرگرد چهاردهم سودکر نسک (نسک اول) در فقرة ۴ 
مندرج است: به شفاعت زرتشت گناهی که از گرشاسب نسبت به آذر سر زده بود بخشیده 
شد و روان وی از همستکان نجات dal‏ در فصل ٩‏ از کتاب نهم دینکرد در 528 ۴۰ 
باز از همستکان یاد شده است. از مندرجات دینکرد برمی‌اید که در اوستای عهد 


۱. راجعبه گرشاسب و آزرده شدن اردیبهشت موکل آتش از وی برای جرمی که از او نسبت به این عنصر سر زده 
بود به جلد اول یشت‌ها و به کتاب روایات داراپ هرمزدیار جلد اول صص ۶۵-۶۱ مراجعه شود. 
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همستکان 0 ۴1۹ 


ساسانیان و تفسیر پهلوی آن مکررا از میسو ان و همستکان ذکر شده است. در خود گات‌ها 
هم به این جایگاه اشاره شده است. در يسنا ۲۳ Anl‏ ۱مندرج است: 

«آن‌چنان که در gel‏ روز نخست آمده رد Dələ)‏ به درستی با دروغ‌پرست و پسیرو 
x budu 1 zu NER LIT S əb‏ 
all‏ ان تاد رست و تا به Asl hala lu ulusasulzunal? olu‏ 
طبقه مردم سخن رفته, نخست آنانی که بی‌دین و گناهکارند. دوم آنانی که پیرو آئین 
راستین و نیکوکارند؛ سوم کسانی که اعمال‌شان به ثواب وگناه امیخته است. سزای 
گناهکاران دوزخ و پاداش تیکوکاران بهشت است. اما کسانی که کردارشان در زنندگانی 
گاهی خوب وگاهی بد بوده» نه در بهشت درآیند ونه در دوزخ. .بلکه جای آنان در 
همستگاه ن است:دو یسنا deas TA‏ ۴ آمده است:«کسی که گاهی ٹیک و گاهی زشت مدشن 
است و از کردار و گفتار خود وجدانش را مطیع هوا و هوس و خواهش خویش ساخته. 
چنین کسی به حکم ازلی تو ای مزدا در روز واپسین منفرد خواهد شد». چنان‌که به خوبی 
از این قطعه برمی آید کسی که تواب و گناهش یکسان است نه در جزو بهشتیان به‌شمار آید 
و نه از دوزخیان, بلکه از نیکوکاران و بزهکاران جدا گشته به جای مخصوص خود درأید. 
نظر به همین کردار آميخته به ثواب و گناه است که محل چنین مردمانی در اوستا میسوانْ 
نامیده شده که گفتیم به معنی جایگاه آميخته است. این جایگاه در کلیه کتب دینی پهلوی 
همستکان hamestakan‏ نامیده شده و iA‏ به معنی هميشه یکسان می‌باشد. همستکان 
به‌منز Purgatoire AP‏ عیسویان کاتولیک و برزخ مسلمانان است. در فصل هفتم مینوخرد 
دوا گام دو او شیک سا انیت “bus‏ 
آنجا رنج دیگری نیست. در فقرات ۱۵-۱۴ از فصل دوازدهم همین کتاب نیز مندرج 
است: آنکه را گرقه (ثواب) و گناه یکسان əl‏ جایش در همستکان استه آنگد را "əə‏ 
بیش است راه دوزخ پوید. 

اردای ویراف مقدس در سیر بهشت و دوزخ خود در فصل ششم شم اردا ویرافنامه گوید: 
به جایی رسیدم که در آنجا مردمان چندی را با هم دیدم از سروش پیروزگر پاک و ایزد 
آذر پرسیدم اینان چه کسانند و برای چه در اینجا هستند. سروش و ایزد آذر گفتند این 
Le‏ ارا سا ناک این رر وھا ا رز و این در n‏ بر salana‏ 
کسانی هستند که کرفه (ol gr)‏ و گناه آنان یکسان بوده است, به جهانیان بگو: روا مدارید 
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O ۰‏ اوستا 


که آز و کینه جای کرفۀ آسان به دست آمدنی را بگیرد چه آن‌که را کرفه سه سروشوچرنام! 
از گناه فزونی کند به بهشت درأید. آن‌که راگناه بیش باشد به دوزح رود. آن‌که را هر دو 
(یعنی کرفه و گناه) یکسان باشد تا روز پسین در همستکان بماند. پادفراه (سزای) انان 
سردی و گرمی است که از اثر اندر وای (هوا) آید. جز از این آنان را gə‏ دیگری نباشد. 
در دادستان دینیک فصل بیستم فقرة ۴-٣۳‏ آمده که روان در صبح روز چهارم پس از 
انیس از UV.‏ الیش اش ود یکت 0777 
چینوت گذشته به همستکان درآید, اگر کردار نیکش به کردار بدش فزونی کند به سوی 
بهشت گراید و اگر یکسره نیک کردار باشد و گات‌ها سروده باشد در گرزمان آرام گزیند؛ 
اما آنکه بزهکار است از ته چینوت (صراط) یا از میدان چینوت به دوزخ سرنگون گردد. 
از مندرجات دادستان دینیک برمی‌اید که همستکان نیز دارای دو درجه است درجه‌ای از 
آن آرامگاه کسانی است که کردار نیکشان سبک باشد. چنان‌که در فصل ۲۴ در فقرة ۶ 
اشاره به آن شده و ey‏ دیگری از آن ارامگاه گسانی Gua]‏ که گرداز بدشان سیک با هد 
چنان‌که در فصل ۲۳ در 5048 ۲ اشاره گردیده است. 
در فقرة ۲ از فصل ششم شایست ناشایست نیز بهشت آرامگاه کسانی که کردار 
خوبشان فزونی کند و دوزخ جای کسانی که کردار بدشان سنگین‌تر باشد و همستکان 
سرای انانی که کردار نیک و زشتشان یکسان باشد معیّن شده است. 
در خصوص همستکان به کتب ذیل نیز مراجعه شود: 
Arische Forschungen von Bartholomae III Heft; Halle 1887 S. 49-50‏ 
و باز از همین موّلف: Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft,‏ 
Band p. 157-158.‏ 35 
La Vie Future d'aprés le Mazdeisme Par Nathan Sóderblom; Paris 1901 p.‏ 
.125-128 
The Zoroastrian Doctrine of a Future Lifeby Jal Dastur C. Pavry New Y ork‏ 
p. 74-77.‏ 1926 


SroSocamam eU s y, .۱‏ در اوستا تنبیه و حدی بوده که موبدان نسبت به گناهکاران مجری می‌داشتند. 
در اینجا از این کلمه وزن سبک اراده شده انیت 
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سی روزه 


هر ماه بی‌کم و بیش دارای سی روز بوده و در پایان سال پنج روز می‌افزودند تا سال 
درست دارای سیصد و شصت و پنج روز باشد, نگهبانی هر یک از سی روز ماه به یکی از 
فرشتگان سپرده شده و به نام همان فرشته نامزد گردیده است. سی روزه به عدد روزهای 
ماه دارای سی فقره است و در هر فقره مر تباً ایزد مخصوص همان روز با همگنان و یارانش 
əl,‏ شده است. سی روزه از جمله قطعاتی است که در آن گروهی از ایزدان مزدیسنا با هم 
یاد شده‌اند. در یسنا ۱۶ و در هفتن يشت نیز ələ al‏ معروف با هم آمده‌اند. در سی روزه به 
مطالبی برمی‌خوریم که در قسمت‌های دیگر اوستا نباشد. چه همین ایزدان در سراسر 
اوستا به خصوص در یسناهاء غیر از گات‌هاء و در یشت‌هایی که متعلق به برخی از این 
ایزدان است با همین صفات مکررا یاد شنده‌اند. اسمام فجدده را که در هر یگ از فقرات با 
ایزد همان روز ək‏ شده نیز فرشتگانی دانسته‌اند. مثلا آشتی و آمُرزش و دانایی و توانایی و 
سود و جوانمردی و غیره نیز شخصیّت یافته» فرشتگانی هستند برازندة ستایش و نیایش و 
این یک از خصایص دین زرتشتی است. که برای هر چیز خوب و نیک فرشته‌ای قایل 
شده و به او درود و سپاس تقدیم می‌کنند. 

در خورشید يشت هم از صد و هزار ölə al‏ مینوی سخن رفته, در فقرةٌ ۱ آن آمده: 
«هنگامی که خورشید بتاید صد و هزار ایزدان مینوی برخاسته» این فرّ را برگرفته در روی 
مین yal‏ افریده بخش ass‏ تا با آن جهان راستی و هستی راستی را پپرورانند»: 


دیوژنس لرتیوس" نویسنده و مورخ یونانی که در قرن سوم پیش از مسیح می‌زیسته در 


1. Diogenes Laertius 
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۴ اوستا 


کتاب خود ).5 .6 (Prooem‏ نوشته که به اعتقاد ایرانیان فضای آسمان پر از ملایکه است؛ 
شاید هم فروهرها مقصود نویسنده مذکور باشد (رجوع به جلد ۱ء یشت‌ها). 

در اوستا ایزدگه ola al‏ یا ola x‏ جمع ان است يرت (yazata)‏ امده و به معنی 5l y‏ $23 
ستایش است مکرراً از ایزدان مینوی (مئینیو mainyava‏ -معنوی) و ola pl‏ جهانی (گئیثیه 
gaethya‏ مادی) سخن رفته» چنان‌که در یسنا ۱ فقره ۱٩‏ اهورامزدا در سر ایزدان مینوی 
و زرتشت در سر ölə al‏ جهانی جای گرفته‌اند چنان‌که در يسنا ۶ فقرات ۲-۱ در ارت 
يشت 43 3 ۱۶ اهورامزدا بزرگ‌ترین و بهترین ə al‏ خوانده شده است. ایزدان مسعروف 
مزدیسنا همانند که روزهای ماه را به نام‌های آنان خوانده‌اند گروهی از ایزدان دیگر را از 
یاوران و همراهان و همگنان یا به گفتة کتب پهلوی همکاران ölə al‏ معروف دانسته‌اند. نظر 
به این ola xl‏ عمده آنجه پلوتارکس (Plutarkhos)‏ مورخ یونانی (در قرن اول میلادی 
می‌زیسته) می‌نویسد که اهورامزدا بیست و چهار فرشتگان بیافرید چندان از حقیقت دور 
نیست ". خود ایزدان بزرگ از همکاران مهین فرشتگان که آنان را امشاسپندان گویند 
شمرده شده‌اند. در اینجا یادآور می‌شویم که اساسا دو سر disc‏ رد مقس 
آفریدگار را که سپنتو مینو ٩2660 mainyava‏ گویند جای داشته, بعدها اهورامزدا را به 
جای سپندمینو قرار داده‌اند. در آفرین دهمان که ذکرش در IIa‏ آفرینگان بياید. چنانکه 
در کتب FT‏ همکاران امشاسیندان از این قرارند: 


امشاسیندان ələ pl‏ همکار 
)0 هرمزد — دی به oM‏ دی به مه دی به دین Y‏ 
(Y)‏ بهمن — ایزد ماه, ایزد گوش, ایزد رام 
امشاسیندان ələ al‏ همکار 


(İT)‏ اردیبهشت —— ایزد آذر ایزد سروش ایزد بهرام 
(f)‏ شهریور —— əaləəşsəəl‏ مهر ایزد اسمان. ایزد انیران 
(۵) سفندارمذ ——- ایزد آبان, ایزد دین, ایزد ارت ایزد ماراسیند 


Die Iranische Beligion von W. Jackson im Grundriss der Iranischen:a رجوع شود‎ .۱ 
Philologie II Band S. 641. 
Die Griechischen und Lateinischen Nachrichten über die Persische Beligion von Carl: و‎ 
Clemen; Giessen 1920 S. 166. 

.دى در اینجا به معنی آفریدگار است» رجوع شود به جلد Y‏ یشت‌ها و به توضیحات ien A E‏ روزۀ کوچک. 
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سی روزه Hu‏ ۴۲۳ 


یم مه 


(تیر)؛ ايزد فروردین, ایزد باد 
sal‏ رشن, ایزد اشتاد. ایزد زامیاد 


25 5 خرداد‎ (7) 
ələ yal (V) 

چنان‌که ملاحظه می‌شود هر یک از سی روز ماه به اسم یکی از امشاسپندان و یا به اسم 
یکی از همکاران آنان نامیده شده است» گذشته از ölə al‏ عمدءً سی روزه ایزدان مهم 


دیگری در مزدیسنا داریم از آن جمله‌اند نریوسنگ و هوم و Ri‏ نپات و غیره که همه در 
ردیف همکاران ایزدان بزرگ یاد شده‌اند. 

نخستین روز ماه به اسم ə A‏ خدای یگانه نامزد شده, دومین نام خود هفتمین روز را 
به اسامی امشاسپندان که ga‏ و اردیبهشت و شهر یور و سپتدارمذ و خرداد و ala Jal‏ باشند 
نامزد کرده‌اند. به استثنای روزهای هشتم و پانزدهم و بيست و سوم که نیز به اسم آفریدگار 
«دی» نامیده می‌شوند به روزهای دیگر ماه اسامی ایزدان معروف چون آذر و آبان و 
خورشید و ماه و تیر و گوش و مهر و سروش و رشن و فروردین و بهرام و رام و باد و دين و 
yabalı (a UE‏ اسان و E‏ و راد ماراستدا و انی ان RE‏ 
جزو خرده اوستا دو سی روزه داریم نخستین که مختصرتر است سی روز کوچک نامیده 
می‌شود و دومی که مفصل تر است موسوم است به سی روز بزرگ؛ در سی روز؛ٌ کوچک 
hə‏ به ذکر اسامی امشاسپندان و ol» xl‏ و همکارانشان اکتفا گردیده, بدون اینکه در اغاز 
فقرات مانند سرآغاز یشت‌هایی که به برخی از این امشاسپندان و ایزدان متعلق است کلمد 
خشنوتره (به خشنودی) افزوده باشند. چون به خشنودی اهورامزداء به خوشنودی 
امشاسپند بهمن» به خوشنودی ایزد آذر و غیره یا اینکه پس از اسم امشاسپند و ایزدی کلم 
يَرمئیده یعنی ما می‌ستاییم امده باشد. چون اهورامزدا را ما می‌ستاييم و غیره بنابراین 
فقرات سی روز کو چک دارای جملات مستقلی نیست بلکه فهرستی است از اسامی 
اسان ر sər Gal‏ ورگ ین از کر ھر یک از اففاستندان و alial‏ 
کلمة يَرّمئیده افزوده شده است و فرق دیگری که در ميان دو سی روزه موجود است این 
است که در سی روزء بزرگ صفاتی که برای ایزدان آورده شده کامل‌تر است. فرشتگانی که 
در هر یک از فقرات سی روزه با هم یاد شده‌اند و LIS‏ کلماتی که با آن‌ها آمده چه صفت و 
چه اسم مجرد همه با هم مربوطند. دریافتن وجه مناسبات در میان آن‌ها بسته به دانستن 
وظایف و خصایص هر یک از ایزدان است. در آغاز گفتیم که اسماء مجرّده این فقرات نیز 


مانند آشتی و توانایی و سود و غیره فرشته‌سان ستوده شده‌اند. 
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O ۴‏ اوستا 


چون در جلد اول و دوم يشت‌ها و در همین جلد خُرده اوستا کماییش از این فرشتگان 
صحبت داشتیم در تفسیر سی روزه محتاج به تکرار “s...‏ کلماتی در پای صفحه شرح 
atado‏ هی assi cio ə‏ ر رجا دوشیم دادیم 

سی روزه به خصوص در روز سی‌ام و در روز سی‌ام ششمین ماه و در روز سی‌ام 
دوازدهمین ماه پس از وفات کسی خوانده می‌شود. بنابراین دعایی است برای E‏ 
روان و به همین مناسبت یسنای ۶ را که راجم است به فروهر در آخر سی روز بزرگ 
افزوده‌اند. در کتب پهلوی و پازند نیز سی ölə al‏ روزهای ماه به همین ترتیبی که در سی 
روزه دیده می‌شوند ياد شده‌اند. 

در فصل ۲۷ بندهش در فقره ۲۴ همه این olo xl‏ را یا هم می‌بينيم و به هر یک گلی 
مختص کرده‌اند. در فصل ۲۲ شایست ناشایست هم مرتباً در سی فقره از سی ایزدان روز نام 
برده شده و از هر یک از gül‏ درود و آفرینی که در خور A‏ اوست درخواست شده است. 

همچنین در ماتیکان سی یزدان که دارای هشتاد کلمه است و در برخی از نسخ فصل ۲۳ 
شایست ناشایست شمرده شده به حسب تر تیب از سی ایزدان و صفات بارزه انان یاد شده 
است ". در یکی از قطعات دیگر پهلوی موسوم به ستایش سی روزه که دارای ۵۲۶۰ کلمه 
است اهورا مزدا که افریدگار هر یک از ایزدان است ستوده شده و پس از آن جداگانه هر 
یک از ایزدان با صفاتشان ذ کر شده‌اند. متن پازند ستایش سی روزه نیز موجود است. چون 
هر یک از این دو متن پهلوی و پازند دارای علایم مخصوصی است نمی توان دانست که 
کدام‌یک اصلی است. پهلوی از پازند یا به عکس پازند از روی پهلوی برداشته شده است؛ 
dəl‏ دیگر نیز در پهلوی موجود و موسوم است به ماتیکان سی روز که دارای ۰ کلمه 
است و در ضمن هر روز ذکر شده که چه کاری مناسب و نیک است. در dələ‏ دیگری نامزد 
به حقیقت روزها که دارای ۲۰۰ کلمه است و بنا به چند ARIS‏ قدیمی جزو «اندرز آذرپاد 


مهراسپند» است نیز کارهایی که در هر یک از سی روز ماه باید انجام داد ذ کر شده است . 


Sacred Books of the East Vol. V by West p. 401-406. رجوع شود به:‎ ۱ 
Pahlavi Literature by West im Grundriss der:4 در خصوص قطعات پهلوی و یازند فوق رجوع شود‎ .۲ 
Iranischen Philologic II Band p. 108 ?? 56; p. 110 ?? 67; p. 111 ?? 68 and p. 116 ?? 94. 

Notes sur quelques petits textes pehlvis par West, Le: برای ترجمه «حقیقت روزها» رجوع شود‎ 
Museon, VI p. 267-272; Louvain 1887. 

SBE. Vol V by West p. 401-406. و به:‎ 


«— 
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سی روزه D‏ ۴۲۵ 


دستور داراب پالن» دستور پارسی که LA‏ در سیصد و هفت سال پیش از این در شهر 
نوساری از بلاد هند می‌زیسته, در جزو کتاب خود موسوم به فرضیات نامه اعمال 
مخصوصی که باید در هر یک از سی روز ماه به جای آورد به رشتۀ نظم کشیده این 
منظومه و منظومهٌ دیگر همین دستور موسوم به خلاصهٌ دین بنا به گفتة سراینده آن‌ها از 
یک کتاب پهلوی به رشت نظم فارسی کشیده شده است: 
نصیحت‌ها که آذرباد دستور نموده بود از روی هش و نور 
bə‏ در پهلوی ديدم نبشته همه کردم درین دفتر سرشته 
بنابراین ما خذ سراینده این منظومه یکی از کتب پهلوی بوده منسوب به اذرپاد 
مهراسپندان, هرچند سراینده از این کتاب پهلوی اسم نمی‌برد ولی باید مأخذش همان 
ماتیکان سی روز که ذکرش گذشت باشد و باز سراینده در اغاز منظومه‌ای که از اعمال 
روزها سخن می‌دارد گوید: 
بد این در پهلوی تفصیل هر روز که باید کرد هم این کار هر روز 
چو خواندم جملگی آمد پسندش به نظم آورده‌ام زان ارجمندش 
گذشته از اينکه این منظومه نادرست و فارسی بسیار زشتی است. یک رشته از 
سنت‌های کهن در ol‏ جمع و از این‌رو بسیار مفید است» برای نمونه کارهایی که برای هر 
یک از روزهای ماه نیک شمرده شده از این قرار است: در روز هرمزد که نخستین روز ماه 
است نیک است اموال خود برشمردن و خوش بودن و از خود اندوه دور داشتن و نسبت به 
موبدان خوش نیّت بودن و dəl‏ نو در بر کردن» در بهمن روز کار از روی خرد به جای 
آوردن و به خانة دانایان شدن و با یاران مشورت نمودن و با دشمنان راه آشتی پیش گرفتن 


و رخت خوب پوشیدن؛ در اردیبهشت روز به اتشکده رفتن و P‏ . 


Zand-iKhurtak Avistak edited by Ervad B. N. Dhabhar; Bombay 1827 p. 31. و به:‎ 
Pazend Texts collected and collated by Ervad E. K. Antia; Bombay 1909 p. 242. و به:‎ 
:۴ ۶-۰ رجوع شود به فرضیات‌نامه و خلاصه دین دستور داراب پالن به اهتمام مدی» چاپ بمبئی صص‎ .۱ 
The Persian Farsiát-Námeh and Kholáseh-iDiu of Dastur Dáráb Páhlan, text and version with 
notes by Jivanji Jamshedji Modi; Bombay 1924. 
در خصوص روزهای ماه به آثارالباقیه بیرونی صص ۲۳۳-۲۳۰ نیز مراجعه شود.‎ 
هم نگاه کنید.‎ Avesta Beader by Reichelt p. 166-167 A به سى روزه‎ e 
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سی روز کوچک 


۱ (روز) هرمزد شکوهنده خرهمند (و) امشاسیندان. 


Y‏ ایو )نف اه شتی پیروزگر که سر آمد ( (دیدبان) آفریدگان دیگر است. دانش فطری 
مزدا داده, دانش اکتسابی مزدا isla‏ , 


۳ (روز)اردیبهشت. زیباترین نماز cil‏ یمن ایشیه Ula‏ مزداداده asa‏ کیک دور 
بیننده مزدا داده پاک ۲ : 

۴ (روز) شهریور فلز گداخته, آمرزش (رحم) که درویشان (بینوایان) را پناه دهد ". 

۵ )35 5( سیتدارمد نیک cal‏ لیک دور cepta‏ دا دادو پاک 


۱ رذکر آشتی )55-1 خشتی) و دانش = خرد (خر و (Xrathwa‏ به این مناسبت است که امشاسیند بهمن نماینده منش 
نیک و خرد و دانایی اهورا مزداست کلماتی که به فطری و اکتسابی ترجمه شده در متن (asna) Gel‏ یعنی طبیعی و 
مادرزادی و گئوشو سروت sruta)‏ 8080ع) یعنی به گوش شنیده شده آمده است. رجوع شود به مهریشت فقرة 
Y‏ وارت يشت فقر؟ ۲ و يسنا ۲۵ فقره ۶ 

۲. در خصوص ائیریمن ایشیه رجوع شود به توضیحات فقرة ۶هاونگاه , ۱ 

۳. سئوک (Saoka)‏ مذکر و سئوکا مونث به معنی سود و بهره است. به cola‏ تانیث خود اسم خاص فرشته‌ای 
است» جنان‌که در هرمزدیشت 3 Y VE‏ و در رشن يشت B‏ $ ۴ و در وندیداد فرگرد VA‏ فقره ۳۷ و در فرگرد ۲۲ 
فقرة Y‏ آمده است. بنا به تعریف بندهش بزرگ سوک فرشته‌ای است از obl‏ مهرء نعمت‌هایی که از عالم بالا برای 
جهانیان مقرر شده نخست به او می‌رسد و از او به ماه و از ماه به اردویسور و از اردویسور به سپهر و از سپهر به 
زمین فرود می‌آید. 

A‏ ذکر فلز در این فقره به این مناسبت است که امشاسیند شهریور در جهان مادی نگهبان فلزات ecl‏ چون 
نگهبانی این عنصر سپرده به اوست ت از این جهت او را دستگیر بینوایان و بیچارگان دانسته‌اند. فلز گداخته در متن 
ss‏ و 
چون زر و سیم و مس و آهن و سرب وروی و غیره گرفتهاند جزء اول این از (ayah) al‏ آمده که در پهلوی ین 
شده و در فارسی آهن گوییم, جزء دوم که خشوست باشد به معنی مایع و روان است مجموع این کلمه در پهلوی 
اسن ویتاخت یعنی آهن گداخته ترجمه شده است. 

۵ در خصوص راتا Aui A‏ جود و بخشش به جلد دوم يشت‌ها مراجعه شود. 
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سی روزء کوچک O‏ ۴۲۷ 


۶ (روز) خرداد ره پائیریا هوشیتیء (فرشتگان) سال روان (سروران) راستی '. 


۷ (روز) امرداد رد. گله‌های پرواری» خرمن سوددهنده SS‏ 3 زورمند مزدا oala‏ 
۳ 


[هاونگاه] مهر دارندۀ دشت‌های فراخ و رام چراگاه خوب بخشنده 
[رپیتوینگاه] اردیبهشت و آذر اهورا مزدا. 
[ازیرینگاه] سرور بزرگوار نپات اہم وات مزدا داده ؟, 
[اویسروتریمگاه] فروهرهای پا کدینان و زنان با گروه دلیران (فرزندانشان) و یاثیریا 
هوشیتی و Bb‏ خوب ساخته شده خوب رسته (بالا) و بهرام اهورا داده و اوپرتات پیروزمند؟ 
[اشهینگاه] سروش پاک پاداشگزار پیروزگر فزاینده گیتی» رشن راست‌ترین و اشتاد 
فزاینده گیتی. 

Ê (روز) دادار (دی به آذر) اهورامزدای شکوهنده خرهمند (و) امشاسیندان‎ A 

la ja (روز) آذر پسر اهورا مزداء فر (و) سود مزدا داده؛ فر ایرانی مزدا داده و فر کیانی‎ ٩ 


۱. در خصوص یائیریا هوشیتی فرشته‌ای که خان و مان خوب بخشد به توضیحات فقره ۲ اویسروتریمگاه 
مراجعه شود. 

۲. ذکر گله و خرمن در این فقره به این مناسبت است که امشاسیند امرداد در جهان خا کی نگهبان گیاه است» 
گئو 2 Gaokerena‏ درختی است که در میان اقیانوس فراخکرت روییده و آن را هوم سفید نامیده‌اند. درختی 
است درمان‌بخش, در وندیداد فرگرد ۰ $i‏ ۴ آمده که صدها و هزارها و ده هزارها گیاه‌های درمان‌بخش در 
پیرامون o‏ سر زده, بنا به کتب پهلوی در روز واپسین از این درخت جاودانی يابند. رجوع شود به دینکرد 
کتاب هشتم, فصل ۴۴, فقرة ۸۰ و به بندهش فصل A‏ فقرة ۶و فصل YA‏ فقرات ۴-۱و فصل ۲۴ iR‏ ۲۷و فصل 
۷ فقره Y‏ دستور هوشنگ جاماسب در فرهنگ لغات پهلوی تفسیر وندیداد در تحت کلمه پهلوی گوکرن کوکنار 
رادر فارسی با کلمةٌ گوکرن پهلوی یکی دانسته است. رجوع شود به جلد اول یشت‌هاء توضیحات گوکرن در be‏ 
۰ از هرمزدیشت و فقره ۳ هفتن يشت نیز ملاحظه شود. 

۳. در اینجا پس از آمر داد a uie lag‏ امشاسپند است» اگر سی روزه در هاونگاه خوانده شود بايد از əkə‏ و 
همکارش رام یاد نمود و اگر در رپیتوینگاه خوانده شود باید از اردیبهشت و آذر یاد کرد. همچنین در اوقات دیگر 
پنجگاه از فرشتگانی که معین شده یاد می‌کنند. به فقرات ۷-۱ از یسنای ۱ که پس از اهورا مزدا و امشاسپند 
فرشتگان اوقات پنجگانه شبانروز و همکارانشان یاد شده نیز ملاحظه شود. 

۴ در خصوص نات پم فرشته آب به توضیحات pə‏ ازیرینگاه مراجعه شود. 

D‏ برای ام و اوپرتات به توضیحات A‏ 3 ۵سروش باژ مراجعه کنید. 

۶ روزهای هشتم و پانزدهم و بیست و سوم ماه را نیز مانند روز اول ماه به اسم هرمزد نامزد کرده‌اند. اما نه به اسم 
مخصوص او بلکه به صفت د ئوش  (dathui)‏ (ددوش (daduš‏ که صفت است برای اهورامزدا و به معنی افریدگار 
است (از کلم دادن) این صفت را در پهلوی داتار و در فارسی دادار گوییم و همین صفت است که در فارسی دی 
شده, برای امتیاز این سه روز از همدیگر دی به آذر, دی به ce‏ دی به دین یا دین به ]03 دين به o‏ دين به دين 
گفته‌اند. در فصل ۲۳ شایست ناشایست که مرتباً از سی ایزدان ماه یاد شده و صفات هر یک ذکر گردیده در 
خصوص روزهای هشتم و پانزدهم و بیست‌وسوم ماه فقط نوشته شده: دیه به آذر مانند اهورا مزداست. دین به مهر 
مانند اهورامزداست, دین به دین ماننده اهورامز داست. 
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داده, آذر پسر اهورا مزداء کیخسرو, دریاچهٌ خسرو کوه اسنونت مزدا داده, دریاچۀ 
چئچست مزدا داده و فر کیانی مزدا داده, آذر پسر اهورا مزداء کوه ریوند مزدا داده و 
n‏ کیانی مزدا داده, آذر پسر اهورا مزدا -ای آذر مقدس رزمیان, ای ə al‏ پر فّء ای 
ایزد پرجاره و درمان -اذر پسر اهورا مزدا با همه اتش‌هاء نافه (نبیرة) پادشاهی ایزد 
نریوسنگ. m‏ ۱ 

۰ (روز) ابان نیک İs yə‏ داده. اب əb (əsl‏ پاک. همه اب‌های مزدا داد همه 
گیاه‌های مزداداده 2 

۱ (روز) خورشید بی‌مرگ (جاودانی) شکوهنده تیز اسب. 

۲ (روز) ماه در بردارندة تخمة گاو و گاو (جانور) یگانه آفریده و گاو بسیار گوناگون 
(اقسام جانوران) . 

iol (روز) تی ستارة شکو هنده خر همتد, ستویس تواثای مدا داده فراز آورشده‎ AT 
دربردارنده 4433 آب» .4433 زمین, تخمهٌ گیاه. ونند ستاره مزدا‎ sla ستارگان مزدا‎ 
Tanguy خرهمند‎ boala هفتو رنگ مزدا‎ liw داده, آن‎ 


Ga). Mf‏ کرش 5359531545 دروا سپ fo paier‏ دادم پاک 


۱. در خصوص کیخسرو و درياچه خسرو و کوه اسنونت و Anl jo‏ چئچست و کوه ریوند و نبیر پادشاهی ایزد 
نریوسنگ رجوع شود به توضیحات فقرات ۶-۵ تش بهرام نیایش. 
۲. در خصوص ماه و صفت در بردارندة تخمۀ گاو ələ‏ جانوران) رجوع شود به ماه نیایش A BAB‏ 
۳ در خصوص ستارگان تیر و ستویس و ونند و هفتو رنگ به جلد اول و جلد دوم یشت‌ها مراجعه شود در 
خصوص اسامی ستارگان که در اوستا امده به رسال ذیل مراجعه شود: 
Sitsungsberichte der Königlich Preussischen‏ 
Akademic der Wissenschaften zu Berlin 1888.‏ 
Über slt- iránische Sternnamen von Albr. Weber.‏ 
۴. گوش تشن -گنوّش تَشنْ (Geuš tašan)‏ گوشورون گئوش !5355 UU (Geus urvan)‏ در اوستا با هم یاد 
شده‌اند. چنان‌که در یسنا à Y‏ ۲ و یسنا ۷۰ iab‏ ۲ و ویسپرد ٩ Ea S‏ فقرة ۵و در یک قطعه اوستایی که در 
اوستای چاپ وسترگارد محفوظ مانده 
(Zend Avesta edited by Westergaard, frag. VI, 1)‏ 
از گوشورون فرشته‌ای که نگهبان کلیه جاتوران سودمند است مکرراً صحبت داشتیم از گوش تشن نیز چنین 
فرشته‌ای اراده شده» تشن از فعل تش (tağ)‏ به معنی بریدن و تراشیدن است (از همین کلمه است تشه تیشه) و 
هميشه در اوستا به معنی سازنده و آفریننده است و همیشه با کلم گئوش آمده یعنی آفریننده و سازنده. گاو که از 
آن مطلق جانوران سودمند اراده کرده‌اند. نگارنده در جلد اول یشت‌هاء در تفسیر A‏ ۱ از یسنای YA‏ مانند 
گروهی از مفسرین اوستا به خطا AS‏ تشن را به معنی کالبد گئوش گرفتم. صواب در این است که در فقرة مذکور 
تشن را به معنی ای, که در فوق ذکر کردیم بدانیم. بنابراین گئوش تشن و گوشورون دو فرشته‌اند. نخستین سازنده 


<- 
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۵ (روز) دادار (دی به مهر) اهورامزدای شکوهنده خرهمند (و) امشاسپندان. 

۱۶ (روز) مهر دشت‌های فراخ دارندة هزار گوش ده هزار چشم ایزدی که به نامش 
خوانده شده و رام چراگاه خوب بخشنده . 

۷ (روز) سروش پاک دلیر تن فرمان قوی اسلحة اهورایی ". 

şə) YA‏ رشن راست‌ترین و اشتاد فزاينده گیتی و پرورانندة گیتی, کلام راست گفته 
əl Səs‏ 

٩‏ (روز) فروردین (فروهرها) نیرومند بسیار پیروزگر پاکدینان. 

el ۳۰‏ خوب ساخته iai‏ خوب رّسته (خوب (IU‏ (روز) بهرام اهورا داده و اوپرتات پیروزمند. 

۳۱ (روز) رام چراگاه خوب بخشنده اندروای (ویو = daz‏ هوا) در بالا کارگر که 
دیدیان آفریدگان دیگر است آنچه از تو ای آندروای که از خر مقدس است La)‏ 
می‌ستاییم) — ثواش بی‌زوال, زمانه (زروان) بیکرانه. SU‏ جاودانی T‏ 

۲ (روز) باد نیک‌کنش که از پایین (و) از بالا (و) از پیش (و) از پس (وزد)» دلیری مردانه. 

۳ (روز) دادار (دی به دین) اهورامزدای شکوهنده خرهمند (و) امشاسیندان. 

۳۴ راست‌ترین علم (چیستا) مزدا داد مقدس (روز) دین نیک مزدیسنی. 

۵ رو ارہ تیک ی شک ارت نگ رتشا یک 0( qalılbasaq‏ 
پارندی سیک (dias‏ فر ایرانی مزدا داده, فر کیانی مزدا داده و فر به‌دست نیامدنی 


E 

یا موجد و دومین روان سراسر جانوران سودمند ایزدی است. 
رجوع شود به: .25-29 Arische Forschungen von Bartholomae II Haft; Halle 1887 S.‏ 
و Studien auf dem gebiete des griechischen und der arischen Sprachen von Baunack I Band:a,‏ 

II Teil: Leipzig 1888 S. 383-384. 

در خصوص گوشورون به توضیحات فقر؛ ۱۶ اویسروتریمگاه در همین جلد و در خصوص گوش =در واسپا 

به جلد اول یشت‌هاء مراجعه شود. 

A‏ راجع به صفت «دشت‌های فراخ دارنده» به سرآغاز مهر نیایش نگاه کنید. 

۲. در خصوص صفت «تن فرمان» به سراغاز سروش باژ مراجعه شود. 

۳. در خصوص آندروای (ویو = فرشتۀ (ə‏ رجوع شود به مقاله او در جلد دوم یشت‌هاء راجع‌به صفت «در بالا 

کارگر» که در رام یشت به معنی مجازی گرفته زبردست ترجمه کردیم. جلد دوم یشت‌هاء دیده شود. 

۴ در خصوص ثواش n)‏ به توضیحات فقرة ۸ خورشید نیایش و راجم‌به زروان = زمانه به مقاله o]‏ در همین 

جلد نگاه کنید. 

۵ برای چیستا = چیستی = دانش به lia‏ آن در جلد دوم یشت‌هاء نگاه کنید. 

۶ دربارۂ فرشتگان رث و رسستات به جلد دوم يشت‌ها, نگاه کنید. 

۷ در خصوص پارندی فرشته گنج و خواسته به جلد دوم يشت‌ها, نگاه کنید. 
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مزدا sələ‏ , و فر مزدا sələ‏ تشت. 
۶ (روز) اشتاد گیتی‌افزء کوه yə‏ مزدا pola‏ سهولت اشا (رفاهیّت راستی) بخشنده ". 
۷ (روز) آسمان بلند توانه بهترین سرای (بهشت) پاکان, روشنی سراسر خوشی بخشنده. 
YA‏ (روز) زامیاد ə al‏ نیک کنش -اینجاها, این روستا-کوه اوشیدرن مزدا داده (و) 
رفاهیّت راستی بخشنده و همه کوه‌های رفاهیّت راستی (و) بسیار رفاهیّت بخشنده 
مزدا داده و فر کیانی sələ İs yə‏ و فر به‌دست نیامدنی مزدا داده. 


w 


YA‏ (روز) ماراسیند (مهراسیند) پاک کارگر قانون ضد دیوهاء قانون زرتشتی» سنت 
کهن " دين نیک مزدیستی. ایمان به کلام مقدس (مهراسپند) هوش (ادراک) دریافتن 


c‏ مزدیسنی , آگاهی از کلام مقدس (مهراسیند). دانش فطری مزدا داده» دانش 
اکتساپی مزدا داده. 


ələl sə) ۰‏ جاودانی. گرزمان روشن (عرش)» جایگاه همستکان جاودانی ؟ 
پل‌چینوات (صراط) مزدا داده, سرور بزرگوار نپات یم" و آب مزدا sələ‏ هوم پاک 
سرشت. دهمان آفرین نیک, داموئیش də‏ زورمند * همة ایزدان پاک مینوی (و) 
جهانی. فروهرهای نیرومند بسیار پیروزگر پاکدینان فروهرهای نخستین 
آموزگاران کیش (پوریووتکیشان)» فروهرهای نیاکان (نبانزدیشتان) " ایزدان به نام 


.۵ شد‎ əb 


۱. راجع‌به صفت «به‌دست نیأمدنی» به توضیحات فقره ۴۵ زامیاد ia‏ يشت در جلد دوم یشت‌هاء مراجعه شود. در 
بندهش بزرگ بنا به ترجمۀ دارمستتر فر به‌دست نیامدنی از ol‏ پیشوایان دینی شمرده شده, از پرتو چنین فرّی 
است که اهورامزدا در میان مینویان نیز به دیده نیامدنی است. رجوع شود به تسرجمه اوستای دارمستتر 
(Darmesteter)‏ جلد ۲ص Y f‏ 

۲. راجع‌به کوه اوشیدَرِن و صفت «سهولت اشا بخشنده» به توضیحات سرآغاز زامیاد يشت در جلد دوم يشت‌ها, 
نگاه کنید. 

adal که به معنی دير و بلند است‎ (Daregha) هميشه با صفت درغ‎ (Upayana) və سنت کهن در اوستا‎ Y 
= (ماراسیند‎ (Mathr-Spenta) سینت‎ iia یعنی سنت کهن در هر جایی از اوستا که از سنت کهن ذکری شده با‎ 
در 3 8 ۱۵ از یستای ۳و در‎ Y مهراسپند) و دات» (قانون) یک‌جا آمده است. چنان‌که در فقرات ۱۳ از یسنای ۱و‎ 
آذریاد‎ JUS فقرة ۱۸ از یسنای ۴ و غیره در خصوص کلم منثر سپنت (مهراسپند) رجوع شود به صفحه اول‎ 
مهراسپند در همین جلد‎ 

۴ در خصوص همستکان, برزخ, رجوع کنید به مقاله آن. 

۵ راجعبه پات آم فرشتة آب به توضیحات فقرة ۲ از یرینگهمراجمه شود 

۶ برای دهمان آفرین و səyi əsəbi‏ به مقالة آفرینگان دهمان نگا ه کنید. 

۷ راجعبه پوریو تکیشان و نبانزدیشتان به جلد دوم zə‏ یشت‌هاء مراجعه AS‏ 
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سی روزه بزرگ‎ 


هرمزد شکوهنده خرهمند را می‌ستاييم. امشاسپندان, شهریاران نیک (و) نیک‌کنش 
"P‏ 

بهمن امشاسپند را می‌ستاییم» آشتی پیروزگر که سرآمد (دیدبان) آفریدگان دیگر 
است می‌ستایيم, دانش فطری مزدا sələ‏ را می‌ستاييم. دانش اکتسابی مزدا داده را 
M‏ 

اردیبهشت زیباترین امشاسپند را می‌ستاييم. (نماز) اثیریمن ایشیه را می‌ستاییم: 
(آن) توانای مزدا داده را می‌ستاییم» سوکانیک دور بیننده مزدا داده پاک را می‌ستاييم. 
شهریور امشاسپند را می‌ستاییم» فلز گداخته را می‌ستاییم» آمرزش (ə)‏ که 
درویشان را پناه دهد می‌ستاييم. 

سپندارمذ نیک را می‌ستاییم» راتای نیک دور بیننده مزدا داده پاک را می‌ستایيم. 
خرداد امشاسپند را می‌ستاييم. یاثیریا هوشیتی را می‌ستایييم. (فرشتگان) پاک سال 
(و) روان (سروران) راستی b‏ می‌ستایيم. 

امرداد امشاسپند را می‌ستاییم» گله‌های پرواری b‏ می‌ستایيم. خرمن سوددهنده را 
می‌ستاییم SiS‏ 5 زورمند مزدا داده را می‌ستاییم. 

[هاونگاه] مهردارندة دشت‌های فراخ را می‌ستاييم. رام چراگاه خوب بخشنده را 
əə‏ 

[رپیتوینگاه] اردیبهشت و آذر پسر اهورامزدا را می‌ستایيم. 

[ازیرینگاه]/سرور بزرگوار شهریار شیدور یم نپات تیز اسب را می‌ستاییم و آب‌مزدا 
داده پاک را می‌ستاييم. 
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XY 


YY 


[اویسروتریمگاه] فروهرهای نیک توانای مقدس پاکدینان را می‌ستاييم و زنان با 
گروه دلیران (فرزندانشان) را می‌ستايیم و یایریا هوشیتی را می‌ستايیم و fÍ‏ خوب 
ساخته شده خوب رسته (خوب بالا) را می‌ستاییم و بهرام اهورا داده را می‌ستاییم و 
o)‏ نت وت uk‏ 

[اشهینگاه] سروش مقدس خوب رستة (خوب بالا) پیروزمند گیتی‌افزای پاک (و) 
وربا E‏ کن ON‏ کر ین زا E E‏ کیش (SIDE‏ 
گیتی‌پرور را می‌ستاييم. 

دادار (دی به Göl‏ اهورامزدای شکوهنده خرهمند را می‌ستاييم. امشاسندان 
شهریاران نیک (و) نیک کنش را می‌ستاييم. 

اذر پسر اهورامزدا را می‌ستاييم. zə‏ مزدا asla‏ را می‌ستاييم. سود مزدا داده را 
می‌ستاييم. فر ایرانی مزدا داده را می‌ستاييم. فر کیانی نیرومند مزدا داده را 
می‌ستاييم آذر پسر اهورا مزدا را می‌ستایيم. کیخسرو را می‌ستاييم, دریاچه خسرو 
را می‌ستاييم. کوه اسنونت مزدا داده را می‌ستاييم, دریاچه چئچست مزدا sələ‏ را 
می‌ستاييم. فر نیرومند کیانی مزدا sələ‏ را می‌ستاييم اذر پسر اهورامزدا را 
می‌ستاییم» کوه ریوند مزدا sələ‏ را می‌ستاييم فر نیرومند کیانی مزدا داده را 
می‌ستاييم, آذر پسر اهسورامزدا را می‌ستاييم» ای آذر سقدس رزمیان (تو (b‏ 
می‌ستاييم. ای ایزد پُر فر (تو را) می‌ستاييم» ای ایزد پرچاره و درمان (تو (b‏ 
می‌ستاييم. آذر پسر اهورامزدا را می‌ستاييم, همه آتش‌ها را می‌ستاييم. نافة (نبیرة) 
پادشاهی ایزد نریوسنگ را می‌ستایيم. 

آبان نیک مزدا داده پاک را gəbə yə‏ اردویسور تاهید پاک را می‌ستاييم: هم 
آب‌های مزدا داده پاک را می‌ستاييم, همه گیاه‌های مزدا sələ‏ پاک را می‌ستاييم. 
خورشید بی‌مرگ (جاودانی) شکوهنده تیز اسب را می‌ستاييم. 

ماه در بردارنده تخمةٌ گاو را می‌ستاییم, فروهر روان گاو (جانور) یگانه آفریده را 
می‌ستأييم. فروهر روان گاو Azə‏ گوناگون (اقسام جانوران) را می‌ستاييم. 

تیر ستارهٌ شکوهنده خرهمند را می‌ستاييم. ستویش توانای مزدا داد فراز آورنده 
اب را می‌ستاییم» همه ستارگان در بردارنده Aes‏ اب را می‌ستاييم. همه ستارگان 
در بردارندةٌ تخمهٌ زمین را می‌ستاييم. همه ستارگان در بردارندة əəə‏ گیاه را 
می‌ستاييم, ونند ستاره مزدا داده را می‌ستاييم. آن ستار؛ هفتو رنگ مزدا داده 
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frr ۳ eaae 


خرهمند درمان‌بخش را می‌ستاييم برای ایستادگی کردن به ضد جادوان و پری‌ها. 
گوشورون نیک کنش را می‌ستاييم. درواسپ توانای مزدا داده پاک را می‌ستاييم. 
دادار (دی به مهر) اهورامزدای شکوهنده خرهمند را می‌ستاييم امشاسیندان 
شهریاران نیک (و) نیک کنش را می‌ستاييم. 

مهر دشت‌های فراخ دارنده هزار گوش ده هزار چشم را؛ ایزدی که به نامش خوانده 
شده می‌ستاييم, رام چراگاه خوب بخشنده را می‌ستایيم. 

سروش مقدس خوب بالای پیروزمند گیتی‌افزای پاک (و) سرور پاکی b‏ می‌ستاييم. 
رشن راست‌ترین را می‌ستاييم و اشتاد گیتی‌افزای گیتی پرور را می‌ستاييم. کلام 
راست گفته شدة گیتی افزا را می‌ستاييم. 

فروردین (فروهرها) مقدس نیک توانای پا کدینان را می‌ستاییم. 

fi‏ خوب ساخته شده, خوب رسته (خوب بالا) را می‌ستاييم. بهرام اهورا داده را 
می‌ستاييم. اوپرتات پیروزمند را می‌ستاییم. 

رام چراگاه خوب بخشنده را می‌ستاييم. اندروای (فرشتهٌ هوا) پاک را می‌ستایييم, 
اندروای در بالا کارگر را که دیدبان آفریدگان دیگر است می‌ستاييم. آنچه از تو ای 
easi‏ که ار قرو udin‏ انیت هی سییر تواش بش ر رال زاس AEN EE‏ 
بیکرانه را می‌ستاييم. زمانه جاودانی را می‌ستاييم. 

باد مقدس نیک کنش را می‌ستاييم. (باد) زیرین را می‌ستاييم. (باد) زبرین را 
GU) qr ne‏ پیشین را می‌ستاييم. باد پسین را می‌ستاييم دلیری مردانه را 
مي‌ستاييم . 

دادار ce»)‏ به دین) اهورای مزدای شکوهنده خرهمند را می‌ستاييم امشاسیندان 
شهریاران نیک (و) نیک کنش را می‌ستایيم. 

راست‌ترین علم (چیستا) مزدا bələ‏ مقدس را می‌ستاييم» دین نیک مزدیسنی را 
می‌ستاييم. 

ارد نیک را می‌ستاييم. (آن) شیدور بزرگوار زورمند خوب بالای بخشایشگر راء فر 
مزدا sələ‏ را می‌ستاييم, سود مزدا sələ‏ را می‌ستاييم» پارندی سبک گردونه b‏ 
می‌ستاییم» فر ایرانی مزدا sələ‏ را می‌ستاييم. فر کیانی نیرومند مزدا b sələ‏ 


۱. ولف Wolff‏ در 7 442 اوستای خود باد زیرین و زبرین و پیشین و پسین را به حسب ترتیب باد غربی و شرقی 
و جنوبی و شمالی دانسته است. 
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می‌ستاييم فر به‌دست نیامدنی نیرومند bələ İs yə‏ می‌ستأييم. فر مزد ələ‏ زر تشت 
را می‌ستاييم. 

اشتاد گیتی‌افزا را می‌ستاييم» کوه اوشیدرن ایزد مزدا sələ‏ سهولت اشا (رفاهیّت 
uli ue azad, (zəl,‏ 

آسمان درخشان را می‌ستاییم» بهترین سرای (بهشت) پاکان (آن) روشنی سراسر 
خوشی بخشنده را می‌ستاییم. 

məh əkə را مس‎ ilen eco E as ə də) 
سهولت اشا بخشنده را می‌ستاييم, همه کوه‌های رفاهیّت‎ sələ ایزد مزدا‎ “0232 3) 
راستی (و) بسیار رفاهیّت بخشنده مزدا داده پاک (و) سرور پاکی را می‌ستاييم. فر‎ 
را‎ aala را می‌ستاييم فر به‌دست نیامدنی نیرومند مزدا‎ sələ İş yə کیانی نیرومند‎ 
gər 

gələn ys adı Soy b əbası bə انس‎ adams 
b را می‌ستاييم. دین نیک مزدیسنی‎ o قانون زرتشتی را می‌ستاییم.‎ 
می‌ستاييم ایمان به کلام مقدس (ماراسپند) را می‌ستاييم» هوش (ادراک) دریافتن‎ 
دین مزدیسنی را می‌ستاييم. آگاهی از کلام مقدس (ماراسپند) را می‌ستایيم, دانش‎ 
می‌ستاييم.‎ b فطری مزدا داده را می‌ستایيم دانش اکتسابی مزدا داده‎ 

انیران جاودانی را می‌ستاييم گرزمان روشن را می‌ستاييم جایگاه همستکان 
وای ای asudə‏ تالم رس رون نهر گرا 
E‏ شیور فر lind‏ یسا ر ابا وان اک وا یمات 
هوم زرین بلند را می‌ستاييم هوم...' گیتی‌افزا را می‌ستاييم, هوم دورکننده مرگ را 
می‌ستاييم. دهمان آفرین نیک را می‌ستاییم. داموئیش d ol‏ ایزد نیرومند دلیر را 
می‌ستایيم و همه ایزدان پاک مینوی را می‌ستاييم و همه ایزدان پاک جهانی را 
می‌ستاييم. 

* فروهرهای نیک توانای مقدس پاکدینان را می‌ستایم. می‌خوانم. می‌سراییم. ما 


A‏ به جای نقاط در متن کلمه فراشمی آمده که معنی آن درست معلوم نیست, رجوع شود به جلد دوم یشت‌ها. 


Selections from Avesta and Old Persian (First Series) Part I by Irach Jehangir:» یل نیز ملاحظه و‎ 
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سی روزة بزرگ o‏ ۴۳۵ 


می‌ستاييم (فروهرهای) خانواده, ده ناحیه» مملکت» زرتشتوم را" و در میان همه 
این نخستین فروهرها ما می‌ستاییم اکنون آن فروهر اهورامزدا را که معتبر و بهتر و 
زیباتر و سخت‌تر (پایدارتر) و خردمندتر و خوب‌اندام‌تر و در تقدّس سرآمدتر 
(است)» فروهرهای نیک توانای مقدس پاکان را می‌ستاييم؛ آن (فروهرهای) 
امشاسپندان موثر دیدگان بزرگواران بسیار زورمند دلیران اهورایی فناناپذیر پاک را 
ما می‌ستاييم. اکنون جان و وجدان و دژاکه و روان و فروهر نخستین آموزگاران 
کیش (و) نخستین شنوندگان (آموزندگان) آموزش (تعلیم دینی) راء آن مقدسین و 
مقدساتی که برای راستی فتح نمودند. روان گوش نیک کنش را می‌ستاييم آن 
(فروهرهای) کسانی که برای راستی فتح نمودند (و) فروهر کیومرث پاک‌دین را 
می‌ستاييم» اکنون پاداش و فروهر زرتشت سپنتمان پا کدین را می‌ستایيم. فروهر 
کی گشتاسب پا کدین را می‌ستاييم. فروهر پا کدین ایسدواستر پسر زرتشت را می‌ستاییم. 
ما می‌ستاييم اکنون جان و وجدان و دژاکه و روان و فروهر نیاکان راء آن مقدسین و 
مقدساتی که برای راستی فتح نمودند با فروهرهای همه پاکان, ان یاکدینانی که 
مرده‌اند و ان یاکدینانی که زنده‌اند و ان مردانی که (هنوز) زاییده نشده‌اند. 
سوشیانت‌های نوکنندگان (جهان)اند آ, اکنون روان‌های مردگان را می‌ستاييم. آن 
فروهرهای پا کدینان راء ما می‌ستاييم. اکنون همة نیا کان درگذشتة این خاندان را (از) 
آموزگار (و) آموزنده (خواه) مردان پاکدین (و خواه) زنان پا کدین. فروهرهای همة 
آموزگاران پاک را می‌ستاييم. 

فروهرهای همه آموزندگان پاک را می‌ستاييم» فروهرهای هم مردان پاک را 
Pe‏ 

فروهرهای kə‏ زنان پاک را می‌ستاييم. فروهرهای Aza‏ بچگانه پاکی که از 
əbə sayan ələl‏ سا بپ قر ıı lu‏ که دز alu aul‏ 


[4 


S. Taraporewala; Bombay 1922 p. 90-104.‏ 
در خصوص ترجمه و یادداشت‌های راجع‌به فقرات ۲ و ۷سی روزه به: Avesta Beader by‏ 
نير ملاحظه شود: .166-167 Reichelt p.‏ 
۱. راجع‌به زرتشتُوم به توضیحات فقرة اویسروتریمگاه نگاه کنید. 
۲. سوشیانت‌ها موعودهای مزدیسنا و یاران آنان می‌باشند که از ظهور آنان رستاخیز و انگيخته شدن جهان نو و 
زندگانی مینوی آغاز خواهد شد. رجوع شود به جلد دوم یشت‌ها. 
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می‌ستاييم و فروهرهای زنان پاک رامی‌ستاييم. همه فروهرهای نیک توانای مقدس 
پاکان را می‌ستاييم. از آن (فروهر) کیومرث تا سوشیانت پیروزگر '. 


۱. در اینجا از سوشیانت آخرین موعود مزدیسنا استوت ارت اراده شده که آخرین آفریده اهورامزدا خواهد بود. 
در مقابل کیومرث که نخستین بشر است. رجوع شود به جلد دوم یشت‌ها. 
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سال‌مه (تقویم) مزدیسنا 


نظر به اینکه در خر ده اوستا پشجگاه: هاونگاه ریشویدگاه آزیر ینگاه؛ اویسروتریمگاه 
RECON‏ و دو سی روزه: سی روز کوچک» سی روز بزرگ و چهار آفرینگان: آفرینگان 
uas‏ آفرینگان گاتاء آفرینگان گهنبار, آفرینگان رپیتوین ادعیه‌ای است که در اوقات 
معینةٌ سال و فصل و ماه و روز و شب خوانده می‌شود. لازم آمد که جداگانه از تقویم 
مزدیسنا سخن بداریم, گذشته از isol‏ مذکور گروهی از فرشتگان به پاسبانی اوقات 
ots‏ گاید acit‏ هر ارس b‏ ای و دروواز انا dul eu pas‏ 
فقراتی که راجع‌به آنان است نیز لازم است که اجمالا بدانیم تقویم زرتشتی از چه قرار 
است. در خصوص تقویم مزدیسنا دانشمندان پارسی و اروپایی رسالات و مقالات متعدد 
و مفصل نوشته‌اند. در انجام Gn‏ گهنبار فهرست برخی از آن‌ها را می‌نگاريم. 

در Ala.‏ پنجگاه و در Aia‏ سی روزه و در توضیحات aş‏ 3 ۶ماه نیایش به اندازه‌ای که 
لازم بوده از تقویم سخن رفت. اینک در اینجا که به موضوع تقویم می‌پردازيم از مباحثۀ 
طولانی و انتقاد و از اخلاق که در سر تعیین آغاز سال کرده‌اند و فرقی که در ميان تقویم 
قدیمی و شاهنشاهی موجود است خودداری مي‌کنيم. در اوستا برای سال دو لغت 
استعمال شده نخست یار 6 که در آلمانی و انگلیسی نیز رو year‏ گویند. یائیریه 
صفت است به معنی فصلی و سالی» همین کلمه است که در اوستا برای گهنبار يا جشن‌های 
ششگانة سال که در Ma‏ بعد از آن صحبت خواهیم داشت استعمال شده است '. دوم سرد 
2 که در پهلوی و در فارسی سال گویند. کلمۂ سرت AS(Sareta)‏ در پهلوی سرت و 


۱ رجوع شود به جلد اول يشت‌ها. 
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در فارسی سرد گوییم از ماد کلمة S pa‏ می‌باشد که گفتیم در اوستا به معنی سال است ". 
ابوریحان بیرونی راجع‌به ماه‌های زرتشتیان سغد می‌نویسد: «نخستین ماه سال نزد آنان 
نامزد است به «نوسرد»... هفتمین ماه انان نامز د است به «فغکان» روز اول این ماه نزد انان 
جشنی است نامزد به «نیم سرده»» معنی آن نیمه سال باشد e‏ از این کلمه پیداست که در 
ایران قدیم پیش از نفوذ تقویم دینی آغاز پاییز فصلی که سرما شروع می‌شود اول سال یا 
lm odi Lə İz‏ سا E ate‏ دی 
Bagyadi‏ شروع می‌شده و بعدها به جای جشن باگ یادی " جشن مهرگان که در هنگام 
انقلاب شتوی در روز شانزدهم مهرماه می‌افتد جشن بزرگ ایران قدیم بوده و چندین قرن 
پس از استیلای عرب نیز از اعیاد بزرگ شمرده می‌شده است ". تقویم OP‏ ظاهراً در 
اواخر سلطنت داریوش بزرگ در میان سال‌های ۴۹۳ و ۴۸۶ پیش از مسیح رواج گرفت و 
معمول شدن جشن مهرگان به جای جشن نوروز «باگ یادی» از همان عهد است* 

ماه در اوستا ماونگه (Maonh)‏ هم اسم dizə‏ معروف و هم اسم مدت سی روز؛ یک 
باه اس elil”‏ درا ماه اس از اکن قاری Ponen Tənə‏ 
خرداد. Y‏ تیرء ۵ امرداد. ۶ شهریور» ۷مه ۸ آبان» ٩‏ آذر. ۱۰ ga‏ ۱۱ بهمن» ۱۲ اسفند V‏ 

در خود اوستا فقط اسامی هفت ماه باقی مانده: نام‌های پنج ماه که اردیبهشت و تیر و 


۱. به توضیحات فقره V‏ ارت يشت در جلد دوم يشت‌ها و توضیحات Adla‏ پازند در انجام S E‏ ۱۶ خورشید 
نیایش در همین جلد که S pi‏ به معنی اقسام و انواع شرح داده شد نیز مراجعه شود. 
۲. رجوع شود به | ثارالباقیه. ص ۳۴ 
۳ باگ یادی مرکب است از RAUS‏ باگ = بغ (خداوند) و از ریشة RAMS‏ ید ic‏ (ستایش) یعنی ماه ستایش بغ 
چنان‌که می‌دانیم ایزدمهر که جشن مهرگان به نام اوست در ire‏ میخی پادشاهان هخامنشی «بغ مهر» نامیده شده 
است. رجوع شود به جلد اول يشت‌ها. 
۴.بجوی مهر من ای نوبهار خسن که من / به کارت آیم همچون به مهرگان آتش (وطواط). در لباب‌الالباب عوفی 
ج ۱. ص ۸۱؛به جلد اول یشت‌ها نیز مراجعه کنید. 
Ö‏ رجوع شود به: 

Das Nauroz von Markwart in Dr. Modi Memorial volume; Bombay 1930 p. 716-717.‏ 
۶ رجوع شود به ماه يشت و Ms‏ آن در جلد اول یشت‌ها و به ماه نیایش در همین جلد و به خصوص به 
توضیحات f$ i‏ آن. 
۷ در سال ۱۹۲۵ میلادی دیگر باره این اسامی را برای ماه‌های ایرانی برگزیده‌اند و ماه‌های سیار عربی رسماً 
متروک شده اما باز مبداء تاریخ هجری است, فقط هجری قمری به هجری شمسی تبدیل یافته است چه خوب 
بود که به جای آن یک مبداء تاریخ ملی می‌گزیدند. مثلاً فتح بابل را به دست کورش در سال ۵۳۹ یا امقال چنین 
وقایع ملی را مبداء قرار می‌دادند. 
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سال‌مه (تقویم) مزدیسنا B‏ ۴۳۹ 


شهریور و مهر و دی باشد در فقرات ۱۱-۷ آفرینگان گهنبار آمده و اسم فروردین در Ua‏ 
۱ فقرۂ ۱۱ و اسم اسفند در یک indi‏ اوستایی و جرکرت دینیک $i‏ ۲۱ به‌جا مانده است . 

آما در کتب هلوی و در آقارالباقیه zə a‏ آسامی این ماه‌ها ks SUIS‏ شده است از 
اسامی ماه‌های هخامنشی (فرس) فقط نام‌های a‏ ماه به ما رسیده است ". 


هریک از ماه‌ها کم وبیش دارای سی روز است و هر روز را نام مخصوصی است از این قرار: 


۱ هرمزد آهورمَژد 

EY بهمن‎ ۲ 

۳ اردیبهشت آش C taa‏ 
y‏ شهریور “də yu‏ 
۵ سفندارمذ تفت | lag‏ 
۶ خُرداد هئوروّتات 

eu ul امرداد‎ ۷ 


Sacred Books of the East by West Vol. XXXVII, p. 475. sa در خصوص اين ماه اخیر رجو ع شود‎ A 
رجوع شود به بندهش فصل ۲۵ و به | ثارالباقیه ص رف‎ Y 
و مس سل‎ dan paa ama کا ان‎ sazı هکس ار‎ 
سلطنت خود را ذ کر نمود. لشکرکشی‌ها و جنگ‌ها و شکست دشمنان و هماوردان خود را یک به یک با تعیین روز‎ 
ماه از ماه‌های عهد هخامنشی محفوظ مانده است.‎ ài و ماه یاد کرده است. در ضمن این وقایع تاریخی اسامی‎ 
بنابراین کتیبه هر یک از روزهای ماه فرس مانند روزهای ماه مزدیسنی دارای نام مخصوصی نبوده بلکه روزها را‎ 
با اعداد معین نموده یکم و دوم و سوم و غیره می‌گفتند. همچنین برای مبداء تاریخ یادآور می‌شویم که در قدیم‎ 
جلوس پادشاه عهد به تخت سلطنت مبداء تاریخ بوده است. چنان‌که ابوریحان بیرونی می‌نویسد در زمان خود او‎ 
هجری) نزد گروهی در ایران جلوس یزدگرد سوم اخرین شاهنشاه ساسانی که در سال ۲ میلادی‎ ۴۴۰-۳۶۲( 
به تخت نشسته مبداء تاریخ و در نزد گروهی دیگر سال ۱ که سال مرگ اوست مبداء تاریخ بوده است. تاریخ‎ 
جلوس یزدگرد سوم هنوز در میان زرتشتیان معمول و هماره در تقویم‌های ایران نیز یاد می‌شود.‎ 

Ləli,‏ «باگ یادی» نخستین ماه سال و مطابق بوده با مر ماه مزدیسنی» به عبارت دیگر آغاز سال فرس در 
هنگام اعتدال خریفی بوده, برخلاف آغاز سال مزدیسنی که در فروردین ماه در هنگام اعتدال ربیعی واقع 
می‌شو د. ۲۱ ۱ , 

sAthryadiya əzəl, ثر‎ | sAdukani آدوکنی‎ Bagyadi بیستون امده این است: باگ‌یادی‎ uS ماهی که در‎ Pa 
‘Thurvahara کورواهر‎ “Garmapada iif “Viyaxna ویخن‎ rMargazana 2345 xə tAnamaka انامک‎ 
cs باگ‎ zəl در میان این ماه‌ها باگ یادی و آثریادیه دارای اسم دینی است. معنی‎ IThaigarci ائیگرچی‎ 
گذشت. اثریادیه به معنی (ماه) ستایش اذر است. انامک که به معنی «بینام» است شاید بتوان در جزو ماه‌های‎ 
Justi دینی به‌شمار آورد. چه از اسم مذکور پروردگار بزرگ که برتر از نام و نشان است اراده کرده‌اند. یوستی‎ 
ومند است نخستین ماه فرس دانسته است.‎ d به معنی بهار پیروزمند یا بهار‎ tf «ثورواهَر» راکه‎ 
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O ۰‏ اوستا 

LPS دی به آذر‎ ۸ 
jl 3M ٩ 

gi m E 
خورشید هوّرخشئت‎ YN 
ماه ماونگه‎ YY 
4 تیر تیشتر‎ ۳ 
گوش ڳئوش‎ ۴ 
دی به مهر دوش‎ ۱۵ 
fue مهر‎ ۶ 
oid سروش‎ ۷ 
رشن رشنو‎ M 
“3325 فروردین‎ ys 
ورترغن‎ m ə 
رام ا‎ YA 
Gəl, باد‎ YY 
ET دی به دين‎ ۳۳ 
us دين‎ ۳۴ 
ارد (ارت) اشی وّنگوهی‎ ۲۵ 
eus ارشتاد (اشتاد)‎ ۲۶ 
ə) اسان‎ ۳۷ 
e " زامیاد‎ YA 


A‏ روزهای هشتم و پانزدهم و بیست و سوم نیز مانند نخستین روز ماه به اسم هرمزد نامیده شده, اما این روزهای 
اخیر را به صفت اهورا مزدا که دنوش باشد و به معنی آفریننده است خوانده‌اند. 

در فقرات ۸ و ۱۵ و YY‏ سی روزه «دئوشواهورهه مزداو» آمده یعنی دادار هرمزد. هر یک از این سه روز را 
برای امتیاز از همدیگر به اسم روز بعدش نسبت داده دی به آذر, دی به مهرء دی به دین, گفته‌اند بسا هم کلمة 
دئوش را در فارسی دین گفته روزهای مذکور را دین به آذر. دين به مهر دين به دين خوانده‌اند. 

البته ترجمة کلمةٌ دئوش در فارسی «دی» است نه دین» روز ۲۴ ماه که در فارسی دین گفته می‌شود در اوستا هم 
همین کلمه: daena V5‏ امده که به معنی کیش و ائین است. به توضیحات E id‏ ۸ سی روزه کوچک نیز مراجعه کنید. 
-Y‏ زامیاد یا زمیاد که اسم pl‏ زمین است مرکب است از کلم 05 که در فارسی زمی و زمین گویند و از یاد که از 
حروف زاید است (در اوستا ə‏ فرس هخامنشی دات) چنان‌که در کلمات بنیاد و فریاد. رجوع به جلد Y‏ يشت‌ها شود. 
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سال‌مه (تقویم) مزدیسنا D‏ ۴۴۱ 


۳۹ ماراسپند(مهراسپند) منت سپنت 
RS m‏ آنغررئوچاو 


چنان‌که ملاحظه می‌شود هر یک از روزهای ماه به اسم امشاسپند و يا ایزدی نامیده 
شده و نام‌های bəl,‏ نیز به اسم دوازده تن از همین امشاسیندان و ایزدان است, در اسامی 
ماه‌ها ترتیب رعایت نشده, در صورتی‌که در اسامی روزها نخستین روز به اسم خداوند و 
شش روز بعدش ad jo‏ همان ترتیبی که غالبا در اوستا aal‏ به اسامی امشاسیندان یا 
مهین فرشتگان نامزد شده است و به روزهای دیگر نام‌های ایزدان بزرگ مزدیسنا داده‌اند. 

اسم هر یک از روزهای ماه که به اسم همان ماه موافق می‌افتاده نزد ایرانیان روز جشن 
بوده, از این قرار: فروردین روز (نوزدهم) در فروردین ماه جشن فروردگان؛ اردیبهشت 
روز (سوم) در اردیبهشت ماه جشن اردیبهشتگان E‏ خرداد روز (ششم) در خرداد ماه جشن 
خردادگان P‏ تیر روز (سیزدهم) در تیر ماه جشن تیرگان P‏ مرداد روز (هفتم) در مرداد ماه 
جشن مردادگان*؛ os‏ روز (چهارم) در شهریور ماه جشن شهریورگان مهر روز 
(شانزدهم) در مهرماه جشن مهرگان "؛ آبان روز (دهم) در آبان ماه جشن آبانگان؛ آذر روز 
(نهم) در آذر ماه جشن آذرگان = آذر جشن P‏ هرمزد روز (یکم) در دی ماه جشن خرّم روز 
= دی دادار جشن *؛ بهمن روز (دوم) در بهمن ماه جشن بهمنگان = بهمنجنه '؛ سپندارمذ 
".این جشن‌ها هنوز در ميان 
پارسیان مانند عهد قدیم معمول است: در جشن فروردگان که جشن فروهرهای مردگان 
است پارسیان به دخمه می‌روند و در معبد آنجا چوب صندل بخور می‌دهند و موبدان با 


روز (پنجم) در سپندارمذ ماه اسپنداد جشن ۲ می‌باشد 


نذورات میوه و گل مراسم آفرینگان به جای می‌آورند. جشن فروردگان شبیه است به عید 
Toussaint‏ نزد عیسویان کاتولیک که در اول ماه نوامبر عید اموات شمرده می‌شود و از 
درگذشتگان یاد نموده مزار آنان را با گل‌ها می‌آرایند؛ در جشن آبانگان پارسیان 


۱. در خصوص نام‌های سی روز ماه رجوع شود به آثارالباقیه, ص ۴۳. ۲. رجوع به جلد ۱یشت‌ها. 


...2 ۴. رجوع به جلد ۱ يشت‌ها. ۵. رجوع به جلد ۱ يشت‌ها. 
f‏ رجوع به جلد ۱ يشت‌ها. ۷ رجوع به جلد ۱ يشت‌ها و جلد ۲. 
A axı Ve çı‏ رجوع به جلد ۱ يشت‌ها, ۰. رجوع به جلد ۱ یشت‌ها. 


۲۳۰-۵ رجوع شود. 
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O FFY‏ اوستا 


به خصوص زنان در کنار دریا يا در JUS‏ رود $ Azı‏ نگهبان آب را نیایش می‌کنند؛ در 
جشن آذرگان به آتشکده رفته آتش نیایش می‌خوانند؛ در جشن بهمنگان به مناسبت 
اینکه امشاسپند بهمن در جهان مادی موکل چارپایان سودمند است از گوشت خوردن 
پرهیز می‌کنند؛ در جشن اسپند قطعات مخصوصی از اوستا و پهلوی روی کاغذ نوشته به 
در خانه می‌آویزند تا سراسر سال آن خانه از گزند مورچه و مار و غیره ایمن ماند. این 
جشن را نیز جشن برزیگران گویند زیراکه افسون مذکور را برای محفوظ داشتن کشتزار از 
آسیب حشرات Göyə‏ می‌نویسند این جشن را ابوریحان بیرونی مژدگیران يا مردگیران 
نامیده و نیز آن را در کتاب التفهیم جشن رقع‌ها گزدم نامیده که درست یادآور رسم کنونی 
پارسیان در این جشن "əzəl‏ 

در دو سی روز؛ کوچک و بزرگ مرتباً در سی فقره از سی روز ماه یاد شده است. 
ایزدان مهم مزدیسنا همین ایزدانی هستند که هر یک از سی روز ماه به آنها نامبردار است» 
به یشت‌ها و همین جلد مراجعه شود. به خصوص به مقالهٌ سی روزه نگاه Pags‏ 

گفتیم هر یک از دوازده ماه بی‌کم و بیش دارای سی روز است: ۰۲ 2 ۳۶۰ 
vun‏ در هر سال پنج روز کم elo‏ برای جبران در gadu e oe‏ پس از انجام 
اسفند ما پنج روز دیگر می‌افزودند تا سال شمسی درست دارای سیصد و شصت و پنج 
روز باشد. این کبیسۀ سال را که در عربی خمسه مسترقه و در فارسی پِنجه دزدیده و 
S‏ در پهلوی وهیجک. (نه بهترک که به غلط در فرهنگ‌ها ضبط شده) و پنجه و پنج 
وه و گاه و اندرگاه و روزهای گات‌ها نامیده شده» به اسم پنج فصل گات‌ها نامزد کر clos‏ 
یعنی به هر یک از این پنج روز اسم یکی از پنج فصل گات‌ها داده‌اند. از این قرار: 


۱ اهنودگاه p‏ 
Y‏ شتودگاه ial‏ ویتی 
۳ سپنتمدگاه سپنتا مينو 


Y‏ راجع‌به جشن‌هایی که آمروزه نزد پارسیان معمول است رجوع شود به: 

The Religious Ceremonies and Customs of the Parsees by Jivanji J. Modi p. 458-463.‏ 
-Y‏ رجوع کنید به جلد اول يشت‌هاء در خصوص رسم مردمان اصفهان و ری در عید سفندارمذ و صورت رقعه‌ای 
که عوام‌الناس در طلوع فجر در این عید می‌نوشتند به | ثارالباقیه ص ۲۲۹ مراجعه کنید. 
۳. از isə‏ این ایزدان در جلد اول و دوم يشت‌ها و در همین جلد مفصلا صحبت داشتیم و Aib‏ هر یک را با 
معانی لفظی آنان بیان کردیم. راجع‌به انان به فهرست لغات اوستایی جلد اول و دوم یشت‌ها و همین جلد مراجعه 
شود به خصوص به AU‏ سی روزه نگاه کنید. 
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سال‌مه (تقویم) مزدیسنا D‏ ۴۴۲ 


۳ وهوخشترگاه وهو AR‏ 
۵ و هیشتو شت‌گاه۱ D‏ هيشتوايشتم 


آفرینگان گات‌ها که تفسیر آن را ملاحظه خواهید کرد به خصوص در همین پنج روز 
ار سال خوانده می‌شود, نظر به اينکه سال حقیقی دارای سیصد و شصت و پنج روز و 
یک ربع روز است لازم می‌آمده که اين ربع‌ها b‏ جمع کرده در هر چهار سال یک روز 
بیفزایند و چنان‌که در دینکرد مندرج است: «در هر چهل سال ده روز در هر صد و بيست 
سال یک ماه» در هر ششصد سال پنج ماه و در هر هزار و چهارصد و چهل سال یک سال 
تمام افزوده شود... اما در دین نیک مزدیسنا خبر داده شده که «اين بهيزک (کبیسه) پیش از 
کامل شدن یک ماه تمام نباید گرفته شود » برای جیران شش ساعت سال در زمان یزدگرد 
اول ساسانی (۴۲۰-۳۹۹ میلادی) دستور یزدگرد هزاری (از کورۂ اصطخر) تقویم را 
مرتب ساخته یک سال سیزده ماهی گرفتند » از این تاریخ به بعد دیگر راجع‌به کبيسة سال 
خبری به ما نرسیده است. 

روز در اوستا »55« ("ayar 21 )ayan zl azan‏ در مقابل شب «خشین» Xatpan‏ 
:257777 

شبانه‌روز به پنج وقت تقسیم شده است» فرشتگان نگهبان روز و اوقات پنجگانه 
نامزدند به »22« (Ayara)‏ و «اسنیه» (Asnya)‏ چنان‌که فرشت نگهبان ماه «ماهیّه» 
(Mahya)‏ و ایزد پاسبان سال 2 5 (Saredha)‏ و فرشتگان نگهبان شش گهنبار سال 


7 laz نأمیده‎ (Yairya) «یائیریه»‎ 


۱. گاه در اینجا به معنی گات است. راجع‌به املاء دیگر این کلمات A‏ آثارالباقیه صص ۴۴-۴۳ نگاه کنید. املاء 
این کلمات به خط لاتین: ahunavaiti; u$tavaiti, spenta-mainya; vohu. x$athra, vahistoisti‏ 
.Y‏ رجوع شود به دینکرد: .562-563 Dinkard by Sanjana vol. IX p.‏ 
Y‏ رجوع شود به | ثارالباقیه ص ۴۵ و به معجم‌البلدان ياقوت به کلم «هزار». 

۴ لغت روز در فارسی و روج 78008 در فرس هخامنشی و رئوچه 20081 در اوستا یکی است. اما در فرس و 
اوستا به معنی فروغ امده است. از همین ماده است کلم روشن که در اوستار و خشن ۲20*50۵ می‌باشد. ريشة کلیه 
کلمات روز و روزگار و روزن = روزنه (در əl‏ رئوچنه) و روزی (معرب آن رزق) و روشن و روشنی و روشنایی 
از کلمه رئوچ ۲۵06 می‌باشد که به معنی روشن کردن و افروختن است. 

۵ رجوع شود به هرمزدیشت فقرات ٩و‏ ۱۱ و ۱۶ و ۱۸ و تیريشت ER‏ ۵۴و يسنا ۵۷ فقرات ۱۷ و ۳۱و 
آزبرینگاه aa‏ وندیداد فرگرد ۴ ققر6 ۱ و غیره. 

AVE EY رجوع شود به یسنا ۱فقرة ۱۷ و يسنا‎ f 
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n FFF‏ اوستا 


هاونگاه هاونی 

- ^ ^ é. e 
Q2 رپیتوینگاه‎ 
۳۹ £o: é. 4 
CES ازیرینگاه‎ 


اویسروتریمگاه ‏ ائیویسروثريم 
آشهینگاه اوشهینَ ! 
در MU‏ پنجگاه از این اوقات مفصلاً صحبت داشتیم, در اینجا محتاج به شرح نیست. 
برای تعیین زمان (hathra) «lU» AAİS‏ در پهلوی «هاسر» (hasar)‏ به جای ساعت 
استعمال کرده‌اند آ. 
yə‏ اوستا (hama) e»‏ (در سانسکریت Sama‏ سال) و در پهلوی هامین به معنی 
تایستان است ". «همین» (hamina)‏ صفت است یعنی تابستانی و بسا هم این AS‏ اخیر 


> saa 


اسم مجر د استعمال شده به معنی (QUAS‏ «زیم» (zima)‏ (زین (zayan‏ در سانسکریت 
"نط و در لاتینی hiemes‏ به معنی زمستان است؛ در پهلوی دمستان و در فارسی زم نیز 
گفته‌اند. (zayana) «(3 y»‏ صفت است یعنی زمستانی, از همین ماده است کلم «دی» در 
əli‏ کی “ulu‏ 

همجنین كلمة «ایوی aivyi gama GE‏ به معنی زمستان است و از همین ماده است لغت 
«هنگام» در فارسی و بسا از این AAS‏ اخیر سال اراده کرده‌اند جنان‌که در فرگرد Y‏ وندیداد 
فقرهٌ ۴۱ و گوش (درو اسپ) يشت فقرة ۱۰ و رام يشت i‏ $ ۱۲ و زامیاد يشت $i‏ ۲۹ در 


۱. املاء این کلمات به خط لاتین: Havani, rapithwina; uzayeirina; aiwisruthrima; u$ahina.‏ 
۲. «هاثر» هم برای مساحت زمین استعمال شده چنان‌که در فرگرد ۲ وندیداد فقر؛ ۲۶ و فرگرد ۸ فقرات 
۱۰۲-۰ و تیر يشت S‏ ۲۲ و غیره و هم به جای ساعت برای تعیین زمان, چنان‌که در اثرپتستان فصل ۲ فقره 
۴ و غیره. در بندهش فصل ۲۵ فقرۂ ۵ امده: «روز تابستان ۱۲ هاسر و شب تابستان ۶ هاسر می‌باشد. شب 
زمستان ۱۲ هاسر و روز زمستان ۶ هاسر می‌باشد. هاسر اندازه‌ای است برای زمان و نیز اندازه‌ای است برای 
زمین» بتابراین عبارت یک هاسر مطابق یک ساعت و بیست دقیقه است, رجوع شود به: 

Sacred Books of the East, vol. V by West p. 93 and vol. XXXVII, p. 51. 
کلمه هامین نیز در آثارالباقیه ص ۲۲۳ سطر ۳ ضبط است.‎ Y 
aif as Y 

چو خرّم کسی کاو به هنگام دی به پیش آورد منقل و مرغ و می 

مشتبه نشود به کلم دیگر فارسی «دی» که از dS‏ اوستایی «دثوش» آمده» به معنی دادار (آفریدگار) است و اسم 
دهمین ماه سال و اسم روزهای هشتم و پانزدهم و بیست و سوم ماه است و ذکرش گذشت. 
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سال‌مه (تقویم) مزدیسنا D‏ ۴۴۵ 
اوستا کلمات تابستان و زمستان گاهی جداگانه وگاهی با هم آمده" و جز از همین دو فصل 
از فصل مشخص و معین دیگری سخن نرفته است. از بهار هم یاد شده چنان‌که در ماه 
يشت فقر؛ ۴ (در ماه نیایش S‏ ۶) اما نه طوری که بتوان ol‏ را در مقابل تایستان و 
زمستان فصل جداگانه‌ای شمرد 82233 (azə )5 1255 L)‏ به معنی بهار آمده و همین کلمه 
نیز صفت استعمال شده یعنی بهاری. چنان‌که در هادخت نسک فرگرد Y‏ فقرة ۱۸ در ایران 
قدیم هفت ماه از سال را تابستان و پنج ماه دیگر را زمستان محسوب می‌داشتند, در تفسیر 
پهلوی (زند) ə‏ $ ۴ از فرگرد اول وندیداد امده: «هفت ماه است تابستان, پنج زمستان» در 
بندهش فصل YO‏ فقرة V‏ آمده: «از هرمزد روز در فروردین ماه تا ələl‏ روز در مهر ماه 
هفت ماه تایستان است‌و از هرمزد روز در آبان ماه تا yalı ml‏ انجام پیج ود بنج ماه 
زمستان است» بعدها سال را به چهار فصل سه ماهی تقسیم کرده‌اند: 

ol‏ تابستان, پائیز: زمستان؛ در فصل ۲۵ بندهش PAR‏ ۲۰ مندرج است: «فروردین. 
اردیبهشت. خرداد بهار است؛ تین امرداده شهر یور تابستان əzəl‏ مه آبان آذر بائید 
هه بهمن» آسفند زان nədi A | sal‏ که undi‏ آن را در این جلد 
ملاحظه می‌کنید دعایی است مخصوص به تابستان بزرگ که در آغاز و انجام تابستان خوانده 
می‌شود. یعنی در آغاز فروردین ماه و انجام مهر ماه که آخرین ماه تابستان بزرگ است '. 


۱. راجع‌به کلم «زیم» (زمستان) به فرگرد ۱ وندیداد فقرۀ ۱٩‏ و فرگرد ۲ فقرة ۲۲ و فرگرد ۷ فقرةٌ ۲۷ و فرگرد ۱٩‏ 
فقرة ۴۳ ملاحظه شود؛ راجع‌به کلم زمستان با «ear‏ (تابستان) به فرگرد ۱وندیداد فقره ۲و فرگرد ٩‏ فقرةٌ ۶و يسنا 
۶ فقر؛ ۱۰و یسنا ۶۵ فقرة ۵و آبان يشت فقرة ۵ ملاحظه شود؛ راجع‌به کلم تابستان با «ایوی GE‏ (زمستان) به 
فرگرد ۵وندیداد فقرات ۱۰ و ۴۲و فرگرد ٩‏ فقر؛ ۶ و فرگرد ۱۵ فقر؛ ۴۵ و غیره ملاحظه شود. 

۲. رجوع شود به Ili‏ رپیتوینگاه. 
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به فر فریدون و رخش نهنگ به گاه گهنبار هوشنگ شنگ 
(اسدی) 

پس از دانستن تقویم مزدیسنا واعیاد دینیلازم است از گهنبارها یا شش جشن بزرگ 
دیگر ایرانیان که تا به امروز نزد زرتشتیان olal‏ و پارسیان هند به همان اهمیت پارینۀ 
خود باقی است سخن بداریم. گذشته از اينکه گهنبار مربوط به تقویم مزدیسناست, در 
ميان چهار آفرینگان خرده اوستا یکی از آن‌ها نامزد تة ریگاد گان اين 
آفرینگان قطعه‌ای است که از هادخت نسک یعنی از بیستمین کتاب اوستای عهد 
ساسا بان به یاد کارماتدداست xala salasan‏ رک سال سحن 
رفته است. 

آفرینگان گهنبار به انضمام Azcəl‏ دیگر در جشن‌های ششگانه سال خوانده 777 
پیش از تکار dabo sls‏ با کور bl‏ سیرک ناگی 

که برای فهم مندرجات آفرینگان گهنبار به خصوص از گهنبارها مفصلاً بحث کنیم و ضمنا 
آنچه در Aa‏ تقویم مزدیسنا ناگفته مانده در اين مقاله گفته آید 

اینک گوییم: گهنبار یا گاهنبار کلمه‌ای است نسبتاً نو در پهلوی گاسانبار گویند. از AS‏ 
گاس (در اوستا گاتو) که به معنی گاه و هنگام است. 

puda dl sla dd یه باق‎ d cob ا‎ uel use 
لمة‎ S راجع‌به جزء‎ (JU مزدیسنا گفتیم صفت است به معنی سالی و فصلی, از کلم یار‎ 
به جلد دوم یشت‌ها.‎ AS رجوع‎ ۱ 


The Religious Ceremenies and Customs of the Parsees by Jivanji J. Modi رجوع کنید به:‎ al 
p. 449-455. 
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۴۴۷ D گهنبار‎ 


اخیر گهنبار وجه اشتقاق دیگری مستشرقین ذکر کرده‌اند که چندان قابل توجه نیست. در 
خود اوستا UU‏ «یاثیریه» به جای lS‏ گهنبار استعمال گردیده و فوراً پس از ذکر id‏ 
کلمه مرتباً از شش گهنبار یا جشن‌های ششگانه سال نام برده شده است چنان‌که در یسنا 
۱ فقرۂ ٩‏ و يسنا ۲ فقره ٩‏ و ۱١ EA Uus‏ و يسنا ۴» VEG‏ و يسنا ۶ AT‏ يسنا ۷ 
$a‏ ۱۱ و یسنا ۱۷ ə‏ 3 ۸ و یسنا EA YY‏ ۱۱ و Nia So ausos‏ فقرهٌ ۲ و کرده Y‏ 
Yi‏ 

gəl‏ جشن‌ها چنین نامیده شده است 


۱ میدیوزرم مئیذیوئی 42202 
۲ میدیوشم مئیذیویی شم 

Aan T‏ پئيتيش ههیّه 

e jul ایأسرم‎ Y 

۵ میدیارم مئیذیاثیر یه 

pr همسپتمدم‎ ۶ 


این جشن‌ها به فاصله‌های غیرمتساوی از همدیگر دور می‌باشند از این قرار: گهنبار 
میدیوزرم در چهل و پنجمین روز سال (۴۵)؛ گهنبار میدیوشم در صد و پنجمین روز سال 
(۱۰۵)؛ گهنبار پتیه شهیم در صد و هشتادمین روز سال A)‏ گهنبار ایاسرم در دویست 
و دهمین روز سال (۲۱۰)؛ گهنبار میدیارم در دویست و نودمین روز سال (۲۹۰)؛ گهنبار 
همسپتمدم در سیصد و شصت و پنجمین روز سال (۳۶۵) واقع می‌شود. جشن هر یک از 
این گهنبارها gə‏ روز طول می‌کشد. آخرین روز مهم ترین روز آن است. در gölə‏ چهار 
روز دیگر روزهای مقدماتی جشن است. در خود اوستاء در آفرینگان گهنبار در فقرات 
۱۲-۷ این جشن‌ها با تعیین ماه و روز ذکر شده و فاصله‌های آن‌ها از همدیگر نیز قید 
گردیده از این قرار: میدیوزرم در اردیبهشت ماه در دی به مهر روز (پانزدهم) می‌باشد و 
از آغاز سال تا به این جشن چهل و پنج روز است؛ دومین گهنبار میدیوشم در تیر ماه در 


۱. ابوریحان بیرونی نام‌های این جشن‌ها را چنین نوشته: مدیوزرم‌گاه, مدیوشم‌گاه, فيشههيم‌گاه. ایاثرم‌گاه, 
مدیایریم‌گا» همشفثمیذمگاه» رجوع شود A‏ ثارالباقیه صص ۲۱۹ و ۰ ۲۲۲و ۲۲۴و ۲۲۶و ۲۳۰ این 
کلمات در کتب ادعیة زر تشتیان به املاء دیگر هم نوشته شده از آن جمله: مید یوشهم. پتی‌شهم ‏ پتشم = پیتیشهم, 
همسپتمدیم = همسپتمید یم = همسپشمیدیم و غیره. 


Maidhyoi-zaremaya, maidhyoi-šema, palitishahya, ayathrima, املاء این کلمات به خط لاتین:‎ Y 
maidhyairya, hamaspathmaedaya. 
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O ۸‏ اوستا 


دی به مهر روز (پانزدهم) می‌باشد و از نخستین گهنبار تا به این جشن شصت روز است؛ 
سومین گهنبار پتیه شهیم در شهریور ماه در انیران روز (سی‌ام) می‌باشد و از دومین گهنبار 
تا به این جشن هفتاد و پنج روز است؛ چهارمین گهنبار ایاسرم در مهر ماه در انیران روز 
(سیام) می‌باشد و از سومین گهنبار تا به این جشن سی روز است؛ پنجمین گهنبار میدیارم 
در دی ماه در بهرام روز (بیستم) می‌باشد و از چهارمین گهنبار تا به این جشن هشتاد روز 
است؛ ششمین گهنبار همسپتمدم در آخرین روز اندرگاه ( خمسهٌ مسترقه) در وهیشتواشت 
روز (آخرین روز سال) می‌باشد و از پنجمین گهنبار تا به این جشن هفتاد و پنج روز است. 

در اوستا روز اصلی هر یک از گهنبارها یاد شده اما در ستّت چنان‌که گفتيم هر یک از 
گهنبارها پنج روز طول می‌کشد. بنابراین در اردیبهشت ماه, خورشید روز و ماه روز و تیر 
روز و گوش روز و دی به مهر روز یعنی از یازدهم b‏ پانز دهم جشن میدیوزرم است؛ در 
تیرماه» خورشید روز و ماه روز و تیر روز و گوش روز و دی به مهر روز یعنی از یازدهم تا 
پانزدهم جشن میدیوشم است؛ در شهریورماه, اشتاد روز و آسمان روز و زامیاد روز و 
مهراسپند روز و انیران روز یعنی از بیست و ششم تا سی‌ام جشن پتیه شهیم است؛ در مهر 
ماه, اشتاد روز و آسمان روز و زامیاد روز و مهراسپند روز و انیران روز یعنی از بيست و 
ششم تا سی‌ام جشن ایاسرم است؛ در دی ماه. مهر روز و سروش روز و رشن روز و 
فروردین روز و بهرام روز یعنی از شانزدهم تا پیستم جشن میدیارم است؛ در اندرگاه 
(خمسه مسترقه)» اهنودگاه و آشتودگاه و سپنتمدگاه و وهوخشترگاه و وهیشتواشت‌گاه 
جشن همسپتمدم 77 

چنان‌که ملاحظه می‌شود میدیوزرم و میدیوشم و پتیه شهیم و ایا سرم در تابستان 
بزرگ, که در Ua‏ تقویم مزدیسنا گفتیم هفت ماه است. می‌افتد. میدیارم در زمستان 


۱. در آثارالباقیه ماه‌های گهنبار چنین معین شده: در inio‏ ۶ مدیوزرم در دی ماه؛ در صفحۀ ۰ مدیوشم 
در اسفند ماه؛ در Azə‏ ۲۱۹ فيشههيم در اردیبهشت ماه؛ در inio‏ ۰ ایاثرم در خرداد tola‏ در صفحة ۳۳۲ 
مدیایریم در شهریورماه؛ در صفحۀ ۴ همشفثمیذیم در اندرگاه یا خمسهٌ مسترقه در میان آبان ماه و آذر ماه قرار 
داده شده (برخلاف اهل فُرس ITI‏ سغدیان و خوارزمیان پس از اسفند ماه ذکر گردیده است) این 
اختلاف از اینجاست که تا زمان تالیف | ثارالباقیه در حدود سنه ۳۹۰ هجری چهار کبیسه اهمال شده و پس از 
Lus‏ یک ماهی که گفتیم در عهد یزدگرد اول ساسانی (۴۲۰-۳۹۹ میلادی) اتفاق افتاد دیگر کبیسه نگرفتند. 
بنابراین در آثارالباقیه اوقات گهنبارها چهار ماه پیش از مواقع خود قرار داده شده است. 

رجوع شود به: .86 Zend-Avesta par Darmesteter Vol. I p.‏ 
به آثارالباقیه صص ۲۳۴-۲۳۳ نیز مراجعه شود. 
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گهنبار 0 ۴۴۹ 


می‌افتد و همسپتمدم در پنج وه» که پیش آهنگ فصل خوش و هنگام فرود آمدن 
فروهرهاست از آسمان به روی زمین» اتفاق می‌افتد. 

نظر به معنی لفظی این کلمات گهنبارها اساسا جشی‌هایی بوده برای اوقات مختلف 
سال: میدیوزرم یعنی میان بهار و این جشنی است در نیم رَرِمَيّهِ بهار هنگامی که زمین 
سبز و خرم است. میدیوشم یعنی Ole‏ تابستان پتیه شهیم یعنی دانه آو از ol‏ وقتی اراده 
شده که گندم رسیده و خرمن به‌دست yə‏ آید '» ایاسرم یعنی برگشت و از آن هنگامی اراده 
fada‏ چی بان با گلا شود یرای بیش امد Laien‏ جر اکا ا سای به خانه ری گرد 
میدیارم یعنی میان سال؛ معنی همسپتمدم معلوم نیست این جشن اخیر که به فروهرها 
اختصاص دارد در هنگامی است که فروهرهای درگذشتگان برای سرکشی بازماندگان 
خود فرود می‌ایند. در اوستا فزوشی (Fravasi)‏ یکی از ارواح انسانی است. از همین کلمه 
است فروردین, ماهی که مقارن اوقات فرود آمدن فروهرهاست ". در فروردین يشت فقرة 
YA‏ همسپتمدم نیز جشن فروهرها نامیده شده: «فروهرهای نیک توانای مقدسین را 
می‌ستاييم که در هنگام همسپتمدم از آرامگاه‌های خود به بیرون شتابند. در مدت ده شب 
یی در پی در اینجا برای آگاهی یافتن به‌سر برند ».ده روز جشن فروردیان که هنگام فرود 
آمدن فروهرهاست عبارت است از اشتاد روز تا انیران روز از اسفند ماه و پنج روز Tol‏ 

در خود اوستا هم این گهنبارها یا جشن‌های XS s‏ سال با صفاتی که هر یک اشاره 
به فصل و موسم مخصوصی است Caza‏ شده: در ویسپرد کرد V‏ فقره Y‏ میدیوزرم با 
صفت شیردهنده آمده از این صفت برمیآید که میدیوزرم هنگامی است که گیاه‌ها شیره 
می‌گیرند یا به عبارت دیگر بهار؛ میدیوشم به هنگامی که علوفه درو می‌شود CA aia‏ 
گردیده؛ پتیه شهیم موقعی است از سال که گندم = خرمن به‌دست می‌اید؛ ایاسرم وقتی 
است که گله و رمه از چراگاه تابستانی به آغل برمی‌گردد و وقت جفت‌گیری گوسفندان 
است؛ میدیارم با صفت سرد آمده؛ همسپتمدم که آخر سال است با صفتی که حاکی از 


Y‏ عید معروف عیسویان «عیدالخمسین» که در یونانی Pentekoste‏ و در فرانسه Ax Pentecôte‏ و پنجاه روز 
پس از عید فصح می اید اساسا مانند پتیه شهیم جشن سر خرمن بوده» بعدها o‏ بهودی‌ها و عیسوی‌ها جشن 
دینی شده است. 

۲. رجوع شود به جلد اول یشت‌ها. 

۳. فقرة ۴ آفرینگان گاتا نیز ملاحظه شود. 

۴. رجوع شود به کتاب روایات داراب هرمزدیار چاپ بمبلی, جلد اول. ص ۲۹۲؛ به کتاب هشتم دینکرد باب ۶ 
فقرة ۱۱ (جاپ سنجانا) جلد A‏ ص ۱۵ نیز نگاه کنید. 
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۰ 0 اوستا 


اجرای تکالیف دینی است اختصاص یافته است " این صفات با معانی لغوی گهنبارها 
مناسبت تام دارد و درست حاکی از موسم مخصوص و وضع اصلی این جشن‌هاست. 
بعدها هر یک از شش گهنبار را هنگام پیدایش یکی از آفریدگان اهورامزدا دانسته‌اند 
همان‌طوری که در تورات سفر پیدایش در باب اول و دوم آمده که خداوند در شش روز 
آسمان‌ها و زمین و روشنایی و آب و گیاه و خورشید و ماه و ستارگان و جانوران و انسان 
بیافرید و در روز هفتم از کار آفرینش بیاسود در مزدیسنا نیز آفرینش اهورا مزدا در شش 
گهنبار سال پایان پذیرفت. در گهنبار میدیوزرم آسمان و در میدیوشم آب و در پتیه شهیم 
زمین و در ایاسرم گیاه و در میدیارم جانوران و در همسپتمدم مردمان آفریده شدند. در 
تفسیر پهلوی و پازند و فارسی آفرینگان گهنبار از این آفرینش‌ها هنگام گهنبارها یاد شده 
است " در آغاز فصل ۲۵ بندهش که از تقویم مزدیسنا سخن رفته مندرج است: «آفرینش 
جهان از من (اهورامزدا) در سیصد و شصت و پنج روز که شش گهنبار سال باشد انجام گرفت». 
در S‏ کتب پهلوی مکرراً از گهنبارها یاد شده و به جای آوردن مراسم دینی در این 
جشن‌ها ثواب بزرگ و ترک کردن آن‌ها گناه بزرگ شمرده شده است. در سنّت مزدیسنان 
بنای این جشن‌ها را به جمشید نسبت داده‌اند. در فضیلت و شرافت آن‌ها مفصلاً در کتب 
روایات سخن رفته است. در اینجا از ذکر آن‌ها خودداری می‌کنيم. 
شش گهنبار سال نزد زرتشتیان ایران و هند اوقات عبادت و انفاق و خیرات است از 
وجه اوقاف گهنبارها جشن‌های بزرگ می‌آرایند. توانگر و بینوا هر دو در آن شرکت 
می‌کنند. آنانی که خود از پس مخارج این جشن‌ها برنمی‌آیند لازم است که در مراسم 
دینی که دیگران بانی هستند حضور به هم رسانند و از خوان نعمت توانگران که در همه جا 
گسترده بهره‌مند شوند. در صد در بندهش در باب نود و چهارم آمده: «اگر کسی در سال 
یک‌بار به گهنبار نرود یک ثلث از ثواب‌هایی که کرده بکاهد و یک ثلث به گناهانش بیفزاید». 
اینک در انجام نوشتار برای خلاصه نمودن مطالب و ضمناً برای به فهم نزدیک‌تر کردن 
مندرجات آفرینگان گهنبار قطعه‌ای از روایات فارسی داراب هرمزدیار را با اصلاحی در 


۱. املاء این صفات به حسب تر تیب به خط oS Y‏ 
Payanh, Vastro-datainya, hahya, fraourvae$trima, var$nihar$ta, Saredha, areto-karethan‏ 
ویسپرد کرد ۲ فقره ۲ نیز ملاحظه شود. 
Y‏ در خصوص متن ترجمة فارسی رجوع شود به: ,1888 Études Iraniennes par Darmesteter; Paris‏ 
Tome Second p. 816-824.‏ 
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گهنبار ۲۲ ۴۵۱ 


عبارات و تغییری در برخی کلمات آن در اینجا می‌نگاريم i‏ «خداوند آفرینش این جهان 
را در شش هنگام به انجام رسانید: پس مردمان راست 4$ در این هنگام‌ها گاهنبار کنند و 
آفرین گویند و میزدها (اطعام و انفاق) سازند و خدای را ستایش کنند و سپاس به جای 
آورند. نخستین گاهنبار در اردیبهشت ماه بود gə‏ روز, از خورروز تا دی به مهر 32 
درین هنگام پروردگار اسمان داد چون مردم درین پنج روز گاهنبار کنند چندان کرفه 
(ələ)‏ و مزد باشد که کسی هزار میش با بره برای روان خویش به ارزانیان و درویشان و 
بینوایان داده باشد. دومین گاهنبار در تیر ماه باشد, پنج روز از خور روز تا دی به مهر 
روز, درین روز دادار هرمزد آب بیافرید. چون مردم درین بنج روزگاهنبار کنند چندان 
کرفه بود که کسی هزار گاو با گوساله به درویشان و بینوایان و ارزانیان و مستمندان sələ‏ 
باشد. سومین گاهنبار در شهریور ماه باشد, پنج روز از اشتاد روز تا انیران O35‏ دریین 
هنگام دادار هرمزد زمین داد. Cao Pose‏ روزگاهنبار کنند چندان کرفه باشد که 
کسی هزار اسب با a S‏ برای روان خویش به ارزانیان و بینوایان و درویشان داده باشد. 
چهارمین گاهنبار در مهرماه باشد. از اشتاد روز تا انیران روز درین هنگام دادار هرمزد از 
هر گونه گیاه داد چون مردم OUS‏ پنج روز گاهنبار کنند و سازند چندان کرفه باشد که 
کسی هزار اشتر با کواده (بجه شتر) به اشوی داد (به خیرات) برای روان خویش به ارزانیان 
و درویشان داده باشد. پنجمین گاهنبار در دی ماه باشد از مهر روز تا بهرام روز و درین گاه 
دادار هرمزد جانور داد و گاو و گوسفند بیافرید. چون مردمان درین پنج روز گاهنبار کنند 
چندان کرفه باشد که کسی هزار گاو و هزار اسب به اشوی داد (به خیرات) برای روان 
خویش به ارزائیان مستمندان داده باشد. ششمین گاهنبار «همسپتمیدیم» در انجام 
اسفندارمذ ماه باشد. از روز اهنودگاه تا روز وهیشتواشت‌گاه, درین هنگام دادار هرمزد 
مردم داد چون مردم درین پنج روز گاهنبار کنند چندان کرفه و مزد باشد که کسی سراسر 
جهان و آنچه در آن است به اشوی داد (به خیرات) برای روان خود بخشیده باشد. اگر این 
شش گاهنبار نگیرند وگر درویش (zə)‏ باشند به جایی که گاهنبار اراسته‌اند بر ass‏ گتاه 
سخت بزرگ باشد. تا آن اندازه که بسته کستیان را (زرتشتیان (b‏ نشاید که با وی کرد و 


خورد کنند و به خانة وی شوند و او را به خان خود اورند و او را یاری دهند و گواهی وی 


۱ رجوع شود به روایات داراب هرمز دیار» چاپ بمبئی, جلد اول. صص ۲۷-۴۲۶ ۴. 
اغلاطی را که در dals‏ فوق در طبع روایات روی داده نگارنده از روی یک نسخ خطی قدیم روایات که در دو 
جلد در زیر دست دارم و از روی باب پنجاهم صد در بندهش چاپ بمبئی. صص ۲۲۳-۲ اصلاح کردم. 
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O ۲‏ اوستا 


پذیرند و مانند این در تفسیر گهنبار است». در آفرین شش گهنبار که به زبان پازند موجود 
است مفصلاً آفرینگان گهنبار تفسیر شده و سنّت کهن نیز راجع‌به آفرینش آسمان و آب و 
زمین و گیاه و جانور و آدمی در آن ذکر شده است". ترجمة آلمانی آن در جزو تفسیر 
اوستای اشپیگل نیز ələ ə‏ 
در پایان نوشتار متذکر می‌شویم که امروزه نزد زرتشتیان ششمین گهنبار «همسپتمدم» 
در پنج روز پیش از فروردین ماه که مطابق ۲۱ ماه مارس فرنگی است نمی‌افتد. نزد 
زرتشتیان و Lä‏ پنج هزار تن از پارسیان هند که داخل فرقة قدیمی هستند اول (هرمزد 
روز) فروردین ماه به نهم ماه اوت فرنگی می‌افتد و در روزهای ۸-۴ اوت جشن 
همسپتمدم می‌گیرند. اما نزد پارسیان هند که از فرق شاهنشاهی هستند اول (هرمزد روز) 
فروردین ماه به هشتم سپتأمبر می‌افتد و در روزهای ۷-۳ سپتامبر جشن همسپتمدم 
کر ای عادر قرب که نگ ماه kab‏ راب ارق دی 
شاهنشاهی به‌وجود اورده در سال ۱۷۴۵ میلادی برخاست. در وقتی که خواستند کبیسۀ 
غفلت شده سال را نزد پارسیان هند جبران کنند و اعیاد دینی را مطابق تقویم اصلاح شده 
قرار دهند. 
به تازگی در هند فرقه‌ای تشکیل یافته که در پنج روز گات‌ها یعنی در پنج روزی که 
پس از سپندماه می‌افزایند جشن همسپتمدم می‌گیرند و اول ماه فروردین نزد آن به بيست 
و یک ماه مارس فرنگی «مطابق تقویم کنونی ایران» می‌افتد. 
در اینجا می‌افزاييم که جشن فروردین (نوروز) بدون Sd‏ نزد زرتشتیان ایران و 
بارسیان هند اوقات فرود آمدن 3 daa,‏ که ذکرش گذشت, باشد از خشن‌های بزرگ و 
نوروز جمشیدی خوانده می‌شود. 
راجع‌به تقویم فرس و اوستا و آداب و مراسم گهنبارها و فضایل آن‌ها به کتب ذیل 
مراجعه شود: 
Both, Zeitschrift der Deutschen Morgenlándischen Gesellschaft 34. p. 697-720.‏ 
Justi, ZDMG. 51 p. 233-251.‏ 


Oppert, ZDMG. 52 p. 259-270. 


E شود‎ p A 
Pâzend Texts collected and collated by Ervad Edalji K. Antiá; Bombay 1909 p. 91-97. 
Avesta übersetzt von Frie. Spiegel, Leipzig 1863. III Band S. 239-246. رجوع شود به:‎ Y 
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گهنبار 2 ۴۵۳ 


Spiegel, Avesta, Die Eeiligen Schriften der Parsan Leipzig 1859 II Band S. XCVI-CV; 
Eranische Alterthumskunde, III Band S. 665-670. 

De Harlez, Bulletin de l'Athénée oriental, 1881 p. 79-97, 159-88; Calendrier Avestique 
et le Pays originaire de l'Avesta; Louvain 1882. 

Abhandlung des fünften internationalen Orientalisten عین رساله فوق به زبان آلمانی:‎ 
Congresses gehalten zu Berlin im September 1881. 

Separat-Abdruck, Berlin 1882. 

Bharucha, The Names ofthe six Gahambars, in Sir Jamsetjee Jejeebhoy Madressa 
Jubilee volume; Bombay 1914 p. 199. 

Geiger, Ostiranische Kultur; Erlangen 1862 S. 314-327. 

West, Sacred Books of the East vol. XLVII; Oxford 1897 p. XLII-XLVII. 
Darmesteter, Le Zend-Avesta vol. I; Paris 1892 p. 33-41. 

Marquart, Untersuchungen zur Geschichte von Eran, Heft II; Leipzig 1905 S. 192-215. 
Nauroz in Modi Memorial volume; Bombay 1930 p. 709-765 B. 

Jackson, Die Iranische Religion, im Grundriss der Iranischen Philologie II Band; 
Strassburg 1899-1904. S. 675-677. 

Coorlawala, The Last Kabiseh, in Dastur Hoshang Memorial Volume p. 143-160. 
Dhalla, Zoroastrian Civilization; New York 1922 p. 171-173 and 361-364. 

Modi, The Religious Ceremonies and Customs of the Parsees; Bombay 1922 p. 
446-455. 

روایات داراب هرمزدیار, چاپ بمبئی» ۱۹۲۲ میلادی, جلد دوم, صص ۱۶۳-۱۶۲؛ فرضیات‌نامه 
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از اطاعت با پدر زرتشت پیر خود به نسک آفرینگان گفته است 
Carl‏ 
یک رشته از نمازهای ژر تشتیان نامرد به آفرینگان است که در مدت سال در جشن‌ها 
و هنگام‌های مختلف به جای آورده می‌شود. چهار تای آن‌ها که مهم ترین آفرینگان است 
در متن اوستای گلدنر به این ترتیب ضبط است: آفرینگان دهمان» آفرینگان‌گاتاء 
آفرینگان گهنبار, آفرینگان رپیتوین. در این جلد خرده اوستا همین چهار آفرینگان را 
تفسیر خواهیم کرد و در ada‏ هر یک از آن‌ها می‌گوييم که در چه هسنگام آن‌ها را 
می‌خوانند. اینک در اینجا از مفهوم این کلمه و از kəsəl‏ نسبتاً معروف دیگر که برخی از 
آن‌ها نیز آفرینگان و برخی دیگر آفرین نامیده شده سخن می‌داريم. 
افرنگان یا آفرینگان از همان کلمة افرین است که به ععنی دعای نیک و ستایش است 
در مقابل نفرین که دعای بد است. چنانک ناصرخسرو گفته است: 
رو زبان از هر دوان کوتاه کن چون همی نفرین ندانی ز آفرین " 


1. Geldner 

۲. در فرهنگ‌های فارسی آفرنگان یکی از بیست و یک نسک (کتاب) زند ضبط شده لییبی نیز به همین معنی در 

شعر فوق استعمال کرده است. چنان‌که می‌دانیم Sge‏ از پیست و یک نسک اوستا چنین نامیده نمی‌شده است. 

آفرینگان همان‌طوری که گفتیم نام برخی از نمازهای خرده اوستاست. همچنین در فرهنگ‌ها نفرین به کسر اول 

AL نفی «نه» یا «نا» و «آفرین» ترکیب‎ AS شده» البته این غلط است باید به فتح نون باشد زیرا که این لغت از‎ əs 

مانند لغات نشناس و ناسزاء کلمة آفریدن به معنی ساختن برخلاف آنچه در فرهنگ‌ها ذکر شده مربوط به آفرین نیست 
باید از یک ریشه و بنیان دیگری باشد. همچنین کلمات افرا و فری که مخفف آفرین پنداشته شده قابل تأمل است. 
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۴۵۵ D آفرینگان‎ 


کلیّه آفرینگان و آفرین‌ها چه به زبان اوستایی و چه به زبان پازند که امروزه در دست 
داریم مفهوم bol‏ مطابق معنی لغوی آن‌هاست, زیراکه در آن‌ها به روان مردگان آفرین و 
درود فرستاده می‌شود یا اینکه به زندگان دعا می‌کنند. 

در اوستا کلمات آفرینَ əİ şafriti "T‏ .53 227۷2 زیاد استعمال شده و همه به 
معنی آفرین است. آفرین از ريشه و بنیان فری fri‏ که به معنی دوست داشتن و ستاییدن و 
خوشنود ساختن و آفرین خواندن است. می‌باشد و از همین ماده است کلمات سانسکریت 
نع و primati‏ کلم آفریتی در اوستا چنان‌که لغت دعا در عربی "IPS‏ علیه) برای 
دعای خوب و دعای بد هر دو آمده است. به معنی دعای نیک هميشه با کلم دهم dahma‏ 
که به معنی نیک و پاک است استعمال شده. چنان‌که در وندیداد فرگرد ۷ فقرهٌ ۴۱ و فرگرد 
٩‏ فقرة ۳۷ و فرگرد ۲۲ فقر؛ ۵ و غیره به این معنی در پهلوی آفرین و در سانسکریت 
sl‏ وادا 251۳7002 ترجمه شده است؛ در فرگرد ۱۸ وندیداد فقره ۱۱ به معنی نفرین امده و 
در تفسیر پهلوی نیز نفرین ترجمه گردیده است. 

برای به جای آوردن مرأسم آفرینگان در مهر پرستشگاه و جای مخصوصی لازم نیست؛ 
برخلاف مراسم دیگر این جشن را در جای معمولی و در خانة شخصی هم می‌توان آراست» 
همچنین پیشوایانی که به اجرای مراسم این جشن گماشته می‌شوند شرط نشده که دارای رتبه 
مخصوصی باشند. هر هیربد و موبدی به مباشرت آن مجاز است. معمولاً دو موبد و بسا بیشتر 
از دو به اجرای این مراسم می‌گمارند. موبدی را که به اجرای وظایف مهم گماشته می‌شود 
زوت می‌نامند و دیگری bb‏ اگر بیشتر از دو موبد حاضر باشند مجموعاً وظایف راسپی 
را به جای خواهند آورد. به‌طوری که زوت در سر آنان قرار گرفته کارش عمده و مهم شمرده 
می‌شود و اگر دو موبد حاضر نباشند یک موبد به تنهایی می تواند به کار مراسم جشن پردازد و 
نیز ممکن است بهدینی تکالیفی را که برای یک راسپی مقرر است به انجام رساند. 

در مراسم آفرینگان مانند همه مراسم دینی پادیاب کشتی لازم است. یعنی که پیش از 
خواندن آفرینگان آداب تطهیر و وضو فرض است ". 


در شاهنامه دو دختر کی گشتاسب که پس از افتادن بلخ به دست ارجاسب پادشاه توران اسیر شدند و بعد 
برادرشان اسفندیار آنان را نجات داد یکی همای ودیگری به | فرید نامیده شده‌اند. اسم این دو خواهر در اوستا 
هومیا Humaya‏ و واریذکنا Varidhkana‏ می‌باشد. لابد در شاهنامه واریذکنا به‌عنوان دینی خود به‌افرید نامیده 
شده مطابق ونگوهی آفریتی یعنی وه‌آفرین (به آفرین), رجوع شود به جلد اول يشت‌ها. 
۱. پادیاب که در پهلوی پادیاو گویند در فرهنگ‌های فارسی هم ضبط شده مثل وضو است نزد مسلمانان, کسی 


ج 
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n ۶‏ اوستا 


در جشن آفرینگان در خوانچه‌ای گل‌ها و میوه‌ها و شیر و می و شربت و آب نهاده و در 
پهلوی آن آتشدان با چوب صندل و لبان می‌گذارند. زوت سراپا سفید پوشیده, در طرف 
cəl,‏ خوانچه و آتشدان جای می‌گزیند و راسپی روبروی او؛ هر یک از آفرینگان را 
دیباچه‌ای است به زبان پازند که زوت تنها به خواندن ol‏ شروع می‌کند و در سرودن خود 
آفرینگان راسپی با او هم آواز “sə Zə‏ 

گذشته از چهار آفرینگان مذکور چند آفرینگان دیگر هم موجود است از این قرار: 
آفرینگان دادار هرمزد. آفرینگان فرشتگان یا ایزدان, آفرینگان سی روزه. آفرینگان 
اردافروش, آفرینگان سروش, آفرینگان sə‏ ناور یا نوناور. 

برخی از افرینگان دارای مطالب مستقلی است به این معنی که جملات آن‌ها در 
اوستای کنونی موجود نیست. ولی ممکن است که از قسمت‌های مفقود شده اوستا باشد. 
جملات برخی دیگر از آفرینگان از قسمت‌های دیگر اوستا برداشته شده و عیناً در یسناها 
با در يشت ها موجود cea‏ معلا آفرینگان میتی ناور از تسا eds aate s VP‏ و 
آفرینگان سروش از سروش يشت سر شب (یسنا ۵۷) از فقرات ۸-۱ و آفرینگان اردا 
فروش از فرور دین يشت فقرات ۵۲-۴۹ می‌باشد و غیره ". 

آخرین فقرات تمام آفرینگان مثل هم است و این فقرات همان است که در فقرات 
۱۳-۸ آفرینگان دهمان تفسیر آن‌ها را ملاحظه خواهید کرد. 


> 
که می خواهد پادیاب کند نخست یک «خشنوتره اهورهه مزدا و» (= به خوشنودی هرمزد) می خواند و پس از آن 
یک بار «اشم وهو...» می‌سراید. آنگاه روی و دست‌ها و پاهای خود را می‌شوید. از آن پس کشتی نو می‌کند و به 
تر تیبی که در Mia‏ نیرنگ کشتی بستن ذکر کردیم کمربند خود گشوده و دعای مخصوص آن خوانده دوباره به دور 
کمر می‌بندد. 
۱. در خصوص متن پازند As la»‏ آفرینگان» رجوع Pazend Texts Collected and collated by taş ə yz‏ 
Ervad Edalji Kersaspji Antiâ; Bombay 1909 p. 157.‏ 
در خصوص تغییراتی که در این دیباچه به مناسبت ذکر هنگام و روز و ماهی که یک جشن آفرینگان گرفته 
می‌شود و تغییراتی که در آن به مناسبت اینکه این جشن برای آفرین و درود روان مرده‌ای باشد (انوشه روان فلان) 
و یا دعایی برای شخص زنده‌ای باشد (زنده روان فلان) و ذکر اسم کسی که بانی آن جشن است (فرمایش فلان) 
رجوع شود به روایات داراب هرمزدیار. چاپ بمبئی» جلد دوم ص of‏ 
Y‏ رجوع شود به: .385-386 The Religious Ceremonies and customs of the Parsees by Modi p.‏ 
در خصوص متون اوستایی و تر تیب خواندن این آفرینگان به فهرست مندرجات جلد اول از کتاب داراب 
هرمزدیار به کلمه آفرینگان مراجعه شود. 
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آفرینگان 0 ۴۵۷ 


گذشته از آفرینگان یک دسته نمازهایی نیز به زبان پازند موجود است که افرین نامیده 
می‌شود. آفرین هم مانند آفرینگان درودی است به روان مرده و یا دعایی است دربارة 
گسی زنده از این قرار: آفرین دهمان, آفرین گهنبار. آفرین رپیتوین. آفرین اردا فروش, 
آفرین بزرگان, آفرین گهنبار چاشنی, آفرین میزد. آفرین پیغمبر زرتشت؛ این آفرین‌ها 
معمولاً پس از آفرینگان خوانده می‌شوند. مثلاً ‏ فرین دهمان معمولاً پس از آفرین اردا 
فروش و پس از آفرین بزرگان خوانده می‌شود و ممکن است جداگانه پس از هر یک 
آفرینگان خوانده شود "؛ آفرین گهنبار ممکن است در هر پنج روز جشن هر یک از شش 
گهنبار (جشن‌های سال) خوانده شود؛ آفرین رپیتوین پس از آفرینگان رپیتوین خوانده 
می‌شود. در آفرینگان رپیتوین ذکر خواهیم کرد که این جشن در چه موقعی است. آفرین 
اردا فروش پس از آفرینگان اردا فروش در هنگام جشن فروردین خوانده می‌شود ". 
آفرین بزرگان پس از آفرین اردا فروش می‌آید " آفرین میزد چنان‌که از اسمش برمیآید 
در هنگام نذر میوه و گل و آب و شیر خوانده می‌شود. این آفرین از مورد استعمال افتاده 
بسیار کم سروده əyə yə‏ آفرین پیغمبر زرتشت در میان آفرین‌های دیگر که همه به زبان 


DEIN‏ دهمان یعنی دعای پاکان و نیکان و پارسایان. در خصوص کلم دهمان در مقدمۀ تفسیر آفرینگان 
دهمان مفصلاً صحبت خواهم داشت. این آفرین چنین نامزد گردیده زیرا که در آن Ran‏ نیکان طبقة چهارگانة ایران 
قدیم که پیشوایان و رزمیان و برزیگران و پیشه‌وران (آتورنان, ار تشتاران واستریوشان, هتخشان رجوع به جلد 
Y‏ یشت‌ها) باشند یاد شده‌اند. به خصوص از روان‌های انوشه روانان (آمرزیدگان) کیومرث و هوشنگ و تهمورث 
mə‏ و فریدون و منوچهر بامی و زو پسر تهماسب و کیقباد و کیکاوس و کیخسرو و کی لهراسب و کی گشتاسب و 
بهمن پسر اسفندیار و زرتشت اسپنتمان نام برده شده است. این افرین را به مناسبت ذکر اسامی امشاسپندان در ان 
افرین هفت امشاسپند هم می‌نامند و ان را به مناسبت اینکه همکاران و یاوران امشاسپندان با خود امشاسپندان 
یاد شده‌اند نیز آفرین همکاران خوانده‌اند. چنان‌که می‌دانیم چند تن از فرشتگان یا ایزدان را از یاران مخصوص 
هر یک از هفت امشاسپندان دانسته‌اند که در پهلوی همکار گویند. در مقاله سی روزه ذکرش گذشت. 

۲. اردا فروش مرکب است از کلمات اوستایی (Areta) & f‏ که به معنی پاک و راست است و از کلم فروشی 
AS(Fravaği)‏ به معنی فروهر است این دعا که ad‏ به معنی دعای فروهر پاکان است. در هنگام جشن فروردین که 
بنا به آئین مزدیسنا هنگام فرود آمدن فروهرهای درگذشتگان است از آسمان به سوی زمین, خوانده می‌شود. 

۳. این آفرین به مناسبت اينکه گروهی از نامداران ələl‏ کهن مانند زریر و سیاوش و بیژن و گشتاسب و سام 
نریمان و رستم و اسفندیار و جاماسب در آن یاد شده و از صفات بارزةٌ هر یک از آنان سخن رفته» آفرین بزرگان 
نامیده شده است» این آفرین در جزو دعای نکاح هم خوانده می‌شود و برای هر کسی که خوانده شود درخواست 
می‌گردد که آن کس به صفات نامداران مذکور نایل شود مثلاً مانند رستم زورآزما و مانند جاماسب bla‏ گردد. 

۴ میزد که در ادبیات ما به معنی e‏ آمده. چنان که فرخی گفته است: 


ای به ə yə‏ اندرون هزار فریدون وی به نبرد اندرون هزار تهمتن 
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O ۸‏ اوستا 


پازند است. به زبان اوستاست. در واقع آن را نمی‌توان جزو آفرین‌ها شمرد زیرا هیچ‌وقت 
پس از آفرینگان خوانده نمی‌شود. اما نظر به مندرجاتش به‌جاست که چنین نامیده شود 
وا هتفر این آفرین از زبان soa‏ ایر ان به نادشاهبعاصرش کی کشفاسب دسا شده ات 


در اوستا $524 (Myazda)‏ آمده و در سانسکریت میدهه (Miyedha)‏ و ol‏ عبارت است از نذر و تقدیمی غیرمایع, 
چیزی خوردنی در مقابل نذر روان و آشامیدنی که زاو ثرا (Zaothra)‏ و در پهلوی (Zohr) ə‏ و در فارسی 339 
(آب 693 گویند. 

A‏ در خصوص اينکه آفرین پیغمبر زرتشت فصلی از گشتاسب cuta‏ و بقایایی از دهمین نسک مفقود شده است 
به جلد دوم يشت‌هاء مراجعه شود. 
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آفرینگان دهما 


C: 


ASI‏ آفرین در AU‏ پیش سخن داشتیم و نیز اشاره کردیم که دهمان به معنی پاکان و 
نیکان و پارسایان است. دهمان جمع دهم 2 در اوستا صفت است. یعنی ازموده و از 
کار درآمده و در مسایل دینی آگاه و دانا و نیز اسم مجرد استعمال شده برای تعیین کسی که 
نیک و پاک و پارسا و از آئین برخوردار است. به این معانی در آبان يشت فقرة ٩۲‏ و مهر 
يشت فقرۂ ۱۶ و يسنا ۱ فقرهٌ ۱۵ و يسنا ۲.فقره ۱۵و يسنا ۳ فقره ۱۷ ویسنا ۴ ١٠٠و‏ 
غیره آمده است» در تفسیر پهلوی این کلمه تغییر نکرده دهم نوشته شده و برای تو ضیح 
افزوده‌اند: وه مرت (به مرد). 

. این کلمه از ريش $$ dah‏ که aş‏ معنی آموزانیدن و یاد دادن است می‌باشد, مطابق آن در 
سانسکریت dasmá ga‏ به معنی آزموده و ماهر است. غالبا این dəs‏ صفت برای آفریتی 
odel afriti‏ چنان‌که در فقرات مذکور یسنای ۱و ۲ و ۳و ۴و در یسنای ۷ فقرهٌ ۲۶ و در 
یسنای BA‏ ۱ و در وندیداد فرگرد S A‏ ۳۷و فرگرد ۲۲ فقره ۵؛ در این فقرات از 
آفریتی یا آفرین دعایی اراده کرده‌اند که از روی آئین مقرّره و به حسب دستور پرهی زکاری 
و پارسایی باشد. غالبا səs‏ آفریتی با داموئیش اومن damoiš upamana‏ یعنی نفرین 
نیکوکار و پارسا که شخصیّت یافته» فرشته‌ای دانسته‌اند یک جا یاد گردیده است (رجوع 
شود به جلد اول بشت هاا بنایراین دهما آفریتی فرشته‌ای است نمایندة آفرین و درود یک 
پارسا در سقابل دامو کیش او یفن که ایزدی an Gre‏ نفرین یک مرد پارساء در یتدفقن 
بزرگ دهمان آفرین فرشته‌ای تعریف شده که دعا را به هدف اجابت می‌رساند (رجوع 


Zend-A vesta par Darmest. vol. II. p. 317 شود به:‎ 


pdf.tarikhema.org 


mandegar.tarikhema.org 


tarikhema.ir 


tarikhema.org 


O ۰‏ اوستا 


خود کلمۀ دهم که گفتیم اسم مجرد به معنی نیکوکار و پارساست در مقابل تنوپرت 
aStanuperetha‏ به معنی گناهکار و بزهگر adlata ail‏ چنان‌که در وندیداد فرگرد ۱۲ 
در تمام فقرات ۱۹-۱ کلم تنوپرت که لفظاًبه معنی «تن به سزا رسیده» می‌باشد. در 
تفسیر پهلوی تناپوهر آمده و در توضیحات افزوده‌اند: «مرگ ارزان» یعنی سزاوار مرگ. 
AlS‏ دهم چه صفت و چه اسم مجرد در کتاب مقدس بسیار استعمال شده» همچنین کلماتی 
که با ان ترکیب یافته بسیار است. مانند دهموکرت یعنی از پارسایی کرده شده (به جای 
آورده شده): دهمو کی Gata‏ یعنی از پارسایی برگزیده toad‏ دهمو یاوژدات ییعنی از 
پارسایی فراهم شده و Əə az‏ 

از آنچه گذشت معلوم می‌شود که آفرینگان دهمان به معنی دعای پاکان و نیکان است و 
مندرجات ان هم دال به همین معنی است. 

آفرینگان دهمان از یستا ۶۰ فقرات aA Y‏ داشته شده و این ستا در شود اوستا jo‏ 
yəyə‏ از یسنا ۶۱ دهم آفریتی نامیده شده است. 

برخی از دانشمندان پارسی این Uus‏ را تندرستی نامیده‌انده اما تندرستی که M gana‏ 
موبدان در روز نکاح به عروس و داماد می‌خوانند و در روز کشتی‌بندی به بچه خوانده 
می شود دعا ی ات با شا خر ated aso cus‏ اوه ozu pla‏ 
تسیت ها T‏ کل است: 

آفرینگان دهمان دعایی است که در روز چهارم و دهم و سی‌ام و در سر سال پس از 
وفات کسی خوانده gələ yə yə‏ دعا در روزهای مذکور پس از آفرینگان اردا فروش و 
آفرینگان سروش که ذکر bəl‏ در ls‏ پیش گذشت خوانده می‌شود. آفرینگان دهمان 
دعایی است برای بازماندگان یک شخص درگذشته و طلب رستگاری برای فروهر 
پارسایان خوانده می‌شود. به همین مناسبت است که آن را چنان‌که گفتیم برخی تندرستی 
نأمیده‌اند. 

در انجام متذکر می‌شویم که در برخی از نسخ خطی پهلوی تحت عنوان «افرین 
دهمان» آفرین شش گهنبار و ائوگمدتُچا و آفرین هفت امشاسپند با هم نوشته شده است. ' 


Dahma - kereta - pairšta - ۰. املاء این کلمات به خط لاتین:‎ .۱ 
Studien zum Avesta von Kari Geldner S. 12-14  :دوش نیز ملاحظه‎ Daham ə lS راجع‌به مفهوم‎ Y 
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آفرینگان دهمان 0 ۴۶۱ 


آفرینگان دهمان 
۱ تا اهووثیریو...(دوبار) 
شم وهو... (سه بار) 
7 


به خوشنودی آفریتی پاک (دهم) نیک (و) داموئیش أَوَپَمنَ نیرومند ستاییدن, نیایش 

کردن و خوشنود ساختن و آفرین خواندن. 

[راسپی] «یتا اهو وئیریو» که زوت به من بگوید. 

[زوت] «آثار توش اشات چیت هجا» که مرد يا کدین دانا بگوید. 

* بشود که به این خان و مان برسد خوشنودی پاکدینی و درود و دهش و پذیرایی 

(وی) بشود که اینک به این جایگاه فرا رسد راستی و توانایی و سود و فر و خوشی و 

پیشوایی بلند این دین اهورایی زر تشت. 

۳ مبادا اینک از این جایگاه گله و رمه گسسته شود راستی نگسلد. نیروی مرد پاک 
alu bəlalar‏ 

۴ بشود به اینجا (به این خانه) رسند فروهرهای مقدس نیک پاکان, به همراهی درمان 
اشی (گه) به پهنای زمین و درازای رودها و بلندی خورشید (است)" تا اینکه به آن 
(خانه) بهتری فرا رسد و در برابر بدخواه پایداری تواند کرد تا اینکه شکوه و H‏ 
پرافزاید. 

۵ بشود در این خان و مان فرمانبرداری په نافرمانی جیر شود آشتی به ناسازگاری؛ 


LEO dəə‏ خورشید نیایش. 
# آفرینگان دهمان از فقره دوم شروع می‌شود. فقره اول Aasia‏ آن است. 
فقرات ۷-۲ از يسنا $ فقرات ۷-۲ برداشته شده است. در این فصل از يسنا که گفتیم دم آفریتی نامیده 
شده» به خاندان پاکدین پارسا درود فرستاده شده و برای ان دولت راستی و دینداری و شکوه و جلال و گله و رمه و 
فرزندان نیک و خصلت‌های پسندیده و غیره درخواست گردیده است. گذشته از ترجمة این فصل از يسنا در جزو 
تفسیرهای کامل اوستا چون تفسیر اشپیگل Spiegel‏ دهارله De Harlez‏ دار مستتر Wolf dl sDarmesteter‏ 
Studien zum Avesta von K. Geldner; Strassburg 1882 S. 137-139.‏ 
Selections from Avesta and Old Persian (First Series) Part I by I. J. Sorabji Taraporewala;‏ 
Calcutta 1922 p. 105-122.‏ 
۲. اشی ie Rl ren‏ است» خوشی و آسایش خاندان از اوست» چاره و درمانی که از او رسد به پهنای زمین و 
درازای رود و بلندی خورشید است یعنی که سود و E p‏ فرشتة توانگری بسیار بزرگ و فراوان است. 
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O ۲‏ اوستا 


a gəl,‏ نارادی, فروتنی به خودپسندی, گفتار راست گفته شده به گفتار نادرست 
گفته شده» راستی به دروغ. 

۶ ان‌چنان که در اینجا امشاسپندان از فرمانبرداری پاکدینی ستایش‌ها و نیایش‌های نیک 
توانند دریافت (و) نذر خوب و نذر آرزو شده و نذر دوستانه تا هنگام پاداش جاودانی ". 

۷ مباداکه هرگز این خانه تهی گردد از خوشی a‏ نه از خوشی هستی, نه از خوشی 
فرازندة برازنده با همراهی طولانی آنکه به خوشی دلالت کند و با اشی نیک آ. 
اشم وهو... (سه بار). 

۸ [راسپی*] اهورا مزدای شکوهنده خرهمند. 
[زوت و راسپی] من آرزومندم برای شهریاری پادشاه: نیروی برتره پیروزی پر تر 
شهریاری برتر gə)‏ آرزومندم) برای شهریاری و فرمانبرداری: شهریاری بلند 
شهریار راء زندگی بلند جان را (و) درستی تنها را . 

o) ٩‏ آرزومندم) نیروی خوب شناخته شده خوب رسته راء پیروزی اهورا آفریده و 
برتری شکست‌دهنده را (تا اينکه ما) بدخواه را از دور پاسبانی توانیم کرد. دشمن را 
توانیم برگردانید. هماورد بد خواه کینور را به یک ضربت شکست توانیم داد . 

۰ من آرزومندم که در پیکار چیرشونده شکست‌دهنده هر بدخواه کینور شوم 
(شکست‌دهنده) هر بدخواه زشتِ بی جا اندیش, بی‌جا گفتار, بی‌جا رفتار. 

o) ۱‏ ارزومندم) که در به‌جا اندیشیدن, به‌جا گفتن, به‌جا رفتار کردن چیر شوم همه 


۱. یعنی تا روز واپسین. 
۲ ان کسی که به خوشی یا رفاهیت راهنمایی می‌کند اشی فرشت توانگری است. 
# فقرات ۱۲-۸ در انجام همه آفرینگان دیگر تکرار می‌شود. 

در جمله اولی این فقره باید چیزی ناقص باشد, اما اشپیگل Spiegel‏ در ترجمه اوستای خود ان را به جملات 
بعد مربوط ساخته چنین ترجمه کرده است: 

من پژوهش می‌کنم برای امیر فرمانگزار از اهورامزدای فروغنده و شکوهمند نیروی برتر» پیروزی برتر, 
شهریاری برتر... رجوع شود به: 

Avesta, die Heiligen Schriften der Parsen von Spiegel III Band S. 194, ?. 14. 

Y‏ در این فقرات که به پادشاه وقت دعا شده و پیروزی و کامیابی و تندرستی برای عموم درخواست گردیده 
یادآور خبر هرودوت است که در کتاب اول فقرة ۱۳۲ می‌نویسد: «یک ایرانی هنگام ستایش و نذر تنها برای 
شخص خود دعا نمی‌کند بلکه A‏ همه ایرانیان و پادشاه دعا می‌کند. زیرا که خود دعا کننده در جزو جمعی است که 
برای اتان دعا می‌کند». 
۴. جملۀ اخیر فقره ٩‏ از یسنا S OV‏ ۲۶ می‌باشد. 
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آفرینگان دهمان O‏ ۴۶۳ 


دشمنان راء همه دیویسنان b‏ نابود کنم " تا به مزد نیک و به نیکنامی ils‏ رسید و 
برای روان سعادت جاودانی. 

۲ من آرزومندم که əə‏ زیم. کامیاب زیم -برای یاری مردان پاک برای فشار بدکردار 
-بهترین جایگاه (بهشت) پاکان, روشنی خوشی بخشنده را (خواستارم» بشود 
چنان پیش آید. چنان‌که من آرزومندم" پندار نیک, گفتار نیک, کردار نیکی که در 
اینجا و جاهای دیگر به جای آورده شده و به جای آورده خواهد شد بزرگ 
می‌شماريم. چنان‌که (خود) با غیرت برای نیکی م یکو شیم Me‏ 

۳ تا اهو وئیریو... (دوبار). 
ستایش و نیایش و نیرو آرزومندم برای آفریتی پاک )33( نیک (و) برای əzəl‏ 
نیرومند. 
شم وهو... 
بشود چنان پیش آید. چنان‌که من آرزومندم... : 


A‏ دیویسنان یعنی پیروان پروردگاران باطل, مُشرکین. 

۲. در خصوص این جملۀ اخیر رجوع شود به توضیحات PAR‏ ۵ سروش باژ. 
۳. این فقره از يسنا ۵ فقر؛ُ ۲ می‌باشد. 

۴. مابقی مثل فقره ۱۲ همین آفرینگان است. 
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در Ala‏ «تقویم مزدیسنا» گفتیم که سال دارای دوازده ماه و هر ماه بی‌کم و بیش 
دارای سی روز بوده, برای اینکه سال درست سیصد و شصت و پنج روز باشد پنج 
روز پس از اسفند ماه می‌افزودند. این پنج روز را که اندرگاه (خمسه مسترقه) 
نامیده‌اند به نام پنج ها O)‏ فصل) گات‌ها نامزد کرده: اهنودگاه, اشتودگاه» سپنتمدگاه. 
r‏ وهیشتواشت‌گاه گفته‌اند. 

همسپتمدم که ششمین و آخرین گهنبار سال و بزرگ‌ترین جشن و هنگام فرود آمدن 
فروهرها از آسمان به روی زمین است در همین پنج روز می‌افتد. آفرینگان گاتا 
نمازی است که در همین پنج روز خوانده می‌شود. 

ə که براق غ‎ deg de Sula را نے‎ al 
ساختن فروهرها در مدت اقامت آن‌ها به روی زمین أست.‎ 

تا اهو وثیریو... (هشت بار) 

اشم وهو... (سه بار) 

Y dla 

ستایش و نیایش و خوشنودی و آفرین به اهورای مزدای شکوهنده خرهمند؛ به 
امشاسپندان؛ به گات‌های مقدس سرآمد شهریاران (و) پاکان: اهنودگات. 
اشتودگات, سپنتمدگات وهو خشترگات» 7 

به خوشنودی فروهرهای نیرومند بسیار پیروزگر (و) نخستین آموزگاران کیش 


۱. مانند فقره ۱۰ خورشید نیایش. 
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آفرینگان گاتا D‏ ۴۶۵ 


Azə)‏ تکیشان) (و) فروهرهای نیاکان (نبانزدیشتان) ستاییدن و نیایش کردن و 

خوشنود ساختن و آفرین خواندن . 

[راسپی] «یتا اهووثیریو» که زوت به من بگوید. 

[زوت] «اثارتوش اشات چیت هچا» که مرد پا کدین دانا بگوید. 
Y‏ اهورا مزدای شکوهنده خرهمند را ما می‌ستاييم. امشاسپندان, شهریاران خوب (و) 
تیک اعا ن ر نا ə ƏR bazı‏ سر اد شه اران ای پاکان رانا 
می‌ستاییم: اهنودگات پاک (و) سرور پاکی را ما می‌ستاییم» اشتودگات پاک (و) 
سرور پاکی را ما می‌ستاییم» سپنتمدگات پاک (و) سرور پاکی را ما می‌ستاییم» 
وهوخشترگات پاک (و) سرور پاکی راما می‌ستاییم» وهیشتواشت‌گات پاک (و) 
سرور پاکی را ما می‌ستاييم. 
* فروهرهای نیک توانای مقدسین را می‌ستاییم که در هنگام همسپتمدم از آرامگاه‌های 
خود به بیرون شتأبند. در مدت ده شب پی در پی در اینجا برای آگاهی səl‏ به‌سر 
برند: که ما را خواهد ستود؛ که ستايش خواهد نمود؛ که خواهد سرود؛ که (مارا) 
na‏ و cedo‏ که با دست جود (ما را) با شیر و پوشاک خواهد un‏ 
(و) با خیراتی که Mal yas‏ آن (به تعمت) راستی رسند. 
اسم کدام‌یک را از میان ما او خواهد ستود. روان کدام‌یک را از میان ما او ستایش 
خواهد aşa‏ به کدآم‌یک اما او این خیرات را عار خراهن assi‏ برای او غذای 
فناناپذیر هميشه و جاودان موجود باشد؟ مردی که آن‌ها را با دست جود با شیر و 
پوشاک (و) خیراتی که به‌واسطهٌ آن a)‏ نعمت) راستی رسند بستاید. برای چنین 
کسی آن فروهرهای توانای مقدسین (در صورتی‌که) خوشنود (و) نیازرده (و) 
نرنجیده (باشند) درخواست می‌کنند که این خانواده از انبوه ستوران و مردان بهره‌مند 
باد» از اسب تندرو و گردونةً استوار با بهره باد. از مرد پایدار انجمنی (زبان آور) 
برخوردار ol‏ آن (مردی) که هماره ما را با دست جود با شیر و پوشاک (و) خیراتی 
که به‌واسطة آن (به نعمت) راستی رسند می‌ستاید. 
اشم وهو... (سه بار). 


۱. راجع‌به پوریوتکیشان و نبانزدیشتان به جلد دوم یشت‌ها, مراجعه شود. 
i oe‏ ۴ از فقرات ۵۲-۴۹ فروردین يشت است. در برخی از نسخ خطی col ji‏ ۱۵۷-۱۵۶ فروردین يشت را 
نیز به اینجا افزوده‌اند. 
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۶۶ اوستا 


۵ 


[راسپی [ اهورامزدای شکوهندة NOTE‏ 

آزوت و راسپی]من آرزومندم برای شهریاری پادشاه: نیروی برتر...! 

يتا اهو وثیریو... (دوبار). 

ستایش و نیایش و نیرو و زور آرزومندم برای اهورامزدای شک‌وهنده خرهمند. 
برای امشاسپندان, برای گات‌های مقدس سرآمد شهریاران (و) پاکان: اهنودگات. 
اشتودگات» سپنتمدگات,» وهو خشترگات,» وهیشتواشت‌گات. 

به خوشنودی فروهرهای نیرومند بسیار پیروزگر...؟ 

اشم وهو... 

بشود چنان پیش آید. چنان‌که من آرزومندم...۲ 

يتا اهو وثیریو... (بیست و یک بار). 

اشم وهو... (دوازده بار). 

اهمایی رشجه... هزنگرم... جس مه... 

کره مژد... 

آشم 777 


۱. مثل فقرات ۱۲-۸ آفرینگان دهمان. 

۲ مثل فقرات ۲-۱ همین آفرینگان تا [راسپی]. 

۳.مابقی فقره ۱۲ آفرینگان دهمان در اینجا تکرار می‌شود. 
۴. مثل فقرهٌ ۱ خورشید نیایش. 
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راجع‌به گهنبار در ol ilie‏ مفصلا صحبت داشتیم و گفتیم شش عید بزرگ دینی که در 
طی سال به فاصله‌های غیرمتساوی از همدیگر می‌آیند. اوقات ستایش و دهش است. 
اینک در اینجا یادآور می‌شویم که آفرینگان گهنبار نمازی است که در هر یک از gə‏ 
روز جشن شش گهنبار سال خوانده می‌شود یا به عبارت دیگر در روزهای یازدهم 
تا پانزدهم از اردیبهشت‌ماه و در روزهای یازدهم تا پانزدهم از تیر ماه و در روزهای 
بیست و ششم el e‏ از شهریور ماه و در روزهای بیست و ششم تا سی‌ام از مهرماه 
و در روزهای شانزدهم تا بیستم از دی ماه و در پنج روزگات‌ها یا اندرگاه یعنی در 
پنج روز Laus‏ سال که پس از اسفند ماه می‌افزایند. شش گهنبار سال به حسب 
ترتیب میدیوزرم, میدیوشمم, Azə‏ شهیم. ایأسرم میدیارم, همسپتمدم نامیده می‌شوند. 

يتا اهو وثیریو... (چهار بار). 

b AZI اش وهو‎ 

2775 

ستایش و نیایش و خوشنودی و آفرین به ردان (سروران) روز و گاه‌ها و ماه و 
(جشن‌های) سال و سال " به خوشنودی رد بزرگوار پاکی, ردهای روز و گاه‌ها و ماه 


۱. مانند فقرءٌ ۱۰ خورشید نیایش. 

۲. غالباً در تفسیر اوستا به جای als‏ رد سرور آوردیم. این کلمه در کتاب مقدس 5 ratu‏ می‌باشد. در پهلوی 
رت و در فارسی رد گوییم که به معنی سرور و بزرگ و پیشواست (رجوع کنید به جلد دوم یشت‌ها)ء این کلمه بسا 
برای AAS‏ کسانی که سمت ریاست روحانی به کسی يا به چیزی دارند استعمال شده. خواه برای فرشتگان و خواه 
برای پیشوایان دینی و موبدان, کلمه‌ای که در فقرات ۱۲-۷ «بهدین» ترجمه کردیم در متن 5 تونیه ratunaya‏ 


«- 
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a ۸‏ اوستا 


و (جشن‌های) سال و سال که در میان همه ردان پاکی مهترین ردانند در هنگام هاونی . 

Y‏ [چی گهنبار بت ] رد میدیوزرم. رد میدیوشم. رد پتیه شهیم. رد ایاسرم رد میدیارم. 
رد همسیتمدم ستاییدن و نیایش کردن و خوشنود ساختن و آفرین خواندن. 
[راسپی] «یتا اهو وثیریو» که زوت به من بگوید. 
[زوت] «اثارتوش اشات چیت هچا» که مرد يا کدین Ula‏ بگوید. 

Y‏ بدهید شما ای مزدیسنان (مزداپرستان) برای این رد" و میزد" برای میدیوزرم یک 
گوسفند جوان خُرد(سال) که شیرخوار نباشد fI‏ آن برسد (اگر ممکن باشد)؛ یا اگر 
آن نرسد " که او مقدار کفی هورا بدهد » آن را بنوشاند به نیکان (و) به فرمانگزاران 
که بهتر به کلام (مقدس) آگاه هستند (و) در راستی راست‌ترینند. در شهریاری 
بهترین شهریارانند..." پررامش‌ترین, آمرزشکارترین (دلسوزترین) و دادرس‌ترین 
درویشان (oll eu)‏ در راستی (اشا) آزموده‌ترینند..." اگر آن برسد (اگر ممکن 


PES 
آمده. لفظاً یعنی کسی که مرید رد می‌باشد یا به عبارت دیگر شاگرد یا پیرو و یا هاوشت (در اوستا هاویشت) که در‎ 
فرهنگ‌های فارسی جزو لغات زند و پازند ضبط شده و به معنی امّت گرفته‌اند. چنان‌که می‌دانیم طبقات روحانی‎ 
هیربد و موبد و دستور می‌نامند و سایر زرتشتیان را عموماً بهدین می‌گویند.‎ gül زرتشتیان را نظر به درجات‎ 

۱ یعنی در هاونگاه که بامدادان باشد. 

۲ یعنی تا کدام‌یک از شش گهنبار سال باشد اگر جشن میدیوزرم باشد فقط به ذکر اسم آن اکتفا می‌گردد. اگر 
میدیوشم باشد فقط از همین عید نام می‌برند. همچنین است در جشن‌های دیگر. 

۳ یعنی برای خوشنودی رد یا بزرگ و فرشتة جشن میدیوزرم یک سر از چارپایان رد در راه خدا انفاق (AS‏ 
شبیه فقرات ۶-۳ آفرینگان گهنبار. در تورات Az‏ تثنیه در باب دوازدهم به پیروان موسی نیز امر شده که نذورات 
خود را در محل مخصوصی گرد آورده با هم بخورند. در فقرات ۷-۶ آن مندرج است: و به انجا قربانی‌های 
سوختنی و ذبایح و عشرهای خود و هدایای افراشتنی دست‌های خویش و نذرها و نوافل خود و نخست زاده‌های 
رمه و گله خویش ببرید و در آنجا به حضور aş‏ خدای خود بخورید و شما و اهل خان شما در هر شغل دست 
خود که بهوه خدای شما را در آن برکت دهد شادی کنید. فقرات بعد هم ملاحظه شود. 

۴ میزد در ادبیات فارسی مستعمل است. در اوستا میزد یعنی نذورات و خیرات راجع‌به این کلمه به یادداشت 
“uzunu izə‏ 

۵ این جمله را مفسرین اروپایی اوستا مختلف معنی کرده‌اند معنی فوق به نظر نگارنده صواب آمده است. 

۶ مطلب تمام نشده فقرات مربوط به هم است. 

hura şə ۷‏ در سانسکریت Sura yz‏ یک قسم شربتی است در فقرهٌ ۱۷ از فرگرد ۴ وندیداد نیز به همین 
کلمه برمی‌خوریم, در تفسیر پهلوی وندیداد همین کلمه هور بدون هیچ توضیحی نقل شده است. 

A‏ به جای نقاط کلمه yə) gaz yi‏ نسخه بدل آنژوخستم) آمده, معنی آن به‌ طور تحقیق معلوم نیست. نظر به 
تفسیر پهلوی باید آفریفتار یعنی کسی که فریب ندهد ترجمه شود. 

A‏ به‌جای نقاط در متن چنین است: با اینکه معانی این چهار کلمه هر یک جداگانه معلوم است اما از مجموع 
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آفرینگان گهنبار ۲0 ۴۶۹ 


A gəl sızı 

۵ پس شما بار بزرگی از هیزم خشک برگزیده شده به خان و مان رد بیاورید! اگر آن 
buz,‏ ار آن dut‏ پس شما به بزرگی یک Lats‏ به بورگی یک کش (با a‏ 
بزرگی یک دسته هیزم خشک برگزیده شده به خان و مان رد بیاورید, اگر ol‏ را 
بتوانند (اگر آن را هم) نتوانند. 

۶ آنگاه شهریاری را از آن اهورامزدا که بهتر شهریاری کند همی دانند: «به‌راستی 
شهریاری را از səl‏ شمریم» از آن کسی دانیم و برای کسی خواستاریم که بهتر 
شهریاری کند: برای مز دا اهورا و برای بهترین راستی » این است میزد آورده شده که 
“ulus su‏ 

۷ چهل و پنج (روز تا) میدیوزرم(در ماه) اردیبهشت (در روز) sə‏ ازاین‌رو در جهان 
دیگر مُزد بزرگی از آن او باید دانست آن‌چنان که او در این جهان هزار ماده میش با 
بره" برای راستی و نیکی برای روان (خویش) به مردان پا کدین بخشیده باشد: به 
یکی از کسانی که به بهترین راستی دوستی ورزد و (اگر) نخستین میزد میدیوزرم b‏ 
ندهند. ای سپنتمان زرتشت. ردی که میزد داده, بهدینی را که s yə‏ نداده در ميان 


Pac és S oe .‏ 
مزدیسنان در خور بندگی نخواند . 


E 
mayah Azə زن؛‎ Stri لغات این است: ستری‎ Bel جمله بەدست نم ی‌آید معانی‎ səl آن‌ها معنی مناسبی برای‎ 
برآورنده.‎ upavazah $5l yc» فراوانی» فیض و اسم فرشتة گنج و خواسته است؛‎ parendi همیستری, شادی؛ پارندی‎ 
یعنی به خانه رد یا پیشوایی که به اجرای مراسم دینی گماشته شده است» مقصود هیزمی است که در جشن‎ A 
گهنبارها برای پختن غذاهای ضیافت به کار اید.‎ 
جمله‌ای که در میان ابروان نوشته شده از يسنا ۲۵ فقرة ۵ می‌باشد.‎ Y 
در اینجا مقصود از «رد» بزرگ روحانی یا فرشته‌ای است که نگهبانی اوقات جشن میدیوزرم سپرده به اوست.‎ .۳ 
یعنی از آغاز سال نو تا جشن میدیوزرم که روز دین به مهر (پانزدهمین روز ماه) از ماه اردیبهشت آخرین و‎ .۴ 
مهم ترین روز آن است. چهل و پنج روز فاصله است. در فقرات ۱۲-۸ از روزهای دین و انیران و بهرام و‎ 
وهیشتواشت نیز همان آخرین روزهای میدیوشم و پتیه شهیم و ایاسرم و میدیارم و همسپتمدم اراده شده است.‎ 
کلمه‌ای که ما در این فقره و در فقرات ۱۰-۸ به مناسبت ميش و گاو و مادیان و شتر: بره و گوساله و کره و شتر‎ ۵ 
آمده که در فارسی پور یا پسر و پس گوییم» این لغت در اوستا به سعنی‎ puthra ji y بچه ترجمه کردیم در متن‎ 
چه نر و چه ماده, رجوع شود به جلد دوم يشت‌ها.‎ dal فرزند و زاده و بچه‎ əllə 
این فقره و فقرات بعد مربوط به فقرات ۶-۳می‌باشد از این قرار: اگر کسی در هنگام جشن میدیوزرم یک سر‎ ۶ 
از چارپایان خُرد (گوسفند و بز) در راه خدا انفاق کند یا شربتی به نیکان و پاکان بنوشاند یا مقداری هیزم برای تهیه‎ 
نمودن غذاهای جشن نذر کند یا یک فقره از اوستا خوانده خداوند را پادشاه بر حق داند و به بزرگی و شهریاری‎ 
P 
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۰ تا اوستا 


A‏ شصت (روز تا) میدیوشم (در ماه) تیر əə)‏ روز) دی" 
از این‌رو در جهان دیگر مُزد بزرگی از آن او باید دانست آن‌چنان که او در این جهان 
هزار ماده گاو با گوساله از روی راستی و نیکی برای روان (خویش) به مردان پا کدین 
بخشیده باشد: به یکی از کسانی که به بهترین راستی دوستی ورزد و (اگر) دومین 
میزد میدیوشم را ندهند. ای سپنتمان زرتشت. ردی که میزد داده بهدینی را که میزد 
نداده در میان مزدیسنان در معامله پیمان‌نشناس 7 

٩‏ هفتاد و پنج (روز تا) پتیه شهیم (در ماه) شهریور (در روز) انیران از این‌رو در جهان 
دیگر مد بزرگی از ان او باید دانست آن‌چنان که او در این جهان هزار ماده اسب 
(مادیان) با ره از روی راستی و نیکی از برای روان (خویش) به مردان پاکدین 
بخشیده باشد: به یکی از کسانی که به بهترین راستی دوستی ورزد و (اگر) سومین 
öyə‏ پتیه شهیم را ندهند. ای سپنتمان زرتشت» ردی که ə yə‏ داده بهدینی را که میزد 
نداده در میان مزدیسنان برای ور گرم نارسا خواند ". 

NT ES‏ افو باه ور زور رن 
از این‌رو در جهان دیگر مُزد بزرگی از آن او باید دانست آن‌چنان که او در این جهان 
هزار ماده شتر با بچه شتر از روی راستی و نیکی برای روان (خویش) به مردان 
پاکدین بخشیده باشد: به یکی از کسانی که به بهترین راستی دوستی ورزد و (اگر) 
چهارمین میزد ایاسرم را ندهند. ای سپنتمان زرتشت. ردی که میزد داده بهدینی b‏ 
که ə yə‏ نداده در ələ‏ مزدیسنان (به اتلاف) ستور برگزیده (اش) محکوم سازد ". 


نود 
وی ایمان آورد در روز پسین, در دیگر سرای در خور پاداش بزرگی خواهد شد. آن‌چنان مزد و پاداش برازنده‌ای 
که اگر او در این جهان برای رستگاری روان خود هزار گوسفند با بره از دل پاک و بیآلایش بارزانیان و مستمندان 
پاکدین راست‌کردار داده باشد اگر گهنبار میدیوزرم بگذرد و آن کس از انفاق نخستین خیرات سال دریغ ورزد. هر 
آینه از ژمرة کسانی خواهد بود که از ستایش پروردگار بی‌بهره و دور مانده باشد. 

۱. یعنی ميان میدیوزرم تا میدیوشم که دومین گهنبار است» شصت روز فاصله است در فقرات ۱۲-۹ نیز هفتاد و 
پنج روز و سی روز و هشتاد روز و هفتاد و پنج روز روزهایی است که در میان همان گهنبار و گهنبار پیش آن 
فاصله است. 

Y‏ یعنی کسی که دومین گهنبار هم از او گذشته و انفاقی در راه خدا نکر ده به قولش در ALLA‏ اعتماد نشاید و قابل 
این نیست که با او عهد و پیمانی بسته شود. 

T‏ یعنی کسی که در سومین گهنبار هم دهش و بخشش نکرده قاصر است از اينکه بتواند در محکمة حکم و قضاء 
ادعایی کند و قابل محضر ور یا سوگند باشد. در خصوص ور گرم و ور سرد به جلد اول يشت‌ها مراجعه کنید. 

۴. یعنی بهترین چارپایان بزرگ او چون گاو و اسب و استر و شتر هدر گردند. 
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آفرینگان گهنبار n‏ ۴۷۱ 


۱ هشتاد (روز تا) میدیارم (در ماه) دی (در روز) oe‏ 
از اين‌رو در جهان دیگر مُزد بزرگی از آن او باید دانست. آن‌چنان که او در این 
جهان هزار (سر) از هر رمه که باشد. از روی راستی و نیکی برای روان (خویش) به 
مردان پا کدین بخشیده باشد: به یکی از کسانی که به بهترین راستی دوستی ورزد و 
CST)‏ پنجمین میزد میدیارم را ندهند, ای سپنتمان زرتشت. ردی که میزد داده 
بهدینی را که میزد نداده (به اتلاف) بهرة جهانی محکوم سازد . 

۲ هفتاد و پنج (روز (b‏ همسپتمدم (در روز) وهیشتواشت‌گات ۰ 
از اين‌رو در جهان As‏ بزرگی از آن او azi,‏ دانست: ا جتان که او در این 
جهان هر آن خشک و تری را که در آن بزرگی و خوبی و زیبایی است از روی 
راستی و نیکی برای روان (خویش) به مردان پاکدین بخشیده باشد: به یکی از 
کسانی که به بهترین راستی دوستی ورزد و (اگر) ششمین میزد همسپتمدم را ندهند, 
ای سینتمان زرتشت. ردی که میزد sələ‏ بهدینی را که میزد نداده (به اتلاف) کیش 
اهورایی محکوم سازد . 

۳ بدون اینکه گناهی باشد پس رواست بر او خروش زنند و (او (b‏ برانند. بدون اینکه 
əlif‏ باشد پس رواست Alea‏ نارشنی بر او (e yan‏ دارند ‏ رد یه بهدین چنانک 
بهدین به رد. 
اشم وهو... (سه بار). 

۱۸-۴ [راسپی] اهورا مزدای شکوهنده خرهمند, 
[زوت و راسپی ]من آرزومندم برای شهریاری پادشاه: نیروی n‏ 


۱. یعنی کلیه اموال او هدر شود. 
۲. وهیشتواشت آخرین روز Lee‏ سال است. چنان‌که می‌دانيم پنج روزی را که در اخر سال پس از روز سی‌ام 
اسفندارمذماه می‌افزوده‌اند به اسم پنج فصل گات‌ها نامیده اهنود روز, اشتود روز, سپنتمد روز, gh p‏ خشتر روزء 
وهیشتواشت روز گفته‌اند. j‏ ۱ 
۳. چنان‌که ملاحظه می‌شود گناه کسی که در گهنبارها انفاق نکر ده متدرجا سنگین تر شده در آخرین گهنبار از 
دین زر تشتی بی‌بهره شمرده شده است. 
۴ نارشنی 127501 در تفسیر پهلوی و سانسکریت به همین هیأت JE‏ شده است از توضیحات تفسیر پهلوی 
شود. رجوع به مقالة آفرینگان دهمان. 

وجه اشتقاقی که دارمستتر Darmesteter‏ برای این کلمه در تفسیر اوستای خود حدس زده و در فرهنگ 
لغات اوستای کانگا ۵ تکرار شده به کلی دور از صواب است. 
۵ مثل فقرات ۲-۸ ۱ آفرینگان دهمان. 
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O ۲‏ اوستا 


٩‏ تااهو وئیریو... (دوبار) 
ستایش و نیایش و نیرو و زور آرزومندم برای ردان روز و گاه‌ها و ماه...! 
el‏ وهو... 
بشود چنان پیش ul‏ چنان‌که من آرزومندم...۲ 
يتا اهو وثیریو... (بیست و یک بار). 
اشم وهو... (دوازده بار). 
اهمایی رئشچه... هزنگرم... جس مد... 
کربه مژد... 
el‏ 53 


۱. مثل فقرات ۲-۱ [راسپی]. 
۲ مابقی $i‏ ۱۲ آفرینگان دهمان در اینجا تکرار می‌شود. 
Y‏ مثل Bə‏ ۱۸ خورشید نیایش. 
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z JT 
افرینکان رییتوین‎ 


راجع‌به کلمةٌ رپیتوین در AU‏ پنجگاه سخن داشتیم و گفتیم رپیتوینگاه دعایی است 
مختص به هنگام نیمروز (ظهر) همچنین در Aa‏ تقویم مزدیسنا گفتیم که در ایران 
قدیم هفت ماه از سال را: از اغاز فروردین ماه تا انجام مهر ماه را تابستان و پنج ماه 
دیگر را از آغاز آبان ماه تا انجام اندرگاه (خمسه مسترقه) زمستان به‌شمار درمیآوردند. 
آفرینگان رپیتوین نمازی است مختص به تابستان بزرگ, برای خوشنودی رپیتوین 
فرشتۀ تابستان, که به گفته بندهش در فصل YO‏ هفت ماه تابستان را به روی زمین 
به‌سر می‌برد باید در آغاز و انجام تابستان فرود و بدرود او را یادآور شوند. درود و 
سای وت 

چنان‌که انتظار می‌رود بایستی در هرمزد روز از فروردین‌ماه و در انیران روز از 
مهرماه که نخستین و پسین روز تابستان بزرگ است. آفرینگان رپیتوین بخوانند و 
مراسم سپاس به جای آورند. اما زرتشتیان olal‏ در ələ‏ روز از فروردین ماه 
یعنی در ششم این ماه و در مهراسپند روز از مهرماه یعنی در بیست و نهم این ماه 
جشن رپیتوین می‌گيرند. نظر به اینکه خرداد روز از فروردین ماه روز بسیار شریفی 
است و بنا به مندرجات ابوریحان بیرونی «نوروز بزرگ ایرانیان است این روز را 
برای نیایش و سپاس رپیتوین برگزیده‌اند 2 پارسیان هند اردیبهشت روز از 


۱. راجع‌به جشن نوروز که در قدیم شش روز طول می‌کشیده و خرداد روز آخرین روز آن بوده و راجع‌به شرافت 
در یک juli‏ پهلوی مفصلاً از شرافت خرداد روز از فروردین ماه سخن رفته. در سی و هفت فقره که در 
خصوص همین روز است کلیه وقایعی که از اغاز آفرینش جهان در این روز روی داده و بعدها انچه در این روز تا 
-« 
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O ۴‏ اوستا 


da lıqda‏ سی aeos odia‏ وراک اشاس 
اردیبهشت که در جهان نگهیان gl‏ است و پاسبانی روز سوم ماه سپرده به اوست با 
رپیتوین. فرشتة تابستان, که به زمین گرما می‌بخشد و به کالبد افسرده گیتی پس از 

ژمستان دیگرباره جان در می‌دمد ارتباط و مناسبتی 77 

۱ تا اهو وئیریو... (دوازده بار). 
اشم وهو... (سه بار). 
فرورانه.. ' 
به رپیتوین پاک (و) سرور پاکی ستایش و نیایش و خوشنودی و آفرین به فرادت 
فشو و به زنتوم پاک (و) سرور پاکی ستایش و نیایش و خوشنودی و آفرین . 

aul ارذیپهشت و‎ is ge adla مزدای شکوهنده خر‎ yal په خوشتودی‎ T 
بسیاز‎ aa آهورامزدا ,هه ایزدان مقدس میتوی (و) جهاتی فروشر‌های نیرو‎ ə 
پیروزگر پاکدینان, فروهرهای نخستین آموزگاران کیش (پوریوتکیشان)» فروهرهای‎ 
نی کان (نبانزدیشتان) ستاییدن و نیایش کردن و خوشنود ساختن و آفرین خواندن.‎ 
[راسپی ] «یتا اهو وثیریو» که زوت به من بگوید.‎ 
[زوت] «اثارتوش اشات چیت هجا» که مرد با کدین دانا بگوید.‎ 

۳ ار te‏ گفت ems qlm losa‏ ان سفن که olanla‏ 
رد رپیتوین: «اینک بپرس از ماء ای زر تشت پاک, آنچه راکه از ما می‌خواهی بپرسی 
səl‏ پرسشی از تو چون دانایی است زیراکه از برآوردن حاجت بزرگ تو توانایت 


E 
ظهور سوشیانت و برانگیخته شدن رستاخیز اتفاق خواهد افتاد یک یک برشمرده شده است رجوع شود به:‎ 
Nauroz von Markwart in Dr. Modi Memorial Volume p. 742-755. 
Pahlavi Literature by West im Grundriss der Iranischen. و به ماتیکان ماه فرورتین روج خوردات:‎ 
Philologie II Band p. 111. 
The Religious Ceremonies and Customs of the Parsees by J. J. Modi p. ??? and رجوع شود به:‎ ۱ 
453 and 463. 
مثل فقرة ۱۰ خورشید نیایش.‎ .۲ 
در خصوص فردات فشو و زنتوم که از همکاران رپیتوین می‌باشند. به توضیحات فقرءٌ ۱۰ خورشید نیایش‎ Y 
فقره ۱۰ مرکز تابستان در کشورهای جنوب. در فردذفشو و ویدذفشو دانسته‎ YO مراجعه کنید. در بندهش فصل‎ 
شده است, رجوع شود به جلد اول چت ها‎ 
ذکر اسم اردیبهشت موکل اتش و ایزداذر در اینجا از این جهت است که هر دو با رپیتوین, فرشتة تابستان که‎ ۴ 
به زمین گرما می‌بخشد مناسبت و ار تباطی دارند.‎ 
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آفرینگان رپیتوین C‏ ۴۷۵ 


77 

۴ پرسید زرتشت از اهورا مزدا: ای اهورا də ə‏ ای خرد مینوی » ای دادار جهان 
مادی, ای پاک در زندگانی چه اندازه ə şə‏ دریافت کند. چه اندازه ə şə‏ به پاداش 
رسد. چه اندازه است مزدی که از آن مرد شود. 

۵ آن کسی که برای (خوشنودی) رد رپیتوین به رد رپیتوین درود همی خواند به 
رد رپیتوین نذر آورد با دست‌های شسته, با هاون شسته با برسم گسترده, با هوم 
گذاشته شده, با آتش افروخته, با اهون وثیریه سروده شده, (در هنگامی که) زبان از 
(فشردة) هوم‌تر شده (و) تن به کلام مقدس پیوسته است ". 

۶ به او پاسخ گفت اهورا مزدا: ان‌چنان که باد جنوبی (رپیتوین وزیده ای 
سپنتمان زرتشت. سراسر جهان خاکی را نمو دهد و بپروراند و سود رساند و شادی 

ورد به همان اندازه مزد در زندگانی دریافت کند. به همان اندازه است مزدی که از 


H 


V‏ ان کسی که برای (خوشنودی) رپیتوین A‏ رد رپیتوین درود همی خواند. به رد 
رپیتوین نذر آورد با دست‌های شسته با هاون شسته» با برسم گسترده, با هوم 
گذاشته شده با اتش افروخته, با اهون وثیرئیه سروده شده (در هنگامی که) زبان از 
(فشرد؛) هوم تر شده (و) تن به کلام مقدس پیوسته است. 

cul) ۸‏ چنین) گفت اهورا مزدا به سپنتمان زرتشت. آن سخنی که فرود آمده برای 
رد رپیتوین. 
اشم وهو... سه بار. 


۱. جملاتی که در میان ابروان نوشته شده از گات‌هاء یستا ۳ فطع ٠۰‏ می‌باشد. 

یعنی پاسخی که به پرسش تو خواهد داده شد ماي توانایی و دانایی و آزمودگی تو خواهد شد. جملة اخیر را 
مفسرین اروپایی اوستا مختلف معنی کر ده‌اند. 

پرسش زرتشت از اهورا مزدا راجع است به رد رپیتوین که در فقر بعد آمده است. 
۲ در این فقره به همه لوازم عبادت اشاره شده چنان‌که می‌دانيم پیش از به‌جا اوردن مراسم, پادیاب یاشستن 
دست و رو لازم است» همچنین هاونی که باید در آن گیاه هوم فشرده شود باید شسته و پاک باشد. پس از فراهم 
شدن فشرد؛ هوم سر زبان از آن تر می‌کنند یا به عبارت دیگر اندکی می‌چشند. اهون وثیریه همان دعای معروف 
يتا اهو می‌باشد «تن به کلام مقدس پیوسته» یعنی سراسر وجود در تحت نفوذ گفتار gə al‏ درامده. 
Y‏ رپیثوتثر rapithwenatara‏ یعنی جنوبی از کلمه رپیثوا 01۳72 که به معنی نیمروز است و در پهلوی و 
فارسی مانند لغت اوستایی آن هم به معنی ظهر است و هم به معنی جنوب. چنان‌که کلم 0671465 در لاتینی به هر 
دو معنی آمده است. 
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O ۶‏ اوستا 


٩‏ [راسپی] اهورا مزدای شکوهنده خرهمند. 
[زوت و راسپی]من آرزومندم برای شهریاری پادشاه: نیروی 277 
۰ تا اهوویریو... (دوبار). 
ستایش و نیايش و نیرو و زورمندم برای اهورا مزدای شکوهنده خرهمند, 
ən tas]‏ 
اشم وهو.. 
بشود چنان پیش el‏ چنان‌که من آرزومندم...' 
يتا اهو وئیریو... (بیست و یک بار). 


اشم وهو... (دوازده بار). 
z f. n‏ 
اهمایی رئشچه... هزنگرم... جش مه... 
S‏ مژد... 
j 1‏ 
۱. مثل فقرات ۱۲-۸ آفرینگان دهمان. ۲.مثل فقرة ۲ تا [راسپی]. 
۳. مابقی ə‏ ۱۲ آفرینگان دهمان در اینجا تکرار می‌شود. ۴ مثل Lə‏ ۱۸ خورشید نیایش. 
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فرهنگ اوستا 


آئوشه (مرگ و نیستی)» ۳۴۵ 
sa‏ (یکی از هفت پیشوایان در هنگام مراسم دینی دارای چهارمین ) s‏ موبدی است)» fe‏ 


آتر (آذر, sl‏ ۳۵۰ 


۲۸۷ پات (یکی از پارسایان است)»‎ sl 


:.: ا ۴۰۰ 


خشتی (آشتی) ۴۲۶ 
اوستا)ء YAY‏ 


۴۰۰ موبدی است),‎ ÅS (یکی از هفت پیشوایان در هنگام مراسمی دینی دارای پنجمین‎ Io 
۴۲۶ (طبیعی, مادرزادی),‎ eel 
۴۵۵ (3553 (آفریتی» آفریون,‎ cu d 


آئیبی گټّه (رجوع شود به اویسرو ثرویم), ۴۰۲ 
yel‏ یمن ايشیه (اسمی است که به يسنا ۵۴ داده شده), VAY‏ 
آئیوبانگهن (کمربند. کستی)» ۰۳۱۵ ۳۱۶ VAY‏ 
ائیوی (برء روء بالا)» ۰۳۱۵ ۴۰۲ 
ائیویسرو ثریم (از غروب تا نیمشب). ۳۸۸ ۱۳۹۱۰۳۹۰ ۴۰۲ ۴۴۴۰۴۰۳ 
اپاختر (باخترء شمال), ۳۱۴ 
işə Zİ‏ تکتشم (کیش واپسین)» ۴۰۱ 
اپم نبات (فرشته (ol‏ ۴۲۷ 
ous‏ (فرشته آب), YAN‏ ۰۳۹۴ ۰۴۰۱ ۰۴۲۳ ۰۴۳۰ ۰۴۳۱ ۴۳۴ 
YA. —......‏ 
آرت (پاک و (zz‏ ۴۵۷ 


آرذویسور اناهیت (اردویسور ناهید). YÖ.‏ 
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O FVA‏ اوستا 


اررئوروئس (فراگرفتن سیاهی شب تا YAA deutas‏ 
alza jl) ikas‏ اشتاد), ۴۴۰ 

۳۷۳ (درست و مناسب)؛‎ pil 

آرن زروزار ۳۳۲ 

اسمن (سنگین), ۴۰۳ 

اسنیه (رشتة نگهبان اوقات روز)» YAA‏ 

آش (پاکی, درستی, پارسایی), ۳۰۰ 

اشمئوغ (گمراه کننده, دیوی است)؛ ۳۲۳ 

اشم وهو (دعایی است)» YAĞ‏ 

اشو (پاک, مقدس). ۳۳۴ 

اشو ستوئیری (رجوع شود به اشم وهو)ء ۳۰۰ 
آش وهیشت (اردیبهشت), ۳۰۰ ۰۳۰۲ ۳۷۳ ۴۳۹ 
اشی وّنگوهی (ارد. ارت نیک)» ۴۴۰ 

۴۳۹ تات (امرداد)؛‎ ul 

4777 اه‎ uel) eig 

۳۶۵ vəl, ماونگهه (اندر‎ Sİ 

۴۶۸ وختم (نفر یبنده)»‎ y ol 

۳۹۹ (ایزد آب)؛‎ i ubl 

۳۳۸ (بر تری و زیردستی و نام فرشته‌ای‌ست),‎ ot 
۴۶۸ اوپِو اه (برآورنده)؛‎ 

اور فربه (یکی از پارسایان است)ء ۰۲۹۱ ۲۹۲ 
اورواسنا (گیاهی است. راسن)» ۳۸۰ 

اورورا (گیاه» رستنی, درخت), ۳۷۷ YAĞ‏ 
ورون (روان), ۴۰۴ 

اورونیه (ظرف, طبق. سطل, (gə‏ ۴۰۴ 
gels‏ آن طرفه خازج ləmə‏ ۳۹ 
اوزیثیرین (عصر). ۰۳۸۸ ۰۳۹۰ ۱۳۹۱ ۴۴۴ 
o9‏ (خروج» روز» عصر)» ۱۳۸۹ ۳۹۰ 

وشت ویتی (اشتودگاه), ۴۴۲ 

اوشم سورم (از نیمشب تا سپیده‌دم» ۳۴۶ ۳۸۹ 
آوشه (سپیده‌دم)/ ۳۴۶ ۴۰۸,۳۹۱ ۴۰۹ 
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فرهنگ اوستا D‏ ۴۷۹ 


اوشهین (آشهینگاه از نیمشب تا صبح), ۳۳۵ ۳۹۰ ۴۰۸۳۹۱ ۴۴۴ 
اوشی (هوش, خرد. زیرکی), ۳۴۵ 

اهمایی رئشچه (دعایی است)» ۰۲۸۶ ۳۳۷ 

أَهُوْرَمَرْد (هرمزد), ۴۳۹ 

۳۰۰ (رجوع شود به يتا اهو وثیرید),‎ ə ə bşəl 

اهون ونت (در تأنیث اهونٌ ویتی اهنودگات)؛ ۳۰۱ 

۴۴۲ (olds səl) ویتی‎ 3şəl 

۳۵۸ ریّه (دعایی است).‎ aal 

ایاثریم (ایاسرم), ۰۴۴۷ ۰۴۴۸ ۰۴۴۹ ۴۵۰, ۴۶۷, ۰۴۶۹ ۴۷۰ 
zi‏ (روز)» ۳۹۰ 

۳۳۳ (روز)»‎ d 

یر (فرشته نگهبان), ۴۴۳ 

ایشیه (آرزو شده)؛ YAY‏ 

۴۴۳ (روز)؛‎ 5d 

ایو خشوست l3)‏ گداخته), ۴۲۶ 

۴۲۶ nl) ايه‎ 

بامیه (فروزنده و dosul‏ ۳۴۶ 

باونگهه (باهمک یکی از پارسایان است). YAA‏ 

برجیه (فرشته dS ua‏ بر حبوبات), YYO‏ ۰۴۰۸۰۳۹۱ ۴۰۹ 
i‏ شنو (سرة کوه, کوه سرء پیشرو, سرآمد)؛ ۳۹۷ 


بغ (باگ). ۴۳۸ 

پئیتیت (پتت» توبه)» ۳۲۴ 

پئیتیش ههیّه (پتیه شهیم» سومین گهنبار). ۴۴۷ 
پارندی (فراوانی» فیض و نام فرشته گنج و خواسته (ad‏ ۴۳۳۰ 
x‏ (پس پور)» ۴۶۹ 

تش (بریدن و تراشیدن)» ۴۲۸ 

تشه (تیشه), ۴۲۸ 

تک (تند و (G3‏ ۳۳۴ 

تنومنثر(تن فرمان, صفت ایزد سروش)» ۳۳۴ 
تیشترینی (ستارگان پیرامون تیر)» ۳۵۵ 

۳۴۰ شعری یمانی)؛‎ ədə lal nis 
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D YA“‏ اوستا 


ثواش (تند و تیز و چالاک, جو و هوا و فضا), ۳۳۸ 
جس يه اونگهه مز د (دعایی است). YA?‏ 

خر ثو (خردا)ء ۴۲۶ 

خروژدر (سخت)ء ۳۸۷ 

خشپ. ۳۷۷ 

خشیر ۳۷۷ 

خشثر وئیزیه (شهریور)» ۴۳۹ 

خشنوتره اهوراهه مزداهه (دعایی است). ۳۲۲ 
خوائت 33 (مزاوجت خویشان با همدیگر) ۳۲۴ 
خواثر (خوارء آسان): ۴۰۰ 

ین (دین), ۴۴۰ 

دائیتیو گاتو (دادگاه, پرستشگاه), ۳۷۹ 

دائیتیه (مطابق دستور و olo‏ ۳۷۶ 

۳۷۶ قانون),‎ əzə cala) دات‎ 

دامن (آفرینش) ۳۳۴ 

داموئیش اومن (فرشته‌ای‌ست)؛ ۳۹۴ 

دئوش eo)‏ دادار, آفریدگار), ۴۲۷ 

دخیوم (فرشتة نگهبان ایالت)» ۰۳۵۶ YAN‏ 
درئون )5553 نان مقدس). ۳۲۳ 

دراجه (دراز, دیرء درنگ), ۳۳۹ 

درغ (دیر» درنگ)» ۳۳۹ 

دروج (دروغ دیو ناراستی), ۳۱۷ 

دمان (خان و dol‏ ۴۰۸ 

۴۵۹ (sla ək ده (آموزانیدن,‎ 

دهم (آزموده» آگاه. دان پاک و پارسا) ۴۵۵ 
دهمو پئیریشت (برگزیدة پارسا)؛ ۴۶۰ 
دهموکرت (کردار پارسا)» ۴۶۰ 

دهمو یاوژدات (فراهم duz‏ پارسا) ۴۶۰ 
رئتویشکر (راسپی)» ۴۰۰ 

رئوج (روشن کردن, افروختن)؛ ۴۴۳ 
رئوچنگهم فرگیتی (از سپیده‌دم تا برآمدن خورشید), YAA‏ 
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TAY D فرهنگ اوستا‎ 


۴۴۳ TT 

رئوچه (روشنی, pro‏ ۴۳۳ 

رئوخشن (روشن). ۴۴۳ 

راتا (فرشتهٌ جود و بخشش). ۴۲۷ 

راشتر وغنتی (یکی از پارسایان است)؛ ۲۹۱ 
(eb) ab‏ ۴۴۰ 

رپیثوا(نیمروز» جنوب)ء Y‏ ۴۷۵ 
رپیشوئند (aşır)‏ ۴۷۵ 

ə 3‏ (نیمروز = ظهر. فرشت موکل» ۰۳۸۸ ۰۳۹۰ ۳۹۱ ۴۴۴ 
55 (رد. سروز بزرگ و پیشوا)» ۴۶۷ 
رتونیه (مرید. شاگرد. پیرو)؛ ۴۶۷ 

۴۳۰ us) X5 

زئن (زین‌افزار), ۳۳۴ 

زئوتر (زوت). ۳۲۰ 

زاو ثرا (آب زور)؛ ۴۵۷ 

۴۰۲ YAN cus نگهبان پیشوایان‎ ina p) زرئوشتروتم‎ 
۴۴۵ (بهار)؛‎ 3255 

۴۴۹ dole) az 

زُروان آکرانه (زمانة بیکرانه), ۳۰۲ 

۴۴۰ (زمین)؛‎ Ó 

زنتوم (فرشته موکل (əsə‏ ۳۵۶ 

۳۵۶ əzəl) şs 

زیم (زمستان), ۴۴۴ 

زین (زمستانی), ۴۴۴ 

سئوک (سود و بهره؛ ۴۲۶ 

سادر (سارء تنگی» سختی)» fs‏ 

ساوکنت (کوهی (zz‏ ۳۵۶ 

ساونگهی (فرشته‌ای‌ست)». ۳۵۶ 

VN Ga day سپنت آرمئتی‎ 

سپنتا مینو (سپنتمدگاه)؛ ۴۴۲ 


سپنتو مینو (خرد مینوی), ۴۲۲ 
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O TAY‏ اوستا 


ستری (زن) ۴۶۸ 


سراوشاوّر ژ(یکی از پیشوایان است درهنگام مراسم دینی. دارای هفتمین رتبةٌ موبدی است)ء 


سرو (سرودن شنودن) ۴۰۲ 

سوه (سود و بهره)» ۳۵۶ 

فرادت فشو (فرشتة موکل چارپایان)» ۳۵۶ 

فرادت ویر (فرشتة موکل مردمان)؛ ۰۳۵۷ ۳٩۱‏ ۳۹۹ ۴۰۰ 
فرادت ویسپم هوجیائبتی ui pint à)‏ زندگانی)» ۴۰۲ 
فزاورتی (اسمی است که به يسنا ۱۲ داده شده است), YO‏ ۴۰۶ 


فرستویّه (دعایی است). ۳۵۴ 

فرورانه (دعایی است). ۳۳۵ 

فروّشی (فروهر, فروردین)» ۴۴۰, FFA‏ ۴۵۷ 

فری (دوست داشتن و ستاییدن و آفرین خواندن), ۴۵۴ 
223 (پیش از ظهر). ۳۸۹ 

فشوشومنتر (اسمی است که به يسنا ۵۸ داده شده است)» ۰۳۰۲ ۳۹۷ 
کین (از ius pol pa‏ ۳۲۳ 

کرت (کرده. ead‏ ۳۲۸ 

کم نامزدا (دعایی است)ء AP‏ ۳۲۲ ۳۲۳ ۳۳۶, ۳۴۷ 
کوی (از امرای مزدیسنا)؛ ۳۲۳ 

۴۰۶ ud (اسم گناهی‎ es 

۳۶۴ چیثر (نواد گاو, تخمهٌ چارپایان),‎ yid 

گئوش (ایزدگوش). ۰۴۰۴ ۰۴۲۸ ۴۴۰ 

گنوّش تشن (رجوع شودبه گئوش (o əl‏ ۴۲۸ 
گئوشو سروت (شنیده شده» اکتسایی): ۴۲۶ 

گنوکرن (درختی است)ء ۰۴۲۷ ۴۳۱ 

4 (کیومرت). ۳۵۴ 

مئیتی (اندیشیدن), ۳۷۳ 


tarikhema.ir 


مئیذیاثیریّه (میدیارم پنجمین گهنبار), ۴۴۷ 

مئیذیوئی زَرِمَيّه (میدیوزرم نخستین جشن گهنبار), ۴۴۷ 
ماونگهه əl)‏ ۳۵۰ 

ماهیّه )3 E Aux‏ نگهبان ماه ۴۳۴۳۰ 
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YAY D فرهنگ اوستا‎ 


مرشئون (دیوی (el‏ ۳۵۸ 
مزدیستواهمی (دعایی است), ۱۳۲۲ ۳۲۴ ۳۳۵, ۴۰۶ 
منتر ( کلام مقدس), YAY‏ 

منثر سپنت (مارسپند. مهراسپند. کلام مقدس), ۲۸۷ 
میثر (مهر)؛ ۳۴۹ ۴۴۰ 

میسوانٌ (همستکان, برزخ), ۴۱۸ 

مینیو ə S‏ (آ تشکده‌ای‌ست)؛ ۳۷۹ 

۴۶۸ (همبستری, شادی),‎ dya 

نئیریو سنگهه (فرشته‌ای است)؛ ۳۷۴ 
نارشنی (گناهی است)؛ ۴۷۱ 

مان (خان و مان)» ۴۰۸ 

نمانیه (فرشتة پاسبان خان و مان)» ۳۳۵ 
à‏ )603( ۳۳۹ 

واریذکنا (دختر کی‌گشتاسب). ۴۵۴ 

وج (واج و باز و زمزمه و سخن و (ouf‏ ۲۳۲ 
Sid,‏ (بهرام)» ۴۴۰ 

555 (ورزیدن, ورزنده), YAY‏ 

ورن (دیلم گیلان), ۳۴۷ 

2255 (رخت و جامه)؛ ۳۱۳ 

ونگوهی آفریتی (به آفرین), ۴۵۴ 

وننت (ستاره‌ای است)؛ ۳۵۵ 

۳۴۹ (نیایش)»‎ a 

وهو خشئر (وهو خشترگاه)؛ ۴۴۳ 

وه کرتی (گیاهی است)ء YAN‏ 

۴۳۹ ۱۳۷۳ (بهمن).‎ kata, 

۳۲۸ (وزیر, فتوی‌دهنده)؛‎ yaş 

۳۵۶ (əə) ویس‎ 

ویسیه (فرشتهٌ نگهبان ویس) ۳۵۶ 
ویشیتت (یکی از اوقات ماه)؛ ۳۶۵ 
هئوروتات 2 (ələ‏ ۴۳۹ 

هئیثیاور ژ(تکلیف‌گزار, وظیفه گزار), ۳۹۷ 
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O TAT‏ اوستا 


هاثر (اندازه‌ای است برای تعیین وقت (ساعت) و برای مساحت زمین) ۴۴۴ 


۰ موبدی است)»‎ i) (یکی از هفت پیشوایانی است در هنگام مراسمی دینی, دارای نخستین‎ iol 


هاونی (هاونگاه» صبح), ۰۳۵۶ ۰۳۶۱ PAA‏ ۱۳۹۰ ۰۳۹۱ ۰۳۹۳ ۰۴۴۴ ۰۴۶۸ ۴۷۵ 
هاویشت (هاوشت, daal ə‏ ۴۶۷ 

هپتنگ هائیتی (هفت-ها يسنا ۴۱-۳۵ YAY‏ 
هذانئپتا (گیاهی است)؛ ۳۷۷ 

هذانئپتونت L)‏ فشردة هذانئپتا آميخته شده), ۳۸۰ 
هزنگرم (دعایی است)ء YA?‏ ۳۲۴ 

هم (تابستان), ۴۴۴ 

همسپتمندیّه (همسیتمدم ششمین جشن گهنبار), ۴۴۷ 
همین (تابستانی)؛ ۴۴۴ 
...242 

۳۸۷ (خوشبوترین),‎ add gu 

هورا(یک قسم شربتی است)» ۴۶۸ 

۴۴۰ ۳۴۹ (خورشید),‎ ELE şə 

۴۰۳ uo s هوشیتی (منزل‎ 

هومیا (هماء دختر کی‌گشتاسب). ۴۵۴ 

یائیریا هوشیتی (ایزدی (zz‏ ۴۰۳ 

یائیریه (سالی, فصلی). ۴۰۳ ۴۳۷ ۴۴۳. ۰۴۴۶ ۴۴۷ 
یانگهن, ۳۱۵ 

۳۶۵ ماونگهه (پُرماه)‎ əə 

5 (ایزد). ۴۳۸ 

۴۲۲ (3s) یرت‎ 

يسنو کر تی (دعایی ul‏ ۳۰۲ 

يشا اهو وثیریه. ۳۰۰ 
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فرهنگ پهلوی 


آتروپات (آذرباد)؛ ۲۸۷ 


آتروپات مارسپندان (آذرپاد مهراسپندان). YAY‏ 


YY? (al) ul 

آن (از لواحق است چون ek‏ نسبی) ۲۸۷ 
اثریتستان (کتابی است هیربدستان) ۳۲۵ 
اشموک U)‏ اشموغ, گمراه کننده), ۳۲۳ 
اهونور (اسم نماز معروف (aal Us‏ ۳۰۱ 
بام (سپیده‌دم), ۳۴۶ 

بامیک (بامداد. سحرگاه), ۳۴۶ 

۳۶۹ (gU) بانوک‎ 

پادیاو (پادیاب y‏ ( ۴۵۵ 

پتیت (پتت» توبه)» ۲۹۵ 

پرآمون (پیرآمون), ۲۹۹ 

پیراهن (پیراهن), ۳۱۳ 

تناپوهر (رجوع شود به لغت مرگ ارزان)» ۴۳۶2۰ 


تن فرمان (صفتی است برای ایزد سروش). YYY‏ 
خوتوک دات (يا خو توک داس, ازدواج با خویشان), ۳۲۴ 


خورتک اوستاک (خرده اوستا) YAT‏ 
دام "əzə İlə)‏ آفرینش)» ۳۳۴ 

دمستان (زمستان)ء ۴۴۴ 

دوشارم (عشق و (ume‏ ۳۳۸ 

دهم (وه‌مرت. بهمرد. آزموده, (Ula‏ ۴۵۹ 
راسن (گیاهی است)» YAN‏ 


رت (رد؛ بزرگ» سرور)» ۳۳۱ 
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O ۶‏ اوستا 


ژهر (آب زور آب مقدس), ۴۵۷ 

۴۳۷ (سرد)؛‎ o 

سروشوچرنام (تنبیه و حدّی است و نیز وزن و مقیاسی است), ۴۲۰ 
شپیک (سدره)؛ ۳۱۳ 

۲۳۸ (iş ab S) کر یک‎ 

۳٩۴ سو)؛‎ is 

کستیک (کستی)» ۳۱۴ 

گاسانبار (گهنبار), ۴۴۶ 

گاسانیک (متعلق به گات‌ها), ۳۰۰ 

گاس (گاه), ۴۴۶ 

گوسپند تخمک (گوسفند تخمه)» ۳۶۴ 

گوکرن (درختی است), ۴۲۷ 

مرگ ارزان (سزاوار مرگ), ۴۶۰ 

مزدک بامدادان (مزدک پسر بامداد)؛ ۳۴۶ 
نریوسنگ (دستور نریوسنگ), ۲۸۶ 

نفرین (نفرین)؛ ۴۵۴ 

نیرنگستان (کتابی است), YAY‏ 

نیرنگ (نیرنگ)» ۳۱۱ 

واج (باج -باژ), ۳۳۲ 

وشاد دوبارشنی (بی‌سدره و کشتی بودن)؛ ۰۳۱۷ ۳۲۱ 
هاسر (ساعت)ء ۴۴۴ 

هامین (تابستان), ۴۴۴ 

هاوشت (پیرو, مرید), ۴۶۷ 

هدنياک (درختی است) YAN‏ 

همسنگان (برزخ)» YAY‏ 

همیشک سوذگاس (جایگاه سود همیشگی). ۴۱۸ 
هور (یک قسم شربتی است)» ۴۶۸ 

هوشبام (سپیدهدم). ۳۴۶ 

YAN (ul هوکرت (درختی‎ 

هوگون (درختی است). YA)‏ 
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آبانگان, ۴۴۱ 

آثریادیّه Athryadiya‏ (یکی از ماه‌های فرس). ۴۳۹ 
آدوکنی Ss) Adukani‏ از ماه‌های فرس). ۴۳۹ 
آذرگان ۰۴۴۱ ۴۴۲ 

آرایستن =بایستن» ۲۶۰ 

آس: اسیاپ: ۴۰۳ 

آوازء آوازه. ۲۳۲ 

ارتشتاران. ۰۳۷۴ ۴۵۷ 

اردیبهشتگان, ۴۴۱ 

اسینداد جشن. ۴۴۱ 

اگرء عود. YAZ‏ 

انامک Anamaka‏ (یکی از ماه‌های فرس)ء ۴۳۹ 
ایارده. YAY‏ 

۴۲۶ LAU 


۳۳۷ ob ایدون‎ 


ARTS 


ایرمان ایرمان‌سرای» YAY‏ 

باختر ۳۳۶ 

باداس» خراس, دستاس, پاداس, ۴۰۳ 

باژ باج» ob‏ واژ زمزمه» ۳۳۲ 

باگ یادی Bágyádi‏ (یکی از ماه‌های فرس). ۰۴۳۸ 
۳۳۹ 

بال -وال» YAY‏ 

پر کستوان: ۳۱۴ 

"rU, 


بند دين =کستی» ۳۱۵ 

بهدین. وهدین, ۳۶۷ 

بهمنگان = بهمنجنه, ۴۴۱ 

بهيزک ۴۴۲ 

پادیاب, ۴۵۵, ۴۷۵ 

YAZ بتت.‎ 

۳۱۷ ades 

او ا ۲۹۸ 

تک ۳۳۴ 

تیرگان, ۴۴۱ 

تائیگرچی Thaigarci‏ (یکی از ماه‌های فرس). ۴۳۹ 
Thurvahara səl, ə‏ (یکی از ماه‌های فرس)ء ۴۳۹ 
جشن برزیگران (رجوع شود به اسپنداد جشن)» ۴۴۲ 
خرداد روز (نوروز بزرگ)ء ۳۵۰ ۳۴۱ ۳۷۳ 
خردادگان, ۴۴۱ 

خرّم روز دی دادار جشن, ۴۴۱ 

خوان ۴۰۰ 

دادگاه, ۳۷۹ 

دی دادارء ۳۶۵ 

دی زمستان, ۴۴۴ 

۳۲۳۵ o راسپی»‎ 

YAY راسن»‎ 

رقع‌هاگژدې ۴۴۲ 


روزن» روزنه» ۴۴۳ 
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O ۸‏ اوستا 


YAZ ریدک.‎ 

زمانه. ۲۳۹ 

۳۳۷ ۳۳۴ FPE daas 

۱۳۷۵ ۳۶۹ ۰۳۶۵ ۳۶۲ ۳۵۷ YYO ۳۲۰ زوت»‎ 
Of ۴۵۵ ۴۰۸ ۴۰۳ ۴۰۰ ۳۹۹ AF ۲ 
۴۷۴ ۰۴۶۸ ۰۳۶۵ ۱ 

زین. ۳۳۴ 

سار ۴۰۰ 

PEU usas 

۴۳۸ a 2 

سور چاشت. ۳۷۷ 

شاهبوی, ۳۸۱ ۳۸۶ 

شبی» ۳۱۳ 

شهریورگان» ۴۴۱ 

فرقة قدیمی, ii‏ شاهنشاهی, ۴۵۲ 
فروردگان. ۰۴۴۱ ۴۶۴ 

فروردیان, جشن فروردین, ۳۰۷ ۰۳۵۰ ۴۴۹ 
ab S‏ ۰۳۳۸ ۳۵۰ ۳۵۹ ۰۴۰۱ ۰۴۱۹ ۴۵۱ 
کز کج (معرّب (Ə‏ ۳۱۷ 

کست اپاختر. ۳۱۴ 

کست خوراسان. ۳۱۴ 

کست, کشت, ۳۱۴ 

کُست نیمروج, ۳۱۴ 

کستی -کشتی, ۳۱۴ 

کگشتی, مرد و مرد. ۳۱۵ 

۴۰۶ ۳۲۲ ۲۹۹ quo کلم‎ 


YAT as 

۳۱۳ la SALUS 

گاو ۳۶۴ 

۴۳۹ از ماه‌های فرس)»‎ Ss) Garmapada Xe 
۲۸۷ ماراسپند.‎ 

مان ۴۰۸ 

مردادگان, ۴۴۱ 

مردگیران» ۴۴۲ 

۴۳۹ (یکی از ماه‌های فرس)۰‎ Margazana 55-5 ya 
۴۳۱۰۴۳۸ مھرگان.‎ 

۴۵۷ və ya 

200077. 

نساسالارهاء ۲۹۶ 

نفرین, ۴۵۴ 

نوزوت = نوجوت» ۳۲۰ 

نیرنگ, ۳۱۱ 

نیم سرده, ۳۳۸ 

واستریوشان, ۳۷۴ ۴۵۷ 

وجرگر. مفتی. ۲۲۸ 

وجر, وجارش, گزاره, گزارش, ۳۲۸ 
2 

وزیر» ۳۲۸ 

هاوشت. ۴۶۷ 

همستکان, ۴۱۸ ۴۲۰,۴۱۹ ۴۳۰ ۴۳۴ 
همیان, ۳۱۵ 

YY) هیربد.‎ 
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فهرست اسامی قبایل و اشخاص و کتب و اماکن 


آبزور نیایش = اردویسور بانو نیایش» ۲۶۵ 
آترفرن‌بغ (آترفروبغ)» ۲۶۵ 

۲۶۵ Aditya آدیتیا‎ 

آذربایجان, ۲۶۵ 

آذر برزین‌مهر» ۲۶۵ 

۲۶۵ şil cb gal آذرپات.‎ 

آذرپاد زرتشتان, ۲۶۵ 

آذرپاد مهراسپندان. ۲۶۵ 

آذر فروبغ» ۲۶۵ 

آذرگشسب» ۲۶۵ 

۲۶۵ ویچ,‎ NI 

افرین اردافروش» ۲۶۵ 

آفرین بزرگان, ۲۶۵ 

آفرین پیغمبر زرتشت» ۲۶۵ 

افرین دهمان - افرین هفت امشاسپند = افرین 
همکاران. ۲۶۵ 

آفرین رپیتوین, ۲۶۵ 

آفرینگان اردافروش, ۲۶۵ 

آفرینگان دادار هرمزد., ۲۶۵ 

آفرینگان سروش, ۲۶۵ 

آفرینگان سی )255 ۲۶۵ 

آفرینگان فرشتگان يا ایزدان, ۲۶۵ 
آفرینگان فروردگان - آفرینگان گاتاء ۲۶۵ 
آفرینگان مینو ناور یا نوناور, ۲۶۵ 


آفرین گهنبار, ۲۶۵ 

آفرین گهنبار چاشنی, ۲۶۵ 
آفرین میزد, ۲۶۵ 

آنکتیل 5« 55 ۲۶۵ 

ابن المقفع. ۲۶۵ 

ابوریحان بیرونی. ۲۶۵ 


ابو هریره, ۲۶۵ 
ارجاسب. ۲۶۵ 
ارداویراف» ۲۶۵ 

اردشیر پاپکان. ۲۶۵ 
آردشیر دوم ۲۶۵ 
ارمنستان, ۲۶۵ 

ازنیک ۲۶۵ 

اسفندیار, ۲۶۵ 

اسکندر, ۲۶۵ 

اسنونت (کوه). ۲۶۵ 
اشیرواد ۵51۳۷240 ۲۶۵ 
افراسیاب, ۲۶۵ 

۲۶۵ 5 Jl 

المقدسی. ۲۶۵ 

اليشه, ۲۶۵ 

انجیل. ۲۶۵ 

اندرز آترپاِ مارسپندان, ۲۶۵ 


اندرز خسرو کواتان. ۲۶۵ 
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O YA.‏ اوستا 


انکتیل دوپرون, ۲۶۵ 
اورشلیم, ۲۶۵ 

ایسد و استر» ۲۶۵ 

بامداد پدر مزدک, ۲۶۵ 
بسخت آفرید (یکی از مفشرین اوستا در عهد 
ساسانیان)؛ ۲۶۵ 

بغان يشت چهاردهمین نسک (YY- NA La)‏ ۲۶۵ 
بغ نسک سومین نسک» ۲۶۵ 
بلاش (ولخش), ۲۶۵ 

بلخ بامی, ۲۶۵ 

به افرید. ۲۶۵ 

بهمن پسر اسفندیار, ۲۶۵ 
بیژن, ۲۶۵ 

بیستون (بهستان), ۲۶۵ 

پتت آذرپاد. ۲۶۵ 

پتت ایرانی. ۲۶۵ 

پتت خود = خود پتت» ۲۶۵ 
پتت و دردگان = پتت روانی, ۲۶۵ 
پتمانک کتک cem‏ ۲۶۵ 
پندنامک وزرگ‌مهر» ۲۶۵ 
پندنامه زر تشت ۲۶۵ 
پوروشسپ» ۲۶۵ 
تندرستی» ۲۶۵ 

تنسر» ۲۶۵ 

تهمورث. ۲۶۵ 

تعالبی, ۲۶۵ 

جاماسب» ۲۶۵ 

جم. جمشید. ۳۶۵ 
جیجست» ۲۶۵ 

حقیقت روزهاء ۲۶۵ 
خراسان» ۲۶۵ 

خسرو آسیابان, ۲۶۵ 
خسرو انوشیروان, ۲۶۵ 
خسروپرویز» ۲۶۵ 


خسرو (دریاچه). ۲۶۵ 

خشایارشاء ۲۶۵ 

خوارزم. ۲۶۵ 

خونیرس (کشور مرکزی)» ۲۶۵ 

دات پیرای‌ین شاپوربن مهریار. ۲۶۵ 
داریوش, ۲۶۵ 

دستگرد (دسعجر دا ۲۶۵ 

دوباسروجد (شانزدهمین نسک)» ۲۶۵ 
دهاک. ضحاک. اژدهاک ۲۶۵ 

دینی وجرکرد. ۲۶۵ 

دیوژنس لر تیوس, ۲۶۵ 

رستم, ۳۶۵ 

ریوند. ۲۶۵ 

زراتشت بهرام پژدو ۲۶۵ 

زر تشت. ۲۶۵ 

زریر ۲۶۵ 

زو پسر تهماسب. ۲۶۵ 

سام نریمان, ۲۶۵ 

سپند نسک (سیزدهمین نسک)» ۲۶۵ 
ستایش سی روزه ۲۶۵ 

سروش باژ (نیرنگ دست‌شو), ۲۶۵ 
As‏ ۲۶۵ 

سو تکر نسک (نخستین نسک). ۲۶۵ 
سوشانس (یکی از مفشّرین اوستا در عهد ساسانیان) 
۲۶۵ 

سوشیانت (موعود)؛ ۲۶۵ 

سیأوش, ۲۶۵ 

شاپور جاماسب شهریار بختآفرین, ۲۶۵ 
شاپور دوم ۲۶۵ 

شهرستانی» ۲۶۵ 

۲۶۵ yz 

طاق کسری, ۲۶۵ 

علمای اسلام (نام رساله‌ای است)» ۲۶۵ 
فرخزات» ۲۶۵ 
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فرشوشتر» ۲۶۵ 

فرضیات نامه ۲۶۵ 

۲۶۵ بغ»‎ o P 

قباد. ۲۶۵ 

کابلستان, ۲۶۵ 

کاریان ۲۶۵ 

کیخسرو, ۲۶۵ 

۲۶۵ Las 

کیکاوس, ۲۶۵ 

کیومرث. ۲۶۵ 

کیومر A‏ (فرقه‌ای‌ست)؛ ۲۶۵ 
گرشاسب» ۲۶۵ 

گنج شایگان, ۲۶۵ 
گوگوشناسب (یکی از مفسرین اوستا در عهد 
ساسانیان) ۲۶۵ 

گیلان, ۲۶۵ 

لهراسب. ۲۶۵ 

ماتیکان سی روز. ۲۶۵ 
ماتیکان سی یزدان» ۲۶۵ 
ماتیگان شترنگ. ۲۶۵ 
مازندران, ۲۶۵ 

۲۶۵ u 

مجمل‌التواریخ» ۲۶۵ 
مدیوماه پسر اراسپ نویسنده وچرکرت «Suus‏ ۲۶۵ 


مدیوماه پسر آراستی پسرعموی زر تشت ۲۶۵ 


فهرست اسامی قبایل و ... 0 ۴۹۱ 


مدیوماه (یکی از مفسرین اوستا در age‏ ساسانیان), 
۳۶۵ 

مزدک. ۲۶۵ 

۲۶۵ geyə 

نام ستایش (دعای از پس نیایش ویشت)؛ ۲۶۵ 
نرسی» ۲۶۵ 

نریوسنگ» ۲۶۵ 

نیاطوس, ۲۶۵ 

نیشاپور» ۲۶۵ 

نیکاتوم (پانزدهمین (Ss‏ ۲۶۵ 
واچک چند آذر پاد مهراسپندان, ۲۶۵ 
vəl,‏ ۲۶۵ 

ورشت مانسر (دومین نسک). ۲۶۵ 
وهمن دیز» ۲۶۵ 

هادخت (پیستمین نسک). ۲۶۵ 

۲۶۵ 4B yə 

همای. ۲۶۵ 

هوسپارم (هفدهمین (S a‏ ۲۶۵ 
هوشنگ پیشدادی, ۲۶۵ 

هوشیدر بأمی, ۲۶۵ 

۲۶۵ dəl یزدگرد‎ 

یزدگرد دوم ۲۶۵ 

یزدگرد سوم» ۲۶۵ 

یزدگرد هزاری, ۲۶۵ 

۲۶۵ ساده‎ cans 
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اوستا 


وند یداد 
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dal فرگرد‎ 


کشورهای ایرانی واقع در شمال و مشرق ایران باستان, ایران ویچ یا آرياويچ سغد 
يا سغدیان مرو یا مورو بلخ یا باختر, نیسایه یا پارت» هرات یا هرووه» کایل یا وه 
اکررته, اوروا یا اورگنج, گرگان یا هیرکانی» رخج یا آراخوزیه» هتومنت یا هلمند. 
راگایاری, چخریا t‏ ورنه یا گیلان و دیلم, هپته هندو یا پنجاب هند. رنگ‌ها 
یا رن‌ها در سرزمین قفقازیه کنونی مجاور با ایران‌ویج. 


۱. وندیداد اوستا یا مجموعه قوانین زر تشت به ۲۲ فرگرد منقسم شده» فرگرد به معنی فصل است. 
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la əb ələ‏ به زرتشت مقدس گفت. من اهورا مزداء ای زرتشت مقدس» یک کشور با 
نزهت آفریدم اما آسایش کامل نداشت.! 

۲ گر اسایش کامل داشت همه مردم در اريانم ویجو Airianem Vaejo‏ یا ایرآن‌ویج 
جمع می‌شدند (و ژندگی “uz as.‏ 


۱ نام زرتشت در اوستا اغلب. با واژه اسپیتمه Spitama‏ همراه است و این واژه را دوهارله به معنی مقدس ترجمه 
کرده اما دارمستتر عقیده دارد که اسپیتمه نام bal gU‏ 3 23 تشت است و از این جهت در کتاب خود عیناً نقل کرده 
است و ما در ترجمة فارسی از هر دو معنی استفاده کردیم. 
۲. آريانم ویجو یا آریا ویج یا Iran Vej gə olal‏ یک کشور مقدس ایرانی است که جم طبق مندرجات فصل 
دوم وندیداد بهشت خود را در انجا بنا کرد و زرتشت نیز بر طبق بند ۲ فصل ۲۰ و بند Y‏ فصل ۳۲ بندهش در این 
کشور زاییده شد و دین خود را در همان جا اعلام داشت ت وبالاخره طبق Y as‏ فصل ۱۴ و بند ۸ فصل ٩‏ زاد اسپرم 
نخستین جفت از مخلوقات جاندار در آریاویج پدید آمده است. 

ایران‌ویج به‌طوری‌که از معنی این واژه معلوم می‌شود مهد و مرکز تجمع اقوام ایرانی است و به معنی زادگاه و 
تخمة اقوام ایرانی یا زادگاه و تخمۀ اریان‌ها است» Germe des Aryas‏ واریانه یا ایرانی صفتی است که از الفاظ 
V jl‏ يا تیر یه Arya şAirya‏ اشتقاق یافته است. 

اما بايد دید سرزمین ایراویج یا ایران‌ویج در کجا واقع شده است. این محل را بعضی در مشرق و در حدود 
آمودریا یا جیحون جستجو می‌نمایند. برای این عقیده دو دلیل ذکر می‌کنند. یکی اینکه آنچه از کشورها بعد از نام 
ایرانو یچ در وندیداد ذکر شده از dəs‏ سغد و مرو و بلخ همه در مشرق ایران واقع شده‌اند. دیگر اينکه لفظ وانوهی 
یا وانگوهی که به نام رود متعلق به ایران‌ویج آمده در زمان پادشاهان ساسانی به GəL‏ پهلوی (وه) یا (وه روت) 
تعبیر می‌شد و این واژه را با رود آمودریا تطبیق می‌کر دند و منظور از رود (وه) Veh‏ طبق بند YA‏ و ۲۲ فصل ۲۰ 
بندهش و همچنین منظور نویسندگان ارمنی و چینی به شرحی که در روزنامه آسیایی چاپ ۰ میلادی درج 
شده همان رود جیحون یا اوکسوس می‌باشد. 


دلیل نخستین قابل توجه نیست و نام کشورها در وندیداد ممکن است پس و پیش شده باشد. اما بر ضد دلیل 
—“ 
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Y‏ نخستین کشور با نزهت که من اهورا مزدا آفریدم آریانم ویجو بود و از رود وانوهی 
دایی‌تی U) Vanuhi Daiti‏ وانگوهی دایی‌تی) مشروب می‌شود. اهریمن پرمرگ بر ضد آن 
ماو اش و 7707777 


E 
به‌دست آورد. ایران‌و یج‎ olal دوم شواهد بسیاری است که محل ایران‌ویج را طبق این شواهد می‌توان در مغرب‎ 
بندهش در مجاورت |ذربایجان واقع شده و چنین می‌نویسد:‎ YA طبق بند ۱۲ فصل‎ 
Airan vej pun kostaki Aturpatagan, 

آذربایجان از مشرق به دریای خزر و از مغرب به سرزمین رنگ‌ها یا رن‌ها R anha‏ محدود شده و این سرزمین 
به طوری‌که در بندهش آمده همان سرزمین ماد در جنوب یا ناحیه قره‌باغ در شمال قرار گرفته و ماد به عقیده مغ‌ها 
کانون و قلب ایران است و آریانم ویجو از لحاظ اوضاع جوی با سرزمین مزبور تطبیق می‌کند. 

بنابراین ایران‌ویج با دشت حاصلخیزی که در ölə‏ دو رود ارس و رود کور ا واقع شده و بعداً به نام قره‌باغ 
شهرت یافته و در قدیم طبق کتاب یاقوت Anio‏ ۱۷ و کتاب ابوالفداء صفحۀ ۱ فصل دوم به نام اران Arran‏ 
نامیده می‌شد مطابقت می‌نماید و آقای اشپیگل (اوستاشناس شهیر آلمانی) در Aio‏ ۲۱۲ و VA‏ جلد اول کتاب 
خود محل آریانم ویجو را با سرزمین اران مقرون دانسته و اران را با اران و ایران یکسان پنداشته است و اینکه از به 
جای اری آمده از اختلاف در لهجه‌ها پیدا شده است و اتین دو بیزانس به گفته اشپیگل سرزمین اران Arran‏ را در 
مجاورت کادوسیان یا گیلان پنداشته است. 

زیبایی و حاصلخیزی قره‌باغ در خطه قفقازیه کنونی که به معنی باغ سیاه است شهرت دارد. اما زمستان ol‏ 
بسیار دراز و سخت است و احمد بیگ آقایف یکی از ساکنان قره‌باغ می‌نویسد که مزارع قره‌باغ در نوروز پوشیده 
از برف می‌باشد و هوای آن از ۵ ماه آوریل به بعد ملایم می‌شود و فصل گل و غنچه از ماه مه آغاز می‌گردد و در 
تابستان دسته‌جات کوج‌نشین در بالای کوه‌ها و در دشت شت‌ها به حرکت و جنبش می‌آیند و این جنبش در نیمه ماه 
اوت پایان می پذیرد و از این جهت تابستان در این خطه مانند ایران‌و یج طوری‌که در وندیداد ذکر شده فقط دو ماه است. 

وقتی ایران‌ویج یا آریانم ویجو با سرزمین oO‏ و قره‌باغ در قفقازیه مطابقت نماید. رود وانگوهی دایی تی نیز 
با رود قدیم ارس در شمال آذربایجان منطبق خواهد بود و در این رود طبق مندرجات وندیداد افعی و مار فراوان 
است» همچنان‌که مار آبی در رود ارس شهرت دارد و اينکه رود وانگوهی دایی‌تی در زمان ساسانیان با رود 
جیحون تطبیق می‌شد منافات نخواهد داشت که همان رود ارس باشد زیرا در آن زمان ممکن است دو رود مزبور 
را که یکی در مشرق دریای خزر و دیگری در مغرب آن جریان دارد رود واحدی می‌پنداشتند همچنان که دو رود 
سند را در هند با رود امو دریا يا جیحون مشتبه می‌کردند. 

این عقیده دارمستتر دانشمند شهیر فرانسوی بود که به شرح بالا در حدود هشتاد سال قبل بیان داشته و 
یران‌ویج را با اران در قفقازیه و قسمتی از آذربایجان کنونی منطبق پنداشته است. اما در سال‌های اخیر به‌وسیله 
دانشمندان شوروی در شهرهای قدیم قفقازیه و همچنین در سرزمین‌های بلخ» As‏ مرو پارت و خوارزم 
اکتشافات دامنه‌داری صورت گرفته و دلایل ارزنده‌تر و جدیدتر بهدست آمده است که عقیدۀ دارمستتر و اشپیگل 
را تأیید می‌نماید و این موضوع بسیار جالب دقت و شایان توجه می‌باشد. 
۱ در تاریخ اجتماعی ələl‏ باستان a‏ تفصیل توضیح داده‌ایم که زرتشت طبق مندرجات اوستا و süzə‏ 
دانشمندان غربی مانند ادیان Sus‏ زمان خود خدایان متعدد را می‌پرستید و اهورامزدا خداوند روشنی بی‌پایان 
بزرگ ترین خدایان وی بود و هر کدام از این خدایان به نام ایزد و یزدان و يزت و یابغ خوانده شده است اما بعضی 
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۴ در ایران‌ویج ده ماه زمستان و دو ماه تابستان است. زمستان سرد است برای «eal‏ 
سرد است برای زمین» سرد است برای گیاه. در انجا کانون زمستان است. همه جا سرما 
a zu‏ آفت‌ها است: 

۵ من اهورامزداء دومین کشور با نزهت که آفریدم دشتی است که اقوام سغد در آن 
سکونت دارند. اهریمن پرمرگ بر ضد zəl ol‏ ملخ پدید آورد. این cəl‏ برای گیاهان 


زیان‌بخش و برای رمه و ستوران کشنده می‌باشد. 


2 
از دانشمندان به ثنوی بودن دين زر تشت معتقد شده‌اند و cul‏ دين را دو خدایی می‌دانند. یکی اهورا مزدا خدای 
روشنی بی‌پایان در بالای ستارگان آفرینندۂ موجودات نیک و مفید؛ دیگری اهریمن خدای تاریکی در زیر 
زمین خاکی و آفرینند؛ دیو و عفریت و موجودات زیان‌بخش و پلید می‌باشد و در این عقیده به فصل اول وندیداد 
استناد نموده‌اند که به موجب ان در برابر هر یک از کشورهای ایرانی که به‌ وسيلة اهورمزدا برای ایرانیان افریده 
شده یک آفت و یا یک موجود مادی زیان‌بخش به‌وسیلةٌ اهریمن خلق شده است و اهریمن را در این فصل به لفظ 
آفریننده و خالق موصوف ساخته است و همچنین به یسنای ۳۰و یا دیگر فصول گات‌ها استناد نموده‌اند که در آنها خرد 
نیک به نام اهورامزدا در برابر خرد خبیث و پلید به نام اهریمن قرار گرفته و این هر دو با هم در پایه و اساس خلقت و 
آفرینش جهان با یکدیگر رقابت می‌نمایند و این رقابت از مطالعه در فصل اول وندیداد کاملاً واضح وروشن می‌باشد. 
۱. سغد و سغدیان هر دو در کتاب‌های فارسی استعمال شده و در اوستا به عبارت سوگدا Sughda‏ آمده و با لفظ 
گاوو اه6 با هم ذکر شده است. دوهارله در کتاب خود گاوو را پایتخت سغدیان می‌داند. اما دارمستتر عقیده دارد 
که گاوو در پهلوی به معنی دشت است و مقصود از این دو لفظ در اوستا عبارت از دشت سغد است و در مسافت 
هشت روز راه همه جا سبز و خرم و پوشیده از باغ‌ها و چراگاه‌ها و مزارع بود. در کتاب‌های پهلوی لفظ سغد را با 
سوریک در سوریه تطبیق کرده‌اند و این تصور ناشی از اشتباهی است که از شباهت لفظ سوگدا با سوریک حاصل 
شده است. (رجوع شود به دوهارله, کتاب اوستاء صفحه ۷ و دار مستتر, جلد دوم. زند اوستاء صفحه ۸). 

اطلاعات محققان غربی راجع‌به سغد در حدودی است که نقل نمودیم اما دانشمندان شوروی در سال‌های 
اخیر از حفریات و تحقیقات دامنه‌داری که در سرزمین قدیم سند واقع در ازبکستان کنونی به‌عمل !55 22 محل 
دقیق این سرزمین را معلوم و روشن داشته‌اند و مون‌گیت دانشمند شوروی در کتاب خود راجعبه باستان‌شناسی 
در روسیه شوروی به تفصیل توضیح داده و قسمتی را ترجمه و در زیر نقل می‌کنیم: 

«سغد در در زرافشان و کاشکا دریا واقع شده و سمرقند پایتخت ان است و این شهر را مورخان به نام 
مارکندا Marcanda‏ موسوم ساخته‌اند. کوروش هخامنشی در نیمه سده ششم ق. م کشور سغد را در جزو قلمرو 
حکمرانی خود قرار داد. شهر سمرقند در Aum‏ مغول با خاک یکسان شد و ساکتان آن به هلاکت رسیدند. در 
خرابه‌های این شهر تجسسات دامنه‌داری به‌عمل آمده و آثار گرانبها کشف شده است. مرکز این شهر به نام ارک 
نامیده می‌شد و در سد چهارم ق. م تمدن بزرگی در آن تشکیل یافته بود. سغد در صنعت و تجارت اهمیت 
مخصوص داشت. از شهرهای قدیم سمرقند مجسمه‌های کوچک به‌دست امده و بعضی از انها مجسمه اناهید 
خداوند آب و باران مربوط به دین مزداپرستی است. 

از شهرهای دیگر سغد در خرایه‌های شهر تل برزو Tell-Barzu‏ در شش کیلومتری سمرقند است و از آن یک 
ظرف سفالین به‌دست آمده و روی این ظرف تصویر یک انسان با تنة گاو نقش بسته و از یک نیمه خدای ایرانی به 
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Cür.‏ اوستا 


۶ سومین کشور با نزهت که من اهورا مزدا آفریدم مرو توانا و خوش قلب است. 
اهریمن بر مرگ بر خد آن افت غارت و رفا ر خلاف ادب در آن ندید Val‏ 


> 
نام کیقباد حکایت می‌کند. از اکتشافات عمد سغدیان از خرابه‌های شهر قدیم پنجیکانت است. این شهر در $52 
زرافشان به ALS‏ ۶۸ کیلومتر از سمرقند واقع شده و در سده هشتم میلادی در Mam‏ عرب ویران شده است. در 
مجاری آب این شهر تنبوشه‌های‌سفالین به کار رفته و از بناهای بزرگ پنجیکانت دو معبد می‌باشد. یکی مشتمل بر 
تالار مربع شکل به مساحت هشت متر در هشت متر و سقف آن بر روی چهار ستون قرار گرفته است. این معبد از 
مشرق بدون دیوار به ایوان منتهی است و در مقابل محوطه واقع است و در دیوار معبد نقش و نگارهایی است که از 
لحاظ باستان‌شناسی جالب توجه می‌باشد. در نقش یکی از دیوارها یک مرد روحانی به سوی محراب خم شده و 
چند شخص از آن جمله دو مرد دهقان در مراسم دینی حاضرند و در دیوار مقابل تصویر چند شاهزاده سغدی 
است. معبد دیگر در شمال شهر دارای تالار بزرگ با چهار ستون و یک ایوان است و بر روی دیوار این معبد تصویر 
صحنه‌ای در سوگواری جنازه سیاوش نیمه خدای ایرانی است. (تصویر این تابلو در کتاب تاریخ اجتماعی olal‏ 
باستان با عنوان شماره یک نقل شده است). 

میدان شهر پنجیکانت موسوم به شهرستان است و در مشرق ol‏ عمارات و کاخ‌های چندی کشف شده و در 
تالار یکی از کاخ‌ها روی دیوار نقش و نگار در صحنه‌های متعدد دیده می‌شود. 

در یکی از این تصویرها شاه روی تخت نشسته و چند شاهزاده سغدی با چند دهقان در برابر وی ایستاده و 
مراسم جشن برگزار می‌شود و در صحنه‌های دیگر عده‌ای سازنده و نوازنده به رقص مشغول هستند. 

از معابد سغدی و | ثاری که به‌دست امده معلوم شده است دین مزداپرستی مذهب معمول مردم در شهرهای 
سغد بوده است و آب و اتش و خاک و باد را می‌پرستیدند و مرده‌ها را طبق مراسم دینی در ایین مذهب دفن 
می‌کردند. به این تر تیب که جنازه را در هوای آزاد inab‏ لاشخوارها می‌ساختند و سپس استخوان‌ها را پس از جدا 
شدن از گوشت در محفظه‌ای قرار می‌دادند و این محفظه به نام استودان Astodan‏ (مخفف استخوان‌دان) نامیده 
می‌شد و در اتاق زیر زمین نگاه می‌داشتند. در شهر پنجیکانت گورستانی کشف شده و در آن از این قبیل محفظه‌ها 
به‌دست امده است. 
۱. مرو در اوستا به لفظ مورو Morou‏ ذکر شده و در قديم‌الایام یکی از شهرهای معظم و آباد ələ‏ باستان به‌شمار 
می‌رفت و چون در شاهراه دنیای قدیم با شرق اقصی قرار داشت تا زمان حملةٌ مغول عظمت خود را محفوظ نگاه 
داشته و پس از اسلام مرکز حکومت و امارت خراسان بود و در ol‏ زمان بیش از یک میلیون جمعیت داشته و 
کتابخانه‌های عمومی متعدد در این شهر برپا بود و دانشمندان اسلامی برای استفاده از این کتابخانه‌ها از شهر مرو 
دیدن می‌کردند. 

شهر زیبای مرو بعد از اسلام چهار مرتبه مورد حمله اقوام خارجی قرار گرفت و صدمة فراوان دید. در مر Aj‏ 
اول Aya‏ چنگیز, مرتبه دوم Aza‏ تیمور لنگ» Â ya‏ سوم به‌وسیله اوزبک‌ها و بالاخره در سد؛ نهم هجری 
به وسيلة امیر بخارا مورد قتل‌عام و غارت واقع شد و به ویرانه تبدیل گردید و زمانی که جزو روسیه قرار گرفت 
شهر جدید نزدیک خرابه‌های شهر قدیم بنا شد. 

شهر مرو در حال حاضر مرکز جمهوری تاجیکستان شوروی و نزدیک مرغاب قرار دارد و راه‌آهن ماورای 
قفقاز تا سرحد چین از این شهر عبور می‌نماید. ساکنان مرو تاکنون قومیت و رسوم و عادات و olo‏ ایرانی را 
محفوظ داشته‌اند و اکتشافات دامنه‌دار باستان‌شناسی به‌وسیلهٌ دانشمندان شوروی انجام گرفته و در کتاب 
مون‌گیت JE‏ شده است. 


pdf.tarikhema.org 


mandegar.tarikhema.org 


tarikhema.ir 


tarikhema.org 


فرگرد اول D‏ ۵۰۱ 


V‏ چهارمین کشور با نزهت که من b gal‏ مزدا آفریدم بلخ زیبا با پرچم افراشته است. 
اهریمن پرمرگ بر ضد آن مورچه و سوراخ مورچه پدید آورد.! 

A‏ پنجمین کشور با نزهت که من اهورا مزدا افریدم نيسايه ۷19212( است که بین مرو و 
بلخ واقع شده و اهریمن پرمرگ بر ضد آن آفت شک و تردید پدید آورد. ' 


۱ لفظ بلخ در اوستا به واه (باختی) و در فارسی قدیم به لفظ باختر Baktri‏ آمده و در وندیداد دو صفت برای وی 
ذکر شده و چنین می‌نویسد zəl‏ اهورا مزدا چهارمین کشور بانزهت که افریدم بلخ زیبا با پرچم افراشته است]. 
دوهارله در کتاب خود صفحٌ A‏ توضیح داده که بلخ در اوستا به لفظ باختی است و سپس به بلخ تبدیل 3 و در 
خراسان واقع شده است. بلخ پایتخت مردم باختر می‌باشد و پرچم‌های افراشته علامت اقامتگاه رئیس این کشور 
بوده و یا ساکنان بلخ همه وقت برای جنگ با دشمن آماده بودند. دارمستتر راجع‌به بلخ می‌نویسد که لفظ باختی و 
صفت زیبا که در وندیداد برای ان ذکر شده در کتاب مسعودی به بلخ الحسناء ترجمه شده است. 

از آنچه JE‏ کردیم معلوم شد که اکثر دانشمندان اوستاشناس محل شهر قدیم بلخ را به‌طور مبهم در شمال 
خراسان تعیین کرده‌اند و حال اینکه در حال حاضر خرابه‌های بلخ در شمال افغانستان نزدیک قصبه‌ای به همین 
نام و در سر جاده‌ای که از کابل به بخارا می‌رود واقع شده و تا رود آمودریا zə sö.‏ فاصله دارد. شهر بلخ مرکز 
سرزمین بلخ و c»‏ پادشاهان کیانی است و به یونانی به لفظ باکترین Bactriana‏ نامیده می‌شد و نام قدیم‌تر آن 
زاریاسپ می‌باشد. در قاموس‌الاعلام ترکی نقل شده که شهر بلخ در ساطنت کی‌گشتاسب کیانی شهرت بیشتر داشته و 
زرتشت در این شهر ظهور نمود و این شهر مرکز تبلیغات دین وی بود. شهر بلخ در Mm‏ مغول صدمة فراوان دید و در 
۷ به‌وسیلةٌ چنگیز و در ۷۷۱ هجری به‌وسیله تیمور لنگ مورد قتل و غارت قرارگرفت و با خاک یکسان شد. 

بنابراین قسمت جنوبی سرزمین بلخ قدیم هر گاه در شمال افغانستان و خراسان واقع شده» قسمت شمالی آن 
در خاک شوروی و جمهوری تاجیکستان امتداد دارد و در این قسمت Ais ga‏ دانشمندان شوروی تجسسات و 
کاوش به‌عمل آمده و در کتاب مون‌گیت راجع‌به باستان‌شناسی در روسیه شوروی نقل شده و ما قسمتی را از این 
کتاب ترجمه و در زیر تقل می‌نماییم: g‏ 

بلخ در کنار آمودریا واقع شده و ساکنان آن اجداد و نیاکان مردم امروزی تاجیکستان به‌شمار می‌روند و یکی 
از امپراطوری‌های قدیم در اسیای مرکزی است. قسمت اعظم سرزمین قدیم بلخ در تاجیکستان و ازیکستان 
شوروی و شمال افغانستان واقع شده است. 

هیئت حفاری سغد و تاجیک در سال ۱۹۵۰ میلادی تجسسات را در بخش کیقباد شاه نزدیک قصبه کالای 
میر آغاز نمود و ابنیه و ساختمان مربوط به سدۀ چهارم قبل از میلاد در این محل کشف شده و دارای حصار بلندی 
است. این شهر به‌وسیلةٌ یک کوچه باریک از استحکامات جدا شده است. از مطالعه در وضعیت قبرها معلوم است 
که تاجیک‌ها از ساکنان بومی بلخ محسوب می‌شدند و مشخصات قومی خودشان را تا کنون حفظ کرده‌اند. 

از حفریات شهر قدیم بلخ معلوم شده که AAA‏ اسکندر در این سرزمین گرچه با خرابی و کشت و کشتار همراه 
بود اما پس از وی فرهنگ یونانی در این سرزمین نفوذ یافت. در شهر قدیم بلخ چند معبد بودایی کشف شده از آن 
جمله نزدیک قصبه قره تیه می‌باشد. در چاچی | ثار یک تمدن روستایی به‌دست امده و معلوم شده که در سدۀ دوم 
قبل از میلاد آهن را در کوره‌های بادی به‌وسیله دم دادن در ادوات و ابزار تبدیل می‌نمودند. 
۲. محل شهر نیسایه Nisaya‏ طبق بند ۸ فصل اول وندیداد فی‌الجمله معلوم شده و در میان مرو و بلخ واقع است 
توضیح داده‌اند که نیسایه غیر از شهر قدیم نیسا در ماد است و اسب‌های آن شهرت داشته است ولی دانشمندان 
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3 
شوروی از حفریات و کاوش در دشت‌های آمودریا و ماوراءالنهر محل دقیق این شهر را کشف کرده و معلوم 
داشته‌اند که نیسایه نخستین پایتخت دولت پارت اشکانی بوده است. از این امر واضح می‌گردد که منظور زر تشت 
در وندیداد از نیسایه همان سرزمین اصلی پارت است و شهر نیسایه در میان مرو و بلخ واقع است و خرابه‌های ol‏ 
اکنون نزدیک آمودریا با جیحون مشهود و برفزار است. 

پایتخت اشکانیان پس از Mna yi‏ قلمرو حکومت آنان و لااقل پس از یکصد سال از آغاز این حکومت از 
نیسایه به شهر صد دروازه نزدیک دامغان انتقال یافته و پس ازاین انتقال نیز نیسایه به‌عنوان پایتخت اولية پارت 
اشکانی در اهمیت خود باقی بود و چون محققان ایرانی از این حقیقت بی‌اطلاع بودند و پایتخت Ll‏ پادشاهان 
اشکانی را نزدیک شهر دامغان تصور می‌کردند A‏ اشتباه افتاده سرزمین پارت اشکانی را در خراسان کنونی olal‏ 
پنداشته‌اند. ابراهیم پورداود در inia‏ ۶۵ جلد اول یسنا. چاپ ۱۳۴۰ چنین می‌نویسد: «دسته‌ای از پارت‌ها در 
خراسان کنونی اقامت گزیده اسم خود را به ان سرزمین داده‌اند و سلسله اشکانیان که بعدها در ایران سلطنت يافته 
همان پارت‌ها هستند». حسن پیرنیا نویسنده کتاب ایران باستان در این اشتباه افراط کرده و در صفحه ۲۱۸۵ 
چنین می‌نویسد: «بنابر این و بنابر آنچه از نویسندگان عهد قدیم استنباط می‌شود پارت در خراسان کنونی واقع 
شده و بی‌تردید می توان گفت که پارت در عهد قدیم عبارت بود از دامغان, شاهرود. جوین, سبزوار, نیشابور, 
مشهد. بجنورد. قوچان, دره جز سرخس, اسفراین, باخرز, خواف, ترشیز و تربت حیدری است». اولمستد 
دانشمند فقید امریکایی نیز در کتاب خود راجع‌به محل پارت همین اشتباه را به کار بسته است و حال آنکه 
پاستان‌شناسان شوروی توانسته‌اند دفتر بایگانی پادشاهان اولیه اشکانی را از کاخ سلطنتی شهر نیسایه کشف 
نمایند و یکهزار و پانصد کتیبه به خط آرامی و زبان پارت ایرانی به‌دست آورند و سون‌گیت دانشمند شوروی 
تفصیل این اکتشافات را در کتاب خود راجع‌به باستان‌شناسی در روسیه شوروی JE‏ کرده و قسمتی از آن “zərb‏ 
شهر نیسایه و سرزمین پارت را از صفحۀ ۲ و بعد به فارسی تبدیل و در زیر نقل می‌نماييم: 

در جنوب جمهوری ترکمنستان کنونی و نزدیک ریگزار قره‌قوم و در دامنه کوه کوپت‌داغ و نزدیک قصبه‌ای 
موسوم به باقر göl,Baghir‏ در هیجده کیلومتری شمال غربی عشق آباد ویرانه‌های دو شهر باستانی نیسایة قدیم و 
AU‏ جدید دیده می‌شود و از سال ۱۹۳۰ میلادی دو هیئت حفاری در این ناحیه به کاوش و تجسسات 
پرداخته‌اند و از خرابه‌های AU‏ جدید اثار پرارزش از یک شهر قدیم کشف شده و این همان نیسای نخستین 
پایتخت دولت پارت اشکانی است. 

امیراطوری پارت همان دولت اشکانیان رقیب رومیان است. این امپراطوری از رود سند تا فرات و از آمودریا 
الیم فارس y usar azaldaq‏ ماد و ana]‏ وهی گانی را تیر شال gusta‏ بارت سا دو 
دولت بزرگ روم و چین ارتباط سیاسی داشتند و سواران پارتی در جنگ شهرة آفاق بودند و به دفعات رومیان را 
شکست داده‌اند از ان جمله لشکرکشی کراسوس سردار بزرگ رومی و شکست وی در تاریخ معروف است. 
اردشیر مؤسس سلطنت ساسانیان در سده سوم میلادی سرزمین پارت را تسخیر نمود و دولت پارت را منقرض 
ساخت و جانشینان وی کوشیدند نام پارت و اشکانی را از صفحه تاریخ محو نمایند و به فراموشی سپارند و در ان 
زمان نام خراسان که به معنی مشرق امده به جای لفظ پارت شهرت یافته است. 

شهر نیسایه پایتخت پارت اشکانی حصاری با برج و باروی بلند داشته و شهر جدید در بیرون شهر قدیم قرار 
گرفته مشتمل بر کاخ‌ها و مقبرة مردگان و معابد پارت است. از تجسساتی که در نیسای قدیم به‌عمل آمده تاریخ 
صحیح پارت معلوم شده است. در یکی از کاوش‌ها کاخ بزرگ مشتمل بر تالار مدور و دیگری مربع شکل و یک 
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فرگرد اول 0 ۵۰۳ 


A‏ ششمین کشور با نزهت که من اهورمزدا آفریدم هرات Haraiva‏ می‌باشد و 
خانه‌های نامسکون دارد. اهریمن پرمرگ بر ضد آن اشک چشم و سوگواری پدید آورد. 

۰ هفتمین کشور با نزهت که من اهورمزدا افریدم کابل یا وئه کرته Vaekreta‏ با 
سایه‌های نامطلوب است. اهریمن پرمرگ بر ضد ol‏ پری‌های خنتتی Khnaithaiti‏ پدید 
آورد و به گرشاسپ وابسته بودند.! 

۱. هشتمین کشور با نزهت که من اهورا مزدا آفریدم اوروا 00772 دارنده چراگاه‌های 
سرشار است. اهریمن پرمرگ بر ضد آن آفت نخوت و غرور پدید آورد." 


5 
معبد کشف شده و این تالار دارای چهار ستون بلند ۱۲ متری است. در میان ستون‌ها مجسمه‌های مرد و زن نصب 
شده و این مجسمه‌ها دارای رنگآمیزی است. در اطراف کاخ ساختمان‌های بزرگ از آن جمله محل خزانه و گنج 
پادشاهان اشکانی است و این گنج در سد سوم میلادی متعاقب انقراض دولت پارت به غارت رفته, اما اشیاء 
tita‏ اوا az i‏ اسلحه ومسته‌های s‏ چگ از q a Él a polaco d‏ از ماد 
مجسمه اتنا Athena‏ خداوند یونانی و مجسمه ابوالهول مصری است. 

از اکتشافات مهم ull‏ کتیبه‌های بسیار از دفتر بایگانی پادشاهانی اشکانی است و تعداد این کتیبه‌ها به 
یکهزار و پانصد عدد رسیده و در یک اتاق زیر زمین قرار داشته و برای خواندن آنها که به خط آرامی و به زبان 
پارتی است هیئتی از متخصصان زبان‌شناسی شوروی مأموریت یافته‌اند و این هیئت در ترجمه و کشف مطالب 
این کتیبه‌ها توفیق یافته و به زبان ایرانی و تاجیک نقل کرده‌اند. از این کتیبه‌ها سازمان اداری دولت پارت و تر تیب 
وصول ماليات‌ها و موضوعات دیگر معلوم و روشن شده است. 
۱. منظور از گرشاسب در بند ۱۰ فصل اول وندیداد سام گرشاسپ است که در کابل از دين بت‌پرستی هندی 
پیروی می‌کرد و بر اثر آن به گفتة زر تشت دین دیوپرستی در این شهر رواج داشته واین گرشاسپ غیر از گرشاسپ 
پهلوان معروف ایرانی است. 
۲. راجع به سرزمین اوروا در اوستا مشخصاتی ذکر نشده و از این جهت دانشمندان اوستاشناس غربی دربار ol‏ 
بحث نکرده‌اند و هر کدام به احتمال سخن گفته‌اند. دوهارله عقیده دارد که اوروا یک شهر مجهول و گمنام در 
خراسان است. ادوارد gələ‏ در کتاب تاریخ ادبی ایران باستان جلد اول اوروا 0۲:۷2 را با شهر طوس در خراسان 
منطبق می‌داند. دارمستتر با شهر میشان در کنار فرات تطبیق کرده است. این عقاید هیچ‌کدام درست نیست. اما 
دانشمندان شوروی در تجسسات باستان‌شناسی خود آثار شهر قدیم اورگانج Ourganedj‏ پایتخت خوارزم را در 
ترکمنستان شوروی کشف کرده‌اند و به عقيدء ما اورگانج همان اوروا است که زر تشت در بند نهم فصل اول وندیداد 
جزو کشورهای ایرانی‌نشین یاد کرده است. خوارزم قدیم ترین سرزمین ایرانی است. اقوام ایرانی در حدود سد؛ 
دهم ق. م وقتی از ایران‌ویج یا (اران و قفقازیه) از شاهراه شمالی دریای خزر به سمت مشرق مهاجرت آغاز 
نمودند. نخست در اوروا یعنی در خوارزم که از سمت غرب به دریای خزر محدود است رحل اقامت افکندند. 

خوارزم در کتیبه‌های داریوش کبیر هخامنشی به لفظ خوارزمیش آمده و اگر اوروا غیر از خوارزم بود لازم 
می‌آمد در اوستا نامی از خوارزم به میان نیامده باشد و حال اینکه خوارزم قدیم ترین کشور ایرانی‌نشین می‌باشد و 
در جزوات دیگر اوستا به کرات از آن یاد شده از ان جمله در بند ۱۳ مهر يشت inio)‏ ۴۴۸ جلد دوم کتاب 


دارمستتر) سرزمین خوارزم را در ردیف مرو و هرات و سغد از کشورهای ایرانی به‌شمار آورده است. 


pdf.tarikhema.org 


mandegar.tarikhema.org 


tarikhema.ir 


tarikhema.org 


R def‏ اوستا 


۲ نهمین کشور با نزهت که من اهورا مزدا آفریدم خنتا Khnenta‏ است که اقوام 
LUIS un‏ (یا گرگان) در آن سکونت دارند. اهریمن پرمرگ بر ضد آن گناه بی‌توبه پدید آورد. 

AY‏ دهمین کشور با نزهت که من اهورا مزدا آفریدم رخج زیبا است. اهریمن پرمرگ 
بر ضد آن گناه بی‌توبه, آفت دفن آموات. پدید آورد.۱ 


بنابراین مسلم است که منظور زرتشت از اوروا همان اورگانج پایتخت خوارزم است و زرتشت در چند مورد 
از جزوات اوستا به‌طوری‌که در عصر حاضر نیز معمول است. پایتخت را به جای کشور ذکر کرده است و خوارزم 
به شرحی که در قاموس‌الاعلام جلد سوم نقل شده از غرب به دریای خزر, از شمال به دریاچۀ ارال یا دریای 
خوارزم و از شرق و جنوب به آمودریا Alə,‏ خراسان محدود می‌شد و اکنون جزو جمهوری ترکمنستان شوروی 
است و اوروا یا اورگانج یا جرجانیه یاگرگنج درحکومت اسلامی پایتخت پادشاهان خوارزمشاهی بوده و فقط در 
حمله مغول مصادف با اوایل سدهٌ هشتم هجری جلو تر از شهرهای دیگر ایرانی مورد قتل و غارت قرار گرفت و به 
ویرانه تبدیل شد. این شهر در بزرگی و آبادی و زیبایی شهرت جهانی داشته است. اما حسن پیرنیا بدون هیچ‌گونه 
مستند و دلیل در صفحه ۲۱۸۸ کتاب تاریخ olal‏ باستان چنین می‌نویسد: خطه خوارزم خشک و لم‌یزرع است و 
هميشه به همین صفت توصیف شده و در عهد قدیم در این صفحه مردمان صحراگرد از نژادهای مختلف سکنی 
داشتند. برای مزید اطلاع راجع‌به اورگانج يا اوروا و خوارزم قسمتی از توضیحات مون‌گیت دانشمند شوروی را 
که از اکتشافات و حفریات خوارزم به‌دست اورده از Azə‏ ۲۷۲ کتاب وی به فارسی تبدیل و در زیر نقل می‌نماييم. 

در ابتدای سدۀ دوازده میلادی اقوام مغول در آسیای مرکزی به حمله و هجوم پرداختند و شهرهای خوارزم را 
با خاک یکسان نمودند و اکثر مردم را به هلاکت رسانیدند. اما طولی نکشید فعالیت در خوارزم از سر گرفت و 
شهرها آباد گردید. از سال YAYA‏ میلادی هیئت بزرگ حفاری در خوارزم برای تجسسات باستان‌شناسی به کار 
پرداخت و آثار ارزنده از شهرهای قدیم آن به‌دست آورد. مهم تر از همه در خرابه‌های شهر اورگ‌انج پایتخت 
خوارزم است. این شهر قدیم در نزدیکی شهر (کهنه اورگانج) در ترکستان واقع است و در مجاورت ol‏ شهر 
داش قلعه می‌باشد که به دستور تیمور لنگ در سال ۱ میلادی ہنا شده است. 

کوروش بزرگ هخامنشی در نیمه سده ششم ق. م در جنگ‌های فیروزمندانة خود امپراطوری بزرگی تشکیل 
داد و سرزمین خوارزم را در قلمرو حکمرانی خود وارد ساخت. اما وقتی دولت پارت اشکانی قوت گرفت 
خوارزم در جنب آن استقلال داشت. در خوارزم کنار رود آمودریا نزدیک قصبة جانباز قلعه کاوش به‌عمل آمده و 
از آن شهر بزرگی کشف شده و در این شهر دو ردیف حصار به بلندی ده متر و ضخامت یک متر و سی سانتیمتر 
قرار داشت و در داخل این حصار کاخ بزرگ و ابنیۀ فراوان کشف شده و معلوم گشته که در عهد قدیم با مصر و 
سوریه و نواحی دریای سیاه در تجارت بودند. در میان اثار ان مجسمه‌های کو چک از سیاوش و اناهید خدای 
دریاها و آب‌ها شایان دقت است. 

در تردیک ریگزار قره‌قوم شهری کشف شده که دور آن دارای حصاری بلند و برج و بارو است. در داخل این 
حصار تالار بزرگی به‌وسیلهٌ پله به زیر زمین راه داشته و در این زیرزمین خمره‌های متعدد سفالین جای داده شده و 
هر خمره A zən‏ قبری است که استخوان مرده را در آن جای داده‌اند و بر روی یکی از این خمره‌ها مجسمةً یک 
مرد نشسته قرار دارد و در آن کتیبه‌ای مربوط به daz‏ سوم قبل از میلاد به زبان خوارزمی و به خط آرامی نوشته 
شده و در ظاهر نام صاحب مجسمه می‌باشد. 
۱. شهر رخج در اوستا هرو وائیتی Harah Vaiti‏ به یونانی اراکوزیه Arachosia‏ آمده, در افغانستان نزدیک 
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فرگرد اول n‏ ۵۰۵ 


۴ یازدهمین کشور با نزهت که من اهورا مزدا آفریدم هتومنت» L Haetument‏ 
la‏ در خان و فیروزمند sa alea‏ پم گید ان عادو ری ,دید 334 

۵. جادوگری نشانه‌ای است که از روی ان هلمند شناخته می‌شود. نشانه‌ای که همه 
جا مشهود است و در آنجا است که بدترین اعمال جادوگری انجام می‌شود. 

۶ دوازدهمین کشور با نزهت که من اهورا مزدا آفریدم ری یا راگا 222 با سه نژاد 
استه اهریمن پرمرگ بر ضد آن آفت بی اعتمادی بدید əyal‏ 

۷. سیزدهمین کشور با نزهت که من اهورامزدا افریدم چخر LChakhra‏ چرغ تواناو 
مهربان است. اهریمن پرمرگ بر ضد آن گناه بی‌توبه پدید آورد." 

۸. چهاردهمین کشور با نزهت که من اهورا مزدا آفریدم ورنه چهار گوش Varena‏ 
است که در آن فریدون قاتل آدی‌دهاک زاییده فنده است: آهربمن cəlalas yat ea‏ 
بی‌قاعدگی غیرعادی زنانه و تجاوزات بیگانه پدید Yal‏ 

.٩‏ پانزدهمین کشور با نزهت که من اهورا مزدا gə əl‏ هپته هندو Hindu‏ عامره 14یا 
پنجاب هند است. اهریمن پرمرگ بر ضد ان گرمای شدید و بی‌قاعدگی غیرعادی زنانه 
پدید آورد. 

۰ شانزدهمین کشور با نزهت که من اهورا مزدا آفریدم سرزمین وأقع در سرچشمه 
رود رن‌هاء ۵ یا رنگ‌ها است. مردم در این کشور بی‌سرپرست و بدون شاه زندگی 
می‌کنند: آهریمن پرمرگ بر خد آن سرهای دیو آفریده پدید T yel‏ 


s 

کابل واقع و همان محلی است که یعقوب‌بن لیث صفاری در ۲۵۵ هجری وقتی به کابل لشکر کشید نزدیک رخج با 

دشمن مصاف داد و فیروز شد. 

A‏ منظور زرتشت از سه نژاد در بند ۱۶ فصل اول وندیداد نواد ایرانی, ələ‏ زردپوست تورانی و نژاد تازی است 
تحت نفوذ دولت آشور نفوذ یافته بود. 

-Y‏ دارمستتر از قول مورخان اسلامی نقل کرده که چخر یا چرغ در قدیم نام دو شهر ایرانی است. یکی در 

خراسان و دیگری نزدیک غزنین در افغانستان. 

Y‏ منظور از سرزمین ورنه در بند ۱۸ فصل اول وندیداد به اتفاق همه اوستاشناسان عبارت از گیلان و دیلم است 

و مقصود از تجاوزات بیگانه مداخلۀ تورانیان و تازیان اشوری در این ناحیه است و تازیان در gə‏ هفتم ق. م در 

لشکرکشی ساروکین پادشاه مقتدر آشور و نینوا زحمت ایرانیان ساکن مغرب ايران را فراهم می‌نمودند. 

۴. در تعیین محل سرزمین رن‌ها یا رنگ‌ها که از رودی به همین نام مشروب می‌شود عقاید مختلفه بیان شده 

است. رود رنگ‌ها را بعضی با آمودریا یا جیحون و بعضی با رود سند در هند و بعضی با قسمت علیای رود فرات 

منطبق ساخته‌اند و همه نیز به احتمال سخن گفته‌اند و به اشتباه رفته‌اند و اشتباه نیز ناشی از اینست که در تحقیقات 


«- 
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E 
US جغرافیایی قفقازیه غفلت کرده‌اند و در این نقشه رود رنگ‌ها به نام رود زنگ‌ها یا‎ Az خود از مراجعه به‎ 
در ردیف رودهای دیگر بزرگ قفقازیه از غرب به سوی شرق جریان دارد و از کوه‌های البرز سرچشمه‎ ۶۵ 
گرفته و از نزدیک شهر ایروان عبور می‌کند.‎ 

رود رنگ‌ها یا زنگ‌ها در قفقازیه رود بزرگی است و بستر خود را مانند رود ارس از قدیم‌الایام تاکنون daz‏ 
کرده و باستان‌شناسان شوروی در کناره این رود کاوش‌ها و تجسسات به‌عمل آورده و آثار گرانبهایی از زندگانی 
اقوام آریایی مربوط به قبل از میلاد ب‌دست آورده‌اند و مون‌گیت دانشمند شوروی در کتاب خود به تفصیل نقل 
əs S‏ از آن جمله در صفحه ۶ می‌نویسد: «نزدیک شهر ایروان و کنارۂ غربی رود زنگا Zanga‏ ثاری به‌دست 
آمده و از زندگانی ساکنان این محل راجع‌به سه هزار سال قبل حکایت می‌نماید.» همچنین در صفحه ۱۰۷ 
می‌نویسد: «از آثار باستانی مربوط به حفریات از محل شهر قدیم تی جی بائی تی در کناره غربی رود زنگا نزدیک 
ایروان معلوم شده که این شهر را روساس Rusas‏ پادشاه اورارتو در اواسط سدۀ هفتم ق. م بنا نهاده است.» 

بنابراین سرزمین رن‌ها یا رنگ‌ها شانزدهمین کشور ایرانی‌نشین است که زر تشت در وندیداد ذکر نموده و در 
قسمت جنوب غربی ایرانو یج واقع شده و با قسمت غربی قفقازیۀ کنونی تطبیق می‌کند و توضیحات دارمستتر 
راجع‌به سرزمین ایران‌ویج که در محل خود نقل کردیم این نظریه را as‏ می‌کند و در بندهش آمده که آذربایجان 
یا آتورپاتکان از مغرب به سرزمین رن‌ها یا رنگ‌ها محدود است و این توضیح از هر جهت صحیح است چه رسد 
به اينکه سردسیر بودن قفقازیه یا اران واضح و روشن می‌باشد. 
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۷ زرتشت از şal‏ مدا پرسید وگفت: اي اهورا liz əyə‏ تیکو کار و اقفر xü‏ 
جهان جسمانی و ای مقدس» بگو بدانم» پیش از من که زرتشت هستم نخستین کسی که تو 
اهورمزدا با وی سخن گفتی و دین اهورا و دین زرتشت را به وی آموختی کیست؟۱ 


A‏ در وندیداد اوستا هر کجا نام اهور مزدا به میان آمده به صفت (آفریننده جهان جسمانی) متصف شده و ترجمة 
فرانسه این عبارت به شرح زیر است: 
O, Ahura, Mazda; Créateur du Monde des Corps,‏ 
TNT‏ چ کی ESTAS OY‏ 
O, Maker of the Material World,‏ 
و به معنی: (ای آفریننده جهان مادی) است. چنین توصیف از خدای بزرگ زرتشت آن هم در اوستا از یک 
علت اساسی سرچشمه گرفته است و آن اینست که خلقت و آفرینش جهان در دین زرتشت طبق مندرجات اوستا 
به سه طریق صورت گرفته است. یکی اینکه بعضی از ذوات طبیعت خود آفریده و خودساخته و بی‌نیاز از خالق و 
آفریننده هستند و این ذوات از قبیل مکان, زمان به معنی زروان, روشنی بی‌پایان» تاریکی بی‌کران» آسمان اعلا در 
بالای ستارگان همه جا به لفظ خوداتا ə Khudata‏ معنی خودافریده و خودساخته توصیف شده‌اند. 
دوم. جهان جسمانی و موجودات مادی, آنچه نیکو و برای انسان مفید و سودمند است همه مزدا آفریده 
هستند و به لفظ مزدا داتا Mazda data‏ موسوم گشته‌اند و همچنین اکثرخدایان دیگر از قبیل مهرء ناهید. آذر, ارت 
و غیره مزدا افریده می‌باشد. 
سوم» موجودات زیان‌بخش و پلید از قبیل مگس, مورچه؛ وزغ» ملخ, زمستان سرماء مرگ بیماری و 
آفت‌های گوناگون و همچنین دیوها و عفریتان نامریی همه مخلوق و آفرید؛ اهریمن هستند و به صفت دوه Ula‏ 
data‏ 6 به معنی دیو آفریده موسوم گشته‌اند و منظور زرتشت که در وندیداد اوستا همه جا اهورمزدا را به 
صفت Eu al)‏ جهان جسمانی) و یا (افرینندة جهان مادی) متصف ساخته است, این بود که ذوات خود ساخته و 
خود آفریده طبیعت و همچنین مخلوقات اهریمن را از آفریده‌های اهور مزدا خارج سازد و حقیقت دین زرتشت و 
اصل و اساس این دین و ريشه و پایه اوستاشناسی از تحقیق در این سه موضوع و یا سه واژه که یکی خوداتا 
2( دوم مزداتا Mazda data‏ سوم دوه‌داتا Az ÇəDvae data‏ واضح وروشن می‌شود و اوستادانان غریی 
از این موضوع به تفصیل بحث نموده‌اند. 
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۲ اهور مزدا پاسخ داد و گفت: نخستین کسی که پیش از تو ای زرتشت مقدس, با وی 
سخن گفتم و دین اهور مزداء دین زرتشت را به وی آموختم. جم زیبا دارندۀ رمه انبوه بود. 

Y‏ من اهورمزدا ای زرتشت. به وی گفتم: ای جم پسر دیو جهان (وّیونگهان)» آیا مايل 
هستی قانون مرا تعلیم دهی و حامل این قانون باشی. جم زیباء ای زرتشت پاسخ داد که من 
برای حمل قانون تو و آموختن و تعلیم دادن آن ساخته و آماده نیستم.! 

۴ من که اهورا مزدا هستم, ای زرتشت. به جم زیبا پسر دیو جهان (ویونگهان) گفتم: 
هر گاه تو قبول نداری قانون مرا تعلیم دهی و حامل آن باشی BN‏ مخلوق مرا کثیر و انبوه 
ساز و obl‏ را یاسداری نما و به انان سلطنت بکن. 

۵ جم زیبا ای زرتشت. چنین پاسخ ələ‏ من مخلوقات تو را انبوه سازم و آنها را پاسداری 
می‌نمايم و قبول دارم بر آنان سلطنت کنم. 

۶ در سلطنت من نه باد گرم نه باد سرد نه بیماری و نه مرگ هیچ‌کدام نخواهد بود. 

۷ در این هنگام من که اهورمزدا هستم یک شمشیر زرنشان با یک حلقه زرین به وی 
ələ‏ این بود که جم به سلطنت رسید. ۲ 

۸ در سلطنت جم سیصد زمستان سپری شد و زمین از چارپایان ریز و درشت و از 
مردم و سگ و پرنده و آتش سرخ و سوزان پر شد و روی زمین برای سکونت مردمان و 
ستوران جای خالی باقی نماند.' 

A‏ من جم زیبا را آگاه ساختم و به وی گفتم: ای جم ka‏ پسر دیو جهان (ویونگهان), 
زمین از چارپایان ریز و درشت و از مردم و سگ و پرنده و آتش سرخ و سوزان پر شده و 
EN UE eleri:‏ 


em‏ در اوستا گاهی به لفظ جمشید Y ima khshaeta‏ آمده و در ریگ‌ودا کتاب مقدس هندوان از خدایان 
به‌شمار رفته و نگاهداری جهان مردگان به وی سپرده شده و پدر وی در اوستا ویونهت Vivanhat‏ و در ریگ‌ودا 
ویوسونت 1۷۵57801 ۷ می‌باشد و در فارسی به دیو جهان (ویونگهان) تبدیل یافته است. 
۲. حلقۀ انگشتر و شمشیر زرین نشانة پادشاهی است و به همین مناسبت است که فردوسی در شاهنامه وقتی از 
پادشاه توصیف می‌کند وی را (خداوند شمشیر و گاه و نگین) می‌نامد. نگین همان حلقة انگشتر است که اهورمزدا 
به جمشید داد و به شاهی رسید و مُهر شاهی در نگین این انگشتر کنده می‌شد. فریدون وقتی ایرج را به سلطنت 
olal‏ زمین برگزید شمشیر و نگین و تخت شاهی را به وی تسلیم کرد. 

بعضی از دانشمندان y‏ 851 اوستایی مربوط به Aem‏ زرین را به خیش زرین ترجمه کرده‌اند. 
Y‏ مدت سلطنت جمشید طبق بند ۸ و بندهای دیگر فصل دوم وندیداد یک مدت افسانه‌ای است و جمعاً یکهزارو 
هشتصد زمستان یا به یکهزارو هشتصد سال رسیده است و منظور از سلطنت جمشید سلطنت خاندان جمشید یا 
ALL‏ جمشیدیان می‌باشد و اکثر مدت سلطنت جمشیدیان در ایران‌ویج آن هم قبل از مهاجرت اقوام ایرانی 
سپری شده است. 
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۰ در این هنگام جم زیبا در روشنایی و طریق خورشید به سوی جنوب پیش رفت و 
حلقة زرین را در زمین فشرد و اين زمین را با شمشیر سوراخ نمود و چنین گفت: ای 
اسفندارمذ (اسپندارمذ) Spenta Armaiti‏ خوآهش می‌کنم به خاطر دوستی و برای اینکه 
رمه ریز و درشت و مردمان را در تو جای دهم گشاد شو و پهن شو.! 

۱. از zəl‏ راه بود که زمین را جمشید یک سوم بیشتر از آنچه بود گشادتر ساخت و 
چارپایان ریز و درشت و مردمان به ميل خود و به میل جم در آن جای گرفتند و به رفت و 
dəl‏ شیر و گفت بر دا کد 

AY‏ در سلطنت جم ششصد زمستان دیگر گذشت و زمین از رمةٌ ریز و درشت» سگ. 
پرنده و آتش سرخ و سوزان و مردم پر شد و برای سکونت چارپایان ریز و درشت و 
مردمان جای خالی باقی نماند. 

ƏY‏ من» جم زیبا را آگاه ساختم و به وی گفتم: ای جم پسر دیو جهان (ویونگهان)» 
زمین از ستور و مردمان و سگ و پرنده و آتش سرخ و سوزان پر شده و برای سکونت 
ج ارا ورونرت les baa‏ دای بای 0 

MT‏ جم در این هنگام در روشنایی و طریق خورشید به سوی جنوب پیش رفت و 
زمین رابا Al‏ زرین فشرد و با شمشیر سوراخ کرد و چنین گفت: ای اسفندارمذ, خواهش 
می‌کنم به خاطر دوستی و برای اينکه Ae‏ ریز و درشت و مردمان را در تو جای دهم گشاد 
شو و پهن des‏ 

۵. از این راه بود که زمین را جم به اندازۀ دو سوم بیشتر از آنچه بود گشادتر ساخت و 
)0 ریز و درشت و مردمان در آن جای کر فتند و به رفت و dal‏ پرداختند. 

۶. در سلطنت جم نهصد زمستان دیگر گذشت و زمین از چارپایان ریز و درشت و 
مردم و سگ و پرنده و آتش سرخ و سوزان پر شد و در آن برای سکونت ستور و مردمان 
əl bulku‏ 

SV‏ جم زیبا را آگاه ساختم و گفتم: ای جم زیبا پسر دیو جهان (ویونگهان), زمین 
از چارپایان ریز و درشت و از مردم و سگ و پرنده و آتش سرخ و سوزان پر شده و در آن 
برای سکونت ستور و مردمان دیگر جای خالی باقی تمانده است. 


۱. حلقهٌ زرین و شمشیر زرنشان مانند کلام ایزدی طبق مندرجات اوستا اثرات سحری داشته است و جم با 
فشردن حلقه و فرو بردن شمشیر در زمین توانست سطح زمین را وسیع تر سازد همچنان‌که زرتشت در جنگ با 
gəz gəl‏ دعای اهون وریه را خواند و وی راشکست داد. 
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M‏ در این هنگام جم در روشنایی و طریق خورشید به سوی جنوب پیش رفت و 
Ae‏ زرین را در زمین فشرد و زمین را با شمشیر سوراخ نمود و چنین گفت: خواهش 
می‌کنم» ای اسفندارمذ, به خاطر دوستی و برای اینکه چارپایان ریز و درشت و مردمان را 
در تو جای دهم گشاد شو و پهن شو. 

.٩‏ از این راه بودکه زمین را جم به اندازه سه سوم بیشتر از آنچه بود گشادتر ساخت و 


مردم و ستور در آن به رفت و امد پرداختند. 


بخش ۲ 

۰ اهور مزدا خدای آفریننده همراه ایزدان آسمانی برای مکالمه در اریانم ویجو U)‏ 
ایران‌ویج) که از رود وانگوهی دایی تی مشروب می‌شود جای ملاقات تعیین نمود. 

جمشید. شبان نیکو. برای مکالمه با بهترین مردان در ایران‌ویج جای ملاقات تعبین نمود. 

۱ اهورامزدا همراه ایزدان آسمانی به محل ملاقات در ایران‌ویج که از رود وانگوهی 
دأیی تی مشروب می‌شود رهسپار شد. 

جمشید شبان نیکو همراه بهترین مردان در محل ملاقات» در ایران‌ویج که از رود وانگوهی 
plo‏ تی مشروب می‌شود حاضر شد. 

۲ اهورمزدا دراین ملاقات به جم گفت: ای جم زیبا پسر ديو جهان (ویونگهان)» تو 
را آگاه می‌سازم که در جهان جسمانی زمستان نکبت‌بار همراه سرمای سخت و ویرآن‌کننده 
پدید خواهد شد و برف سنگین و دانه درشت خواهد بارید و این برف روی کوه به بلندی 
یک اردوی Ardaevi‏ خواهد 77 

TY‏ در این هنگام همه چارپایان و ستوران از بالای کوه‌ها و از اماکن دورافتاده و از 
عمق دره‌ها به پناه گاه‌های زیرزمین پناهنده خواهند شد. 

۲ چرا گا سا پیش از sail‏ اب کرو ون چسیار اوه وی ادا خر اهند نود اما پس 
از ذوب شدن یخبندان جای پای گوسفند نیز دیده نخواهد شد. 

۵ تو باید ای جم» یک غار بزرگ فراهم سازی و ol sələ‏ از هر چهار طرف یک 
میدان اسبدوانی (یا یک اسپریس) باشد. در انجا باید از Azə‏ چارپایان ریز و درشت و از 


۱. در تفسیر پهلوی اوستا می‌نویسد: «هر کجا ضخامت برف کمتر بود بلندی آن به یک ویتشتی و دو انگشت 
می‌رسید.» از این جمله طول یک اردوی معلوم می‌شود و به شرحی که در فرهنگ زند اوستا inio‏ ۱ شمارة ۱ 
تقل شده یک پا یا یک پادم Padhem‏ با ۱۴ انگشت یا با یک ویتشتی و دو انگشت برابر می‌باشد و هر ویستشتی 
1 عبارت از یک وجب یا ۱۲ انگشت است. 
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نزاد مردمان, سگ‌هاء پرندگان و اتش سرخ و سوزان جای دهی, غاری که از هر سمت به 
درا زی یک quel‏ یس clas ala‏ و سکن گاران و ستو زاح اشد Y‏ 

Y?‏ در این غار Ab‏ آب را در یک بستر به درازی یک هاتر جاری سازی و پرندگان را 
در کنار غار و در یک چمنزار هميشه سبز و خرم جای دهی و مسکن و عمارت مشتمل بر 
تالار و ایوان باشد." 

۷ تو باید در این غار از نژاد مرد و زن هرچه زیباتر و از جانوران هرچه رساتر یافت 
شود جای دهی. 

۸ تو باید در این غار از ass‏ گیاهان هرچه بلندتر و خوشبوتر و از میوه‌جات هرچه 
لذیذتر وعطراگین‌تر cəl‏ شود جای دهی. نژادها و تخمه‌ها باید جفت باشند تا نسل آنان 
مادام که مردم در غار سکونت دارند باقی بماند. 

٩‏ در این نژادها بايد نه بداندام از جلو نه بداندام از عقب نه ناتوان, نه بدکار نه 
İSA ə‏ نه ناقص, نه حسود, نه مرد بددندان, نه جذامی که باید از دیگران جداگانه 
نگاهداری شود و نه iai ja‏ هر گونه علامت و نشانهٌ اهریمنی, هیچ‌کدام وجود نداشته باشد. 

۰ در قسمت بالای غار باید نه کوچه, در قسمت میانه شش کوچه و در قسمت پایین تر 
سه کوچه فراهم شود. در کوچه‌های بالاتر از نژاد مرد و زن یک‌هزار, در کوچه‌های میانه 
ششصد و در کوچه‌های پایین تر سیصد جفت باید جای گيرند. در این غار باید بهوسیلۀ 
حلقه زرین خود یک درپ با یک پنجره آماده داری که داخل غار را روشن بدارند. 


بخش ۳ 
۱ جم پرسید بگو بدانم: غار راکه اهورمزدا دستور داده چگونه بايد بسازم. 
اهورمزداگفت: ای جم پسر دیو جهان, زمین را با پای خود لگدمال کن و با دست‌های خود 
خمیر و مایه بساز همچنان‌که خاک را کوزه گر به گل تبدیل می‌کند و bol‏ پهن می‌سازد. ' 


۱. $519 اسپریس اوستایی از دو لفظ (اسب) و (رسیدن) ت رکیپ یافته و به معنی میدان اسب‌دوانی یافاصله‌ای 
است که یک اسب می تواند به یک نفس بدود. 
۲. یک هاتر (یا یک‌هزار) واحد طول برابر با دو اسپریس می‌باشد و هاتر چند قسم است. هاتر متوسط. مساوی 
با هزار قدم و هر قدم برابر با دو پا است. هاتر در حدود یک میل می‌باشد و درازی غار جمشید به دو ميل می‌رسید. 
۳. دارمستتر در تفسیر بند ۳۱ بیت زیر را از شاهنامه فردوسی نقل کرده و توضیح داده که جمشید به دیوان ناپاک 
یاد داد که خاک را چگونه با اب بياميزند و به خشت تبدیل نمایند و برای وی عمارت و کاخ بسازند. 

بفرمود دیوان SLU‏ را به اب اندر امیختن خاک را 


pdf.tarikhema.org 


mandegar.tarikhema.org 


tarikhema.ir 


tarikhema.org 


۴ اوستا 


۲ جم بر طبق دستور اهورمزدا خاک را لگدمال نمود و به خمیر تبدیل کرده 
همچنان‌که کوزه‌گر خاک را با آب می‌آمیزد و پهن می‌سازد. 

۳ به این ترتیب است که جم یک غار به درازی یک اسپریس از هر سمت فراهم نمود 
و از تخمه و نسل چارپایان ریز و درشت و از مردمان سگ‌هاء پرنده‌هاء آتش سرخ و 
سوزان در آن جای داد. غار به درازی یک اسپریس برای سکونت گاوها و گوسفندها. 

۴ آب را جم در غار به درازی یک هاتر روان ساخت و در کنار ol‏ پرندگان را در یک 
چمنزار هميشه سبز و خرم رها نمود و در انجا کاخ مشتمل بر تالار و ol el‏ و محوطه بساخت. 

YO‏ جم در این غار از نژاد زن و مرد هرچه والاتر و زیباتر و از تخمۀ جانوران هرچه 
رساتر و خوش‌اندام‌تر در روی زمین یافت می‌شد جای داد. 

۶ جم در این غار از dası‏ گیاهان هرچه بلندتر و خوشبوتر و از میوه‌جات هرچه 
لذیذتر و عطراگین‌تر GəL‏ می‌شد جای داد. 

در این غار نه بداندام از جلو نه بداندام از عقب. نه ناتوان نه بی‌قانون, نه بدکار نه 
ناقص, نه حسود. نه مرد بددندان, نه جذامی و نه هرچه نشانهٌ اهریمنی است هیچکدام 
وجود نداشت. 

۷ جم در قسمت بالای غار نُه کوچه, در میانه شش کوچه. در پایین‌تر سه کوچه 
آماده نمود. در کوچه‌های بالاتر یک‌هوارر در کوجه‌های میانه ششصد و در کوجه‌های 
پایین تر سیصد جفت از مرد و زن مسکن داد و سپس با Alle‏ زرین خود یک درب و یک 
پنجره در غار بساخت که از خود داخل غار را روشن بدارند. 

۸ ای آفرينندة جهان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم: کدام روشنی است که از خود 
داخل غار را روشن می‌دارد؟ 

Y'A‏ اهورمزدا پاسخ داد: روشنی‌های خودساخته و روشنی‌هایی که در جهان ساخته 

۰ در هر چهل سال از هر جفت مرد و زن یک جفت موّنث و مذکر زاییده می‌شوند. 
همچنین است برای هر نوع جانداران. مردم بهترین زندگی را در غار جم ساخته خواهند 
داشت. 


۱ ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم: کیست که دین مزدا را در غار 


۱. در بند ۰ از دو قسم و دو نوع روشنی سخن رفته است. یکی روشنی خودساخته و خودآفریده و دیگری 
روشنی مزدا آفریده و ساختۀ غير و این دو نوع روشنی در جزوات دیگر اوستا نیز تکرار شده و به تفصیل در 
حاشیه شماره ١‏ توضیح “sələ‏ 
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جم ساخته با خود حمل می‌کند. اهورامزدا پاسخ ələ‏ مرغ کرشیپتان o Kashiptan‏ ای 
ردس 
۲. ای افریننده جهان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم کیست سرور و سالار. 


اهورمزدا پاسخ داد و گفت: اورو تتنر Urvatatnar‏ و تو ای زرتشت مقدس. 


۱ نام پرنده‌ای اساطیری. 

Y‏ دارمستتر راجع‌به مرغ کرشیپتان توضیح داده که این مرغ طبق مندرجات بندهش و مینوخرد در غار جم ناطق 
و گویا بوده و می‌توانست سخن بگوید و دین مزدا را تبلیغ نماید. اوستا در این غار به زبان مرغان خوانده می‌شد. 
Y‏ دارمستتر توضیح داده که اوروتتنر یکی از سه پسران زرتشت رهبر و سرور برزگران است و جمشید نیز در 
غار سلطنت نکر ده و فقط به ساختن و پرداختن آن ماموریت داشته است. 
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زراعت و درختکاری است که زمین را شاد و خرسند می‌سازد و اهریمن و دیوان 
تس دات کر اعا əbə‏ کی ات jess ale based‏ 
کند. گیفر ilo‏ برای کسی که مرده را در زمین دفن کند. 
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بخش ۱ 
۱. ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم: کدام زمین در درجه اول از همه 
خوشبخت‌تر است؟ اهورامزدا پاسخ داد و گفت: ای اسپیتمه زرتشت» زمین خوشبخت در 
دوه اول جانی است که مد پارسا در تجاهاون در دست :برس در دست ‏ هر گاو در 


دست بگیرد و به آواز بلند ایزد مهر دارندۀ دشت‌های فراخ و رام خواستر Ram Hvaster‏ را 


" ۳ 
طبق مراسم دینی ستایش کند. 
۲ ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: زمین خوشبخت در 4252 دوم 
کدام است؟ 


۳. اهور مزدا پاسخ داد وگفت: زمین خوشبخت در dələ‏ دوم جایی است که مرد پارسا 
در آنجا خانه بسازد و پیشوای دین و فرزند و رمه رادر ol‏ جای دهد. رمه و علوفه و سگ 
و زن و فرزند و آتش و هر آنچه برای زندگی مفید و سودمند است پرورش دهد. 

۴. ای آفرینندة جهان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم: زمین خوشبخت در درجة سوم 
کدام است؟ 


۱. هاون Hvaana, Havan‏ در اصطلاح اوستا نام ظرف مسی است که به‌وسیلۀ آن شربت مقدس و شفابخش از 
گیاه هوما و شیر گاو به تر تیب مخصوص فراهم می‌نمایند. صدایی که در معبد پارسیان زر تشتی از کوبیدن دسته 
هاون در آن به گوش می‌رسد آواز آسمانی داود. 

۲ برسم Barsom‏ یا برسمن Barsman‏ نام شاخه‌های کو چک درخت است که به تر تیب مخصوص دسته‌بندی و 
به‌وسیلۀ برگ خرما به یکدیگر بسته شده باشد و برای تهیه اتش در اتشدان معبد به‌منز Ål‏ هیزم مصرف می‌شود. 
ə b‏ که در آن Anas‏ برسم را نزدیک آتشدان قرار می‌دهند به نام ماهرو Mahru‏ یا برسمدان می‌نامند. 

Y‏ رام خواستر همان ایزد وات Vata‏ خداوند باد نیک می‌باشد و همه وقت با مهر ایزد همکاری می‌کند و به نام 


رام ایزد نیز خوانده شده است. 


(0 
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اهورمزدا پاسخ داد و گفت: ای اسپیتمه زرتشت, زمین خوشبخت در درجه سوم جایی 
است که مرد پارسا در انجا هرچه بیشتر گندم. علوفه» درختان میوه‌دار بکارد و وسایل 
آبیاری در زمین AL‏ فراهم بدارد. 

۵ ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم: زمین خوشبخت در درجۀ 
چهارم کدام است؟ 

اهور مزدا پاسخ داد و گفت: زمین خوشبخت در درجه چهارم جایی است که رمه ریز و 
درشت در انجا تربیت نمایند و پرورش دهند. 

f‏ ای آفرينندة جهان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم: زمین خوشبخت در درجه پنجم 
کدام است؟ 

əşəl‏ مزدا پاسخ داد و گفت: زمین خوشبخت در درجه پنجم جایی است که رمه ریز و 
درشت در انجا کود بیشتر دهد. 


Y بخش‎ 

۷ ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم: pla‏ زمین است که اندوه و غم 
فراوان دارد؟ 

اهورامزدا پاسخ داد و گفت: ای اسپیتمه زرتشت. غم و اندوه در دهانة کوه آرزور 
2 فراوان می‌باشد, در این محل است که گروهی از دیوها از مکان و مسکن دیو 
دروج بیرون میآیند و به حمله می‌پردازند. i‏ 

۸ ای آفرينندة جهان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم: کدام زمین است که در درجۀ 
دوم آندوه و غم فراوان دارد؟ 

اهور مزدا پاسخ داد و گفت: اندوه و غم در درج دوم جایی است که جسد مردة انسان 
یا لاشه سگ در آنجا بیشتر دفن شده باشد. 

٩‏ ای آفرینند؛ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: کدام زمین است که اندوه و غم 


در درجه سوم فراوان دارد؟ 


۱. دهانه آرز ور یا (Col D'Arzura)‏ در کوه‌های البرز واقع ,451 دماوند تطبیق شده است. این قله به‌وسیلة 
سوراخ عمیق به دوزخ و مسکن آهریمن و دیوان راه دارد و پل چنواد (یا پل صراط) در بالای آن به‌وسیلة 
ted əl‏ راک رابا اسان و کت lo ayan a‏ این گرد است A‏ 
اهریمنی به‌ویژه دیو دروج بیرون آیند و به مردم و مخلوقات دیگر اهورمزدا حمله کنند. 
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اهورمزدا پاسخ داد و گفت: اندوه و غم در درجة سوم در جایی است که دخمه و قبر 
اف دقن os dese‏ اتشان در 77757 

۰ ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم: کدام زمین است که در درج 
چهارم اندوه و غم فراوان دارد؟ 

اهورامزدا پاسخ داد و گفت: اندوه و غم در درجة چهارم در جایی است که سوراخ‌های 
بی‌شمار اهریمنی در آنجا بیشتر پدید آمده باشند. 

۱. ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم: کدام زمین است که اندوه و غم 
در درجه پنجم فراوان دارد؟ 

اهورامزدا پاسخ داد و گفت: اندوه و غم در dəə‏ پنجم در جایی است که زن و فرزند 
یک مرد پارسا در آنجا راه خود را گم کرده باشند و به اسارت برده شوند. 


Y بخش‎ 

۲. ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: کیست که در درجهّ اول شعف 
و خرسندی زمین را فراهم می‌دارد؟ 

اهور مزدا پاسخ داد و گفت: ای اسپیتمه زرتشت. کسی است که هر چه بیشتر جسد 
مرف اتسان با ağılla La‏ خاک یرون ورد و تیش قر dud‏ 

۳. ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم: کیست که در dəə‏ دوم شعف 
و خرسندی زمین را enl‏ می‌دارد؟ 

اهور مزدا پاسخ داد وگفت: کسی است که بیشتر از همه قبرها را ویران کند. قبری که در 
آن جسد مرده اسان یا سگ دفن شده‌باشد. 

۴. یک مرد نباید به تنهایی در حمل E‏ اقدام نماید. اگر مرد به تنهایی جسد 
مرده را حمل کند, ناسو əəə)‏ پلیدی) از جسد بیرون آید و وی را از بینی» ou q—‏ 
چانه. عضو تناسل و بالاخره از پشت الوده و ناپاک می‌سازد. دروج ناسو بر وی حمله 


۱. واژه قبر در بند ٩‏ ترجمه از لفظ دخمه می‌باشد و دخمه در اصطلاح اوستا به دو معنی استعمال شده» یکی نام 
برجی است که جسد مرده | نسان در آنجا گذارده می‌شود تا به‌وسیلهٌ درندگان و لاشخواران دریده شود و استخوان 
را پس از جدا شدن از گوشت در استخوان‌دان یا استودان جای دهند و نگاه دارند و دیگر اینکه دخمه به‌طور کلی 
به معنی قبر است ولو قبری که برخلاف مراسم دینی زر تشتیان برای دفن مرده در زمین ساخته شده باشد. 
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۵. ای da əl‏ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: کسی که مرده را به تنهایی 
حمل کند در کجا باید نگاهداری شود؟ 

آهورمزدا پاسخ داد و گفت: در جایی نگاهداری می‌شود که از آب و از گیاه خالی D‏ 
زمین آن خشک و بی‌حاصل باشد و پای رمةٌ کوچک و درشت و آتش اهورمزداو برسم و 
مرد پارسا در آنجا کمتر دیده شود.۱ 

۶ ای آفرینند؛ جهان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم: این محل بايد در چه فاصله از 
اتش» در چه فاصله از برسم» در چه فاصله از مرد پارسا باشد؟ 

۷. اهورمزدا پاسخ داد و گفت: این محل باید از آتش سی گام از برسم سی گام از آب 
سی گام و از مرد پارسا سی گام فاصله داشته باشد. 

۸ .مزداپرستان در این محل باید حصاری بنا کنند و در آنجا مردی راکه جسد مرده را 
به تنهایی حمل نموده جای دهند و خوراک و پوشاک هر چه حقیرتر همراه وی سازند. 

٩‏ مردگناهکار در این حصار از خوراک خود میل می‌کند و پوشاک خود را می‌پوشد 
تا مات as‏ سن celeb‏ و یری رسد ' 

Y‏ مرد گناهکار در این حصار وقتی به سن پیری و ناتوانی رسید مزداپرستان یک 
مرد تنومند و سالم در مسکن وی می‌فرستند تا او را به جایگاه مر تفع منتقل کند و در آنجا 
سر وی b‏ از گردن قطع نماید و جسد را طعمةٌ درندگان گوشتخوار و کرکس‌ها سازد. 
درندگانی که آفریدۀ خرد پاک هستند.؟ 

۱ وقتی جسد را طعمٌ درندگان ساختند چنین زمزمه می‌کنند: «اين مرد از اندیشۀ 
بد گفتار بد. کردار بد پشیمان است.» در این صورت است که وی اگر گناهان دیگر مرتکب 


apala adal yl مشو ده می شودو بشیماتی‎ ma lalə 


۱. آتش به لفظ آذر در اوستا یکی از خدایان زرتشت و پسر اهورمزدا است و از اين جهت اغلب پس از لفظ آذر 
واژة (اهور مزدا) ذکر می‌شود. مانند اینکه اهورمزدا نام خانواده ایزد آذر می‌باشد. 

۲. در بند Aa ۱٩‏ (تا زمانی که به سن ناتوانی و پیری برسد) از کتاب دوهارله ترجمه شده اما دارمستتر به جای 
این عبارت چنین می‌نویسد: «تا زمانی که به سن هنه Hana‏ زروره Zarura‏ پرشته خشودره Pairishta‏ 
2 برسد.» و توضیح داده که لفظ هنه در اوستا سن ۰سالگی» زروره سن ۰ ساله و پرشته خشودره سن 
۷۰سالگی است. 

۳. کرکس پرند؛ لاشخوار معروف در اوستا به لفظ کرکسم Karkassem‏ آمده است. 

۴ منظور از اینکه هر گاه گناهان دیگر مر تکب شده باشد از همه بخشوده می‌شود, په این معنی است که مرد 
,گنهکار پس از مرگ از مجازات و کیفر در دوزخ بخشوده خواهد شد. 
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فرگرد سوم O‏ ۵۲۳ 


YY‏ ای Baca əl‏ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: کیست که در درجة سوم 
شعف و خرسندی زمین را فراهم می‌دارد؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: کسی است که مسکن مخلوقات اهریمن را در زمين هر چه 
بیشتر ویران نماید. 

۳ ای Ez əl‏ جهان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم: کیست که در درج چهارم 
شعف و خرسندی زمین را فراهم می‌دارد؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: کسی است که هرچه بیشتر گندم, علوفه و درختان میوه‌دار 
اوه یا us usulu Lodi clade dass lal‏ بارش سار 

YY‏ زمینی که زمان دراز در خشکی و بی حاصلی به‌سر برد شاد و خرسند نخواهد بود. 
زمین علاقه دارد بارور شود و روستایی در ان به کار پردازد, مانند یک دختر جوان و زیبا 
که مدت زمانی نازا و سترون گشته و شوهر و همسر خوب ارزو نماید. 

YO‏ کسی که در زمین به کار پردازد. ای اسپیتمه زر تشت. با دست چپ و دست راست 
پا با دست را ست و دست cob‏ روت بد دست می اورت مانند شوه ی که با مسر هوب 
خود همخوابه باشد. یکی باردار شود و دیگری میوه و بار چیند. 

۶. کسی که ای اسپیتمه زرتشت. دز زمین به کار بردازد زمین بر وق چنین گوید: 

۷ «اینست مردی که با دست راست و دست چپ یا با دست چپ و دست راست در من به 
کار پرداخته است. من برای وی خوراک و خواربار و خرمن گندم فراهم خواهم نمود.» 

YA‏ کسی که ای اسپیتمه زرتشت. در زمین به کار نمی‌پردازد با دست راست و دست 
چپ یا با دست چپ و دست راست زمین بر وی جنین کوید: 

YA‏ «ای کسی که در زمین به کار نمی‌پردازی با دست راست و دست چپ یا با دست 
چپ و دست راست. بر در خان بیگانه نیاز خواهی برد و از کسانی به‌شمار خواهی امد که 
به دریوژه روند و باقیمانده نان دیگران خورند و از i Az Las‏ دیگران معیشت نمایند.» 

۰ ای $a əl‏ جهان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم: دين مزدا چگونه و از چه نیرو 
می‌گیرد؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: دین مزدا وقتی نیرو و قوت گیرد که ih‏ گندم با کوشش 
فراوان کاشته شود. 

۱ هر کس گندم کارد نیکی درو کند. دین مزدا رواج دهد و اين دین را نیرومند سازد 
مانند یک‌صد پایمرد که در زمین کار نمایند و يا یک‌هزار پستان مادر که کودک را شیر 
دهند و يا ده هزار کلام يسنا بخوآنند. 
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۴ " اوستا 


YY‏ وقتی گندم کاشته شود دیوها به جنب‌وجوش افتند و چون جوانه بندد دیوها از ته 
دل ناتوان شوند. وقتی دانه بندد دیوها به گریه خیزند. وقتی گندم خرمن شود دیوها می‌گریزند. 
مانند این است که sal‏ گداخته در دهان دیوها زیر و رو شود. 

۳ از نخوردن است که توان و نیرو در بدن کاسته می‌شود و پارسایی و دین‌داری از 
ələ‏ می‌رود. از تغذیه و خوردن است که جهان جسمانی پایدار گردد و با نخوردن تباه شود. ! 

۲ ارخ چان سای ی E‏ که میم در را 
پنجم شاد و خرسند می‌سازد؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: کسی است که زمین را برای مرد پارسا و دیندار بکارد و کار 
خود را به خوبی و پاکی به انجام رساند. 

۵ کسی که ای اسپیتمه زرتشت. زمین را برای مرد پارسا و دین‌دار می‌کارد اگر کار 
خود را به پایان نرساند و ناقص گذارد وی را اسفندارمذ a‏ جهان تاریکی و به جهان درد و 
الم فرو افکند و در پرتگاه عمیق گرفتار سازد." 


بخش ۲ 
۶ ای Baza ol‏ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: کسی که جسد مردة انسان یا 
لاشة سگ را در زمین دفن کند و نصف سال بگذرد بی‌آنکه از زیر خاک بیرون آورد چه 
AS‏ خواهد دید؟ 
اهور مزدا پاسخ داد و گفت: کیفر چنین شخص پانصد ضربه تازیانه اسپاهه و پانصد 
ضربه تازیانه سروشه خواهد دید. ' 


۱. روزه گرفتن در دین زرتشت حرام و ممنوع است و سزاوار کیفر شدید می‌باشد و در فصول بعد به تفصیل یاد 
شده است. 
۲. اسفندارمذ خداوند زمین خاکی و از امشاسپندان بزرگ به‌شمار رفته و در اوستا به نام اسپنتا آرمیتی Spenta‏ 
Armiti‏ خوانده می‌شود و در جزوات اوستا لفظ زمین گاهی به جای نام این خداوند طرف خطاب قرار گرفته و 
ستایش شده است. 
Y‏ تازیانه و تنبیه بدنی در قوانین زر تشت کیفر معمولی در اکثر جرایم می‌باشد خواه کوچک و يا بزرگ و عدد 
این تازیانه بسته به اهمیت جرم از پنج تا چند هزار ضربه تغییر می‌کند و گاهی به یک عدد سرسام‌آور می‌رسد و 
مجازات اعدام يا حبس در موارد استثنایی پیش‌بینی شده است. تنبیه بدنی همه جا به دو نوع تازیانه انجام می‌شد. 
یکی تازیانه‌ای که در وندیداد به عبارت اسپاهه اشترا Aspahe Ashtra‏ و دیگری به عبارت سروشه کارانه 
Sraosho Carana‏ موسوم شده و ما برای اینکه در ترجمه تغییری رخ ندهد اولی را به تازیانه اسپاهه و دومی را به 
-« 
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فرگرد سوم D‏ ۵۲۵ 


۷ ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: کسی که جسد ba ya‏ انسان و 
یا لاشة سگ را در زمین دفن نماید و یک سال بگذرد بی آنکه جنازه را از خاک بیرون 


آورد چه کیفر خواهد دید؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: کیفر وی یک‌هزار تازیانه اسپاهه و یک‌هزار تازیانه سروشه 
خواهد بود. 

۸ ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: کسی که جنازة انسان و یا 
لاش سگ را در زمین دفن کند و دو سال بگذرد بی انکه جسد را از زیر خاک بیرون اورد 
جریمه DUY‏ وی چه خواهد بود و يا چگونه پاک و طاهر می‌شود؟! 

Y'A‏ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: گناه وی برای هميشه بی توبه خواهد بود. نه جریمه, نه 
کارت نه تطهیر نخواهد داشت T‏ 

۰. این دستور شامل حال گنهکاری است که مزداپرست باشد و در این دین تعلیم 
یافته باشد. 


zT 
تازیانه سروشه نقل نمودیم و دانشمندان اوستاشنأس غربی در معنی تازیانه اسپاهه متفق هستند و در فرانسه به‎ 
ترجمه نموده‌اند و این لفظ به معنی اسبابی است که برای راندن اسب یا گاو به کار می‌رفت و‎ Aiguillon لفظ اگیون‎ 
تک آن از آهن تیز می‌باشد اما در ترجمةٌ عبارت دوم اختلاف است و بعضی به اسباب مگس‌کش تعبیر کر ده‌اند و‎ 
مرد روحانی در معابد زرتشتی برای نظارت در اجرای مراسم دینی و یا قاضی برای اجرای کیفر و مجازات به‎ 
استنباط کرده‌اند و این واژه از دو لفظ‎ Peshotanu دست می‌گرفت و لفظ تازیانه یا شلاق را از عبارت لفظ پشوتن‎ 
ضریه‎ Ca p فارسی (پشت) ر (تن) ترکیب یافته و نا گناهی است که مجازات آن دویست ضربه تازیانه اسپاهه و‎ 
تازیانه سروشه می‌باشد و در تنبیه بدنی و اجرای تازیانه معمولا گناهکار و بزه‌کار را روی شکم به زمین‎ 
می‌خوابانیدند و تازیانه را به پشت وی می‌زدند و از این جهت جرم نامبرده به پشت تن یا پشو تن موسوم شده است‎ 
و جرم پشوتن در بندهای دیگر وندیداد تکرار شده است.‎ 

۱. بر طبق مراسمی که در وندیداد تکرار شده جسد iə pa‏ انسان باید در دخمه یا در مکان بلند از قبیل بالای کوه 
Azə,‏ درندگان گردد و استخوان وی پس از جدا شدن از گوشت و پس از خشک شدن در استودان که به شکل 
خمره مانند است نگاهداری شود و از این جهت دفن مرده در خاک و با انداختن آن در آب رود و یا سوزاندن آن در 
آتش ممنوع و حرام است اما هرگاه انجام تشریفات مقدماتی به علت سرما یا علل دیگر نامقدور می‌شد 
می‌توانستند bə ga‏ به خاک سپارند. مشروط به اینکه در مدت معین از زیر خاک خارج نمایند و نبش قبر کنند و 
مراسم معمول در دخمه را انجام دهند و متخلف از این مقررات به شرحی که در بند ۳۸ و ۹ بندهای دیگر 
توضیح شده به کیفر شدید گرفتار می‌شد. 

۲. هر جرم و هر گناه در قوانین زرتشت سزاوار دو نوع مجازات است یکی در اين جهان و دیگری در آخرت. در 
اکثر جرایم و گناهان مجازات دراین دنیا موجب بخشایش از کیفر اخروی است و به‌منزلهٌ توبه گناه به‌شمار می‌رود 
اما بعضی از گناهان از لحاظ اهمیت جرم گناه بی توبه به‌شمار می‌رود و مرتکب در هر صورت اهل دوزخ خواهد 
بود و به همین جهت است که در بند ۳٩‏ از گناه بی توبه بحث شده است. 
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O ۶‏ اوستا 


اما هر گاه‌گنهکار خارج از دین مزدا باشد. هر گاه به این دین گرویده شود و تعهد نماید 
که در آینده مر تکب گناه نگردد گناهان گذشته وی بخشوده می‌شود. 

۱ قبول دین مزدا گناهان گذشته را بخشوده می‌سازد و انسان اگر از اعتماد دیگران 
سوءاستفاده کند يا مرد پارسا را به قتل رساند يا جنازه را در زمين دفن نماید یا جرم 
بی توبه مرتکب شود و یا بالاخره رباخواری کند و به گناهان دیگر آلوده باشد همه با قبول 
دین مزدا و مزداپرستی بخشوده می‌شوند و از میان می‌روند. 

TY‏ دین مزداء ای اسپیتمه زر Laylı s cu‏ را از هر اندیشة cu‏ گفتار بد کر دار بد 
پاک و طاهر می‌سازد. همچنان‌که باد تند دشت را پاک می‌سازد. کر دار چنین شخص, ای 


اسپیتمه زر تشت, هر گاه در məl‏ پسندیده باشد از همه گناهان آمرزیده می‌گردد. 
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فرگرد چهارم 


psi‏ عهد و پیمان, کیفر تخلف از انجام عهد و پیمان, اثرات تخلف از عهد و پیمان 
نسبت به خویشان نزدیک. اقسام جرایم» جرم əz Sl‏ جرم اورایشته, جرم TET‏ 
جرم پشوتن, AS‏ هریک از این جرایم» AS‏ تکرار جرم» تبدیل جرم به پشوتن, 
AS‏ روزه گرفتن, آزمایش قضایی و اقسام el‏ 
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بخش ۱ 

۱. کسی که از ادای وام خودداری کند مانند کسی است که مال امانت را انکار نماید یا 
مال طلبکار را سرقت کند یا مال غیر را شب و روز مانند JU‏ خود (بدون اجازه صاحب 
مال) در ələ‏ خود نگاهدارد. 

۲ ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم: عهد و olası‏ در آیین تو به چند 
قسم است؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: عهد و پیمان بر شش قسم می‌باشد: 

نخست. عهد و پیمان شفاهی. 

دوم, عهد و پیمان با فشردن دست. 

سوم عهد و پیمان به ارزش یک گوسفند. 

چهارم. عهد و پیمان به ارزش یک گاو. 

پنجم» عهد و پیمان به ارزش یک انسان. 

ششم» عهد و پیمان به ارزش یک قطعه زمین آباد و حاصلخیز. 

Y‏ در پیمان شفاهی باید بر طبق قول و قرار شفاهی رفتار شود. عهد و پیمان با فشردن 
دست اثرات پیمان شفاهی را از ole‏ می‌برد. 

due‏ یمان به رش o balalı ata fU‏ تشک E‏ برد 

عهد و پیمان به ارزش گاوء اثرات پیمان به ارزش گوسفند را از میان می‌برد. 

عهد و پیمان به ارزش یک انسان, اثرات پیمان به ارزش گاو را از میان می‌برد. 

۴ عهد و پیمان به ارزش یک قطعه زمین اباد اثرات پیمان به ارزش یک انسان را از 
میأن می‌برد. 

۵ ای dazı əl‏ جهان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم: کسی که از عهد و پیمان شفاهی 
تخلف نماید Az‏ اشخاص را گرفتار گناه خود می‌سازد؟ 
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D ۳۰‏ اوستا 


اهورمزدا پاسخ داد و گفت: در این صورت اقربای نزدیک متخلف در مدت سیصد سال 
گرفتار گناه وی خواهند بود.۱ 

۶ ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم: هر گاه شخص از انجام عهد و 
پیمان با فشردن دست تخلف کند کدام اشخاص را گرفتار گناه خود می‌سازد؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: خویشان نزدیک متخلف در مدت ششصد سال گرفتار گناه 
وی خواهند بود. 

۷ ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم: هر گاه شخص از انجام عهد و 
پیمان به ارزش یک گوسفند خودداری نماید کدام اشخاص راگرفتار گناه خود می‌سازد؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: خویشان نزدیک متخلف در مدت هفتصد سال گرفتار گناه 
وی خواهند بود. 

۸ ای آفرينندة جهان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم: هر گاه شخص از انجام عهد و 
پیمان به ارزش یک گاو تخلف کند کدام اشخاص را گرفتار گناه خود خواهد نمود؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: خویشان نزدیک متخلف در مدت هشتصد سال گرفتارگناه 
وی خواهند بود. 

۹ ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم: هر گاه شخص از انجام عهد و 
پیمان به ارزش یک انسان تخلف نماید کدام اشخاص گرفتار گناه وی خواهند بود؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: خویشان نزدیک متخلف در مدت نهصد سال گرفتار گناه 
وی خواهند بود. 

M‏ ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم: هر گاه شخص از انجام عهد و 
پیمان به ارزش یک قطعه زمین آباد خودداری کند کدام اشخاص گرفتار گناه وی خواهند بود؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: خویشان نزدیک وی در مدت یک‌هزار سال گرفتار گناه 


وی خواهند بود. 


۱. در تفسیر مندرجات بند ۵و بندهای دیگر نظیر آن در میان اوستادانان غربی اختلاف است. بعضی به تفسیر 
پهلوی اوستا و بعضی به کتاب روایت استناد کرده‌اند. دارمستتر عقیده دارد تخلف از قرارداد و پیمان شفاهی سبب 
می‌شد خویشان نزدیک متخلف تا سیصد سال هر کدام پس از مرگ در عذاب آخرت گرفتار شوند و در این مورد 
مسئولیت مشترک اعضای خانواده نسبت به گناه یکی از افراد خانواده در ميان بود. دوهارله معتقد است که مقصود 
از عدد سیصد عبارت از سیصد مرتبه ندامت و توبه از گناه است به این معنی که هر گاه متخلف از انجام مراسم توبه 
و کیفر آن خودداری کند و فوت نماید تا زمانی که خویشان نزدیک متخلف از انجام مراسم کیفر و توبه در مدت 
مزبور خودداری کنند گرفتار گناه وی خواهند بود. 
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فرگرد چهارم D‏ ۵۳۱ 


A‏ ای da d‏ جهان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم: کسی که از انجام عهد و پیمان 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: کیفر چنین شخص سیصد ضربه تازیانةٌ اسپاهه و سیصد 
ضربه تازیانة سروشه خواهد بود. 

۲. ای آفرینندة جهان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم: کسی که از انجام عهد و پیمان 
با فشردن دست تخلف کند کیفر وی چه خواهد بود؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: کیفر چنین شخص ششصد ضربه تازیانه اسپاهه و ششصد 
ضربه تازیانه سروشه خواهد بود. 

۳. ای افرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم: کسی که از عهد و پیمان به 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: AS‏ چنین شخص هفتصد ضربه تازیانه اسپاهه و هفتصد 
ضربه تازیانه سروشه خواهد بود. 

۴. ای آفرینند؛ جهان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم: کسی که از انجام عهد و پیمان 
به ارزش یک گاو تخلف کند کیفر وی چه خواهد بود؟ 

اهورمزدا پاسخ داد وگفت: کیفر چنین شخص هشتصد ضربه تازیانه اسپاهه و هشتصد 
ضربه تازیانه سرروشه خواهد بود. 

۵. ای آفرینند؛ جهان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم: کسی که از انجام عهد و پیمان 
به ارزش یک انسان تخلف نماید کیفر وی چه خواهد بود؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: کیفر چنین شخص نهصد ضربه تازیانه اسپاهه و نهصد 
ضربه تازیانه سروشه خواهد بود. 

۶. ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم: کسی که از انجام عهد و پیمان 
به ارزش یک قطعه زمین آباد تخلف نماید کیفر وی چه خواهد بود؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: کیفر چنین شخص یک‌هزار تازیانه اسپاهه و یک‌هزار 
ضربه تازیانه سروشه خواهد بود. 


بخش Y‏ 
AV‏ کسی که اسلحه در دست بگیرد و قیام کند گناه آگرپته gerepta‏ مر تکب می‌شود. 
کسی که اسلحه در دست بگیرد و به قصد حمله به دیگری تظاهر کند گناه اواريشته 
A vaoirishta‏ مرتکب می‌شود. 
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O AYY‏ اوستا 


کسی که اسلحه در دست بگیرد و به قصد زخم زدن به دیگری نزدیک شود گناه 
اردوشه Aredush‏ مر تکب می‌شود. 

گناه اردوشه در As pa‏ پنجم به گناه پشوتن Peshotanu‏ تبدیل می‌شود. 

۸. ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم: کسی که جرم آگرپته مرتکب 
شود کیفر وی چه خواهد بود؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: AS‏ چنین شخص پنج تازیانه اسپاهه و پنج تازیانه 
سروشه خواهد بود. 

تکرار گناه آگرپته در مرتبۀ دوم سزاوار ده ضربه تازیانه اسپاهه و ده ضربه تازیانه 
سروشه خواهد بود. 

تکرار آگریته در مرتبۀ سوم سزاوار پانزده ضریۀ تازیانه اسپاهه و GU Azərə gi‏ 
سروشه خواهد بود. 

٩‏ تکرار آگرپته در ds ə‏ چهارم سزاوار سی ضربه تازیانه اسپاهه و سی ضربه 
تازیانه سروشه خواهد بود. 

جرم آگرپته در is ə‏ پنجم پنجاه ضربه تازیانه اسپاهه و پنجاه ضربه تازیانه سروشه را 
سزاوار خواهد بود. 

جرم اگرپته در ÅS pa‏ ششم شصت ضربه تازیانه اسپاهه و شصت ضربۀ تازیانه سروشه 
را سزاوار خواهد بود. 

جرم آگرپته در مرتبۀٌ هفتم نود ضربه تازیانه اسپاهه و نود ضربة تازیانه سروشه را 
TE‏ 

۰ کسی که در As pa‏ هشتم جرم آگرپته مرتکب شود بی آنکه کفار جرم قبلی را دیده 
باشد کیفر وی چه خواهد بود؟ 

اهور مزدا پاسخ داد وگفت: جرم وی گناه پشوتن محسوب خواهد شد و دویست ضربه 
öl yr‏ اسياهه و دویست ضربه illr‏ سروشه زا سزاوار خواهد بود. 

۱ ای daa əl‏ جهان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم: کسی که جرم آگرپته مرتکب 
شود و از US‏ جرم قبلی خودداری کند کیفر وی چه خواهد بود؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: در این صورت گناه وی به پشوتن تبدیل می‌شود و دویست 
ضریه al, yir‏ اسياهه و دویست ضربه OU‏ سروشه را سزاوار خواهد بود. 

۲ ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم: کسی که گناه اواریشته مرتکب 
شود کیفر وی چه خواهد بود؟ 
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اهورمزدا پاسخ داد و گفت: کیفر وی ده ضربه تازیانه اسپاهه و ده ضربه تازیانه سروشه 
خواهد بود. 

تکرار اواريشته در i‏ دوم سزاوار پانزده s ua‏ تازیانه اسپاهه و پانزده å‏ 
تازیانه سروشه خواهد بود. 

تکرار اواريشته در مرتبه سوم سزاوار سی ضربه تازیانه اسپاهه و سی ضربه تازیانه 
سروشه خواهد بود. 

۳ تکرار اواريشته در مرتبةٌ چهارم سزاوار پنجاه ضربه تازیانه اسپاهه و پنجاه ضر به 
(lob‏ سروشه خواهد بود. 

تکرار اواريشته در i ya‏ پنجم سزاوار هفتاد ضربه تازیانه اسپاهه و هفتاد ضربه 
تازیانه سروشه خواهد بود. 

تکرار اواريشته در مرتبه ششم سزاوار نود ضربه تازیانه اسپاهه و نود ضربه تازیانه 
سروشه خواهد بود. 

۴. هر گاه شخصی در مر Aş‏ هفتم جرم اواريشته مرتکب شود بی آنکه کفاره گناه قبلی 
را دیده باشد سزاوار چه کیفر خواهد بود؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: در این صورت جرم وی به پشوتن تبدیل می‌شود و 
دویست ضربه تازیانه اسياهه و دویست تازیانة سروشه را سزاوار خواهد بود. 

YO‏ ای آفرینندة جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: کسی که جرم اواريشته 
مرتکب شده بی آنکه کفارۂ گناه قبلی را دیده باشد کیفر وی چه خواهد بود؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: در این صورت گناه وی به پشوتن تبدیل می‌شود و دویست 
ضربه so‏ اسپاهه و دویست ضربه تازیانة سروشه را سزاوار خواهد بود. 

7 ای آفرینندة جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: هر گاه کسی جرم آردوشه 
مر تکب شود کیفر وی جه خواهد بود؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: AS‏ وی پانزده A ua‏ تازیانه اسپاهه و پانزده ضربه ML‏ 
سروشه خواهد بود. 

۷ کسی که گناه آردوشه در Az yə‏ دوم مرتکب شود سزاوار سی ضربه تازیانه اسپاهه 
و سی ضربه تازیانه سروشه خواهد بود. 

جرم آردوشه در ÅS ya‏ سوم سزاوار پنجاه ضربة تازیانه اسپاهه و پنجاه å oz‏ تازیانه 


سروشه خواهد بود. 
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۴ اوستا 


گناه آردوشه در iş ə‏ چهارم سزاوار هفتاد ضربه تازيانة اسپاهه و ələ‏ ضربه A JU‏ 

گناه آردوشه در مرتبة پنجم سزاوار نود ضربه تازيانة اسپاهه و نود ضربه EUU‏ 
سروشه خواهد بود. 

۸ کسی که جرم آردوشه در مرتبةٌ ششم مرتکب شود بیآنکه t aS‏ گناه قبلی را دیده 
باشد جه AS‏ خواهد داشت؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: در این صورت جرم وی به گناه پشوتن تبدیل می‌شود و 
دویست ضربه تازیانهة اسپاهه و دویست ضربه تازیانة سروشه را سزاوار خواهد بود. 

Ya‏ ای آفرینند؛ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: کسی که جرم آردوشه 
مررتکب شده و از انجام کیفر جرم قبلی خودداری نماید مجازات وی چه خواهد بود؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: در این صورت جرم وی به پشوتن تبدیل می‌شود و 
دویست ضربه تازیانة اسياهه و دویست ضربه تازیانة سروشه را سزاوار خواهد بود. 

۰. ای آفرینندة جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: هر گاه کسی به شخص دیگر 
چنان ضربت وارد کند که جای آن کبود شود چه کیفر خواهد دید؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: کیفر وی سی ضربه SUJU‏ اسپاهه و سی ضربه تازيانة 
سروشه خواهد بود. 

۱ تکرار این جرم در مرتبه دوم پنجاه ضربه so‏ اسپاهه و پنجاه ضربه تازیانۀ 
سروشه را سزاوار خواهد بود. 
را سزاوار خواهد بود. 

تکرار این جرم در مرتبهٌ چهارم نود ضربه lob‏ اسپاهه و نود ضربه ələ‏ سروشه را 
سزاوار خواهد بود. 

YY‏ هر گاه شخصی در ÅS p‏ پنجم به دیگری چنان ضربت وارد آورد که جای وی 
کبود شود بی آنکه کفاره گناه قبلی را دیده باشد کیفر وی چه خواهد بود. 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: در این صورت جرم وی به پشوتن تبدیل می‌شود و 
دویست ضربه تازیانة اسپاهه و دویست تازیانة سروشه را سزاوار خواهد بود. 

۳ هر گاه کسی این جرم را مرتکب شود و از کفاره گناه قبلی خودداری نماید کیفر 
وی چه خواهد بود؟ 
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فرگرد چهارم O‏ ۵۲۵ 


اهورمزدا پاسخ داد و گفت: این جرم به گناه پشوتن تبدیل می‌شود و دویست ضربه 
تازیانة اسپاهه و دویست ضربه تازیانة سروشه را سزاوار خواهد بود. 

۴ ای da əl‏ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: هر گاه شخصی به دیگری 
چنان ضربت وارد کند که خون جاری شود AS‏ وی چه خواهد بود؟ 

اهور مزدا پاسخ داد و گفت: AS‏ وی پنجاه ضربه SLI‏ اسپاهه و پنجاه ضربه تازیانهة 
سروشه خواهد بود. 

این گناه در åS ya‏ دوم سزاوار هفتاد ضربه 56 o‏ اسپاهه و هفتاد ضربه تازیانة سروشه 
خواهد بود. 

این گناه در A zə‏ سوم سزاوار نود ضربه UU‏ اسپاهه و نود ضربه SU‏ سروشه 

۵ این جرم را هر گاه شخص در مرتبهٌ چهارم مرتکب شود بی انکه کفاره گناه قبلی را 
دیده باشد AS an‏ خواهد داشت؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: این گناه به پشوتن تبدیل می‌شود و سزاوار دویست ضربه 
تازیانة اسپاهه و دویست ضربه تازیانة سروشه خواهد بود. 

۶ ای افرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: هر گاه شخصی به دیگری 
چنان ضربت وارد کند که خون جاری شود و از کفارة گناه قبلی خودداری نماید کیفر وی 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: گناه وی به پشوتن تبدیل می‌شود و دویست ضربه تازیانۀ 
اسپاهه و دویست ضربه تازیانة سروشه را سزاوار خواهد بود. 

۷. ای səs, əl‏ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: هر گاه کسی بر دیگری جنان 
ضربت وارد کند که استخوان وی بشکند ASS‏ وی چه خواهد بود؟ 

اهور مزدا پاسخ داد و گفت: سزاوار هفتاد ضربه تازیانة اسياهه و هفتاد ضربه ILJU‏ 

تکرار این جرم در İS zə‏ دوم سزاوار نود ضربه تازیانهة اسپاهه و نود ضربه تازيانة 
سروشه خواهد بود. 

۸ هر گاه این جرم را شخص در مرتبةٌ سوم مرتکب شود بی انکه کفاره گناه قبلی را 
دیده باشد چه AS‏ خواهد داشت؟ 

اهور مزدا پاسخ داد و گفت: در این صورت جرم وی به پشوتن تبدیل می‌شود و 
دویست ضربه تازیانة اسپاهه و دویست ضربه تازیانة سروشه را سزاوار خواهد بود. 
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O ۶‏ اوستا 


٩‏ ای daz əl‏ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: هر گاه شخصی به دیگری چنان 
ضریت وارد گند که استخوان وی بشکند و از انجام کفارة گناه قبلی خودداری نماید چه 
کیفر خواهد داشت. 

اهور مزدا پاسخ داد و گفت: جرم وی به پشوتن تبدیل می‌شود و دویست ضربه تازيانة 
E‏ درس هرت de sac‏ راز dala‏ 

۰ ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: هر گاه شخصی به دیگری 
چنان ضربت وارد نماید که ببهوش شود کیفر وی چه خواهد بود؟ 

آهورمزدا پاسخ داد و گفت: کیفر وی نود b o‏ تازیانه اسپاهه و نود ضربه AU Us‏ 
سروشه خواهد بود. 

۱ این جرم هر گاه در مرتبه دوم ارتکاب شود کیفر وی چه خواهد بود؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: این جرم در ÅS p‏ دوم به پشوتن تبدیل می‌شود و دویست 
ضربه تازیانة اسپاهه و دویست ضربه تازیانة سروشه را سزاوار خواهد بود. 

TY‏ هر گاه کسی به دیگری چنان ضربت زند که وی را بیهوش نماید کیفر وی چه 
خواهد بود؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: این جرم به پشوتن تبدیل می‌شود و دویست ضربه AU‏ 
اسپاهه و دویست ضربه تازیانة سروشه را سزاوار خواهد بود.! 

TY‏ گناهکاران بعد از این در همه اعمال خود طریق خیر, کلام خیر و دستورهای خير 
و نیکی را پیروی خواهند نمود. 


بخش ۳ 

۴ از مزداپرستان, خواه برادر و خواه دوست, هر گاه یکی به دیگری نیاز آورد و وام 
نقدی طلب نماید و یا زنی را خواستگاری کند و یا تعلیمات دینی بخواهد باید به وی وام 
دهند و یا زن به نکاح وی آورند و یا کلام مقدس به او بیأموزند. 

fO‏ در اغاز روز و پایان آن در آغاز شب و پایان al‏ باید خرّد و پارسایی را نیرو 
بخشید و به نماز و دعا پرداخت و تعالیم هیربدان و آتروپت‌ها را که از قديم‌الایام تعلیم 
داده‌اند اموخت» وسط روز و وسط شب برای خواپیدن و استراحت نمودن است. 


۱. در بند ۲ عبارت بند ۰ تکرار شده اما در AS‏ متفاوت می‌باشند. 
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فرگرد چهارم 00 ۵۳۷ 


۶ در برابر آب داغ و جوشان به حالت علنی, ای اسپیتمه زرتشت, هیچ‌کس رد گاو 

۷ ای اسپیتمه زرتشت. باید بدانی, مردی که زن دارد نسبت به مرد بی‌زن و عزب ترجیح 
دارد. مردی که خانه دارد نسبت به مرد بی‌خانه ترجیح دارد. مردی که فرزند دارد نسبت به 
مرد بی‌فرزند ترجیح دارد. مردی که ثروتمند است نسبت به مرد بی ثروت ترجیح دارد. 

۸. از میان دو کس هر کدام شکم سیر دارد (یا شکم خود را از گوشت پر نماید) بیشتر 
از مردی که شکم گرسنه دارد با بهمن امشاسپند محشور می‌شود. مرد گرسنه نیمه مرده 
می‌باشد. اما دیگری ارزش یک اسپرنه Asperena‏ ارزش یک گوسفند. ارزش یک گاو و 
sol‏ کی eli balalan‏ 

FA‏ مردی که شکم سیر دارد با استو ویذو A sto vidhotu‏ (دیو مرگ) ستیزه می‌کند, با 
تیر و کمان ستیزه می‌کند. با زمستان ستیزه می‌نماید. با پوشیدن پوشاک هرچه نرم تر» بر 
ضد ستمکار که سرها را به ناحق از تن جدا می‌کند ستیزه می‌نماید و بالاخره بر ضد 
اشموغ دیو SLU‏ روره ستیزه می‌کند. 

۰ کسی که روزه بگیرد در اخرت بالاترین کیفر را که در این دنیا مقرر است خواهد 
دید. مانند اینکه اعضای بدن فنایذیر وی با یک کارد فولادین بریده شود. 

۱ کسی که روزه بگیرد در آخرت بالاترین کیفر را که در این دنیا مقرر است خواهد 
دید. مانند اينکه اعضای بدن فناپذیر وی با زنجیر فولادین به یکدیگر بسته می‌شود یا 
بدتر از آن. 

۲ کسی که روزه بگیرد در آخرت به بالاترین کیفر که در این sə‏ معمول است خواهد 
رسید. به این تر تیب که وی را از بلندی یک‌صد قد آدمی به پایین پرتاب می‌کنند یا بدتر از 
آنه a2)‏ ۵۳ دز ترجه TE‏ سیباتید 


۱. اسپرنه Asperena‏ واحد پول در زمان زرتشت می‌باشد. دارمستتر توضیح AS sələ‏ طبق فرهنگ پهلوی زند 
یک اسپرنه با یک زوزو Zuzu‏ برابر است و در کتاب شایست ناشایست A‏ شده که یک زوزو عبارت از یک 
چهارم استیر ت51 برابر با یک درهم می‌باشد. 
۲. روزه گرفتن در آیین زرتشت از گناهان بزرگ به‌شمار می‌رود. روزه‌گیر به موجب بندهای ۴۸ تا ۵۲ فصل 
چهارم وندیداد در این دنیا و هم در آخرت سزاوار AS‏ شدید می‌باشد. مرگ در انسان از نفوذ دیو مخصوصی در 
بدن که به تام استو ویذو نامیده شده پدید می‌آید و هر کس با گرسنگی مبارزه نماید. در واقع با دیو مرگ مبارزه 
نوشیا داش رایس pas‏ کل هینبا ise‏ 

«در کتاب صد در فصل ۸۳ نقل شده که روزه گرفتن در آیین زرتشت گناه است و این گناه وقتی است که انسان 


«- 
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O ۸‏ اوستا 


OY‏ هر کس روزه بگیرد در آخرت بالاترین کیفری که در این دیا مقرو است ځواهد 
دید مردی که در برابر آب آمیخته با گوگرد و خاکه زر و در برابر əl‏ که از هر چیز آگاه 
است نسبت به دروغ خود باخبر باشد و رشنو (خدای راستی و عدالت) را به شهادت طلبد 
و یا به مهر ایزد دروغ‌گوید.! 


ES 
چشم, زبان, گوش. دست و پا انجام شود. البیرونی در‎ AZ ya روز را بدون غذا خوردن به پایان رساند. روزه بايد‎ 
نقل نموده که پیروان زرتشت با روزه گرفتن مخالف هستند و هر کس روزه بگیرد‎ ۲۱۷ inio کتاب تاریخ خود‎ 
گناه عظیم مر تکب می‌شود و برای کفارۂ آن باید اطعام کند.»‎ 
آب جوش و یا آب آميخته با گوگرد و خاکه زر و یا به‌وسیلة فلز گداخته که در بندهای ۴۶ و‎ AZA آزمایش‎ .۱ 
۴و ۵ فصل چهارم وندیداد و جزوات دیگر اوستا یاد شده در زمان زرتشت و يا در میان بعضی اقوام دیگر‎ 
دنیای قدیم معمول بود و قاضی به وسایل مزبور در موردی که طرفین دعوی تراضی می‌کردند و يا خود وی در‎ 
تشخیص حقیقت مردد و مشکوک می‌شد قضاوت و احقاق حق را به یکی از خدایان نادیده و نامریی محول‎ 
متهم می‌ریختند و یا مقداری آب آمیخته با‎ Az می داشت به این ترتیب که آب جوش و يا فلز گداخته به روی‎ 
گوگرد و خاکه زر که مسموم‌کننده است به وی می‌ خورانيدند و یا وادار می‌کردند روی آتش گداخته با پای برهنه‎ 
قدم گذارد و راه رود. هر گاه شخص متهم در این آزمایش کشته می‌شد به کیفر گناه رسیده بود و اگر تصادفاً نیروی‎ 
شناخته می‌شد. این آزمایش‌ها در اصطلاح اوستا به‎ gə مقاومت در وی معجزه| سا بود و نجات پیدا می‌کرد دارای‎ 
UP نامیده شده و از این راه است که قاضی وقتی تشخیص حق از باطل در‎ Var nirang لفظ ور یا ور نیرنگ‎ 
مشکل بود قضاوت را به رشنو (خدای قانون و عدالت) یا به اهور مزدا محول می‌داشت و به همین جهت است که‎ 
یسنای ۳۱ گات‌ها چنین گوید: خواهش می‌کنم. ای مزداء به‌وسیلة اتش سرخ خود اختلاف در میان‎ ۱٩ در بند‎ 
فرانسه از این جمله به شرح زیر است:‎ iaa i مدعیان را حل و فصل کن. و عبارت‎ 
Avec ton feu rouge, ô mazda, tranche entre les deux adversaires 

همچنین در بند ۴ رشن يشت AY Ania)‏ جلد اول زند اوستای دارمستتر) بعضی اقسام آزمایش و ور نیرنگ 
یاد شده و چنین می‌نویسد: من اهورمزدا به یاری تو خواهم شتافت» من به سوی ور به سوی آتش» به سوی برسم» 
به سوی ظرفی که از شربت لبریز می‌باشد. به سوی ورروغن و شیره گياهان, به همراه باد فیروزمند. به همراهی فر 
شاهی و به همراهی امنیت و اسایش مزدا افریده. 

ازمایشن به وسایل مزبور در اصطلاح فرانسه به عبارت L'epreuve judiciaire‏ ;4 معنی آزمایش قضایی 
موسوم است و در دنیای قدیم میان اکثر اقوام و ملل معمول بود از آن جمله در ماد اول قانون حمورابی که در 
حدود ۰ سال قبل از میلاد وضع شده به شرحی که شارل ژان دانشمند فرانسوی در کتاب ادبیات بابلی La‏ 
litterature des Babyloniens‏ نقل əə S‏ چنین می‌نویسد: هر گاه مفتری صحت افترا و تهمت را به ثبوت رساند 
تعیین AS‏ آن به قضاوت خداوند واگذار و محول می‌گردد. به این ترتیب که متهم به آب رود انداخته می‌شود, اگر 
غرق شود مجازات خود را دیده و اگر نجات یابد حقانیت وی معلوم می‌گردد. 

آزمایش قضایی در دوران قرون وسطی میان اکثر اقوام اروپایی به‌ویژه در اقوام ژرمن و انگلوساکسون نیز 
معمول بود و به نام اردالی Ordalie‏ یا آردل Ordeal‏ نامیده می‌شد و این لفظ در فرهنگ حقوقی انگلیسی بلاک 
(Black's law dictionary)‏ تعریف و توصیف شده و عبارت آن را به فارسی ترجمه و در زیر نقل می‌نماییم: 

در قدیم‌الایام در میان اقوام آنگلوساکسون حل و فصل بعضی از دعاوی به iage‏ خداوند محول و واگذار 
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۴ ای آفرینند؛ جهان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم: کسی که در برابر آب آمیخته با 
گوگرد و خاکه زر و یا در برابر آب که از هر چیز آگاه است از دروغ خود باخبر باشد و به 
رشنو یا مهر دروغ گوید چه کیفر خواهد داشت؟ 
اهورمزدا پاسخ داد و گفت: AS‏ وی هفتصد ضربه تازیانۂ اسپاهه و هفتصد ضربه تازیانۂ 


سروشه خواهد بود. 


E 
موسوم بود و چنین تصور م یکر دند که به این وسیله می توانستند‎ jugement of god می‌شد و این قضاوت به نام‎ 
اسلا‎ NI یکی‎ Ü,,.üd€Ü"Ü7 m r" """""""II??I?I U1(7 

تش, دیگری رماش nal loq‏ اولی به نام Fire ordeal‏ دومی به ordeal eU‏ ۲ موسوم است. متهم را 
7Ç(((7117(7(7(77‏ 

توضیحات دار مستتر در این موضوع جالب توجه می‌باشد و ترجمة آن را در زیر JE‏ می‌نماييم: 

بند ۵۴ فصل چهارم وندیداد در تعیین AS‏ برای سوگند دروع غ می‌باشد و به‌وسیلهٌ آزمایش انجام می‌شد و این 
ازمايش در اوستا به نام ور Var‏ موسوم است. 

سوگند دروغ در اوستا سزاوار اشد مجازات است و حال اینکه اکثر گناهان دیگر در صورت تکرار جرم ممکن 
بود سزاوار مجازات شدید باشد. عدد این آزمایش‌ها طبق مندرجات ارداویراف‌نامه (چاپ هوگ صفحه ۱۴۵) و 
جلد چهارم دینکرد به ۳۲ رسیده است و عمدة آنها آزمایش Aza‏ آتش و آزمایش به‌وسیلهٌ فلز گداخته 
می‌باشد و سیاوخش به سعایت و توطثه نامادری خود Abus ya‏ آتش مورد آزمایش قرار گرفت و وی را وادار 
کردند در میان آتش سوزان قرار گیرد. در کتاب بزرگ روایت نقل شده که آزمایش به‌وسیلۀ شیر جوشان در زمان 
بعد به جای آزمایش به‌وسیلهٌ فلز گداخته معمول گشته است. 

در هر آزمایش قبلاً سوگندنامه نوشته می‌شد و هر دو طرف در این سوگندنامه تعهد می‌کردند هر کدام ناحق 
باشد چهار مقابل مال مورد اختلاف را به طرف مقابل بپردازد. در رشن یشت بند ۳و آفرین گهنبار بند ٩‏ به این 
ورها و آزمایش‌ها اشاره شده است. در آزمایش dəə‏ آب آمیخته با گوگرد و خاکه زر کسی که مورد آزمایش 
قرار می‌گرفت پس از نوشته شدن سوگندنامه» جام این شربت سمی را سر می‌کشد و این شربت به نام نرمینه نیز 
نامیده شده و در آن اندکی مايه گوگرد و مقداری سجب Jujube‏ و یک Ab Sla‏ زراب می‌ریختند واین شربت به 
نام سوگند موسوم بود و در فارسی به معنی قسم و به عبارت (سوگند خوردن) مصطلح شده و مقصود از آن نوشیدن 
و خوردن شریتی است موسوم به سوگند. 

در بند ۱۳ بستای ۲۱ اهنوت‌گات مقصود از ور نیرنگ ازمایش به‌وسیله فلز گداخته است که خود زرتشت 
برقرار داشته است و به این وسیله است که آذربد مهراسپند روحانی زرتشتی در سلطنت شاپور دوم مورد آزمایش 
öl,‏ شد و به مخالفان خود فیروز گشت و این آزمایش تا اواخر سلطنت ساسانیان معمول بود و عبارت ور نیرنگ 
Var 8‏ در اوستا به معنی ازمایش بر روی سینه می‌باشد و در زند اوستا S)‏ تفسیر اوستا به زبان پهلوی) به 
ld‏ ورگرم Garemo-varo‏ نأمیده شده ومعنی آن im)‏ گرم) است. T gə‏ همان شکل ایرانی اردالی است 
که در əkə‏ اقوام ژرمن با آهن سرخ و گداخته معمول می‌شد. (رجوع شود به دارمستتر. جلد دوم. کتاب زند اوستاء 
dədə‏ ۶۳ و بعد و همچنین جلد اول. چاپ دوم حاشية صفحه ۲۲۷). 
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آب کشنده نیست بلکه دیو مرگ در آن نفوذ می‌یابد و انسان را خفه می‌کند. آتش 
کشنده نیست بلکه دیو مرگ در آن نفوذ می‌یابد و انسان را می‌سوزاند. دریای 
وروکاش (یا دریاچه خزر) محل تجمع آب‌ها است. دریای پوتیکا (یا درياچة 
آورمیه) محل تصفیه اب‌های الوده می‌باشد و از عمق به دریای خزر راه دارد. 
جسد مرده از نفوذ دیو دروج آلوده و ناپاک می‌شود. زن پس از وضع حمل ناپاک 
خواهد بود و باید اداب تطهیر را انجام دهد. 
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بخش ۱ 


A‏ مردی در عمق دره فوت می‌کند. یک پرنده از بلندی کوه به آنجا پرواز می‌نماید و 
جسد مرده را پاره پاره و متلاشی می‌کند و مقداری از ol‏ را می‌خورد و سپس بر بالای کوه 
می‌اید و به درختی که در انجا روییده می‌نشیند. درخت سخت یا نرم و از انچه خورده از 
گلو بیرون می آورد و به درخت می‌ریزد و یا از پایین دفع می‌کند. 

۲. مردی از عمق دره بر بالای کوه می‌رود و به درختی که پرنده نشسته و آن را آلوده 
کرده نزدیک می‌شود و شاخه‌های درخت را برای سوزانیدن قطع می‌نماید Tu bişi,‏ 
می‌زند. آتش پسر اهورمزدا راء بگو بدانم: کیفر چنین شخص چیست؟ 

Y‏ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: جسد مرده (یا ناسو) هر گاه Ale ga‏ سگ يا پرنده یا 
گرگ یا باد نقل مکان sələ‏ شود و به شخص اصابت نماید و با وی تماس یابد هرگز وی را 
آلوده نمی‌کند و سزاوار کیفر نخواهد بود. 

۴ هر گاه آلودگی با قسمتی از جسد مرده که AA yə‏ سگ. پرنده, گرگ و يا باد نقل 
مکان یافته انسان را گناهکار می‌نمود همه جهان جسمانی که من آفریده‌ام به گناهکار و 
بزه کار تبدیل می‌شد و خیر و نیکی از میان برمی‌خاست و در این صورت روان آدمی به 
علت کثرت مردگان به ستوه می آمد و به شکوه و ناله می‌پرداخت. 

۵ ای da əl‏ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: هر گاه شخصی مزرعةٌ گندم را 
ابیاری کند و اب را در یک مرتبه, در دو مر A‏ در سه مرتبه در ان جاری سازد و در مر AS‏ 
چهارم قطعه‌ای از جسد مرد؛ انسان Aya‏ سگ گرگ پرنده و یا باد در آنجا کشیده شود 
کیفر مرد چه خواهد بود؟ 

۶ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: منتقل شدن پاره‌ای از جسد مرده به‌وسیلةٌ سگ. پرنده. 
گرگ و یا باد گناه شخص را موجب نخواهد شد. 
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O ۴۴‏ اوستا 


۷ هرگاه انسان از تماس با پاره‌ای از جسد مرده که AAA ye,‏ سگ» پر نده» گرگ. یا باد 
نقل مکان داده شده گناهکار می‌شد همه جهان جسمانی که من آفریده‌ام گناهکار می‌شدند 
و درصدد برمی آمدند خیر و نیکی را از میان بردارند. روان ادمی در این صورت از کثرت 
مردگان به ستوه می آمد و ناله و شکوه آغاز می‌کرد. 


بخش ۲ 

۸ ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: اب کشنده است يا نه؟ 

اهور مزدا پاسخ داد و گفت: آب کشنده نیست بلکه استوویذو (دیو مرگ) است که 
دست و پای آدم را می‌بندد و Al,‏ (خدای باد) بر وی مسلط می‌شود و سپس بهوسیلة 
درندگان دریده می‌گردد. اب است که ادم را به بالا می‌کشد و به عمق می‌برد و به کنار و 
ساحل پر تاب می‌نماید و وفتی از این las‏ می‌رودبا فضا و قدر سروکار خواهد داشت 

۹. ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: آتش کشنده است یا نه؟ 
اهورمزدا پاسخ داد و گفت: آتش کشنده نیست بلکه استوویذو(دیو مرگ) است که دست و 
پای آدمی را می‌بندد و وایو بر وی مسلط می‌شود و پس از اینکه استخوان و زندگی در وی 
به همدیگر آميخته شد به‌وسیلهٌ آتش پایان می‌يابد. وقتی از این دنیا به آخرت می‌رود با 
قضا و قدر سروکار خواهد داشت. 


بخش ۳ 
۰ ای آفرينندة جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: اگر تابستان به پایان برسد و 
ژمستان نزدیک باشد. مزداپرستان چه وظیفه خواهند داشت؟ 
اهورمزدا پاسخ داد و گفت: در هر خانه و در هر بخش باید سه اتاق برای مردگان بنا نمایند. 
N‏ ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای ədə‏ بگو بدانم: اتاق مردگان باید به چه اندازه 


۱. آب با مرگ آدمی سروکار ندارد بلکه استوویذو دیو مرگ گناهکار اصلی به‌شمار می‌رود. در کتاب روایت 
بزرگ صفحةٌ ۱۲۴ چنین می‌نویسد: اهور مزدا گفته است» از آنچه من آفریده‌ام هيچ‌کدام برای انسان بدی و زیان 
نمی‌رساند بلکه باد بد موسوم به وای ۷21 است که ادمیان را به هلاکت می‌رساند و خون و روان را از جسم و تن انان 
بیرون می‌کشد. واژه(نای) غلط مشهور از لفظ (وای) می‌باشد. این واژه را فردوسی در دو بیت زير JE‏ کرده ونای 
ula Hol elan,‏ 

کنون هرچه من دارم اندر جهان نسیابند آزار از آن مسردمان 

که نای بتر مردمان می‌کُشد رگ و جانشان از بدن می‌کشد 
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اهورمزدا پاسخ داد و گفت: مساحت آن باید به اندازه‌ای باشد که سر آدم به حالت 
ایستاده و پاها و بازوان به حالت گشاده به آن نرسد. 

۲. جسد saya al‏ دو شب» سه شب با یک ماه باید در آنجا امانت گذارند تا 
زمانی که پرندگان به پرواز asl‏ گیاهان غنچه نمایند. آب‌های پنهانی در زمین جاری 
شوند و زمین را باد بخشکاند. جسد را مزداپرستان چنان قرار می‌دهند که نگاه وی به 
سوی خورشید باشد. 

MY‏ زمانی که پرندگان به پرواز asl‏ گیاهان غنچه نمایند. اب‌های پنهانی در زمین 
جاری شوند و زمین را باد بخشکاند. جسد را مزداپرستان چنان قرار می‌دهند که نگاه وی 
به سوی خورشید باشد. 

۴ اگر یک سال تمام بگذرد و مزداپرستان در این مدت جسد مرده راچان قرار 
ندهند که نگاه وی به سوی خورشید باشد, کیفر چنین گناه با کیفر قتل یک مرد پارسا و 
دیندار برایر خواهد بود. 

جسد به همین حال در دخمه می‌ماند تا زمانی که باران بر وی ببارد. بر مایعات ناپاک 
sələ‏ و جسد را درندگان پاره پاره نمایند. 

۵ ای آفرینند؛ جهان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم: آیا تو هستی که آب‌ها را از 
دریای وروکاش Vourukasha‏ به یاری باد و ابر بیرون می‌آوری؟۲ 

RIA‏ اهورمزدا بگو بدانم: آیا تو هستی که آب‌ها را به جسد مردگان, به دخمه» بر 
مایعات ناپاک» به روی استخوان مردگان حمل می‌کنی؟ ایا تو هستی ای اهور مزداکه 
آب‌ها را به طور نامریی نازل می‌نمایی و دوباره به دریای پو تیکا :۳۷ برمی‌گردانی؟ 

AV‏ اهور مزدا پاسخ داد و گفت: آنچه گفتی حقیقت دارد و من هستم که آب‌ها را 
به ALA‏ باد و اير به دریای وروکاش می‌رسانم. 


À‏ وروکاش Vourakasha‏ نام دریاچه خزر در اصطلاح اوستا است و گاهی به نام دریای فراخکرت خوانده شده 
است و واه (ورو) به گفتۀ دارمستتر همان لفظ (فراخ) به معنی گشاد و بزرگ می‌باشد و این دریا در زمان قدیم تر به 
نام اقوام کاشی یا کاسپی شهرت داشته و لفظ وروکاش به معنی دریای بزرگ و فراخ کاشی است و به یونانی دریای 
کاسپین Az‏ دارد و اقوام کاشی در ابتدای مهاجرت خود به olal‏ زمین یعنی در حدود دو هزار سال قبل از میلاد 
در کناره غربی یا جنوبی دریای خزر سکونت کردند و نام خود را به این los‏ دادند و سپس به جنوب و مغرب 
ایران و مجاور با سرزمین آشور و کلده مهاجرت نمودند و در این کشورها نفوذ یافتند. دریای وروکاش يا دریای 
خزر در زمان باستان از هر جهت یک دریای ایرانی به‌شمار می‌رفت و شانزده کشور ایرانی‌نشین که در فصل اول 
وندیداد əb‏ شده همه در سواحل دریای وروکاش و در OUS‏ شمالی و شرقی و جنوبی و غربی این دریا واقع 
شده‌اند. (به دیباچه رجوع شود). 
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۶ "۲ اوستا 


۸.من هستم که آب‌ها رابه روی جسد مردگان, به روی دخمه» به روی مایعات ناپاک 
می‌رسانم. من هستم که آب‌ها را به روی استخوان‌ها نازل می‌کنم و به‌طور نامریی به 
دریای پوتیکا جاری می‌سازم. 

.٩‏ آب‌ها در دریای پوتیکا متوقف می‌شوند و از انجا به سوی دریای وروکاش روان 
می‌گردند. به سوی درختی که از آب سرشار است. در آنجا است که گیاهان من از هر رقم و 
هر قسم ula na‏ ده هزازها می ویو a dato‏ کت 

۰ من هستم اهور مزدا که باران به روی گیاهان می‌بارانم. خوراک برای پارسایان, 
علوفه برای گاو نیکوکار فراهم می‌دارم. گندم برای انسان, علوفه برای گاو. 


بخش ۴ 

YY‏ آنچه گفتی همه نیک همه زیبا است و با این کلام است که اسپیتمه زر تشت را اهور 
مزدای مقدس شاد و خرسند نمود. 

پاکی و پارسایی پس از تولد بهترین دارایی انسان است. پاکی در دین مزداء ای 
زرتشت. پاکی در اندیشه» پاکی در گفتار, پاکی در کردار است. 

۲ ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: قانون دشمن دیوهاء قانون 
زرتشت. به چه بزرگی, به چه نیکی, به چه زیبایی از دیگر گفتارها و کلام‌ها بزرگ تر 
نیکوتر و زیباتر می‌باشد؟ 


۱. دریای پوتیکا Putika‏ در جزوات اوستا تکرار شده و با دریاچه اورمیه در آذربایجان تطبیق می‌کند. آب ایین 
دریاچه شور و تلخ می‌باشد. علت نیز بر طبق مندرجات اوستا ناشی از این است که آب‌های آلوده روی زمین به 
سوی آن روان هستند و در آن متوقف می‌گردند و پس از تصفیه شدن از زیر زمین به دریای وروکاش يا دریای 
خزر جاری می‌شوند و این دریاچه از عمق به دریای خزر راه دارد. 

توضیحات دارمستتر در این باره جالب توجه است و به فارسی تبدیل و در زیر نقل می‌کنیم: 

برطبق مندرجات بندهش فصل AY‏ بند ۱۰ آب‌های آلوده در دریای پوتیکا می‌کوشند خود را به دریای 
فراخکرت یا دریای وروکاش برسانند. اما تندباد پرزور و نیرومند از ورستویش Varsatves‏ می‌وزد و آب‌ها را به 
عقب می‌راند. 

به همین جهت است که آب‌های آلوده و تلخ و شور در دریای پوتیکا متوقف می‌شوند و آب‌های صاف و سالم 
در دریای فراخ‌کرت Frakh-kart‏ جمع می‌گردند و به شکل باران و رود از دریا خارج می‌شوند و مردم تصور 
می‌کنند جذر و مد و امواج دریا است که این عمل را انجام می‌دهد (صفحه VÝ‏ جلد دوم زند اوستای دارمستتر. 
حاشیه شماره (QN‏ 
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YY‏ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: به همان اندازه که دریای وروکاش, ای اسییتمه 
زرتشت: از آب‌های دیگر بالاتر اسٹ این pls‏ 5 دشمن دیوهاء این قاتون و رشت از 
کلام‌های دیگر والاتر و بهتر و زیباتر می‌باشد. 

۴ همان‌گونه که یک رود نیرومند در بستر خود نهر کوچک را همراه خود می‌سازد. 
ای اسپیتمه زرتشت. این قانون دشمن دیوهاء این قانون زرتشت از کلام‌های دیگر 
بزرگ ترء نیکوتر و زیباتر می‌باشد. 

همان‌گونه که درخت بلند نهال کوچک را زیر شاخه‌های خود می‌پوشاند. ای زرتشت 
مقدس, این قانون دشمن دیوهاء این قانون زرتشت بلندتر, نیکوتر, زیباتر از کلام‌های 
asın‏ 

Yo‏ همان‌گونه که زمین را آسمان در بر گرفته, ای زرتشت مقدس, این قانون دشمن 
də əə‏ این قانون زرتشت نیز بلندتر, نیکوتر و زیباتر از کلام‌های دیگر می‌باشد. 

بايد به راتو əə ))Ratu‏ روحانی) مراجعه کرد. باید به سروشه وارز Sraosho-Varez‏ 
مراجعه کرد تا درونه ۶8 (نان گرد مقدس) دریافت شود" 

۶ راتو می‌تواند یک ثلث از کیفر گناه را تخفیف دهد و ببخشد. با این توبه و پشیمانی 
انیت که اگر گناهان دیکر مر تک شده با کید بر uita ai‏ نو آگر اعمال زشت دیگر 
مرتکب نگشته باشند توبه و پشیمانی برای هميشه و همه وقت ارزش خود را خواهد داشت. 


بخش ۵ 

۷ .ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم: اگر عده‌ای از جماعت در یک 
سل زا sas s əkən Ven baza‏ 
نشسته باشند و با همدیگر در تماس باشند و یکی از آنان فوت نماید چند نفر از این 
جماعت از ناپاکی و پلیدی دروج ناسو الوده می‌شوند؟ 

۸ اهور مزدا پاسخ داد وگفت: اگر در میان این جماعت یک مرد روحانی باشد دروج 
ناسو در آغاز به وی حمله می‌کند و از وی تا شخص یازدهم را الوده می‌کند, ده نفر را 
əə şil‏ می‌نماید. 

اگر در میان جماعت یک مرد جنگی باشد دروج ناسو در آغاز به وی حمله می‌کند و از 
وی» cel‏ زرتشت مقدس, تا مرد دهم را الوده می‌کند. نه نفر را الوده می‌کند. 
۱. سروشه وارز نام روحانی زرتشتی است که در مراسم دینی آلت مگس‌کش موسوم به سروشه کارنه 


Sraosha-Carana‏ يا تازیانه سروشه در دست می‌گیرد و در اجرای این مراسم نظارت می‌نماید. مردم برای انجام 
مراسم توبه و بخشایش گناه به این روحانی مراجعه می‌کردند. 
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D ۸‏ اوستا 


اگر در میان جماعت یک مرد روستایی و برزگر باشد, دروج ناسو در آغاز به وی حمله 
می‌کند و از وی» ای زرتشت مقدس تا شخص نهم را الوده می‌کند. هشت نفر را الوده می‌کند. 

۹. گر در میان جماعت, یک سگ گله باشد. دروج ناسو در آغاز به وی حمله می‌کند 
و از وی» ای زرتشت مقدس تا شخص هشتم را آلوده می‌کند. هفت نفر را آلوده می‌کند. 

اگر در ələ‏ جماعت یک سگ پاسبان خانه باشد. دروج ناسو در آغاز به وی حمله 
می‌کند و از وی» ای زرتشت مقدس, تا شخص هفتم را آلوده AS‏ شش نفر را آلوده می‌کند. 

۰ اگر در میان جماعت یک سگ وهونزکا Vohunazga‏ (سگ بی‌صاحب) باشد 
دروج ناسو در آغاز به وی حمله می‌کند. ای زر تشت مقدس, تا مرد ششم را آلوده می‌کند. 
پنج نفر را الوده می‌کند. 

اگر در میان جماعت یک سگ تورونه al s) Tauruna‏ سگ شکاری) باشد. دروج 
ناسو در آغاز a‏ وی حمله می‌کند. ای زرتشت zada‏ از وی تا شخص پنجم را الوده 
می‌کند. چهار نفر را الوده می‌کند. 

۱ اگر در میان جماعت یک سگ سکارون ۶۵ (سگ شبیه جوجه تیفی) 
باشد. دروج ناسو در آغاز به وی حمله می‌کند و از وی» ای زرتشت مقدس» تا شخص 
چهارم را الوده می‌کند. سه نفر را آلوده می‌کند. 

Sİ‏ در میان جماعت یک سگ جازو Re) jazu‏ شبیه روباه) باشد. دروج ناسو در 
اغاز به وی حمله می‌کند و از وی» ای زرتشت مقدس تا شخص سوم را الوده می‌کند. دو 
تفر را آلودهمی‌کند. ۱ 

۲ اگر در میان جماعت یک سگ اویزو Aiwizu‏ باشد. دروج ناسو در آغاز به وی 
حمله می‌کند و از وی» ای زرتشت مقدس, تا شخص دوم را آلوده می‌کند. یک نفر را آلوده 
می‌کند. 

اگر در میان جماعت یک سگ وی‌زو Wizu‏ باشد. دروج ناسو در آغاز به وی حمله 
می‌کند و از وی: ای زرتشت مقدس تا شخص اول را آلوده می‌کند یک فر را آلوده می‌کند. ۲ 

۳ ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس SS‏ بدانم: اگر در میان جماعت یک سگ 
گرگ باشد با تماس خود چند نفر را ناپاک می کند؟ 

۴ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: سگ گرگ با تماس خود هیچ‌کدام از مخلوقات خرد 
۱. در بندهش فصل چهارم بند YA‏ انواع سگ را به ترتیبی که در وندیداد آمده به ده خانواده تقسیم کرده و سگ 


گرگ سگ آبی. روباه و جوجه تیغی را نیز از خانواده سگ شمرده است. 
.سگ şAivizu əl‏ سگ 9 zu xs‏ شناخته نشده است. 
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فرگرد پنجم D‏ ۵۴۹ 


مقدس را آلوده نمی‌کند مگر کسی که وی را بزند و بکشد. چنین کس را برای هميشه آلوده 
می‌کند و از وی جدا نمی‌شود. 

۵ ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم: اگر در میان جماعت یک 
غارتگرء یک بدکار دوپ از قبیل یک اشموغ ناپاک باشد چند نفر از مخلوقات خرد مقدس 
را با تماس مستقیم و يا نامستقیم خود ناپاک می‌کند؟ 

۶ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: به قدر یک وزغ که از کشته شدن وی یک سال گذشته 
و خشک شده باشد. یک غارتگر بدکار دوپا یا یک اشموغ تا زمانی که زنده باشد 
مخلوقات خرد نیک را با تماس مستقیم یا نامستقیم خود آلوده و ناپاک می‌کند. ۱ 

۷ اگر زنده باشد uz‏ شلاق ua‏ ونده باشد اتش را خاموش می‌کند اگر 
زف Lə‏ 0 اک تد اه هرد سار 
چنان ضربت می زند که بیهوش شود یا روان وی را از تن جدا می‌کند اما اگر فوت نماید 
کاری از وی ساخته نیست. 

۸ مرد غارتگر و بدکار دو پا یا اشموغ ناپاک اگر زنده باشد از اینکه مرد پارسا و 
دیندار از خوراک, پوشاک. ظروف. هیزم و کلبۀٌ نمدی بهره‌مند شود جلوگیری می‌کند. اما 
اگر مرده باشد کاری از وی ساخته نیست. 


بخش ۶ 

۹ ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم: هر گاه در این جهان جسمانی 
آتش, برسم. zab‏ شربت هوما و هاون در خانةٌ خود نگاه داریم و یک سگ یا یک مرد 
در این خانه فوت نماید مزداپرستان جه وظیفه [ای] خواهند داشت؟ 

۰ اهور مزدا پاسخ داد و گفت: باید از این خانه آتش, برسم. طشت. شربت هوما و 
هاون را بیرون کنند و سپس جسد مرده را بر طبق مراسم دینی به جایگاه قانونی خود 
حمل نمایند تا در انجا Aa ga‏ درندگان دریده شود. 

۱ ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم: مزداپرستان در چه وقت و 
ژمان می‌توانند انش را مجددا al yə‏ خانه که انسان در آن فرت کرده است نگاهداری نمایند؟ 

YY‏ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: مزداپرستان باید ته شب در زمستان و یک ماه در 
تابستان در انتظار باشند و سپس می توانتد آتش را دوباره در خانه‌ای که انسان در ol‏ قوت 
نموده حاضر کنند. 


۱ وزغ در اوستا به لفظ وزغه vazaga‏ آمده و از مخلوقات اهریمن بوده و جاندار مکروهی است. 
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O ğğe‏ اوستا 


TY‏ ای du əl‏ جهان جسمانی و ای مقدس» بگو بدانم: هر گاہ مزداپرستان آتش را 
پیش از پایان نه شب و یا پیش از پایان یک ماه در خانه‌ای که انسان در آن فوت کرده وارد 
نمایند سزاوار جه AS‏ خواهند بود؟ 

۴. اهور مزدا پاسخ داد و گفت: در این صورت گناه پشوتن مرتکب شده‌اند و دویست 


بخش ۷ 

۵ ای آفرينندة جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: هر گاه یک زن در خانه 
مزداپرست باردار شود و یک ماه دو cola‏ سه ماه. چهار ماه پنج ماه شش ماه هفت ماه 
هشت ماه نه ماه ده ماه بگذرد و این زن کودک مرده به‌دنیا آورد مزداپرستان چه وظیفه 
خواهند داشت؟ 

۶ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: مکان این خانه مزدایی و زمین آن خشک و پاک 
می‌باشد. اما A‏ ریز و درشت. اتش اهورمزداء شاخه‌های هیزم و مرد پارسا کمتر از انجا 
عبور خواهند نمود. 

۷ ای dazı əl‏ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: (اين خانه) باید از آتش چه 
فاصله از اب چه فاصله از برسم چه فاصله و از مرد پارسا چه فاصله داشته باشد؟ 

fA‏ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: از آتش باید سی گام. از اب سی گام از شاخة برسم 
سی گام و از مرد پارسا سی گام فاصله داشته باشد. 

YA‏ در این مکان است که مزدایرستان باید یک حصار بنا کنند و این زن را همراه 
خوراک و پوشاک خود در آن جای دهند. 

۰ ای آفرینندة جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: نخستین خوراک و غذای این 
زن چه خواهد بود؟ 

۱ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: این زن باید یک مقدار خاکستر آميخته به شاش‌گاو به 
اندازۀُ سه لقمه» شش لقمه یا نه لقمه میل کند و در دخمةٌ شکم خود وارد نماید. 

۲ این زن پس از نخستین خوراک می‌تواند شیر گرم اسب ماده, گاو ماده یا گوسفند. 
یا بز آميخته با وواری L Vaoiri‏ بدون وواری یا شیر گرم بی اب ارد گندم بی آب و شراب 


57:79 ool 
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فرگرد پنجم D‏ ۵۵۱ 


۳ ای آفرینند؛ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: این زن تا چه مدت باید شیر. 
گندم» شراب میل نماید؟ 

۴ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: باید سه شب در انتظار باشد و در این سه شب از شیر, 
از گندم. از شراب میل کند و پس از آن تن خود را پوشاک خود را با شاش گاو آميخته با 
اب در جایی که سه سوراخ در زمین کنده شده باشد شستشو دهد. 

۵ ای آفرینندة جهان جسمانی و ای مقدس» بگو بدانم: این زن پس از گذشتن سه 
شب تا چه مدت باید از مزداپرستان جدا زندگی نماید. جدا در مسکن, جدا در خوراک و 
جدا در پوشاک؟ 

۶ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: ثه شب باید بگذرد و وی در این نه شب از مزداپرستان 
Le‏ خواهد ə‏ دا در سکن La‏ در خوراک و İH‏ در gy‏ کبس از این تدشب 
امت که تن خود را پو شاک شود را باید یا هاش 418 axa ea] Vusal‏ دهد یاک و 
طاهر خواهد بود. 

۷ ای fas AT‏ جهان جسمانی وای مقدس, بگو بدانم: پوشاک‌ها پس ازاینکه شسته 
و پاک شدند برای زوتر 220127 برای هوانه 11272022 برای اتراوخشه .Atravakhsha‏ 
برای ələ‏ تر Frabaretar‏ برای ابرت A beret‏ برای اشنتر ۸۰0۵127 برای رتویشکر 
“Rathvvishkare‏ پرای سر وشه‌وارز “Sraoshavarez‏ برای هر روحانی دیگر و هر جنگی و 
هر برزگر قابل مصرف خواهند بود یا نه؟ 

DA‏ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: این پوشاک‌ها پس از شستشو نه برای زوتر» نه برای 
هوانه, نه برای اتروخشه نه برای فرابر تر نه برای ابرت. نه برای اشنتر نه برای رتویشکر 
نه برای سروشه‌ورز نه برای هر روحانی دیگر و نه برای جنگی و برزگر قابل مصرف 
577 

٩‏ اما هر گاه در خانه مزداپرست زنی باشد که در بی‌نمازی و بی‌قاعدگی زنانه به‌سر 
برد و یا یک مرد نااهل و بیمار در آن زندگی گند این پوشاک‌ها ممکن است تا زمانی که 
Alan‏ دست به دعاو تیار بلند xS‏ برای ال زیر سر و لعاف انان قابل مضر فا باشد, 

Tu 5 ۰‏ اهورمزدا اجازه نمی‌دهد یک شیء هر اندازه کم‌ارزش باشد ولو به ارزش 
یک اسپرنه و یا انچه از دوک جولایی و نخ‌ریسی یک دختر جوان باقی مانده باشد به دور 
انداخته شود. 


. هر یک از اسامی خاص که در بند ۵۸ ذکر شده نام یکی از روحانیان زرتشتی است و هر کدام در اجرای 
مراسم دینی A s‏ مخصوص به عهده دارند. 
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۲ اوستا 


۱ گر یک مزداپرست روی جسد مرده یک شیء کم‌ارزش ولو به قدر آنچه از دوک 
جولایی و نخ‌ریسی یک دختر جوان باقیمانده بیندازد تا زنده است پارسا شمرده نمی‌شود 
و پس از مرگ نیز در بهشت جای نخواهد داشت. 

۲ چنین شخص به جهان بی‌پایان و به جهان تاربکی می‌رود. جهانی که تخمه 
تاریکی و بلکه خود تاریکی است. در این جهان است که ای مرد بدکار و شریر و ای دروج 
وجدان تو به کردار تو وابسته است. 
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فرگرد ششم 


AS‏ تازیانه برای کسی که در زمین آلوده به جسد مرده پیش از پایان یک سال 
زراعت کند. کیفر تازیانه برای کسی که زمین را به جسد مرده انسان یا As‏ سگ 
آلوده سازد. جسد مرده انسان باید در ارتفاعات aso‏ درندگان گردد و استخوان 


z ۳1 T 
آن پس از جدا شدن از گوشت در استودان نگاهداری شود.‎ 
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بخش ۱ 

Y‏ قطعه زمینی که در آن سگ یا انسان فوت کرده است چند مدت باید بی‌کاشت و 
بی‌حاصل بماند؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: قطعه زمینی که در آن سگ یا انسان فوت کرده است. ای 
زرتشت مقدس, باید در مدت یک سال تمام بی‌کاشت و بی‌حاصل بماند. 

۲ در این مدت است که مزداپرستان باید از کاشتن و ابیاری در زمین خودداری نمایند. 
تم aat‏ با انسان در ای فوت us‏ مرش adi‏ بگارند و آبیارق aS‏ 

۳ مزدایرستان هر گاه پیش از پایان یک سال در زمینی که سگ یا انسان فوت کرده 
بکارتدو آپبارش نمایند در as‏ آب‌ها: در برایر زمین» در برابر گیاهان به گناه دفن 3353s‏ 
زمین گرفتار خواهند بود. 

۴. ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: هر گاه مزداپرستان در قطعه 
زمینی که سگ یا انسان فوت کرده پیش از obh‏ یک سال تمام بکارند و آبیاری نمایند 
b aue db‏ 

۵. اهورمزدا پاسخ داد و گفت: گناه آنان به درجة پشوتن می‌رسد. دویست ضربه 
تازیانه اسپاهه و دویست ضربه تازیانة سروشه را سزاوار خواهند بود. 

f‏ ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: هر گاه مزداپرستان بخواهند در 
این زمین شخم زنند و بکارند و آبیاری کنند چه عمل باید انجام دهند؟ 

V‏ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: باید در این زمین به جستجو پردازند و هرچه استخوان, 
موی بدن, مدفوعات و خون در آن یافت شود جمع نمایند و از زمین خارج سازند. 

suz, əl TAE:‏ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: مزدایرستان هرگاه در 
جستجوی استخوان, موی بدن, مدفوعات و خون در زمین برنيایند سزاوار چه کیفر 
خواهند بود؟ 
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D ۶‏ اوستا 


A‏ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: در این صورت گناه پشوتن مرتکب شده‌اند و سزاوار 
دویست ضربۀ تازیانه اسپاهه و دویست ضربه Al‏ سروشه خواهند بود. 


بخش ۲ 


۰. ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: هر گاه مردی استخوان سگ 
یا انسان مرده را بر زمین اندازد و بزرگی آن به قدر بند بزرگ انگشت کوچک باشد و چربی 
یا مغز استخوان از Ol‏ به زمین افتد کیفر وی چه خواهد بود؟ 

۱. اهورمزدا پاسخ داد و گفت: کیفر وی سی ضربه BU‏ اسپاهه و سی ضربه ELU‏ 
سروشه خواهد بود. 

AY‏ ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: هر گاه مردی استخوان سگ 
مرده یا انسان مرده را به بزرگی یک بند انگشت میانه به زمین اندازد و از آن چربی یا مغز 
استخوان به زمین افتد کیفر وی چه خواهد بود؟ 

AY‏ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: AS‏ وی پنجاه ضربه BU‏ اسپاهه و پنجاه ضربه 
üb‏ سروشه خواهد بود. 

۴. ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: هر گاه مردی استخوان سگ 
مرده یا انسان مرده را به زمین اندازد و به اندازه یک بند بزرگ انگشت بزرگ باشد و از آن 
چربی یا مغز استخوان به زمین افتد AS‏ وی چه خواهد بود؟ 

۵. اهورمزدا پاسخ داد و گفت: AS‏ وی هفتاد ضربه تازیانةٌ اسپاهه و هفتاد ضربه 
ləb‏ سروشه خواهد بود. 

۶. ای آفرینند؛ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: هر گاه مردی استخوان سگ 
مرده یا انسان مرده را به زمین اندازد و به پهنای انگشت یا به بزرگی استخوان دنده و پهلو 
باشد و از آن چربی یا مغز استخوان به زمین افتد کیفر وی چه خواهد بود؟ 

۷. اهورمزدا پاسخ داد و گفت: AS‏ وی نود ضربه تازیانة اسپاهه و نود ضربه ub‏ 
سروشه خواهد بود. 

AA‏ ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس یگو بدانم: هر گاه کسی استخوان سگ یا 
انسان مرده را به زمین اندازد و به پهنای دو انگشت و به اندازه دو دنده پهلو باشد و چربی یا 
مغز استخوان از آن به زمین افتد کیفر وی چه خواهد بود؟ 

.٩‏ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: گناه وی به درجه پشوتن خواهد رسید. سزاوار 
دویست ضربه تازیانة اسپاهه و دویست ضربه تازیانةٌ سروشه خواهد بود. 
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فرگرد ششم D‏ ۵۵۷ 


۰ ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: هر گاه کسی استخوان سگ 
مرده یا انسان مرده را به زمین اندازد و بزرگی ol‏ به پهنای یک بازو و يا به اندازۀ شانه 
آدمی باشد و چربی یا مغز استخوان از آن بیرون ريخته شود کیفر آن چه خواهد بود؟ 

۱ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: کیفر وی چهارصد ضربه تازیانهٌ اسپاهه و چهارصد 

۲ ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: هر گاه مردی استخوان سگ 
با تا əsaslı alsa‏ یک اسه سی ca‏ باشد و از ان خی با 
استخوان به بیرون ريخته باشد AS‏ وی چه خواهد بود؟ 

۳ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: کیفر وی ششصد ضربه تازیانة اسپاهه و ششصد ضربه 
تازیانة سروشه است. 

۴. ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: هر گاه مردی تمام جسد مرده 
سگ یا انسان را بر زمین گذارده باشد و از locam ol‏ استخوان به a‏ ریخته شود 
ASI‏ وی چه خواهد Fag‏ 

"YÖ‏ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: AS‏ وی یک‌هزار تازيانة اسپاهه و یک‌هزار تازیانۂ 


بخش ۳ 

۶. ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس» بگو بدانم: هر گاه مزداپرستان در حین 
راه رفتن یا دویدن به حالت سواره يا sələ‏ یا با ارابه, در نهر آب با چسد مرده برخورد 
نمایند جه وظیفه خواهند داشت؟ 

۷ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: یکی از آنان باید کفش را از پای و پوشاک را از تن 
بیرون آورد و به حالتی که دیگران در کنار آب در انتظار باشند وارد آب شود و جسد را از 
آب یرون گشد. در آب تا əla‏ آب تا زانۍ در ابا aS‏ و بالا خره تا قد ul‏ و تا 
وقتی که به جسد دست پیدا کند. 

YA‏ ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: هر گاه جسد مرده در آب 
پوسیده و متلاشی شده باشد مزداپرست چه وظیفه خواهد داشت؟ 

YA‏ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: هر چه ممکن باشد آب را با دست بیرون می‌کشند و در 
زمین خشک می‌ریزند. در این صورت نه استخوان, نه موء نه مدفوع. نه شاش نه خون» هر 
plas‏ در آب افتد از گناهان شمرده نخواهد شد. 
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O ۵۸‏ اوستا 


۰ ای آفرینندة جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: کدام قسمت از آب راکد را 
ی 0 

XA‏ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: از هر چهار سمت به قدر ‏ شش گام از آب مادام [که] 
جسد مرده را بیرون نکشیده باشند ناپاک می‌ماند و قابل نوشیدن نخواهد بود و جسد را 
باید از آب بیرون آورند و در زمین خشک گذارند. 

۲ از sal‏ آب باید یک نصف» یک سوم. یک چهارم. یک پنجم و هر چه ممکن باشد 
بیرون ریخته شود. پس از انکه جسد را از اب خارج نمودند و أب به بیرون ریخته شد 
باقی آب پاک خواهد بود. رمه و انسان می‌توانند مانند سابق از این col‏ بنوشند. 

UM IE:‏ جهان جسمانی و ای مقدس. بگو بدانم: دروج ناسو کدام قسمت از 
اب چاه را که فوران می‌کند با پلیدی خود و ترشحات خود الوده می‌نماید؟ 

۴ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: این آب مادام که جسد مرده از آن بیرون کشیده نشده 
ناپاک خواهد ماند و باید جسد را خارج نمایند و در زمین خشک نهند. 

۵ از این اب بايد نصف. یک سوم. یک quu‏ یک پنجم. هر جه مقدور باشد بیرون 
ریخته شود. د پس از خارج نمودن جسد و پس از بیرون ریختن آب باقی آن پاک خواهد 
بود. رمه و انسان bal elo ailes‏ 

۶ ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: کدام قسمت از برف یا تگرگ 
را دروج ناسو با پلیدی خود الوده و ناپاک می‌سازد؟ 

۷ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: این آب به قدر سه گام از هر سمت مادام که جسد از آن 
خارج نگشته ناپاک و غیرقابل مصرف برای شرب خواهد بود. جسد را باید از اب خارج 
کرد و به زمین خشک نهاد. 

3:358 bas cut 9 bU ورون کشیده شد ون‎ vəl از ا نکد ند از‎ TA 
Ae əslən ن هی و اند ار‎ M 1455.5 یاک کرای‎ cal ان‎ 

۹ ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: کدام قسمت از آب جاری را 
دروج نا سو با پلیدی خود الوده و SLU‏ می‌سازد؟ 

۰ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: سه گام در سر شیبی, له گام در سربالایی و شش گام 
در پهنا است. در این صورت آب. مادام ]4$[ ua E a uza‏ ون گید ەه نت تاباک و 
غیرقابل شرب خواهد بود. جسد را باید از آب خارج نمود و در زمین خشک نهاد. 

۱ پس از انکه جسد از أب بیرون کشیده شد و اب سه بار جریان پیدا کرد پاک 


خواهد شد و رمه و انسان می‌توانند از آن بنوشند. 
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۵۵٩ D فرگرد ششم‎ 


۲ ای daz, əl‏ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: اگر NE‏ سگ یا جسد مرده 
انسان به شربت هوما اصابت کند چگونه پاک و طاهر خواهد شد. 

۳ اهورمزدا پاسخ داد و گفت:ممکن است پاک و طاهر نمود. شربت هوما اگر آماده و 
تهیه شده باشد, نه پلیدی, نه مرگ نه تماس با ناسو به وی راه ندارد» اما اگر آماده و فراهم 
نگشته باشد به قدر طول چهار انگشت ناپاک خواهد بود, بايد در درون خانه به زمین 
گذارده شود و در مدت یک سال در زمین بماند و پس از گذشتن این یک سال است که 


lab sis‏ و دار ی tala o dl‏ مرت 


Y پخش‎ 

۴ ای آفرینندة جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: جسد مرده را بايد به کجا 
حمل کنیم و در کجا جای دهیم؟ 

۵ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: جسد را هرچه بیشتر باید در ارتفاعات و بلندی‌ها 
جای داد. ای اسپیتمه زرتشت. هر کس می‌داند که سگ‌های گوشتخوار و برندگان 
az‏ ار هوق در بل دى ھار فت a‏ ]23:58 

ZZ‏ در این مکان است که مزداپرستان باید جسد را از پاهاء از موها به‌وسیلة فلز, 
به‌وسیلهٌ سنگ یا سنگ‌ریزه در زمین محکم نمایند والا سمکن است استخوان آن‌ها 
Ae‏ سگان گوشت‌خوار و پرندگان لاشخوار در زمين کشیده شود و آب‌ها و گیاهان 
آلوده گردند. 

۷ اگر جسد را در زمین محکم نکرده باشند و استخوان ol‏ به‌وسیلةً سگ‌های 
گوشتخوار و پرندگان لاشخوار در زمین کشیده شود و گیاهان و آب‌ها آلوده گردند سزاوار 


چه کیفر خواهند بود. 


۱. هوما شربت مقدسی است که از گیاه هوما و شاخه‌های نازک اوروارم آمیخته با شیر گاو و آب متبرک آماده 
می‌شود و مزداپرستان در مراسم دینی از این شربت می‌نوشند. گیاه هوما به دو قسم است: یکی زرد رنگ و ساقه 
آن دارای گره‌های نزدیک به هم می‌باشد و این گیاه نشانه و نمونه‌ای از گیاه هومای آسمانی است, شفابخشنده و 
درمان‌دهنده می‌باشد. در معابد هندی به نام گیاه سوما ۵ خوانده می‌شود. دیگری هومای سفید رنگ و همان 
گیاه گوکرن است که از آن تریاک به‌دست می‌آورند. مخدر می‌باشد. خوردن آن در روز رستاخیز عمر جاویدان 
می‌دهد. گیاه هوما را با اوروارم در هاون می‌کوبند و با شیر گاو و آب متبرک می‌آمیزند و به‌وسیله صافی تصفیه 
می‌نمایند و شریت تصفیه و آماده شده است که خاصیت آسمانی دارد. اوروارم را از شاخه‌های ریز درخت انار 


به‌دست می‌آورند و شربت آماده شده به نام پاراهوما parahaoma‏ نامیده می‌شود. 
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O ۵۶۰‏ اوستا 


YA‏ این عمل گناه پشوتن به‌شمار می‌رود و سزاوار دویست ضربه تازیانة اسپاهه و 
دویست ضربه تازیانة سروشه خواهد بود. 

٩‏ ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: استخوان جسد مرده باید به 
کجا حمل شود و در کجا نگاهداری شود؟ 

۰ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: برای نگاهداری استخوان مرده باید ظرف مخصوص 
ساخته شود و این ظرف از دسترس سگ. روباه, گرگ خارج و از آب باران به دور باشد.! 

۱ مزدایرستان هر گاه مقدور باشد می‌توانند ظرف نگاهداری استخوان sə zə‏ را از 
سنگ یا از گل آهک و یا از گل تنها بسازند. هر گاه تهیه چنین ظرف نامقدور باشد 
می‌توانند جسد را در زمین روی لحاف و بالش خود بگذارند به حالتی که نگاه وی به سوی 


77 "NET" n "ep 
خورشید باشد و از روشنی اسمان بهره‌مند شود.‎ 


۱ دارمستتر در inilo‏ صفحه ٩۳‏ جلد دوم کتاب راجع‌به بند YA‏ فصل ششم وندیداد دو بیت شاهنامه را از قول 
آنوشیروان پادشاه ساسانی تقل کرده و این دو بیت به شرح زیر می‌باشد. 

چو من بگذرم زین جهان فراخ براورد باید مرا خوب کاخ 

به جایی کز او دور باشد گذر نپرد بر او کرکس تبز پر 
۲ ظرف برای نگاهداری استخوان مرده در اوستا به لفظ استودان امده و این واژه مخفف استخوان‌دان می‌باشد. 
əyə‏ استودان سنگی از حفاری در خرابه‌های شهر قدیم شوش به‌دست آمده و در موزه لوور پاریس در معرض 
نمایش قرار داده شده است. این ظرف را اغلب از گل پخته به شکل خمره می‌ساختند و نمونة آن AZ yaz‏ 
باستان‌شناسان شوروی از حفاری در یکی از شهرهای خوارزم قدیم مربوط به dəə‏ سوم ق. م کشف شده است. 
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حمله دیو دروج به شکل مگس خشمناک به جسد مردة انسان. کیفر اعدام برای 
کسی که گوشت آدمی خورد و یا لاشه سگ تناول نماید. شرط طبابت در آزمایش 
از بیمار دیوپرست. اجرت قانونی طبیب. زنی که کودک مرده زاییده باید از 
فیک ان جدا شو د. نخستین خوراک این زن شاش گاو آمیخته با خاکستر است. 
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بخش ۱ 

۱. زرتشت از اهورمزدا پرسید و گفت: ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای خرد نیکوکار 
و ای مقدس, بگو بدانم: دروج ناسو هنگام مرگ انسان در چه وقت بر وی حمله می‌کند؟! 

۲. اهورمزدا پاسخ داد و گفت: روان ادمی به محض اینکه از تن وی جداشد دروج 
ناسو از مناطق شمال به شکل یک مگس خشمناک به حالتی که زانو به جلو و دم به عقب 
خم شده باشد مانند کثیف‌ترین خرفسترها (یا حشرات) و با سروصدای بسیار بر وی 
حمله می‌کند. 

۳. دروج ناسو در جسد مرده می‌ماند تا وقتی که چشم سگ بر وی افتد و یا جسد را 
سگ پاره کند و یا پرندگان لاشخوار بر آن بتازند. وقتی جسد را سگ دید و یا وی را پاره 
کرد و يا ددان گوشتخوار بر وی تاختند, دروج ناسو به شکل یک مگس خشمناک به 
al‏ کار به sales‏ اھ bazı dota oasis az‏ اک رخ 
خرفسترها به مناطق شمال می‌گریزد. 

۴ ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: هر گاه انسان Ms sa‏ سگ» 
گرگ جادوگر یا Azə‏ دشمن یا مردم دیگر کشته شود و یا به پرتگاه افتد یا وی را خفه 
نمایند دروج ناسو پس از گذشتن چند مدت از مرگ وی بر وی حمله می‌کند؟ 

۵ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: یک روز پس از مرگ است که دروج ناسو از مناطق 
شمال به شکل یک مگس خشمناک به حالتی که زانو به جلو و دم به عقب خم شده باشد با 
سروصدای بسیار مانند کثیف ترین خرفسترها به جسد حمله می‌کند. 


۱. دروج ناسو نام دیو ناپاکی است و تماس وی برای انسان بسیار خطرناک می‌باشد و عواقب و خیم دارد. 
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بخش ۲ 
f‏ ای آفرینند؛ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: اگر عده‌ای از جماعت در یک 
500 ; ۱ یک صد 


50000 و‎ ON 

V‏ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: هر گاه در میان ن جماعت یک مرد روحانی باشد دروج 
ناسو در آغاز به وی حمله می‌کند. ای اسپیتمه زرتشت و از وی تا شخص یازدهم را آلوده 
می‌کند. ده نفر را آلوده می‌کند. 

اگر در میان جماعت یک مرد جنگی باشد, دروج ناسو در آغاز به وی حمله می‌کند ای 
اسپیتمه زرتشت و از وی تا مرد دهم را آلوده می‌کند. نه نفر را آلوده می‌نماید. 

اگر درمیان آنان یک مرد زارع و برزگر باشد c‏ ناسو در آغاز ə‏ وی حمله می‌کند و 
از وی تا مرد نهم را الوده می‌کند» هشت نفر را الوده می‌کند. 

۸ گر در میان آنان یک سگ گله باشد دروج ناسو در آغاز به وی حمله می‌کند و از 
وی تا مرد هشتم را آلوده می‌کند. هفت نفر را آلوده می‌کند. 

اگر در میان آنان یک سگ خانه باشد دروج ناسو در آغاز به وی حمله می‌کند و از وی 
تا مرد هفتم را آلوده می‌کند. " شی ERATIS‏ 

A‏ اگر در میان آنان یک سگ وهونزکا باشد دروج ناسو در آغاز به وی حمله می‌کند و 
از وی تا مرد ‏ ششم را آلوده می‌کند, پنج نفر را آلوده می‌کند. 

اگر در میان ع آنا ن یک سگ تورونه باشد دروج ناسو در آغاز به وی حمله می‌کند. ای 
زرتشت مقدس و از وی تا شخص پنجم را آلوده می‌کند. چهار نفر را آلوده می‌کند 


بخش ۳ 
۰. ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: دروج ناسو چه قسمت از 
پوشاک و بالش را با پلیدی و نجاست و ناپاکی خود آلوده می‌کند؟ 
۱. اهورمزدا پاسخ داد و گفت: درو ناسو با پلیدی و نجاست و ناپاکی خود بالاپوش 
و پوشاک زیرین را الوده می‌کند. 


۱.بندهای ۶ تا ٩‏ عیناً در بند ۲۷ تا ۳۰ فصل پنجم تکرار شده است. 
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Y‏ ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم: پوشاک را که در تماس با 
جسد مرده سگ یا انسان آلوده شده است می‌توان پاک نمود Tal‏ 

۳. اهورمزدا پاسخ داد و گفت: می‌توان پاک نمود. 

چگونه می‌توان پاک و طاهر ساخت؟ 

اگر پوشاک به خون, به منی, به مدفوع و به آنچه از گلو بیرون ريخته شده باشد آلوده 
گردد مزداپرستان باید Ib ol]‏ پاره پاره کنند و زیر خاک پنهان نمایند. 

۴. اما اگر روی پوشاک با منی» خون, مدفوع و آنچه از گلو بیرون ريخته شود آلوده 
نگشته باشد مزداپرستان می‌توانند [آن را] با شاش گاو بشویند و پاک نمایند. 
دفعه با col‏ شستشو نمایند و در مدت سه ماه روی E ums‏ خانه در معرض روشنی قرار 
شش دفعه با col‏ شستشو نمایند و سپس در مدت شش ماه روی پنجر؛ُ خانه در معرض 
روشنی قرار دهند. 

۶. رود اردویسور ای اسپیتمه زرتشت به من تعلق دارد و as‏ مردان و Adlı‏ زنان و 
شیر all‏ پاک و طاهر می‌سازد.' 

۷. ای آفرینندة جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: این پوشاک‌ها پس از پاک 
a ə cit‏ هاه از را gu ues dus ad‏ 
سروشه وارز و با به مصرف روحائی دیگر و مردجنگی و یا یک برزگر برسدیا له؟؟ 

۸. اهورمزدا پاسخ داد و گفت: این پوشاک‌ها حتی پس از تطهیر و شسته شدن نه به 
مصرف زوتر نه به مصرف əl ya‏ نه به مصرف اتروخشه نه فرابر تر نه ابرت. نه أشنو تر نه 
رتویشگر, نه سروشه وارز و نه هیچ روحانی Asa‏ نه مرد جنگی و نه به مصرف برزگر 
نخواهد رسید. 

.گر در خانه مزداپرست یک زن در بی‌نمازی و قاعدگی زنانه به‌سر برد و یا مردی 
ناتوان در آنجا مسکن داشته باشد و باید از دیگران جدا زندگی کند این پوشاک‌ها ممکن 


۱ اردویسور Ardvisura‏ نام یک رود آسمانی است و ناهید یا آناهیدا یکی از ollas‏ زرتشت. خداوند آب‌ها و 
رودها می‌باشد و به نام اردیسور ناهید موسوم شده است. 
۲. بند ۱۷ تا Ay‏ ۲ فصل هفتم و در بند ۵۷ تا ۲ فصل ششم تکرار شده است. 
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Y‏ اهورمزدا اجازه نمی‌دهد یک شیء هر اندازه ناجیز باشد ولو به ارزش یک اسپرنه 
۵ و یا به ارزش آنچه از دوک جولایی و نخ‌ریسی یک دختر جوان باقی مانده 
باشد به دور ریخته شود. 

۱ گر مزداپرست روی جسد مرده یک شیء کمارزش به قدر آنچه از دوک جولایی 
و نخ‌ریسی یک دختر جوان باقی مانده است انداخته باشد تا زنده است از پارسایان 
شمرده نمی‌شود و پس از مرگ در بهشت جای نخواهد داشت. 

YY‏ چنین شخص به جهان بی‌پایان, به جهان تاریکی می‌رود. جهانی که تخمه وی در 
eno] d]‏ و بلگه خود وی کار یکی اش sul uo‏ جهان ات cel‏ وید کار xy‏ که 
دوزح به وجدان تو وابسته است. 

۳ ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: کسانی که سگ مرده یا انسان 
مرده می‌خورند می توانند تطهیر شوند یا نه؟ 

۴ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: این اشخاص Massy‏ تطهیر ندارند و باید SU‏ آنان 
ویران و قلب انان از جای کنده و دیدۀ انان از حدقه بیرون انداخته شود. دروج ناسو تا 
ناخن به انان حمله می‌کند و برای هميشه ناپا کشان می‌سازد. 

۵. ای آفرینندة جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: کسانی که جسد مرده را به 
آ ب یا dəl‏ می‌سازندو این دو را səsi‏ کف وسیله تطهیر دازند با ند؟ 

۶ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: این اشخاص ای زرتشت مقدس وسیل تطهیر ندارند و 
اهل دوزخ می‌باشند. جسد مردگان را فاسد می‌سازند و عنکبوت و ملخ را به انان مسلط 
می‌دارند. این اشخاص هستند که جسد را گندیده می‌سازند و خشکسالی را سبب 
می‌شوند. خشکسالی که جراگاه‌ها را می خشکاند. 

۷ این دوزخیان هسعند که جسد مرده را فاسد می‌سازند و ژهستان دیو آفریده را 
نیرو می‌بخشند. زمستانی که با برف سنگین رمه را به هلاکت می‌رساند. زمستانی که انسان 
را ببهوش و بی‌حس می‌دارد. زمستان بدکار و شریر. دروج ناسو تا ناخن به آنان حمله 
می‌کند و آنان زا برای همیشه و همه ونت ابا ی می‌سازد:۱ 


۱. در بند ۲۷ و بندهای دیگر فصل هفتم کیفر چنین شخص که آب یا آتش را به‌وسیلهٌ جسد مرده آلوده می‌نماید. 
تعیین نگشته at‏ اما در dis‏ ۴ فصل ۸ وندیداد که استرابون نیز JE‏ کرده مجازات مرگ و اعدام پیش‌بینی شده 
است و در کتاب شایست ناشایست فصل Y‏ بند ۷۶ از گناهان کبیره به‌شمار رفته و در کتاب روایت Jë‏ شده که 
گناهکار در هر دو جهان به مجازات می‌رسد. به این ترتیب که در برایر دید مردم بايد پوست بدن وی زنده کنده 
شود و اعضای بدن وی بریده شود و طعمه سگان و کلاغان لاشخوار گردد. وقتی که روان وی از این دنیا به دوزخ 


«- 
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بخش ۴ 

YA‏ ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: تخته چوب L)‏ تابوت) را که 
جسد مرده انسان در آن حمل می‌شود می‌توان پاک و طاهر نمود یا نه؟ 

Y‏ اهورمزدا پاسخ داد وگفت: می‌توان پاک و طاهر کرد. 

از روی کدام قاعده و دستور؟ 

اگر ناسو (جسد مرده) ALL gas‏ سگان گوشتخوار یا پرندگان لاشخوار پاره پاره شده 
باشد تابوت را جدا در کنار جسد باید به زمین گذاشت. اگر خشک باشد از هر چهار طرف 
جسد یک ویتشتی (یا یک وجب) و اگر تر باشد یک فرارتنی L) Frarthni‏ یک بازو) 
فاصله باشد. سپس آب را با یک ضربت به روی آن می‌پاشند پاک خواهد شد. 

2 جسد eo ya‏ سگان و پرندگان لاشخوار دریده شده باشد تابوت را در کنار 
آن به LAU‏ یک بازو از هر چهار طرف, اگر خشک باشد و یا به ALDI‏ یک فرابازو 
Frabazu‏ (از آرنج به بالا)؛ اگر تر باشد باید به زمین گذاشت و سپس آب را به روی ان با 
یک ضربت پاشید. پاک خواهد شد. 

یه busca‏ مه ossis‏ وید که از فر جیار رف بان سایت شود 
خشک یا تر باشد. سخت یا نرم باشد, این اندازه‌ها را در روی زمین باید در نظر گرفت و 
سپس آب را با یک ضربت و یک‌مرتبه به روی تابوت پاشید. پاک خواهد شد. 

۲ ای آفرینندة جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: UL‏ غله یا علوفه راکه با لاشۀ 
سک یا حسد مرده انسان تماس ail,‏ می‌توان پاک نموه یا ند؟ 

۳ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: ای زرتشت مقدس می‌توان پاک نمود. 


از روی کدام قاعده و دستور؟ 


- 
می‌رود AA yə‏ دیوها زجر و آزار و شکنجه می‌بیند و اگر در جهان جسمانی به توبه نرسیده باشد تا روز رستأخیز 
در دوزخ خواهد بود. چند بیت از شاهنامه فردوسی راجع‌به همین موضوع را در زیر نقل می‌نماييم. 


هر آن کس که کرد این چنین کار را 
همی پوست کندن مر او راز تتن 
بود واجب و فرض بر مردمان 
تنش را دهد بر سگان و D‏ 
روانش چو آید بدین جایگاه 
بش که کیفارت alu bul‏ 
که تا رستخیز آن‌چنان زار و خوار 


به پیش همه مردم و انجمن 
بریدن همه بند بندش چنان 
که نکند دگر کس برین سان دماغ 
عقوبت کشد در بر دیوها 
به دوزخ بماند روانش چنان 
که دیوان برارند از ان کس دمار 


Y صفحه ۰۱ ۱ جلد دوم زند اوستای دارمستتر یادداشت شماره‎ AZAL) 
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هرگاه جسد Aya‏ سگان یا پرندگان لاشخوار دریده شده باشد بايد غله L)‏ دانه‌ها) 
در روی زمین ALA A‏ یک فرارتنی, اگر خشک باشد یا یک فرابازو اگر تر باشد از هر 
چهار طرف جسد فاصله داشته باشد. سپس آب را با یک ضربت و در یک مرتبه بر ol‏ 
می‌پاشند پاک و طاهر خواهد شد. 

۴ هر گاه جسد Aya‏ سگان گوشتخوار و پرندگان لاشخوار دریده نشده باشد باید 
غله را جدا از جسد به ALA‏ یک فراربازو از هر چهار طرف اگر خشک باشد و یک 
وی‌بازو (فاصله میان انگشتان دو دست به حالت گشاده) اگر تر باشد بگذارند و سپس آب 
را با یک ضربت در یک مرتبه به روی آن باید بپاشند. پاک و طاهر خواهد شد. 

۵. این است اندازه‌ها که در هر چهار طرف بايد رعایت شود به نسبت اینکه AE‏ 
خشک یاتر» کوبیده يا نکوبیده, کاشته يا نکاشته باد داده يا نداده, درو شده يا نشده باشد. 
باید آب را با ضربت در یک مرتبه به آن پاشید. پاک و طاهر خواهد شد. 


بخش ۵ 

yY?‏ ای آفرينندة جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: اگر مزداپرست بخواهد 
معالجه و مداوای بیمار را شغل و d3 m‏ خود قرار دهد ازمایش خود را در مزداپرستان 
می‌تواند انجام دهد یا در دیوپرستان؟ 

۷ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: آزمایش را در دیوپرستان باید انجام دهد پیش از آنکه 
به معالجه مزدایرستان بپردازد. 

چنین کس اگر معالجه را در دیوپرست انجام دهد و وی فوت کند و دیوپرست دوم را 
معالجه نماید و وی فوت کند و سپس به معالجة دیوپرست سوم بپردازد و وی نیز فوت 
نماید برای هميشه و همه وقت در اقدام به معالجه و مداوای بیماری ممنوع خواهد بود. 

۸ چنین شخص نباید مزداپرست را پرستاری کند. نباید مزداپرست را جراحی 
نماید تا مبادا وی را مجروح سازد. اگر بیمار را عمل جراحی کند و وی را مجروح سازد 
باید جریمةٌ جرم عمد را بپردازد و به کیفر بدورشت S Badhovarista‏ فتار خواهد شد. 

۹ اما اگر دیوپرست را جراحی کند و وی راشفا دهد. دیوپرست دوم را جراحی 
نماید و وی را شفا دهد و سپس دیوپرست سوم را تحت عمل جراحی قرار دهد و وی را 
بهبودی دهد برای همیشه و همه وقت در معالجه و مداوای بیماری مجاز خواهد بود. 

۰ چنین شخص می تواند هميشه و همه وقت مزداپرست را به دلخواه خود معالجه 
کند و می‌تواند مزداپرستان را عمل جراحی نماید. 
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بخش ۶ 

۱ پزشک اگر مرد روحانی را معالجه نماید در برابر آن دعای خیر خواهد داشت. پزشک 
اگر رئیس خانواده را علاج نماید ارزش یک گاو به بهای پست را دریافت خواهد داشت. 

پزشک اگر رئیس برزن را معالجه کند ارزش یک گاو به بهای متوسط دریافت خواهد 
نمود. اگر رئیس بخش را معالجه کند ارزش یک گاو به بهای اعلا دریافت خواهد نمود. اگر 
رئیس کشور را معالجه کند بهای یک hl‏ اسبی دریافت خواهد نمود.۱ 

۲ گر زن رئیس خانواده را معالجه کند بهای یک الاغ ماده شیرده را دریافت خواهد 
نمود. 

اگر زن رئیس برزن را معالجه نماید بهای یک اسب əl‏ شیرده را دریافت خواهد کرد. 
اگر زن رئیس کشور را معالجه نماید بهای یک شتر شیرده را دریافت می‌کند. 

۳ پزشک اگر وارث یک خانوادۂ بزرگ را معالجه نماید ارزش یک گاو به بای اعلا 
دریافت خواهد نمود. 

اگر یک گاو از جنس اعلا را معالجه نماید بهای یک گاو متوسط را دریافت می‌کند. اگر 
mə ala EA‏ ی bb‏ کرو 
گاو از جنس پست را معالجه نماید در برابر آن بهای یک گوسفند دریافت می‌کند. 

اگر گوسفند را معالجه نماید در برابر آن یک قطعه گوشت دریافت خواهد کرد. 

۴ اگر پزشکان متعدد در بالین بیمار حاضر شوند یکی به‌وسیلةً کارد جراحی» 
دیگری Az yə‏ گیاهان و سومی با سرودن کلام ایزدی و ادعیه مداوا کند. پزشک اخیر 
بهترین شفادهنده به‌شمار می‌رود. 


بخش ۷ 
۵ ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: زمین در چه مدت پس از 
گذاردن جسد مرده نگاه بسوی خورشید در روشنایی آسمان پاک و طاهر خواهد شد؟ 
۶ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: پس از گذشتن یک سال تمام از روزی که جسد در 
زمین» نگاه بسوی خورشید و در روشنی اسمان گذارده شده باشد پاک و طاهر خواهد 


A 


əşi, A‏ اوستایی را دارمستتر در ase‏ آخر بند ۱ به لفظ کادریج kadrige‏ ترجمه کرده و اين لفظ در اصطلاح 
رومیان به معنی ارابه‌ای است که به اسب بسته می‌شد و بهای آن به ۷۰ استیر یا ۲۸۰ درهم تعیین گردیده است. 
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۷. ای آفرینندۂ جهان جسمانی وای مقدس» بگو بدانم: زمین در چند مدت پس از 
دفن جسد پاک و طاهر می‌شود؟ 

YA‏ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: زمین پس از گذشتن پنجاه سال از دفن جسد پاک و 
طاهر خواهد شد. 

٩‏ ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: زمین در چند مدت پس از 
انکه جسد مرده در دخمه جای sələ‏ شد پاک و طاهر می‌شود؟ 

۰ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: تا زمانی که سنگ‌ریزه‌های دخمه با خاک آن آميخته 
شوند. همه مردان را که در این جهان جسمانی زندگی می‌نمایند, ای اسپیتمه زرتشت وادار 
کن قبرها را ویران نمایند. 

۱ مردی که این قبرها را ویران کند ارزش خود را aal‏ داشت و این عمل به‌منز i‏ 
پشیمانی از کناه در انديشه گناه در گفتار گناه در کردار خواهد بود. گناهان وی در “edə dəl‏ 
گناهان وی در گفتار, گناهان وی در کردار بخشوده می‌شوند. 

Eolo» ƏT böy‏ چنین کس جنگ و ستیزه در ميان دو خرد وجود نخواهد داشت و 
وقتی در بهشت وارد شود ستاره‌هاء ما خورشید و خود من که اهورمزدا هستم به وی 
چنین شادیاش خواهیم گفت: «خوشا به حال تو ای مردی که از دنیای فانی به جهان باقی 
شتافته‌ای.» 

۵ ای sə, əl‏ جهان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم: کجاست دیو؟ کجاست 
دیوپرست؟ کجاست مسکن دیوها؟ کجاست دستجات دیو که به حمله می‌پردازند و 
ینجاه‌ها, صدهاء هزارها و جماعت بی‌شمار را به هلاکت می‌رسانند؟ 

of‏ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: ای اسپیتمه زرتشت. این دخمه‌ها است که در روی زمین 
برپا ساخته‌اند و مردگان را در انها جای داده‌اند. در این دخمه‌ها است که دیو مسکن دارد. 
در این دخمه‌ها است که دیوها را ستایش می‌نمایند» در این دخمه‌ها است که دستجات 
دیوها به حمله می‌پردازنده دستجات دیو در جست و خیز هستند. در اینجا است که جماعت 
دیوها برای کشتن پنجاه‌هاء صدهاء هزارها و صد هزارها به یکدیگر سبقت می‌جویند.! 

۷ در این las‏ اي Saal‏ نشت Ugo‏ مۍ ځورند و آنچه څوردند از گلو 
بیرون می‌ریزند همچنان‌که مردم خوراک خود را در این دنیا فراهم می‌دارند و گوشت 
پخته می خو رند این بوی تعفن که می‌شنوی, ای انسان از پرخوری دیوها پدید آمده است. 


۱. منظور از دخمه در عبارت بند ۵۷دخمه‌های متروک است که از دفن آخرین جسد مرده‌ای مدت پنجاه سال 


گذشته باشد. 
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DA‏ شادی و خوشی دیوها در این مکان است. عفونت و بوی بد در این مکان پبدید 
می‌آید. عفونت و بوی همراه دخمه‌ها می‌باشد. این دخمه‌ها است که از انواع بیماری 
ad‏ گی تپ خاد و تی سرد بر هلاه اسک کو این zal ua‏ گید رین اسان 
پس از غروب خورشید دور هم گرد می‌آیند. 

3 مردمان کم‌عقل از اشخاص Ul»‏ پیر وی نمی‌کنند. جنی Jaini‏ یا جهی Jaihi‏ است که 
یک‌سوم از بیماری‌ها را در شانه‌هاء دست‌ها و گیسوان انسان پرورش می‌دهد و بزرگ 


بخش ۸ 

۰ ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: اگر زن در خانه مزداپرست 
پاردار شود و در مدت یک ماه دو ماه سه «ala‏ چهار m‏ پنج ماه شش ماه هفت ماه 
هشت ماه, نه ماه و ده ماه کودک مرده به‌دنیا آورد daş p‏ مزداپرستان چه خواهد Sa y‏ 

۱ اهورمزدا پاسخ داد وگفت:مکان این خانه مزدایی پاک و خشک می‌باشد. اما رمه 
ریز و رمه درشت. اتش اهورمزداء شاخه‌های برسم و مرد پارسا از انجا کمتر عبور 
خواهند نمود. 

PY‏ ای آفرینند؛ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: این خانه بايد در چه فاصله از 
آتش, چه فاصله از آب» چه فاصله از برسم و در چه فاصله از مرد پارسا باشد؟ 

۳ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: این خانه باید سی گام از آتش, سی گام از آب» سی گام 
از شاخه‌های برسم» سه گام از مرد پارسا فاصله داشته باشد. 

۴ مزداپرستان در این مکان باید حصاری بنا کنند و این زن را همراه خوراک و 
پوشاک در آن جای دهند. 

۵ ای آفرینند؛ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: نخستین خوراک این زن چیست؟ 

۶ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: نخستین خوراک این زن شاش گاو امیخته با خاکستر 
می‌باشد. وی باید سه جرعه, شش جرعه له جرعه در دخمه شکم خود فرو برد و بلع نماید. 

۷ این زن می تواند پس از نخستین خوراک خود شیر گرم مادیان اسب گاو. گوسفند 
یا بز آميخته با وواری یا بدون وواری و شیر بیآب و آرد گندم بی اب و شراب انگور 
بی آب de‏ کند. 

۸ ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: خوراک شیر گندم و شراب 
انگور را در چند مدت باید میل گند و در انتظار بنشیند؟ 
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٩‏ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: سه شب باید در انتظار باشد و سه شب دیگر شیر, گندم 
و شراب انگور de‏ نماید و پس از این سه شب باید تن خود را با شاش گاو اميخته با اب 
نزدیک نه سوراخ شستشو دهد پاک خواهد شد. 

۰ ای آفرينندة جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: هر گاه تب بر تن ناپاک این 
o‏ عارض شود و دو درد مکروه یعنی عطش و گرسنگی بر وی برسد می‌تواند آب پنوشد 
پا نه؟ 

۱ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: می تواند آب بنوشد. قانون اولیه در این است که هر 
کس حیات خود را محافظت کند. اب را باید از دست یک مرد پارسا و تعلیم یافته دریافت 
بدارد و از اب است که نیروهای بدن را باز می‌ستاند. اما شما ای مزداپرستان بايد کیفر 
چنین گناه را تعیین نمایید و از راتو ə Ratu‏ سروشه وارز Sraosho-Varez‏ مشورت 
بخواهید. AS‏ وی را معلوم خواهند نمود. کیفر آن چیست؟ 

۲ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: گناه وی به درجهٌ پشوتن می‌رسد و سزاوار دویست 
ضربه تازیانة اسپاهه و دویست ضربه AU‏ سروشه خواهد بود. 


٩ بخش‎ 

۳ ای آفرینندة جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: ظروفی را که با لاش سگ یا 
جسد مر دة انسان الوده شده‌اند می‌توان پاک نمود یا نه؟ 

۴ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: می‌توان پاک نمود ای زرتشت مقدس. 

از روی کدام قاعده و دستور؟ 

اگر ظرف‌ها از زر ساخته شده باشند باید یک مرتبه با شاش گاو بشویند و دو مرتبه 
خاک‌مالی و یک مرتبه با اب شستشو شود پاک خواهد شد. 

اگر ظرف‌ها از نقره ساخته شده باشند دو دفعه با شاش گاو بايد بشویند و دو دفعه 
خاک مال و دردفعدیا آب قستفو شود پاک شواهند شد: 

۵ گر ظر ف ها از d‏ باشتد باید Laz‏ با شاش گاو بشو یند و سه بار خاک‌مالی و 
سه بار با اب شستشو شود پاک خواهند شد. 

این ظرف‌ها اگر از فولاد باشند باید چهار مرتبه با شاش گاو بشویند و چهار مرتبه 
خای‌مالی و Laz aaz‏ اب شستضو شود پاک خواهند شد. 

این ظرف‌ها اگر از سنگ باشند باید پنج مرتبه با شاش گاو بشویند و پنج مرتبه 
خاک‌مالی و پنج مرتبه با اب شستشو شود پاک خواهند شد. 
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این ظرف‌ها اگر ازگل یا چوب یا سفال ساخته شده باشند برای همیشه ناپاک خواهند بود. 

۶ ای آفرینند؛ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: گاو ماده راکه از لاشه سگ یا 
جسد Ea pa‏ انسان خورده است می‌توان پاک و تطهیر نمود یا نه؟ 

۷ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: می توان پاک نمود ای زرتشت مقدس, به این تر تیب که 
نه شیر وی, نه پنیر وی و نه گوشت وی در مراسم دینی و نذورات همراه با برسم قایل 
مصرف نخواهد بود. پس از گذشتن یک سال است که مزداپرستان می‌توانند مانند سابق 
مصرف نمایند. 

۸ دام مردی است. ای اهورمزدا که در اندیشه نیک و در میل و آرزو نیک است. اما 
بر ضد نیکی رفتار کند و با دروج همراهی نماید؟ 

٩‏ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: چنین مرد. ای زرتشت مقدس که در اندیشه نیک و در 
میل و ارزو نیک است اما بر ضد نیکی رفتار کند و با دروج همراهی نماید اب ناپاک آلوده 
برای مراسم دینی هدیه می‌کند یا اب ناپاک و الوده با ناسو را در تاریکی شب برای 


ə lə çə نذورات تقدیم‎ 
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فرگرد هشتم 


مراسم حمل جسد مرده از خانه به دخمه, شستشو با شاش گاو یا شاش گوسفند 
وسیله تطهیر, حاضر کردن سگ زرد یا سگ سفید در معبر جنازه فرار دیو دروج 
از دیدار سگ. AS‏ تازیانه برای کسی که پوشاک نخی يا پوستی به روی جسد 
مرده بياندازد. قبول دین مزدا موجب بخشایش گناهان می‌باشد. سوراخ در زمین 
مسکن دیوان اهریمنی است. فرار دیو از خواندن کلام ایزدی, AS‏ اعدام برای 
کسی که جسد مرده را طبخ کند. پاداش برای کسی که آتش را به آتشگاه حمل نماید. 


pdf.tarikhema.org 


mandegar.tarikhema.org 


pdf.tarikhema.org 


Jr'eurouyrre) 


Bjo'eueuxue1 Jebapueui 


tarikhema.org 


tarikhema.ir 


tarikhema.org 


بخش Y‏ 
١‏ گر سگ یا انسان در یک A dS‏ چوبی و یا کلب نمدی بمیرد وظیفةٌ مزداپرست چه 


خواهد بود؟ 

۲. اهورمزدا پاسخ داد و گفت: مزداپرستان باید در حوالی محل مزبور به جستجوی 
کارا اه وس تن 
مسکن اوی به حال خود با می مان و ان سکن را s‏ اوزوشنی yas‏ 
وهوگانه Vohu-gaona‏ وهو کر تى ohu-kereti‏ ۷ هزنه‌پاته ماه2012020 ۲1و يا با هر گیاه 
خوشبوی دیگر معطر می‌سازند. 

۴ کر یرسکی ار مره تیا o‏ باه هل dise‏ ی mu‏ ورد رت ردو 
محل خود باقی می‌گذارند و این محل را با گیاهان اوروشنه, وهو گانه. وهو کرتی, هزنه‌پاته 
و یا با هر گیاه خوشبوی دیگر معطر می‌سازند. 

۴ ای də, əl‏ جهان جسمانی و ای مقدس. بگو بدانم: اگر سگ یا انسان در خانه 
مزداپرست فوت کند و باران یا برف ببارد و یا تندباد بوزد و هوا تاریک یا روز به پایان رسیده 
باشد به‌طوری که رمه و گله راه خود را گم کنند مزداپرستان چه وظیفه [ای] خواهند داشت؟ 

۵ زمین و خاک در این خانه مزدایی پاک و خشک می‌باشد. اما رمه ریز و درشت. 
آتش اهورمزداء شاخه‌های برسم و مرد پارسا کمتر از آن عبور خواهند نمود. 

۶ ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم: این خانه باید از uil‏ در چه 
فاصله از آب در چه فاصله, از شاخه برسم در چه فاصله و از مرد پارسا در چه فاصله باشد؟ 

V‏ اهورمزدا پاسخ داد و گفت:مکان جسد مرده باید از آتش سی گام» از آب سی‌گام. از 
برسم سی گام و از مرد پارسا سه‌گام فاصله داشته باشد. 
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A‏ مزداپرستان در این مکان باید یک گودال به عمق نیم گام اگر زمین سخت باشد و یا 
نیم قد آدمی اگر زمین نرم باشد حفر کنند و در ol‏ مقداری خاکستر و مدفوع گاو بپاشند و 
روی آنها را با آجر» سنگ و یا سنگ‌ریزه خشک مفروش سازند. 

٩‏ سپس جسد بیجان را به این گودال حمل می‌کنند و جسد در آن می‌ماند تا زمانی که 
دو شب, سه شب یا یک ماه بگذرد و پرندگان پرواز کنند. آب‌های پنهانی در زمین جاری 
شوند. گیاهان غنچه نمایند و زمین را باد بخشکاند. 

۰. هنگامی که پرندگان به پرواز آمدند. گیاهان غنچه نمودند. آب‌های مخفی در 
زمین جاری شدند و زمین را باد بخشکانید. مزداپرستان بايد قبلاً شکافی در دیوار خانه 
اند ات ما da‏ ویس دورد dte gir‏ وکا ردان بر شاک را از ی خود dads şs alışa‏ 
مرده را از بستر خود و از روی سنگ یا آجر حمل می‌نمایند و به مکانی منتقل می‌سازند که 
سگان لاشخوار در ol‏ رقت و dal‏ می‌کنند.۱ 

basa E ۱‏ د ااا əla lulu‏ 
نشینند و راتوی پارسا به مزداپرستان جنین گوید: «ای مز داپرستان» باید شاش گاو حاضر 
نمایید تا کسانی که مرده را حمل کرده‌اند تن خود و گیسوی سر خود را شستشو دهند.» 

AY‏ ای آفرینند؛ جهان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم: از کدام شاش است که 
مرده کش‌ها باید تن خود و گیسوی خود را شستشو دهند. از شاش گوسفند. از شاش گاو و 
يا از شاش مرد یا زن؟ 

۳. اهورمزدا پاسخ داد و گفت: از شاش گوسفند یا از شاش گاو خواهد بود نه از شاش 
مرد و نه از شاش زن» مگر زن و مردی که همخون و از خویشان نزدیک باشند. باید شاش 
را در دسترس مرده‌کش‌ها بگذارند تا تن خود و گیسوی خودشان را شستشو دهند. 


بخش ۲ 
۴. ای آفرینندة جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: از راهی که جسد مرده انسان 
saca klanı‏ و فرق م ə os oar‏ .1 
شاخه‌های برسم را می‌توانند عبور دهند يا نه؟ 
۵. اهورمزدا پاسخ داد وگفت: از این راه نه dəy‏ ریز و درشت. نه زن, نه مرد نه آتش» 
پسر اهورمزداء نه شاخه‌های برسم هیچکدام نباید عبور نمایند. 


۱. منظور از احداث شکاف در دیوار بر طبق بند ۰ فصل هشتم این است که هنگام حمل جسد از خانه 
صاحبخانه و زن وی از شکاف خانه بیرون روند اما دیگران از درب خانه. 


pdf.tarikhema.org 


mandegar.tarikhema.org 


tarikhema.ir 


tarikhema.org 


فرگرد هشتم 0 ۵۷۹ 


۶. در این راہ باید یک سگ زرد چهار چشم یا یک سگ سفید با گوش‌های زرد در 
سه بار عبور داده شوند. در معبر این سگ زرد چهار چشم یا سگ سفید با گوش‌های زرد 
است» ای اسپیتمه زرتشت, که دروج ناسو به شکل یک مگس خشمناک به حالتی که زانو 
به جلو pə‏ به عقب خم شده با سر و صدای بسیار مانند کثیف‌ترین خرفسترها به مناطق 
شمال می‌گریزد.! 

۸. گر سگ به میل خود از راه رفتن در این معبر خودداری کند. ای اسپیتمه زر تشت» 
xb‏ سگ زرد چهارچشم یا سگ سفید با گوش‌های دراز را ه بار از این راه عبور دهند. 
دروج ناسو به شکل یک مگس زشت زانو به جلو و دم به عقب برگشته با سر و صدای 
ا کثیف ترین غرفسترها بهمناطق شمال می‌گریزد 

AA‏ مرد روحانی جلوتر از همه در این معبر حرکت می‌کند و کلام فیروزی‌بخش را به 
شرح زیر تلاوت می‌نماید: 

az»‏ اهووریه ata Ahu vairya‏ ميل و اراده خداوند دستور خیر و نیکی است. 
خیرات بهمن امشاسیند (یا وهومنو) برای خاطر اعمالی است که در این جهان در راه مزدا 
انجام می‌شود. کسی که از مستمند دستگیری نماید فیروزی اهورمزدا را فراهم می‌کند. 

۰ کمنه kemna mazda İs ye‏ - کدام حمایت‌گر و پشتیبان برای من عطای نمودی» 
ای do ja‏ برای زمانی که مرد بدکار با دشمنی خود مرا گرفتار سازد. مگر نه این است که 
آتش تو و بهمن امشاسپند هستند. از آنان است که من به نیکی و خیر نایل می‌گردم. تمنا 
دارم دین و آیین خود را مانند دستور و اعد زندگی برای من ظاهر و آشکار کن. 

که ورترم جهه ja‏ 0 15 — کدام فیروزمند است که دین و آیین را پشتیبانی 
می‌کند و خود را رهنمای هر دو جهان می‌نامد. سروش من با بهمن امشاسپند برای 
محافظت من و محافظت هر کس که تو اراده کنی, ای مزدا, خواهند شتافت. 

۱ ماراء ای مزدا و ای اسفندارمذ. از شر و مزاحمت بدکار رهایی بخش, دروج دیواسا را 
به هلاکت پرسان, مسکن دیوها را ویران کن» افریننده دیوها را تباه ساز. ای کسی که دیوها 
را نیرومند سازی نابود باش, تو ای دروج» نیست شو و نابود باش. برای هميشه از مناطق 
شمال نابود باش, تا نتوانی جهان جسمانی پرخیر و برکت را به هلاکت رسانی. 

YY‏ از این مراسم است که مزداپرستان می‌توانند به ميل خود رم ریز و درشت. 
مرد زنء اتش پسر اهورمزدا و شاخه‌های برسم را از این معبر عبور دهند و خوراک 
گوشت و شراب انگور پاک و پاکیزه را در این خانه آماده سازند بی آنکه گناهی مرتکب شوند. 


۱.سگ چهارچشم سگی است که در بالای هر چشم یک خال سياه باشد و این دو خال بسنزلة دو چشم اضافی است. 


pdf.tarikhema.org 


mandegar.tarikhema.org 


tarikhema.ir 


tarikhema.org 


O ۰‏ اوستا 


بخش ۲ 

YY‏ ای آفرینند جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: هر گاه کسی به روی جسد 

مرده پوشاک بافته شده از نخ يا پوست بیاندازد به قدری که پای وی را بپوشاند سزاوار چه 
ASI‏ خواهد بود؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: چهارصد ضربه ELIE‏ اسپاهه و چهارصد ضربه SELJE‏ 
سروشه کیفر وی خواهد بود. 

۴ ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: هر گاه یک مرد به روی جسد 
مرده یک پوشاک بافته شده از نخ یا پوست بیاندازد به قدری که دو زانوی وی را مانند 
زیرشلواری بپوشاند چه کیفر خواهد دید؟ 

اهورامزدا پاسخ داد و گفت: ششصد ضربه lob‏ اسپاهه و ششصد ضربه Uyu‏ 
سروشه کیفر وی خواهد بود. 

۵. ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم: هر گاه یک مرد به روی جسد 
مرده پوشاک بافته شده از نخ یا پوست بیاندازد به قدری که تمام بدن وی را مانند لباس 
کامل بیوشاند چه AS‏ خواهد دید؟ 

اهورامزدا پاسخ داد و گفت: یک‌هزار ضربۂ تازیانه اسپاهه و یک‌هزار A, Lo‏ تازیانه 
سروشه را سزاوار خواهد بود. 

۶ ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: هر گاه یک مرد به زور و 
اجبار گناه ضد طبیعت مرتکب شود چه AS‏ خواهد دید؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: هشتصد ضربه b‏ اسپاهه و هشتصد ضربه Uyu‏ 
سروشه را سزاوار خواهد بود. 

YV‏ ای iaa Al‏ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: هر گاه مردی به میل خود گناه 
ضد طبیعت مر تکب شود جریمه وی و یا کفاره و توبه وی چه خواهد بود؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: گناه وی نه جریمه, نه کفاره و نه وسیله تطهیر خواهد 
داشت. جرم وی برای همیشه و همه وقت بی توبه خواهد بود. 

YA‏ این AS‏ در چه صورت خواهد بود؟ 

در صورتی است که گناهکار پیرو دین مزدا باشد یا در این دین تعلیم یافته باشد اما هر 
گاه خارج از دین مزدا بوده و یا در این دین تعلیم نیافته باشد گناه وی با قبول دين مزدا 
بخشوده می‌شود. به شرط اینکه تعهد کند در آینده چنین جرمی مرتکب نگردد. 
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YA‏ زیرا دین də yə‏ ای اسپیتمه زرتشت. گناه را از کسی که این دين را پذیرفته بخشوده 
می‌سازد. سوءاستفاده از اعتماد دیگران را بخشوده می‌سازد. گناه دفن جسد مرده را در 
زمین بخشوده می‌سازد. گناه بی‌توبه را بخشوده می‌سازد, گناه رباخوار را ببخشوده 
می‌سازد و بالاخره همه گناهان را بخشوده می‌سازد. 

۰ دین مزداء ای اسپیتمه زرتشت. یک مرد پارسا را از انديشه بد. گفتار بد کردار بد 
پاک و طاهر می‌سازد. تندتر از هر تندبادی که دشت را صاف و هموار نماید. 

کردار چنین شخص,» ای اسپیتمه زر تشت. اگر در آینده پسندیده و نیکو باشد قبول دين 
مزدا به‌منزلة توبهٌ کامل وی از گناهان است. 

۱ی Sacs AT‏ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: کدام است مردی که از دیوها 
به‌شمار i y)‏ کدام است مردی که دیوها را می‌پرستد. کدام است مردی که هنگام خواب با 
دیو مقاربت می‌کند. کدام است دیوی که هنگام خواب با زنان مقاربت می‌کند, pla‏ است 
دیوی که هنگام خواب با مردان مقاربت می‌کند. کدام است مردی که خود را همسر دیو 
قرار می‌دهد. کدام است مردی که ارزش دیو را دارد. کدام است مردی که دیو کامل به‌شمار 
می‌رود. کدام است مردی که پیش از مردن از دیوان به‌شمار می‌رود و پس از مردن یک دیو 
نامریی خواهد بود؟ 

۲ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: مردی است که با نرینه مقاربت می‌کند و یا وی را به 
خود می lə Adə‏ ای اسپیتمه زرتشت. این است مردی که از دیوان به‌شمار می‌رود, این است 
مردی که دیو را می‌پرستد. این است مردی که هنگام خواب با دیو مقاربت می‌کند. این 
است مردی که خود را همسر دیو می‌داند. این است مردی که ارزش یک دیو دارد. این 
است مر دی که دیو کامل می‌باشد, این است مردی که پیش از مردن یک دیو است و پس از 
مردن به دیو نامریی تبدیل می‌شود. این است مردی که با نرینه مقاربت می‌کند و يا وی را به 
خود می پذیرد. 


بخش ۴ 
Y Y‏ ای آفرینند؛ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: مردی که جسد خشکیده 
ای ای lu lz alla ə x‏ 
۴ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: پاک و طاهر می‌باشد زیرا خشک با خشک نمی آمیزد. 
اگر خشک با خشک می‌آمیخت. این جهان جسمانی من سر تا پا گناهکار می‌شد و خوبی 
و نیکی از ole‏ می‌رفت و روح و روان آدمی از کثرت مردگان در این جهان می‌نالید. 
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۵ ای آفرینند جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: مردی را که با لاشه سگ یا 
جسد مرده انسان الوده شود می‌توان پاک و طاهر ساخت یا نه؟ 

۶ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: می‌توان پاک و طاهر ساخت. 

از روی کدام قاعده و دستور؟ 

اگر جسد قبلاً A ə‏ سگان یا پرندگان لاشخوار دریده شده باشد باید تن وی را با 
شاش گاو و آب شستشو داد پاک و طاهر خواهد شد. 

۷ اگر جسد هنوز به‌وسیلهٌ سگان گوشتخوار و پرندگان لاشخوار دریده نشده باشد 
مزداپرستان باید سه سوراخ در زمین بکنند و کسی که آلوده شده باید تن خود را در این 
bəs‏ با شاش mal out‏ وسک سرا ار nala as uae‏ ند 

۸ مزداپرستان بايد سه سوراخ دیگر در زمین بکنند و این شخص تن خود را در آنجا 
با شاش گاو نه با آب می‌شوید و سگ مرا نزد وی می‌برند و به قدری انتظار می‌کشند تا 
وین دنه موی سر وی کشک شود 

YA‏ مزداپرستان در bo‏ سوم سه سوراخ در ردیف سوم به MAG‏ نه گام از 
سوراخ‌های قبلی می‌کنند و کسی که آلوده شده باید تن خود را با آب نه با شاش گاو 

۰ کسی که آلوده شده باید دست‌های خود را در مکان اول بشوید و اگر نشوید همه 
تن وی ناپاک خواهد بود. وقتی دست‌های خود را سه دفعه شستشو داد باید آب سه بار از 
جلو بالای سر وی ریخته شود. 

۱ ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: وقتی آب زیبا از جلو بر 
تارک سر رسید دروم ناسو به کجا می‌گر یزد؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: دروج ناسو از جلو به ميان دو ابرو می‌گریزد. 

ələ جهان جسمانی و ای مقدس» بگو بدانم: وقتی آب زیبا از جلو به‎ dazı Al ای‎ Y 
دو ابرو رسید دروج ناسو به کجا می‌گریزد؟‎ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: دروج ناسو به پشت سر می‌گریزد. 

TY‏ ای آفرینند؛ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: هنگامی که آب زیبا به پشت 
سر رسید دروج ناسو به کجا می‌گریزد؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: دروج ناسو از جلو به فک دهان می‌گریزد. 

۴ ای daz, AT‏ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: وقتی آب زیبا به فک دهان 
رسید دروج ناسو به کجا می‌گریزد؟ 
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اهورمزدا پاسخ داد و گفت: دروج ناسو از جلو به گوش راست می‌گریزد. 

۵ ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: وقتی آب زیبا به گوش راست 
وی )345( ناسو به کجا ub‏ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: دروج ناسو به گوش چپ می‌گریزد. 

۶ ای آفرينندة جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: وقتی آب زیبا به شانة راست 
Aew‏ درو ناسو به کجا می‌گریزد؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: دروج ناسو به گوش چپ وی می‌گریزد. 

۷ ای آفرينندة جهان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم: وقتی آب زیبا به Us‏ راست 
رسید دروج ناسو به کجا هی frg‏ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: دروج ناسو به شانةٌ چپ وی می‌گریزد. 

۸ ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم: وقتی آب زیبا به شانة چپ 
329999( ناسو به کجا می‌گریزد؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: دروج ناسوء به زیر بغل راست می‌گریزد. 

۹ ای آفرینند؛ جهان جسمانی و ای مقدس» بگو بدانم: آب زیبا وقتی به زیر بغل 
زسید 349[ ناسو به کجا می‌گریزد؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: دروج ناسو به زیر بغل چپ می‌گریزد. 

۰ ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: وقتی آب زیبا به زير بغل 
چپ رسمه çə‏ ناسو به کجا می‌گریزد؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: 35 ناسو از جلو به روی سینه می‌گریزد. 

۱ ای də T‏ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: وقتی آب زیبا به روی سینه 
رسید دروج ناسو به کجا Dasu‏ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: co»‏ ناسو به پشت می‌گریزد. 

۲ ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو پدانم: وقتی آب زیبا به پشت وی 
رسید دروج ناسو به کجا می‌گریزد؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: دروج ناسو به پستان راست می‌گریزد. 

ƏY‏ ای də əl‏ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: وقتی آب زیبا به پستان 
راست gə‏ ناسو به کجا TU‏ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: دروج ناسو به پستان چپ می‌گریزد. 
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۴ ای آفرینندة جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: وقتی آب زیبا به پستان چپ 
dona...‏ ناسو به کجا می‌گریزد؟ 

آهورمزدا پاسخ داد و گفت: دروج ناسو به دندة راست وی می‌گریزد. 

۵ ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: وقتی آب زیبا به دندة راست 
زسید 4295( ناسو به کجا می‌گریزد؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: دروج ناسو به دند چپ می‌گریزد. 

۶. ای آفرینندة جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: وقتی آب زیبا به دندة چپ 
رسید دروج ناسو به کجا می‌گریزد؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: دروج ناسو به رین راست می‌گریزد. 

۷ ای daz əl‏ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: وقتی آب زیبا به سرین 
راست زسید درو جح ناسو به کجا می‌گریزد؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: دروج ناسو به سرین چپ می‌گریزد. 

۸ ای sazi Al‏ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: وقتی آب زیبا به سرین چپ 
cə‏ ناسو به کجا می‌گریزد؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: دروج ناسو به آلت تناسلی می‌گریزد. کسی که الوده شده 
اگر مرد باشد نخست قسمت عقب و سپس قسمت جلو را باید شستشو دهد و اگر زن باشد 
نخست قسمت جلو و سپس قسمت عقب را بايد شستشو دهد. 

٩‏ ای آفرینندة جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: وقتی آب زیبا به آلت تناسلی 
c.c)‏ ناسو به کجا می‌گریزد؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: دروج ناسو به ob‏ راست وی می‌گریزد. 

۰ ای آفرینندة جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: وقتی آب زیبا به ob‏ راست 
رسید دروج ناسو به کجا ias‏ 

اهورمزدا پاسخ داد وگفت: دروج ناسو به ران چپ می‌گریزد. 

۱ ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس» بگو بدانم: وقتی آب زیبا به ران چپ 
رمید دروج ناسو به کجا می‌گریزد؟ 

آهورمزدا پاسخ داد و گفت: دروج ناسو به زانوی راست می‌گریزد. 

۲ ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: وقتی آب زیبا به زانوی 
راست —£ ناسو به کجا می‌گریزد؟ 
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اهورمزدا پاسخ داد وگفت: دروج ناسو به زانوی چپ می‌گریزد. 

۳ ای آفرينندة جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: وقتی آب زیبا به زانوی چپ 
رسید دروج ناسو به کجا می‌گریزد؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: دروج ناسو به ساقه پای راست می‌گریزد. 

PY‏ ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: وقتی آب زیبا به ساقة پای 
راست رسید دروج ناسو به کجا می‌گریزد؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: دروج ناسو به ساقةٌ پای چپ می‌گریزد. 

۵ ای آفرینندة جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: وقتی آب زیبا به ساقة پای 
چپ رسید دروج ناسو به کجا می‌گریزد؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: دروج ناسو به قوزک پای راست می‌گریزد. 

۶ ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: وقتی آب زیبا به قوزک پای 
راست رسید دروج ناسو به کجا Bars‏ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: دروج ناسو به قوزک پای چپ می‌گریزد. 

۷ ای آفرینند؛ جهان جسمانی و ای مقدس. بگو بدانم: وقتی آب زیبا به قوزک پای 
چپ زشید دروج ناسو به کجا می‌گریزد؟ 

اهورمزدا پاسخ داد وگفت: به استخوان روی پای راست می‌گریزد. 

PA‏ ای آفرينندة جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: وقتی آب زیبا به استخوان 
روی پای راست زسید 429( ناسو به کجا می‌گریزد؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: دروج ناسو به استخوان روی پای چپ می‌گریزد. 

٩‏ ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: وقتی آب زیبا به روی 
استخوان پای چپ رسید دروج ناسو به کجا می‌گریزد؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: دروج ناسو به کف پای راست می‌گریزد مانند اینکه پرپشه 
در زیر پا جای گرفته باشد. 

۰ در این صورت باید کف پا را بر زمین فشار دهد و پاشنه را بلند نماید و آب را به 
زیر پای راست بریزد. دروج ناسو به کف پای چپ می‌گریزد. باید آب را به زیر پای چپ 
ORR‏ دروج ناسو به پاشنه پای راست می‌گریزد. 

۱ باید پاشنه پا را به زمین فشار دهد و کف پا را بلند نماید و آب را روی پا بریزد. 
دروج ناسو به پاشنه پای چپ می‌گریزد. 
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باید آب را به زیر پای چپ بریزد» دروج ناسو به شکل مگس خشمناک به حالتی که 
زانو به جلو و دم به عقب خم شده باشد مانند کثیف‌ترین خرفسترها با سروصدای بسیار به 
مناطق شمال می‌گریزد. 

VY‏ در این موقع باید کلام ایزدی فیروزمند و شفابخش را به شرح زیر تلاوت نمایی. 

يته şal‏ وريه Yata Ahu vairya‏ ميل و اراده خداوند دستور خیر و نیکی است. 
ala‏ یمن عات مار ed‏ ا کو se əl sul‏ 
کسی که از مستمند دستگیری نماید فیروزی اهورمزدا را فراهم می‌دارد. 

کمنه kem na mazda İs ye‏ کدام حمایت‌گر و پشتیبان بر من ae‏ کردی, ای do jo‏ 
برای زمانی که مرد بدکار با دشمنی خود مرا گرفتار سازد. مگر نه اینست که آتش تو و 
بهمن امشاسپند است. از آنان است که من به نیکی و خیر نایل می‌گردم. تمنا دارم دین و 
səl‏ خود را مانند دستور و قاعدة زندگی برای من ظاهر و آشکار کن. 

4$ ورترم ke verethrem ja aga‏ کدام فیروزگر است که از دین و sal‏ پشتیبانی 
می‌کند و خود را رهنمای هر دو جهان می‌نامد. سروش من با بهمن امشاسپند برای 
cds‏ می و معا لتق کی کا راهم کی ای ج دار alu‏ 

مارا ای مزدا و ای اسفندارمذ, از شر و مزاحمت بدکار و مزاحم نجات بده دروج 
“ub UNIES ilen‏ 
ای کسی که دیوها را نیرومند می‌سازی نابود باش. تو ای دروج نیست و نابود شو. برای 
هميشه از مناطق شمال نابود شو تا نتوانی جهان جسمانی پرخیر و برکت را تباه سازی. 


بخش ۵ 
VY‏ ای Ez əl‏ جهان جسمانی و ای مقدس» بگو بدانم: هر گاه مزداپرستان به حالت 
رفتن یا دویدن. سوار اسب یا ارابه» با اتشی برخورد نمایند که جسد مرده را می‌سوزاند و 
مردم برای سوختن جسد یا پختن آن ایستاده باشند مزداپرستان چه وظیفه‌ای خواهند داشت؟ 
۴ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: مردی که جسد مرده را طبخ می‌کند باید ALAS‏ شود. 
بلی باید او را بکشند و دیگ را سرنگون سازند و اجاق را نیز سرنگون سازند. 
۵ .از این آتش باید هیزم را روشن نمایند. هیزمی که تخمه و کانون آتش در آن ələ‏ 
گرفته و از شاخه‌هایی گرفته شده که آتش را نیرو می‌دهد. سپس هیزم را به محل دورتر 
منتقل می‌سازند و از یکدیگر پراکنده می‌دارند تا هر چه زودتر خاموش شود. 
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۶ به همین تر تیب است که نخستین دسته هیزم به فاصلةً یک وجب بزرگ - Fratare‏ 
vitasti‏ از آتشی که جسد را می‌سوزاند بر sə)‏ گذازند و جلوتر مس برند و پراگنده 
می‌سازند تا خاموش شود. 

VV‏ سپس دستة دوم هیزم را به فاصلةٌ یک وجب بزرگ از آتشی که جسد را 
می‌سوزاند بر زمین گذارند و جلوتر می‌برند و پراکنده می‌سازند تا خاموش شود. 
زمین گذارند و جلوتر می‌برند و پراکنده می‌دارند تا خاموش شود. 
بر زمین گذارند و جلوتر می‌برند و پراکنده می‌دارند تا خاموش شود. 
زمین گذارند و جلوتر می‌برند و پراکنده می‌دارند تا خاموش شود. 
بر زمین گذارند و جلوتر می‌برند و پراکنده می‌دارند تا خاموش شود. 
زمین گذارند و جلوتر می‌برند و پراکنده می‌دارند تا خاموش شود. 
می‌سوزاند بر زمین گذارند و جلوتر می‌برند و پراکنده می‌دارند تا خاموش شود. 

٩‏ در این موقع یک مرد پارسا ای اسپیتمه زرتشت. با مهر و شفقت بسیار گیاه 
اوروشنی  Urvasni‏ وهوگونه .Vohugaona‏ وهوکرت ۵0۳076 ۰۷ هذنیته Hadha‏ 
1 یا هر گیاه عطرا گین دیگر به اتش تقدیم می‌دارد. 

۰ باد از هر طرف بوی خوش و عطراگین را به همه جا می‌رساند و از این اتش است 
که هزاران دیو نامریی به هلاکت می‌رسند. دیوهایی که در تاریکی مسکن دارند و با پریان 
و جهی جفت‌گیری می‌نمایند. 


بخش ۶ 


۱ ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس. بگو بدانم: هر گاه کسی آتش را که جسد 
مرده را سوزانیده به جایگاه قانونی خود حمل کند پاداش وی چه خواهد “Şə‏ 


۱ واژه دتیو گاتو Daityo Gatu‏ نام آتشگاه یا جایگاه آتش بهرام در معبد زرتشتیان است و لفظ دادگاه مخفف 
این واژه به معنی جایگاه قانونی است. 
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اهورمزدا پاسخ داد وگفت: به قدر پاداش کسی است که در این دنیا ده هزار شاخ هیزم 
به آتشگاه تقدیم بدارد. 

ol ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: هر گاه کسی آتش راکه در‎ AY 
مایعات ناپاک سوخته است به جایگاه قانونی خود حمل کند پاداش وی پس از جدا شدن‎ 
روح از بدن چه خواهد بود؟‎ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: پاداش وی به قدر پاداش کسی است که یک‌هزار Az s‏ 
هیزم در این دنیا به آتشگاه تقدیم بدارد. 

ol ای آفرینند؛ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: هر گاه کسی آتش را که در‎ AY 
مدفوع گاو سوخته به آتشگاه حمل کند پاداش وی پس از جدا شدن روح از بدن چه‎ 
خواهد بود؟‎ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: پاداش وی به قدر پاداش کسی است که در این دنیا پانصد 
شاخه هیزم به آتشگاه تقدیم بدارد. 

AT‏ ای آفرینند؛ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: هر گاه کسی آتش را که در آن 
کوزه کوزه‌گر پخته شده به جایگاه قانونی خود حمل کند پاداش وی پس از جداشدن روح 
از بدن چه خواهد بود؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: پاداش وی به قدر پاداش کسی است که چهارصد شاخۀ 
هیزم در این دنیا به آتشگاه تقدیم بدارد. 

۵ ای آفرینندة جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: هر گاه‌کسی آتش شيشه گر را 
که در آن شيشه می‌گدازند به آتشگاه حمل کند پاداش وی پس از جدا شدن روح از بدن 
جه خواهد بود؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: پاداش وی به قدر پاداش کسی است که شاخة هیزم به 
مقداری که شیشه در آتش ١‏ ن گداخته شود به آتشگاه تقدیم بدارد. 

۶ ای as əl‏ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: هر گاه کسی اتش را که از 
سوختن گیاه Wol‏ پرو برجیه Aonya paro berejya‏ به‌دست آمده A‏ آتشگاه حمل نماید 
پاداش وی پس از جدا شدن روح از بدن چه خواهد بود؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: پاداش وی به قدر پاداش کسی است که شاخة هیزم برای 
روشن ساختن این آتش در این دنیا به آتشگاه تقدیم بدارد. 

AV‏ ای dazı AT‏ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: هر گاه کسی آتش را از زیر 
انبر زرگر و طلاساز به جایگاه قانونی حمل نماید. پاداش وی پس از جدا شدن روح از 
بدن چه خواهد بود؟ 
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اهورمزدا پاسخ داد و گفت: پاداش وی به قدر پاداش کسی است که یک‌صد شاخه 
هیزم در این دنیا به آتشگاه تقدیم بدارد. 

۸ ای آفرینند جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: هر گاه کسی آتش را از زیر 
انبر نقره‌کاری A‏ آتشگاه حمل کند پاداش وی پس از جدا شدن روح از بدن چه خواهد بود؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: پاداش وی به قدر پاداش کسی است که نود شاخه هیزم در 
این دنیا A‏ آتشگاه تقدیم بدارد. 

AA‏ ای آفرینند؛ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: هر گاه آتش را کسی از زیر 
انبر آهنگر به آتشگاه حمل نماید پاداش وی پس از جدا شدن روح از بدن چه خواهد بود؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: پاداش وی به قدر پاداش کسی است که هشتاد شاخه هیزم 
در این دنیا به آتشگاه تقدیم بدارد. 

۰ ای آفرينندة جهان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم: هر گاه آتش را کسی از زیر 
انبر فولادگر به آتشگاه حمل نماید پاداش وی پس از جدا شدن روح از بدن چه خواهد بود؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: پاداش وی به قدر پاداش کسی است که در این دنیا هفتاد 
شاخه هیزم به آتشگاه تقدیم بدارد. 

۱ ای آفرینند؛ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: هر گاه آتش راکسی از تنور 
نانوا به آتشگاه حمل نماید پاداش وی پس از جدا شدن روح از بدن چه خواهد بود؟ 

اهورمزدا پاسخ داد وگفت: پاداش وی به قدر پاداش کسی است که شصت شاخه هیزم 
در این دنیا A‏ آتشگاه تقدیم بدارد. 

AY‏ ای آفرینند؛ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: هر گاه آتش را کسی از زیر 
دیگ خوراک‌پزی به آتشگاه حمل نماید پاداش وی پس از جدا شدن روح از بدن چه 
خواهد بود؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: پاداش وی به قدر پاداش کسی است که پنجاه شاخه هیزم 
در این دنیا به آتشگاه تقدیم بدارد. 

AY‏ ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: هر گاه کسی آتش گیاه اونیا 
تخریه Aonya Thkhairya‏ را به آتشگاه حمل نماید یاداش وی پس از جدا شدن روح از 
بدن چه خواهد بود؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: پاداش وی به قدر پاداش کسی است که چهل شاخه هیزم 
در این دنیا به آتشگاه تقدیم بدارد. 

ATO‏ ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: هر گاه آآتش چوپانان راکسی 
به | تشگاه حمل نماید پاداش وی پس از جدا شدن روح از بدن چه خواهد بود؟ 
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اهورمزدا پاسخ داد و گفت: پاداش وی به قدر پاداش کسی است که سی شاخه هیزم در 
این دنیا به آتشگاه تقدیم بدارد. 

0۵ ای آفرينندء جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: هر گاه آتش کوچ‌نشینان را 
کسی به آتشگاه حمل نماید پاداش وی پس از جدا شدن روح از بدن چه خواهد بود؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: پاداش وی به قدر پاداش کسی است که ده شاخه هیزم در 
این دنیا A‏ آتشگاه تقدیم بدارد. 

A?‏ ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس. بگو بدانم: هر گاه آتش اجاق خانواده را 
کسی به آتشگاه حمل نماید پاداش وی پس از جدا شدن روح از بدن چه خواهد بود؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: پاداش وی به قدر پاداش کسی است که ده شاخه هیزم در 
این دنیا به آتشگاه تقدیم بدارد. 


بخش ۷ 

AV‏ ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: هر گاه جسد مرده را کسی در 

مکان دور از ابادی و به تنهایی لمس نماید می‌توان پاک و طاهر گردانید یا نه؟ اهورمزدا 
پاسخ داد و گفت: می‌توان پاک نمود ای زرتشت مقدس. 

از روی کدام قاعده و دستور؟ 

AA‏ هر گاه جسد به‌وسیلهٌ سگان گوشتخوار و پرندگان لاشخوار پاره شده باشد باید 
تن خود را سی مرتبه با شاش گاو شستشو نماید و خود را سی مرتبه مالش دهد پاک 
خواهد شد. 

٩‏ هر گاه جسد Mis a‏ سگان گوشتخوار و پرندگان لاشخوار پاره نگشته باشد باید 
تن خود را پانزده مرتبه شستشو دهد و سپس تا یک هاتر بدود. 

۰ وی باید به قدری بدود تا به یک شخص زنده برخورد کند و فریاد زند و چنین 
گوید: «من با جسد مرده تماس یافته و آلوده شده‌ام و در اندیشه. گفتار و کردار ناتوان 
هستم» خواهش می‌کنم نظارت کنید تا من پاک و طاهر شوم». وی به دویدن ادامه می‌دهد 
تا به شخص مزبور برسد و این شخص هرگاه از انجام مراسم تطهیر خودداری نماید یک 
سوم گناه به وی سرایت خواهد کرد. 

۱ .و باید هاتر دوم را بدود به قدری که در دفعةٌ دوم با شخص دوم برخورد کند و 
این مرد هر گاه از انجام مراسم تطهیر خودداری نماید نصف گناه به وی سرایت خواهد نمود. 
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۲. او باید هاتر سوم را بدود تا در isə‏ سوم با مرد دیگر برخورد کند و اگر وی از 
انجام مراسم تطهیر خودداری نماید همه گناه به او سرایت خواهد کرد. 

۳ و باید به دویدن ادامه دهد تا به AUS‏ خود. به برزن» به بخش» به کشور مجاور 
برسد و به آواز بلند چنین al‏ زند: «من به جسد مرده آلوده شده‌ام و در tazə il‏ گفتار و 
کردار ناتوان هستم. خواهش می‌کنم مرا تطهیر نمایید». اگر از انجام مراسم تطهیر 
خودداری کنند خود وی باید تن خود را با شاش گاو و اب شستشو دهد پاک خواهد شد. 

۴ ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: این مرد ناپاک هر گاه در 
طریق خود با آب برخورد نماید و در معرض کیفر قرار گیرد کیفر او چه خواهد بود؟ 

۵ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: کیفر وی چهارصد ضربه ELU‏ اسپاهه و چهارصد 
dol 3d on‏ سیر itg‏ و هد نوی Y‏ 

۶ ای آفرینند؛ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: هر گاه مرد ناپاک در طریق 
خود با درخت برخورد نماید و در معرض گناه قرار گیرد کیفر وی چه خواهد بود؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: کیفر وی چهارصد ضربه ELIG‏ اسپاهه و چهارصد ضربه 
kos‏ سروشه خواهد بود. 

این است کیفر, این است AZA‏ توبه برای کسی که از مراسم توبه پیروی نماید نه برای 
کسی که از انجام این مراسم خودداری کند. چنین کس در خانه دیو دروج مسکن خواهد 
داشت. 

اشم وهو shem vohu‏ -راستی و پارسایی بالاترین خیر و نیکی و بالاترین سعادت و 
خوشبختی است. خوشا به حال کسی که پارسا باشد. 


۱. بر طبق بند ۱۰۴ تا ۱۰۶ فصل هشتم مردی که با جسد مرده تماس گرفته و آلوده شده باید مراسم تطهیر را 
انجام دهد والا هر گاه در طریق خود با آب یا با درخت برخورد نماید و آلوده سازد در معرض گناه قرار می‌گیرد و 
سزاوار AS‏ خواهد بود. 
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فرگرد نهم 


مراسم تطهیر, اجرت مرد روحانی در مراسم تطهیر» مجازات اعدام برای کسی که 
در این مراسم تصدی کند بی آنکه از مقررات تطهیر آگاه باشد. 
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بخش ۱ 

A‏ زرتشت از اهورمزدا پرسید و گفت: ای اهورمزداء ای خرد نیکوکار و ای مقدس» 
بگو بدانم: کسانی که در این دنیا بخواهند تن خود را از آلودگی به جسد مرده پاک و طاهر 
سازند به کدام شخص بايد مراجعه نمایند؟ 

Y‏ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: به مرد پارسا بايد مراجعه نمایند. مردی که ای اسپیتمه 
زرتشت. بتواند سخن گوید و جز حقیقت چیزی نگوید و قانون مقدس را تعلیم یافته و 
پارسا باشد و قواعد تطهیر را بداند. این مرد باید گیاهان را در یک مساحت نه وی‌بازوی 
مربع بکند و جمع‌آوری E‏ | 

Y‏ در این زمین aul‏ کمتر اب و گیاه دیده شود و خاک ان هر چه ممکن است پاک و 
خشک باشد و ə‏ ریز و درشت و شاخه برسم و مرد پارسا کمتر از انجا عبور کنند. 

۴. این زمین بايد در چه فاصله از آتش, چه فاصله از آب. چه فاصله از شاخه برسم و 
چه فاصله از مرد پارسا باشد؟ 

۶ در این زمین باید قبلاً یک سوراخ به عمق دو انگشت در تابستان و چهار انگشت در 
زمستان کنده شود. 

۷ سوراخ دوم بايد به عمق دو انگشت در تابستان و چهار انگشت در زمستان و سرما 
کنده شود. 

سوراخ سوم بايد به عمق دو انگشت در تابستان و چهار انگشت در زمستان و سرما 
کنده شود. 


۱. یک وی‌بازو Vibaz‏ با فاصله میان انگشتان دو دست برابر است به حالتی که بازوان باز و گشاده باشد. 
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سوراخ چهارم باید به عمق دو انگشت در تابستان و چهار انگشت در زمستان و سرما 
کنده TET‏ 

سوراخ پنجم بايد به عمق دو انگشت در تابستان و چهار انگشت در زمستان و سرما 
کنده شود. 

سوراخ ششم باید به عمق دو انگشت در تابستان و چهار انگشت در زمستان و سرما 
کنده شود. 

vs dados duas: فاضله این سوراخ‌ها از کک‎ A 

فاصلهٌ این سوراخ‌ها از یکدیگر یک گام خواهد بود. 

لک گام Jonas‏ اقیت ؟ 


یک گام برابر با سه پا می‌باشد. 

٩‏ سپس باید سه سوراخ دیگر هر کدام به عمق دو انگشت در تابستان و چهار انگشت 
در زمستان و سرما کنده شود. 

این سوراخ‌ها باید از سوراخ‌های قبلی در چه فاصله باشد؟ 

به فاصلةٌ سه گام. 


سه‌گام به چه اندازه می‌باشد؟ 

این سه گام با فاصله در ميان دو قدم برابر است. 

فاصله ميان دو قدم چه مقدار می‌باشد؟ 

این فاصله عبارت از ته پا است. 

۰ سپس در اطراف این سوراخ‌ها باید یک شیار با کارد فلزی موسوم به کارد خشتره 
وریه khshatra vairya‏ ترسیم شود. 

این شیار در چه فاصله از سوراخ‌ها باشد؟ 

به فاصلۀٌ سه پا. 

zəl‏ سه پا به چه اندازه می‌باشد؟ 

lələ,‏ یک قدم. 

یک قدم به چه اندازه می‌باشد؟ 

یک قدم به اندازه لَه پا است. 

سپس باید دوازده شیار دیگر رسم شود. سه شيار بايد سه سوراخ رادور زند واحاطه 
نماید و از سوراخ‌های Ko‏ جداکند. 
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سه شیار دیگر باید شش cos‏ را دور زند و از دیگران le‏ گتشه ados‏ 
سوراخ را دور زند و از دیگران جدا کند. سه شیار دیگر بايد سه سوراخ Joel‏ را دور زند 
و از دیگران جدا AS‏ 

۱ در هریک از این سه فاصله به قدر نه پا باید سنگ‌هایی قرار داد و از روی این 
سنگ‌ها به سوی سوراخ‌ها قدم گذاشت و به جای این سنگ‌ها ممکن است سفال یا دادار 
0 با زم ورته vareta‏ 2۳ یا هر خاک سخت و سفت دیگر باشد. 

AY‏ در این موقع است که مرد الوده به جسد مرده باید به سوی سوراخ‌ها قدم بردارد و 
تو ای زرتشت L)‏ ای مرد روحانی) باید نزدیک شیار توقف نمایی و چنین تلاوت کنی: 
«نمازکه یه ارمتیش ایزه «AS‏ 

Nemazca ya Armatish izhaca 

این کلام را مرد آلوده و ناپاک نیز باید تلاوت کند. 

۳ پس از تلاوت این کلام است که دیو دروج نیروی خود را از دست می‌دهد. همین 
کلام است که به اهریمن بدکار ضربت می‌زند. به اشموغ سلاحدار و قتال ضربت می‌زند. 
دیوهای مازندران را ضربت می‌زند و به همه دیوها ضربت می‌زند. 

YT‏ سپس یک قاشق ق آهنی با سربی برای پر کردن از شاش گاو باید در دست گرفت تا 
بتوان مرد ناپاک و آلوده را شستشو داد و یک جوب دستی راکه دارای نه گره باشد پاید در 
دست گرفت و قاشق سربی را در یک طرف این چوب قرار داد. 

ER ۱۵‏ این موقع است که مرد ناپاک باید دست‌های خود رن 0433 aita‏ 
ندهد بدن وی همه CS UU‏ خواهد شد. دست‌های خود را بايد سه دفعه شستشو دهد. سپس 
شاش گاو را از جلو بر تارک سر وی باید پاشید. دروج ناسو از جلو به میان ابروان می‌گریزد. 

۶. تو بايد از جلو əə‏ ابروان وی را شستشو دهی, دروج ناسو به پشت سر می‌گریزد. 

تو A‏ ر ی ا 

تو بايد فک دهان وی h‏ شستشو دهی. دروج ناسو به گوش راست وی uua‏ 

۷ تو بايد گوش راست وی را شستشو دهیء دروج ناسو به گوش چپ می‌گريزد. تو 
A‏ گوش چپ وی را شستشو əh‏ دروج ناسو به شان راست می‌گریژد, 

تو باید شانة راست وی co» od deni‏ ناسو به شانة چپ می‌گریزد. 

تو باید شانة چپ را شستشو دهی, دروج ناسو به زیر بغل راست می‌گریزد. 
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تو بايد زیر بغل چپ را شستشو دهی, دروج ناسو از جلو به i‏ وی می‌گریزد. 
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تو بايد سینه را از جلو شستشو دهی» دروج ناسو به پشت وی می‌گریزد. 

YA‏ . تو باید پشت وی را شستشو دهی, دروج ناسو به زیر به پستان راست می‌گریزد. 

تو Ab‏ پستان راست را شستشو دهی, دروج نا سو از جلو به پستان چپ می‌گريزد. 

“0... Abs 

۰ تو بايد پهلو و buio‏ راست وی را شستشو دهی. »دروج ناسو به دنده و پهلوی چپ 
می‌گریزد. 

تو بايد پهلو و iia‏ چپ وی را شستشو دهی, دروج ناسو به سرین راست می‌گریزد. 

تو باید سرین راست وی را شستشو دهی» دروج ناسو به سرین چپ می‌گریزد. 

۱ تو بايد سرین چپ را شستشو دهی, دروج ناسو به آلت تناسل می‌گریزد. 

تو باید آلت تناسل را شستشو دهی. هر گاه ناپاک یک مرد باشد باید قبلاً جلو سپس 
پشت وی را شستشو داد اما هر گاه ناپاک یک زن باشد اول da‏ و سپس پشت وی 
شسته شود. دروج ناسو به ران راست می‌گریزد. 

۲ تو باید ران راست وی را شستشو دهی» دروج ناسو به ران چپ می‌گریزد. 

تو بايد ران چپ را شستشو دهی, دروج ناسو به زانوی راست می‌گریزد. 

تو باید زانوی راست وی را شستشو دهی» دروج ناسو به زانوی چپ می‌گریزد. 

۳ تو بايد زانوی چپ وی را شستشو دهی» دروج ناسو به ساق پای راست می‌گریزد. 

تو باید ساق پای راست وی را شستشو دهی, دروج ناسو به ساق پای چپ می‌گریزد. 

تو باید ساق پای چپ را شستشو دهی, دروج ناسو به پاشنة پای راست می‌گریزد. 

55,5... 

۴ تو بايد پاشنه پای چپ را شستشو دهی» دروج ناسو به قوزک پا می‌گریزد. 

تو باید قوزک پا را شستشو دهی دروج ناسو در کف پای مانند پر مگس پنهان می‌شود. 

YO‏ مرد باید باشنه پا را از زمین بلند کند و کف پا را بر زمین بجسباند و زیر پای راست 
را شستشو دهد دروج ناسو به زیر پای چپ می‌گریزد. 

تو باید زیر پای چپ را شستشو دهی دروج ناسو به زیر انگشتان پای می‌گریزد. 

۶ مرد باید پاشنه پا را به زمین بچسباند و انگشتان را از زمین بلند نماید و زیر 
انگشتان را شستشو دهد دروج ناسو به زیر انگشتان پای چپ می‌گریزد. 

y‏ باید زیر انگشتان پای چپ را شستشو دهی» دروج ناسو به شکل یک مگس 
خشمناک. زانو به جلو و دم به عقب برگشته با سر و صدای بسیار مانند کثیف‌ترین 
خرفسترها به مناطق شمال می‌گریزد. 
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۷ در این موقع باید کلام ایزدی را به شرح زیر که فیروزمندتر از همه و شفادهنده‌تر 
از همه است تلاوت نمایی. 

şal az,‏ وریه ha yata Ahu varya‏ و təbl‏ خداوند دستور خیر و نیکی است. 
خیرات بهمن امشاسپند به خاطر اعمالی است که در این جهان در راه مزدا انجام می‌شود. 
کسی که از مستمند دستگیری نماید فیروزی اهورمزدا را فراهم می‌دارد. 

کمنه kemna mazda İş yə‏ کدام حمایت‌گر و پشتیبان به من عطای نمودی, ای مزدا, 
برای زمانی که مرد بدکار با دشمنی خود مرا گرفتار سازد. مگر نه اینست که آتش تو و 
بهمن امشاسپند هستند. از آنان است که من به نیکی و خير نایل می‌گردم. تمنا دارم دین و 
zəl‏ خود را مانند دستور و dəsi‏ زندگی برای من ظاهر و آشکار کن. 

که ورترم جهه ke verethrem ja‏ --کدام فیروزگر است که دین و al‏ را پشتیبانی 
می‌کند و خود را رهنمای هر دو جهان می‌نامد. سروش من با بهمن امشاسپند برای حمایت 
من و حمایت هر کسی که تو بخواهی خواهند شتافت. 

ما را ای مزدا و ای اسفندارمذ, از شر و مزاحمت بدکار و مزاحم نجات بده دروج 
دیواسا را به هلاکت برسان, مسکن دیوها را ویران کن, افرینندۀ دیوها را تباه ساز. ای 
کسی که دیوها را یرومند سازی نابود باش, تو ای دروج نیست و نابود باش, برای هميشه 
در مناطق شمال نیست شو تا نتوانی جهان جسمانی پرخیر و برکت را تباه سازی. 

۸ مرد ناپاک نزدیک نخستین سوراخ از دروج ناسو نجات می‌یابد. در این موقع باید 
کلام فیروزمند و شفادهنده‌تر از همه دعای یته‌اهووریه را تا اخر تلاوت نمایی. 

مرد نزدیک سوراخ دوم از دروج ناسو نجات می‌یابد. در این سوقع باید کلام 
فیروزی‌بخش و شفادهنده‌تر از همه دعای اهووریه را تا آخر تلاوت نمایی. مرد نزدیک 
سوراخ سوم از دروج ناسو نجات می‌يابد. در این موقع باید کلام فیروزمندتر از همه 
دعای يتا اهووریه را تا اخر تلاوت نمایی. 

مرد نزدیک سوراخ چهارم از دروج ناسو نجات می‌یابد. در این موقع باید کلام 
فیروزمند و شفادهنده‌تر از همه دعای az‏ اهووریه را تا اخر تلاوت نمایی. 

مرد نزدیک سوراخ پنجم از ”6 ناسو نجات می‌پابد, در این موقع بايد کلام 
فیروزمند و درمان‌دهنده‌تر از همه دعای یته‌اهوریه را تلاوت نمایی. 

مرد نزدیک سوراخ ششم از دروج ناسو نجات می‌یابد. در این موقع au‏ کلام 
فیروزمند و درمان‌دهنده‌تر از همه دعای اهووریه را تا اخر تلاوت نمایی. 
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O ۰‏ اوستا 


YA‏ پس از این مراسم مردی که از ناسو ناپاک شده بايد در ميان دو ردیف اول از 
سوراخ‌ها و بیرون از شش ردیف دیگر به ALL‏ چهار انگشت بنشیند و خود را با یک 
مشت خاک مالش دهد. 

۰ آنچه بر زمین ريخته باید یازده مرتبه جمع آوری نماید و تا وقتی که آخرین موی 
فرق سر خشک شود در انتظار بنشیند. 

۱ وقتی تن مرد ناپاک خشک شد به سوراخ‌های دیگر نزدیک آید و خود را در 
نخستین سوراخ یک بار و در دومین سوراخ دو بار و در سومین سوراخ سه بار با آب باید 


^u ^ 


شستشو دهد. 

YT‏ سپس تن خود را با گیاهان اوروشنه, وهوگنه» وهو az S‏ هذه نپته و یا هر گیاه 
خوشبوی دیگر معطر می‌سازد و پوشاک خود را می‌پوشد و وارد خانة خود می‌شود. 

۳ این مرد باید در این خانه و در محل مخصوص جدااز اعضای دیگر خانواده و جدا 
از مزا پرستان بشید و نمی تر اند yab ad‏ نه په اب dal gara a‏ بد əz‏ 
نه به مرد پارسا و نه به زن و نه به مرد نزدیک شود تا زمانی که سه شب به پایان رسد. پس 
ازاین سه شب باید تن خود را و لباس خود را با شاش گاو به همان ترتیب سابق بشوید و 
پاک نماید. 

۴ این مرد در درون خانه و در محل مخصوص جدا از مزداپرستان می‌نشیند و در این 
محل نمی تواند نه به اتش, نه به آب, نه به خاک نه په کاو نه به درخت. نه به مرد نه به زق 
نزدیک شود تا زمانی که شش شب به پایان برسد و پس از این شش شب است که بايد تن 
خود را شستشو دهد. پوشاک خود را شستشو دهد و با شاش کاو و آب په همان ترتیب 
سابق بشوید و پاک نماید. 

۵ این مرد در درون خانه و در محل مخصوص باید جدا از مزداپرستان بنشیند و 
dil proud‏ تیه | ss‏ به Amal‏ کی تیه aaa dp ult‏ پارسا ته رد 
T‏ یی age‏ 305 که شب unu‏ پس از اب sus‏ 
خود را بشوید و سپس با شاش گاو خود را بشوید و پاک سازد. 

۶ پس از این مراسم می‌تواند به آتش, به آب. به خاک به گاوء به درخت. به مرد 
پارساء به مرد و زن نزدیک شود. 
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۶۰۱ D فرگردنهم‎ 


بخش ۲ 

۷ تو باید مرد روحانی را در برابر دعای خیر تطهیر نمایی. 

تو باید رئیس کشور را در برابر یک شتر نر به بهای اعلا تطهیر نمایی. 

تو باید رئیس برزن را در برابر یک گاو نر به بهای اعلا تطهیر نمایی. 

تو باید رئیس خانه را در برابر یک گاو ماده سه ساله تطهیر نمایی. 

۸ تو باید رئیس خانه را در برابر یک گاو مزرعه تطهیر نمایی. 

تو باید مستخدم خانه را در برابر گاو کاری تطهیر نمایی. 

تو باید کودک را در برابر یک بره تطهیر نمایی. 

Y'A‏ این بود مشخصات حیوانات اهلی ریز و درشت که مزداپرستان اگر توانایی داشته 
باشند باید در عوض به مرد تطهیرکننده تسلیم نمایند و اگر توانایی نداشته باشند یک شیء 
Earl‏ دیگر به وی بدهند تا خانه را a‏ میل و رضایت ترک گوید. 

6... Y. 
اسپیتمه زرتشت. دوباره مراجعت می‌کند و مرد ناپاک را از بینی, از چشم» از زبان از فک‎ 
(2777 دهان, از الت‎ 

YN‏ . دروج ناسو سو تا نوک انگشتان به وی حمله می‌کند و او را برای همیشه ناپاک 
می‌سازد. در این صورت است که‌ای. اسپیتمه زرتشت. خورشید از اينکه به وی بتابد رنج 
خواهد برد. ماه رنج خواهد برد. ستارگان رنج خواهند برد. 

YY‏ کسی که مرد ناپاک را از دروج ناسو نجات دهد وی را خوشحال می‌سازد» اتش 
را خوشحال می‌سازد. آب را خوشحال می‌سازد. خاک را خوشحال می‌سازد. گاو را 
خوشحال می‌سازد. گیاهان را خوشحال می‌سازد» مرد پارسا را خوشحال می‌سازد, مرد و 
زن را خوشحال می‌سازد. 

YY‏ زرتشت از اهورمزدا پرسید و گفت: ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو 
بدانم: کسی که مرد ناپاک را از دروج ناسو نجات دهد پاداش وی چه خواهد بود؟ 

YT‏ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: وی را اگاه سازید که بهشت نصیب او خواهد بود. 

۵ زرتشت از اهورمزدا پرسید و گفت: با دروج ناسو که از جسد مرده به زنده حمله 
می‌کند چگونه می توانم مبارزه نمایم؟ 

۶ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: باید کلام گات‌ها را دوبار تلاوت نمایی. 

باید کلام گات‌ها را سه بار تلاوت نمایی. 

باید کلام گات‌ها را چهار بار تلاوت نمایی. 
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۲ اوستا 


در این موقع است که دروج ناسو تندتر از تیر کمان می‌گریزد زودتر از آنچه نمد سال 
پیش کهنه شود و یا پوشاک سبز زمین تغییر رنگ دهد. ' 


بخش ۲ 

۷ ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس» بگو بدانم: هر گاه مرد روحانی ə‏ آنکه 
به مقررات تطهیر در دین مزدا آشنا باشد در این امر تصدی نماید چگونه می‌توانم با دیو 
دروج که از جسد مرده به زنده حمله می‌کند مبارزه نمایم. چگونه می توانم با دیو دروج که 
از جسد مرده خارج شده و با زنده محشور می‌شود مبارزه نمایم؟ 

۸ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: در این صورت دیو دروج ناسو زورمندتر از پیش 
خواهد بود و بیماری‌ها و مرگ و آفت‌ها بیشتر و شدیدتر از پیش خواهد بود. 

٩‏ ای da əl‏ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: کیفر چنین مرد چیست؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: مزداپرستان باید وی را در بند نهند. دست‌های وی را 
ببندند, لباس و پوشاک را از تن وی بیرون آورند. سر وی را از گردن قطع کنند و جسد وی 
را طعمهٌ لاشخواران و درندگان وحشی و کرکس‌ها سازند. درندگان Eas AL‏ خرد نیک و 
basa NE NETT‏ مرد از شدار بد گفتار بدو گردار بد "el alan‏ 

۰ این مرد اگر گناهان دیگر مرتکب شده باشد همه آنها به علت پشیمانی بخشوده 
می‌شوند. اگر اعمال بد دیگر مرتکب نشده باشد پشیمانی وی برای هميشه ارزنده خواهد بود. 

۱ کدام مردی است. ای اهورمزدا که فراوانی را از əkə‏ می‌برد و با خود بیماری و 
مرگ همراه اورد؟ 

۲ اشموغ ناپاک است» ای زر تشت مقدس که مراسم تطهیر را در این جهان جسمانی 
انجام می‌دهد بی‌آنکه از قواعد ol‏ در zə‏ مزدا آگاه و باخبر باشد. 

۳ تازمان چنین مرد و قبل از کردار وی است که عسل و روغن در این کشور و در این 
مکان فراوان بود و افزايش و وسعت نعمت حاصل می‌شد و گندم و علوفه حاصل می‌شد. 


۱. نمد یک لفظ اوستایی است و به واژه نمت Nemato‏ آمده است. 
۲. در کتاب روایت چاپ فریزر صفحه ۳۹۷ نقل شده که تطهیرکننده هر گاه قانون تطهیر و مقررات تطهیر را رعایت 
نکند وی b‏ به بیابان می‌برند و به چهار میخ می‌کشند و بدن وی را زنده زنده پوست می‌کنند و سر وی را از گردن قطع 
می‌نمایند. اگر توبه کرده باشد در آخرت از گناه خود پاک می‌شود والا تا روز رستاخیز در دوزخ به‌سر خواهد برد. 
دارمستتر در توضیحات بالا عبارت کتاب روایت را به خط فارسی و به شرح زیر عینا نقل نموده است: 
«آن پوژدانرگر که نه به شرط دین US‏ پوژدانرگر کند باید برد در بیابان که او را چار میخ کنند و پوست از 
تنش بکنند و سرش برند. اگر پتیتی باشد از گناه پاک شود و اگر پتیتی نباشد تا رستاخیز در دوزخ باشد.» 


pdf.tarikhema.org 


mandegar.tarikhema.org 


tarikhema.ir 


tarikhema.org 


۶۰۳ 1 6:23 


۴ ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: عسل و روغن در چه وقت و 
چه زمان در این کشور و در این مکان حاصل خواهد شد. فراوانی و افزايش و وسعت 
نعمت حاصل خواهد شد و گندم و علوفه حاصل خواهد شد؟ 

۵ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: نه عسل و نه روغن در این کشور و در این مکان 
حاصل خواهد شد نه فراوانی و افزايش و وسعت نعمت حاصل خواهد شد و نه گندم و 
əz‏ ها ac‏ امد 

۶ مگر اینکه اشموغ ناپاک L)‏ مرد گنهکار) فوراً کشته شود و نذورات به سروش 
مقدس تقدیم گردد. در سه روز و سه شب همراه آتش افروخته از شاخه برسم و شربت هوما. 

۷ در این صورت است که عسل و روغن در این کشور و در این مکان فراوان خواهد شد. 
تندرستی و افزايش و وسعت نعمت حاصل خواهد شد و علوفه و گندم حاصل خواهد شد. 

دعای اشم وهو .Ashem vohu‏ 
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فرگرد دهم 


مبارزه با دیو به وسیلة کلام ایزدی, کلام بیشمروت. کلام تریشمروت. کلام کا تریشمروت 
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بخش ۱ 

۱. زرتشت از اهورمزدا پرسید و گفت: ای اهورمزداء ای خرد نیکوکار و ای آفرينندة 
جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: چگونه می‌توانم با دروج ناسو که از جسد مرده به 
زنده حمله می‌کند مبارزه نمايم چگونه می‌توأنم با دروج ناسو که از جسد مرده بیرون 
امده با زنده محشور می‌شود مبارزه نمایم؟ 

۲. اهورمزدا پاسخ داد و گفت: باید به آواز بلند کلام گات‌ها را در دو بار تلاوت نمایی. 

باید کلام گات‌ها را به اواز بلند سه بار تلاوت نمایی. 

باید کلام گات‌ها را به اواز بلند چهار بار تلاوت نمایی. 

Y‏ ای آفرینندة جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: کدام است کلام گات‌ها که 
دوبار باید تلاوت نمود؟ 

۴ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: این است کلام گات‌ها که بايد دوبار خوانده شود. این 
کلام را به اواز بلند در دو بار تلاوت کن. 
azal‏ یسا ...Ahya yasa‏ اوروانم Ua )urvanem‏ ۲۷ بند (Y‏ 
هومه‌تانم LL) Mahi gq -.. Humatanam‏ ۳۵ بند (Y‏ 
Ul‏ ات سره Ahubya ay şal... Ashahya aat saire‏ (یسنا ۳۰ بند (A‏ 
يته تووی Ahura e, sal... yatha Tui‏ (یسنا ۳۹ بند (Y‏ 
هومم ...Humaim Thwa əşi‏ هودستم Y Y Və Hudaostema‏ بند ۵) 
تووی استتراسکه Thwoi staotarasca‏ . . . اھورہ Va) Ahura‏ ۴۱ بند (Y‏ 
اوشته اهمه‌ای Uu)mananho $4444...Ushta Ahmai‏ ۴۳ بند ۱) 
اسینته مینو Spenta maiyo‏ .. . اهوره Ahuro‏ (یسنا ۴۷ بند (Y‏ 
وهو خشترم Vohu khshathrem‏ ... ورشنی Vareshani‏ (یسنا ۸۵۱ بند ۱) 
وهیشته ايشتیش Vahishta ishtish‏ ...$5 تنه که (یسنا ۵۳ بند (Y‏ 
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۸ اوستا 


۵ پس از خواندن این بیشمروت‌ها Bishamrutas‏ باید کلام فیروزمند و درمان‌دهنده 
زیر «b‏ آواز ad,‏ تلاوت نمایی. ۱ 

من اهریمن را از این خانه, از این برزن, از این بخش و از این کشور بیرون می‌اندازم و 
حتی از تن مردی يا زنی که به جسد مرده آلوده شده بیرون می‌اندازم و از تن رئیس خانه, 
رئیس برزن, رئیس بخش, رئیس کشور و از تن همه مردم نیک بیرون می‌اندازم. 

۶ من دیو ناسو را بیرون می‌اندازم. من سرایت مستقیم و سرایت نامستقیم از وی را از 
این خانه» از این برزن, از این بخش. از این کشور و از همه مردم بیرون می‌اندازم. 

۷ ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: کدام است کلام گات‌ها که سه 
بار بايد خوانده شود؟ 

A‏ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: اين است کلام گات‌ها که سه بار باید خوانده شود. این 
کلام‌ها را به اواز بلند سه بار تلاوت کن. 
اشم وهو ۷۵ Ashem‏ (یسنا Y V‏ بند (f‏ 
به‌سه‌ویشتو ۰656۷19000 . . پتی UL) Paiti‏ ۳۳ بند (VY‏ 
هو خشتروتم Vahishta zz» 5... Hukhshathrotemai‏ (یسنا ۳۴ بند (FO‏ 
دوزوره‌نش ....Duzhvarenaish‏ وهیو Vahyo‏ (یسنا ÖY‏ بند 4( 

٩‏ پس از خواندن تریشمروت‌ها باید به آواز بلند این کلام‌های فیروزمند و 
درمان‌دهنده را تلاوت نمایی. 

من دیو اندرا Indra‏ را بیرون می‌اندازم. من دیو سورو 5۵07۲ را بیرون می‌آندازم. من 
دیو نونهتیه Nonhaithya‏ را بیرون می‌اندازم از səl‏ خانه, از این برزن از این بخش. از این 
کشور و از تن هر مرد و زنی که از جسد مرده ناپاک شده و از تن رئیس خانه. رئیس 9 «Q2‏ 
رئیس بخش» رئیس کشور و از تن همه مردمان نیک. 

۰ من ديو تورو bTauru‏ بیرون می‌کنم. من دیو زری zairi‏ را بیرون می‌کنم. از این 
خانه» از این برزن, از این بخش, از این کشور و حتی از تن مردی که به جسد مرده آلوده 
شده و از تن زنی که از جسد مرده ناپاک شده است. از تن رئیس خانه, رئیس برزن, رئیس 
بخش, رئیس کشور و از تن همه مردمان جهان بیرون pr.‏ 


۱ ادعیه‌ای که از جزوات گات‌ها و يسنا بايد در دو بار خوانده شود در اصطلاح اوستا به نام بیشمروت 
,Bishamruta‏ آنچه باید در سه بار خوانده شود به نام تریشمروت Thrishmruta‏ و انجه باید در چهار بار خوانده 
شود به نام کاتریشمروت Cathrushamruta‏ نام برده‌اند. 

۲. در بند VY‏ فصل YA‏ بندهش نقل شده که در بندهای ٩و‏ ۱۰ فصل ۰ وندیداد از شش دیو بزرگ موسوم به 


«- 
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فرگرد دهم D‏ ۶۰۹ 

da ALAN‏ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: کدام کلام گات‌ها است که 
باید چهار بار خوانده شود؟ 

YY‏ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: این است کلام گات‌ها که بايد جهار بار خوانده شود. 

این کلام را به اواز بلند باید چهار بار تلاوت نمایی. 

)۱۳ بند‎ ۲۷ Us) yatha ahu vairyo اهو وريه‎ az, 

)۱۵ 1(20(یسنا ۳۶ بند‎ ahum دائو آهوم‎ ...mazda at moi مویی‎ eli; 

T A Airyama ishyo اریه‌مه ایشیو‎ | 

مسه‌ته مزدا Masata mazda‏ (یسنا OF‏ بند ۱) 

Y‏ پس از خواندن ادعیه کاتروشمروت باید کلام فیروزمند و درمان‌دهندةٌ زیر را 
تلاوت نمایی. 

من دیو خشم سلاحدار قتال را بیرون می‌کنم. من دیو اکا تشه Katasha‏ درا از این خانهء 
از این برزن» از این بخش, از این کشور و حتی از تن مردی که به جسد مرده آلوده شده و از 
تن زنی که از جسد مر ده ناپاک شده و از تن رئیس خانه. رئیس برزن» رئیس بخش, رئیس 
کشور و از تن همه مردمان نیک بیرون و کنو 

AT‏ من دیوهای ورنه V)‏ گیلان و دیلم) را بیرون می‌کنم. من دیو باد بد را از این خانه. 
از این برزن, از این بخش, از این کشور و حتی از تن مردی که به جسد مرده آلوده شده و از 
تن زنی که از جسد مرده ناپاک شده و از تن رئیس خانه» رئیس برزن, رئیس بخش» رئیس 
کشور و از تن همه مردمان نیک جهان بیرون می‌کنم. ۲ 


3 
اندراء سورو نونهیته» تورو, زری و اکم Akem mano. ga‏ که a‏ جای دیو ناسو است بحث شده و این شش دیو 
به‌منزلةٌ سرداران اهریمن هستند و با شش امشاسیند برابری و رقابت می‌نمایند. اندرا رقیب اردیبهشت امشاسیند 
یا اشا و هيشته می‌باشد و مردم را از کردار نیک منصرف می‌کند. سورو SAUTU‏ رقیب شهریور امشاسپند یا خشتره 
وریو است. نونهتیه Nonhaithya‏ رقیب اسفندارمذ امشاسیند یا اسپنتا ارمیتی می‌باشد و دیو نارضایتی است. دو 
دیو تورو و زری دشمنان خرداد امشاسپند و امرداد امشاسپند هستند و آب‌ها و گیاهان را زهرآلود و مسموم 
می‌سازند. 

۱. اشمه Aeshma‏ نام دیو خشم است و در iar‏ پهلوی به لفظ خیشم Khishm‏ آمده است. آکتشه Akatash‏ نام 
دیو خیانت در امانت می‌باشد و بر طبق مندرجات مینو خرد بند ۱۳ فصل ۳۶ و ارداویراف‌نامه بند Y‏ فصل ۵۶ 
دیوی است که انسان را از کار نیک منصرف می‌دارد. 

Y‏ واژه (وای) یا واته بر طبق مندرجات اوستا نام خداوند باد می‌باشد و این خداوند خودآفریده است و در حفظ 
نظام عالم مراقبت دارد و از این جهت دارای دو چهره و دو سیما است یکی خداوند باد نیک و دیگری خدای باد بد 
می‌باشد و این باد است که به نام بدوایو نامیده شده است. 
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۵۰ اوستا 


۵. ین است کلام گات‌ها که بايد دو بار خوانده شود. این است کلام گات‌ها که بايد سه 
بار خوانده شود. این است کلام گات‌ها که باید چهار بار خوانده شود. 

۶. این است ادعیه‌ای که اهریمن را ضربت می‌زند. این است ادعیه‌ای که اشمه دیو 
خشم را ضربت می‌زند. این است ادعیه‌ای که دیوهای مازندران را ضربت می‌زند. این 
است ادعیه‌ای که همه دیوها را ضربت می‌زند. 

۷. این است ادعیه‌ای که دیو دروج ناسو را بیرون می‌کند و دیوهایی را که از مرده به 
زنده حمله می‌کند و یا از جسد مرده خارج شده با زنده حشر و نشر پیدا می‌کند. 

۸. تو ای زرتشت (نام مرد روحانی) بايد نه سوراخ در زمین حفر نمایی. زمینی که 
کمتر آب. کمتر گیاه داشته باشد نه زمینی که رمه و انسان را غذا دهد. پاکی واشویی برای 
انسان پس از تولد بهترین خیر و دارایی است. پاکی در دین İş yə‏ ای زرتشت. پاکی در 
اندیشه» پاکی در گفتار و پاکی در کردار می‌باشد. 

M‏ ای مرد پاک تو باید روح و روان خود را طاهر سازی و هر انسان زنده در این دنیا 
مورا aş alb us bostes dates isa‏ 

۰ يته اهو وریه əb, Las‏ خداوند دستور خیر و نیکی است. 

کمنه مزدا کدام حمایت‌گر و پشتیبان برای من عطا نمودی, ای مزدا در وقتی که مرد 
بدکار و شریر بخواهد مراگرفتار دشمنی خود سازد. 

که ورترم جهه کدام فیروزمند است که دین مزدا را محافظت می‌نماید. ما را ای مزدا 
و ای, اسفندارمذ. از کسی که مزاحمت ما را فراهم می‌دارد محافظت کن و دروج دیواسا را 
تباه ساز. 
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نام و نشان چند دیو خطرناک. برانداختن این دیوها از خانه, از آب. از آتش. از 
گاو. از تن مرد پارسا. از زن و مرد. از ستاره‌ها. از خورشید. از روشنی بی‌پایان 
Ao gay‏ خواندن کلام ایزدی. 
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A‏ زرتشت از اهورمزدا پرسید و گفت: ای اهورمزداء ای خرد نیکوکار, ای آفرینندة 
جهان جسمانی و ای مقدس. بگو بدانم: چگونه می‌توانم خانه را تطهیر نمایم؟ 

چگونه اتش را؟ 

چگونه آب را؟ 

چگونه زمین را؟ 

چگونه گاو را؟ 

چگونه گیاه Sh‏ 

چگونه مرد پارسا و زن و مرد را؟ 

چگونه ستارگان fb‏ 

چگونه ماه چگونه خورشید. چگونه روشنی بی‌پایان. چگونه موجودات نیک la ja‏ 
آفریده را که تخمهٌ آنها در خیر و نیکی قرار گرفته است؟ 

۲ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: ای زرتشت باید کلام تطهیر را تلاوت نمایی. در این 
صورت خاک پاک خواهد شد. اتش پاک خواهد شد. اب پاک خواهد شد. زمین پاک 
غراف ی کار پاک a CR baa oe‏ بان خر اعد کد یر دارا پاک شود jsuis‏ 
زن پاک خواهند شد. ستارگان پاک خواهند شد. ماه پاک خواهد شد. خورشید پاک 
خواهد شد. روشنی بی‌پایان پاک خواهد شد. همه موجودات نیک مزدا آفریده که تخمه 
آنها در خیر و نیکی قرار گرفته پاک خواهند شد. 

۳. تو باید این کلام فیروزمند و درمان‌دهنده‌تر از همه را بخوانی و دعای اهون وريه را 
پنج بار بخوانی. ۱ 

يته اهو وريه ميل و اراده خداوند دستور خیر و نیکی است تا اخر. 

دعای اهون وریه است که انسان را محافظت می‌نماید. 
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کمنه مزدا کدام حمایت‌گر و پشتیبان, ای مزدا برای من عطا نمودی. 

که ورترم جهه کدام فیروزمند است که دین مزدا را حمایت می‌کند. ای مزدا و ای 
اسفندارمذ» خواهش می‌کنم ما را از شر و مزاحمت بدکار محافظت کن. 

۴ اگر تو بخواهی خانه را طاهر سازی باید کلام زیر را به آواز بلند تلاوت نمایی. 

تا زمانی که بیماری در خانه مسکن گزیده حمایت‌گر من کسی است که خیر و نیکی 
تعلیم می‌دهد. 

Sİ‏ بخواهی آتش را پاک نمایی این کلام زیر را به آواز بلند تلاوت کن. 

ما پیش از همه ای اهورمزداء اتش تو را ستایش می‌کنيم. 

۵ اگر بخواهی اب را پاک نمایی باید کلام زیر را به اواز بلند بخوانی. 

ما اب‌های مکانتی Maekaintis‏ آب‌های هبونتی Hebvaintis‏ اب‌های فراوزه 
را ستایش می‌کنيم. 

اگر بخواهی زمین را پاک نمایی کلام زیر را به آواز بلند تلاوت کن. 

h‏ این زمین را همراه زنان ستایش می‌کنيم. زمینی که ما را در بر دارد و زنانی که به تو 
تعلق دارند ای اهورمزدا. 

۶ گر بخواهی گاو را پاک نمایی کلام زیر را به آواز بلند تلاوت کن. 

ما بهترین کردار و اعمال را انجام خواهیم داد برای کسانی که تعلیم یافته يا نیافته 
باشند.برای آموزگاران یا کسائی که آموزگار نیستند. آسایش و امنیت و adə‏ نیک یرای 
رمه و گله خواستاريم. 

اگر بخواهی گیاهان را پاک و طاهر سازی باید کلام زیر را به اواز بلند تلاوت نمایی. 

برای پاداش گاوها است که گیاهان را مزدا رویانیده است. 

۷ اگر بخواهی مرد پارساء مرد یا زن را پاک و طاهر سازی کلام زیر را به آواز بلند 
تلاوت کن. 

(Y بند‎ ۵۴ Va ۸(بر طبق‎ Airyema ishyo ایشیو‎ aa m 

۸ تو باید کلام فیروزی‌بخش و درمان‌دهنده‌تر از همه را بخوانی و اهون وريه را هشت 
بار تلاوت نمایی. 

يته اهو وریه ميل و اراده خداوند دستور خیر و نیکی است تا آخر. 

کمنه مزدا las‏ حمایت‌گر و پشتیبان ای مزدا برای من عطا نمودی تا آخر. 

که ورترم جهه کدام فیروزمند است که دین و آیین تو را محافظت خواهد نمود. من 
ناپاکی مستقیم را برمی‌اندازم. من ناپاکی نامستقیم را برمی‌اندازم. 
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٩‏ پرنه اشمم Perené Ashmem‏ من دیو اشمه را برمی‌اندازم. من دیو ناسو را 
پر[ وم نک کی ر وت اند 00 27000 
خرو را برمی‌اندازم» من دیو خروگنی را برمی‌اندازم. من دیو بویتی را برمی‌اندازم» من دیو 
کوندی را برمی‌اندازم. من نسل دیو کوندی را برمی‌اندازم» من دیو لاغر و ناتوان بوشیسته 
Bushyasta‏ ;| برمی‌اندازم. 

من دیو یوشیسته ناخن دراز را برمی‌اندازم. من دیو مودی را برمی‌اندازم» من دیو 
کپستی kapasti‏ را برمی‌اندازم. 

من دیو پری Pairika‏ را که روی آتش, روی آب. روی زمین, روی گاو, روی گیاه 
می‌نشیند برمی‌اندازم» من ناپاکی را که روی qul‏ روی آب. روی زمین» روی گاو» روی 
گیاه می‌نشیند برمی‌اندازم. 

۰ پرنه ca m Perené Twigg‏ آهریمن حقیر و پست را بیرون می‌کنم "E‏ از آب. 
از زمین. از گاو. از گیاه. از مرد پارسا. از زن یا از مرد. از ستاره‌ها. از ماه. از خورشید. از 
روشنی بی‌پایان و از همه موجودات نیک مزدا آفریده که تخمة آنها در خیر و نیکی قرار گرفته. 

۱ تو A‏ این کلام فیروزمند و درمان‌دهنده‌تر از همه را بخوانی. تو بايد دعای آهون 
وریه را چهار بار تلاوت نمایی. 

يته آهو وریه. 

کمنه مزدا. 

که ورترم جهه. 

NY‏ پرشته اشمم Parshta Aeshmem‏ من دیو آشمه را gələsi yə a‏ من ديو ناسو را 
پرمی‌اندازم. 

من تا پاک RN‏ نش ln URINE‏ 

من دیو خرو و دیو خروگنی را برانداختم. 

من دیو بویتی و دیو بویتی را برآنداختم. 

من دیو کوندی را برانداختم. 

من دیو لاغر بوشیسته و دیو یوشیسته ناخن دراز را برانداختم. 

من دیو مودی و دیو کپستی b‏ برانداختم. 

من دیو پری راکه روی «est‏ روی «Pl‏ روی‌گاوء روی گیاه می‌نشیند برانداختم. 

MY‏ پرشته Parshta Twigg‏ من اهریمن حقیر و پست را برانداختم از اتش؛ از 
آب؛ از زمین؛ از گاو؛ از گیاه؛ از مرد پارسا؛ از مرد یا زن؛ از ستاره‌ها؛ از ماه؛ از خورشید؛ از 


pdf.tarikhema.org 


mandegar.tarikhema.org 


tarikhema.ir 


tarikhema.org 


۶ 0 اوستا 


روشنی بی‌پایان؛ از همه موجودات نیک مزدا آفریده که hasa‏ آنها در خیر و نیکی قرار 
گرفته است. 

۴ تو این کلام فیروزمند و درمان‌دهنده‌تر از همه را باید بخوانی. تو بايد چهار بار 
دعای مزدا ات مویی را تلاوت نمایی. 

ای مزدا خواهش می‌کنم کلام خود و اعمال نیک را برای من اعلام کن تا Als sa‏ 
انديشه نیک بتوانم وظیفه خود را در ستایش ادا نمایم. خواهش می‌کنم ای مزداء با توانایی 
ومیل و اراده خودت جهان رستاخیز را ظاهر و اشکار کن. 

۵و ۱۶ پرنه اشمه. من دیو اشمه را برمی‌اندازم تا اخر (طبق بند ٩و‏ ۱۰ همین فصل). 

۷ تو این کلام فیروزمند و درمأن‌دهنده‌تر از همه را تلاوت کن. 

تو uU‏ چهار بار دعای اريامه ایشو را تلاوت نمایی. 

بگذارید اریامه ادعیه و خواهش ما را مستجاب بدارد و در اینجا حاضر شود به خاطر 
خرسندی مردمان و خرسندی زنان زرتشت. 
AA ۸‏ پريشه اشمم من دیو اشمه را برمی‌اندازم تا آخر (طبق بند ۱۲و ۱۳ همین فصل). 

۰ تو باید این کلام فیروزمند و درمان‌دهنده‌تر از همه را تلاوت نمایی. 
توباید دعای اهون وریه را پنج بار تلاوت نمایی. 

يته اهو وريه ميل و اراده خداوند دستور خیر و نیکی است. 

کمنه مزدا plaS‏ حمایت‌گر و پشتیبان به من عطا نمودی, ای مزدا. 

که ورترم جهه کدام فیروزمند است که دین و آیین تو را محافظت خواهد نمود. 

خواهش می‌کنم. ای مزدا و ای اسفندارمذ, ما را از شر کسی که آزار می‌دهد محافظت 
کن. نابود باش ای دروج دیوآساء نابود باش ای آفرینندة da yə‏ نابود باش ای کانون 
دیوهاء نابود باش ای کسی که دیوها را بزرگ می‌داری. نابود باش ای دروج» نابود باش 
برای همیشه از مناطق شمال تا نتوانی جهان مادی نیک را تباه سازی. 
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اپه‌مان یا مدت قانونی سوگ و عزا در مرگ خویشان, مدت سوگواری برای مرد 
پارساء مدت سوگواری برای مرد گناهکار 
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١‏ در مرگ پدر با در مرگ مادر» پسر برای پدر» دختر برای مادر چند مدت بايد در 
سوگ و عزا باشند. چند مدت برای مرد پارساء جند مدت برای مرد گناهکار؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: سی روز برای مرد پارساء شصت روز برای گناهکار. 

۲. ای آفرینندۂ جهان جسمانی وای مقدس, بگو بدانم: چگونه می‌توانم خانه را پاک و 
طاهر سازم. چگونه خانه از نو پاک خواهد شد؟ 

اهورمزدا Çə‏ داد و گفت: سه بار باید تن خود را بشویید. سه بار پوشاک خود را 
بشویید. سه بار باید کلام گات‌ها را بخوانید. به آتش من ستایش کنید. شاخه‌های برسم را 
به همدیگر ببندید, نذورات به آب‌های زیبا تقدیم بدارید. خانه در این صورت پاک 
خواهد شد. آب‌هاء گیاهان, امشاسپندان, ای زرتشت مقدس می‌توانند به ميل خود در آن 
وارد شوند. 

۳ در مرگ پسر یا در مرگ دختر» پدر برای پسر» مادر برای دختر. چند مدت باید در 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: سی روز برای مرد پارساء شصت روز برای گناهکار. 

۴ ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: چگونه می‌توانم خانه را پاک و 
طاهر سازم؟ چگونه خانه از نو پاک و طاهر خواهد شد؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: سه بار باید تن خود را بشویید. سه بار بايد پوشاک خود را 
بشویید. سه بار باید کلام گات‌ها را بخوانید. آتش مرا ستایش کنید. شاخه‌های برسم را 
پبندید. نذورات به اب‌های زیبا تقدیم بدارید. خانه در این صورت پاک خواهد شد. 

آب‌هاء گیاه‌هاء امشاسپندان» ای زرتشت مقدس به میل خودشان می توانند در خانه 


وارد شوند. 
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۰ اوستا 


۵ در مرگ برادر یا در مرگ خواهر, برادر برای برادر, خواهر برای خواهر چند مدت 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: سی روز برای مرد پارسا و شصت روز برای گناهکار. 

۶ ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: چگونه می‌توانم خانه را پاک و 
طاهر سازم. . .؟(بند ۴ تکرار شده است). 

۷. هر گاه صاحبخانه مذکر فوت کند يا صاحبخانه زن فوت نماید. چند مدت بايد در 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: شش ماه برای مرد پارساء یک سال برای گناهکار. 

۸. ای افرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: خانه را چگونه می‌توانم پاک و 
طاهر سازم. . .؟(بند Y‏ تکرار شده است). 

A‏ در مرگ پدربزرگ یا در مرگ مادربزرگ, نوه پسری برای پدربزرگ, نوه دختری 
برای مادربزرگ. چند مدت در سوگ و عزا باشند؟ چند مدت برای مرد پارسا؟ چند مدت 
برای مرد گناهکار؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: بیست روز برای پارساء پنجاه روز برای گناهکار. 

۰. ای افرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم. . . (بند ۴ تکرار شده است). 

AŞ‏ در مرگ نوه پسری یا در مرگ نوه دختری» پدربزرگ برای نوه پسری» مادربزرگ 
برای is‏ دختری در چند مدت باید در سوگ و عزا باشند؟ چند مدت برای مرد پارساء 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: بیست‌وپنج روز برای پارساء پنجاه روز برای گناهکار. 

NY‏ ای افرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم... (بند ۴ تکرار شده است). 
MY‏ در مرگ عمو یا عمه» چند مدت Al‏ در سوگ و عزا باشند؟ چند مدت برای پارسا؟ 
چند مدت برای گناهکار؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: بیست روز برای مرد پارساء بیست روز برای گناهکار. 

۴. ای افرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس» بگو بدانم... (بند ۴ فصل ۱۲ تکرار شده 
است). 

۵. در مرگ پسرعمو یا در مرگ دخترعموء چند مدت در سوگ و عزا باید باشند؟ 
چند مدت برای مرد پارسا؟ چند مدت برای گناهکار؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: پانزده روز برای مرد پارساء پانزده روز برای گناهکار. 

۶. ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس» بگو بدانم. ..(بند Y‏ فصل ۱۲ تکرار شده 


(Sal 
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فرگرد دوازدهم 0 ۶۳۲۱ 


AV‏ در مرگ نوه عموی پسری یا در مرگ نوه عموی دختری چند مدت باید در سوگ 
و عزا باشند؟ چند مدت برای مرد پارسا؟ چند مدت برای‌گناهکار؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: ده روز برای مرد پارساء ده روز برای گناهکار. 

۸ ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم...(بند ۴ فصل ۱۲ تکرار شده 
اس از 

AA‏ در مرگ نوه پسرعمو یا در مرگ نوه دخترعمو چند مدت در سوگ و عزا باید 
باشند؟ چند مدت برای مرد پارسا؟ چند مدت برای گناهکار؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: پنج روز برای مرد پارساء ده روز برای گناهکار. 

Y‏ ای آفرینندة جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم...(بند ۴ فصل ۱۲ تکرار شده 
است). 

۱ بگو بدانم در مرگ یک شخص از هر خون و نژاد که به دین راستی و قانون راستی 
وابسته نباشد az‏ مقدار از افریده‌های خرد نیک را با تماس مستقیم و یا با تماس نامستقیم 
خود الوده و ناپاک می‌سازد؟ 

۲ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: همان مقدار که یک وزغ مرده و خشکیده که از مرگ 
آن یک سال گذشته باشد آلوده کند. یک غارتگر یا یک مرد بدکار دوپا یا اشموغ ناپاک 
زمانی که زنده باشد مخلوقات خرد نیک را با تماس مستقیم یا نامستقیم خود الوده می‌سازد. 

۳ وی هنگامی که زنده است آب را ضربت می‌زند. اتش را خاموش می‌نماید رمه را 
ارا bs‏ کی ری E‏ با اس چا وسا ا چان کرت 
می‌زند که بیهوش و بی‌حس شود و روان وی از تن جدا شود اما هر گاه مرده باشد کاری از 
وی ساخته نیست. 

۴ یک مرد غارتگر یا یک بدکار دوپاء خوراک, پوشاک» هیزم. ظروف و نمد L)‏ کلبه 
نمدی) را از مرد پارسا برمی‌گیرد و خود بهره‌مند می‌شود. اما اگر مرده باشد کاری از وی 


ساخته نیست. 
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فرگرد سیزدهم 


کیفر قتل سگ پوزه دراز» کیفر قتل سگ lE‏ سگ خانه یا سگ شکاری, کیفر 
کسی که سگ را آزار دهد. کیفر قتل سگ توله» کیفر کسی که غذای بد به سگ 
بخوراند, AS‏ سگ در برابر زخمی که به گوسفند وارد سازد. سگ را اهور مزدا بر 
ضد دیو و دزد آفریده است» هشت قسم خصلت و خاصیت سگ. 
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بخش ۱ 

۱. از میان مخلوقات خرد نیک. کدام iau al‏ نیکو است که از نیمه شب تا برآمدن 
خورشید هزاران مخلوق خرد خبیث را به هلاکت می‌رساند؟ 

۲. اهورمزدا پاسخ داد و گفت: سگ پوزه دراز با موهای زبر موسوم به ونهاپرا 
Vanhapara‏ است که در لهجه مردم بددهن به نام دوزکا Duzhaka‏ معروف می‌باشد. این 
است افریدۂ نیکو از مخلوقات خرد نیک که هر شب از نیمه شب تا برامدن خورشید 
هزاران مخلوق خرد خبیث را به هلا کت می‌رساند. 

۳. هر گاه یک مرد. ای اسپیتمه زرتشت. سگ پوزه دراز با موهای زبر موسوم به 
ونهاپرا را که در Am]‏ مردم بددهن به نام دوزکا معروف می‌باشد به هلاکت رساند در واقع 
روح و روان خود را برای مدت ته نسل به قتل رسانیده و در این مدت بر سر پل چینواد 
پذیرفته نخواهد شد. مگر اینکه در حیات و زندگی خود به توب گناهان رسیده باشد. 

۴ ای آفرینند؛ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: اگر شخص یک سگ پوزه‌دار 
با موهای زبر موسوم به ونهاپرا را که در اصطلاح مردم بدلهجه به نام دوزکا معروف 
می‌باشد به هلاکت رساند کیفر وی چه خواهد بود؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: کیفر وی یک‌هزار تازیانة اسياهه و یک‌هزار تازيانة 
سروشه خواهد بود. 

۵ از آفریده‌های خرد خبیث کدام مخلوق زشت است که از نیمه شب تا برآمدن 
خورشید هزاران مخلوق a‏ نیک را به هلاکت می‌رساند؟ 

۶ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: زرمیانور Zairmyanura‏ دیو آسا است ای اسییتمه 
ژرتشت که در اصطلاح مردم بدلهجه به نام زرمیاک Zairimyaka‏ موسوم است. این است 
مخلوق زشت از میان مخلوقات خرد خبیث که هر شب از نیمه شب تا برآمدن خورشید 
هزاران آفریدهُ خرد نیک را به هلاکت می رساند. 
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۶ اوستا 


۷ هر گاه یک شخص زرمیانور دیو آسا را که در اصطلاح مردم بدلهجه به نام زرمیاک 
موسوم است به هلاکت رساند مانند این است که از همه گناهان خود در انديشه, گناهان در 
گفتار و گناهان در کردار به توبه رسیده باشد. گناهان وی در گفتار, گناهان وی در کردار 


بخشوده خواهد شد. 


بخش ۲ 

۸ هر əl”‏ شخص یک سگ کلف یسک یاسبان EP TA‏ وهونزکا Vohunazga‏ (سگ 
بی‌صاحب) یا سگ شکاری را به هلاکت رساند روح و روان وی در آخرت به شکوه و ناله 
می‌پردازد. مانند اينکه به جنگل رفته و گرفتار گرگ شده است. 

٩‏ چنین شخص وقتی فوت نماید هیچکدام از ارواح در آخرت به sək‏ وی نخواهند 
شتافت و سگ‌هایی که از پل چینواد در آخرت نگاهداری می‌کنند به یاری وی نخواهند 

هر گاه کی شک کله را OMIM əbi, ayaz əbə‏ 
گوش وی را قطع نماید. یا پای او را سقط سازد طوری که وقتی دزد یا گرگ به مزرعه وارد 
شود نتواند هشدار دهد یا آنان را بگزد باید زیان و ضرر را جبران نماید و در برابر زخمی 
که به سگ وارد ساخته به کیفر بدورشت گرفتار خواهد شد. 

MY‏ هرگاه کسی سگ خانه را چنان ضربت زند که وی را ناتوان سازد مانند اینکه 
گوش وی را ببرد یا پای او را سقط سازد به طوری که نتواند از آمدن دزد یا گرگ به مزرعه 
هشدار دهد یا دزد را بگزد» باید زیان و ضرر را جبران نماید و در برابر زخمی که به سگ 
وارد ساخته به کیفر بدورشت گرفتار خواهد شد. 

۲. هر گاه شخصی سگ گله را چنان ضربت بزند که روان را از تن وی جدا سازد کیفر 
وی چه خواهد بود؟ 

اهور مزدا پاسخ داد و گفت: هشتصد ضربه تازيانة اسپاهه و هشتصد ضریه تازيانة 
سروشه را سزاوار خواهد بود. 

AY‏ ای آفرینندة جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: هر گاه شخصی سگ خانه را 
چنان ضربت کشنده زند که روان را از تن وی جدا سازد کیفر وی چه خواهد بود؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: کیفر وی هفتصد ضربه تازیانة اسپاهه و هفتصد ضربه 


ləb‏ سروشه می‌باشد. 
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فرگرد سیزدهم D‏ ۶۲۷ 


Y‏ ای Ez ol‏ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: هر گاه شخصی سگ وهونزگا 
را چنان ضربت کشنده زند که روان وی را از تن جدا سازد AS‏ وی چه خواهد بود؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: کیفر وی ششصد ضربه تازیانۂٌ اسپاهه و ششصد ضربه 
تازیانة سروشه می‌باشد. 

۵. ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم: هر گاه شخصی سگ کمتر از 
چهار ماهه تورونه را چنان ضربت کشنده زند که روان وی را از تن جدا سازد AS‏ وی چه 
خواهد بود؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: کیفر وی پانصد ضربه تازیانة اسپاهه و پانصد ضربه A JU‏ 
سروشه خواهد بود. 

۶. همین AS‏ برای کسی است که توله سگ ژزو 122و توله سگی که چشم باز 
نکرده و شغال تیزدندان و روباه تیزدو و یا هر یک از جانداران مخلوق خرد نیک از نژاد 
سک زا ضریت کته وارد ساز د به اسای سک ə‏ 


بخش ۳ 

AV‏ ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: مکان پاس سگ رمه کجا است؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت:مکان وی در اطراف مزرعه به قدر یک یو جستی yujyeshti‏ 
(یا ۱۶ جریب برابر با ۱۶ هزار قدم) است. در این مکان رفت و آمد می‌کند و دزد و گرگ را 
در کمین می‌گیرد. 

۸. ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: مکان پاس سگ خانه کجا است؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: به AL‏ یک هاتر (یا یک‌هزار قدم) در طریق خانه رفت و 
آمد می‌کند و دزد و گرگ را کمین می‌گيرد. 

L) ای آفرينندة جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: مکان سگ بی‌صاحب‎ .٩ 
وهونزگا) کجاست؟‎ 

اهورمزد! پاسخ داد و گفت: این سگ فقط به حفظ جان خود توجه دارد و هنر دیگر از 
خود نشان نمی‌دهد. 

۰ ای آفرینندة جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: کسی که غذای بد به سگ گله 
دهد چه گناهی مرتکب می‌شود؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: گناه وی برابر با گناهی است که کسی در این دنیا به رئیس 
خانه از iib‏ بالا خوراک بد بخوراند. 
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۸ اوستا 


Y‏ ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: کسی که به سگ خانه غذای 
بد دهد گناه وی چه خواهد بود؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: گناه وی برابر با گناه کسی است که به رئیس یک خانه از 
Aib‏ متوسط غذای بد بدهد. 

YY‏ ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: کسی که به سگ بی‌صاحب 
خوراک بد بدهد کیفر وی جه خواهد بود؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: گناه وی برابر با گناه کسی است که یک مرد پارسا را 
خوراک بد بدهد در حالی‌که برای ادای مراسم دینی به خانة وی رفته باشد. 

۳. ای آفرینند؛ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: کسی که یک سگ شکاری را 
خوراک بد بدهد چه گناهی مر تکب می‌شود؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: گناه وی برابر با گناه کسی است که به کودک نوزاد از پدر و 
مادر پرهیزکار خوراک بد دهد. 

۴. ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: کسی که غذای بد به سگ گله 
بدهد AS‏ وی چه خواهد بود؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت:گناه وی باگناه پشوتن برابر است و کیفر وی دویست ضربه 
تازیانة اسپاهه و دویست ضربه AU‏ سروشه می‌باشد. 

۵ ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: کسی که به سگ خانه 
خوراک بد بخوراند جه AS‏ خواهد داشت؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: AS‏ وی نود ضربه b‏ اسپاهه و نود ضربه XV Us‏ 
سروشه خواهد بود. 

۶ ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: کسی که به سگ وهونزکا 
خوراک بد بخوراند AS‏ وی چه خواهد بود؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: کیفر وی هفتاد ضربه ELIG‏ اسپاهه و هفتاد ضربه ELIG‏ 
سروشه خواهد بود. 

۷. ای daa əl‏ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: کسی که سگ شکاری را 
خوراک بد بخوراند AS‏ وی چه خواهد بود؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: پنجاه ضربه تازيانة اسپاهه و پنجاه ضربه Ail SU‏ سروشه را 
سزاوار خواهد بود. 

۸ زیرا در این Azə‏ ای اسپیتمه زرتشت, پیری و سالخوردگی زودتر از مخلوقات 
دیگر خرد نیک به سراغ سگ می‌رود و این سگ هرگاه نزد کسانی که غذا می‌خورند 
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فرگرد سیزدهم D‏ ۶۲۹ 


بی‌غذا بماند مانند این است که پاس می‌دهد بی آنکه در برابر آن چیزی دریافت نماید. باید 
برای وی غذای شیر و روغن و گوشت داده شود. این خوراک معمولی سگ می‌باشد. 

YA‏ ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: هر گاه در خانه مزداپرست 
سگی باشد که نتواند آواز دهد و در هوش وی خلل رسیده باشد Aş‏ مزداپرستان چه 
خواهد بود؟ 

۰ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: بايد یک گلوبند چوبی بر گردن وی نهند و پوزه‌بند یک 
بندی اگر از چوب سخت باشد و دوبندی اگر از چوب نرم باشد بر او ببندند و از yə‏ طرف 
محکم نمایند. 

۱ هر گاه بر طبق این دستور رفتار نکنند و سگی که آواز ندهد و در هوش وی خلل 
رسیده باشد گوسفند یا انسانی را زخمی سازد چنین شخص در برابر این زخم به کیفر 
بدورشت خواهد رسید. 

۲ برای نخستین گوسفندی که پاره کرده و يا نخستین انسانی که زخمی ساخته گوش 
راست وی بايد بریده شود. 

برای دومین گوسفندی که پاره نموده و دومین انسانی که زخمی ساخته باید گوش چپ 
وی بریده شود. 

۳ برای سومین گوسفندی که پاره کرده و سومین انسانی که زخمی ساخته باید پای 
راست وی بریده شود. 

برای چهارمین گوسفندی که پاره کرده و چهارمین انسانی که زخمی ساخته باید پای 
چپ وی بریده شود. 

۴ برای پنجمین گوسفندی که پاره کرده و پنجمین انسانی که زخمی ساخته بايد دم 
وی بریده شود. در این صورت است که پوزه‌بند را از دو طرف به گلوبند وی محکم می‌کنند 
و اگر چنین دستور را رعایت نکنند و سگی که آواز نمی‌دهد و در هوش وی خلل رسیده 
گوسفند یا انسانی را زخمی سازد در برابر این زخم به کیفر بدورشت گرفتار خواهند شد. 

۵ ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: در خانه مزداپرست هر گاه 
سگی باشد بدون حس بو کشیدن و در هوش وی خلل رسیده باشد مزداپرستان چه وظیفه 
خواهند داشت؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: در معالجه چنین سگ باید بکوشند همان اندازه که در 
ulus‏ کدی sa bo‏ ا کد 

Y?‏ ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس. بگو بدانم: گر کوشش در معالجه چنین 
سگ بی‌نتیجه باشد مزداپرستان چه وظیفه خواهند داشت؟ 
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2۳۰ اوستا 


۷ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: در این صورت برای وی یک گلوبند چوبی نهند و یک 
پوزه‌بند یک‌بندی اگر از چوب سخت باشد یا دوبندی اگر از چوب نرم باشد ببندند و 
پوزه‌بند را به گلوبند محکم نمایند. 

Y'A‏ گر بر طبق این دستور رفتار نکنند و سگی که حس شامه را از دست داده در گودال 
افتد. در چاه افتد. در پرتگاه افتد. در نهر آب افتد. در مجرای زیرزمینی افتد و زخمی شود 
گناه پشوتن مررتکب شده‌اند. 

٩‏ سگ رامن آهورمزدا: ای زر تشت مقدس, با پوشاک در تن و کنش ذر با وباهوش 
و زرنگ و بیدار و تیزدندان آفریده‌ام» خوراک از انسان دریافت می‌دارد و در حفظ اموال 
وی پاس می‌دهد و می‌کوشد. 

سگ را من اهورمزدا در این دنیا بر ضد دزد و غارتگر گماشته‌ام. وقتی هوش وی 

۰ کسی که ای اسپیتمه زرتشت به صدای سگ بیدار شود نه دزد و نه گرگ در خانه 
وی نمی توانند دستبرد نمایند و نیازی نخواهند داشت که سگ به وی هشدار دهد. گرگ 
کشته می‌شود. گرگ قطعه قطعه می‌شود. گرگ دفع می‌شود. گرگ مانند برف آب می‌شود. 

۱ بگو بدانم از این دو گرگ کدام‌یک سزاوار کشته شدن است. سگی که از گرگ ماده 
زاییده شده و با گرگی که از سک ماده به‌دئیا آمده است؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: سگی که از گرگ ماده زاییده شده بیشتر سزاوار کشته شدن 
است تا گرگی که از سک ماده به‌دنیا امده است. 
پشم الود مزرعه را ازار می‌رساند و از همان سال نخست شوم‌تر, بدکارتر و ویران‌کننده‌تر 
خواهد بود. 

۳ گرگ‌هایی که از وی زاییده شده‌اند به مزرعه می‌تازند و کشتزارها را ویران 
می‌کنند و از همان سال نخستین شوم‌تر و بدکارتر از گرگ‌های دیگر خواهند بود. 


بخش ۴ 


iud اران‎ ce alu 
سگ دارای خاصیت مرد جنگی است.‎ 


۱. روحانی در دین زرتشت. 
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فرگرد سیزدهم O‏ ۶۴4 


سگ دارای خاصیت مرد زارع و برزگر است. 

سگ دارای خاصیت مرد خنیاگر است. 

سگ ili‏ خاصیت یک دزد است. 

سگ دارای خاصیت یک مرد راهزن است. 

سگ دارای خاصیت یک مرد دوره‌گرد است. 

سگ دارای خاصیت یک کو دک است. 

ula‏ اران ال esl sa a‏ چو اسان 
رضایت دهد. سگ مانند آثربان بردبار و با حوصله است» سگ مانند آتربان توقع یک 
لقمه نان دارد. از این خهات است که سک خاضیت یک ah il‏ دارد: 

سگ مانند مرد جنگی جلوتر راه می‌رود و پیشقدم است» سگ مانند مرد جنگی 
به خاطر حفظ گاو نیکوکار می‌جنگد, سگ مانند مرد جنگی نخستین کس و آخرین کس 
است که وارد خانه شود. به همین جهت است که سگ خاصیت مرد جنگی دارد. 

۶ سگ مانند مرد برزگر همه وقت زرنگ و نیمه خواب است» سگ مانند برزگر 
متفه ode 3 sf‏ کس است که بد کا ısə‏ همین جات ات As‏ 
خاصیت مرد زارع و برزگر را دارا می‌باشد. 

سگ مانند عرد خنیاگر و هنر سند موسیقی‌دان آوازه‌خواتی را دوست sələ ə‏ سگ 
مانند خنیاگر هر کس را که به وی نزدیک آید زخم می‌زند. سگ مانند خنیاگر ژنده‌پوش 
است. به همین جهت است که سگ خاصیت خنیاگر و موسیقیدان را دارد. 

۷ سگ مائند دژد تاریگی را دوست می‌دارد. سگ aia‏ دزد s Sa‏ است. سگ 
مانند دزد هنگام غذا خوردن بی‌احتیاط است. سگ as‏ دزد در حفظ مال zəli‏ قابل 
أعتماد نیست. 

سک ماد مرد ر افر ن تاریکی زا دوست می دار سک pal,‏ د راهزن شیک رة ات 
سگ مانند مرد راهزن هنگام غذا خوردن بی‌احتیاط است. به همین جهت است که وی 
خاصیت مرد راهزن را دارا می‌باشد. 

۸. سگ مانند یک مرد دوره‌گرد و کولی آواز می‌خواند. سگ مانند مرد دوره‌گرد و 
کولی هر شخص را که به وی نزدیک شود زخم می‌زند. سگ در راه‌ها مانند مرد دوره‌گرد و 
کولی به دورها رود و از دیده پنهان می‌شود. سگ مانند مرد دوره‌گرد و کولی ژنده‌پوش 
است. به همین جهت است که سگ خاصیت یک مرد دوره‌گرد و کولی را دارد. 
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سگ مانند کودک می‌خوابد. سگ مانند کودک به مثل یخ آب می‌شود (و تغییر حال 
می‌کند. A‏ همین جهت است که سگ خاصیت یک کودک را دارد. 


بخش ۵ 

E‏ هنگامی که یکی از این دو موجود به خانه وارد شود از خانه دور نسازید یکی 
سگ نگاهبان گله و دیگر سگ پاسبان خانه. هیچ‌کدام از خانه‌های من در زمین مزدا 
آفریده بدون این دو موجود دوام ندارد و باقی نمی‌ماند. یکی سگ نگاهبان گله و دیگری 
سگ پاسبان خانه. 

۰ هنگامی که سگ فوت نماید و مغز استخوان وی فاسد گردد و :2439 وی خشک 
شود روان وی به کجا می‌رود؟ 

اهورمزدا پاسخ داد وگفت: روح و روان سگ پس از مرگ به سرچشمة آب‌ها می‌رود. 
ای اسپیتمه زرتشت. در آنجا است که از این سگ‌ها دو سگ آبی پدید می آید از هزار 
سک نرینه و هزار سگ مادیئه یک جفت نر و ماده 

۲ هر کس یک سگ al‏ به هلاکت رساند خشکسالی پدیذ سی آورد. خشکسالی که 
mz əə‏ 

پیش از این زمان. ای اسپیتمه زرتشت. در این مکان و این کشور همه وقت عسل و 
روغن و سلامت و بهبود و وسعت نعمت و محصول غله و گیاه فراوان بود. 

۳ ای آفرینند؛ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: از چه وقت در این مکان و در 
این کشور ای اسپیتمه زرتشت. عسل, روغن. سلامت. بهبودی. وسعت نعمت و غله و 
عار وا ات را مدرد 

۴ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: در این مکان و در این کشور عسل و روغن و سلامت و 
بهبودی و وسعت نعمت و غله و علوفه به هیچ وجه فراوان نخواهد بود. 

۵ مگر اینکه اشموغ ناپاک در جای خود کشته شود و سروش مقدس مدت سه روز و 
سه شب ستایش شود و آتش همراه برسم روشن باشد و شربت هوما آماده گردد. 

۶ در این هنگام است که عسل و روغن و سلامت و بهبود و وسعت نعمت و غله و 
علوفه فراوان و پابرجای خواهد بود. 
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فرگرد چهاردهم 


ده هزار تازیانه کیفر قتل سگ آبی, کفاره قتل سگ آبیء نام ابزار و ادوات برای 


روشن sə S‏ اتش در معبد. نام ابزار و ادوات در انجام مراسم دینی» نام لوازم و 
آلات جنگ نام ابزار و آلات زراعت. 
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۱. زرتشت از اهورمزدا پرسید و گفت: ای اهورمزدا و ای خرد نیکوکار و ای افرينندة 
جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: هر گاه کسی یک سگ آبی را که از مقاربت هزار 
سگ نرینه با هزار سک مادینه زاییده می‌شود ضربت کشنده وارد نماید و روان وی را از 
تن جداکند چه کیفر خواهد داشت؟ 

ELG وی ده هزار تازیانۀ اسپاهه و ده هزار‎ AS اهورمزدا پاسخ داد و گفت:‎ Y 
سروشه خواهد بود.‎ 

او برای بازخرید روان وی باید با مهر و شفقت ده هزار عدد شاخه هیزم سخت و 
خشک به اتش اهورمزدا تقدیم دارد و این هیزم‌ها باید ازمایش شده باشد. 

۳ او برای بازخرید روان وی بايد ده هزار هیزم نرم از گیاه اوروشنه, وهوگند, 
وهوکرتی, هزنه‌پته و یا از هر گیاه عطراگین دیگر به آتش اهورمزدا تقدیم نماید. 

.Y‏ او برای بازخرید روان وی باید ده هز ر شاخه برسم ببندد. برای بازخرید روان وی 
asıla xac‏ و عم ات شا odis‏ کار musa‏ 
تصفیه شده باشند. Ayə ya‏ مرد نیکوکار تصفیه شده باشند. AA yaş‏ مرد نیکوکار آماده 
شده باشند و با گیاه هزه‌نه پته آمیخته باشند تقدیم نماید. 

۵ او بايد ده هزار مار که روی شکم می‌خزد به هلاکت رساند. 

او باید ده هزار لاک پشت A‏ هلاکت رساند. 

او باید ده هزار وزغ زمینی به هلاکت رساند. 

او باید ده هزار وزغ ابی به هلاکت رساند. 

او باید ده هزار مورچه دزد گندم به هلاکت رساند. 

او باید ده هزار مورچه زهرالود و بدقدم» به هلاکت رساند. 

۶ او باید ده هزار کرم که در کثافات و مدفوعات زندگی کند به هلاکت رساند. 

او باید ده هزار مگس زشت و منفور به هلاکت رساند. 
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O ۶۳۶‏ اوستا 


او بايد ده هزار سوراخ مسکن ناپاکی در زمین را ویران نماید. 

۷ او باید برای بازخرید روان وی JUSL‏ مهر و شفقت چهارده مرتبه ابزار و ادوات 
مربوط به روشن os S‏ اتش را به ola‏ پارسا تقدیم بدارد. 

ابزار و ادوات مربوط به روشن کردن آتش به شرح زیر است: 

یک جارو. 

یک جفت ای 

یک عدد کوره بادی گرد و مدور که قسمت ou‏ آن پهن و قسمت زبرین تنگ باشد. 

یک عدد کارد daga‏ آن تیز و ol SK‏ نیز تیز باشد. 

یک xas ade‏ که یغه و نک al‏ تیز باشد. 

هرگونه ابزار که به‌وسیلة آن مزداپرستان بتوانند آتش اهورمزدا را از هیزم بهدست آورند. 

۸ او برای بازخرید روان وی با کمال مهر و شفقت باید همه ابزار و اسباب که جهت مراسم 
دینی برای مرد روحانی ضرورت دارد به مردان پارسا تقدیم بدارد و zal‏ ابزار به شرح زير است: 

یک عدد تازيانة اسپاهه اشترا. 

یک عدد ظرف گوشت. 

یک عدد پدام یا پنام. ! 

یک علد Nm‏ 

یک عدد sedg‏ وه 

یک عدد صاف‌کن برای شربت هوما. 

یک عدد ظرف برای تقسیم نذورات. 

یک هاون برای کوبیدن گیاه و تهیه شربت هوما. 

یک عدد ظرف برای نوشیدن هوما. 
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یک عدد ظرف برای نگاهداری شاخه برسم. 
٩‏ او باید برای بازخرید روان وی آلات و ادوات مرد جنگی را به مردان پارسا تقدیم 
دارد و اين آلات و ادوات به شرح زیر است: 


۱ پدام یا پدیدام نام پرده‌ای است از پارچه که مرد روحانی در مراسم دینی برابر دهان خود می‌بندد تا نفس وی 
اشیاء خارج b‏ هنگام صحبت يا خواندن ادعیه الوده نسازد و این پارچه از روی بینی به‌وسیلۀ ریسمان به پشت 
سر بسته می‌شد. 

۲. اسپاب حشره کش یا مگسکش ترجمه از واژه خرفستره‌گن Khrafsraghna‏ می‌باشد و خرفستر به معنی 
حشره و گاهی به معنی خزنده نیز استعمال شده است. 

Y‏ تازیانة سروشه یا سروشه کارنه Sreosha Carana‏ یک نوع تازیانه مانند شلاق برای Ae‏ بدنی است که مرد 
روحانی در انجام کیفر گناهکار به دست می‌گرفت. 
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فرگرد چهاردهم DO‏ ۶۳۷ 


۱) یک نیزه. 
(Y‏ یک عدد شمشیر h)‏ سپر). 
۳) یک عدد گرز. 
(Y‏ یک عدد کمان. 
۵ یک غدد زین اسب ویک abs‏ وس له با دی اه 
۶ یک فلاخن با ریسمان دستی و سی عدد سنگ فلاخن. 
(V‏ یک زره. 
(A‏ یک گردن‌بند زرهی. 
4( یک عدد نقاب یا پدام. 
۰) یک عدد خود. 
۱) یک عدد کمربند. 
۲ یک عدد ران‌بند زرهی. 
۰ او باید برای بازخرید روان وی با JUS‏ مهر و شفقت آلات و اسباب برزگری و 
75575:5:7757.727X777‏ 
۱) یک عدد خیش n‏ 
(Y‏ یک عدد اسباب گاورانی. 
(Y‏ یک عدد هاون سنگی. 
۴) یک سنگ آسیاب دستی مدور برای آرد کردن گندم. 
۱ .از اسباب و آلات برزگری یکی je‏ برای کندن زمین و شخم کردن و دیگری ظرف 
برای اندازه‌گیری پول نقره يا زر. 
ای آفرینندة جهان جسمانی و ای مقدس. بگو بدانم: اندازه گیری برای چه مقدار نقره؟ 
اهورمزدا پاسخ داد و گفت: به مقدار ارزش یک اسب نر. 
ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: اندازه گیری برای چه مقدار زر؟ 
اهورمزدا پاسخ داد و گفت: به مقدار ارزش یک شتر ماده. 
Y‏ او برای بازخرید روان وی باید با مهر و شفقت یک نهر آب جاری برای مردان 
پارسا فراهم بدارد. 
نهر اب به جه مساحت باشد؟ 
اهورمزدا پاسخ داد و گفت: نهر آب به بلندی قد یک سگ و به پهنای kə‏ سگ. 
۳. و برای بازخرید روان وی با مهر و شفقت باید یک قطعه زمین حاصلخیز به مردان 
پارسا تقدیم بدارد. 
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۸ اوستا 


ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم: مساحت این قطعه زمین چه مقدار است؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: مساحت این قطعه زمین به قدری است که آب این نهر وقتی 
به دو قسمت شود برای ابیاری ان کفایت نماید. 

۴. او باید برای بازخرید روان وی (یعنی روان سگ آبی) با مهر و شفقت یک ak gb‏ 
کاو به شتا تحت ái‏ هافر در Nemata laid‏ به ol» şa‏ نیکوکار تقدیم بدارد. 

ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس» بگو بدانم: یک خانه باید به چه مساحت باشد؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: یک خانه بايد دارای دوازده راهرو در قسمت بالا و ثه 
راهرو در قسمت وسط و شش راهرو در قسمت پایین باشد.! 

او باید برای بازخرید روان وی با مهر و شفقت یک رختخواب خوب با لحاف و بالش 
به مردان پارسا تقدیم دارد. 

۵. او باید برای بازخرید روان وی با مهر و شفقت یک دختر باکره جوان به ازدواج 
یک مرد نیکوکار اورد. 

ای da əl‏ جهان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم: دختر جوان از چه قسم خواهد بود؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: این دختر بايد خواهر یا دختر پانزده ساله وی همراه 
گوشواره‌ها باشد. 

۶. و برای بازخرید روان وی با مهر و شفقت باید هفت راس رمه ریز در دوبار به 
مردان نیکوکار تقدیم بدارد. 

او باید هفت عدد سگ در دوبار پرورش دهد. 

او باید هفت عدد پل روی آب در دوبار بنا کند. 

۷. او باید d‏ عدد باغ خرابه در دوبار تعمیر و مرمت کند. 

او بايد نه عدد سگ را که در پوست یا گوش گرفتار کیک یا کتافت دیگر شده باشند در 
دوبار پاک نماید. 

او باید ته مرد نیکوکار را از گوشت و نان و شراب اطعام کند. 

uu ul a EP INS Nm 
توبه نجات دهد, نه کسی که از انجام مراسم توبه خودداری نماید. چنین شخص در دوزخ‎ 
و مکان دیو دروج مسکن خواهد داشت.‎ 

اشم وهو. 


۱. این قسمت از بند ۴ مبهم می‌باشد و در فصل ۴صحبت از خانه به میان نیامده است. 
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فرگرد پانزدهم 


اقسام جرم پشوتن. کیفر سقط جنین AS‏ کسی که از نگاهداری سگ آبستن 
خودداری کند. 
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بخش ۱ 

۱. از میان گناهانی که مردم در این دنیا مر تکب می‌شوند کدام گناه بی توبه و بی‌کفاره به 
نام پشوتن نامیده می‌شود؟ 

Y‏ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: گناه پشوتن ای زرتشت مقدس, بر پنج قسم است. 

alı a‏ کاک وار یکل کیش eie el‏ ویر کامل مرف بارس با 
دون خود ملحرف سازد و به دین دیگر و قانون دیگر و به این یست گرویده نماید. چنین 
شخص به گناه پشوتن گرفتار می‌شود. 

۳. دومین گناه پشوتن عمل و کردار کسی است که به سگ نگهبان گله و یا پاسبان خانه 
استخوان سخت و یا خوراک داغ و گرم بخوراند. 

۴ اگر از این استخوان در فک و آرواره سگ فرو رود و یا در گلوی وی گیر کند و یا 
دهان و زبان وی از خوراک داغ و گرم بسوزد و به وی آزار رسد هرچند ناچیز باشد چنین 
عمل گناه پشوتن به‌شمار می‌رود. 

ali” aab‏ عم و کردا ر کسی است که یک سک استخ را ضر یت زد با در 
عقب وی بدود و یا پشت سر وی فریاد زند و دست‌های خود را به هم بکوبد. 

۶ هر گاه یک سگ ماده در گودال افتد. در یک ələ‏ در یک پرتگاه» در یک نهر اب یا 
در یک مجرای زیرزمینی افتد و به وی آزار رسد هرچند ناچیز باشد, کسی که سبب افتادن 
وی شده و چنین عمل را انجام داده گناه پشوتن مرتکب شده است. 

۷ چهارمین گناه پشوتن عمل و کردار کسی است که با زن دشتان مقاربت نماید. 

aa A‏ گناه plo‏ تن عمل و گردار کسی است که یا یک رن امله و gəl‏ مقاریت 
نماید. زنی که در پستان وی شیر پدید آمده یا نیامده باشد و به وی آزار رسد و این آزار 


هرچند ناچیز باشد. 
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O PFY‏ اوستا 


A‏ هرگاه مردی با یک دختر جوان که تحت ولایت پدر و مادر باشد و شوهر کرده يا نکرده 
باشد مقاربت نماید و او را آبستن سازد. این دختر جوان نباید از خجالت و شرم مردم خود 
را بر ضد اقتضای طبیعت به خون اندازد و به همین منظور اب و گیاه استعمال XS‏ 

۰. این دختر جوان هر گاه به علت خجالت و شرم از مردم خود را به‌وسیلهٌ استعمال 
آب و گیاه بر ضد اقتضای طبیعت به خون اندازد مرتکب گناه می‌شود. 

۱. هرگاه یک مرد با یک دختر جوان خواه تحت ولایت پدر و مادر باشد یا نباشد و 
خواهر شوهر کرده یا نکرده باشد مقاربت نماید و وی را ابستن سازد این دختر نباید از 
شرم مردم نطفه را فاسد و خراب نماید. 

۲. این دختر هر گاه از شرم مردم Kaks‏ خود را فاسد و خراب سازد پدر و مادر وی 
مسئول و گناهکار خواهند بود. گناه قتل کودک میان پدر و مادر تقسیم می‌شود. این پدر و 
مادر در برابر چنین قتل به کیفر بدورشت گرفتار می‌شوند. 


بخش ۲ 

۳. گر یک مرد با یک دختر جوان که تحت ولایت پدر و مادر است. خواه شوهر کرده یا 
نکرده باشد مقاربت نماید و وی را آبستن سازد و این دختر حامله بودن خود را به مرد اطلاع 
دهد و مرد از وی بخواهد که به پیرزن (یا ماما) مراجعه و دوای سقط جنین دریافت کند. 

Ag و دختر جوان از پیرزن دوای سقط جنین بخواهد. پیرزن به وی شربت گیاه‎ AT 
هر دوای دیگری که جنین را در تخمدان بکشد و یا هر گیاه‎ L Shaeta يا گیاه شته‎ Banha 
دیگر بخوراند. هر گاه دختر جوان به این ترتیب بچه را به هلاکت رساند مرد.‎ das سقط‎ 
دختر» و پیرزن هر سه مسئول خواهند بود.!‎ 

۵. هر گاه مرد با یک دختر جوان مقاربت کند. تحت ولایت پدر و مادر باشد یا نباشد. 
شوهر کرده یا نکرده باشد و او را آبستن سازد مخارج نگاهداری و زندگی وی تا زمانی که 
کودک متولد شود به SAGE‏ مرد خواهد بود. 

۶. هر گاه مرد در نگاهداری از این دختر خودداری نماید و بر اثر آن زیان و بدی به 
کودک رسد به کیفر بدورشت خواهد رسید. 

AV‏ ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: هر گاه این دختر نزدیک به 
وضع حمل باشد کدام مزداپرست باید از وی نگاهداری کند؟ 


۱. گیاه بانهه را دارمستتر با حشیش تطبیق نموده است. 
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فرگرد پانزدهم D‏ ۶۴۳ 


۸. اهورمزدا پاسخ داد و گفت: هر گاه مرد با یک دختر جوان مقاربت نماید. تحت 
ولایت پدر و مادر باشد یا نباشد. شوهر کرده یا نکرده باشد و وی را آبستن سازد تا زمانی 
که کودک به‌دنیا آورد باید از وی نگاهداری کند. ' 

.٩‏ هر گاه از این دختر نگاهداری نکند چه خواهد بود؟ 

این وظیفه دربارة همه مادینه‌های دوپا یا چهارپا می‌باشد. زن مادينة دوپاء سگ Aul‏ 
چهارپا. 

TAE‏ افرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: هر گاه یک سگ نزدیک به 
وضع حمل باشد کدام مزداپرست باید از وی نگاهداری کند؟ 

۱ مردی که EU‏ خود را نزدیک وی برپا کرده باید از وی نگاهداری نسماید و تا 
زمانی که توله‌ها زاییده شوند باید نگاهداری کند. 
AS‏ بدورشت خواهد بود. 

۳ ای tamı əl‏ جهان جسمانی و ای مقدس. بگو بدانم: هر گاه سگ مادینه نزدیک 
Âh gb‏ شتر وضع حمل کند کدام مزداپرست باید از وی نگاهداری نماید؟ 

۴ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: کسی که A gb‏ شتر را برپا ساخته و یا از آن استفاده 
می‌کند باید از سگ نگاهداری نماید. او باید از سگ تا زمانی که سگ‌توله‌ها زاییده شوند 
نگاهداری کند. 

۵. اگر وی از این سگ نگاهداری نتماید و آزاری به سگ‌توله‌ها رسد سزاوار گناه 
بدورشت خواهد بود. 

۶ ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: اگر سگ مادینه نزدیک 
AL‏ اسب وضع حمل کند کدام مزداپرست باید از وی نگاهداری نماید؟ 

۷ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: کسی که åh gb‏ اسب را برپا کرده و یا از آن استفاده 
می‌نماید باید از سگ نگاهداری کند تا زمانی که سگ‌توله‌ها زاییده شوند. 

۸. گر وی از اين سگ نگاهداری ننماید و آزاری به سگ‌توله‌ها برسد به کیفر 
بدورشت خواهد رسید. 

YA‏ ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس SS‏ بدانم: هر گاه سگ مادینه نزدیک 


a‏ ۱۷ و ۱۸ تکرار شده است. 
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۴ اوستا 


۰ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: کسی که AL gb‏ گاو را برپا ساخته و یا از آن استفاده 
نماید باید از سگ مادینه نگاهداری کند تا زمانی که سگ‌توله‌ها زاییده شوند. 

۱ اگر وی از این سگ نگاهداری ننماید و آزاری به سگ توله‌ها رسد سزاوار AS‏ 
بدورشت خواهد بود. 

۲ ای sz, əl‏ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: اگر سگ مادینه در اغل 
گوسفندان وضع حمل کند کدام مزداپرست باید از وی نگاهداری نماید؟ 

۳ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: کسی که اغل را برپا کرده و یا از آن استفاده می‌کند باید 
از سگ نگاهداری نماید تا زمانی که سگ‌توله‌ها زاییده شوند. 

Ass اگر وی از سگ مادینه نگاهداری نکند و آزاری به سگ توله‌ها رسد سزاوار‎ A 
بدورشت خواهد بود.‎ 

۵ ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: اگر سگ مادینه در بالای 
دیوار حصار وضع حمل کند کدام مزداپرست باید از وی نگاهداری نماید؟ 

۶ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: کسی که این دیوار را برپاکرده و یا در تصرف دارد باید 
از سگ مادینه نگاهداری نماید تا سگ توله‌ها زاییده شوند. 

۷ وی اگر در نگاهداری سگ مادینه خودداری کند و آزاری به سگ‌توله‌ها رسد به 
AS‏ بدورشت خواهد رسید. 

۸ ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: هر گاه سگ مادینه در گودال 
وضع حمل نماید کدام مزداپرست از وی نگاهداری خواهد نمود؟ 

Y'A‏ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: کسی که گودال راکنده و یا آن رادر تصرف دارد باید از 
سگ مادینه نگاهداری کند تا زمانی که سگ‌توله‌ها زاییده شوند. 

۰ گر وی در نگاهداری این سگ خودداری کند و آزاری به سگ توله‌ها رسد به ÀS‏ 
بدورشت گرفتار خواهد شد. 

۱ ای da əl‏ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: هر گاه سگ مادینه در مزرعه 
وضع حمل کند کدام مزداپرست باید از وی نگاهداری نماید؟ 

Y Y‏ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: کسی که در مزرعه زراعت می‌کند و يا آن رادر تصرف 
دارد باید سگ مادینه را نگاهداری کند تا سک‌تو bal‏ زاییده شوند. 

۳ و اگر از این نگاهداری خودداری نماید و آزاری به سگ توله‌ها رسد به کیفر 


بدورشت خواهد رسید. 
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فرگرد پانزدهم D‏ ۶۴۵ 


او باید برای سگ مادینه یک جایگاه از حصیر یا از علف برپا کند و در نگاهداری این 
جایگاه مراقبت کند تا زمانی که سگ‌توله‌ها بتوانند خوراک خود را به‌دست آورند و از 
خود دفاع نمایند. 

۴ ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: این سگ توله‌ها در چه وقت 
می‌توانند خوراک خود را به‌دست اورند و از خود دفاع کنند؟ 

۵ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: این سگ‌توله‌ها وقتی بتوانند دوبار در دور هفت خانه 
بگردند و گردش کنند. در این صورت می توان سگ‌توله‌ها را رها کرد خواه در زمستان و 
خواه در تابستان» سگ توله را باید تا شش ماه و کودک را تا هفت سال نگاهداری نمود. 
آتش پسر اهورمزدا از سگ مادینه مواظبت خواهد نمود همچنان‌که از زن مراقبت می‌کند. 


بخش ۲ 

۶ ای əl‏ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: هر گاه مزدایرستان بخواهند 
یک نسل نیرومند از سگ مادینه به‌دست آورند چگونه jl‏ اقدام نمایند؟ 

۷ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: این مزداپرستان باید یک گودال در وسط اغل 
گوسفندان به عمق نیم قدم در زمین سخت و يا نیم قد آدمی در زمین نرم بکنند. 

۸ سپس سگ مادینه را دور از کودک و دور از آتش پسر اهورمزدا در آن می‌بندند و 
مراقبت می‌نمایند تا زمانی که یک سگ نرینه نزد وی آید و پس از آن سگ دوم و همچنین 
سوم هر کدام جدا از دیگری باشد تا مبادا همدیگر را زخمی سازند. 

YA‏ سگ مادینه وقتی از سه نسل و سه جفت‌گیری ابستن شد و پستان وی به شیر افتاد 
نطفه وی از چند سگ نرینه بسته می‌شود. 

۰ هر گاه مردی یک سگ مادینه را که از سه جفت‌گیری آبستن شده به قتل رساند. 
سگ آبستن که به شیر رسیده باشد و نطفه وی از چند تسل بسته شده باشد کیفر وی 
چگونه خواهد بود؟ 

۱ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: هفتصد ضربه تازيانة اسپاهه و هفتصد ضربه تازیانةٌ 


سروشه کیفر وی خواهد بود. 
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زن دشتان و وظایف وی جدا کردن زن دشتان در مدت قانونی از اعضای 


خانواده» شستشوی زن دشتان با شاش گاو و əzəl‏ 
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Y بخش‎ 

۱. ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس» بگو بدانم: هر گاه زن در خانه مزداپرست 

۲. اهورمزدا پاسخ داد و گفت: باید یک معبر در خانه که از گیاه و درخت خالی باشد 
انتخاب نمایند و زمین آن را سنگ‌ریزه نرم بپاشند و آن را از نصف. از سه یک از چهار 
یک یا از پنج یک خانه جدا سازند وال ممکن است دید زن به آتش افتد. 

۳. ای آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم» از آتش در چه فاصله, از آب 
در چه فاصله از شاخۀ برسم در چه فاصله و از مرد پارسا در چه فاصله باید باشد؟ 

۴ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: از آتش سی گام» از آب سی گام» از شاخه برسم سی گام 
از مرد پارسا بايد سه گام فاصله داشته باشد. 

۵ ای daz əl‏ جهان جسمانی و ای مقدس. بگو بدانم: مردی که برای این زن غذا و 
خوراک همراه آورد. زنی که نشانةٌ حیض دیده و یا در قاعدگی زنانه باشد. باید از وی در 
چه فاصله باشد؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: مردی که برای این زن غذا و خوراک همراه آورد. زنی که 
نشان حیض دیده و یا در قاعدگی زنانه باشد باید از وی سه‌گام فاصله داشته باشد. 

۷ در کدام ظرف باید نان برای وی همراه آورد؟ در کدام ظرف باید آب جو برای وی 
of‏ ]$555 

در یک ظرف آهنی یا سربی و یا هر ظرف فلزی معمولی. 

۸ چه مقدار نان و چه مقدار col‏ جو باید همراه آورد؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: دو قطعه نان خشک و یک مقدار آب جو b)‏ شربت جو) و 
از خوراک کم ممکن است ناتوان و ضعیف شود. 

هرگاه وی را کودک لمس نماید باید دست‌ها و سپس تن کودک شستشو شود. 
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بخش ۲ 

A‏ هرگاه این زن در پایان سه شب باز هم در خون باشد باید تا پایان شب چهارم در 
جایگاه خود جدا از دیگران بماند. 

هر گاه این زن پس از چهار شب باز هم در خون حیض باشد باید تا پایان شب ششم 
جدا از دیگران بماند. 

۰ این زن هر گاه پس از شش شب باز هم در خون حیض باشد باید تا پایان شب 
هشتم در جایگاه خود جدا از دیگران بماند. 

۱. این زن هرگاه پس از هشت شب باز هم در خون حیض باشد باید تا پایان شب نهم 
در جایگاه خود جدا از دیگران بماند. 

این زن هر گاه پس از نه شب باز هم در خون حیض باشد چنین معلوم خواهد شد که 
nara‏ در جشن و پررگداشت شوش ان آفت شوه رنه این alası‏ 

مزداپرستان در این موقع باید یک معبر که از درخت و گیاه خالی باشد انتخاب نمایند. 

۲. و سه سوراخ در زمین بکنند و زن را در دو سوراخ اول با شاش گاو و در سوراخ 
سوم پا آب شستشو دهند. 

بايد دویست مورچه دزددانه (غله) در تابستان و دویست خرفستر (حشره) مخلوق 
اهریمن در زمستان از هر نوع باشد به هلاکت رسانند. 

Y‏ هر گاه یک مرد مزداپرست حالت قاعدگی را از زنی که As‏ حیض دیده زایل 
سازد کیفر وی چه خواهد بود؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: چنین عمل گناه پشوتن به‌شمار می‌رود و سزاوار دویست 
yz‏ ا dl hu aul‏ وهی رد 

MY‏ ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: مرد هر el‏ تن زن را که نشان 
حیض دیده و یا به خون افتاده لمس نماید به‌طوری که قاعدگی وی قطع شود و یا Slas‏ 
حیض به خون تبدیل گردد کیفر وی چه خواهد بود؟ 

۵. اهورمزدا پاسخ داد و گفت: برای نخستین بار که وی به زن نزدیک شود و یا 
نخستین بار که وی پهلوی زن دراز بکشد سزاوار دویست ضربه SLIG‏ اسپاهه و دویست 
ضربه تازیانة سروشه خواهد بود. 

برای دومین بار که وی به زن نزدیک شود و یا دومین بار که وی پهلوی زن دراز بکشد 
زرا وت مت sala əbru sl‏ 
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برای سومین بار که وی به زن نزدیک شود و یا سومین بار که وی پهلوی زن دراز بکشد 
سزاوار هفتاد ضربه تازیانهة اسپاهه و هفتاد ضربه Xo‏ سروشه خواهد بود. 

M‏ برای چهارمین بار که وی به زن نزدیک شود یا چهارمین بار که وی پهلوی زن 
دراز کشد در صورتی‌که مرد زیر یوشاک زن داخل شده باشد یا در ميان دو سرین SLU‏ 
وی رسیده باشد ə‏ انکه ترشحی از وی خارج شود سزاوار چه کیفر خواهد بود؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: کیفر وی نود ضربه تازيانة اسپاهه و نود ضربه تازيانة 
سروشه خواهد بود. 

۷ مردی که با یک زن به حالت قاعدگی یا AU‏ حیض مقاربت کند مانند عملی 
است مکروه‌تر و مخوف‌تر از اينکه جسد پسر خود راء پسری که به بیماری نایزه Naeza‏ 
گرفتار شده» در آتش طبخ نماید و چربی و روغن از آن روی آتش افتد. 

ANA‏ همه ölə yə‏ بدکار و شریر که دیو دروج در جسم آنان حلول əs S‏ دادرس و داور 
را به هیچ شمارند. کسانی که دادرس و داور را به هیچ سا مر دان ی فاون ورس هه 
هستند. مردان بی‌قانون همه ناپاک و ملعون هستند. مردان ناپاک و ملعون همه سزاوار 
مرگ می‌باشند. 
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مرام بریدن موی و گرفتن ناخن 
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۱. زرتشت از اهورمزدا پرسید و گفت: ای اهورمزدا و ای خرد نیکوکار, آفرينندة جهان 
جسمانی و ای مقدس: بگو ید کدام عمل مرگ اور لست که مردم فا پذیر در رآه دیوها 
انجام می‌دهند؟ 

۲. اهورمزدا پاسخ داد و گفت: چنین عمل وقتی است که مردم در اين دنیا موهای خود 
را شانه زنند و ببرند و یا ناخن خود را بگیرند و در سوراخ‌ها یا در شکاف‌ها بریزند. 

۳. و در این مخالفت از yelə‏ دینی دیوها از درون زمین بیرون آیند و خرفسترها به نام 
شپش که دانه‌های گندم را در انبار و پوشاک و لباس را در جای لباس می‌خورند و فاسد 
می‌کنند از زمین بیرون آیند. 

۴. تو نیزای زرتشت در این جهان جسمانی وقتی موهای خود را شانه زنی و ببری ويا 
ناخن‌ها را بگیری باید ə‏ به مکانی نقل نمایی که از مرد پارساده‌گام» از اتش سی گام از 
آب سی گام. از شاخه برسم پنجاه گام فاصله داشته باشد. 

۵. و سپس یک سوراخ به عمق یک دیشتی Dishti‏ در زمین سخت و یک ویتشتی Vitasti‏ 
در زمین نرم گودیرداری و موهای بریده را در آن جای دهی و کلام فیروزمند b‏ چنین 
تلاوت نمایی «برای خاطر وی است که اهورمزدا در پاداش آن گیاهان را می‌رویاند».۱ 

۶ سپس باید در اطراف آن یک کارد فلزی سه شیار» شش شیار و نه شیار رسم گنی و 
دعای اهون وریه را سه ol‏ شش بار و نه بار بخوانی. ۱ ۱ 

۷ برای ناخن‌ها باید یک سوراخ در بیرون خانه گودبرداری و عمق أن به قدر بند اخر 
انگشت کوچک باشد و ناخن‌ها را در ان جای دهی و کلام فیروزمند را چنین تلاوت 
نمایی kəb‏ و بهمن امشاسپند است که از چیزهای پاک آگاهی می‌دهند». 


A‏ معنی عبارت متن چنین است: «به قدر ده انگشت در زمین سخت و دوازده انگشت در زمین نرم». لفظ دیشتی 
dishti‏ در فرهنگ زند پهلوی صفحه ۴۱ اندازه به قدر ۱۲ انگشت می‌باشد. اما این اندازه در əkə‏ ویتشتی YY)‏ 
انگشت) و اوزشتی Uz- Ashta‏ (هشت انگشت) واقع شده و از این جهت باید ۱۲ انگشت را به ده انگشت تعبیر نمود. 
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۸ سپس در اطراف این مکان با یک کارد فلزی سه olet‏ شش شیار یا نه شیار باید 
ə‏ نمایی و دعای اهون وريه راسه ob‏ شش بار یا نه بار بخوانی. 

AA‏ سپس چنین تلاوت نمایی «ای پر نده اشوزوشته IAsho-Zushta‏ من این ناخن‌ها را 
به تو می‌سپارم و به تو آگاهی می دهم؛ این ناخن‌ها برای تو در مبارزه با دیوهای مازندران 
asla‏ نیزه و کارف همانند کمان و تیر گمان با پر شاهین و همانند سنگ فلاخن خواهد بود».۲ 

۰ این ناخن‌ها را هر گاه به مرغ یاحق L)‏ پرنده اشوزوشته) نسپارند در دست دیوهای 
مازندران Aulas‏ نیزه و کارد. همانند کمان و تیر کمان با پر شاهین و همانند سنگ فلاخن 
خواهند شد. 

۱ همه مردان بدکار و شریر که دیو دروج در جسم آنان حلول کرده دادرس و داور را 
به هی می‌شمارند. کسانی که دادرس و داور را به هیچ شمارند مردان بی‌قانون و بی‌ایین 


.١‏ واژه اشوزوشته به معنی (دوست‌دارنده اشو) است و منظور از آن مرغ حق می‌باشد. بر طبق فصل ۴ کتاب 
صد در اهورمزدا پرنده‌ای به نام اشوزوشته افریده و به نام مرغ بهمن نیز نامیده می‌شود و این همان مرغ حق است 
وناخن می‌خورد. 
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وظایف مرد روحانی در مراسم دینی» بستن پدام در برابر دهان, بانگ خروس 
برای بیدار کردن مر دم دیو بوشیسته ناخن دراز. 
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بخش ۱ 

A‏ بعضی از مردم ای زرتشت مقدس پدام (یا پنام) در برابر دهان خود به اشتباه 
می‌بندند و در بستن کمربند S)‏ کشتی (kosti‏ از مراسم دینی غفلت می‌نمایند. بی جهت خود 
را به نام اتروان (یا مرد روحانی) می‌خوانند. تو نباید وی را به نام اتروان بخوانی. 

۲. کسی که حشره‌کش را به اشتباه در دست گیرد و در بستن کمربند از مراسم دینی غفلت 
نماید وقتی خود رامرد روحانی خواند دروغ می‌گوید تو وی را به نام اتروان موسوم مدار. 

۲. کسی که شاخه برسم را به اشتباه در دست گیرد و در بستن کمربند از مراسم دینی 
غفلت کند وقتی خود را به نام اتروان بخواند دروغ می‌گوید. تو وی را ای زرتشت مقدس» 
اتروان مخوان. 

۴ کسی که تازيانة اسپاهه را به اشتباه در دست گیرد و در بستن کمربند از مراسم دینی 
غفلت نماید. وقتی خود را مرد روحانی (یا اتروان) بخواند دروغ می‌گوید, تو وی را ای 
زرتشت مقدس مرد روحانی مخوان. 

۵ کسی که تمام شب را به خواب رود بی انکه سرود بخواند و مراسم عبادت به‌جای 
اورد. بی انکه در ارزوی حیات جاویدان به مطالعه پردازد و يا تعلیم یابد و تعلیم دهد 
وقتی خود رامرد روحانی خواند دروغ می‌گوید. تو وی را به نام اتروان مخوان. 

اهورمزدا پاسخ داد وگفت: ای زرتشت مقدس, کسی را به نام مرد روحانی بايد موسوم 
بداری که از اغاز تا پایان شب با خرّد مقدس در راز و نیاز باشد. خردی که انسان را از 
نگرانی نجات دهد و دل وی را از تنگی خارج سازد و در برابر پل چینواد صفای وجدان 
دهد و به جهان پارسایان رساند. به جهان اعلای بهشت. 

V‏ ای مرد پارساء از پرسش و سوال از من باک مدار, من آفرینندء نیکوکار و دانا هستم 
و می‌توانم پرسش‌ها را پاسخ دهم. از من سئوال کن تا خوشبخت باشی. 
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۸ زرتشت از اهورمزدا پرسید و گفت: ای اهورمزدا و ای خرد نیکوکار و آفرينندة 
جهان جسمانی و ای مقدس, کیست که ویرانی به طور نامریی همراه آورد؟ 

٩‏ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: مردی است که دین بد به مردم آموزد و سه بهار متوالی 
بگذراند بی آنکه کمربند مقدس ببندد, بی آنکه گات‌ها بخواند و بی‌آنکه نذر و نیاز به 
آب‌های نیک تقدیم بدارد. 

۰ هر کس چنین مرد را که در نگرانی و اضطراب گرفتار و زندانی است ازاد سازد 
مانند این است که سر انسان را از گردن قطع کند. 

۱. زیرا طلب مغفرت برای مرد بدکار و برای مرد ناپاک و اشموغ از لب تجاوز 
نمی‌نماید. طلب مغفرت در دفعةٌ دوم از زبان تجاوز نمی‌کند. طلب مغفرت در دفعة سوم از 
هر جهت بی‌اثر است. طلب مغفرت در dələ‏ چهارم بر ضد خود شخص به لعنت تبدیل 
می‌شود. 

Y‏ کسی که به مرد ناپاک و اشموغ بدکار شربت هوما و میزد مقدس y)‏ غذای نذری) 
دهد مانند اینست که در ویرانی مسکن مزداپرستان یک لشکر با هزار اسب را فرمان دهد و 
مردم را به هلاکت رساند و گله و رمه را غارت نماید. 


بخش ۲ 

۳. ای مرد پاک و پارساء پرسش خود را از من آفرينندة نیکوکار و دانا سؤال کن. از 
من که بهتر از هر کس می‌تواند پرسش‌ها را پاسخ دهد از من سوّال کن تا وضعیت خود را 
بهتر و خود را خوشبخت سازی. 

۴. زرتشت از اهورمزدا پرسید و گفت: کدام است سروشه وارز؟ کدام است سروش 
مقدس و توانا که اطاعت از قانون در هیکل وی تجسم یافته و سلاح خطرناک در بردارد و 
توانا است؟ 

۵. اهورمزدا پاسخ داد وگفت: مرغی است به نام پروداش ASParodarsh‏ در اصطلاح 
مردم بدلهجه به نام خروس S)‏ کرکتس ۵5 خوان ده می‌شود. مرغی است که 
سحرگاهان چنین بانگ دهد. 

۶. برخیزید ای مردمء ستایش نمایید یا کی و پارسایی تام و تمام را نفرین کنید دیوها 
را. این است بوشیسته دراز دست. می‌خواهد شما را بخواباند. این است بوشیسته دراز 
دست. بر ضد شما به حمله پرداخته است. می‌خواهد جهان زنده و بیدار را بخواباند و 


چنین می‌گوید: «بخواب ای مرد بدبخت اکنون نه وقت بیداری است». 
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فرگرد هجدهم D‏ ۶۶۱ 


۷ «از سه چیز خوب رو گردانید. از انديشه نیک از گفتار نیک, از کردار نیک. سه 
چیز بد را رو آورید. انديشه بد, گفتار بد کر دار بد». 

۸. آذر پسر اهورمزدا در ثلث نخستین شب صاحبخانه را به یاری خود می‌خواند. 

AA‏ و چنین گوید: «برخیز ای صاحبخانه. کمربند خود را ببند. دست‌هارا بشوی» 
هیزم برای آتشگاه فراهم کن و نزد من بیاور و در من فروغ پاک هیزم را روشن نما. اینست 
ازی ۸2 دیو افریده, دیوی که می‌خواهد جهان را ترک کنم.» 

Y.‏ . آذر پسر اهورمزدا در ثلث دوم شب برزگر را به یاری خود خواند و چنین گوید: 

b ۱‏ برزگر برخیز و کمربند مقدس را بیند. دست‌ها را شستشو ده و برای من هیزم 
فراهم کن و نزد من بیاور و در من فروغ پاک هیزم روشن نما. اینست آزی دیو آفریده 
می‌خواهد جهان را من ترک نمایم.» 

YY‏ آذر پسر اهورمزدا در ثلث سوم شب سروش مقدس را په یاری خواند و چنین گوید: 

«نزد من بیا ای سروش مقدس دارندۂ قد و قامت زیباء اینست ازی دیو افریده, دیوی 
که ارزو دارد من جهان را ترک نمایم.» 

۳. در این هنگام است که سروش مقدس پروداش, i y‏ زیبا را که در اصطلاح مردم 
بدلهجه به نام خروس (یا کرکتس) موسوم است بیدار می‌کند و این پرنده هنگام سحرگاه 
توانا بانگ می‌دهد و چنین گوید: 

ələ sala cei f‏ ی را usulu.‏ را لت و 
سرزنش نمایید. اینست دیو بوشیسته درازدست L)‏ دیو خواب) می‌خواهد شما را از نو 
بخواباند و چنین گوید: «بخواب ای مرد بیجاره اکنون نه وقت بیداری است.» 

۵. «از سه چیز خوب پرهیز کنید. اندیشه نیک. گفتار نیک کر دار نیک و به سه چیز 
بد روی آورید انديشه بد گفتار بد, کردار بد.» 

Ata‏ در این هنگام دوست به حالتی که روی بالش دراز که کشیده به دوست خود جنین 
گوید: «برخیز» خروس سحری مرا بیدار نمود». 

از این دو هر کدام جلو تر برخیزد به بهشت می‌رود. 

از این دو هر کدام دست‌ها را جلوتر بشوید و هیزم پاک جلوتر به آذر پسر اهورمزدا 
تقدیم نماید و رضایت خاطر وی را فراهم بدارد چنین دعای خير خواهد شنید. 

۷ «باشد که رمه و A$‏ گاو و فرزندان مذکر برای تو ارزانی شود. باشد که ارزوی 
وج olo»‏ تو و صدای وجدان تو برای تو زودتر برسد. باشد که همه شب وجدان تو در 
شادی و خرسندی به‌سر برد.» 
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O ۴‏ اوستا 


اینست دعای خیر و تبرک از جانب آذر برای کسی که هیزم خشک به وی تقدیم دارد و 
روشنی روز به وی بتابد و در آرزوی مهر و شفقت پاک و طاهر باشد. 

YA‏ کی Bad qo bus‏ یا سه رک ə‏ پر وداک ییا 
مادینه به مرد پارسا تقدیم دارد مانند این است که یک کاخ با یک‌صد ستون و یک‌هزار تیر 
ساختمان و ده هزار پنجره بزرگ و ده هزار دریچه به وی هدیه کرده باشد. 

.٩۹‏ کسی که مقداری گوشت برابر با جثه یک خروس به مرد پارسا تقدیم دارد وقتی به 
بهشت وارد شود پرسش مکرر از وی نخواهم نمود. 


بخش ۲ 

۰ سروش مقدس گرز در دست از دیو دروج پرسید و گفت: ای دروج حفیر و پست 
که از خير و نیکی نشانه نداری بگو بدانم: راست است که تو در این جهان بچددار می‌شوی 
بی‌انکه نرینه با تو مقاربت نماید؟ 

۱ دروج دیوآسا پاسخ داد و گفت: ای سروش مقدس خوش قد و قامت» نه چنین 
است که من در این جهان بچه‌دار شوم بی انکه نرینه با من مقاربت کند. 

əə ۲‏ من چهار نرینه دارم که مرا آبستن می‌سازند همچنان‌که نرینه‌های دیگر 
مادینه‌ها را ابستن می‌سازند و Ali‏ خود را در انان می‌ریزند. 

۳ سروش مقدس گرز در دست از دیو دروج پرسید: ای دروج حقیر و پست بگو 
بدانم نخستین نرینهة تو plas‏ است؟ 

۴ دروج دیوآسا پاسخ داد و گفت: ای سروش مقدس خوش قد و قامت. نخستین 
ij‏ من مردی است که درخواست و تمنای مرد پارسا راجع‌به احسان و اطعام را نپذیرد و 
رد نماید هرچند از دارایی و مال کمتر جمع و ذخیره کرده باشد. 

۵ این مرد است که مرا آبستن می‌سازد همچنان‌که نرینه‌های دیگر مادینه‌ها را 
آبستن می‌سازند و نطفۀ خود را در oll‏ می‌ريزند. 

۶ سروش مقدس گرز در دست از دیو دروج پرسید: ای دروج حقیر و پست که از 
sa esə İs s Ela ioca E‏ 

۷ دروج دیوآسا پاسخ داد و گفت: ای سروش مقدس خوش قد و قامت کفاره چنین 
a‏ این ست که assi cra‏ وش یکو امد برد پارسا را اسان و اطا کد هرسند از 
دارایی و مال کمتر جمع و ذخیره نموده باشد. 
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۸ زاين راه است که مرد پارسا می تواند آبستن بودن مرا ویران سازد همچنان‌که یک 
کرت چهارپا کودک را از شکم مادر بیرون کشد و پاره نماید. 

YA‏ سروش مقدس گرز به دست از دیو دروج پرسید و گفت: ای دروج پست و حقیر 
که از خیر و نیکی بی‌نشان هستی بگو بدانم دومین نرينهٌ تو کدام است؟ 

۰ دروج دیوأسا پاسخ داد و گفت: ای سروش مقدس خوش قد و قامت. دومین نرینۀ 
من مردی است که هنگام شاشیدن شاش خود را روی قوزک پا ریزد.' 

۱ چنین مرد با عمل خود مرا آبستن می‌سازد همچنان‌که نرینه‌های دیگر مادینه‌ها را 
ایسفخعی‌سازند و as‏ غود را در Js abl‏ 

YY‏ سروش مقدس گرز به دست از دیو دروج پرسید: ای دروج حقیر و پست که از 
خیر و نیکی بی‌نشان هستی بگو بدانم کفارة چنین عمل چیست؟ 

YY‏ دروج دیوآسا پاسخ داد و گفت: ای سروش مقدس بلندقامت کفاره چنین عمل 
این است که مرد برخیزد و سه گام دورتر رود سه بار دعای اهون وریه, دوبار دعای 
هوماتنم» سه بار دعای هو خشتر تم و سپس یک بار مجددا دعای اهون وريه بخواند و یک 
بار ینهاتم تقدیم بدارد. 

۴ از این راه است که وی آبستن بودن مرا ویران سازد همچنان‌که یک گرگ چهارپا 
کودک را از شکم مادر بیرون کشد و هلاک سازد. 

YÖ‏ سروش مقدس گرز به دست از دیو درو پرسید و گفت: ای دروج حقیر و پست 
که از خیر و یکی بی‌نشان هستی بگو بدانم سومین dz‏ تو کدام است؟ 

?1 دروج دیوآسا پاسخ داد و گفت: ای سروش مقدس بلندقامت سومین نرين من 
مردی است که alə‏ خود را در خواب بیرون ریزد (یعنی ملتحم شود). 

۷ این مرد است که مرا آبستن می‌سازد همچنان‌که نرینه‌های دیگر مادینه‌ها را 
آیستن می‌سازند و lalə‏ خود را در آنان می‌ريزند. 

YA‏ سروش مقدس گرز به دست پرسید و گفت: ای دروج حقیر و پست که از خير و 
نیکی بی‌نشان هستی, US‏ چنین عمل چیست؟ 

٩‏ دروج دیوآسا پاسخ داد و گفت: ای سروش مقدس بلندقامت در کفاره این عمل باید 
هنگام بیداری سه بار دعای اهون وریه, دو بار دعای هوماتنم سه بار دعای هو خشتر تم 
بخواند و سپس یک بار دعای اهون وریه زمزمه کند و یک بار ینهاتم تقدیم دارد. 


A‏ معنی عبارت بند ۴۰ طبق اردویراف‌نامه و کتاب صددر این است که ایستاده بشاشد. 
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۴ اوستا 


۰ از این راه است که وی آبستن بودن مرا ویران سازد. همچنان‌که یک گرگ چهارپا 
کودک را از شکم مادر بیرون کشد و پاره نماید. 

۱و سپس به اسفندارمذ چنین گوید: ای اسفندارمذ من این مرد را به تو می‌سپارم تا 
در جهان نوین به من برگردانی. مردی که گات‌ها تعلیم یافته, يسنا تعلیم بافته پاسخ 
پرسش‌ها را تعلیم acil,‏ دانا و هنرمند است و اطاعت از ایین در وی تجسم As‏ باشد. 

۲ تو باید نام وی را اذرداد. sələ əl‏ اذر زنتو اذر دهیو و هر انجه از اذر و اتش 
ترکیب asil‏ باشد نام گذاری. 

ÖY‏ سروش مقدس گرز به دست از دیو دروج پرسید: ای دروج حقیر و پست که از 
خیر و نیکی بی‌نشان هستی چهارمین نرينة تو کدام است؟ 

۴ دروج دیوآسا پاسخ داد و گفت: ای سروش مقدس بلندقامت چهارمین نرينة من 
مرد یا زنی است که افزون‌تر از پانزده سال دارد بی آنکه کمربند و پیراهن مقدس در بر 
داشته باشد. 

۵ در قدم چهارم است که چنین مرد راء ما دیوها در زبان و جسم وی مرگ را مسلط 
می‌داریم تا جهان خیر و نیکی را به ویرانی کشد همچنان‌که جهی‌ها و زانده‌ها 2 نیز 
در این جهان خرابی بار آورند. 

۶ سروش مقدس گرز به دست از دیو دروج پرسید: ای دروج حقیر و پست که از 
خیر و نیکی بی‌نشان هستی بگو بدانم OUS‏ چنین عمل چیست؟ 

۷ دروج دیوآسا پاسخ داد و گفت: ای سروش مقدس بلندقامت چنین عمل کفاره ندارد. 

A‏ وقتی یک مرد یا یک زن که افزون‌تر از پانزده سال داشته باشند بی‌انکه کمربند 
Asla o ER‏ 

٩‏ ما دیوها در قدم چهارم مرگ را بر زبان وی مسلط می‌داریم تا جهان خیر و نیکی 
را به ویرانی کشد همچنان‌که خرابی را جهی‌ها و زانده‌ها در این جهان همراه آورند. 


بخش ۴ 

۰ ای مرد پاک و پارسا پپرس از من هر چه خواهی, من که آفرینند؛ نیکوکار و بسیار 
Ulo‏ هستم و به خوبی می‌توانم پرسش‌ها را پاسخ دهم. بپرس از من هر چه خواهی تا 
کامیاب و نیکبخت باشی. 

۱ زرتشت از اهورمزدا پرسید: ای اهورمزدا بگو بدانم کیست که اندوه تو را فراهم 
می‌دارد. کیست که ازار تو را فراهم می‌دارد؟ 
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PY‏ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: جهی (دیو مادینه) است که در خود نطفه نیکان را با 
بدان می‌امیزد. نطفة بت پرست‌ها و غیربت‌پرست‌ها را می‌امیزد. Ala‏ گناهکاران و 
غیرگناهکاران را می آمیزد. 

۳ نگاه وی یک سوم از آب‌های توانا را می‌خشکاند. آب‌هایی که ای زرتشت از 
بلندی کوه‌ها جریان دارند. نگاه وی یک سوم از زیبا ترین گیاه‌ها را از روییدن بازمی‌دارد. 
گیاهانی که با رنگ طلایی می‌رویند. 

۴ نگاه وی یک سوم از نیروی اسفندارمذ را می‌کاهد ای زرتشت. وی هر وقت و هر 
لحظه نزدیک اید یک سوم از انديشهٌ نیک, گفتار نیک, کر دار نیک مرد پارسا را می‌کاهد. 
یک سوم از زور و تیروی کامیابی را از وی می‌کاهد. 

۵ من تو را آگاه می‌دارم از چنین مخلوقات که باید افزون‌تر از مار و افعی کشته 
شوند. افزون‌تر از گرگ‌های نعره‌زن کشته شوند. افزون‌تر از گرگ مادینه که به مزرعه 


بخش ۵ 

۶ ای مرد پارسا پرسش کن از من آفریننده یکوکار و داناتر از همه که به خوبی 

FA ۷‏ زرتشت از اهورمزدا پرسید و گفت: هر گاه مردی با یک زن که در ALS‏ 
حیض است و یا در قاعدگی زنانه خون دیده باشد مقاربت نماید و در این عمل شعور کامل 
داشته باشد و زن نیز در وجدان خود از هر چیز آگاه باشد توبۀ وی چه خواهد بود؟ US‏ 
آن چیست و یا گناه چگونه به توبه رسد؟ 

4 اهورمزدا پاسخ داد و گفت: هر گاه مرد با زنی که EU‏ حیض دیده و یا در قاعدگی 
زنانه به خون افتاده مقاربت نماید و مرد و زن هر دو در این عمل شعور و فهم کامل داشته 
AU‏ 

۰ مرد باید یک‌هزار رمه ریز بکشد و روده‌ها را از این قربانی‌ها همراه نذورات به 
اتش تقدیم بدارد. شانه‌های این قربانی‌ها را به آب‌های زیبا تقدیم بدارد. 

۱ وی باید با مهر و شفقت یک‌هزار بار هیزم نرم از گیاه اور وشنه, وهوگنه» وهو کر تی 
ویا هر گیاه خوشبوی دیگر به اتش تقدیم بدارد. 

۲ او باید یک‌هزار شاخ برسم با مهر و شفقت به آب‌های زیبا همراه یک‌هزار 
نذورات با شربت هوما و شیر گاو که به خوبی صاف و esl‏ شده باشد و با گیاه هذنپته 


آمیخته باشد تقدیم بدارد. 
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555 اوستا 


۳. و باید یک‌هزار افعی از آنچه روی شکم می خزند و یک‌هزار نوع دیگر به هلاکت 
رساند. او باید یک‌هزار وزغ زمینی و دو هزار وزغ آبی به هلاکت رساند. او باید یک‌هزار 
مورجه دزددانه و دو هزار نوع دیگر به هلاکت رساند. 

۴ او باید سی پل روی نهر و مجری بنا کند. 

او باید یک‌هزار ضربه تازیانة اسپاهه و یک‌هزار تازیانة سروشه دریافت کند (یعنی 
نوش جان نماید.) 

VO‏ این است A‏ توبه, این است وسیلهٌ کفاره و از این راه است که گناه به توبه رسد. 

۶ گر به توبه و کفاره رسد در جهان نیکوکاران خواهد بود وگرنه به جهان تاریکی و 
به جهان دوزخ رهسپار می‌شود. 
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جنگ زرتشت با اهریمن, جنگ زرتشت با دیو دروج و دیو بویتی, کلام “sə al‏ 


اسلحه زر تشت. فیروزی زرتشت و فرار دیو. 
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بخش ۱ 

۱. اهریمن پر مرگ. دیو دیوها از Aidan‏ شمال به حمله پرداخت و چنین گفت: «ای 
دروج, تو باید زرتشت مقدس را مورد حمله قرار بدهی و وی را به هلاکت رسانی». 

دیو دروج به حمله پرداخت. دیوی که به نام بویتی Buiti‏ و دیو نامریی و خیانتکار 
ویرانی نیز نامیده می‌شود. 

۲. زرتشت دعای آهون وریه را در برابر این حمله خواند: 

«اراده و خواست خداوند دستور خیر و نیکی است. خیرات بهمن امشاسیند به خاطر 
اعمالی است که در این جهان در راه مزدا انجام می‌شود. کسی که از مستمند دستگیری 
نماید فیروزی haal‏ را فراهم می‌دارد. 

وی پس از این کلام آب‌های رود ونگوهی دایی‌تی را ستایش نمود و gal‏ مزدا را ستود و 
دیو دروج» دیو بویتی و دیو نامریی و خیانتکار موازنه خود را از دست داد و فرار نمود.» 

Y‏ دیو دروج به اهریمن چنین گفت: ای اهریمن زیانکار من برای تباهی زرتشت 
ناتوان هستم و وسیله ندارم. فت کامیایی در زرتشت مقدس بسیار نیرومند و بزرگ است. 

۴ زرتشت به خود نگریست و چنین گفت: «بدکاران و دیوهای بدکنشت برای قتل من 
صف اراسته‌اند.» 

زرتشت برخاست و پیش رفت ب ی آنکه تحت eb‏ اکم منو Manu‏ 7 (دیو دشمن 
بهمن امشاسپند) و دستورهای زشت وی قرار گیرد و سنگ‌هایی که به بزرگی یک خانه از 
اهورمزدا دریافت نموده بود به دست گرفت. 

اهریمن چنین گفت: «اين سنگ‌ها را که به دست گرفتی در این زمین پهن و مدوّر از کجا 
است. از کرانه‌های دوردست به کجا می‌خواهی پرتاب نمایی. از بلندی us‏ رود دارجه و 


6 gana yay dis دو‎ 


۱. رود دارجه Dareja‏ بر طبق as‏ ۱۵ فصل ۲۴ بندهش سرور رودها است زیرا خانة پدر زرتشت در کتار این 
رود واقع شده و زرتشت در انجا به‌دنیا امده است. پوروشسپ نام پدر زر تشت می‌باشد. 
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0 زرتشت به اهریمن پاسخ داد و گفت: ای اهریمن بدکنشت. من می‌خواهم آفرینش 
دیوها را به هلاکت رسانم دیو ناسو را به هلاکت رسانم. پری خنتتی را به هلاکت رسانم. 
در انتظار هستم سوشیانت فیروزمند از دریاجه کاسو kussu‏ از مناطق اعلای شفق 
زاییده شود. 

۶ اهریمن سرور مخلوقات زشت چنین پاسخ sələ‏ «ای زرتشت مقدس, آفریده‌های 
مرا تباه مساز. تو پسر پوروشسب هستی و من از مادر تو خوانده شده‌ام Gel‏ مزدا را انکار 
بکن تا از من نعمت و پاداش دریافت نمایی» همچنان‌که وزغن Vadhaghana‏ رئیس 
کشورها دریافت نمود. € 

۷ زرتشت مقدس پاسخ داد و گفت: نه من هرگز آیین نیک مزدا را انکار نخواهم نمود. 
نه برای جسم خودم و نه برای حیات خودم ولو اینکه نفس مرا قطع نمایند. 

۸ اهریمن سرور مخلوقات زشت چنین گفت: «به گفتة کدام شخص مرا ضربت 
خواهی زد. به iif‏ کدام شخص مرا برخواهی انداخت. با کدام سلاح است که آفریده‌های 
نیکو مخلوقات مرا تباه خواهند نمود؟» 

A‏ اسپیتمه زرتشت پاسخ داد و گفت: «هاون. طشت. شربت هوماء کلام‌های ایزدی 
همه اسلحه عالیجناب من هستند. با این کلام است که تو را ضربت خواهم زد. با این کلام 
است که تو را برخواهم انداخت. با این سلاح است. ای اهریمن نابکار که افرینش زشت تو 
AL as‏ مخلوقات نیک تباه خواهند شد. خرد نیک است که جهان را افریده, در زمان 
بیکران آفریده امشاسیندان هستند که پادشاهان ül‏ و نیک آفریده‌اند. e‏ 

۰ زرتشت دعای اهون وریه خواند و چنین گفت: «من از تو پرسش دارم ای b sal‏ 
خواهش می‌کنم حقیقت و راستی را به من بازگو.» 


بخش ۲ 
۱ زرتشت به حالتی که در US‏ ,8 بلند رود دارجه ۹ز در برابر də ya) şal‏ در برابر 
پاکان» دو یرای “sd sal‏ در برابر آردیبهشت امشاسیند, در ələ‏ شهریار امشاسیند و در 


۱.وزغن نام دیگر آزی دهاک یا ضحاک می‌باشد. اهریمن بر طبق بند ۲۴و ۲۵ فصل ۵۶ مینو خرد چنین گفت: «اگر تو 
این مزدا را انکار نمایی سلطنت جهان را در مدت یک هزار سال به تو خواهم بخشید همچنان‌که به وزغن بخشیدم.» 

۲ بر طبق مینو خرد نخستین iab y‏ مزداپرست این است که اهورمزدا را آفریننده ولی اهریمن را ویرانک ننده 
بداند. در بندهش چنین می‌نویسد: «اسفندارمذ است که آب‌ها را در زمان بیکران افریده است. این آب‌ها در 
آفرینش AT]‏ جهان مانند یک قطره بود.» 
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فرگرد نوزدهم AR"‏ 


ای اهورمزدا و آفرینندۂ جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: 

۲. چگونه می‌توانم جهان را از دیو دروج نجات دهم. از اهریمن زشت نجات دهم. 
چگونه می‌توانم ناپاکی مستقیم را از این برزن براندازم. چگونه ناپاکی نامستقیم را 
چگونه دیو ناسو راء چگونه مرد پارسا را از آلودگی پاک سازم. چگونه می‌توانم پاکی و 
طهارت را به مرد پارسا باز دهم. 

Y‏ اهورمزدا پاسخ داد وگفت: ستایش کن ای زرتشت آیین نیک مزدا راء ستایش کن 
ای زرتشت امشاسپندان راکه در هفت کشور روی زمین حکومت می‌کنند Sil s‏ دیده شوند. 

ستایش کن ای زرتشت. آسمان مستقل و خودآفریده راء زمان بیکران و وایوی (خدای 
باد) فعال و کارگر در بالا up‏ 

۴. ستایش کن ای زرتشت. باد توانای مزدا TI‏ و نیکوکار دختر اهمورمزدا را. 
ستایش کن ای زرتشت, فروهر مراکه یسا ر بادا نیکو, də‏ ثابت‌قدم Ula‏ و در اندام 
وپارشایی تام و ps‏ اشت, 

۵ ستایش کن ای زرتشت اهورمزدا را. 

زرتشت کلام مرا بازگو کرد و چنین گفت: 

ستایش می‌کنم اهورمزدا و آفرینش مقدس را. 

ستایش می‌کنم مهر ايزد سرور دشت‌های فراخ راء مهر ايزد سلاحدار را که اسلحه 
شکست‌ناپذیر در بر دارد. 

ستایش می‌کنم سروش مقدس و خوش قامت را که اسلحه در دست گرفته و بالای سر 
دیوها می‌گر داند. 

۶. ستایش می‌کنم کلام ایزدی بسیار فیروزمند را. 

ستایش می‌کنم آسمان خودآفریده و زمان بیکران و هوای فعال و کارگر در بالای سر را. 

ستایش می‌کنم باد توانای مزداآفریده و زیبا و نیکوکار دختر اهورمزدا را. 


بخش ۳ 
۷ زرتشت از آهوزمدا a əda a‏ ینندة موجودات نیک و ای اهو زمز‌دادیگو 
بدانم چگونه ستایش نمایم و چه تقدیم دارم آفرینش b gal‏ را؟ 


۱ راجم‌به لفظ خوداتا و خودآفریده رجوع شود به حاشیةٌ شماره ۱ .۵۰٩ inio‏ 
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NA‏ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: به سوی درختانی که در رشد و نمو هستند پیش رو به 
سوی یکی از این درختان که بلند و تنومند باشد پیش‌رو و این کلام را بخوان: Am‏ تو ای 
درخت زیبای مزداآفریده و مقدس ستایش می‌کنم. اشم وهو.» 

٩‏ مرد روحانی یک شاخه برسم به طول یک خیش گاوآهن جدا می‌کند و به پهنای 
یک دانه گندم جدا می‌کند. مردان دیندار باید چشم خود را به Az‏ برسم خیره نمایند و 
آن را هنگام ستایش اهورمزدا با دست چپ بگیرند و به ساقه‌های طلایی رنگ و زیبای 
گیاه هوما و به خرد نیک و راتوی عالیجناب مزداافریده تقدیم بدارند. 


۱ زرتشت از اهورمزدا پرسید و گفت: ای اهورمزدای توانا و بی خواب. تو هستی که‎ EE 


بیهوشی در تو راه ندارد. بگو بدانم وقتی وهومنو به‌وسیلۀ مستقیم ناپاک شود. به‌وسیلهة 
نامستقیم نا پاک شود و دیوها از جسد مرده خارج شوند و آن را آلوده سازند چگونه پاک و 
طاهر می‌شود. 

۱ اهورمزدا پاسخ داد وگفت: تو باید شاش گاو از یک گاو نر تمام عیار و خوش‌اندام 
به‌دست آوری. مردی را که باید تطهیر شود به زمین مزدا افریده هدایت نمایی. کسی که 
باید تطهیر کند در اطراف آن یک شیار می‌کند. 

YY‏ وی باید یک‌صد بار دعای اشم وهو بخواند. 

«راستی و پارسایی بهترین دارایی و نیکبختی انسان است. نیکبختی برای کسی که 
پارسا و مقدس است.» 

وی بايد دو برابر همان مقدار دعای اهون وريه بخواند. 

əsi sal یر و شک‎ əsəd iə کو ا سخ‎ gas 

وی باید چهار بار با شاش گاو مادینه و چهار بار با آب مزداآفریده شستشو نماید. 

YT‏ در sul‏ و رت است که هومنو ناک خواهد sacs‏ یاک خواهد شد" 

وی باید وهومنو رابا دست چپ و دست راست و یا با دست راست و دست چپ بگیرد. 
وی باید وهومنو را در معرض روشنی‌های توانا قرار دهد تا به‌وسیلهٌ ستارگان آفریدة 
خدایان, تابناک شوند و نه شب به پایان رسد." 

YT‏ پس از نه شب باید نذورات به آتش تقدیم داری» هیزم سخت به آتش تقدیم 
داری» عطریات از گیاه وهوگنو تقدیم داری و پوشاک را خوشبو سازی. 


62193 وهومنو در بندهای ۲۰ تا ۲۳ متن به معنی پوشاک است. 
۲ عبارت (آفر يده خدایان) از دو واژه اوستایی بغو داتانم Bagho datanam‏ به معنی آفریده و مخلوق بغ‌ها 


ترجمه شنده است. 
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فرگرد نوزدهم O‏ ۶۷۳ 


دست راست و با دست راست و دست چپ در دست گیرد و چنین تلاوت کند: 
«ستایش می‌کنم اهورمزدا راء ستایش می‌کنم امشاسپندان ر ستایش می‌کنم 
یارسایان دیگر rap‏ 


بخش ۴ 

YF‏ زرتشت از اهورمزدا پرسید و گفت: ای اهورای توانا و با اقتدار بگو بدانم: من باید 
مرد پارسا را وادار کنم. زن پارسا را وادار نمایم» بدکاران را وادار نمایم. دیوپرستان را 
وادار yelə‏ دیوپرستانی که در گناه به‌سر می‌برند تا زمین خدا sələ‏ و آب روان و گندم به 
حالت رشد و روییدن و ثروت‌های دیگر را هدیه کنند یا نه؟ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت: آری می‌توانی. 

۷ ای آفرینندۂ جهان مادی و ای مقدس بگو بدانم: آنچه شخص در این جهان 
می‌بخشد و کار نیک می‌کند به کجا می‌رود و به روح و روان خود چه کسب می‌نماید P‏ 

YA‏ اهورمزدا پاسخ داد و گفت: پس از مرگ انسان دیوهای حقیر و بدکاران چشم وی 
را از حدقه بیرون آورند و در شب سوم هنگامی که شفق صبح می درخشد و مهرایزد که سر 
تا پا اسلحه در بر گرفته بالای کوه می‌رسد و خورشید نمایان می‌گردد. 

YA‏ در این هنگام است 4$ دیو ویزارش Vizaresh‏ روان بدکاران فنایذیر را در بند و 
زنجیر همراه اورد. بدکاران دیوپرست را که در گناه زیسته‌اند. وی در راه و جاده‌ای که 
به‌وسیلهٌ زمان آفریده شده وارد می‌شود. روح و روان در سر پل چینواد مزداآفریده قسمت 
خود را از ثروت و مالی که در زمین خاکی به وی رسیده بود مطالبه می‌نماید. 

۰ در این هنگام است که یک دختر زیبای جوان با قدی آراسته و توانا و قامت بلند 
همراه سگ‌های خود حاضر می‌شود. دختر جوانی که به خوبی می‌تواند بد و خوب را از 
هم تشخیص دهد و خوشبخت و هنرمند و صاحب اولاد و فرزند می‌باشد روح و روان 
بدکاران را به سوی تاریکی رهبری می‌کند و روان پارسایان را از بالای ə S‏ عبور می‌دهد 
و در بالای پل چینواد همراه ایز دان اسمانی جای می‌دهد. 

۱ در این هنگام است که بهمن امشاسپند از تخت زرین خود برمی‌خیزد و چنین گوید: 


۱. دوهارله دانشمند دیگر فرانسوی بند ۲۷ را به شرح زیر ترجمه کرده است: Ba zəl əb‏ جهان مادی و ای 
مقدس بگو بدانم: پاداش نیکی و کیفر گناه در کجا خواهد بود. سزای نیک و بد در کجا انجام می‌شود. سزای نیک و 
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«ای پارسا بگو بدانم: چگونه از دنیای فانی به جهان باقی رسیدی؟» 

YY‏ ارواح پارسایان شاد و خرم از برابر اهورمزدا و از برابر امشاسپندان, Ala‏ تخت 
زرین و از ələ‏ عرش وگرونمان مسکن اهورمزداء مسکن امشاسپندان و مسکن پارسایان 
دیگر عبور می‌کنند. 

۳ مرد پارسا پاک و طاهر است اما بدکاران و دیوان پست از بوی خوش وی پس از 
مرگ به خود می‌لرزند مانند بره‌ای که در برابر گرگ بلرزد. 

۴ پارسایان در آنجا گرد آمده‌اند. نریو سانگه Nerio Sanha‏ همراه انان است. 
نریوسانگه دوست آهو رم دا است: 


بخش ۵ 


سٹایشں کن اش ز رتفت al ia‏ و دا را 

۵ زرتشت این کلام مرا تکرار نمود و گفت: 

ستایش می‌کنم آفرینش مقدس اهورمزدا را. 

ستایش می‌کنم دریای وروکاش را. 

سخا شن un‏ کم اسما ن زیبا b‏ 

ستایش می‌کنم روشنی بی‌پایان خودآفریده را.! 

۶ ستایش می‌کنم بهشت پارسایان را. 

ستایش می‌کنم گرونمان, مسکن da ja gal‏ مسکن امشاسپندان و مسکن پارسایان 
دیگر را. 


ستایش می‌کنم مکان و فضای خود آفریده سودمند سرمدی و پل چینواد مزداآفریده را " 


۱. عبارت (روشنی بی‌پایان خود آفریده) از عبارات اوستایی (انکرهه روشئو خوداتهه) ترجمه شده و روشنی 
بی‌پایان مکان اهورا می‌باشد. این مکان شکل مزدایی فضا است. 
۲. جمله اوستایی در بند ۶متن په عبارت میشوانهه گا an g‏ خوداتهه 

Misvanaha Gatvahe Hvadhatahe 
فصل یکم چنین‎ ۱٩ به (مکان خودآفریده سودمند سرمدی) ترجمه شده و نریوسنگه در توضیح از یسنا‎ 
می‌نویسد: (مکان, دین و زمان هميشه وجود داشته و دارند) و جملۀ (میشوانهه گتواهه خوداتهه) به معنی (مکان‎ 
صفت آسمان و اشکال آسمانی است. میشوانهه‎ Hvadhtahe خودآفریده نیک سرمدی) می‌باشد. خوداتاهه‎ 
گاتوهه نام دیگر فضای آسمان می‌باشد. این فضا مانند روشنی بی‌پایان مسکن اهورمزدا است. تمثیل و تشبیه‎ 
گنوهه به روشنی بی‌پایان از عبارت بندهش استنباط می‌شود و در این کتاب می‌نویسد که مسکن اهورمزدا به نام‎ 
روشنی بی‌پایان نامیده شده است.‎ 
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فرگرد نوزدهم u‏ ۶۷۵ 


۷.ستایش eS‏ سوکای نیک دارندۀ دیده تیزبین b‏ 

ستایش می‌کنم فروهرهای توانای پارسایان b‏ ۱ 

ستایش می‌کنم پهرام baal‏ افریده را که فز کامیابی مزداافریده در بردارد. 

ستایش می‌کنم تیشتر ستاره زیبا و فیروزمند را که شکل و هیکل وی مانند گاو نر با 
شاخه زرین است. 

۸.ستایش eS‏ نیکوکاران و گات‌های پارسا را. 

ستایش می‌کنم گات‌های اهنوتی L) A hunaveiti‏ گات‌های اهنود) را. 

ستایش می‌کنم گات‌های اوشتوتی V) Ushtavaiti‏ گات‌های اشنود) را. 

ستایش می‌کنم گات‌های اسینتمد را. 

ستایش می‌کنم گات‌های وهیشتو هیشتو را. 

٩‏ ستایش می‌کنم کشورهای ارزهه و سواهه را. 

ستایش می‌کنم کشورهای فرزفشو و ویذافشو را. 

ستایش می‌کنم کشورهای وروبارشه و وروزارشه b‏ 

b درخشان‎ bl m ستایش می‌کنم‎ 

ستایش می‌کنم هیلمند زیبا و فیروزمند را. 

ستایش می‌کنم اشی نیک b‏ 

De P 

ستایش می‌کنم دانایی پاک را. 

ستایش می‌کنم فر سرزمین آریان‌ها b‏ 

ستایش می‌کنم فر درخشان جمشید. شبان نیکو را. 

۰ شادی و لذت و رضایت خاطر برای سروش مقدس نثار شود. سروش فیروزمند و 


سروش خوش قامت را. ۱ ۱ 
نذورات به اذر تقدیم دارید. هیزم سخت به آذر تقدیم دارید. ol Jae‏ وهوگنه به اذر 
تقدیم دارید. 


əə‏ گید اتش برق (یا آتش وزیشته) را که دیو اسینجقره Spenjaghra‏ را به 
هلاکت رساند. 

اغذیه پخته و نذورات لبریز و سرشار را به آذر e Xi‏ دارید. 

YA‏ ستایش کنید سروش مقدس را تا بتواند دیو کوندی را ضربت زند. دیوی که بدون 
نوشیدن مست است. دیوی که بدکاران و دیوپرستان را در دوزح پرتاب کند. بدکارانی که 


همه وقت در گناه به‌سر می‌برند. 
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O ۶‏ اوستا 


YN‏ ستایش می‌کنم ماهی کارا Kara‏ را. ماهی 4$ در زیر آپ‌ها و در عمق دریاچه‌ها 


بسر می‌برد. 

ستایش می‌کنم مه‌رزوی خودآفریده و قدیم راکه جنگ آورتر از مخلوقات هر دو خرد 
77 

las lada qazıb məsa D eso‏ سنت و ان 
سمت نگران است. این دیوها عبارتند از اهریمن پرمرگ, ديو دیوهاء دیو اندرا Indra‏ ديو 
سورو Sauru‏ ديو نونهتیه Nonhaithya‏ ديو توروی Taurvi‏ دیو زری Zairi‏ دیو خشم 
سلاحدار قتال, دیو آکتشه Akatasha‏ زمستان دیو آفریده, دیو نامریی ویرانی» دیو پیری 
که پدران EA‏ دهد دیو بویتی Buiti‏ دیو دریوی Driwi‏ دیو دوی Daivvi‏ دیو کاسوی 
Kasvi‏ ديو پتيشه Paitisha‏ دی وآساترین دیوها. 

۴ اهریمن پست و حقیر و پرمرگ فریاد زد و چنین گفت: «بیایید برویم به دهانۀ کوه 
Col D'arzure M‏ و از بدکاران و دیوهای حقیر دیدن کنیم». 

aate sul دهانه کوه‎ ale بدکاران تاله و‎ a cou Ta 

۶ و جنین فریاد زدند: «زرتشت مقدس در خانه پوروشسب زاییده شده است. 
چگونه می توانیم وی را به هلاکت رسانیم. او iai lo‏ سلاحی است که دیوها را تباه سازد. 
او آفت دیوها است. او دروج‌تر از دروج است. او می‌تواند دیوپرستان و ناسوی دیوآفریده 
و دروغ و کلام دروغ را تباه سازد.» 

۷ در این هنگام است که بدکاران و دیوهای حقیر و پست به جهان تاریکی‌ها و به 
جهان دوزخ فرار کردند. 

اشم وهو. 


۱. واژه مه‌رزو Merezu‏ را بعضی به (کهکشان) ترجمه نموده‌اند اما دارمستتر در توضیح این لفظ چنین 
می‌نویسد: «از دو صفت خودآفریده و قدیم که برای مه‌رزو تعیین شده معلوم می‌شود یک ذات سرمدی است به 
این معنی که یکی از اشکال اسمان, روشنی, فضا یا زمان می‌باشد». 

۲ راجع‌به کوه آرزور و دهانه آرزور رجوع شود به حاشیة شماره əf‏ صفحةٌ YAY‏ 
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طریقه (ثریت) طبیب و مبارزة وی با بیماریءگیاه برای درمان دردهاء کلام ایزدی 
برای رفع بیماری. 
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۱ زرتشت از اهورم دا پر سید و گفته ای اهورم داو ای خر د تیگوگان آفرینندةجهان 
جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم: در میان درمان‌دهندگان, دانایان, یکبختان, ثروتمندان, 
زیبایان. توانایان و یادشاهان پیشدادی کدام است؟ نخستین کسی که بیماری را در خود 
بیماری در بند نهاد. مرگ را در خود مرگ در بند نهاد. شمشیر را از تن مردان دور نمود. تب 
سوزان را دور نمود؟ 

۲. اهورمزدا پاسخ داد و گفت: طریقه (ثریت) طبیب از əkə‏ درمان‌دهندگان, دانایان, 
نیکبختان. درخشندگان. توانایان و یادشاهان پیشدادی نخستین کسی است که بیماری را 
در خود بیماری در بند نهاد. مرگ را در خود مرگ در بند نهاد. شمشیر چرخنده را از تن 
انسان دور نمود. تب سوزان را دور نمود. 

Y‏ طریقه (ثریت) طبیب از کانون درمان‌ها و از سرچشمه دواها پرسش نمود و این 
درمان را از خشتره‌وریو (خدای فلزات) دریافت کرد تا در برابر بیماری و مرگ مقابله و 
مقاومت کند ' 

تا در برابر درد و در برابر تب مقابله کند. 

تا در برابر پیماری سارنه و بیماری سرشتیه مقابله کند. 

تا در برابر آزنه و بیماری آزهیه مقابله کند. 

تا در برابر بیماری کروگه و آزیوکه مقابله کند. 

تا در برابر بیماری دروگه A, zəl,‏ مقابله کند. 

تا در برابر چشم زخم و در برابر فساد و ناپاکی که اهریمن بر ضد جسم انسانی آفریده 
مقابله کند. 


ai Jb .۱‏ 111111۸ در هوم يشت بهترین فرد نیکوکار از خانواده سام ۹۸36۸ شناخته شده است. خشتره‌وریو 
VAIRYAKHSHATHRA‏ خدای فلزات است که کارد جراحی را برای درمان بیماری به طریقه طبیب تسلیم کرد. 
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O ۶۸+‏ اوستا 


۴. من هستم اهورمزدا که گیاهان درمان‌دهنده را همراه آورده‌ام. گیاهانی که صدهاء 
هزارهاء ده هزارها در اطراف یگانه درخت گوکرن GAOKERENA‏ می‌رویند. ' 

۵. از تمام این گیاهان استفاده خواهیم کرد. تمام دستورها را مورد عمل قرار خواهیم 
داد. تمام این ادعیه را تلاوت خواهیم نمود. برای سلامت جسم و تن انسان‌ها. 

۶ برای مقاومت و مقابله با بیماری و برای مقاومت با مرگ. برای مقاومت با درد و gll‏ 
برای مقاومت با تب. 

برای مقابله با بیماری سرانه, برای مقابله با بیماری سارشتیه, 

برای مقابله با بیماری ازانه, برای مقابله با بیماری ازاهوه, 

برای مقابله با بیماری کزوگه» برای مقابله با ییماری آزیوکه, 

برای مقابله با بیماری دروکه, برای مقابله با بیماری آستریه, 

برای مقابله با چشم زخم. برای مقابله با فساد و ناپاکی که اهریمن بر ضد تن و جسم 
انسان‌ها افریده است. 

۷ بیماری را به عقب می‌رانم. مرگ را به عقب می‌رانم. درد و الم را به عقب می‌رانسم. 
تب را به عقب می‌رانم. 

بیماری سارنه را به عقب می‌رانم. بیماری سارشتیه را به عقب می‌رانم. 

بیماری آزنه را a‏ عقب eic‏ بیماری آزهوه را به عقب می‌رانم. 

بیماری کروگه را به عقب می‌رانم» بیماری آزیوکه را به عقب می‌رانم» بیماری دروکه را 
به عقب می‌رانم» بیماری استریه را به عقب می‌رانم. 

چشم زخم را به عقب می‌رانم. 

A‏ خواهش می‌کنم ای اهوراء برای ما سلطنت توانا و با اقتدار مرحمت کن تا به نیروی 
وی بتوانیم دیو دروج را ویران yala‏ دیو دروج را به نیروی خود وی ویران e‏ 

٩‏ بیماری اشیره را برخواهم انداخت. بیماری آغری را برخواهم انداخت. بیماری 
اغیری را برخواهم انداخت. بیماری اقره را برخواهم انداخت. بیماری را برخواهم انداخت. 
مرگ را برخواهم انداخت. درد و الم و تب را برخواهم انداخت. بیماری آزنه و بیماری 
ازهیوه را برخواهم انداخت. بیماری دروکه و استریه را برخواهم انداخت. 


۱ گوکرن همان گیاه هوم سفید می‌باشد و عمر جاویدان بخشد. در بندهش فصل ۱۸ بند ۱ تا ۳ نقل شده که هوم 
سفید به نام گوکرن نامیده شده و در دریای وروکاش یا دریای فراخکرت و در عمق آب می‌روید و از این گیاه 
حیات و زندگی نوین به‌دست آید و این گیاه است که حیات جاویدان بخشد. دیو زنگ برای مبارزه با این گیاه یک 


وزغ بزرگ, بدترین آفرید؛ اهریمن را پدید آورد. اهورمزدا برای دفع این وزغ دو ماهی کارا CARA‏ خلق کرد. 
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فرگرد بیستم D‏ ۶۸۱ 


۰ من همه بیماری‌ها و همه مرگ‌ها را برخواهم انداخت. همه جهی‌ها و همه پری‌ها 
را برخواهم انداخت. همه جنی‌های زشت را برخواهم انداخت. 

a) ۱‏ مه‌ایشیو -«ائیریه مه‌ایشیو است که ارزوها را براورده سازد برای شادی 
انسان‌ها و شادی زنان زرتشت. برای خاطر و شادی وهومنو. برای پاداش مستقیمی که 
سزاوار دین مزدا است. 

برای خاطر راستی و پارسایی است که آرزو دارم اهورمزدا لطف و کرامت ae‏ نماید.» 

AY‏ اثیریه‌مه است که آرزوها را برآورده می‌سازد و همه بیماری و مرگ را پراندازد. 

همه جادوگران و همه پری‌ها و جنی‌ها را براندازد. 

az ۳‏ اهووریه «اراده خداوند دستور خیر و نیکی است. خیرات بهمن امشاسپند 
برای اعمال نیکی است که در این جهان در راه مزدا انجام شود. هر کس مستمند را یاری 
نماید اهورا را کامروا می‌سازد.» 

F‏ کمنه مزدا -«کدام حمایت‌گر و پشتیبان برای من عطا نمودی هنگامی که مرد 
شریر و بدکار مزاحمت مرا فراهم دارد. به یاری اتش تو و یاری بهمن امشاسپند است که 
نیکی و خیر را محافظت می‌دارم. خواهش می‌کنم دین را مانند دستور زندگی برای من 
آشکار کن.» 

که‌ورترم‌جهه -«کدام فیروزمند است که از دین و آیین تو حمایت نمود. خواهش 
می‌کنم اعلام بدار به طور واضح و روشن که رهبر هر دو جهان هستی. باشد سروش و بهمن 
امشاسپند با من و با هر کس که تو خواهی همراهی و باری نمایند.» 

۵. خواهش می‌کنم ای مزدا و ای اسفندارمذ ما را از آزار کسی که مزاحمت نماید 
حمایت کن» دروج دیواسا را تباه ساز مسکن و کانون دیوها را تباه ساز, افرينندة دیوها 
را تباه ساز, ای کسی که دیوها را بزرگ و نیرومند سازی نیست و نابود شوء ای دروج 
نیست و نابود شو نیست و نابود باش برای همیشه از مناطق شمال تا جهان جسمانی 
پرخیز و برکت راگرفتار مرگ نسازی. 
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فرگرد بیست و یکم 


ستایش گاو, ستایش ابر و باد دریای وروکاش محل تجمع آب‌هاء alə‏ گاو نر در 
Axa; cal,‏ آب‌ها در ستاره‌ها. 
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۱. ستایش می‌کنم به تو ای گاو نیکوکار, ستایش می‌کنم به تو ای گاو پر خیر و برکت» 

ستایش می‌کنم به تو ای گاو که روز به روز نسل تو کثیر شود. ستایش می‌کنم به تو ای گاو 
که روزبه‌روز چاق و بزرگ شوی» ستایش می‌کنم به تو ای گاوی که روزی را به مرد پارسا 
بخشی, ستایش می‌کنم به تو ای گاو که جهی و اشموغ ناپاک و مرد بدکار درصدد آزار تو 
هستند. 
۲ بیایید ای ابرهاء بیایید» از بالای آسمان در زمین نازل شوید. هزاران قطرة باران, ده 
هزاران i das‏ باران, این کلمات را تلاوت u$‏ ای زرتشت مقدس برای اینکه بیماری را تباه 
سازی؛ مرگ را تباه سازی؛ بیماری ضربت زننده را تباه سازی؛ مرگ ضربت زننده را تباه 
سازی؛ بیماری گاده‌وایه گاده را تباه سازی. 

۳. اگر مرگ بعدازظهر به سراغ تو آید. درمان هنگام عصر خواهد رسید. اگر مرگ 
هنگام عصر به سراغ تو آید. درمان هنگام شب به تو خواهد رسید. اگر مرگ هنگام شب به 
سراغ تو اید. درمان نزدیک صبح به تو خواهد رسید. 

با این باران‌ها است که آب از ə‏ زمین از نو گیاه از نو, درمان از نو و سلامت و بهبود از 
نو به تو خواهند رسید. 

۴. دریای وروکاش محل تجمع آب‌ها است. بالا روند و پایین ریزند به سوی راه و 
balo‏ آسمانی و به سوی زمین. به سوی زمین و به سوی جاده آسمانی تو نیز ای ابر برخیز و 
گردش کن. آفرینش و فزونی از کسی است که اهورمزدا جاده را برای وی آفریده است. 

۵. برخیزء برخیز ای خورشید با اسبان تندرو از میان کوه البرز عبور کن و جهان را 
منور و روشن گردان. تو نیز برخیز هر گاه خواهان بهشت هستی و پیش رو از جاده‌ای که 
A ya,‏ خدایان ساخته شده و از طول جاده شیری که هموار ساخته‌اند. 
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۶ اوستا 


۶ کلام ایزدی است که کردار زشت را نابود می‌کند. از تو ای مرد خواهش می‌کنم 
پیدایش و فزونی را پاک و پاکیزه ساز. از تو ای زن خواهش می‌کنم تن و نیرو را پاک و 
پاکیزه ساز, ارزو دارم صاحب فرزند باشی و شیر تو فراوان شود. 

əlilə ۷‏ شیر و چربی و روغن و نسل پاک خواهی شد. برای تو هزار چشمه پاک 
ارزانی خواهم داشت. چشمه‌ای که a‏ سوی کشتزارها روان است. کشتزاری که غذا و 
خوراک برای کودکان فراهم می‌دارد. 

^ دریای وروکاش محل تجمع آب‌ها است. بالا روند و پایین ریزند به سوی راه و جاده 
آسمانی و به سوی زمین, به سوی زمین و به جاده آسمانی, تو نیز ای ابر برخیز و گردش کن 
برای پیدایش و فزونی از کسی که جاده را اهورمزدا برای وی هموار ساخته است. 

A‏ برخیز, برخیز ای ماه که تخمة گاو نر در تو جای گرفته است. از بالای ک وه البرز 
عبور کن و جهان را منور و روشن ساز. تو نیز ای مرد برخیز هر گاه خواهان بهشت هستی. 
از جاده‌ای که Ass ga‏ خدایان ساخته شده عبور کن, از جاده شیری S)‏ کهکشان) که 
Ais a,‏ خدایان هموار شده است. 

۰ کلام ایزدی است که کردار زشت را نابود می‌کند. تو نیز ای مرد خواهش می‌کنم 
پیدایش و فزونی را پاک و پاکیزه نمایی. تو نیز ای زن خواهش می‌کنم تن و نیرو را پاک و 
پاکیزه سازی» آرزو دارم صاحب فرزند باشی و شیر تو افزون شود. 

AN‏ دارندة شیر فراوان و روغن و چربی و نسل پاک خواهی شد. برای تو هزار چشمه 
پاک ارزانی خواهم داشت. چشمه‌ای که به سوی کشتزارها روان است. کشتزاری که غذا و 
خوراک برای کودکان فراهم می‌دارد. 

Y‏ دریای وروکاش محل تجمع اب‌ها است, آب‌هایی که بالا روند و پایین ریزند به 
سوی جاده وراه آسمانی و به سوی زمین. به سوی زمین و به سوی جاده و راه آسمانی, تو 
نیز برخیز و گردش کن برای پیدایش و فزونی از چیزی که اهورمزدا رویانیده است. 

ƏY‏ برخيزید, برخیزید ای ستاره‌های عمیق و دورافتاده که تخمة آب‌ها را دربردارید. 
از بالای کوه البرز عبور کنید و جهان را روشن بدارید. شما نیز برخیزید هر گاه خواهان 
بهشت هستید. از طول جاده‌ای که A gay‏ خدایان ساخته شده و رهسپار شوید. از راه و 
جاده شیری که به‌وسیلۀ خدایان هموار شده‌اند. 

۴. کلام ایزدی کردار زشت را نابود می‌سازد. از تو ای مرد خواهش می‌کنم پیدایش و 
فزونی را پاک و پاکیزه سازی, از تو ای زن خواهش می‌کنم تن و نیرو را پاک و پاکیزه 
سازی, آرزو دارم به کودک و شیر نایل شوی. 
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فرگرد بیست و یکم D‏ ۶۸۷ 


۵ دارندهً شیر فراوان و روغن و چربی و نسل پاک خواهی شد برای تو هزار چشمۀ 
پاک ارزانی خواهم داشت. چشمه‌ای که به سوی کشتزارها روان است. کشتزاری که غذا و 
خوراک برای کودکان فراهم می‌دارد. 

VP‏ دریای وروکاش (یا دریای خزر) محل تجمع آب‌ها است. اب‌هایی که بالا روند و 
پایین ریزند به سوی جاده و راه اسمانی و به سوی زمین, به سوی زمین و به سوی جاده و 
راه اسمانی. شما نیز برخیزید و گردش نمایید برای پیدایش و فزونی از چیزی که 
اهورمزدا رویانیده است: 

۷. هنگامی که برخیزم دیو کهوزی 1۸11۷72111 نعره‌زنان می‌گريزد, دیو ایهی 
1 ۷ ۸ نعره‌زنان می‌گریزد. دیو جهی که در اختیار دیو یاتو YATU‏ می‌باشد نعره‌زنان 
می‌گریزد. ۱ 

۸ من باید بیماری اشیره را براندازم بیماری اغیره را براندازم» بیماری را براندازم 
مرگ را براندازم الم و درد را براندازم. تب را براندازم» بیماری سرونه و سروشتیه را 
براندازم. بیماری دروکه و استریه ۳ براندازم. 

A‏ همه بیماری‌ها و مرگ را براندازم, همه دیوهای جادوگر و پری‌ها و همه جنی‌های 
زشت و منفور را براندازم. 

Y‏ اثیریه مه ایشیوء باشد که اثبریمه همه آرزوها را برای شادی انسان‌ها و شادی زنان 
زرتشت برآورده سازد. برای شادی وهومتو همراه پاداشی که سزاوار دین مزدا است. 

۱ باشد که ائیریه مه بیماری‌ها را تباه سازد. مرگ را تباه سازد, şələ‏ را تباه سازد, 
همه پری‌ها و جنی‌های زشت را تباه سازد. 

يته اهووریه «اراده خداوند دستور خیر و نیکی است. خیرات بهمن امشاسپند برای 
خاطر اعمالی است که در راه مزدا در این جهان انجام شود. کسی که از مستمند دستگیری 
کند سطوت و سلطنت اهور را فراهم می‌دارد.» 

کمنه مزدا تا آخر. 

که‌ورترم جهی تا اخر. 
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فرگرد بيست و دوم 


مکالمۂ اهورمزدا با کلام ایزدی» مکالمة اهورمزدا با سوکای نیک. AUS‏ 
اهورمزدا با اثیریه‌مه, مکالمه اثیریه‌مه با نریوسنگ. 
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۱ اهورمزدا به زرتشت مقدس چنین گفت: من اهورمزداء هنگامی که این Us‏ زیبا را 
ساختم بسیار درخشنده و از دور نمایان و مریی ساختم.! 

۲ در این هنگام است که اهریمن نابکار و مرگبار بر مخلوق من نگاه کرد و نظاره نمود و بر 
ضد من əl‏ رقم بیماری و نود و نه هزار و نهصد و نود و نه رقم و نه برایر نه هزار رقم بیماری 
پدید آورد و تو (ای کلام ایزدی) FS‏ بدانم می‌توانی این بیماری‌ها راشفا و درمان بخشی. 

۳ من در بدل و عوض برای تو یک‌هزار اسب تندرو دارنده بهترین نیروی مسابقه 
اسب‌دوانی خواهم بخشید. 

ستایش می‌کنم به تو ای سوکای نیک و زیبای اهورا آفریده و مقدس. ' 

در بدل و عوض برای تو یک‌هزار شتر تندرو کوهان‌دار نیرومند خواهم بخشید. 

ستایش می‌کنم به تو ای سوکای نیک مزدا آفریده. 

۴. من در بدل و عوض برای تو یک‌هزار گاو گندم‌گون خواهم بخشید. گاوی که 
هیچ‌گونه عیب و بدی نداشته باشد. 

ستایش می‌کنم تو را ای سوکای نیک و مزدا آفریده و مقدس. 

من در بدل و عوض یک‌هزار عدد رمه ریز و کوچک برای تو خواهم بخشید. 

من ستایش می‌کنم تو را ای سوکای نیک و مزدا آفریده و مقدس. 


۱. منظور ژر تشت از خانه در فصل ۲۲ اسمان درخشنده می‌باشد. 

SOAKA .۲‏ دارند نگاه خوش و خوب بر ضد دیو چشم زخم می‌باشد. ایزد سوکا همکار مهرایزد خدای 
روشنی خورشید است. مهرایزد است که خیرات و برکات را از اسمان نیکوکار دریافت می‌کند و در زمین خاکی به 
ایزد سوکا تحویل می‌دهد. 
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SAY‏ اوستا 


۵. من تو را برکت می‌دهم از برکت زیبا که به مرد پارسا بخشیده‌ام, از برکت دوستی که 
به مرد پارسا بخشیده‌ام, حاجت را براورد» قحطی را به فراوانی تبدیل کند. فراوانی را 
سرشار سازد. بیماری را به بهبود تبدیل نماید. 

۶ کلام مقدس به وی پاسخ داد: «بگو بدانم چگونه مرا فیروزمند خواهی نمود. چگونه 
ته رقم بیماری را درمان نمایم. نود و نه هزار وه برابر ده هزار بیماری را شفا دهم.» 

V‏ اهورمزدای مقدس, نریوسنگ را صدا زد و نزد خود خواست و به وی چنین گفت: 
ا ر P MEET MNT‏ 

روان شو و به وی چنین بگو: 

A‏ «من که اهورمزدا هستم, این خانه زیبا (یعنی آسمان) را درخشنده و از دور مریی و 
نمایان ساختم.» 

٩‏ در این هنگام است که اهریمن نابکار پرمرگ بر من نگاه نمود و بر ضد آفریده‌های 
من É‏ رقم بیماری و نود و نه هزارو نهصد و نه هزار و 42 برابر ده هزار بیماری پدید آورد. 

تو می توانی» ای کلام Azə gə al‏ این بیماری‌ها را درمان بخشی. 

۰ در عوض و بدل برای تو یک‌هزار اسب تندرو دارنده بهترین جهش و دو خواهم 

ستایش می‌کنم به تو ای سوکای نیک اهورا آفریده. 

در عوض و بدل برای تو یک‌هزار شتر تندرو کوهان‌دار و نیرومند خواهم بخشید. 

ستایش می‌کنم به تو, ای سوکای نیک اهورا آفریده. 

AR‏ در عوض و بدل برای تو یک‌هزار گاو گندم‌گون خواهم بخشید. گاوی که هيچ‌گونه 
عیب و غلت نداشته باشد. 

ستایش می‌کنم به تو ای سوکای نیک اهورا آفریده و مقدس. 

در عوض و بدل برای تو یک‌هزار عدد رمه ریز و کوچک خواهم بخشید. 

ستایش می‌کنم به تو ای سوکای نیک و مزدا آفریده و مقدس. 

AY‏ من تو را برکت زیبا می دهم» برکتی که به مرد پارسا بخشیده‌ام. از برکت دوستی که 
به مرد پارسا بخشیده‌ام. حاجت را براورد. قحطی را به فزونی تبدیل سازد. فراوانی را 
سرشار کند. بیماری را به سلامت تبدیل نماید. 

۳ نریوسنگ. سرور انجمن‌ها و مطیع و فرمان‌بردار کلام‌های ایزدی اراببه خود را 
سوار شد و به سوی خانه ثیر asar‏ شتافت و بر وی چنین گفت. 

۴ این است کلام مقدس» من هستم اهورمزدای افریننده موجودات نیک, وقتی من 
این خانه زیبا را ساختم وی را درخشنده و از دور نمایان و مریی ساختم.» 
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فرگرد بیست و دوم 0 ۶٩۳‏ 


۵. در این هنگام اهریمن نابکار مرگبار بر ضد من نه بیماری و نود و نه هزار و نهصد و 
نه هزار و ه برابر ده هزار بیماری آفرید. بگو بدانم تو ای کلام ایزدی می‌توانی» این 
بیماری‌ها را درمان دهی؟ 

MP‏ در عوض و بدل برای تو یک‌هزار اسب تندرو خواهم بخشید. دارندة بهترین 
جهش و دو خوأهم بخشید. 

ستایش می‌کنم تو را ای سوکای نیک و اهورا آفریده. 

AV‏ در عوض و بدل برای تو یک‌هزار گاو گندم‌گون که A gən‏ عیب و علت نداشته 

ستایش می‌کنم تو را ای سوکای نیک اهورا آفریده. 

۸.من تو را برکت زیبا می‌دهم» برکتی که به مرد پارسا بخشیدم از برکت دوستی که به 
مرد پارسا بخشیدم. حاجت را برآورد. قحطی را به فزونی تبدیل کند. فراوانی را سرشار 
نماید. بیماری را به سلامت تبدیل سازد. 

M‏ پس از این کلام است که ثیریه‌مه از ادعیه سرشار شد و به سوی کوه مکالمات 
مقدس روان گردید و به سوی جنگل‌های مکالمات. 

۰ تیریه‌مه وقتی از ادعیه سرشار شد نه قسم اسب نرینه همراه آورد. 

ثیریه‌مه وقتی از ادعیه سرشار شد له قسم شتر نرینه همراه خود آورد. 

ثیریه‌مه وقتی از ادعیه سرشار شد ته قسم گاو نرینه همراه آورد. 

ثیریه‌مه وقتی از ادعیه سرشار شد له قسم رمه ریز و کوچک همراه خود آورد. 

او ه شاخه هیزم همراه آورد و ه شیار رسم کرد و چنین گفت. 

۱ من بیماری اشیره را تباه سازم. من بیماری آغیره را تباه سازم. من بیماری آقره را 
تباه سازم. من بیماری اوقره را تباه سازم. من بیماری b‏ تباه سازم. من مرگ را تباه سازم. 
من درد و الم و تب را تباه سازم. من بیماری سرونه را تباه سازم. من بیماری سروشتیه را 
تباه سازم. من بیماری ازنه را تباه سازم. من بیماری اروهه را تباه سازم. من بیماری کروگه 
و بیماری اشوهه را تباه سازم. من بیماری دروکه و بیماری I‏ را تباه سازم. 

۲ من همه بیماری‌ها و همه مرگ را تباه سازم. من همه جنی‌ها و همه پری‌ها و همه 
جادوگرهای زشت را تباه سازم. 

۳ یریه‌مه ایشو آرزوها را مستجاب دارد. برای خاطر شادی مردها و شادی زنان 
زرتشت در اینجا نزول می‌کند. به خاطر شادی بهمن امشاسیند همراه پاداشی که سزاوار 
دین مزدا است. 
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۴ 1 اوستا 


همه جنی‌ها و همه پری‌ها و همه جادوان زشت را براندازد. 

az, .۵‏ اهووریه salo‏ خداوند دستور خیر و نیکی است. خیرات بهمن امشاسپند 
به خاطر اعمالی است که در این جهان در راه مزدا انجام می‌شود. کسی که از مستمند 
دستگیری کند سلطنت و فیروزی اهورمزدا را فراهم می‌دارد.» 

۶ کمنه مزدا س «بگو بدانم ای مزدا: کدام حمایت‌گر و پشتیبان برای من عطا نمودی 
زمانی که مرد بدکار و شریر مزاحمت مرا فراهم دارد. به یاری آذرتو و بهمن امشاسپند 
است که نیکی و خیر را همراه خود نگاه می‌دارم. خواهش می‌کنم دين خود رامانند دستور 
و قاعده زندگی برای من اشکار کن.» 

که‌ورترم‌جهه «کدام فیروزمند است که دین تو را محافظت نماید؟ خواهش می‌کنم 
mo‏ وضوح بازگو که من راهنمای هر دو جهان هستم. سروش من همراه بهمن امشاسپند 
برای محافظت من و محافظت هر کس که تو بخواهی, ای مزدا نزد من خواهند شتافت.» 

«از آزار کسی که ما را مزاحمت نماید ای مزدا و ای اسفندارمذ ما را محافظت نما. نابود 
شو ای دروج دیوآسا. نیست و نابود باش ای کانون و مسکن دیوها. نیست و نابود باش ای 
آفرینندة دیوها. نابود باش ای کسی که دیوها را بزرگ می‌داری. نیست و نابود باش ای 
برکت را تباه سازد. 


پایان وندیداد! 


۱. شرح وندیداد به قلم جیمز دارمستتر به دنبال این صفحه به فارسی ترجمه و نقل می‌شود. 
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شرح وندیداد 


ترجمه از فرانسه 


جیمز دارمستتر 


جیمز دارمستتر دانشمند اوستاشناس شهیر فرانسوی در ترجمه‌های خود از جزوات 
اوستا افزون‌تر از دانشمندان دیگر اروپایی هم‌عصر خود از عبارات و متون این کتاب به 
شرح و توضیح پرداخت و از کتب پهلوی و ترجمه‌های گجراتی و سانسکریت اوستا و 
گاهی از شاهنامه فردوسی و کتب مورخان اسلامی شواهد و مدارک ارزنده نقل کرده و از 
این شواهد و مدارک بعضی را در ترجمهٌ فارسی وندیداد در حاشیه کتاب بین علامت نقل 
نمودیم» اما دانشمند نامبرده در دیباچة جلد دوم کتاب خود شرح مختصری برای 
مندرجات وندیداد نگاشته و مناسب خواهد بود ترجمة ol‏ را نیز به فارسی در دسترس 
خواننده گرامی قرار دهیم و چون از زمان این دانشمند تا دوران کنونی لااقل هشتاد سال 
گذشته و در این مدت طولانی مدارک جدید در اکتشافات باستان‌شناسی به‌وسیلهٌ 
دانشمندان شوروی از حفریات در تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان کنونی یعنی از 
قلمرو سلطنت پادشاهان کیانی و از شهرهای قدیم قفقازیه و همچنین کتیبه‌های بی‌شمار 
daya‏ باستان‌شناسان انگلیسی و امریکایی از دو کتابخانهٌ سلطنتی دو شهر قدیم بابل و 
نینوا مربوط به سدء هفتم ق. م به‌دست آمده و این مدارک و آثار زیر خاکی در حل 
مشکلات تاریخ olal‏ باستان به‌ویژه در فهم و توضیح بعضی مندرجات وندیداد مفید و 
سودمند می‌باشند در دیباچه ترجمه کتاب به اختصار اشاره کردیم و از مقایسه و سنجش 
این دیباچه با شرح وندیداد از دانشمند مزبور تفاوت عقیده در دو عصر متفاوت معلوم و 
روشن aal‏ شد. اینک شرح این دانشمند را از فرانسه به فارسی ترجمه و در زیر نقل 
می‌کنيم. 


دکتر موسی جوان 
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۶ اوستا 


۱ 


ادبیات مزدیستی در عصر پادشاهان ساسانی از ۲۱ کتاب با ۲۱ نسک تشکیل مي‌شد 
و عدد بیست و یک با تعداد کلمات دعای اهون وریه برابر است. 8515 نسک Nask‏ همان 
لفظ (نسخه) عربی است که از آرامی در فارسی قدیم وارد و مصطلح شده است. از جزوات 
اوستا آنچه aba‏ کامل تا به عصر حاضر باقیمانده همان نسک نوزدهم موسوم به وندیداد 
می‌باشد. این کتاب به‌منز ÀJ‏ مجموعه قوانین جماعت پارسیان است. 

(C'estle Livre des Lois des Parsis) 

برای اینکه موقعیت آن نسبت به نسک‌های دیگر اوستا واضح شود باید به اختصار توضیح 
دهیم. 

بیست‌ویک نسک اوستا به سه قسمت تقسیم شد و هر قسمت مشتمل بر هفت نسک 
می‌باشد. قسمت نخستین به نام نسک گاسانیک Gassanik‏ يا گاتیک Gathique‏ نامیده 
شده و مشتمل بر استوت‌یشت و شش نسک دیگر در توضیح و تفسیر آن است. 

قسمت دوم موسوم به نسک حقوقی و قأنونی به نام داتیک 6 است و این 
قسمت مشتمل بر قوانین مدنی و جزایی و دینی زرتشت می‌باشد و هفت نسک باقی اوستا 
به نام هادخ منسریک Mansarik‏ 11221 از موضوعات مختلفه تاریخی و افسانه‌ای و 
علمی بحث می‌نماید و نسک نوزدهم به نام وندیداد در جزو نسک‌های قانونی به‌شمار 
رفته و مندرجات آن در وأقع از قوانین مزدیسنی است نه اينکه همه این قوانین را مشتمل باشد. 

در کتاب دینکرد از شش نسک قانونی و فهرست آن‌ها به اختصار سخن رفته و از این 
قسمت چهار نسک بیشتر مربوط به مسایل و موضوعات حقوقی است و این چهار نسک 
یکی به نام نیکاتم Nikatum‏ دوم به نام گانبسر Ganbasar Nijat cou‏ , سوم به نام 
هوسپرم Husparum‏ چهارم به نام سکاتم Sakatum‏ نامیده شده‌اند. از این جهار قسمت 
نخستین و دومین و چهارمین به موضوعات مدنی و جزایی و قسمت سوم به موضوعات 
دینی مربوط می‌باشد و قسمت سیترادت citradite‏ و بغان Bakan yasht Cz,‏ راجع به 
ستایش ایزدان و بعضی مسایل تاریخی است و معمولاً جزو نسک حقوقی و قانونی 
به‌شمار می‌روند و از بغان يشت قسمت عمده به دست ما رسیده و همان یشت‌های متعدد است. 

از مطالعه در مندرجات وندیداد واضح خواهد شد که قسمت عمده از فصول ol‏ 
راجع‌به مراسم تطهیر و پاک نمودن اشیاء از آلودگی به نجاست دیوهای اهریمنی و بیرون 
انداختن این دیوها از تن انسان است و از این جهت است که وندیداد به نام (قانون دشمن 
دیوها) يا به عبارت وی دوه داتم Vi 06270 datum‏ موسوم شده است و کتاب وندیداد یا 
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وی دوه داتم به‌طور کلی شامل مجموعه قانونی زرتشت می‌باشد و به نسک مسخصوص 
اطلاق می‌شود و در آن از مبارزه قانون بر ضد دیوها سخن رفته ولو اينکه در ضمن ان از 
موضوعات دیگر نیز بحث شده است. کتاب وندیداد از بيست و دو فرگرد یا بيست و دو 
فصل تشکیل شده و دو فصل نخستین و سه فصل آخرین در توضیح نسک هادخ منسریک 
Az‏ افسانه‌ای داشته و از مسایل خاصه دینی و تاریخی بحث می‌نماید. در فصل اول 
وندیداد از کشورهای ایرانی‌نشین مزدا آفریده و از آفت‌هایی که در برابر هر یک از این 
کشورها به‌وسیلۀ اهریمن پدید امده یاد شده است. فصل دوم راجع‌به مکالمات اهورمزدا 
با جمشید و زندگی اولیه انسانی است و اهورمزدا در این مکالمات به جمشید پيشنهاد 
نمود در ترویج آیین وی بکوشد. اما جمشید خود را در انجام این مأموریت ناتوان دید و 
پیشنهاد را رد کرده و پذیرفت بر مردمان سلطنت کند و روی زمین را اباد و وسیع و 
پرحاصل سازد و به دستور اهورمزدا غار بزرگی به نام غار جمکرد بساخت و نژادهای 
مختلف از گیاهان و جانداران تیک و cad‏ در ام عای‌داها سل انان پس از فرو تسم 
سیل و یخ‌بندان که اهورمزدا پیشگویی نموده بود در روی زمین باقی بماند. در سه فصل 
اخر از کتاب و شرایط طبابت و اثرات شفابخش آب و کلام ایزدی (طبق فصل ۲۱ و (Y‏ 
بحث شده است. در فصل اخیر از سعی و کوشش اهریمن برای فریب دادن زرتشت و یا 
کشتن وی و بالاخره الهام زرتشت از طرف اهورمزدا گفتگو شده است. در دو فصل ۳و VA‏ 
می‌دهد راجع‌به دفع ناپاکی از تماس با جسد مرده و وسایلی است که در دفع این ناپاکی و 
آلودگی sb‏ دارد و در فصول ۱۶ و ۱۷ و قسمتی از فصل ۱۸ از اقسام آلودگی و نجاست 
از طریق جنسی و غیرجنسی و جلوگیری از این الودگی نقل شده است. فصل ۱۳و ۱۴ 
وندیداد مربوط به نگاهداری سگ و رفتار با وی و مزایا و حقوق سگ و کیفر و مجازات 
کسانی که درصدد آزار این حیوان برآیند گفتگو به‌عمل آمده. فصل Y‏ راجع‌به ستایش 
زمین خاکی و فصل Y‏ مربوط به تعهدات و قراردادها و مطالب حقوقی از مدنی و کیفری است. 


در وندیداد کمتر فصلی است که وحدت کامل در مباحث ان وجود داشته باشد و هر 
فصلی که از حیث مطلب کوتاه‌تر است وحدت در آن بیشتر است. چنانچه فصل ۱۰ 
راجعبه ادعیه و اوراد برای راندن و بیرون انداختن دیوها و فصل ۱۲ در تعیین مدت 
سوگواری برای خویشان متوفی و فصل ۱۷ راجع‌به بریدن موها و ناخن‌ها سخن رفته 
است. بعضی از موضوعات در فصول وندیداد در نسک‌های دیگر اوستا نیز تکرار شده از 
آن جمله مطالب فصل ۴ راجع‌به قراردادها و تعهدات و AS‏ جراحات و ضربات در نسک 
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O ۶۸‏ اوستا 


es‏ نیز آمده و بخشی از اين نسک موسوم به پتکر راتیشتان Patkar ratistan‏ در 
بازجویی و تحقیقات قضایی است. بخشی دیگر موسوم به زتمیشتان Zatmistan‏ راجع به 
وارد نمودن ضربات و بخش سوم موسوم به رشیستان Rashistan‏ در جرایم مربوط به 
جراحات. بخش چهارم موسوم به همه ملیشتان Hame malistan‏ در تشر col‏ محا کمه و 
اصول دادرسی است. در فصل هفتم وندیداد راجع‌به شرایط طبابت و پزشکی و اجرت 
طبیب جالب توجه می‌باشد. “x.‏ 
فصل ۱۳ وندیداد راجع‌به احترام سگ و جلوگیری از آزا رسگ که در جلد هشتم 
کتاب دینکرد فصل ۲۳ توضیح شده مجدداً در نسک گانسر نیجات مورد بحث واقع شده 
است. قسمت عمده از وندیداد راجع‌به مراسم تطهیر و پاک نمودن اشیاء از الودگی به 
نجاست دیوها و جسد مرده‌ها است. اما در نسک‌های دیگر در این موضوع به اختصار 
برگزار شده و به همین جهت است که مطالب بیشتر وندیداد A‏ دینی پیدا کرده است. 


۳ 
از مطالعه در فهرست مندرجات وندیداد گرچه مباحث مختلفة آن به تمامی معلوم 

می گرد اما فا سی راھد ودر اجه فراع وا سول کلی sələ asco osa‏ 
قرار گرفته توضیح دهم. در بند ۲۱ فصل ۵و بند ۱۸ فصل دهم نقل شده که (پاکی واشویی 
بزرگ‌ترین ثروت و دارایی انسان پس از تولد است). این اصل در همه مطالب وندیداد 
جلوه‌گر می‌باشد. لفظ یزدائو yaozhdao‏ در این کتاب به معنی پاکی گرچه از یک مفهوم 
اخلاقی حکایت دارد اما به معنی و مفهوم (نظافت) نزدیک‌تر است و در انگلیسی به لفظ 
cleantiness‏ تعبیر می‌شود و این معنی که با مفهوم اخلاقی اميخته یک مفهوم مزدایی است 
و از اصول دین زرتشت به‌شمار می‌رود. علل و اسباب ناپاکی در قوانین زرتشت قسمت 
عمده راجع‌به جسد مردة انسانی و هر آن چیزی است که از تن انسان جد! شده باشد. مانند 
E od. sechs‏ وتا نو SUD os‏ شا امس یت اند 

ə‏ زیرا جسد مرده فاسد و متعفن می‌گردد و ناپاکی در هر جسم زنده‌ممکن 
است بیماری پدید اورد و در بند Y‏ فصل ۱۷ وندیداد نقل شده که (موهای بریده تولید 
حشره و شپش می‌نماید). منظور اصلی و اساسی در مراسم تطهیر و پاکی جلوگیری از این 
سرایت می‌باشد و این سرایت از مرده به زنده و یا از زنده به زنده می‌رسد. بنابراین صحبت 
از ناپاکی و یا تطهیر در دین زرتشت یک بحث سلامتی و بهداری است, ولو اينکه ناپاکی و 
سرایت از عمل و فعل موجودات فراطبیعی حاصل گردد. اصطلاح دیو و عفریت در اوستا 
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شرح وندیداد D‏ ۶۹۹ 


مانند این است که به جای لفظ میکرب استعمال شده باشد و در زیر پرده این اصطلاح و یا 
این مقررات یک قسم طبابت و پزشکی که نیمه آن آزمایشی و نیمه دیگر کودکانه می‌باشد 
پنهان شده است. 

در مرگ انسان بر طبق فصل ۷ وندیداد یک دیو موسوم به دروج ناسو jl Druj nasu‏ 
منطقهٌ جهنم و دوزخ به شکل یک مگس زشت و مخوف در جسد مرده نفوذ می‌کند و این 
نفوذ در مرگ طبیعی بلافاصله و همزمان با مرگ و در مرگ تصادفی و غیرطبیعی لحظه‌ای 
پس از مرگ صورت می‌گیرد. برای بیرون کردن این دیو از جسد مرده و با لااقل برای 
ناتوان ساختن وی باید یک سگ سفید رنگ با گوش‌های زرد یا یک سگ چھارچشم 
(یک خال در eG‏ هر چشم به‌منزلهٌ یک چشم اضافی است) نزدیک جسد مرده برده شود 
و این هنگام به نام سگ دید Sag- Did‏ نامیده می‌شود. در این yal‏ چنین تصور می‌شد که 
سگ به نیروی درونی از نزدیک شدن مرگ | گاه است و به همین جهت پارس کرده و عوعو 
می‌کند. این حیوان هر چقدر ظاهری غیرعادی و کم‌نظیر داشته باشد بیشتر می تواند باطن 
را ببیند و ار az bəy ıl‏ سگ دید در سی له و سک بی P‏ حب و 
سگ شکاری افزون‌تر می‌باشد و پس از سگ نوبت به کرکس و پرندگان لاشخوار و کلاغ 
و شاهین می‌رسد. وقتی AU‏ پرنده به جسد مرده افتد دروج ناسو ناتوان می‌گردد و مانند 
این است که ضربت دیده باشد. اما سگ دید نمی تواند نفوذ و توان دیو دروج رامحو و 
نابود کند زیرا ناپاکی وی به انسان زنده که با جسد مرده تماس یافته سرایت می‌کند و او را 
آلوده می‌سازد و اين آلودگی Sİ‏ مستقیم باشد در آوستا به نام هم رتوه ə Ham-Raethwa‏ 
اگر نامستقیم باشد به نام پتی رتوه Paiti Raethwa‏ نامیده شده است. به هر صورت سگ 
دید یا دید سگ از شدت ناپاکی جسد می‌کاهد و برای پاک شدن و طهارت از این ناپاکی 
گافی است که شخص تاپاک تن خود را با شاش گاو و یبا آب هه دهد و این 
شاش به نام قومز 007002 موسوم می‌باشد, اما هر گاه جسد مرده به سگ دید نرسیده باشد 
و تماس حاصل شود مراسم تطهیر طول و تفصیل پیدا می‌کند و باید در سه روز متوالی و 
هر روز سه pa‏ تبه نخست با شاش فاو و سپس با اب شستشو شود و از مرد زنده ناپاک نیز 
باید سگ دید به‌عمل آید. این سگ دید ضرورت دارد زیرا وقتی جسد به دید سگ 
نرسیده ناپاکی از مرده به زنده سرایت می‌نماید و يا دیو دروج از جسد مرده بیرون آید و به 
ر زد هقرفت این قا ار ی کی E‏ 
اعلا است و از داروهای طبی به‌شمار رفته است و این شاش را نه تنها در ایران باستان بلکه 
در هد یرای دارا ka‏ ری yalı‏ نکد ica dede‏ رای مال 
جمشید شاه استعمال شد. 
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شخص ناپاک مادام که در زمان تطهیر است باید از دیگران جدا باشد و در مکان 
مخصوص به نام آرامشگاه Arameshgah‏ نگاهداری ə ye‏ 

راجعبه مراسم سوگواری بر طبق وندیداد در محل خود توضیحات خواهيم داد. این 
مراسم را از لحاظ سلامت و بهداشت در دو قسمت می‌توان خلاصه نمود. یکی اينکه محل 
و مکان ناپاک باید از محیط آن جدا شود و دیگر اینکه این مکان را خراب و ویران نمایند. 
تفاوت در این مراسم از آنچه در عصر حاضر ما در امر ضدعفونی gana‏ شده این است که 
در تمدن امروزی مکان آلوده به عفونت را وقتی از امکنة دیگر جدا می‌کنند که بیماری 
مسری و واگیر در میان باشد اما در دين زرتشت جسد مرده همه وقت و همه جا ناپاک و 
فاسد و مسری است. زمین (خاک) در عصر حاضر عفونت و ناپاکی را پس از دفن از جسد 
مرده زایل می‌سازد اما دفن جسد در دین زرتشت زمین را زهرآلود و مسموم و ناپاک 
می‌کند. در فصل ۶و ۷ وندیداد نقل شده که جسد مرده در زیر زمین از روشنی خورشید 
محروم است و باید در روی زمین نگاه وی به سوی خورشید باشد. وقتی جسد در زمین 
دفن شود اسفندارمذ خدای زمین به خود می‌لرزد (شمارة ۱۳ حاشية بند A‏ فصل ۳ 
وندیداد). زراعت در زمینی که جسد مرده در روی آن گذارده شده تا یک سال ممنوع 
می‌باشد. زمینی که جسد مرده در ان دفن شده تا پنجاه سال تمام ناپاک می‌ماند. برای جدا 
کردن محل جسد مرده از محیط آن و یا گذاردن آن به‌طور موقت در گودال و پوشاندن 
سطح زیر جسد با سنگ نرم و خشک و بالاخره عطرآگین کردن مکان جسد احتیاطات 
لازم به‌عمل می‌آید تا از نفوذ دیو و عفونت جلوگیری شود و به همین جهت مقرر شده که 
جسد را به بلندی‌ها یا ارتفاعات دوردست و یا به دخمه‌ها حمل نماید تا Mes‏ جانوران 
و پرندگان لاشخوار دریده شود و از این راه کانون اصلی عفونت و فساد نابود گردد. 

ات و ل sail‏ اق a azil mul‏ اف 21 
یکرت Sa‏ ب سر ایت ی a ln‏ ۵ ھی با azal‏ 
به همین جهت است که انداختن جسد در آب گناه عظیم به‌شمار رفته و کیفر آن اعدام است 
(طبق بند ۲۵ و ۲۶ فصل V‏ وندیداد). اتش در عصر حاضر همه چیز را پاک و طاهر می‌سازد. 
ld‏ در دین توت مقررات مر یروط په زمین s‏ آب دریارة | تش نیز رعایت می شد در آیین 
زرتشت به جای اینکه به خاصیت ضدعفونی | تش تو جه شده باشد خواسته‌اند خود اتش 
را از آلودگی پاک و eb‏ سازند. سوزاندن جسد مرده گناه بزرگی استه اتش بای همه 
وقت و هر زمان در آتشگاه معبد روشن باشد و هیزم خشک و خوشبو در نگاهداری آن 
به کار رود و به این وسیله بر ضد دیوها و عفریتان نامریی مبارزه می‌نمودند. 
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مرگ وقتی سبب ناپاکی و نجاست می‌گردد که جسد مرده از آفریده‌های اهورمزدا 
باشد و بالعکس جسد یکی از مخلوقات اهریمن, خواه انسان از Jedi‏ بت پرست و بی‌دین و 
خواه جانداران دیگر زیان‌بخش وسیل ناپاکی و سرایت نخواهند بود و به همین جهت مرد 
بدکار و شریر دیو دروج را در تن خود جای می‌دهد. اما وقتی فوت نماید روان وی به 
دوزخ می‌رود و جسد وی پاک می‌گردد. مرد هرگاه پارسا باشد دیو دروج پس از مرگ در 
جسد وی مسلط می‌شود و این جسد را ناپااک می‌کند هر چند به حالت زنده پاک و طاهر 
əsə‏ است. بعضی از روحانیان متعصب مزدیسنی دورتر رفته معتقد شده‌اند که جسد یک 
مرد بدکار و شریر پس از مرگ در معرض فساد و عفونت قرار نمی‌گیرد و ممکن است در 
زمین دفن شود و کسانی که با چنین جسدی در تماس باشند در انجام مراسم تطهیر ازاد 
خواهند بود. گذشته از موضوع مرگ. بزرگ‌ترین ناپاکی و نجاست راجع‌به زنی است که 
در بی‌نمازی و بی‌قاعدگی زنانه باشد و این زن به نام دشتان موسوم است. در زمان 
حیض و بی‌قاعدگی باید در یک اتاق مخصوص جدا از دیگران نگاهداری شود و این اتاق 
به نام آرامشگاه یا دشتانستان موسوم است و غذای او را با قاشق آهنی یا سربی که در یک 
طرف چوب دراز نصب می‌شد از دور به وی می‌خوراندند و حتی نگاه این زن نیز ناپاک 
بوده و اتش را ناپاک می‌کند. 

زن آبستن در زمانی که نزدیک به وضع حمل باشد مانند زن دشستان ناپاک است و 
زایمان در آیین زرتشت عملی ناپاک‌کننده به‌شمار رفته و این زن در مدت چهل روز پس 
از زایمان در آرامشگاه خود باید جدا زندگی نماید و هر کس با وی در تماس باشد نجس و 
ناپاک می‌شود. این زن فقط در پایان چهل روز است که می تواند زندان خود را ترک گوید و 
مراسم برشنم Barshnum‏ را انجام دهد و به زندگی عادی خود برگردد. این مراسم اغلب 
بسیار سخت و کشنده بوده و در عصر حاضر میان پارسیان هند تا اندازه‌ای موقوف و 
متروک شده اما به کلی از بین ax‏ است. تصور می‌کنم مراسم مزبور به‌منزلهٌ استراحت 
کامل زنی باشد که وضع حمل نموده است. اما علت اساسی ناشی از این است که زن باردار 
در معرض daz‏ مرگ قرار گرفته و با وی مانند جسد مرده رفتار می‌شد. 

بر طبق مندرجات اوستا انچه از انسان جدا شود ناپاک است حتی نفس وی و هوایی 
که در تتفس از دهان بیرون اید. به همین علت است که مرد روحانی در برابر آتش و یا در 
حین غذا خوردن و تلاوت ادعیه و abal‏ پرده‌ای به نام پدام يا پدیدان Paitidana‏ برابر 
دهان خود از بالای بینی به پشت سر می‌بندد و همچنین مراسم ناخن گرفتن و بریدن موی 
سر است که مخاطرات ناپاکی و سرایت را تقلیل می‌دهد. اشیاء مانند اشخاص نیز ممکن 
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است ناپاک شوند و شدت و ضعف در این ناپاکی وابسته به جنس اشیاء است, چنانچه 
ظروف فلزی را می‌توان پاک و طاهر ساخت. اما ظروف گلی و سفالی به محض آلودگی و 
ناپاکی بی‌مصرف می‌گردد و درج مقاومت اشیاء در برابر ناپاکی بسته به ارزش و بهای 
این اشیاء و نوع فلزات است که از طلاء əz‏ آهن, قلع و یا از سنگ و سفال و چوب باشد. 
جرم و پوست آسان‌تر از پارچة نخی قابل تطهیر است. چوب خشک آسان‌تر از چوب‌تر 
پاک و طاهر می‌شود و حتی موجبات و وسایل تطهیر به تناسب فصل سال متفاوت 
می باشد, در تانسان که ba‏ خشک است اسان تر از زمستان می توان تطهیر گرد 


۳ 


فصل چهار وندیداد راجع‌به مسایل حقوقی و تعهدات و قراردادها و کیفر سوءقصد 
نسبت به اشخاص است. قسمتی از فصل ۱۳ مربوط به شبه جرم و امثال ان است. قرارداد 
در وندیداد به لفظ میتره 0 نامیده شده و به تناسب موضوع قراردادها خواه تعهد 
شفاهی و یا انجام عمل و پرداخت بهای گوسفند. گاو, انسان و یا یک قطعه زمین اباد 
تقسیم‌بندی شده و ارزش هر کدام به حسب عرف و عادت به ۲ استیر (واحد پول) و ۱۲ 
استیر و ۵۰۰ استیر و بیشتر یعنی به ۱۲ درهم یا YA‏ درهم یا ۲۰۰ درهم و بیشتر تعیین 
می‌شد. قرارداد و تعهد از نوع اول و دوم نامعلوم است و ممکن است در تقسیم‌بندی 
قراردادها وضعیت مخصوص را دارا باشد و از شکل قراردادها حکایت نماید. طرف 
قرارداد نمی تواند معامله را به میل خود و به شکل یک طرفه فسخ کند و هر کس از تعهد و 
قرارداد تخلف نماید باید ارزش و بهای ان را فورا بپردازد. 

جرایم در وندیداد به تناسب اقسام جرح و ضرب به هفت نوع منقسم شده‌اند. یکی به 
نام آگرپته Agrepta‏ عمل و فعل کسی است که به قصد وارد کردن جراحت اسلحه در دست 
گیرد. دوم اوارشته Avaorista‏ عمل و فعل کسی است که اسلحه در دست گیرد و تظاهر 
نماید. سوم اردوشه ۶8 عمل و فعل کسی است که ضربت خفیف وارد کند. چهارم 
وارد نمودن ضربت به شرط آنکه جای ol‏ کبود شود. پنجم وارد کردن ضربت به شرط 
اینکه خون جاری شود. ششم وارد کردن ضربت به شرط اینکه به شکستن استخوان منتهی 
شود. هفتم ələl‏ جرحی که کشنده باشد. جرم تا زمانی که به توبه و کفاره نرسیده و کیفر ان 
اجرا نشده با تکرار آن اهمیت بیشتر پیدا می‌کند چنانچه جرم اگریپته پس از هفت مرتبه 
تکرار کیفر آن به درجهٌ مجازات قتل می‌رسد به شرط اينکه به توبه و کفاره نرسیده باشد. 
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۴ 


در برابر هر جرم در وندیداد دو نوع مجازات و AS‏ تعیین شده است. یکی در این دنیا و 
دیگری در آخرت. کیفر و مجازات در آخرت مشروط به این است که جرم و گناه در این 
gə NE SSE T sdb ə‏ 
توبه دو گونه حاصل می‌شود. یکی محسوس و مربی و دیگری معنوی است و یا یکی 
مجازات بدنی و فیزیکی و دیگری توبه و پشیمانی است. مجازات و تنبیه بدنی AİLA yən‏ دو 
ATI‏ انجام می‌شد یکی به نام تازیانة اسپاهه Ashtra‏ 0 و دیگری تازیانة سروشه 
Srosho carana‏ اولی به معنی الت اسب‌رانی یا اسب‌دوانی. دومی به معنی (التی که به 
اطاعت آورد). منظور از دومی شلاق یا تازیانة چرمی است: 

واحد مجازات در جرایم بزرگ دویست تازیانهٌ اسپاهه و دویست ضربه SUU‏ 
سروشه می‌باشد و این AS‏ به نام پشوتن 0 موسوم شده است. این واژه از دو لفظ 
(پشت) و (تن) فارسی ترکیب یافته و به معنی کیفری است که تازیانه به پشت تن گناهکار 
زده می‌شد. این کیفر در عمل به دویست تازیانه اطلاق می‌شد. 


۵ 


کیفر از درجه پایین تر از ۵ تا ۰۱۵ ۳۲۰ ۰۵۰ ۷۰ تغییر می‌کند و مجازات شدیدتر در میان 
۰ ضربه» ۵۰۰ ضربه» ۶۰۰ ضربه» ۷۰۰ ضربه ۸۰۰ضربه ۱۰۰۰ ضربه تا ۱۰۰۰۰ 
ضربه است و ما در جدول زیر کیفر و مجازات جرایم را طبق وندیداد نقل می‌نماییم: 

۵ ضربه تازیانه سروشه برای نخستین جرم آگریپته (فصل ۴ بند (A‏ 

۰ ضربه تازیانه برای جرم اواريشته یا تکرار جرم قبلی (فصل ۴ بند AYY‏ 

۵ ضربه تازیانه برای تکرار جرم قبلی (فصل Y‏ بند ۲۲). 

۰ ضربه تازیانه برای ضربتی که محل ان کبود شود (فصل ۴ بند ۳۰). 

۵۰ ضربه تازیانه برای ضریتی که خون آلود نماید با تکرار جرم قبلی (فصل ۴ بند ۳۴). 

۷۰ ضربه تازیانه برای شکستن استخوان یا تکرار جرم قبلی (فصل ۴ بند ۳۷). 

۰ ضربه تازیانه در ارتکاب قتل یا تکرار جرم قبلی (فصل ۴ بند ۴۰). 

۰ ضربه تازیانه برای تکرار جرم قبلی (فصل ۴ بند ۴۱). 

۰ ضربه تازیانه در خورانیدن خوراک بد برای سگ شکاری (فصل ۱۳ بند ۲۷). 

۷۰ ضربه تازیانه در برابر خوراک بد به سگ بی‌صاحب (فصل ۱۳ بند ۲۶). 


pdf.tarikhema.org 


mandegar.tarikhema.org 


tarikhema.ir 


tarikhema.org 


AZA,‏ اوستا 


۰ ضربه تازیانه در برابر خوراک بد به سگ خانه (فصل ۱۳ بند (YO‏ 
۰ تازیانه در برابر خوراک بد به سگ گله (فصل ۱۳ بند ۲۴). 
۰۰ تازیانه در برابر وارد نمودن شربت هوما در خانه و مکان مرگ انسان پیش از 
انقضای مهلت‌های قانونی (فصل ۵ بند ۴۴). 
۰ ضربه تازیانه برای زراعت در زمینی که به علت تماس با جسد مرده SLU‏ شده 
است پیش از انقضای یک سال تمام (فصل ۶بند 4۵. 
۰ ضربه تازیانه برای زراعت در زمینی که به جسد مرده الوده شده پیش از تجسس 
و جمعآوری اجزای جسد پاره شده (فصل ۶ بند .)٩‏ 
۰ ضربه تا زیانه برای نوشانیدن آب در سه روز اول پس از زایسان (فصل ?4 (NY‏ 
۰ ضربه تازیانه برای متخلف از قرارداد شفاهی (فصل Y‏ بند (MY‏ 
۰ ضربه تازیانه برای متخلف از قرارداد با فشردن دست (فصل Y‏ بند ۴). 
۰ ضربه تازیانه برای متخلف از قرارداد به ارزش یک گوسفند (فصل ۴ بند ۱۴). 
۰۰ ضربه تازیانه برای متخلف از قرارداد به ارزش یک گاو (فصل ۴ بند ۱۵) 
٩۰۰‏ ضریه تازیانه برای متخلف از قرارداد به ارزش یک انسان (فصل ۴ بند ۱۵) 
۰ ضربه تازیانه برای متخلف از قرارداد به ارزش یک قطعه مزرعه. 
۰ضربه تازیانه برای تماس سطحی با زن دشتان (فصل ۱۶ بند ۱۵). 
۰ ضربه تازیانه برای نخستین تکرار جرم (فصل ۱۶ بند 0 
۰ ضربه تازیانه برای دومین تکرار جرم (فصل ۱۶ بند ۱۵). 
۰ ضربه تازیانه برای تماس نزدیک‌تر با زن دشتان (فصل ۱۶ بند ۱۶). 
۰ ضربه تازیانه برای مقاربت با زن دشتان (فصل ۱۷ بند AV‏ 
اضر ی تاز نا el‏ انداعتن یک اراز مرطوب ذر زوی زمین از اسان یا سک 
به بزرگی بند بزرگ انگشت بزرگ (فصل ۶بند ۱۱). 
۰ ضربه تازیانه برای انداختن استخوان مرطوب بر روی زمین از جسد انسان یا سگ 
به بزرگی یک بند انگشت میانه (فصل ۶ بند ۱۳). 
۰ ضربه تازیانه برای انداختن یک استخوان از جسد مرده اتسان‌ یا سگ به بزرگی A‏ 
بزرگ انگشت بزرگ دست (فصل ۶ بند ۱۶). 
۰ ضربه تازیانه برای انداختن یک استخوان مرطوب بر روی زمین از انسان یا سگ 
به پهنای یک انگشت یا یک دنده و پهلو (فصل ۶بند ۱۷). 
۰ ضربه تازیانه برای انداختن یک استخوان مرطوب از جسد مردة انسان يا سگ A‏ 
پهنای دو انگشت یا دو دنده و پهلو (فصل ۶بند ۲۱). 


pdf.tarikhema.org 


mandegar.tarikhema.org 


tarikhema.ir 


tarikhema.org 


شرح وندیداد D‏ ۷۰۵ 


۰ ضربه تازیانه برای انداختن یک استخوان مر طوب از جسد مرده انسان یا سگ به 
پهنای یک بازو یا شانه (فصل ۶ بند ۲۱). 

۰ ضربه تازیانه برای انداختن جمجمه مر طوب سر (فصل ۶ بند ۲۱). 

۰ ضربه تازیانه برای انداختن استخوان‌بندی کامل مرطوب از جسد مرده انسان 
یا سگ (فصل ۶بند (YO‏ 

۰ ضربه تازیانه برای انداختن پوشاک روی پای جسد مرده (فصل A‏ بند ۲۴). 

۰ ضربه تازیانه برای انداختن پوشاک روی ران یک جسد مرده (فصل ۸ بند (YO‏ 

۰ ضربه تازیانه برای انداختن پوشاک روی تمام جسد مرده (فصل ۸ بند ۲۵). 

۰ ضربه تازیانه برای عبور از اب به حالت ناپاکی (فصل as V‏ ۱۰۵). 

۵۰۰ ضربه تازیانه برای کشتن یک سگ شکاری (فصل ۱۳ بند ۱۰۵). 

۰ضربه تازیانه برای کشتن یک سگ بی‌صاحب (فصل ۱۳ بند ۱۱). 

۰ ضربه تازیانه برای کشتن یک سگ بی‌صاحب نگهبان (فصل ۱۳ بند ۱۳). 

۰ ضربه تازیانه برای کشتن یک سگ گله(فصل ۱۳ بند Y‏ 

۰ضربه تازیانه برای سوگند دروغ در آزمایش قضایی (فصل ۳بند (OY‏ 

۰ ضربه تازیانه برای کشتن یک جوجه تیغی (فصل ۱۳ بند Y‏ 

۰ ضربه تازیانه برای کشتن یک سگ ul‏ (فصل ۱۴ بند (Y‏ 


1 
از دقت در فهرست تازیانه‌ها و کیفرها واضح است که تعداد بعضی از این تازیانه‌ها 

بسار اغراق امز امت و قال alsa calo sad assu‏ یر وی idi‏ 
باشد و این تعبیر و تفسیر را می توان از چند قسمت اوستا استنباط نمود. نیک و بد اعمال 
انسانی در دین زرتشت پس از مرگ در آخرت به‌وسیله ترازوی دقیق رشنو (خداوند 
قانون) توزین می‌شود و از این توزین و کشیدن است که مقدرات انسان معلوم می‌شد و اگر 
کردار نیک از اعمال بد وی افزون‌تر باشد به جای بهشت والا به دوزخ می‌رود. هر گاه میان 
این دو کردار در حدود سه سروشه تعادل باشد به همشتگان a. L Hamestagan‏ می‌رود 
تا تصفیه شود. اما هر کجا صحبت از وزن و توزین به میان آمده ارزش و بهای ol‏ منظور 
گردیده و gəl‏ ارزش در تفسیر اوستا به لفظ تنفر Tanafur‏ نامیده شده و یک yas‏ برابر با 
دویست ضربه تازیانه سروشه در کیفر پشوتن می‌باشد و با سیصد استیر واحد پول 


ارزیابی می‌شد و هر استیر برابر با چهار درهم است و از این جهت AS‏ جرم پشوتن که 
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دویست تازیانه باشد با هزارودویست درهم معادل می‌شود و در واقع ده هزار تازیانه 
سروشه با پنجاه تنفر یعنی به شصت هزار درهم قابل تبدیل می‌شد. 

بنابراین مجازات تازیانه در وندیداد همه جا قابل تبدیل به جریمۀ نقدی و قابل خرید 
است هرچند از چنین جریمه در وندیداد صحبت به میان نیامده, اما از یک قاعده دیگر 
می‌توانیم تعادل تازیانه و تنبیه بدنی با جریمه نقدی را استنباط نماییم و آن این است که 
زرتشت در وندیداد از اهورمزدا می‌پرسد (کدام است جریمه نقدی, کدام است توبه و 
کفاره و کدام است وسیله تطهیر). این سه عبارت به سه واژه سیتا citla‏ اپرتی A pereti‏ 
yaozhdatrem (əbə‏ آمده است. منظور از لفظ سیتا جریمهٌ نقدی و از لفظ ایرتی تنبیه 
بدنی Aie ya‏ تازیانه و از لفظ یزداترم تطهیر روح است. گرچه مبلغ جریمه نقدی یا سیتا 
در اوستا تعیین نشده است اما در تفسیر قدیم تر یا در تفسیرهای بعدی تازیانه و اپرتی رابا 
ius ya‏ نقدی تطبیق نموده‌اند. بنابراین وقتی AS‏ قتل یک جوجه‌تیغی یک‌هزار تازیانه 
باشد با شش هزار درهم یا یک تالان و همچنین کیفر قتل سگ آبی که ده هزار تازیانه 
است با شصت هزار درهم یا ده تالان برابر خواهد بود و این جریمه‌ها در گنج معبدها جمع 
می‌شد و از این جهت می‌توانیم توجه حاصل نماییم که هراکلیوس چگونه وقتی به معبد 
گنجه یا Ganzak‏ دست یافت با غنایم فراوان روبرو شد. 

کفاره يا توبه گناهان همه جا منحصر به تازیانه نیست. بلکه در بعضی موارد فرضا در 
قتل سگ آبی و یا در مقاربت با یک زن دشتان باید بعضی کارهای نیک و خوب انجام 
شود. این کارها یا این خیرات مانند تقدیم نذورات به معبد. کشتن تعدادی جانداران 
اهریمنی, تقدیم هدایا به مرد روحانی تقدیم هدایا به مرد جنگی, تقدیم هدایا به مرد 
برزگر از آلات و ادواتی که برای انجام حرفه و شغل آنان ضرورت دارد, همچنین اطعام و 
ael‏ ات روف ی ssas‏ وی ا نف باکر 
در وندیداد مجازات مرگ و اعدام برای کسی است که در حمل جسد مرده به تنهایی اقدام 
کند و چنین مرد به نام Acvo-Bara Al‏ نامیده شده و همچنین است اعدام برای کسی که در 
مراسم تطهیر بدون آگاهی از این مراسم. تصدی نماید و یا جسد مرده را بسوزاند و یا به 
آب اندازد و یا آن را طبخ yas‏ بخورد. در ارتکاب گناه ضد طبیعت و جرم راهزنی AS‏ 
اعدام به کار می‌رفته است. در وندیداد از یک نوع مجازات به نام بدورشت Badho- Varshta‏ 
سخن رفته بی آنکه توصیف شده باشد و این مجازات برای شبه جرم و ارتکاب قتل ضمن 
طبابت و جراحی و یا قتل کودک پیش‌بینی شده است. US‏ معنوی جرم و یا در حقیقت 
çə? E‏ و روان انسانی به‌صورت توب گناه انجام می‌گرفت و در این توبه باید دعای 
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توبه به نام پاته Patet‏ خوانده شود و تعهد گردد که در آینده مرتکب گناه نشود و به همین 
جهت است که در وندیداد تصریح شده که گناهکاران را دین مزدا از ارتکاب گناهان و 
جرایم باز می‌دارد (فصل ۳ بند ۴۱). اثرات daa‏ توبه و کفاره در اخرت مشهود خواهد 
شد و گناه را از میان می‌برد و انسان را از رفتن به دوزخ باز می‌دارد. اما از اجرای مجازات 
ENTRIES‏ 
حمل yas‏ کسی که در مراسم تطهیر بدون اطلاع از مقررات آن تصدی تناید اعدام 
می‌شود اما روح و روان وی بر اثر توبه و کفاره از مجازات آخرت و دوزح نجات می‌یابد. 

بعضی از گناهان و جرایم به نام گناه بی توبه و به لفظ ان|پر ته Anapereta‏ و يا به نام گناه 
طهارت‌ناپذیر و به لفظ ایزدیه Ayaozhdya‏ نامیده شده و گناهکار در این جرایم اعدام 
می‌شود و روان وی نمی تواند Azza‏ توبه و کفاره از مجازات آخرت بخشوده شود. از 
قبیل مجازات کسی که جسد مرده را طبخ کند و یا گوشت جسد مرده انسان تناول نماید و 
یا گناه ضد طبیعت مر تکب شود و هر کس با یکی از این گناهکاران و یا راهزنان مصادف 
شود می توأند بدون مراجعه به قاضی و دادرس در قتل وی اقدام نماید» اما بعضی از گناهان 
بی توبه هر چند بی توبه و به نام آن|پرته نامیده شوند بر اثر بازخرید و توبه از شدت 
مجازات کاسته می‌شود, از قبیل کسی که جسد مرده را در زمین دفن نماید. 

nas ار‎ L2] ə bəl alu aul bası 
iə lab bel us 
سزاوار ده هزار تازیانه و یا‎ gl انسانی تصور شود که مجازات کشتن سگ‎ AAA در یک‎ 
شصت هزار درهم جزای نقدی باشد و یا مجازات قتل یک سگ و یا دادن غذای بد به یک‎ 
انسان و یا زخمی ساختن وی افزون‌تر باشد. از مطالعه در‎ də سگ گله از مجازات‎ 
مدارک و مستندات ایرانی و غیر ایرانی معلوم می‌گردد قسمت عمده از قوانین وندیداد در‎ 
پا اب زا‎ gsl موقح جرا گذازده می‌شد. آسترآبون قل کرده است گذ هر کین‎ a asələ 
الوده و ناپاک می‌کرد به مجازات اعدام محکوم می‌شد. این همان مقررات فصل هشتم‎ 
وندیداد است که هر کس جسد مرده را در آتش می‌سوزانید اعدام می‌گردید. اما تعیین‎ 
izə به موقع اجرا درآمده و یا کدام‌یک‎ İsi, اینکه از مقررات و قوانین وندیداد کدام‌یک‎ 
نظری داشته مشکل می‌باشد و حتی در زمان سلطنت پادشاهان ساسانی که آیین زرتشت‎ 
AAA yazı دین رسمی مردم و دولت بود نمی توان معتقد شد که همه این قوانین و مقررات‎ 
قاضی و دادرس به موقع اجرا گذارده می‌شد. قوانین نظری در بعضی موارد وسیلۀ‎ 
می‌گرفت.‎ ələ سختگیری قضات و یا سیاستمداران‎ 
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səl‏ دادرسی در اجرای قوانین زر تشت تا اندازه‌ای مجهول است اما می توان معتقد شد 
که قضاوت و دادرسی به‌وسیلۀ دو نوع قاضی و یا دو نوع مرد روحانی انجام می‌شد. یکی 
را راتو می‌خواندند و این راتو در دوران‌های بعدی ميان پارسیان به نام دستور موسوم 
است و به‌منزلة مفتی در میان مسلمانان می‌باشد و این روحانی به هنگام مقتضی فتوی 
می‌داد و قانون را تفسیر می‌کرد. 

دیگری به نام سروشه وارز نامیده شده و در اجرای مراسم دینی و حفظ نظم عمومی 
نظارت می‌کرد و نام تازیانه سروشه که به نام سروشه کارنه موسوم بود از نام این مرد 
روحانی گرفته شده و به نام اسبابی که به اطاعت آورد شهرت یافته است. سروشه وارز در 
حقیقت نام مرد روحانی است که تازیانه سروشه در دست می‌گرفت و در اجرای کیفر و 
مجازاتی که راتو یعنی مرد مفتی تعیین می‌کرد تصدی می‌نمود. 


پایان شرح وندیداد 
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۶۱۴ A Airyema ishyo ایشیو‎ Al یر‎ 
۴۹۷ ثیریه,‎ 

ثیریه‌مه ایشو, ۶۹۳ 

۷.۶ Apereti آپرتی‎ 

۶۳۰ aV jl 

öy? آتزوسته‎ 

آتناء ۵۰۱ 

۷۰۰ .Arameshgah آرامشگاه‎ 
۵۳۸ Ordeal آردل‎ 

آردوشه 5۵۵ ۹ AYY‏ ۷۰۲ 
آریا؛ ۴۹۷ 

۵۳۸ آزمایش قضایی,‎ 
FAY A. 

آغیره ۶۸۷ ۶۹۳ 

ŞAY آقره,‎ 

۶۷۶ ۶۰٩ Akatash آکتشه‎ 
۷۰۲ ƏY” ۱ ۵ ax 31 
۵۶۵ آناهیدا.‎ 

اثیر یه‌مه. ۶۸۹ 

۶۸۱ مه‌ایشیو‎ à; ul 

۶۰۹ A Airyama ishyo آاریمه ایشیو‎ 
۵۶۵ ۸۵۵۱ Aberet ابرت‎ 
۵۵۱ .Atravakhsha اتراوخشه‎ 
۶۵۹ اتروان,‎ 
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آتروخشه ۵۶۵ 

۵۳۸ Ordalie اردالی‎ 

۵۳۲ ۰۵۲۷ .Aredush اردوشه‎ 

اردوی. ۵۱۲ 

اردیبهشت امشاسپند, ۶۰۸ ۶۷۰ 
اردیسور ناهید. ۵۶۵ 

ارزهه. ۶۷۵ 

PAY اروهه‎ 

۵۲۴ aa... 

۵۲۴ .Aspahe Ashtra اسپاهه اشترا‎ 

Off ۵۵۱ ۸۵۲۷ Asperena اسپرنه‎ 
2.7 

۶۰۸۰۸۵۲۴ Spenta Armiti اسپنتا آرمیتی‎ 
۶۰۷ Spenta maiyo yz Al 

۶۷۵ Spenjaghra اسینجقره‎ 

اسپندارمذ. ۵۱۱ 

اسپیتمه, ۰۴۹۷ ۵۱۹ 

استریه ۶۸۷ 

استودان, ۴۹۹ 

OFF ۸۵۲۷ Asto vidhotu استو ویذو‎ 
۵۳۷ Stir استیر‎ 

055 ۵۸۶ VA ۰۵۲۴ ۸۵۱۲ ۸۵۱۱ اسفندارمدذ.‎ 
AY ۶۸۱ ۶۷۰ PFO ۶۶۴ ۶۱۶ ۶۱۴ ۰ 
Ve- 
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اسفندارمذ امشاسپند. ۶۰۸ ۶۷۰ 

اشا و هیشته ۶۰۸ 

۶۰۷ Ashahya aat saire ات سره‎ a Lal 
OFA اشموغ‎ 

۶۰۸ ۶۰۳ QAN Ashem vohu şa آشم‎ 
۶۱۵ ۶۰٩ .Aeshma اشمه‎ 

۵۶۵ ۸۵۵۱ .Asnatar اشنتر‎ 

اشو زو شته .Asho-Zushta‏ ۶۵۶ 
اشوهه PAY‏ 

۶۸۷ ə yesi 

۶۰٩ .Akatasha اکاتشه‎ 

اکم منو Akem Manu‏ ۶۰۸ ۶۶۹ 
اگرپته, ۵۲۷ 

۵۲۴ Aiguillon اگیون‎ 

۶۰۸ امشاسیند.‎ ala əl 

امشاسیندان. ۵۲۴ 

۷۰۷ Anapereta ته‎ lol 

۶۷۶ ۶۰۸ Indra hasl 

انکر هه روشئو خوداتهه. ۶۷۴ 
اوارشته .Avaorista‏ ۷۰۲ 

۵۳۱ ۸۵۲۷ .Avaoirishta اواريشته‎ 
۷۰۶ .Aevo-Bara pol 

۵۵٩ اوروارم‎ 

۶۰۷ urvanem اوروانم‎ 

اوروتتنر. ۵۱۵ 

اوروشنه» ۸۵۷۷ ۶۳۵ 

۵۸۷ VY Urvasni اوروشنی‎ 

۶۵۵ Uz-Ashta آوزشتی‎ 

۶۷۵ .Ushtavaiti تی‎ y: jl 

۶۰۷ Ushta Ahmai اوشته اهمه‌ای‎ 
FAY اوقره,‎ 

۵۸۸ Aonya paro berejya پرو برجیه‎ Ul 
۵۸۹ Aonya Thkhairya a, تخر‎ Us əl 


AFA A iwizu "ET 


اهنوت‌گات. ۵۳۸ 

اهنو تی Ahunaveiti‏ ۶۷۵ 

۶۰۷ .Ahubya اهوبیه‎ 

۶۰۷ Ahura اهوره‎ 

اهون وریه ۸۵۱۱ ۶۵۶ ۶۶۳ 

۶۰۷ Ahya yasa پسا‎ AM 

۵۷۱٩ وات‎ ul 

۷۰۷ .Ayaozhdya دیه‎ pl 

باختر, ۵۰۱ 

باختی, ۵۰۱ 

باکترین, ۵۰۱ 

۶۳۴۲ Banha بانهه‎ 

qarara 

۷۰۶ ۶۲۶ ۸۵۶۸ Badho-Varshta بدورشت‎ 
oM ə 

۵۱٩ برسمدان,‎ 

۵۱٩ برسمن.‎ 

۷۰۱ Barshnum برشنم‎ 

۶۹۶ Bakan yasht بغان يشت‎ 

بغو داتانم .Bagho datanam‏ ۶۷۲ 
بلخالحسناء ۵۰۱ 

۶۱۵ Bushyasta پوشیسته‎ 

۶۷۶ ۶۶۹ ۶۶۷ £10 Buiti بویتی‎ 
۶۶۹ OVA ۸۵۳۷ بهمن امشاسپند,‎ 
۶۰۸ ۶۰۵ Bishamruta بیشمروت‎ 
۷۰۷ Patet s, 

پادم, ۵۱۲ 

۵۵٩ pparahaoma L şal), 

پتکر راتیشتان Patkar ratistan‏ ۶۹۸ 
پتیتی, ۶۰۲ 

۶۹۹ Paiti Raethwa پتی ر توه‎ 
۶۷۶ Paitisha Az, 

۶۰۸ Pati پتی‎ 

پدام, ۶۳۶ 
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V+  PPaitidana پدیدان‎ 

۶۱۵ Parshta Aeshmem پرشته اشمم‎ 
۶۱۵ Parshta Twig g پرشته‎ 

۵۲۲ Pairishta khshudra پرشته خشودره‎ 
۶۱۵ Perené Ashmem پرنه اشمم‎ 
۶۱۵ Perené Twigg پرنه‎ 

۶۶۲ ۶۶۰ Parodarsh پروداش‎ 

۶۱۵ Pairika پری‎ 

۵۲۲ ۸۵۲۷ ۸۵۲۴ Peshotanu بشو تن‎ 
۶۳۶ el, 

پوژداترگر, ۶۰۲ 

تازیانه اسباهه. ۵۲۴ 

تازیانه سروشه OYP‏ ۵۴۷ 
تریشمروت, ۶۰۵ 

۷۰۵ Tanafür ji 

۵۴۸ Tauruna 4555 

۶۷۶ Taurvi توروی‎ 

۶۰۸ Tauru تورو‎ 

۶۰۷ Thwoi staotarasca تووی استتراسکه‎ 
۵۴۸ jazu جازو‎ 

۵۷۱ Jaini جنی‎ 

۶۶۵ ÖV) Jaihi جهی‎ 

خرداد امشاسیند, ۶۰۸ 

خرفستر, ۵۶۲ 

خرفستره‌گن ,Khrafsraghna‏ ۶۲۶ 
خشتره وریه khshatra vairya‏ ۶۰۸۸۵۹۶ ۶۷۹ 
خوارزمیش, ۵۰۳ 

خوداتاء ۰۵۰۹ ۶۷۱ 

۶۷۴ Hvadhtahe خوداتاهه‎ 

£ 4 Khishm خیشم‎ 

۶۰۹ Dao ahum دائو اهوم‎ 

۵٩۷ Dadard دادار‎ 

دانی, ۵۳۸ 

۵۸۷ Daftyo Gatu گاتو‎ zə 


فهرست برخی از لفات n‏ ۷۱۱ 


۶۶۹ ۶۶۷ VY ۰ دروج»‎ 
۶۹۹ ۸۵۲۱ Druj nasu دروج ناسو‎ 
PAY ۶۸۷ دروکه,‎ 

۵۴۷ Draona درونه‎ 

دریوی 1۲:۳7 ۶۷۶ 

۷۰۱ ۶۴۷ Dastan دشتان‎ 

۶۲۵ Duzhaka دوزکا‎ 

۶۰۸ Duzhvarenaish دوزوره‌نش‎ 
۶۷۶ Daiwi دوی‎ 

۶۵۵ Dishti دیشتی‎ 

۷۰۸ ۸۵۷۲ AFV Ratu yl 

رام ایزد. ۵۱٩‏ 

رام خواستر» ۵۱٩‏ 

رتویشکر Rathwishkare‏ ۸۵۵۱ ۵۶۵ 
رشنو ۵۳۸ 

رشن یشت. ۵۲۸ 

۶۹۸ Rashistan رشیستان‎ 

۳۹۷ ford Bp 

۶۶۴ Zanda زانده‎ 

۶۹۸ Zatmistan زتمیشتان‎ 

۶۲۵ Zairimyaka زرمیاک‎ 

۶۲۵ Zairmyanura زرمیانور‎ 
۵۰٩ زروان,‎ 

۵۲۲ Zarura زروره‎ 

زری 2۵1 ۶۰۸ ۶۷۶ 

۵٩۷ zem vareta ورته‎ ej 

۵۶۵ ۵۵۱ Zaotar زوتر‎ 

۵۲۷ Zuzu ژوزو‎ 

۶۲۷ Jazhu ژژو‎ 

۵۲۸ Jujube سجب‎ 

سدره ۶۶۴ 

PAY ۶۸۷ سروشتیه‎ 

سروشه» ۵۲۴ 

۶۲۶ ۸۵۴۷ ۰۵۲۴ Sraosho Carana سروشه کارائه‎ 
۷۰۸ 
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n vy‏ اوستا 


AYY ۸۵۶۵ ۸۵۵۱ ۸۵۴۷ Sraoshavarez سروشهوارز‎ 


۷۰۸ 

ŞAY ۶۸۷ سرونه,‎ 

سکاتم SSakatum‏ ۶۹۶ 
سکارون Sukurona‏ ۵۴۸ 
سگ دید .Sag-D id‏ ۶۹۹ 
سگ گرگ ۵۴۸ 

سواهه ۶۷۵ 

سورو Sauru‏ ۶۰۸ ۶۷۶ 
سوکای نیک, ۶۸۹ 
سوگند. ۵۳۸ 

۵۵٩ soma سوما‎ 

سیتا 112 ۷۰۶ 

۶۹۶ citradite سیترادت‎ 
۶۴۲ Shaeta شته‎ 

شربت هوما ۸۵۴۹ ۵۵٩‏ 
شهر یار امشاسیند. ۶۷۰ 
شهریور امشاسپند, ۶۰۸ 
شيو تنه که ۶۰۷ 

£V4 /Thrita Ağ, yə 
۵۶۷ Frabazu فرابازو‎ 
۵۶۵ 40) Frabaretar تر‎ Alə 
۵۶۷ Frarthni فرار تنی‎ 
۶۱۴ Fravazah فراوزه‎ 
۶۹۹ Gomez قومز‎ 

کاتر یشمروت Cathrushamruta‏ ۶۰۵ ۶۰۸ 
کادریج 6 ۵۶۹ 
کارا Kara‏ ۶۷۶ 

کاسوی Kasvi‏ ۶۷۶ 
کیستی kapasti‏ ۶۱۵ 
کرشیپتان, ۵۱۵ 

۶۶۰ kahrkatas کرکتس‎ 


۵۲۲ .Karkassem e گر‎ 
ŞAY a$, S 


903 kosti کشتی‎ 


۶۱۴ ۸۵۹۹ ۸۵۸۶ OYA kemna mazda کمنه مزدا‎ 
FAN 

DAA ۸۵۸۶ VA ke verethrem ja aga که ور ترم‎ 
۶۸۷ ۶۸۱ ۴ 

۶۸۷ Kahvuzhi کهوزی‎ 

۶۹۶ Gathique گاتیک‎ 

۶۹۶ Gassanik گاسانیک‎ 

۶۹۶ 0200262۲ Nijat گانبسر نیجات‎ 
۷۰۶ Ganzakasc$ 

۶۸۰ ۵۵۹ GAOKERENA گوکرن‎ 
۵۱٩ ماهرو.‎ 

۶۰٩ mazda at moi مزدا آت مویی‎ 
۵۰٩ مزدا داتا؛‎ 

۶۰٩ Masata mazda مسهته مز دا‎ 
۶۱۴ Maekaintis مکانتی‎ 

۶۹۸ Hame malistan ملیشتان‎ 

۶۰۷ mananho مننهو‎ 

مودی, ۶۱۵ 

مون‌گیت, ۵۰۰ 

۵۳۸ i xl مهر‎ 

۶۷۶ ۷6۲621 ə) yaa 

۷۰۲ Mithro میتره‎ 

میزد. ۶۶۰ 

میشوانهه گاتوهه. ۶۷۴ 

ناسو (دیو پلیدی). ۸۵۲۱ ۰۸۵۴۳ ۵۵٩‏ 
ناهید. ۵۶۵ 

نرمینه ۵۳۸ 

۶۷۴ Nerio Sanha نریو سانگه‎ 

۶۹۶ Nask Kas 

۵٩۷ aSo ul نمازکه یه ارمتیش‎ 

۶۰۲ Nemato ca 

۶۳۸ Nemata نمط‎ 

۶۷۶ (5 “A Nonhaithya 4g g 
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۶۹۶ Nikatum نیکاتم‎ 

۶۰۹ asl, 

۴۹۷ Lİ, 

وایو (خدای (ək‏ ۵۴۴ 

۶۰۹ ۸۵۴۴ vai وای‎ 

ور ۵۳۸ 

۵۴۶ .Varsatves ورستویش‎ 

۶۰۷ “Vareshani ورشنی‎ 

۵۳۸ .Garemo-varo ورگرم‎ 

OYA “Var nirang ور نیرنگ‎ 

وروبارشه ۶۷۵ 

وروزارشه ۶۷۵ 

وزغن» ۶۷۰ 

۶۷۰ .Vadhaghana وزغن‎ 

۵۴۹ vazaga وزغه‎ 

وزيشته, ۶۷۵ 

۶۲۵ Vanhapara ونهایرا‎ 

۵۵۰ Vaoiri وواری‎ 

FV Vohu khshathrem وهو خشترم‎ 
۶۳۵ ۸۵۷۷ .Vohu-kereti £ وهو کر‎ 
۵۸۷ .Vohukereti وهوکرت‎ 

۵۷۷ .Vohu-gaona وهوگانه‎ 

۶۷۲ ۶۳۵ AV Vohugaona وهوگونه‎ 
۶۷۲ NA وهومنو‎ 

۶۲۶ AYA “Vohunazga وهونزکا‎ 
۶۰۷ .Vahishta ishtish | azul وهيشته‎ 
f -A.Vahishta وهیشته‎ 
f-A.Vahyo وهيو‎ 

وی‌بازوی؛ ۵۹۵ 

۶۵۵ ۵۶۷ ۸۵۱۲ .Vitasti ویتشتی‎ 
۶۹۶ Vi deavo datum وی دوه داتم‎ 


tarikhema.org 


فهرست برخی از لغات O‏ ۷۱۳ 


۶۷۳ .Vizaresh ویزارش‎ 

OFA Wizu وی‌زو‎ 

ویوسونت. ۵۱۰ 

هاتر ۵۱۳ 

۶۹۶ Hadak Mansarik هادخ منسریک‎ 
۵۱٩ هاون,‎ 

۶۱۴ Hebvaintis هبونتی‎ 

۶۶۵ ۸۵۸۷ 11202 naepata awida 
۶۳۵ ۸۵۷۷ Hadhanaepata هزنه پا ته‎ 
۶۹۹ Ham-Raethwae s هم ر‎ 

۷۰۵ Hamestagan همشتگان‎ 

۵۲۲ Hana هنه‎ 

۵۶۵ ,۵۵۱ Havanan هوانه‎ 

هو خشترو تم “A Hükhshathrotemai‏ 7. ۶۶۳ 
هو دستم 110020516۳02 ۶۰۷ 

۶۹۶ -Husparum هوسپرم‎ 

هوماتنم ۶۶۳ 

هوم سفید. ۶۸۰ 

۶۰۷ Humam Thwa هومم توه‎ 

هیربدان, ۵۳۶ 

YAA “Bl 

۶۸۷ .YATU şi, 

DAF ۵۹٩ OVA Yata Ahu vairya وریه‎ şal az 
۶۸۱ ٩ 

۶۰۷ yatha Tui يته تووی‎ 

YAA یزت.‎ 

یزدائو ۵025420 ۶۹۸ 

۷۰۶ .yaozhdatrem təbə 

۶۲۷ yujyeshti یوجستی‎ 

پوشیسته, ۶۱۵ 


یه سه‌و یشتو yesevishto‏ ۶۰۸ 
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آذربد مهراسپند. ƏYA‏ 
آزی دهاک ۵۰۵ ۶۷۰ 
آقایف, احمد بیگ» ۴۹۷ 
ابوالقداءء ۴۹۷ 
ابوالهول. ۵۰۱ 

۴۹۷ دو بیزانس»‎ ual 
۵۰۱ اردشی‎ 
۵۶۶ استرابون,‎ 
۵۰۱ اسکندر‎ 
YAY اشپیگل,‎ 

البیرونی ۵۲۷ 
انوشیروان» ۵۶۰ 
اولمستد, ۵۰۱ 

ایرج. ۵۱۰ 

۵۰۳ احمد بیگ.‎ sələ 
۵۳۸ بلاک»‎ 

پورداود. ابراهیم. ۵۰۱ 
پور وشسپ. ۶۶۹ 
پیرنیا؛ حسن, ۵۰۱ 
aX yyə‏ ۵۰۰ 

جم ۴۹۷ ۵۱۰ 
جمشید. ۰۵۰۷ ۸۵۱۰ ۶۷۵ ۶۹۷ 


tarikhema.org 


حمورابی» ۵۳۸ 

۶۹۵ SAT YY FAV دارمستتر,‎ 
۵۰۳ داریوش,‎ 

دوهارله, ۰۴۹۷ ۸۵۰۳ ۸۵۲۲ ۶۷۳ 
دیو جهان (وّیونگهان), ۵۱۰ 
روساس» ۵۰۵ 

زرتشت. ۴۹۷ 

ژان. شارل. ۵۳۸ 

ساروکین؛ ۵۰۵ 

سام گرشاسپ, ۵۰۳ 

۶۷۹ SAMA سام‎ 

سیاوخش. ۵۲۸ 

سیاوش, A8‏ ۵۰۳ 
شاپور دوم ۵۳۸ 

ضحاک. ۶۷۰ 

طوس, ۵۰۳ 

فرانسه ۵۲۴ 

فردوسی» ۵۴۴ 

فریدون, ۵۰۵ ۵۱۰ 
کوروش, ۵۰۳ 

۴۹۹ Las 
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1-۶ اوستا 

کیقباد شاه, ۵۰۱ هوگ» ۵۳۸ 

کی‌گشتاسب. ۵۰۱ هیرکانی, ۵۰۴ 

گرشاسب. ۵۰۳ یاقوت. ۴۹۷ 

مسعودی» ۵۰۱ یعقوب‌بن d‏ صفاری, ۵۰۴ 
هراکلیوس. ۷۰۶ 
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۳۹۳ آتورپاتکان.‎ 
YAY آذربایجان,‎ 
YAY آراخوزیه,‎ 
۴۹۳ Joi 

T^Y «Col D'arzure əl 
YAY آریانم ویجوء‎ 
YAY akol 
۴۹۳ اسیای مرکزی,‎ 
YAY əl 

آمو T‏ ۴۹۲ 
اراکوزیه. ۴۹۳ 
اران, ۴۹۳ 

ارس (رود), YAY‏ 
ارمستان, YAY‏ 
اریانم ویجو, FAY‏ 
ازبکستان, YAY‏ 
اسفراین» TAY‏ 
افغانستان, ۴۹۳ 
اورارتو. ۴۹۳ 
اورگانج, YAY‏ 
اورواء YAY‏ 


TAT اوکسوس»‎ 


tarikhema.org 


فهرست جای‌ها 


YAY بابل»‎ 

۴۹۳ باختر.‎ 
üb 

YAY (aas) باقر‎ 
YAY بجنورد.‎ 

Yay بخارا,‎ 

YAY ie 

YAY بین النهرین»‎ 
۴۹۲ «coU 

Yay (Dl o پل چنواد (یا پل‎ 
YAY هند,‎ coles 
YAY پنجیکانت.‎ 
YAY تاجیک,‎ 

تاجیکستان, YAY‏ 
تربت حیدری, ۴۹۳ 
ترشیز» YAY‏ 

ترکستان, YAY‏ 
ترکمنستان YAY‏ 
تی جی TAY h‏ 
جانباز قلعه, YAY‏ 
جرجانیه, YAY‏ 
جوین. YAY‏ 

YAY جیحون,‎ 
YAY چاچی.‎ 
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Y3A‏ اوستا 


۴۹۳ چجخرء‎ 
zər 

YAY چین.‎ 

۴٩۳ حنیراط,‎ 

YAY خراسان,‎ 

خلیج‌فارس, ۴۹۲ 
خنتا, YAY‏ 

YAY خوارزم,‎ 

YAY خواف.‎ 

FAY Dereja-dx 
TAY داش قلعه.‎ 
YAY دامغان.‎ 

دره جز, YAY‏ 
دریاچه اورمیه. ۴۹۳ 
دریاچه خزر» YAY‏ 
دریای پو تیکا YAY Putika‏ 
دریای خزر. YAY‏ 
دریای YAY ala‏ 
دریای فراخکرت. ۴۹۳ 
دریای کاسپین, YAY‏ 
دریای وروکاش YAY “Vourukasha‏ 
دهانه ارزون: YAY‏ 
دیلم. YAY‏ 

راگاه ۴۹۳ 

YAY qq 

TAY رضاییه.‎ 

رنگ‌ها (رود), YAY‏ 
bos‏ (رود), YAY‏ 
رود آردویسور, YAY‏ 
روسیه YAY‏ 

YAY ری‎ 

YAY زنگاء‎ 

YAY سیزوان‎ 


سرخس, ۴۹۳ 


tarikhema.org 


YAY Lax. 

۴۹۳ Lans 

شاهرود. YAY‏ 
شوروی. YAY‏ 
شوش, YAY‏ 
صد دروازه ۴۹۳ 
عشق‌آباد. YAY‏ 
غار جمکرد. YAY‏ 
غزنین, YAY‏ 
فرات. ۴۹۳ 
قره‌باغ, YAY‏ 
قره تیه YAY‏ 
قره‌قوم. YAY‏ 
قفقازید. YAY‏ 
Alə‏ دماوند. YAY‏ 
قوچان» YAY‏ 
کابل» YAY‏ 

YAY کادوسیان,‎ 
YAY kussu کاسو‎ 
YAY کلدہ‎ 

YAY (ə 5) کوپت‌داغ‎ 
YAY کور (رود)؛‎ 
YAY گرگان,‎ 
YAY گرگنج.‎ 
۴۹۳ گیلان,‎ 
۴۹۳ ماوراءالله‎ 
YAY iol a 
۴۹۳ مرو‎ 
YAY مشهد.‎ 

۴۹۳ (ras 

YAY مورو.‎ 

موزه لوور پاریس, ۴۹۳ 
میشان» YAY‏ 
YAYI‏ 
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YAY نیسایه‎ 

YAY نیشابون‎ 

نینواء YAY‏ 
وئه کر ته YAY‏ 
وانگوهی دایی تی. YAY‏ 
ورنه YAY‏ 
YAY və Sİ.)‏ 


هپته هندی. ۴۹۳ 


tarikhema.org 


فهرست جای‌ها D‏ ۷۱۹ 


هتومنت. YAY‏ 
هرات YAY‏ 
هرو وائیتی, YAY‏ 
هرووه. YAY‏ 
هلمند. YAY‏ 
هند YAY‏ 

TAY هیرکانی.‎ 
YAY هیلمند.‎ 


pdf.tarikhema.org 


mandegar.tarikhema.org 


pdf.tarikhema.org 


T"EUVƏQNLTE) 


Bjo'eueuxue1 بنا۵با18690‎ 


tarikhema.org 


tarikhema.ir 


tarikhema.org 


E 


موسسة انتشارات نگاه 
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